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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


گروهي از آنان سخنان فريبند? ناروا را نهاني به گروه ديگري پيام مي دهند تا ايشان را ( با يـاوه سرائيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغين ) بفريبند.
بعضي بعضي را با وسائل گول زدن و گمراه کردن کمک و ياري مي کند، در عين حال برخي برخي ديگر را گمراه مي سازد. اين پديده اي است که در هر دار و دسته اي که براي شرّ و بدي گرد آيند و به جنگ حقّ و طرفداران حقّ بپردازند ديده مـي شود... شـياطين در مـيان خود همديگر را ياري مي دهند و همکاري مي کنند. يکديگر را در انجام گناه ياري و مدد مي رسانند و پشتيبان يکديگر در بزهکاري مي شوند. هرگز همديگر را به سوي حقّ رهنمود نمي گردانند، بلکه برخي براي برخي ديگر دشمني و جنگ با حقّ را زينت مي بخشند، و شرکت در نبرد طولاني با حقّ را مي آرايند.
(2/249)



امّا هم? اين مکر و کيدها آزاد و رها نيست . بلکه از هر سو با مشيّت و اراده و قضا و قدر الهي ا حاطه شده است . شياطين نمي توانند نيرنگي بزنند و کوچـرين مکر و کيدي بکنند مگر بدان ا ندازه که يزدان بخواهد و با قضا و قدر خود به مرحل? اجراء درآورد. بدين لحاظ مکر و کيد هر اندازه ستبر و سترگ باشد و نيروهاي شرّ و بدي جهاني بطور کلّي بر آن گـرد آيـد و از آن پشتيبا ني نمايد، باز هم گرفتار قيد و بند است و محصور و محدود است ، و نمي تواند آزادانه بدون قيد و بند و نظم و نظام هرگونه که بخواهد روان و رهسپار گردد، و بر سر هر کس که بخواهد بتازد و دامنگير هر کس که بخواهد بشود، بدون هرگونه بازپرس و بازجو و پيگير و پيگردي ، همان گونه که طاغيان و ياغيان دلشان مي خواهد و دوست مي دارند و به دل انسانهائي مي اندازند که از ايشان اطاعت کنند و آنان را پرستش مي کنند. به دل انسانهاي پرستشگر خود چنين مي افکنند، تا دلهايشان را به مشـيّت و اراد? خويش آويخته و پيوسته کنند!... هرگز ايـن چنين نبو ده و نمي شود! بلکه خواست ايشان مقيّد به مشـيّت يـزدان است ، و قدرت محدود ايشان مقيّد به قضا و قدر خداوند سبحان است . نمي توانند به دوستان ايزد منّان هيچ زياني برسانند مگر بدان اندازه که آفريدگار جهان - در حدود و ثغور آزمون و امتحان - اراده فرمايد. هم? کارها سرانجام به خدا برمي گردد و بدو حواله داده مي شود.
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صحن? همايش بر نقش? مقرّر و معيّني از شياطين ، سزاوار اين است که طرفداران و پيروان حقّ توجّه و عنايت بيشتري بدان داشته باشند و نگاه و نگرش ژرفتري بدان بيفكنند، تا طبيعت و سرشت اين نقشه را بشناسند، و با وسائل و ابزارهاي گوناگونش آشنا گردند... صحن? احاط? مشيّت و اراد? يزدان ، و قضا و قدر خداوند سبحان ، به نقشه و تدبير شياطين نيز شايان اين است که دلهاي طرفداران و پـيروان حقّ را از اطمينان و آرامش و يـقين لبريز سازد، و همچنين دلهايشان و چشمانشان را آويز? قدرت غالب ، و قضا و قدر نافذ، و سلط? حقّ اصيل در گستر? هستي گرداند، و وجدانشان را خيزش پرواز دهد و از آويـزان شد ن و آويختن به آنچه شياطين مي خواهند يا نمي خواهند آزاد و رها سازد، و در راستاي راه خودشان ، راست قامت و با گامهاي استوار، حرکت کنند، و حقّ را پس از پا بر جا کردن آن در دلهايشان و در زندگيشان ، در پهن? دنياي واقعيّت مردمان پا بر جا دارند... از ديگر سو، طرفداران و پيروان حقّ بايد عداوت شياطين ، و مکر و کيد و حيله و نيرنگ شياطين را به مشيت و اراد? محيط آفريدگار، و به قضا و قدر نافذ پروردگار واگذارند:
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
اگر پروردگار تو مي خواست چنين كاري را نمي كردند. پس بگذار دروغها بهم بافند.

1- آفتاب آمد دليل آفتاب / / گر دليلت بايد از وي رو متاب
2- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوّماته » ، جلد اول ، فصل : « توازن ».

سوره ي انعام آيه ي 127-114
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أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا
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جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاأُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ (125) وَهذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127)

هم اينک به مسأله اي مي پردازيم که باقيماند? سوره بدان مـي پردازد. مسأله اي که مقدّمات آن در روند سراسر سوره پياپي مي آمد و پشت سر هم رديف مي شد. واپسين قسمت اين مقدّمات ، بخشي است که به مسائل بزرگ عقيده مي پردازد، و واقعيّت پيکار مـيان شياطين آدمي و پري را به تصوير مـي کشد، و از درگيري آنان با يکايک پيغمبران صحبت مي کند، و از ارکان و اصول هدايت و ضلالت و سنّت يزدان سخن مي گويد. سنّتي که هدايت و ضلالت برابر آن ساري و جاري مي گردد... و چيزهاي ديگري که در صفحات پيشين بيان داشتيم .
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هم اينک به مسأله اي مي پردازيم که هم? اين مقدّمات را ديباچ? خود گردانده است . مسأل? حلال و حرام بودن حيواني که به هنگام ذبح نام خدا بر آن برده شده است و يا نام خدا بر آن گفته نشده است . اين مسأله از ناحي? مقرّر و مستحکم داشتن نخستين رکن اسلامي داراي اهمّيت بسزائي است . اين رکن عبارت است از: حقّ حاکميّت مطلق از آن يزدان يگانه است و بس. و هيچ کسي را نسزد که ا دّعائي در اين حقّ داشته باشد، يـا چنين حاکميّتي را به هر شکلي از اشکال در دست گيرد... زماني هم مسأله اين چنين مسأله اي است ، کار کوچک همچون کار بزرگ در پياده کردن يا شکستن اين رکن نخستين اسلامي بشمار مي آيد. ديگر مهمّ نيست اين کار مربوط به گـوشت حيوانـي باشد که خورده مي شود يا خورده نمي شود، يا مربوط به کار دولتي باشد که پا بر جاي مي گردد، يـا نظم و نظام جامعه ا ي باشد که پديد آورده مي شود. با توجّه به چنين رکني ، اين بسان آن ، و آن بسان اين است . هم اين و هم آن از لحاظ اعتراف به الوهيّت خداوند يگانه ، يـا نپذيرفتن چنين الوهيّتي ، يکسان بشمار است .
برنام? قرآني بر اين رکن اسلامي بسيار تکيه مي کند تا آن را در هر مناسبتي بيان و استوار دارد. تکرار آن خسته کننده نخواهد بود هر زمان که مناسبتي به ميان بيايد و در آ ن برا ي عمل کوچک يا بزرگي از کارها قانونگذاري شود. چرا که اين رکن ، عقيده است و دين است و اسلام است . فراتر از اين رکن در سراسر ايـن آئين چيزي وجود ندارد مگر پياده کردن و جزئيات را بيان داشتن و توضيح دادن .
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در اين بخش سوره - همان گونه که در بقيّ? سوره تا پايان آن خواهيم ديد - بيان داشتن و استوار نمودن اين رکن به شکلهاي گوناگوني به مناسبت ذکر کردن آداب و رسوم و مقرّرات و قوانين جاهلي تکرار مي گردد. ارتباط اين آداب و رسوم و مقرّرات و قوانين هم با شرک و سر باز زدن از اسلام روشن مـي شود، و مشخّص مي گردد که چنين آداب و رسوم و مقرّرات و قوانيني نيز سرچشمه مي گيرد از پا بر جا داشتن الوهيّت ديگري جداي از الوهيّت يزدان . بدين لحاظ است که قرآن ايـن تاختهاي سخت و يـورشهاي تند را به شيوه هاي گوناگون بر آن مي برد، و ايـن تاختها و يورشها را با اصل اعتقاد و اصل ايمان و اسلام كاملًا پيوند مي دهد.
*
روند قرآني بخش حاکميّت در هم? کارهاي بندگان را مي آغازد، و آن را ديباچ? بيان بخش حاکميّت در کار تحليل و تحريم حيوانات ذبح شده مي گرداند. کار تحليل و تحريمي که مشرکان حقّ حاکميّت در آن را متعلّق به خو د مي دانستند و عملًا بدان دست مي يازيدند و در اين کار از زبان خدا دروغ به هم مي بافتند و بر سلطه و قدرت او تجاوز مي کردند. براي نيل بدين هدف ناپاک و ناروا مقدمه چينيهاي درازي ترتيب مي داد ند، همان گونه که از روند آيه ها در اينجا ملاحظه خواهيم کرد:
(أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
(
(2/255)



اي پيغمبر! بديشان بگو: اين داوري خدا دربار? حقّ و حقيقت است ) آيا جز خدا را ( ميان خود و شما) قاضي کنم ؟ و حال آن که او است که کتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل کـرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح داده شده است . کساني که کتاب ( هاي آسماني را پيشتر) براي آنان فرستاده ايم مي دانند که اين ( قرآن ) حقيقتةً از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است ( چرا که کتابهاي آسماني خودشان بدان بشارت داده است و تصديق کنند? آن است ) . پس تو از ترديد کنندگان مباش ( و پيروان تو نيز در بار? حقّانيّت قرآن کمترين ترديدي به خود راه ندهند) . فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام مي پذيرد. هيچ کسي نمي تواند فرمانهاي ما را دگرگونه کند ( و جلو دستورات ما را بگيرد) . خدا شنوا( ي سخن آنان ) و دانا( ي کردار ايشان ) است . اگر از بيشتر مردم ( که کافران و منافقانند) پـيروي کني ، تو را از راه خدا دور مي سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پـيروي نمي کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمي گويند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هر کس ديگري ) آگاه تر است از حال کساني که ( گمراه گشته و) از راه او بدر مي روند. و از حال کساني که هدايت مـي يابند ( و راه او را در پيش مي گيرند).
اين ديباچه همه به مـيان مي آيد پـيش از آن که به موضوع اصلي و آماده اي پرداخته شود که اين ديباچه را براي آن ساخته و پرداخته مي کند و سپس مستقيماً آن را به مسال? ايمان يا کفر پيوند مي دهد:
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ).
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پس ( از آنجا که خدا راه يافتگان و گمراهان را بهتر از هر کسي مي شناسد، به ضلالت مشرکان در تحريم برخي از چـهارپايان گوش فرا ندهيد و) از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند ( و آن را به نام الله ، نه به نام کسي يا چيزي جز او سر بريده اند) اگر به آيات خدا ( و از جمله به آيـات وارده در اين باره ) ايمان داريد. شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد كه به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را که بر شما حرام است ( در همين سو ره/145و مائده/3) بـيان کرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد ( که در اين صورت مي توانيد به اندازه اي که رفع ضرورت و دفع هلاکت کند از گوشت حرام آنها بخوريد).
پيش از اين که از عرضه کردن مسال? تحليل و تحريم - به دنبال آن همه ديباچه - بپردازد، ميان دو بخش با رهنمودها و پـيروهاي ديگري فاصله مي اند ازد. رهنمودها و پيروهائي که داراي تأثيرهاي نيرومندي از امر و نهي و بيان وعد و وعيد هستند:
(وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ).
بسياري از مردم ، با هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليـلي بر آنـچه در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مي سازند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاوزکاران است . آنگاه سخن از مسال? تحليل و تحريم مي راند و آن را به مسأل? اسلام و شرک ملحق و مربوط مي گرداند:
(
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وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چرا کـه خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين که با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکـوشند که شما را به تحريم آنچه خدا حلال کرده است وادارند) . اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهـيد بود.
سپس به دنبال آن ، گام ديگري را دربار? سخن از سرشت کفر و سرشت ايمان به جلو برمي دارد. گامي که انگار پيروي بر تحليل و تحريم است . از اين پيجوئي و پيروي و پيوند و تأکيد، سرشت ديدگاه اسلام در بار? مسأل? قانونگذاري و فرمانروائي ، يـعني تشريع و حاکميّت در امور زندگي روزانه ، پـديدار و نمودار مي گردد.
*
(أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
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آيا جز خدا را ( ميان خود و شما) قاضي کنم ؟ و حال آن که او است که کتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل کرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح داده شده است . کساني که کتاب ( هاي آسماني را پـيشتر) براي آنان فرستاده ايم مي دانند که اين ( قرآن ) حقيقةًً از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است ( چرا کـه کـتابهاي آسماني خودشان بدان بشارت داده است و تصديق کنند? آن است ) . پس تو از ترديد کنندگان مباش ( و پيروان تو نيز در بار? حقّانيّت قرآن کمترين ترديدي به خود راه ندهند) .
يک پرسش انکاري است از زبان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم يزدان . چيزي را که در اين پرسش انکاري ، زشت مي شمارد اين است که آيا کسي را جز يزدان در کاري از کارها داور گرداند؟ يا در فرمانروائي کارها - هر کاري که باشد - جز خداي سبحان را حاکم و فرمانروا گرداند؟ يا کسي را در اين حقّ ، حقّي که جاي ستيز و جدال در آن نيست - شريک و انباز ايزد منّان نمايد؟ در سراسر گستر? جهان کسي و چيزي نيست که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو رو بکند و فرمان او را در هم? کار و بار زندگي بجويد و داوري وي را طلبد:
(أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً).
آيا جز خدا را قاضي و داور گردانم ؟!.
سپس شرح و تفصيل ايـن زشت شمردن و نادرست بودن، و شرائطي که داوري بردن به پـيشگاه جز آفريدگار، و فرمانروا کردن جز پروردگار را پـديدار مي نمايد، به ميان مي آيد، و آن را چيز ناروا و پلشتي قلمداد مي فرمايد... خداوند متعال چيزي را ناگشوده و پيچيده بر جاي ننهاده است ، و بندگان را نياز مرجع و منبع ديگري نکرده است ، تا مردمان از آن مرجع و منبع بهره ببرند و در مشکلاتي که در زندگي پيش مي آيد دست به دامان آن گردند و آن را فرمانروا و داور کنند:
(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً).
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و حال آن كه او است که کتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل کرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح داده شده است .
اين کتاب قرآن نام را نازل کرده است تا ميان مردمان در بار? چيزي که در آن اختلاف پيدا مي کنند دادگرانه داوري کند، و حاکميّت و الوهيّت يزدان در آن پديدار و نمودار گردد. گذشته از اين ، ايزد دادار اين کتاب را نازل کرده است بگونه اي که روشن و روشنگر است و در بر گيرند? ارکان و اصول اساسي و بنياديني است که نظم و نظام زندگي بطور کلّي بر آن استوار است . همچنين قرآن متضمّن احکام مشروح و مبسوطي در بار? مسائلي است که يزدان جهان مي خواهد آنها را در جامع? انساني بينانگذاري کند و استوار دارد، هر چند که سطح اقتصادي و علمي و واقعيّت زندگي آنان بطو ر کلّي از يکديگر جدا باشد... با توجّه بدين و بدان است که در اين کتاب بي نيازي است از فرمانروا کردن و به داوري خواستن غير خدا در کاري از کارهاي زندگي ... اين چيزي است که يزدان جهان دربار? کتاب خود مي گويد. پس هر کس هر چه مي خواهد بگويد، باکي نيست . اگر کسي مي خواهد بگو يد: انسانها به مرحله اي از زندگي رسيده اند که نيازي بدين کتاب ندارند و نيازمنديهاي خود را در آن نمي يابند! چه باک است ، بگو يد... امّا بايد بداند که ناگفتن چنين سخني - پناه بر خدا - اين آئين را نمي پذيرد و کافر بشمار است ! سخن خداي جهان و جهانيان را دروغ مي شمارد!
گذشته از اين ، ظروف و شرائط ديگري نيز براي برخيها پيش مي آيد که سبب مي گردد برخي از مردمان از جمله اهل کتاب ، غير خدا را در کـاري از کارهاي زندگي ، فرمانروائي دهند و داوري بخشند. سر زدن چنين شيوه و رفتاري از ايشان ، بسي زشت و شگفت است ... اهل کتاب مي دانند که اين کتاب از سوي خدا نازل شده است . چون آنان اهل کتابند، بهتر از ديگـران کتاب را مي شناسند:
(
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وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
کساني که کتاب ( هاي آسماني را پـيشتر) براي آنان فرستاده ايم مي دانند که اين ( قرآن ) حقيقةً از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است .
اين ظروف و شرائط در مکّه و در جزيرة العرب موجود بود. خداوند با آن مشرکان را مخاطب قرار مي دهد... چه اهل کتاب بدان اعتراف کنند و زبان بدان بگشايند - همان گونه که بعضي از آنان که يزدان دريچه هاي سينه هاي ايشان را بر روي اسلام گشوده بود، به اسلام گرائيدند و اعتراف و اقرار به حقّانيّت قرآن کردند - و چه آن را پنهان و انکار نمايند - همان گـونه که از بعضي از اهل کتاب سر زد - در هر دو حال مسأله فرقي نمي کند. يزدان سبحان است که خبر مي دهد - و خبر او راست است - يزدان خبر مي دهد که اهل کتاب مي دانند که قرآن از جانب ايزد منّان آمده است و در برگيرند? حقّ است ... حقّ محتواي آن است . نزول آن از سوي يزدان حقّ است . قطعي است که از سوي خدا شرف نزول پيدا کرده است .
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هميشه اهل کتاب مي دانند که اين کتاب حقيقةً از سوي يزدان نازل شده است و حقّ را از سوي يزدان با خود آورده است . هميشه هم مي دانند که قدرت و قوّت اين آئين تنها و تنها از اين حقّ برمي جوشد که در آن است ، و از اين حقّ برمي جوشد که در بردارد. هميشه هم - به خاطر اطّلاع از اينها است که - با اين آئين مي جنگند، جنگي که آتش آن هرگز فروکش نمي کند... سخت ترين جنگ و بدترين جنگ ايشان با ايـن آئـين ، سلب فرماندهي و داوري از شريعت اين کتاب ، و تحويل آن به شريعتهاي کتابهاي ديگري از تأليفات انسانها است . همچنين غير خدا را داور کردن است ، تا اين کتاب بر جاي نماند و اين آئين وجود نداشته باشد. همچنين الوهيّتهاي ديگري در ممالک و مناطقي پا بر جاي داشتن است که الوهيّت در آنجا از آن خدا بوده است و بس، در آن روزگاراني که شريت يزدان موجود در کتاب ايزد منّان - آنها حکـومت مي کرده است ، و شريعت ديگري با آن مشارکت نداشته است ، و در کنار کتاب يزدان کتابهاي ديگري وجود نداشته است که از آنها اوضاع جامعه و ارکان قانونگذاريها استمداد گيرد و بهره مند گردد و بدانها مراجعت و به بندها و بخشهاي آن استناد کند، بدان گونه که مسلمان به کتاب و آيات يزدان استناد مي کند. اهل کتاب چـه صليبي و چـه صهيونيست در پشت سر هم? اين چيزها قرار دارند. گذشته از اين که در پشت سر هم? ايـن چـيزها قرار دارند، در پشت سر وضع و حال و قضاوت و فرماني پنهان هستند که براي چـنين هدفهاي ناپاکـي پـديد مي آيند و تشکيل مي شوند.
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هنگامي که روند سخن مقرّر مي دارد که اين کتاب را يزدان نازل فرموده است و آن را توضيح و تبيين کرده است ، و اهل کتاب مي دانند که از سوي خدا حقيقةً نازل شده است و حقّ را با خود آورده است ، به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به پـيروي از او به مؤمنان هم رو مي کند، از شدّت درد تکذيب و جدال مشرکان با ايشان ، و پنهان کردن حقّ و انکار واقعيّت توسّط برخي از اهل کتاب مي کاهد:
(فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
پس تو از ترديد کنندگان مباش ( و پيروان تو نـيز در بار? حقّانيّت قرآن کمترين ترديدي به خود راه ندهند) . روشن است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم هرگز شک نکرده است و دچار ترديد نشده است . روايت شده است هنگامي که خداوند بزرگوار بر پيغمبر اين آيه را نازل فرمود:
(فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
اگر در بار? چيزي که ( از قصص موسي و فرعون و بني اسرائيل ) بر تو نازل شده است ، در شکّ و ترديد هستي ، از کساني سؤال کن که قبل از تو ( اهل کتاب بوده اند و) کتاب هاي آسماني را مي خوانده اند. بي گمان (بيان ) حقّ ( و خبر صادق قرآني ) از سوي پروردگارت براي تو آمده است و از زمر? متردّدان مباش . ( يونس/94)
پيغمبر فرمود:
(لَا اَشُكُّ، وَ لَا اَسْأَلُ).
نه شکّ مي کنم ، و نه مي پرسم .
امّا اين رهنمود و نمونه هاي آن ، و ايـن پـايداري و ماندگاري بر حقّ و نظائر آن ، بر ستبرا و فراواني نـيرنگها و رنجها و تکـذيبها و انکارهائي دلالت مي نمايد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و گروه مسلمانان با او تحمّل مي کرده اند، و يزدان سبحان چه اندازه نسبت به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مسلمانان با اين رهنمود کردن و ثابت قدم نمودن مرحمت فرموده است .
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روند قرآني در اين راستا به پيش مـي رود و مقرّر مي دارد که سخن داوران? جدا کنند? حقّ از باطل يزدان ، زده شده است و خاتمه پـذيرفته است ، و با کردار مردمان دگـرگون نمي شود، هر چند که مکـرشان و نيرنگشان به اوج خود رسيده باشد:
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ).
فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام مـي پذيرد. هيچ کسي نمي تواند فرمانهاي ما را دگرگونه کـند ( و جلو دستورات ما را بگيرد) . خدا شنوا( ي سخن آنان ) و دانا( ي کردار ايشان ) است .
فرمان صادقان? يزدان سبحان در بار? چيزي که گفته است و مقرّر فرموده است صادر شده است ، و دادگرانه دربار? قانوني که گذ اشته است و حكمي که صادر فرموده است پـايان پذيرفته است . پس بعد از آن ، گـفتاري براي گـوينده اي در بار? عقيده اي يـا جهان بيني اي ، يا اصل و قانوني ، و يا عادت و يا ارزش و معياري نمانده است . گـذشته از آن ، سخني براي گوينده اي در بار? شريعت يا حکمي ، و يـا عادت و تقليدي ، باقي و بر جاي نمانده است ... هيچ کسـي نمي تواند فرمان او را بازپرسي و پيگردي کند يـا از اجراء فرمانش جلوگيري به عمل آورد، و هيچ کسي نمي تواند در برابر فرمان او شخصي را پـناه دهد و فريادرس او گردد.
(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
او شنواي دانا است .
يزدان مي شنود چيزي را که بندگانش مي گويند و هدف گفتارشان را مي داند. مي داند چه چيزي به صلاح ايشان و مفيد به حال آنان است ، و چه چيزي احوال و اوضاع ايشان را اصلاح و روبراه مي گرداند.
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در کنار بيان اين که « حقّ » آن چيزي که کتابي آن را در برگرفته است که يزدان آن را نازل کرده است ، مقرّر مي فرمايد: چيزي که انسانها معيّن مي دارند، و چيزي که آنان صلاح مي بينند، جز پـيروي ا ز گـمان نـيست ، گماني که يقيني در آن نيست ، و پيروي از آن تنها به گمراهي منتهي مي گردد و بس. انسانها حقّ نمي گويند و اشاره به حقّ نمي کنند مگر ايـن که از آن چشم? يگان? اطمينان بخش ، مطالب گفته و اشار? خود را دريـافت کـنند و برگيرند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم برحذر مي فرمايند از اين که مردمان از چيزي اطاعت کنند که همنوعانشان از پـيش خود مـي گويند و بدان اشاره مي نمايند، هر چند تعداد گويندگان آن و اشاره کنندگان بدان فراوان هم باشند. چه جاهليّت همان جاهليّت ا ست هر چند پيروان گمراه آن فراوان نيز باشند:
(وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ).
اگر از بيشتر مردم ( که کافران و منافقانند) پيروي کني ، تو را از راه خدا دور مي سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پـيروي نمي کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمي گويند.
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اکثر مردمان روي زمين از ا هل جاهليّت بودند، همان گونه که امروزه دقيقاً بيشتر انسانها از اهل جاهليّت بشمارند... خدا را در هم? کارهاي خود داور و فرمانروا نمي کردند، و شريعت يزدان را که در کتاب او موجود است قانون خود بطور کلّي نمي نمودند، و جهان بينيها و انديشه ها و برنامه تفکّرات و برنامه زندگي خود را از هدايت و رهنمود ايزد متعال برنمي گرفتند. لذا آنان - همچنين اينان نيز امروزه - در گمراهي جاهليّت بسر مي بردند و بسر مي برند. نتوانسته اند و نمي توانند رأي و نظري ، يا گفتار و سخني ، و يا حکميّت و قضاوتي داشته باشند که مستند و متّكي به حقّ بوده و از حقّ جوشد. و نتوانسته و نمي توانند که کساني را که از ايشان اطاعت و پيروي کرده و مي کنند، جز به سوي گمراهي برانند و رهنمود گردانند. آنان - همچنين امروزه اينان - دانش قطعي و اطمينان بخش را رها کرده و مي کنند و از حدس و گمان پـيروي نموده و مي نمايند. حدس و گمان هم جز به سرگشت منتهي نمي گردند. خداوند پيغمبر خود را از اطاعت از ايشان و پيروي از آنان بر حذر مـي فرمايد تا او و مسلمانان فرمانبردارش از راه خدا گمراه نشوند... اين چنين بود و اين چنين است و چکيد? سخن همين بود و همين است ، هر چند که مناسبت موجود در آن زمان ، مناسبت تحريم بعضي از حيوانات و تحليل بعضي از آنها بود، همان گونه که در روند گفتار خواهد آمد.
سپس يزدان پاک مقرّر مي فرمايد: کسي که بر بندگان فرمان مـي راند و در کارشان داوري مي نمايد و مي فرمايد: اين راهياب و آن سرگشته است ، تنها يزدان يگانه است و بس. چو ن تنها و تنها يـزدان مطّلع از حقيقت حال بندگان است ، و تنها و تنها او است که مقرّر مي دارد: هدايت چيست و ضلالت كد ام است :
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
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بيگمان پروردگارت ( از تو و از هر کس ديگري ) آگاه تر است از حال کساني که (گمراه گشته و) از راه او بدر مي روند، و از حال کساني که هدايت مـي يابند ( و راه او را در پيش مي گيرند).
بايد قاعده و قانوني باشد که با آن بر عقائد، جهان بينيها، معيارها، ارزشها، تلاشها، و کردارهاي مردمان ، قضاوت کرد، و در اينگونه مسائل گفت : اين حقّ و درست است و آن باطل و نادرست . تا در چنين ارکان و اصولي ، هوا و هوس مردمان فرمانروائي و داوري نکند. آخر هوا و هو س مردمان و آداب و رسوم ايشان هر دم دگرگون مي شود و بر دانش يقيني اطمينان بخشي استوار و برجاي نبوده و نمي ماند... گذشته از اينها، بايد مرجعي باشد که براي اين ارکان و اصول معيارها و ميزانهائي وضع کند، و مردمان ا ز آن مرجع حکم آن ارکـان و اصول را دريافت دارند و با آن هم بر بندگان و هم بر معيارها و ارزشهايشان داوري نمايند.
اين خداوند سبحان است که در اينجا مقرّر مي فرمايد: تنها او است که حقّ دارد چنين ميزان و معياري را وضع کند، و مردمان را با آن بسنجد، و بيان نمايد چه کسي راهياب است و چه کسي گمراه .
« جامعه » نيست که اين احکام را برابر اصطلاحات و آداب و رسوم دگـرگون شونده و متغيّر خود مقرّر مي دارد. جامعه اي که شكلها و ارکان و اصول مادي آن دگرگون مي شود، سنجشها و روشها و معيارها و احکام آن نيز دگرگون مي گردد و تغيير مي پذيرد... چرا که معيارها و روشها و اخلاق و آداب جامع? کشاورزي ، و معيارها و روشها و اخلاق و آداب جامع? صنعتي چيز ديگري خواهد بود. معيارها و روشها و اخلاق و آداب جامع? سرمايه داري برژوازي ، و معيارها و روشها و اخلاق و آداب جامع? مارکسيستي و کمونيستي جداي از يکديگر خواهد بود...گذشته از اينها، معيارها و ميزانهاي اعمال و افعال ، برابر اصطلاحات و عادات اين جامعه ها دگرگون وگو ناگون مـي گردد و با يکديگر مختلف خواهد بود.
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اسلام اين قاعده و ضابطه را نمي پذيرد و آن را به رسميّت نمي شناسد. اسلام معيارهائي را مي پذيرد که يزدان سبحان آنها را وضع و مقرّر فرموده است . ايـن چنين معيارهائي با دگرگوني « شکلها» ي جامعه ها ثابت و استوار مي ماند. جامعه اي که برابر چنين معيارهائي پرورده و بالنده مي گردد، نام اصطلاحي آن جامع? اسلامي است ... دو جامعه بيشتر در ميان نيست : نخست جامع? اسلامي ، و دوم جامع? غيراسلامي ، يـا جامع? جاهلي ، و يا جامع? مشرک ... جامع? غـيراسلامي يا جامع? جاهلي ، و يا جامع? مشرک ، به جامعه اي گـفته مي شود که خدا را قبول ندارد، چون به غير خدا، يعني به انسانها حقّ مي دهد که اصطلاحات و عادات ، قوانين و قواعد، اخلاق و آداب، جهان بينيها و اند يشه ها، سيستمها و رژيـمها، و اوضاع و احوالي را وضع و پديدار سازد جداي از چيزهائي که يزدان آنها را وضع و پديدار فرموده است ... اين تقسيم بندي يگانه، تنها چيزي است که اسلام براي جامعه ها و معيارها و اخلاق و آداب، به رسميّت مي شناسد: اسلامي و غير اسلامي.
اسلامي و جاهلي ... با چشم پوشي از انواع و اقسام و صورتها و شکلها.
*
بعد از اين ديباچه روشنگر دراز، مسال? ذبيح? حيوانات به ميان مي آيد. مسأله اي که بر قاعد? بنياديني برقرار و استوار است که اين ديباچ? روشنگر دراز، آن را مهيّا مي کند و تهيّه مي بيند:
(
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فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
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پس ( از آنجا که خدا گمراهان و راه يافتگان را بهتر از هر کسي مي شناسد، به ضلالت مشرکان در تحريم برخي از چهارپايان گوش فرا ندهيد و) از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند ( و آن را به نام الله ، نه به نام کسي يا چيزي جز او سر بريده اند) اگر به آيات خدا ( و از جمله به آيـات وارده در اين باره ) ايمان داريد. شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را که بر شما حرام است ( در همين سوره 145 و مائده 3) بـيان کرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد ( که در اين صورت مي توانيد به اندازه اي کـه رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخوريد) . بسـياري از مردم ، با هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليلي بر آنچه که در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مـي سازند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاوزکاران است . گناهان آشکار و بزهکاريهاي پنهان را ترک کنيد ( و در هيچ حال خويشتن را به معصيت نيالائيد) . بي گمان کساني که به دنبال گناه راه مي افتند، هر چه زودتر کيفر ارتکـاب معاصي ايشان داده مي شود. از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چرا که خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين کـه با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکوشند که شما را به تحريم آنچه خدا حلال کرده است وادارند) . اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
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پيش از اين که از جنب? فقهي به تفصيل ايـن احکام بپردازيم، مي خواهيم قواعد اساسي عقيدتي اي را بيان داريم که اين احکام در بردارند.
يزدان جهان دستور مي فرمايد که از گوشت حيواني تغذيه شود که به هنگام ذبح، نام خدا بر آن رفته باشد. نام بردن خدا، ناحيه و هدف را مقرّر، و مسير و جهت را مشخّص مي دارد، و ايمان مردمان را آويز? اطاعت اين فرمان صادر از سوي يزدان بديشان مي کند:
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ).
پس از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند... اگر به آيات خدا ايمان داريد. آن گـاه از ايشان مي پرسد: چـرا نبايد از گوشت چهارپائي بخورند که نام يزدان به هنگام ذبح، بر آن رفته است و خدا آن را برايشان حلال کرده است ؟ مگر نه اين است که يزدان سبحان براي آنان روشن فرموده است استفاده از گوشت حيواني نکنند که خدا آن را بر آنان حرام نموده است ، مگر اين که ناچار شوند؟ مگر با اين بيان، هر نوع سخني دربار? حلال بودن و حرام بودن گوشت چهارپايان ، و خوردن يا نخوردن از آنها پايان نمي گيرد؟
(وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟).
شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را كه بر شما حرام است بيان کرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد.
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از آنجا که اين آيه ها با مسأله اي روياروي مي گردند که در آن وقت در محيط ، حاضر و موجو د بود، چـرا که مشرکان از خوردن گوشت حيواناتي خودداري مي كردند که يزدان آن را برايشان حلال کرده بود، و گوشت حيواناتي را حلال مي دانستند که يـزدان آن را برايشان حرام فرموده بود، و گمان مـي بردند که ايـن کاري را که مي کردند شريعت ايزد متعال است ، روند قرآني عملکرد چنين قانونگذارانـي را شرح و بسط مي دهد که از زبان خدا دروغ مي گفتند. روند قرآني بيان مي دارد که آنان از روي هوا و هوس، بدون دانش و بدون پيروي از فرمان يزدان ، قانونگذاري و شريعت نگاري مي کنند، و با چنين قوانين و شريعتي که براي مردمان از پيش خود وضع مي کنند و تهيّه مي بينند، ايشان را سرگشته و گمراه مي سازند، و افزون بر آن به الوهيّت و حاکميّت يزدان تعدّي مي کنند) زيرا هر چند که بندگانند با به دست گـرفتنش ويـژگيهاي الوهيّت و حاکميّت ، بر الوهيّت و حاکميّت يزدان مي شورند و از گليم بندگي خويش پا را جلوتر مي نهند و راه تعدّي در پيش مي گيرند:
(وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ).
بسياري از مردم ، با هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليـلي بر آنـچه در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مي سازند... بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاورکاران است .
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بديشان دستور مي دهد که هر چه گناه است رها کـنند، چه گناه آشکار و چه گناه پنهان ، از جمله به ترک ايـن گناهي بگويند کـه در پـيش گـرفته اند. گناهي کـه گمراهسازي مردمان است با هواها و هوسهاي خود بدون دانش و آگاهي ، و واداشتن ايشان بر قوانين و آئينهائي که از سوي يزدان نبوده و به دروغ مي گو يند از سوي يزدان است و شريعت خداي سبحان است . آنان را از فرجام اين بزه و گناهي مي ترساند که مرتکب آن مي گردند :
(وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ).
گناهان آشکار و بزهکاريهاي پنهان را ترک کنيد ( و در هيچ حال خويشتن را به معصيت نـيالائيد) . بي گمان کساني که به دنبال گناه راه مي افتند، هر چه زودتر کيفر ارتکاب معاصي ايشان داده مي شود.
سپس آنان را بازمي دارد از خوردن گوشت حيواناتي که به هنگام ذبح نام يزدان بر آنها برده نشده است و بلکه آنها را به نام بتهاي خود سر بريده اند، يـا در قمار بخت آزمائي تقسيم گوشت، ذبح شده اند، و با تيرهاي قمار آنها را تقسيم کرده اند، يا گوشت حيواناتي که مردارند و با مسلمانان در تحريم آنها مجادله و ستيز مي کردند و گمان مي بردند که يزدان آنها را ذبح کـرده است ! چگو نه مسلمانان از گوشت حيواناتي استفاده مي کنند که خودشان سر بريده اند، و از گوشت حيواناتي تغذيه نمي کنند که يزدان آنها را ذبح فرموده است ؟! اين نوع انديشه ، يکي از خرافه ترين انديشه هاي جاهليّتي است که پوچي و هيچي آن در همه جاهليّتها ديده نشده است . اين بود چيزي که شـياطين انس و جنّ به دل دوستان خود مي انداختند تا در اين باره با مسلمانان مجادله کنند و با ايشان راجع به چنين حيوانات ذبيحه اي به ستيز پردازند، حيوانات ذبيحه اي که آيه ها بدانها اشاره مي نمايند:
(
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وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چـرا که خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين که با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکـوشند کـه شما را به تحريم آنچه خدا حلال کرده است وادارند) . اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
در برابر اين سخن پاياني مي ايستيم تا در بار? ايـن قاطعيّت و اين صراحت مربوط به کار حاکميّت و اطاعت و پيروي در اين آئين بينديشيم.
نصّ قرآني قاطعانه اعلام مي کند که اطاعت مسلمان از کسي از انسانها در جزئي از جزئيّات قوانين و مقرّراتي که از قوانين و شريعت يزدان برنمي جوشد و سرچشمه نمي گيرد، و به حاکميّت يگان? خداوند يکـتا اعتراف نمي کند، اطاعت مسلمان در اين چيز جزئي او را از اسلام خارج مي سازد و به شرک براي يزد ان ، ملحق گرداند... در اين باره ابن کثير مي گويد:
خداوند متعال که مي فرمايد:
(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
يعني چون از فرمان يزدان به خودتان و شرع او منحرف شده ايد، و به سوي فرماني جز فرمان خدا و شريعتي جداي از شرع خدا گرائيده ايد و چنين فرمان و شريعتي را مقدّم بر فرمان و شرع خداوند جهان داشته ايد، ايـن شرک است . همان گونه که يزدان مي فرمايد:
)اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ).
(2/274)



يــهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند. ( توبه/31)
ترمذي روايت کرده است در تفسير اين آيه از عدي پسر حاتم که گقته است : اي فرستاد? خدا يـهوديان و ترسايان ، علماء ديني و پارسايان خود را نپرستيده اند. فرمود:
(بَلَي! اِنَّهُمْ اَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ، وَ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ. فَاتَّبَعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاهُمْ).
بلي که پرستيده اند! آنان حرام خدا را برايشان حلال نموده اند، و حلال را براي آنان حرام کرده اند. ايشان هم از چنين کساني پيروي کرده اند، و اين است عبادت و پرستش ايشان براي آنان .
همچنين ابن کثير از سدي در بار? فرمود? يزدان روايت کرده است که فرموده است :
)اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ....).
يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند...... ( توبه/31)
يـعني از مردمان رهنمود گرفته اند و راهنمائي خواسته اند، و کتاب يزدان را پشت سر خود انداخته اند و به ترک آن گفته اند. اين است که خد اوند بزرگوار فرموده است :
(وَ مَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلَهًا وَاحِدًا....).
بديشان جز اين دستور داده نشده است : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس .... ( توبه/ا3)
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يعني خدا است که چون چيزي را حرام کند، آن چيز حرام است ، و چيزي را که حلال کند آن چيز حلال است ، و چيزي را که شريعت قلمداد فرمايد و قانون نمايد، شريعت و قانون است و پيروي مي گردد ، و به چيزي که او دستور مي دهد اجراء مي گردد و انجام مي پذيرد... اين گفت? سدي و آن گفت? ابن کثير است ... هر دو قاطعانه و آشکار و روشن مقرّر مي دارند، و گفت? خود را از قاطعيّت و قطعيّت و روشني قرآني ، و از قاطعيّت تفسير نبوي در بار? قرآن و قطعيّت و روشني آن برمي گيرند و فرياد برمي آورند با توجه به قرآن و حديث :
هر که از انساني در شريعت و قانوني پيروي کند که از پيش خود آن را فراهم آورده و تهيّه ديده باشد - هر چند در کار کوچک و جزئي - قطعًا مشرک است ، هر چند در اصل مسلمان باشد ولي چنين کاري را انجام دهد، به سبب آن از دائر? اسلام بيرون مي رود و وارد دائره شرک مي گردد، گر چه بعد از آن مدّتها بماند و با زبان بگويد: لا اله الّا الله ... امّا با وجود گفتن آن ، از غير خدا قوانين و مقرّرات دريـافت دارد، و از غـير خد ا اطاعت نمايد.
هنگامي که امروزه در پرتو اين فرموده هاي قاطع به سطح کر? زمين مي نگر يم ، بر روي آن تنها جاهليّت و شرک مي بينيم، و چيز ديگري جز جاهليّت و شرک نمي بينيم . همگان دچار جاهليّت يا شرک شده اند، مگر افرادي چند که يزدان ايشان را پائيده باشد و از گرداب جاهليّت و شرک محفوظ فرموده باشد، آن کساني که از اربابان زميني نپذيرفته باشند ويژگيهاي الوهيّتي را که آنان ادعاء مي کـند، و شرع و حکمي را از غير خدا قبول نکرده باشند، مگر بدان اندازه که مجبور و وادار بدان شده باشند.
حکم مستفاد از فرمود? خداوند بزرگوار:
(وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).
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از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چـرا کـه خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است .
مربوط به حلال بودن ذبيحه ها يا حرام بودن آنها است که آيا به هنگام ذ بح نام خدا برده شود يا برده نشود، حلال خواهند بود يا حر ام . ابن کثير در تفسير اين بخشها و بندها گفته است :
بدين آي? بزرگوار استدلال کرده است کسي که معتقد بوده است که اگر نام خدا بر ذبيحه اي برده نشود گوشت آن حرام خواهد بود، اگر هم ذبح کننده مسلمان باشد. ائمّه رحمهم الله در بار? اين مسأله با يکديگر اختلاف دارند و سه نظري? گو ناگون پيدا کرده اند: يکي از آنان فرموده است : گوشت ذبيحه اي با ايـن ويژگي حلال نيست . خواه نام خدا عمداً ترک شود و خواه سهوًا گفته نشود... اين حکم ، برابر روايتي از امام مالک ، و روايتي از امام احمد حنبل است . گـروهي از پيشينيان و پسينيان طرفداران امام احمد حنبل نيز ايـن روايت را تقويت کـرده اند . گـزينش ابوثور، و داود ظاهري نيز همين بوده است . ابوالفتوح محمّد پسر محمّد پسر علي طائي هم همين را در کتاب اربعين خود برگزيده است که يکي از متأخّران شافعي مذهب است . متاخّران شافعي مذهب براي تأييد مذهب خود بدين آيه ، و به آيه اي استناد کرده اند که در بار? شکار است و مي فرمايد:
(فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ).
از نخجيري که حيوانات شکاري براي شما ( شکـار مي کنند و خود از آن نمي خورند و سالم ) نگاه مي دارند بخوريد و ( به هنگام فرستادن حيوان به سوي شکار) نام خدا را برآن ببريد. (مائده/4)
خداوند اين مطلب را تأکيد فرموده است با:
(وَ اِنَّهُ لَفِسْقٌ).
چرا که خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است .
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بعضي گفته اند ضمير به خوردن برمي گردد، و برخي گفته اند ضمير به ذبح به نام غير خدا و براي غير خدا برمي گردد.
همچنين مطلب فوق مؤيّد شده است با احاديثي که دربار? بردن نام خدا به هنگام ذبح و به هنگام روانه کردن حيوان شکاري به سوي نخجير روايت شده اند، از جمله حديثي که عدي پسر حاتم ، و ابوثعلبه روايت نموده اند و در صحيح مسلم و بخاري ذکر شده است :
(اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبََكَ الْمُعَلَّمَ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ).
هرگاه سگ شکاري خود را به سوي نخجير روانه کردي و نام خدا را بر آن بردي ، از نخجيري که ( شکار مي کند و) براي تو نگاه مي دارد بخور.
و حديثي که از رافع پسر خديج روايت شده است :
(مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ).
وسيل? ذبحي که خون را ( از حيوان ) روان سازد، و نام خدا بر ذبيحه برده شده باشد ( با وجود اين دو شرط : وسيل? ذبح تيز باشد، و نام خدا به هنگام ذبح برده شود) از گوشت ذبيحه بخوريد.
اين حديث نيز در صحيح مسلم و بخاري ذکـر شده است .
مذهب دوّم دربار? اين مسأله مي گويد: نام خدا بردن شرط نيست ، بلکه سنّت است . چه عمدًا و چه سهواً اگر کسي آن را ترک کند، زياني نمي رساند. ايـن مذهب امام شافعي رحمه الله و هم? پيروان او است . روايتي هم از امام احمد است که حنبل از او روايت کـرده است . روايتي هم از امام مالک در اين زمينه در دست است . اشهب پسر عبدالعزيز از پيروان او، متن حديث را نقل کرده است . از ابن عبّاس ، و ابو هريره ، و عطاء پسر ابورباح نيز اين حديث روايت شده است ... خدا آگاه تر از هر کسي است ... امام شافعي آي? کريم? :
(وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).
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از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح ) نام خدا بر آن برده نشده است . چرا که خوردن از چنين گوشتي نافرماني ( از دستور خدا) است .
را بر ذبح براي غير خداوند متعال حمل کرده است و بسان آي? :
(اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ).
يا گوشت حيواني که به نام جز خدا سر بريده شده باشد ( که ماي? خروج از عقيد? صحيح است ) . (ا نعام/145)
بشمار آورده است . ابن جريج از عطاء روايت کرده است و گفته است :
(وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ).
از گوشت حيواني نخوريد که ( به هنگام ذبح ) نام خدا بر آن برده نشده است .
اين آيه از ذبيحه هائي نهي مي کند که قريشيان براي بتان سر مي بريدند، و همچنين از ذبيحه هاي زردشتيان نهي مي کند... اين مذهب و مکتبي که امام شافـي در پيش گرفته است ، نيرومند است .
ابن ابوحاتم گفته است : پدرم براي ما روايت کـرده است . يحيي پسر مغيره براي ما نقل نموده است . جرير از عطاء ، و او از سعيد پسر جبير، و وي از ابن عبّاس به ما خبر داده است که گفته است : مراد از آيـ? : (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ). مردار است . براي ا ين برداشت استناد جسته است به روايتي که ابوداود در مراسيل [1] از قول ثور پسر يـزيد کـه او از صلت سدوسي برد? سويد پسر ميمون نقل کرده است که يکي از تابعيني است که ابوحاتم پسر حبان در کتاب ثقات نامشان را برده است و گفته است کـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(ذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ اَوْ لَمْ يَذْكُرْ. اِنَّهُ اِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ اِلَّا اسْمَ اللهِ).
ذبيح? مسلمان حلال است ، نام خدا را چه برده باشد و چه نبرده باشد. مسلمان اگر نامي را ببرد جز نام خدا را نمي برد.
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اين حديث ، حديث مرسلي است ، با حديثي که دارقطني از ابن عبّاس نقل کرده است تقويت مي يابد. اين حديث چنين است :
(اِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَلْيَأكُلْ. فَاِنَّ الْمُسْلِمَ فِيْهِ اسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ).
هر گاه مسلمان حيواني را سر بريد و نام خدا را نبرد، از گوشت آن ذبيحه بخورد. چـه مسلمان در او نامي از نامهاي خدا است ( که سلام است ).
مذهب سوّم مي گويد: اگر بسم الله الرحمن الرحيم را سهواً بر ذبيحه نگفت زياني نمي رساند، و اگر عمداً آن را نگفت ذبيحه حلال نخواهد بود... اين شيوه در مذهب امام مالک و امام احمد بن حنبل مشهور است ، و امام ابوحنيفه و پيروانش ، و اسحاق پـسر راهويه همين را گفته اند. اين امر از علي ، ابن عبّاس ، سعيد پسر مسيّب، حسن بصري، ابومالک ، عبدالرحمن پسر ابوليلي ، جعفر پسر محمّد، و ربيعه پسر ابوعبدالرحمن ، روايت شده است .
ابن جرير گفته است : عالمان دربار? اين آيه داراي آراء گوناگوني هستند: آيا چيزي از حکم آن نسخ شده است يا خير؟ بعضي مي گويند: چيزي از آن منسوخ نشده است . در اموري که در آن آمده است استوار و بر جاي است مجاهد و عموم اهل علم بر اين عقيده اند. از حسن بصري و عکرمه روايت شده است که گفته اند: براي ما روايت کرد ه اند ابن حميد، و يـحيي پسر واضح ، از حسين پسر واقد، و او از عکرمه و حسن بصري، و گفته اند: خداوند فرموده است :
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ).
از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند، اگر به آيات خدا ايمان داريد.
همچنين فرموده است :
(وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).
(2/280)



از گوشت حيواني نخوريد که نام خدا بر آن برده نشده !ست . چرا که خوردن از چنين گوشتي، نافرماني است . اين دو آيه منسو خ شده اند، تنها از آنها اين بخش مستثني است:
(وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُُمْ حِلٌّ لَهُمْ).
خوراک اهل کتاب براي شما حلال است ، و خوراک شما براي آنان حلال است . ( مائده/5)
ابن ابي حاتم گفته است : عبّاس پسر وليـد پسر يـزيد، براي من خواند: محمّد پسر شعيب روايت نموده است که نعمان - يعني ابن منذر - از مكحول براي او روايت نموده است و گفته است : خداوند در قرآن نازل فرموده است :
(لاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ).
از گوشت حيواني نخوريد که نام خدا برآن برده نشده است .
سپس پروردگار آن را نسخ فرمود و به مسلمانان رحم نمود و گفت :
(اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ).
امروزه ( با نزول اين آيـه ) براي شما هم? چيزهاي پاکيز? ( طبع سالم پسند) حلال گرديد، و ( ذبائح و) خوراک اهل کتاب ( جز آنچه با آيات ديگر تحريم شده است ) براي شما حلال است .
با اين آيه ، آي? پيشين را منسوخ فرمود، و طعام اهل کتاب را حلال نمود سپس ابن جرير گفته است : سخن درست اين است که تعارضي ميان حلال بودن خوراک اهل کتاب ، و ميان تحريم چيزي وجود ندارد که نام خدا بر آن برده نشده باشد... اين چيزي که ابن جرير گفته است صحيح است . کسي که از ميان پيشينيان نسخ را کلّي و مطلق گرفته است ، مرادش تخصيص است ... خداوند سبحان و بزرگوار داناتر از همگان است » ... سخن ابن کثير به پايان آمد.
*
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بعد از آن ، مرحل? کاملي بيان مي گردد در بار? سرشت کفر و سرشت ايمان ، و از قضا و قدر يزدان در اين که در هر آبادي و ناحيه اي بزهکاراني را بزرگ آنجاها مي گرداند تا به حيله گري و نـيرنگبازي در آنجاها بپردازند، و در بار? تکبّري صحبت به ميان مي آيد که در درونهاي چنين بزرگان بزهکاري در گشت و گذار است و ايشان را از اسلام باز مـي دارد... سپس ايـن مرحله با تصوير زيباي راستيني از حالت ايـماني که يـزدان سينه هاي برخي از مردمان را به روي آن مي گشايد، و از حالت کفري که يزدان سينه هاي بعضي از انسانها را با آن تنگ و گـرفته و اندوهگين مي گرداند، پايان مي پذيرد... آن گاه سراسر اين مرحله با موضوع تحريم و تحليل ذبيحه ها پيوند پيدا مي کند، پيوندي بسان پيوند شاخه هاي فراگير با تن? اصلي درخت گشن . اين بخش مي رساند که اين شاخه ها چـه اندازه مهمّ هستند و چه اندازه با اصل تن? بزرگ پيوند دارند:
(أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاأُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
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آيا کسي که ( به سبب کفر و ضلال همچون ) مرده اي بوده است و ما او را ( با اعطاء ايمان در پرتو قرآن ) زنده کرده ايم و نوري ( از منار? ايمان ) فرا راه او داشته ايم که در پرتو آن ، مـيان مردمان راه مـي رود ( و چشم او را روشنائي ، زبان او را توان گفتار، و دست و پـاي او را قدرت انجام كار مي بخشد) مانند کسي است که به مثل گوئي در تاريکيها فرو رفته است ( و توده هاي انباشت? ظلمتکد? کفر او را در خود بلعيده است و شبح بي جان و پي انديشه و بي تکاني از او بر جاي نهاده است ) و از آن تاريکيها نمي تواند بيرون بيايد. همان گونه ( که خداوند ايمان را در دل ايمانداران آراسته است ، کفر و ضلال را در دل ناباوران پـيراسته است و) اعمال کافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده است . همان گونه ( که در مکّه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پيشگان تشکيل مـي دادند. هميشه هم ) در هر شهري ( که تا اندازه اي بزرگ و پـرجمعيّت باشد) سردمداران آنجا را از بزهکاران فراهم مي سازيم تا در آنجا به نيرنگ پردازند ( و عاقبت وسيل? خرابي شهر و انحراف مردمان را فراهم سازند. همه بايد بدانند که ) اينان به جز به خويشتن نيرنگ نمي زنند ولي خودشان نمي دانند ( که سرمايه هاي وجود خود، اعم از فکر و هوش و ابتکار و عمر و وقت و مال خويش را به جاي صرف سعادت ، صرف شقاوت مي کنند. ايـن سردمداران به مردمان حسادت مي ورزند در اين که دانش و نبوّت و هدايتي را خدا بديشان عطاء کند. و لذا) هنگامي که دليل و برهان روشني براي اينان مـي آيد ( و وحـي آسماني بديشان مي رسد) مي گوييد: ( حق را) باور نمي داريم مگر اين که آنچه به پيغمبران خدا داده شده است به ما نيز داده شود ( و همچون ايشان به ما وحي شود) . خداوند بهتر مـي داند که (چحه کسي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسي حواله مي دارد.
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از سوي خدا هر چه زودتر خواري و رسوائي ( در دنيا) نصيب کساني مي گردد که بزهکاري پيش مي گيرند، و عذاب سختي ( در آخرت ) به سبب نيرنگي که مي ورزند بهر? ايشان مي شود. آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه اش را ( با پرتو نور ايـمان باز و) گشاده براي ( پذيرش ) اسلام مي سازد، و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کـند، سينه اش را بگونه اي تنگ مي سازد که گوئي به سوي آسمان صعود مي كند ( وبه سبب رقيق شدن هوا و کمبود اکسيژن ، تنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مـي شود. کافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده ، هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حقّ و حقيقت بيشتر و پذيرش اسلام براي وي دشوارتر مـي شود) . بدين منوال خداوند عذاب را بهر? کساني مي سازد که ايمان نمي آورند.
اين آيه ها در به تصوير کشـيدن سرشت هدايت و سرشت ايمان ، تعبير اصلي راستيني از حقيقتِ واقعيّت دارند. تشبيه و مجازي کـه در آنها است تنها براي مجسّم کردن اين حقيقت در کل الهامگران? مؤثّر است و بس. امّا اصل عبارت بيانگر حقيقت است . نوع حقيقتي که اين آيه ها از آن تعبير مي کنند مقتضي چنين نواها و آهنگهاي تصوير بخشي است . بلي حقيقت است ، اما حقيقت روحي و فکري . حقيقتي که با تجربه و آزمون چشيده مـي شود، و عبارات نمي توانند مز? تجربه و آزمون را پيش چشم دارند و چـنانکه بايد بنمايند. مز? اين حقيقت را کسـي درک مـي کند کـه خودش عملًا آن را چشيده باشد.
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ايـن عقيده ، زندگي پس از مرگ را در دل پـديدار مي سازد، و در دل پس از تاريکيها نور را پرتو انداز مي کند. زندگيي که دل با آن هر چيزي را مي چشد، و هر چيزي را به تصوير مي کشد، و با حسّ ديگري که پيش از اين زندگي با آن آشنا نبوده است اندازه و ارزش هر چيزي را فهم و درک مي کند... نوري که هر چيزي در برابر پرتوهاي آن و در گستر? برد آن تازه و دلربا مي نمايد، به گونه اي تازه و دلربا که پيش از آن هرگز اين چنين تازه و دلربا براي آن دل جلوه گر نيامده است ، دلي که ايمان آنرا منوّر و روشن نموده باشد.
اين تجربه و آزمون را نيز واژگان نمي توانند بيان دارند و چنانکه بايد به انسان بفهمانند. تنها کسي با آن آشنا مي گردد که خود آن را چشيده باشد و مزّه کرده باشد. عبارت قرآني نيرومندترين عبارتي است که حقيقت اين تجربه و آزمون را در لابلاي خو د برمي دارد و زمزم? آن را به گوش جان مي خواند و به ژرفاي دل مي رساند. چرا که عبارت نيرومند قرآني آن تجربه و آزمون را با رنگها و منظره هائي از جنس و طبيعت ويژ? خود به تصوير مي زند.
کفر گسيختن از زندگي حقيقي ازلي ابد ي است ... زندگيي کـه نـيستي نمي پذيرد و به دل زمين فرو نمي رود و پنهان نمي شود... پس کفر مرگ است ...کفر کناره گيري از نيروي کارآي مؤثّر در سراسر گستر? هستي است ... پس کفر مرگ است ... کفر فرسودن و پوسيدن دستگاه هاي گيرنده و فرستند? فطري است ... لذا کفر مرگ است ... ولي ايمان تماس پـيدا کـردن و ياري طلبيدن و پاسخ گفتن است ... لذا ايمان زندگي است ... قطعاً کفر پرده اي است که روح را از نگرش و آگاهي باز مي دارد... پس کفر تاريکي و ظلمت است ... مهري بر اندامها و احساسها است ... لذا کفر تاريکي و ظلمت است ... کفر ظلمت و تاريکي است . سرگرداني و ويلاني در بيابان برهوت است . لوليدن و پرسه زدن در گمراهي و ضلالت است ... کفر ظلمت و تاريکي است ...
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ايمان چشم باز کردن ودريچ? دل گشودن و نگريستن و ديدن است . ايمان فهميدن و پايداري کردن است ... پس ايمان نور است با هم? ارکان و اصولي که نور دارد. کفر در خود فرو رفتن و عقبگرد کردن و عقب ماندگي است ... کفر به تنگنا افتادن است ... کفر گريز از راه ساد? سرشتي است ... کفر سختي و دشواري است ... کـفر نااميد شدن و بي بهره ماندن از آرميدن و آرامش پيدا کردن در کنف پر امن و امان الهي است ... کفر پريشاني درون و ناآرامي بيرون است . کفر اضطراب و نگر اني و پريشاني است .
ايمان سع? صدر پيدا کردن و آسوده خاطر شدن و به اطمينان و آسودگي رسـيدن و در زيـر ساي? فراخ آرميدن است .
کافر چيست ؟ بو ت? سرگشته اي است که از زمين گسيخته و کنده شده است و هيچگو نه پيوندي با خاک ايـن هستي ندارد و هيچگو نه ريشه اي از آن در خاکِ وجود ندويده است و فرو نرفته است . کافر کسي است که رابطه اش با آفريدگار هستي گسيخته است . او گسيخته از هستي است . او را با هستي پيوند نمي دهد مگر پيوندهاي ناچيزي کـه جوشيده از وجود فردي و محدود است . در تنگ ترين حدود و ثغور و گوشه و کنار قرار دارد، حدود و ثور و گوشه و کناري که چـهارپايان در آنجاها بسر مي برند. در مرزهاي محسوسات زندگي مي کند. در مرزهائي ، زندگي را سپري مي کند که با حواسّ از اين وجود درک و فهم شود و بس .
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پيوند با يزدان ، و پيوند در راه يزدان ، فرد فناپذير را به ازل قديم و به ابد جاويد مي پيوندد. گذشته از اين ، او را به جهان حادث و حيات ظاهر پيوند مي دهد... علاوه بر اين هم ، او را به کاروان ايمان و ملّت يگانه اي مي پيوندد که از دير باز در گذر زمان در حرکت است ، و ريشه در روزگاران دارد، و ناگسـيخته در چـرخش زمان است ، و زنگ اين کاروان در طول روزگاران به گو ش جان رسيده است و زنجير? آن ناگسيخته است . شخص مؤمن در کاروان ايـمان حرکت مـي کند و در روابط غني است ، و در خويشاونديها غني است . او همگام با « هستي » است و به سبب داشتن چنين يـاري بي نياز است ، هستي و وجودي کـه پـر و طولاني و روشن است ، و با عمر محدود شخص او از حرکت باز نمي ايستد و لحظه اي توقّف نمي کند.
وقتي که انسان اين نور را در دل خود مي يابد، حقائق اين آئين براي وي به صورت شگفتي جلوه گر مي آيد، و برنامه آن در عمل و حركت به گون? عجيبي پديدار مي گردد... صحن? زيبا و دلربائي است ، صحنه اي که انسان آن را در دل خود مي يابد، هنگامي که اين نور را در دل خود مي يابد... صحن? هماهنگي فراگير شگفتي که در سرشت اين آئين و حقائق آن نهفته است . صحن? کامل زيباي دقيقي در برنام? کار و راه آن است . ايـن آئين تنها مجموعه اي از اعتقادات و عبادات و قوانين و رهنمودها نيست و بس. بلکه « نقش? » يگان? تو در توي آ ميز? هماهنگي است ... لبريز از عشق و محبّت است . همچو ن زنده اي به نظر مي رسد که با فطرت همآوا مي گردد و فطرت با آن همآوا مي شود در انس و الفت ژرفي ، و در دوستي و رفاقت استواري ، و در محبّت و مودّت بس مهربانانه اي .
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وقتي که انسان اين نور را در دل خود مي يابد، حقائق وجود، حقائق حيات ، حقائق مردمان ، و حقائقي کـه در گستر? هستي و در جهان انسانها رخ مي دهد، براي او جلوه گر مي آيد... اين حقائق براي او در صحن? زيبا و دلربا و مات و مبهوت کننده اي در مقابل ديدگانش جلوه گر مي آيد. صحن? سنّت و قانون دقيقي که مقدّمات و نتائج آن در نظم و نظام محکم و استواري پياپي مي گردد، ولي هر چـه هست سرشتي و ساده است ... صحن? مشيت توانائي است که در فراسوي سنّت و قانون جاري در پيکر? وجود قرار دارد و سنّت و قانون را به پيش مي راند تا کارگر و کارآ شود و عمل کند. مشيّت توانائي که آزاد است و از هر سو سنّت و قانون را احاطه کرده است ... صحن? مردمان و حوادث است . مردمان در دائر? قوانين قرار دارند، و قوانـين نـيز در همين دائره قرار گرفته اند.
وقتي که انسان اين نور را در دل خود مي يابد، روشني و وضو را در هر کاري و د ر هر چيزي و در هر رخدادي مي يابد. روشني و وضوح را در ذات خود و در خاطره ها و انديشه ها و نقشه ها و راه ها و روشهاي خود مي يابد. روشني و وضوح را در همه چيز پيرامو ن خود مي يابد، چه سنّت و قانون نافذ يزدان باشد، و چه کارهاي مردمان و انديشه ها و نقشه هاي پنهان و آشکار ايشان باشد. تفسير و تعبير حوادث و تاريخ را در نفس و عقل خود، و در جهان واقع پيرامون خويش مي بيند و مي يابد، انگار آن را از روي کتابي مي خواند.
هنگامي که انسان ايـن نور را د ر دل خود مي يابد، روشني و روشنائي را در انديشه ها و احساسات و سيماهاي خود مي يابد، و آسايش را در دل و حال و مآل خود مي يابد، و خوشي و آسودگي مي بيند در پرداختن به کارها و فراغت از کارها، و در روي آورد ن حوادث و پشت کردن رخدادها، و اطمينان و اعتماد و يقين را در هر حالتي و در هر زماني مي يابد.
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تعبير نادر قرآني ، اين چنين حقيقتي را با آهنگها و نواهاي الهامگران? خود به تصوير مي کشد:
(أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا).
يا کسي که (به سبب کفر و ضلال همچون ) مرده اي بوده است و ما او را ( با اعطاء ايمان در پرتو قرآن ) زنده کرده ايم و نوري ( از منار? ايمان ) فرا راه او داشته ايم که در پرتو آن ، ميان مردمان راه مـي رود ( و چشم او را روشنائي ، زبان او را توان گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي بخشد) مانند کسي است که به مثل گوئي در تاريکيها فرو رفته است ( و توده هاي انباشت? ظلمتکد? کفر او را در خود بلعيده است و شبح بي جان و بي انديشه و بي تكاني از او بر جاي نهاده است ) و از آن تاريکيها نمي تواند بيرون بيايد.
مسلمانان پيش از اين آئين اين چنين بودند. پيش از آن که ايمان به ارواحشان دميده شود و ارواحشان را زنده گرداند، و اين نـيروي سترگ سرزندگي و جنبش و والانگري و آگاهي را در آنها آزاد سازد... دلهايشان مرده بود. ارواحشان تاريک بود... امّا بعد از آن که آب ايمان بر دلهايشان پاشيده مي شود، به جنبش مي افتد و تکان مي خورد. ناگهان نور در ارواحشان مي درخشد و جانهايشان روشن مي شود. نور از جانهايشان سر ريـز مي کند و همه جا را تابان و رخشان مي سازد. ارواح آنان در پرتو نور در ميان مردمان روان مي گردد و گام برمي دارد و سرگشتگان را رهنمود مي کند، گريزندگان و رمندگان را درمي يابد و برمي گرداند، ترسويان را اطمينان مي بخشد و ايـمن مـي نمايد، بندگان را آزاد مـي سازد، نشانه هاي راه را براي انسانها نمودار مي گرداند، و در زمين تولّد دوباره انسان را اعلان مي کند. تولّد دوباره انسان آزاد ? آگاه و روشني که خويشتن را از بندگي بندگان رها مي سازد و تنها به بندگي يزدان مي پردازد.
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آيا کسي که خداوند به جان او حيات دميده ا ست ، و دل او را غرق نور کرده است ، همسان کسي است که در تاريکيها گرفتار باشد و راه خروج از آن تاريکيها را نداشته باشد؟ جهان اين دو نفر كاملًا جداي از يکديگر است و ميان آنان فاصل? بسياري است . آخر ايـن چه کسي است که خويشتن را به ميان تاريکيها بيندازد، در حالي که پيرامون او نور در تلألؤ بوده و در کنار او نور بدرخشد؟
(كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ).
همان گونه (كه خداوند ايمان را در دل ايمانداران آراسته است ، کفر و ضلال را در دل ناباوران پيراسته است و) اعمال کافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده است .
راز، ايـن است و رمز کـار در ايـن ... آرايش کفر و تاريکي و مرگ در ميان است ! چيزي که اين آرايش را از اول پديدار مي سازد مشيّت يزدان است . مشيّتي که در فطرت اين پديده انسان نام ، استعداد دوگان? عشق نور و عشق تاريکي را به وديعت نهاده است . او را با گزينش تاريکي يا گزينش نور مي آزمايد. هر وقت تاريکي را گزيند، مشيّت الهـي آن را در نظرش مي آرايد، و او در گمراهي پافشاري مي کند تا بد انجا که از تاريکي بيرون نمي رود و به سوي نور برنمي گردد. گذشته از اين ، شـياطين آدمي و پـري وجود دارد و گروهي از آنها سخنان فريبند? بي اساس را نهاني به گروه ديگري پيام مي دهند تا ايشان را با ياوه سرائيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغين بفريبند. براي کافران نيز اعمالشان را مي آرايند... دلي که از حـيات و ايـمان و نور مي گسلد، در تاريکي به وسوسه گوش فرا مي دهد، و در اين انبوه تاريکي نه مي بيند و نه احساس مي کند و نه هدايت را از ضلالت باز مي شناسد... بدين منوال آراسته مي گردد و زينت داده مي شود کارهاي کافران براي خودشان .
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با همين شيوه ، و به خاطر همين اسباب و علل ، و براي همين قاعده ، يزدان متعال در هر شهر و ناحيه اي بزهکاران را بزرگان آنجا مي گرداند تا به مکر و حيله بپردازند و به نيرنگ بنشينند... تا بدين وسيله امتحان صورت پذيرد، و قضا و قدر اجراء گردد، و حکمت تحقّق يابد، و هر کسي راهي را در پيش گيرد که براي آن آماده و آفريده شده است ، و هر کسـي در پـايان گشت و گذار کيفر و پاداش خود را دريافت دارد:
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ).
همان گونه ( که سردمداران مکّه را فاسقان و گناه پيشگان تشکيل مي دادند، هميشه هم ) در هر شهري ( که تا اندازه اي بزرگ و پرجمعيّت باشد) سردمداران آنجا را از بزهکاران فراهم مي سازيم تا در آنجا به نيرنگ پـردازند ( و عاقبت وسيل? خرابـي شهر و انحراف مردمان را فراهم سازند. همه بايد بدانند که ) اينان به جز به خويشتن نيرنگ نمي زنند ولي خودشان نمي دانند ( که سرمايه هاي وجود خود، اعم از فکـر و هوش و ابتکار و عمر و وقت و مال خويش را به جاي صرف سعادت ، صرف شقاوت مي کنند.
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اين سنّت جاري و ساري يزدان است که در هر قريه اي - يعني شهر بزرگي و مرکزي و پايتختي - گروهـي از بزرگان بزهکار، رياست را به دست گيرند و به مقابله پردازند، و موقعيّت دشمنانگي با دين خدا را برگزينند و به دشمني بنشينند. اين هم بدان خاطر است کـه آئـين يزدان کار را مي آغازد با برکناري آن بزهکاران از سمت سلطه و قدرتي که با آن بر مردمان گـردن مي افرازند. ربو بيّتي را از آنان باز پس مي گيرد که با آن د يگران را به بندگي مي کشانند و به پرستش خود مي خوانند. حاکميّتي را از ايشان سلب مي گرداند کـه مردمان را با آن خوار و ذليل مي کنند و گردن کج و گوش به فرمان خويشتن مي نمايند... دين خدا هم? اينها را از ايشان بازپس گيرد و به خداي يگانه برمي گرداند، خدائي کـه پـروردگار مردمان ، و شاه مردمان ، و معبود مردمان است .
اين سنّت و قانون اصيل فطرت است که يزدان پيغمبران خود را همراه با حقّ و حقيقت ارسال فرمايد. به همراه حقّ و حقيقتي که مدّعيان الوهيّت و ربوبيّت را از الوهيّت و ربوبيّت برکنار مي سازد. مدّعيان الوهيّت و ربوبيّت هم آشکارا به دشمني با دين يزدان و پيغمبران او مي پردازند، و در شهرهاي بزرگ و مراکز و پايتختها به حيله و نيرنگ مي نشينند و بساط توطئه ها مي چينند. گروهي از آنان سخنان فريبنده بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي دهند تا ايشان را با ياوه سرائيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغين بفريبند. با شياطين جنّ براي مبارزه با حقّ و هدايت ، و براي پخش بطالت و ضلالت ، و براي تحقير مردمان با چنين مکر و حيله و نيرنگ ظاهر و باطن، همکاري مي کنند.
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اين سنّت و قانون جاري و ساري است . و اين پـيکار حتمي و قطعي است . پيکاري است که بر سر مسأل? دشمنانگي کامل قاعد? نخستين آئين يـزدان - که بر گرداندن حاکميّت کلّاً به يزدان است - با آ زهاي بزه كاران در شهرهاي بزرگ و مراکز و پايتختها، آتش آن پيکار شعله ور مي شود و فروزان مي ماند. بلکه بهتر است بگو ئيم : پيکار آئين يزدان در اصل با خود وجود ايشان است .
پيکاري است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را گريزي و گزيري از آن نيست . بايد بدين پيکار وارد شود. او نمي تواند از اين پيکار دوري و کناره گيري کند. کساني هم کـه به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايمان دارند نـيز گـريزي و گزيري از شرکت در چنين جنگ و رزمي ندارند. بايد بدان وارد شوند و تا آخر آن به پيش روند... خداوند سبحان دوستان خود را اطمينان مي دهد که مکر و کيد و حيله و نيرنگ بزهکاران - هر اندازه هم ستبر و دراز و سترگ و بزرگ باشد - در نهايت جز گريبانگير خودشان نمي گردد. مسلمانان به تنهائي به جنگ نمي پردازند و به پهن? کارزار وارد نمي گردند. بلکه يزدان خداوندگار ايشان نيز همراه با آنان است و او ايشان را بس است . ايزد متعال مکر و کيد نـيرنگبازان را به خودشان برمي گرداند:
(وَ مَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ).
اينان جز به خويشتن نيرنگ نمي زنند، ولي خودشان نمي دانند.
پس مؤمنان خاطر جمع باشند و آسوده بغنوند.
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آن گاه روند قرآني پرده از سرشت تکبّر موجود در اندرون دشمنان يزدان و آئين خداوند منّان برمي دارد. تکبّري که دشمنان خدا و دين خدا را از پذيرش اسلام بازمي دارد، ا ز ترس اين که نکند آنان همچون ساير بندگان، بندگان ايزد متعال گردند! آخر آنان براي خويشتن معتقد به امتياز ذاتـي و شخصي هستند، امتيازي که در ميان پيروانشان ويژگي ايشان را نگاه مي دارد. آنان خويشتن را بالاتر از اين مي دانند که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايمان بياورند و تسليم فرمان او شوند، در حالي که عادت گرفته اند اين که در مقام ربوبيّت پيروان خود باشند و براي ايشان قانونگذاري کنند و خطّ و نشان بکشند، و ايشان هم قانون و خطّ و نشان آنان را بپذيرند. همچنين خوي گرفته اند بديشان دستور دهند و به فرمانشان بيايند و بر وند و بلند شوند و بنشينند و در برابر دستورشان کرنش برند... بدين خاطر است که اين بزه كاران متکبّر سخن زشت و نابخردان? خود را مي گويند: باور نمي داريم مگر اين کـه همانند آنچه به پيغمبران خدا دا ده شده است به ما نيز داده شو د:
(وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاأُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ).
اين سردمداران به مردمان حسادت مـي ورزند در ايـن که دانش و نبوّت و هدايتي را خدا بديشان عطاء کند. و لذا) هنگامي که دليل و برهان روشني براي اينان مي آيد ( و وحي آسماني بديشان مي رسد) مي گويند: ( حقّ را) باور نمي داريم مگر اين که آنچه به پيغمبران خدا داده شده است به ما نيز داده شود ( و همچون ايشان به ما وحي شود).
وليد پسر مغيره گفت : اگر نبوّت حقّ بود، من از تو بدان سزاوارتر بودم، زيـرا سن من از تو بيشتر است ، و دارائي من از دارائي تو فراوان تر است . ابوجهل گفت : به خدا سوگند هرگز او را نمي پسنديم و هرگز از او پيروي نمي کنيم ، مگر اين که وحي براي ما بيايد همان گونه که وحي براي او مي آيد!
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روشن است خود بزرگ بيني وتکبّري که دارند، و ويژگي و خصوصيّتي که بزرگان در ميان پيروان خود بدان خوي گرفته اند، و نخستين چيزي که نمايانگر اين ويژگي و خصوصيّت است ، فرمان دادن آنان و اطاعت و فرمانبرداري پيروان است ... روشن است اين کار يکي از اسباب و علل آراستن کفر در درونشان ، و ايستادگي کينه توزان? ايشان در برابر پيغمبران و آئين يزدان است . يزدان جهان گـفتار زشت نابخردان? ايشان را پاسخ مي گويد. نخست با بيان اين که گزينش پيغمبران براي رسالت ، واگذار است به دانش فراگير يـزدان از حال کسي که براي اين کار بزرگ جهاني سزاوار است ... بعد از آن ايشان را با تهديد و تحقير بيم مي دهد و از فرجام کار و عاقبت سرنوشت مي ترساند:
(اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ).
خداوند بهتر مي داند که ( چه کسـي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسي حواله مي دارد. از سوي خدا هر چه زودتر خواري و رسوائي ( در دنيا) نصيب کساني مي گردد کـه بزهکاري پـيش مي گيرند، و عذاب سختي ( در آخرت ) به سبب نيرنگي که مي ورزند بهر? ايشان مي شود.
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رسالت کار بزرگ و مهمّي است . يک کار جهاني است . در اين کار، اراد? ازلي ابدي با حرکت و جنبش بنده اي از بندگان تماس پيدا مي کند. در آن ، فرشتگان جهان بالا با انسانهاي جهان محدود تماس مي گيرند. در آن ، آسمان با زمين ، و دنيا با آخرت تماس حاصل مي کند. در آن ، حقّ کلّي جلوه گر مي آيد، هم در دل يک انسان ، و هم در واقعيّت برخي از مردمان ، و هم در يک حرکت تاريخي ... در رسالت آسماني ، هستي بشري از خود مي گذرد تا خالصانه يکسره از آن خدا گردد. نه تنها در خلوص نيّت و نه تنها در عمل از آن خدا باشد، بلکه جائي که اين کار بزرگ و سترگ در آن جايگزين مي شود، يعني خان? دل نيز بايد خالصانه بدو تحويل گردد. شخص پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با اين حقّ و سرچشمه اي که اين از آن برمي جوشد، تماس مستقيم کاملي پـيدا مي کند. رسالت آسماني چنين تماسي نمي گيرد مگر کسي که عنصر ذاتي او شايان دريافت مستقيم کامل و بدون موانع و عوائقي باشد.
يزدان يگان? سبحان خودش مي داند که امانت رسالت خويش را در کجا مي گذارد، و چه عنصر پاکي را براي آن برمي گزيند. عنصر والائي که از ميان هزاران ميليون انتخاب مي گردد و نمايندگي پيدا مي کند و بدو گفته مي شود: تو نمايند? اين کار سترگ و بزرگ و مهمّ و عظيم هستي .
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کساني که به مقام رسالت آسماني چشم مي دورند، يا درخواست مي کنند که بديشان همان چيزي داده شود که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عطاء شده است ، آنان پيش از هر چيز داراي سرشتي هستند که اصلًا شايستگي ايـن کار را ندارند. آنان وجود خود را محور جهان هستي مي دانند! امّا پيغمبران از سرشت ديگري هستند، سرشت کساني که رسالت آسماني را فرمانبردارانه دريافت مي دارند، و خويشتن خويش را فداي آن مي سازند، و ذات خود را در آن فراموش مي گردانند، و بدون هيچگو نه انتظار و چشم به رسالت دوختني ، خلعت رسالت بديشان داده مي شود و اين جامه بر اندامهايشان چست مي گردد:
(وَ مَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُلْقَي اِلَيْكَ الْكِتَابُ، اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ).
تو اين اميد را نداشتي که کتاب ( بزرگ قرآن ) براي تو فرستاده شود، ليکن رحمت پروردگارت چنين ايـجاب کرد ( و خواست با ارسال قرآن براي خاتم پـيغمبران ، اين مسؤوليّت سنگين را به تو سپارد) . ( قصص/86 )
گذشته از اين ، آنان که چنين انتظاري دارند و چنين مي گويند ناداناني بيش نيستند. آنان نمي دانند اين کار رسالت ، چه اندازه بزرگ و مهم ّ و هراس انگـيز است . ايشان نمي دانند که اين يزدان يگانه است و بس که در پرتو دانش خود مقدّر مي فرمايد چه کسي شايان اين امر خطير است و بايد برگزيده شود... به همين خاطر است که اين پاسخ قاطعا نه بديشان داده مي شود:
(اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ).
خداوند بهتر مـي داند که رسالت خويش را به چه کسي حواله مي دارد.
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خداوند رسالت خود را در جائي به امانت مي نهد که خود مي داند. او بهترين بندگان و مخلص ترين مردمان را براي رسالت برگزيده است و خلعت نبوّت را به تن او چست کرده است . ايزد متعال پيغمبران را از مـيان گزيدگان مخلص انتخاب فرموده است و کـاروان بزرگوار انبياء را از آغاز جهان به حرکت درآورده است تا به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم بهترين آفريدگان يـزدان و خاتم پيغمبران رسيده است .
آن گاه يزدان جهان چنين ناداناني را به حقارت و رسوائي بيم مي دهد، و از عذاب شديد خوارکننده اي مي ترساند:
(سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ).
از سوي خدا هر چه زودتر خواري و رسوائي ( در دنيا) نصيب کساني مي گردد که بزهکاري پيش مي گيرند، و عذاب سختي ( در آخرت ) به سبب نيرنگي که مي ورزند بهر? ايشان مي شود.
اين خواري و رسوائيي که از سوي خدا بدانان مي رسد در برابر بزرگي و والائيي است که در پيش پيروان خود مي جستند، و در مقابل اين است که آنان خويشتن را بزرگتر از آن مي ديدند که از حقّ و حقيقت پيروي کنند. همچنين اين خواري و رسوائي نتيج? انتظار کشيدن و چشم دوختن به مقام پـيغمبران يزدان است ... عذاب سخت هم در برابر مکر و کيد سخت و شديد ايشان ، و دشمنانگي آنان با پيغمبران و ا ذيت و آزار رساندن و شکنجه دادن مؤمنان است .
بعد از آن ، اين گشت و گذار پايان داده مي شود با به تصوير کشيدن حالت هدايت و حالت ايـمان در داخل دلها و درونها:
(فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
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آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سـينه اش را (با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي ( پـذيرش ) اسلام مـي سازد، و آن کس را کـه خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند، سينه اش را بگونه اي تنگ مـي سازد که گوئي به سوي آسمان صعود مي کند ( و به سبب رقيق شدن هوا و کـمبود اكسيژن ، تنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مي شود. كافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده ، هر دم بيش ار پيش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حقّ و حقيقت بيشتر و پـذيرش اسلام براي وي دشوارتر مـي شود) . بدين منوال خداوند عذاب را بهر? کساني مي سازد که ايمان نمي آورند.
يزدان جهان اگر هدايت را براي کسي مقدّر بفرمايد - برابر سنّت جاري و ساري خود در هدايت کسي که به هدايت رغبت ورزد و به انداز? اختياري کـه براي امتحان بدو داده شده است رو به سوي هدايت کند - « خداوند سينه اش را گشاده براي اسلام مـي سازد» و سينه اش فراخ مي شود و سهل و ساده پذيراي هدايت مي گردد، و با آن مي آميزد و ترکيب مي شود، و در کنار آن مي آرامد، و با آن جان تازه اي مي گيرد و انس مي يابد و آسوده خاطر مي شود.
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يزدان جهان اگر ضلالت را براي کسي مقدّر بفرمايد - برابر سنّت جاري و ساري خود در ضلالت کسي که از هدايت بگريزد و دريچ? فطرت خود را بر روي هدايت ببندد - « خداوند سينه اش را به گونه اي تنگ مي گرداند که گوئي به سوي آسمان صعو د مي کند» ... اين چنين کسي دريچ? فطرتش بسته است و بر چشمانش پرده اي کشيده شده است . اين است که در پذيرش هدايت دچار سختي و رنج مي شود و « گوئي به سوي آسمان بالا مي رود» ... اين يک حالت روحي و دروني است که با يک حالت محسوس و بيروني نموده شده است . افسردگي درون و غم دل ، و سختي و دشواري رنج آور كمرشکن ، با صعود به آسمان نموده شده است . خود ساختار واژ? « يَصَّعَّدُ» - همان گونه که در قرائت حفص آمده است - بيانگر اين دشواري و دلتنگي و رنج بسيار است . طنين اين واژه ، اين مفاهيم را به تصوير، مي زند. صحن? برجسته با حالت واقعه ، و با تعبير واژگاني در يک صدا، هماهنگ مي گردد.[2]
با اين پيرو مناسب ، صحنه پايان مي گيرد:
(كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
اين چنين ... همچون اين چيزيکه قضا و قدر الهي انجام مـي دهد، از قبيل سع? صدري که خداوند مي خواهد هدايت در آن جاي دهد، و سختي و زحمت و ر نجي که يزدان مي خواهد بهر? کسي فرمايد که گمراهي بهر? او نمايد... اين چنين خداوند عقاب را دامنگير کساني مي کند که ايمان نمي آورند.
از جمل? معاني « رجس » عذاب است . معني ديگر آن گرفتار بلا شدن و به سختي دچار آمدن است ... هر دو معني نشان دهند? اين چنين عذابي است در صحنه اي كه کسي به عذاب گرفتار مي شود و پيوسته دچـار آن مي آيد و از آن رها و جد ا نمي گردد... ايـن مقصودي است که به ذهن مي رسد. و چه بسا مقصود از اين عذاب همان ظلّ ، يعني سايه است .[3]
*
هنوز در درون ، جاي سخن از ايـن فرمود? خد اوند بزرگوار است :
(
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فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
تصوّر حقيقتي که اين آيه و آياتي همسان اين آيه در قرآن مجيد مقرّر مي فرمايند و مربوط مي گردد به کنش و پيوند موجود ميان مشيّت خداوند سبحان و ميان رفتار و روند انسان ، و ميان هدايت و ضلالتي که بهر? مردمان مي گردد، و ميان کيفر و پاداش و عذابي که بعد از آن بديشان مي رسد... اينها همه و همه نيازمند منطق? ديگري از مناطق ادراک بشري است ... منطقه اي کـه فراتر از منطق? منطق ذهني است . و فراتر از هم? جدالهائي است که در بار? ايـن مسأله درگرفته است ، خواه در تاريخ انديش? ا سلامي ، بويژه بين معتزله و اهل سنّت و مرجئه ، و خواه در تاريخ لاهوت و فلسفه . هم? مسائل و تعبيرات در اين باره، نشاندار به نشان منطق ذهني است .
تصوّر اين حقيقت نيازمند استفاده از منطق? ديگري از مناطق بشري است که فراتر از منطق? منطق ذهني باشد. همچنين تصوّر اين حقيقت مقتضـي همراهي و کنش با « واقعيّت عملي » است نه همراهي و کنش با « مسائل ذهني » . قرآن حقيقت عملي را در وجود آدمـي و در گستر? هستي به تصوير مي زند. در اين چنين حقيقتي پيدا است که مشيّت يزدان ، و قضا و قدر ايزد سبحان، و اراده و عمل انسان ، با يکديگر تنيده است . آن هم در محيطي که منطق ذهني بطور کـلّي آن را درک و فهم نمي کند.
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اگر گفته شده است : اراد? يزدان انسان را قهرآ و جبراً به سوي هدايت يا ضلالت مي راند... اين چنين نبوده و حقيقت عملي بيانگر چنين چيزي نيست ... اگر گفته شده است : اراد? انسان يکسره فرجام او را تعيين مـي کند و سرنوشت او را رقم مي زند... اين چنين هم نبوده و حقيقت عملي نيز بيانگر چنين چيزي نيست . حقيقت عملي فراهم مي آيد از آميز? نسبت هاي دقيق ظاهري و محسوس ، و عملکردهاي لطيف غيبي و نامحسوس . آميزه اي از آزادي مشـيّت و سلطه و قدرت کاراي يزدان ، و اختيار و عملکرد ارادي انسان . بدون اين که ميان اين و آن کشمکش و برخوردي باشد و اختلاف و افتراقي پيش آيد.
البتّه تصوّر حقيقت « عملي » چنان که هست امکان ندارد در محدود? منطق ذهني به تمام و کمال صورت پذيرد، و در شکل مسائل ذهني و در داخل تعبيرات بشري از آن ، چنان که بايد جاي گيرد... نوع حقيقت است کـه برنام? برداشت از حقيقت و شيو? تعبير از آن را مقرّر و مشخّص مي دارد. برنام? منطق ذهني و مسائل جدلي نمي توانند حقيقت عملي را به تصوير زنند و سزاوار اين کار هم نيستند.
(2/302)



تصوّر اين چنين حقيقتي آن گونه که در جهان واقعي عملي است نياز به چشش کاملي دارد، چشش کاملي که در پرتو تجرب? روحي و عقلي حاصل مي گردد و دست مـي دهد ... آن کسي که فطرت او به اسلام روي مي آورد، در سين? خود فراخي و گشايشي براي پذيرش اسلام مي يابد... فراخي و گشايشي که سع? صدر نام دارد و قطعاً ساختار ايزد دادار و عطاء آفريدگار است ... چه سع? صدر پديده اي است که جز در پرتو قضا و قدر الهي رخ نمي دهد. اين خدا است که چنين پديده اي را مي آفريند و به مرحل? ظهور مي رساند... کسـي که فطرت او رو به ضلالت مي کند، در سين? خود تنگي و گرفتگي و سختي خواهد يافت ... اين تنگي و گرفتگي و سختي هم قطعاً ساختار ايـزد دادار است . چـه اين گرفتاري و دشواري هم پديده است و عملًا رخ نمي دهد مگر در پرتو قضا و قدري که خدا آن را مي آفريند و آن را جاري و ساري مي سازد. انبساط و انقباض درون ، هر دو از اراد? يـزدان در حقّ انسان پديدار و نمودار مي گردد... امّا اين اراده ، اراد? قهر و جبر نيست . بلکه ايـن اراده ، اراده اي است که سنّت جاري و ساري را به وجود مي آورد تا با اجراء چنين سنّتي اين پديد? انسان نام را با اين مقدار اراده و اختياري که دارد ا متحان کند و بيازمايد. و قضا و قدر يزدان ، ساري و جاري شود با ايـجاد کـردن و پــديد آوردن چيزي که فرايند استفاد? انسان از ايـن مقدار اراده و اختياري است که در امر رو کـردن و رهسـپار شدن به سوي هدايت و ضلالت دارد.
هنگامي که يک مسال? ذهني را مـي خواهيم با يک مسأل? ذهني ديگري حلّ و فصل کنيم ، و زماني که چنين مسائلي را به پايان مي بريم، بدون اين که دل و درون را و تجربه واقعيّت بيرون را در حلّ آنها دخالت دهـيم ، هرگز ممکن نخواهد بود که تصوّر کاملي و صحيحي از اين حقيقت حاصل آيد... اين امر در مجادلات اسلامي و همچنين در جدالهاي غير اسلامي به وقوع پـيوسته است و تجربه شده است .
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به ناچار بايد برنام? ديگري ، و چشش مستقيم و بدون واسطه اي براي دست يازيدن و پرداختن بدين حقيقت بزرگ باشد.
*
اين موج خروشاني که بر سر و كول همديگر مي دوند، يکسره همچون پيروي بر مسال? ذبيحه هائي است که از آنها سخن رفت . اين با آن پيوند مي يابد. همه بسته واحدي در روند قرآني هستند. بست? واحدي در شعور و احساس هستند. بست? واحدي در ساختار ايـن آئـين هستند. چه مسأل? ذبيحه ها مسال? قانونگذاري است . و مسال? قانونگذاري مسال? حاکميّت است . مسأل? حاکميّت هم مسال? ايمان است ... بدين خاطر است سخن از ايمان بدين شيوه ، در جاي مربوط و مطلوب خود است .
آنگاه آخرين پيرو در اين مقطع به ميان مي آ يد و با واپسين ابزار پيوند، اين را بدان پيوست مي دهد... زيرا اين و آن راه راست يزدا ن است . بيرون رفتن از يکي از اين دو تا بيرون رفتن از اين راه راست است . و ماندگار ماندن بر آن دو تا، يعني عقيده و شرع ، ماندن بر راهي است که به بهشت، و به دوستي يزدان در حقّ بندگان ذاکر و عابد، منتهي مي گردد:
(وَهذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
(2/304)



اين ( مطلب که مددهاي الهـي شامل حال حقّ طلبان مي گردد و عذاپ الهي به سراغ دشمنان حقّ مـي رود، سنّت ثابت خدا است و بخشي از راستاي ) راه مستقيم پروردگار تو است . ما آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني و دلائل عقلاني ) را براي کساني تشريح کـرده ايـم و توضيح داده ايم که ( دلي پذيرا و گوشي شنوا دارند و) پند مي گيرند و اندرز مي پذيرند. براي آنان ( که پندپذير و بيدارند) دارالسلام است کـه ( بهشت يـزدان است و زدوده از آفات و بلايا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد و) از سوي پروردگارشان بديشان تعلّق مي گيرد، و خداوند به سبب کاري که ( در دنـيا) انجام مي داده اند، سرپرست و ياور آنان است .
راه اين است ... راه پروردگارت ... با اين اضاف? اطمينان بخشي که الهامگر يقين و باور اسث و مژد? فرجام را مي دهد... اين سنّت خدا د ر هدايت و ضلالت است . و آن شرع يزدان در تحليل و تحريم است . هر دوي ايشان برابر معيار خدا يکسان و مساويند. هر دو تا تار و پودي در روند قرآن خدا هستند.
خداوند آيه هاي خويش را توضيح و تبيين فرموده است . وليکن تنها کساني که پند مي گيرند و فراموش نمي کنند و غافل نمي شوند، از اين توضيح و تبيين سود مي برند و بهره مند مي شوند و بس. چه دل با ايمان دلي است که به ياد خدا است و خداي را ياد مي کند و غافل و بي خبر نمي ماند. دلي است باز و گشاده و فراخ . دل زنده اي است که پذيرا مي گردد و پاسخ مي گويد.
کساني پند مي گيرند و اندرز مي شنوند، دارالسّلام يعني بهشت يزدان متعلّق بديشان است ، سراي آرامش - آسايش و امن و امان ايـزد سبحان ... از سوي پروردگارشان تضمين شده است و هدر نمي رود... يزدان سرپرست و يـاور و نگاهدار و حافظ ايشان است ... اين پاداش کارهائي است که مي کرده اند... ايـن پاداش پيروزي ايشان در امتحان است .
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بار ديگر خود را در برابر حقيقت بزرگي از حقائق اين عقيده مي يابيم . آنجا که راه راست يزدان در حاکميّت و شر يعت مجسّم و جلوه گر مي شود... اين سرشت ايـن آئين است ، سرشتي که پروردگار جهانيان آن را مقرّر و مشخّص مي دارد.

1- جمع مرسل است : مرسل به حديثي گفته مي شود که نام فرد صحابي از آن افتاده باشد. همچون سخن نافع که گفته است : رسول خدا چنين فرموده است ... ( نگا: علوم الحديث ، تأليف دکتر صبحي صالح ، صفح? 166).
2- مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني فـي القرآن » فصل : « التخييل الحسّي و التجسيم ».
3- که در سور? واقعه آي? 43، و سور? مرسلات آي? 30 ذکـري از آن رفته است . ( مترجم )

سوره ي انعام آيه ي 135-128

(
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وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَايَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ (135)
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اين بخش بطور کلّي، از درس گذشته جدا نيست . بلکه دنبال? آن است . از جنس همان امواجي است که در آن پياپي مي آمد و پشت سر يکديگر قرار مي گرفت . اين بخش از يک سو زنجير? سخن از فرجام کار شـياطين انسان و پري است که بعد از سخن از سرنوشت کساني ذکر مي شود که بر راستاي راه راست ماندگار مي مانند. از ديگر سو زنجير? سخن از مسأل? ايمان و کفر است که در اين مکان سوره به مناسبت مسأل? حاکميّت و قانونگذاري ذکر مي گردد. همچنين مسأل? اخير ربط داده مي شود به حقائق اساسي و بنياديني در عقيد? اسلامي ، از جمله به حقيقت پاداش و کيفر در آخرت ، پاداش و کيفر کارهائي که در دنيا انجام پذيرفته است . از پاداش و پادافره هم بعد از بيم دادن و مژده دادن سخن مي رود. حقيقت ديگر ي که به ميان مي آيد حقيقت سلطه و قدرت يزدان است . سلطه و قدرت يزدان مي تواند شـياطين و پيروان و دوستان شـياطين را و جملگي انسانها را از مـيان بردارد و ديگران را جانشين و جايگزين ايشان گرداند. حقيقت ديگري که از آن سخن مي رود، حقيقت ضعف انسانها همه در برابر عذاب و قهر الهي است . هم? اين حقائق هم حقائق عقيدتي هستند و به هنگام بررسي و تحليل و تحريم ذبيحه ها پيش از چنين حقائقي ، از آنها سخن مي رود. آن گاه حلق? ديگري از زنجير? سخن در مي رسد. در اين حلقه سخن از نذر و نذور ميوه ها و چهارپايان و فرزندا ن است . همچنين سخن مي رود از آداب و رسوم جاهليّت و جهان بينيهاي جاهليّت در بار? اين امور. صحبت از جملگي اين مسائل به همديگر مي پيوندد، و اين مسائل در جاي طبيعي خود قرار مي گيرند، جائي که اين آئين براي آنها تعيين کرده است و آنها را در آن قرار داده است . آخر جملگي اين مسائل ، يکسان مسائل اعتقادي هستند و در ميزان و معيار يزدان فرقي ميان آنها نيست ، ميزان و معياري که در کتاب ارزشمند خود گنجانده است و پابرجاي داشته است .
*
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در زنجير? سخن پيشين ، از کساني صحبت شد که يزدان جهان سينه هاي ايشان را براي پذيرش اسلام فراخ و گشاد مي فرمايد و سع? صدر بديشان عطاء مـي نمايد. در نتيجه دلهايشان به ياد خدا مي ماند و غافل نمي شود، و رهسپار دارالسّلام مي گردند و در بهشت خدا مي غنوند، و تحت ولايت و کفا لت پروردگارشان قرار مي گيرند... هم اينک صحن? مقابل آن گشوده مي گردد و در صحن? ديگري بر پرده نمايش داده مي شود، به شيو? غالب قرآن در نمايش « صحنه هاي قيامت » .[1] در اينجا شياطين انسان و پري نموده مـي شوند. كساني کـه زندگي را به سر برده ا ند. در دوران حيات خود گروهي سخنان ياوه و ناروا را براي گول زدن و فريب دادن و گمراه کردن ، به گروه ديگري پيام داده اند، و دسته اي با پشتيباني دست? ديگري در برابر هر پيغمبري ايستاده اند و دشمني ورزيده اند. برخي به برخي الهام کرده اند و پيام فرستاده اند که با مؤمنان بجنگد و با چيزي که شرع خدا برايشان حلال و حرام فرمود ه است برزمند... اين نقش قرآني آنان را در صحن? برجست? زنده اي نشان مي دهد که سرشار از گفتگو و اعتراف و تنبيه و حکم و تعقيب است . از حيات لبريز است ، حياتي که صحنه هاي قيامت در قرآن پر از آن است :
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ).
(
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به ياد بياور آن ) روزي را که در آن هم? آنان را در کنار هم گرد مي آوريم ( و خطاب به گناهکاران مي گوئيم : ) اي گروه جنّيان شما افراد فراوانـي از انسانها را گمراه ساختيد. ( بدين هنگام با افسوس و دريغ ) پيروان ايشان از مـيان انسانها ( فرياد برمي آورند و) مـي گويند: پروردگارا! برخي از ما از برخـي ديگر سود برديم . ( جنّيان با وسوس? شيطاني بر ما رياست کردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوس? ايشان دچـار شهوات و لذات زودگذر شديم ، تا آنگاه که مدت معلوم زندگي را سپري کرديم ) و به مرگي گرفتار آمديم كه براي ما معيّن و مقدّر فرموده بودي. ( هم اينک با کـوله باري از کـفر و ضلال در پيشگاه ذوالجلال ايستاده ايم ، واي بر ما! خداوند بديشان ) مي گويد: آتش ( دورخ ) جايگاه شما است و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدّت زماني که خدا بخواهد. بي گمان پروردگار تو حکيم ( است و کارهايش از روي حمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و مي داند چـه کساني را از دست دورخ رها کند) . و همان گـونه ( کـه ستمگران، در ايـن جهان پشتيبان يکديگر و رهبر و راهنماي هم هستند، در جهان ديگر نيز آنان را به يکديگر وامي گذاريم و) برخي از ستمگران را همنشين برخي ديگر مي گردانيم ، و ايـن به خاطر اعمالي است که ( در جهان گذران ) انجام مي داده اند. (
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در آن روز خداوند بديشان مـي گويد: ) اي جنّيان و اي انسانها آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيـات ( کتابهاي آسماني ) مرا برايتان بازگو نکردند و شما را از رسيدن بدين روز ( و روبرو شدن در آن با خدا) بيم ندادند؟ ( پس چگونه اين روز را فراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پـاسخ ) مي گويند: ما عليه خود گواهي مي دهيم ( و اقرار مي کنيم که پيغمبران آمدند و آئين خدا را تبليغ کردند و ما را از قيامت ترساندند، ولي ما ايشان را تکـذيب کـرديم و گفتيم : خداوند چيزي را از سوي خود نفرستاده است و جز زندگي اين جهان ، زندگي ديگري وجود ندارد. آري ) زندگي جهان ، آنان را گول زد ( و به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چـاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گويند) که ايشان کافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و هراسناک يزدانند).
صحنه در آينده نمايش داده مي شود. در آن روزي که همگان را جمع مي گرداند. امّا براي شنونده محال است كه با آن صحنه هم اينک عملًا روياروي شود. چرا که واژه اي در عبارت حذف است . تقدير سخن اين چنين است:
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ....)- فَيَقُوْلُ- (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ....).
روزي جملگي آنان را گرد مي آورد.... سپس مي گويد : اي گروه انسان و پري ....
واژ? « مي گويد» حذف شده است ! حذف آن ، تعبير صورتگر و شکل بخش را از فاصل? بس دوري به نزديک منتقل مي کند و کوچ بسيار شگفتي را پد يدار مي گرداند. در پرتو آن ، روند قرآني آينده اي را که بايد انتظارش کشيد و بعدها آن را ديد، به واقعيّت آماده اي تبديل مي گرداند که بايد بدان نگريست ! اين هم از ويژگيهاي شگفت به تصوير کشيدن قرآني است .[2] بگذار صحن? برجست? نمايش را دنبال کنيم :
(يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ).
اي گروه جنّيان شما افراد فراواني از انسانها را گمراه ساختيد!.
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افراد فراواني از انسانهاي پيرو خود را گمراه نموديد. آن کساني که به پيامهاي شما گوش فرا مي دادند، و از وسوسه هاي شما فرمانبرداري مي کردند، و گام به گام شما راه مي رفتند... اين فرموده هر چند خبر است ، امّا براي خبر نيست . چرا که جنّيان خودشان مي دانند که بسياري از انسانها را گمراه ساخته اند! بلکه مراد قطعي کردن گناه و بزه است ، گناه و بزه گمراهسازي اين گروه بسيار فراواني کـه انگار در صحن? نمايش آنان را مي بينيم! مراد تقبيح اين گناهكاري و بزهکاري است گناه و بزهي که قرائن زند? آن گرد آمده است در اين گروه بسيار فراواني که گرد آورده شده اند! بدين خاطر جنّيان کمترين پاسخي بدين گفتار نمي دهند... وليکن انسانهاي گول خورد? ناداني زبان به سخن مي گشايند و پاسخ مي گويند که بازيچ? دست جنّيان شده اند و خوار گشته اند.
(وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ).
( بدين هنگام با افسوس و دريغ ) پيروان ايشان از ميان انسانها ( فرياد برمي آورند و) مـي گوييد: پروردگارا! برخي از ما از برخـي ديگر سود برديم . (جنّيان با وسوس? شيطاني بر ما ريـاست کـردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوس? ايشان دچار شهوات و لذات زودگذ ر شديم ، تا آنگاه که مدّت معلوم زندگي را سپري کرديم ) و به مرگي گرفتار آمديم که براي ما معيّن و مقدّر فرموده بودي .
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اين پاسخي است که ببانگ سرشت غفلت و خفّتي است که در اين پيروان فريب خورده و سبکسر است . از ديگر سو مي رساند که در سراي گول زدن جهان ، چگونه اهريمنان به درون نفوس مردمان نفوذ کرده اند و خزيده اند... انسانها لذت مي بردند از ايـن که جنّيان ايشان را گمراه مي سازند و تصوّرات و افکاري را که مي خواهند در نظرشان مي آرايند! اهريمنان جنّ نـيز لذت مي بردند از اين فريب خوردگان ناآگاه و بي خبر... خرد ايشان را مي ربودند و ايشان را بازيچ? خود مي کردند و به تمسخر مي گرفتند براي پـياده کردن اهدافي که ابليس در جهان انسانها داشت! اين انسانهاي فريب خورد? سبکسر هم گمان مي بردند که اين کار ماي? لذت بردن و شادمان شدن دو طرف مساله است و هر يک از دو گروه خوشي و شادي را به ديگران ارمغان مي دارد! از اينجا است که مي گويند:
(رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ).
پروردگارا! برخي از ما از برخي ديگر سود برديم . اين لذت بردن و خوش شدن ، در طول زندگي بر جاي بود. تا مرگ فرا رسيد. اجلي که امروزه مي دانند ايـن تنها يزدان بود که ايشان را تا آن زمان مهلت داده بود. در مدّت زمان لذت بردن و خوش زيستن هم در دست قدرت يزدان و تحت سلط? ايزد سبحان بودند:
(وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا).
و به مرگي گرفتار آمديم که براي ما معيّن و مقدّر فرموده بودي .
بدين هنگام فرمان قاطعانه صادر مي گردد و دستور به کيفر دادگرانه داده مي شود:
(قَالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ).
مي گويد: آتش ( دورخ ) جايگاه شما است و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدّت زماني که خدا بخواهد.
(2/313)



آتش ، کيفر و جايگاه است . منزل و مأواي ماندن است ، ماندن هميشگي ... « مگر مدّت زماني که خدا بخواهد» . اين قيد هم بدان خاطر است تا مشيّت آزاد الهي چيره بر جهان بيني اعتقاد بماند. آزادي مشيّت يزدان قاعده اي از قواعد اين جهان بيني است . مشيّت يزدان در محدود? مکان و زمان ، زنداني و مقيّد نمي گردد. حتّي مشيّت در مقرّرات خود مشيّت نيز محبوس و محدود نمي گردد:
(إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
بي گمان پروردگار تو حکيم ( است و کـارهايش از روي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و مـي داند چـه کساني را از دست دورخ رها کند).
قضا و قدر يـزدان ، از روي حکمت و دانش ، دربار? مردمان اجراء مي گردد. تنها اين حکمت و علم ، منحصر به خداوند حکيم و عليم است و بس.
پيش از آغاز مجدد گفتگو جهت اتمام صحنه ، روند قرآني بر نيم? دوم بخش پاياني صحنه اين چنين پيروي مي زند:
(وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).
و همان گونه ( که ستمگران، در ايـن جهان پشتيبان يکديگر و رهبر و راهنماي هم هستند، در جهان ديگر نـيز آنان را به يکديگر وامـي گذاريـم و) برخـي از ستمگران را همنشين برخي ديگر مي گردانيم ، و اين به خاطر اعمالي است کــه ( در جهان گذران ) انجام مي داده اند.
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همچون اين دوستي و رفاقت موجود در ميان جنّيان و انسانها، و بسان اين سرنوشتي که چنين دوستي و رفاقتي بدان انجاميده است ، همين گونه و بر اين قاعده ، برخي از ستمکاران را دوست برخي از ستمکاران مي گردانيم ، به سبب کارهائي که مي کنند. بعضي را دوست بعضي از آنان مي گردانيم در پرتو همگوني و همانندي موجود در سرشت و حقيقت موجود در ايشان ، و به سبب اتّفاق و اتّحادي که در مسير و هدف دارند، و به علّت وحدتي که در سرنوشت و فرجام خود دارند. اين بيان همگاني عامي است که از حدود مناسبت موجود فراتر است . اين بيان سرشت دوستي موجود در ميان هم? شـياطين انسان و پـري را مي رساند. چه ستمگران - يعني آنان که به شکـلي از اشکال براي يزدان شريک قرار مي دهند - برخي با برخي براي روياروئي و مبارزه با حقيقت و هدايت ، گرد هم مي آيند، و بعضي از آنان بعضي ديگر را در دشمني با هر پيغمبري و با مؤمنان بدو کمک و ياري مي نمايند. آنان گذشته از اين که از يک خاک سرشته شده اند - هر چند که شکلهاي ايشان جداي از يکديگر باشد - ايشان دارندگان يک مصلحت هستند. اين مصلحت بر غصب حقّ پروردگاري بر مردمان استوار است ، و بر پاي? روان شدن به دنبال هو ا و هوس ، پابرجا و پايدار است ، هوا و هوسي که هيچگو نه قيد و قيودي از حاکميّت يزدان بر آن نباشد.
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ما شياطين انسان و پري را در هر زماني به صورت يک توده و دسته مي بينيم. توده و دسته اي که برخي برخي ديگر را پشتيباني مي کند - هر چند که در مـيان خود متّفق و متّحد نباشند و اختلافات و کشمکشهايشان بر سر مصالح و منافع در اوج خود باشد - زيرا جنگ و پيکار با آئين يزدان و با دوستان خداوند سبحان است ... به سبب شرّ و گناه همگون و همساني که مي ورزند، فرجام کارشان هم در آخرت همساز و همگام است ، همان گونه که در صحن? پيشين نمايش ديديم . در ايـن روزگار - و در قرنهاي پـيشين بسيار - گروه هاي فراوانـي را مي بينيم که از شياطين انسانهاي صهيونيست و صليبي و بت پرست و کمونيست - با وجود اختلاف شديد اين اردوگاه ها در ميان خود - گرد هم مي آيند و موج عظيم سـيلاب همايش خويش را متوجّه اسلام مي کنند، و براي در هم شکستن و نابود کردن پيشقراولان رستاخيز اسلامي در سراسر زمـين يکپارچه به حرکت در مي آيند.
اين گروه هاي گرد آمده ، عملًا تود? انبوه هراس انگيزي را تشکيل مي دهند. تجارب ده ها قرن جنگ با اسلام را پـيش روي دارند. نـيروهاي مادي و فرهنکي و دستگاه هاي مجهّزي در خود منطقه در اختيار دارند براي دست به کار شدن در راه تحقّق اهداف و پـياده کردن نقشه هاي اهريمني نـيرنگبازان? آن تود? انبوه حيله گر... تود? انبوه نيرنگبازي که فرمود? يزدان سبحان در حقّ ايشان جلوه گر مي آيد:
(وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).
به همين منوال بعضي از ستمگران را دوست و يـاور و سرپرست و پيشواي بعضي ديگر مـي کنيم ، به خاطر اعمالي که انجام مي دهند.
همچنين اطمينان دادن يزدان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود نـيز در بار? ايشان صدق مي کند:
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
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اگر پروردگار تو مي خواست ، چنين کاري را نمي کردند ( ولي هم? اينها برابر تقدير و مشيّت خدا انجام گرفته و انجام مي گيرد) . پس بگذار دروغها به هم بافند.
( انعام/112)
امّا اين اطمينان دادن مقتضي ايـن است که گروه با ايماني وجود داشته باشند، گروهي که پـا به پـاي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم حرکت بکنند، و بدانند که ايشان به جاي او در اين پـيکار و کارزار قرار مي گيرند، پـيکار و کارزاري که بر ضد اين آئين و بر ضدّ مسلمانان در گرفته است و آتش آن شعله ور شده است .
ديگر باره همراه با روند قرآن به نـيم? دوم صحن? واپسين برمي گرديم :
(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ).
( در آن روز خداوند بديشان مي گويد: ) اي جنّيان و اي انسانها آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات ( کتابهاي آسماني ) مرا برايتان بازگو نکردند و شما را از رسيدن بدين روز ( و روبرو شدن در آن با خدا) بـيم ندادند؟ ( پس چگونه ايـن روز را فراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پاسخ ) مـي گويند: ما عليه خود گواهي مـي دهيم ( و اقرار مـي کنيم که پيغمبران آمدند و آئين خدا را تبليغ کردند و ما را از قيامت ترساندند، ولي ما ايشان را تکذيب کرديم و گفتيم : خداوند چيزي را از سوي خود نفرستاده است و جز زندگي اين جهان ، زندگي ديگري وجود ندارد. آري ) زندگي جهان ، آنان را گول زد ( و به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گويند) که ايشان کافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يزدانند).
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اين پرسشي است براي بيان داشتن و ثبت و ضبط کردن و قطعي و حتمي نمودن . چه يزدان سبحان مي داند در دنيا چه کارهائي مي کرده اند. پاسخ بدين پـرسش هم اعتراف آنان به استحقاق داشتن و سزاوار بودن اين جزا و سزا در آخرت است .
خطاب رو به جنّيان است همان گـونه که رو به آدميزادگان است ... آيا يـزدان پيغمبراني را از خود جنّيان به سوي جنّيان روانه فرموده است ، همان گونه که انسانهائي را به سوي انسانها ارسال داشته است ؟ تنها يزدان سبحان آگاه از کار و بار اين موجود پـنهان از ديدگان انسان است . نصّ قرآني را مي توان بدين مفهوم معني کرد که آنان مـي شنيده اند چيزهائي را که بر پيغمبران نازل مي شده است . و به سوي قوم خود برمي گشته اند و ايشان را بيم مي داده اند، همان گونه که قرآن کريم در سور? احقاف دربار? جنّيان روايت مي نمايد:
(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ).
(
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اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را کـه گروهي از جنّيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشوند. هنگامي که حاضر آمدند، به يکديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا دهيد ... هنگامي که ( تلاوت قرآن ) به پـايان آمد، به عنوان مبلّغان و دعوت کنندگان ( همجنسان خود، به آئين آسماني ) به سوي قوم خود برگشتند. اينان گفتند: اي قوم ما! ما به کتابي گوش فرا داديم که بعد از موسي فرستاده شده است و کـتابهاي پيش از خود را تصديق مي کند ( و هماهنگ با کتابهاي آسماني پيشين است ) ، و به سوي حقّ رهنمود مي کند و به راه راست راه مـي نمايد. اي قوم ما! سخنان فرا خوانند? الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) دارد. هر کس هم سخنان فرا خوانند? الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند ( و خويشتن را از چنگال عذاب الهـي پـناه دهد، و از دست انتقام او بگريزد) ، و براي او جز خدا هيچ ولي و ياوري نيست ... چنين کساني در گمراهي آشکاري هستند. (احقاف/ 29- 32»
درست اين است که پرسش و پاسخ جنّيان با انسانها بر اين قاعده استوار باشد و بس ... کار و بار جنّيان جملگي منحصر به ايزد دادار است . او از احوال و اوضاع ايشان آگاه است و بس. يزدان اطّلاع از آنان را به خود اختصاص داده است . بررسي و پژوهش فراتر از اين اندازه ، بيهوده است .
به هر حال ، کساني که از جنّيان و آدميان مورد پرسش قرار گرفته اند مي دانند که پـرسش ، پـرسش معمولي نيست . بلکه پرسشي براي روشنگري و بيان، و ثبت و ضبط کردن و مقرّر و معيّن داشتن است . همچنين براي
تنبيه و توبيخ است . لذا آنان هم كاملًا اعتراف مي کنند، و بيان مي دارند که مستحقّ چيزي هستند که هم اينک بدان گرفتارند:
(قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا).
مي گويند: ما عليه خود گواهي مي دهيم .
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در اينجا پيرو صحنه اين چنين دخالت مي کند:
(وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ).
زندگي جهان ، آنان را گول زده است ( و به خود مشغول داشته است و امروز جز اعتراف چـاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گويند) که ايشان کافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يزدانند) . اين پيروي براي بيان حقيقت حال ايشان در دنيا است . زندگي دنيوي آنان را گول زده است و فريفته است . غرور، ايشان را به کفر کشانده است . اين ايشانند که هم اينک بر ضدّ خود گواهي مي دهند. چرا که در اينجا لاف و گزاف و دشمني و ستيز? با حقّ ، و انکار حقّ بيفائده است ... کدام سرنوشت و فرجامي بدتر از اين است که انسان خود را در تنگنا ببيند. تنگنائي که نتواند خويشتن را از آن برهاند و بلاي آن را از خود دفع گرداند؟ حتّي نتواند کلمه اي براي انکار آن ، و کلمه اي براي دفع آن بگو يد؟
در برابر شيو? شگفت قرآني در ترسيم صحنه ها و پيش چشم داشتن آنها، لحظه اي مي ايستيم و مي نگريم که چگونه صحنه ها را حاضر مي آورد، و آيند? مورد نظر را تبديل به واقعيّت ديدني مي کند، و حاضر ايستاده در جلو چشمان انسان را به گذشت? دور تبديل مي نمايد! اين قرآن در همين دنـياي کنوني ، و در همين زمـين مشهور، بر مردمان خوانده مي شود. وليکن صحن? آخرت را عرضه مي دارد بدان گونه که گوئي حاضر و آماده و در کنار و نزديک ما است . و صحن? دنـيا را عرضه مي دارد به گونه اي که انگار گذشت? بس دوري است ! ديگر فراموش مـي کنيم کـه آن صحنه در روز قيامت رخ خواهد داد. احساس مي کنيم که همين لحظه جلو ما مجسّم و بر جاي است! از دنيائي سخن مي گويد که بوده است ، به گونه اي که گوئي از تاريخ دور و کهن صحبت مي دارد!
(وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ).
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زندگي جهان ، آنان را گول زد و ( به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چـاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گويند) که ايشان کافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يزدانند).
اين هم از شگفتيهاي خيال انگيزي و صور خيال است .
*
در پايان اين صحنه ، روند قرآني پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را و به تبع او مؤمنان را و هم? انسانها را مخاطب قرار مي دهد تا پيروي بزند بر اين حکم صادر مبني بر کيفر شياطين انس و جنّ ، و حواله کردن اين تود? فراوان به سوي آتش دورخ ، و اعتراف ايشان به اين که پـيغمبران به پيش آنان آمده اند و آيات خدا را بر ايشان خوانده اند و از رسيدن و روياروي شدن بدين روز آنان را بيم داده اند... پيروي بزند بر اين صحنه و چيزهائي که در آن قرار دارد، بدين مضمون که عذاب يزدان گريبانگير کسي نمي گردد مگر بعد از بيم دادن او از آن ، و اين که خدا بندگان را در برابر ظلمشان - يـعني شرکشان مؤاخذه نمي فرمايد، مگر به دنبال بيدار کردن ايشان از خواب غفلت و بي خبريشان ، و پس از تلاوت آيات بر ايشان ، و بيم دادنشان توسّط بيم دهندگان :
(ذلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ).
اين ( ارسال رُسُل ) به خاطر آن است کـه پروردگارت هيچگاه مردمان شهرها و آباديها را به سبب ستمهايشان هلاک نمي کند، در حالي که اهل آنجاها ( به سبب نيامدن پيغمبران به ميانشان و نبودن راهنمايان و عدم تبليغ مبلّغان ، از حقّ ) غافل و بي خبر باشند.
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مرحمت يزدان در حقّ مردمان مقتضي اين بوده است که ايشان را در برابر کفر و شرک مؤاخذه نفرمايد، مگر پس از روانه کردن پيغمبران به سوي ايشان . هر چند هم در فطرت آنان خداشناسي و رو به خدا کردن را سرشته است ، امّا فطرت مردمان گمراه مي گردد و از راستاي راه منحرف مي شود. و هر چند هم نيروي خرد و فهم بديشان داده است ، ولي خرد چه بسا تحت فشار شهوات سرگشته گردد. و هر چند هم در کتاب باز و گشود? جهان ، آيات و نشانه ها را قرار داده است ، امّا چه بسا هم? دستگاه هاي گيرنده و دريافت کنند? موجود در هستي انسانها از کار بيفتد.
يزدان سبحان وظيف? نجات فطرت از توده هاي انباشته، و رستگاري خرد از انحرافات ، و رهائي بـينشها و حواسّ از کوريها و تباهيها را بر عهد? پيغمبران و پيامبريها، گذاشته است . و شکنجه و عذاب را مربوط و منوط کرده است به تکذيب و کفر بعد از ابلاغ و انذار. يعني رساندن پيامهاي آسماني و بيم دادن مردمان از فرجام کار.
اين حقيقت همان گونه که مرحمت يزدان در حقّ ايـن انسان را به تصوير مي زند، ارزش وسائل درک انسان ، يعني فطرت و خرد را نيز به تصوير مي کشد. همچنين بيان مي دارد که وسائل درک و فهم انسان به تنهائي نمي توانند او را از گمراهي و سرگشتگي برهانند و مصون دارند، و به يقين و اطمينان برسانند. و نمي توانند در برابر فشار هواها و هوسها تاب بياورند و پايداري کنند... مادام که عقيده از آنها پشتيباني نکند، و دين آنها را سر و سامان و نظم و نظام ندهد .[3]
سپس روند قرآني حقيقت ديگري را در بار? پـاداش مؤمنان و همچنين کيفر شياطين بيان مي نمايد:
(وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ).
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و هر يک ( از نـيکوکاران و بدکاران ) داراي درجاتي ( و درکاتي از پاداش و عزّت و پـادافره و ذلّت در جهان ديگر) بر طبق اعمال خود هستند، و پروردگارت ( هيچگاه ) از کارهائي که مردمان مي کنند غافل و بي خبر نيست .
مؤمنان داراي درجات و مراتبي هستند: درجه اي بالاتر و والاتر از درجه اي . شـياطين نـيز داراي درجات و مراتبي هستند: درجه اي پائين تر و پست تر از درجه اي ، برابر اعمال و افعالي که داشته اند. اعمال و افعال ، پائيده و نگاهداري مي گردد، و چيزي از آنها پـنهان و گـم نمي شود:
(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ).
و پروردگارت ( هيچ گاه ) از کارهائي که مردمان مي کنند غافل و بي خبر نيست .
*
خداوند مهربان به خاطر مرحمت و لطفي که نسبت به بندگان دارد، پيغمبران خود را ارسال مي فرمايد. يزدان جهان از هم? بندگان و ايمان و عبادت ايشان بي نياز است . هنگامي که خوبي و نيکي کنند، تنها به خويشتن در دنيا و آخرت خوبي و نيکي مي کنند. همچنين نشان? جلوه گري مرحمت و لطف او پيدا است در اين که نسل سرکش ستمگر مشرک را بر جاي مي دارد، هر چند که مي تواند ايشان را نابود گرداند، و نسل ديگري را جايگزين ايشان نمايد:
(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَايَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ).
پروردگار تو بي نياز ( از بندگان و عبادت ايشان ) و مهربان ( نسبت به هم? مردمان ) است . اگر بخواهد هم? شما را از ميان مي برد و کساني را که خود بخواهد جايگزين شما مـي سازد، همان گونه که شما را از دودمان انسانهاي ديگري آفريده است ( و بر جاي ديگرانتان نشانده است ).
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مردمان فراموش نکنند آنان در پرتو مرحمت خدا، باقي و برجايند. ماندن و برجاي بودن ايشان منوط و مربوط به مشيّت يزدان است . سلطه و قدرت و اموال و دارائيي که در اختيار دارند، ايزد متعال آنها را بديشان داده است و بديشان واگذارکرده است . سلطه و قدرتشان ، سلطه و قدرت اصيلي نيست . دارائي و اموالشان به اختيار خودشان فراهم نيامده است ، و وجود و نعمتشان به اختيار خودشان ، ماندگار و بر جاي نيست . هيچ کسي در پيدايش و بودن خود نقشي ند ارد. هيچ کسـي در سلطه و قدرتي که يزدا ن بدو داده است کم ترين نيرو و تواني در اعطاء و دادن آن ندارد. ميراندن و از ميان بردن آنان و جايگزين کردن ديگران بر جاي ايشان ، براي يزدان سهل و ساده است . به همان سهل و سادگيي که ايشان را از نژاد نسل گذشته پديدارکرده است ، و پس از ايشان با قضا و قدر يزدان در صحن? روزگار نمودار و جايگزين ساخته است .
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اينها ضربه هاي کوبنده و فريادهاي بلندي است بر دلهاي ستمگران آدمي و پري . بر دلهاي ستمگران انس و جنّي که به نيرنگ مي پردازند و تفاخر مي فروشند و تکبّر مي کنند و به تحريم و تحليل دست مي يازند، و با قانونگذاري کردن و شريعت نگاشتن ، با قانون و شرع يزدان به ستيز و نبرد مي پردازند... ايشان هم در دست قدرت يزدانند و تا آن زمان ايشان را نمي ميراند و بر جاي مي دارد که خدا خودش بخواهد، و هر وقت خواست آنان را نابود و از ميان برمي دارد. و پس از آنان هر که را بخواهد جايگزين ايشان مـي فرمايد... همچنين اينها آهنگها و نواهاي خوشايند و دلنوازي ا ست که در گوش دل گروه مسلمانان ، پـايداري و اطمينان و اعتماد را مي خواند و زمزمه مـي نمايد. در گوش دل گروه مسلماناني که از مکر و کيد شـياطين مي بينند آنچه را که مي بينند، و اذيت و آزار و دشمني و کينه توزي بزهکاران گريبانگيرشان مي گردد آنچه که گريبانگيرشان مي گردد... گناهکاران و بزهکاران نيز در دست قدرت خدا ضعيف و اسيرند، حتي بدان گاه که در زمـين به نـيرنک و تزوير مـي نشينند و قلدري و زورگوئي مي کنند.
سپس فرياد بلند ديگري طنين انداز مي گردد و غرش تهديد ديگري شنيده مي شود:
(إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ).
بي گمان آنـچه ( از قيامت و حساب و عقاب و ثواب و اختلاف درجات و درکات ) به شما وعده داده مي شود، خواهد آمد، و شما نمي توانيد ( خدا را) درمانده کنيد ( و از دست عدالت و کيفر او بگريزيد).
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قطعاً شما در دست قدرت خدا اسيريد، و در گرو اراده و مشيّت و قضا و قدر يزدانيد. پس شما نمي توانـيد بگريزيد يا سرکشي کنيد و از دست او بدر رويد. روز رستاخيز و همايشي که لحظاتي پيش صحنه اي از آن را نگاه کرديد در انتظار شما است و بدون شک مي آيد و ترديدي در آن نيست . در آن روز نمي توانيد راه گريز در پيش بگيريد و خويشتن را نجات دهيد. و هرگز هم نخواهيد توانست خداوند تواناي قدرتمند را درمانده کنيد و از کيفر او خو يشتن را در امان داريد.
پيروهاي ديگري در مي رسد و تهديد و بيم ديگري در لابلاي خود مي آورند. تهديد و بيمي که به ژرفاي دلها مي خزد و داراي تأثير بسزائي در زواياي دلها است :
(قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ ).
( اي پـيغمبر!) بگـو: اي قوم من ! ( بر کـفر خود و دشمنانگيتان نسبت به من ماندگار باشيد و) هر چه در قدرت داريد بکنيد. من هم ( بر جاي خود ايستاده ام و تا مـي توانم شکـيبائي ) مي کنم ( و در دفاع از اسلام مـي کوشم ) . بالاخره خواهـيد دانست کـه چـه کسـي سرانجام نيک خواهد داشت ( و پيروزي در اين جهان و سعادت در آن جهان مال چه کسي خواهد شد) . بي گمان ستمکاران موفّق و رستگار نخواهند شد.
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آن تهديد و بيمي است از سوي کسي که به خاطر حقّي که با خود دارد، و به خاطر حقّي که در پشت سر او است ، و به خاطر نيروئي که در حقّ ا ست ، و به خاطر نيروئي که در پشت سر حقّ است ، به خويشتن ايمان و اطمينان دارد... اين تهديد و بيم از سوي رسول صلّي الله عليه و آله و سلّم ربّ العالمين است . پيامبري که از کار و بار بزهکاران دست خو د را شسته است و از ايشان نااميد گشته است . او ايمان و اطمينان دارد که بر حقّ قرار دارد... ايمان و اطمينان دارد که برنامه و راه او استوار است . ايمان و اطمينان هم دارد که ستمگران بزهکار در گمراهي بسر مي برند و چيزي که بر آنند ضلالت و سرگشتي است . ايمان و اطمينان هم دارد که به چه فرجام و سرنوشتي دچار مي گردند:
(إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ).
قطعاً ستمگران نجات پـيدا نمي کنند و رستگار نمي گردند.
اين قاعده اي است که تغيير پذير نيست ... مشرکان قطعاً نجات پيدا نمي کنند و رستگار نمي گردند. مشرکان يعني کساني که بجز خدا سرپرستان و دوستاني براي خود برمي گزينند. آخر جز خدا سرپرست و يـاوري نيست ... مشرکان ، يعني کساني که راه هدايت يزدان را در پيش نمي گيرند. آخر جز راه هدايت يزدان چيزي جز گمراهي قطعي و جز زيان روشني نيست .
*
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پيش از اين که با روند قرآني به پيش رويـم و حلق? تازه اي را از زنجير? سخن را بجنبانيم ، اندکي در برابر حلق? ميانه اي مي ايستيم که بين سخن از قانون ذبيحه ها - آنچه نام خدا بر آن برده شده است ، و آنچه نام خدا بر آن برده نشده است - و بين سخن از نذر و نذ ور ميوه ها و چهارپايان و فرزندان ، قرار گرفته است ... اين حلقه ، شامل همان حقائق بنياديني از حقائق عقيد? صِرف است . همچنين مشتمل بر صحنه ها و تصويرها و بياناتي در بار? سرشت ايمان و سرشت کفر است ، و از مبارزه و پيکاري سخن مي گويد که آتش آن مـيان شـياطين انسان و پري ، و ميان پيغمبران يزدان و مؤمنان بديشان، مشتعل و فروزان است . از ديگر سو در برگيرند? مجموع? فراواني از انگيزه هاي الهامگرانه اي است که نظائر آنها در روند سوره گذشت ، بدان هنگام که روند سوره با حقائق بزرگ عقيده در محيط گسترد? آن رويـاروي مي شد و به عرض? آن حقائق سترگ مي پرداخت .
اندکي در برابر اين حلق? ميانه مي ايستيم تا ببينيم برنام? قرآني چه اندازه بدين واقعيّات عملي ، و بدين جزئيات پياده شده در زندگي انسانها، توجّه دارد. و چه اندازه اهمّيّت مي دهد به مطابقت و همخواني آنها با شريعت يزدان ، و چه اندازه دقّت مي فرمايد دربار? بيان اصل و اساسي که اين امور جزئي واجب است بر آن تکيه داشته باشد، اصل و اساسي که حاکميّت يزدان است ... يا به عبارت ديگر ربوبيّت خداوندگار جهان است .
چرا برنام? قرآني ايـن چنين بدين مسأله اهمّيت مي دهد؟
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برنام? قرآني بدين مسأله اهمّيّت مي دهد چون ايـن مسأله از لحاظ اصول و ارکان ، بيانگر چکيد? مسال? « عقيده » در اسلام است ، همان گونه که بيانگر چکيد? مسال? « دين » است . چه عقيده در اسلام بر بنياد گو اهي : لا اله الا الله قرار دارد. با اين گواهي ، مسلمان الوهيّت هر کسي از بندگان را از سراچ? دل بيرون مي کند، و الوهيّت را به خدا اختصاص مـي دهد و بس. با توجّه بدين مطلب ، حاکميّت را از دست هر کسي بيرون مي کشد و حاکميّت را نيز بطور کلّي به يزدان اختصاص مي دهد و بس ... قانونگذاري براي کار جزئي همچون قانونگذاري براي کار بزرگ، به دست گرفتن حقّ حاکميّت بشمار است . چون اين کار، به دست گرفتن حقّ الوهيّت بشمار است ، مسلمان از آن سرباز مي زند. چرا که الوهيّت را از آن خدا مي داند و بس ... ديـن در اسلام ، اطاعت بندگان از يزدان هم در زندگي واقعي عملي ايشان ، و هم در کرنش دروني آنان در عقيد? قلبي است . بلي دين در اسلام اطاعت از الوهيّت يگانه است که الوهيّت يزدان جهان است و بس. و ترک هر نوع اطاعت و کرنشي در واقعيّت زند گي از بندگاني است که خويشتن را خدا و خداگونه قلمداد مي کنند...
قانونگذاري به دست گرفتن الوهيّت است . کرنش و فروتني در برابر قانونگذاري ديگران ، فرمانبرداري از اين گونه الوهيّت و پرستش آن است ... از اينجا است که مسلمان در اين مورد نيز فرمانبرداري و پـرستش خود را به يـزدان اختصاص مـي دهد و بس، و فرمانبرداري و پرستش بندگاني را نمي پذيرد که خويشتن را خدا و خداگونه معرفي مي کنند.
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از اينجا است که اين همه در قرآن توجّه مي گردد و اهمّيت داده مي شود به بيان اين اصول اعتقادي ، و اين همه تکيه مي شود بر اين اصول اعتقادي ، بدين شيوه اي که صورتي از آن را در روند اين سور? مکّي مي بينيم ... قرآن مکّي - همان گونه که در ديباچ? اين سوره در جزء هفتم بيان داشتيم - با مسأل? نظم و نظام و شرائع و قوانين در زندگي گروه مسلمانان روياروي نمي گرديد و بدان نمي پرداخت . بلکه سر و كار آن با مسأل? عقيده و جهان بيني بوده است . با وجود اين ، چنين سوره اي اين همه توجّه مي کند و اهمّيّت مي دهد به بيان ايـن اصل اعتقادي در موضوع حاکميّت . اين هم داراي معني ژرف و بزرگي است .[4]

1- مراجعه شود به کتاب : « مشاهد القيامة في القرآن ».
2- مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفنّي فـي القرآن » ، فصل : « طريقة القرآن ».
3- براي اطّلاع بشتر مراجعه شو د به تفسير فرمود? خداوند متعال : «رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» . در جز ء ششم في ظلال القرآن .
4- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التّصور الاسلامي و مقوّماته » جلد دوم ، فصل : «ا لوهيّة و عبوديّة ».

سوره ي انعام آيه ي 153-136

(
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وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ (136) وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) وَقَالُوا هذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَيَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
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آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمّا اشْتَمَلَتْ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمّا اشْتَمَلَتْ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) قُل لَا أَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَيُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا
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فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)
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اين بخش طولاني همه - به اضاف? بخشي که پيش از آن گذشت و پيروهائي که بر آن آمد - در روند يک سور? مكّي در قرآن مكّي که موضوع آن عقيده است و به قانونگذاري و وضع مقرّرات کاري ندارد - مگر قوانين و احکامي که به ريشه دار کردن و ژرفا بخشيدن اصل اعتقادي آنها اختصاص داشته باشد - زيرا بدان هنگام اسلام هنوز دولت و حکومتي نداشت که قوانين و احكام آن را پياده و اجراء كند. يـزدان جهان ايـن شريعت را بالاتر از آن مي داند که تنها سخني بر سر زبان ها، و موضوعات بررسي و پژوهش باشد و بس . پيش از آن كه براي آن جامعه اي را آماده گرداند و روي كار بياورد كه در صلح و صفا باشد، و خويشتن را بطور کلي تسليم خدا کند، و يـزدان را با اطاعت از شريعت و قوانين و احكام او بپرستد، و پيش از آن که دولتي را براي آن آماده سازد که داراي سلطه و قدرت باشد، و برابر چنين شريعت و قوانين و احكام عملًا در ميان مردمان حكومت و فرمانروائي كند، و شناخت قوانين و احكام را مقرون و همراه سازد با پياده شدن و اجراء آ ن - و اين کار سرشت اين آئين است همان گونه که برنام? اين آئين است ، برنامه اي که جدّيّت و گرمي و وقار اين آئين را تضمين مي کند - خداوند اين شريعت را مصون مي دارد از اين که قبلًا قوانـين و احکام آن نوشته شود و بعدها پياده و اجراء گردد.
مي گوئيم : اين بخش طولاني همه و همه در يك سور? مکّي آمده است و به مسأل? قانونگذاري و فرمانروائي مي پردارد و دالّ بر سرشت اين مسأله - يـعني مسأل? عقيدتي - است ... بيانگر جدّي بودن اين مسأله در اين آئين است ... ايـن مسأله يك مسأل? اصلي و مهم است.[1]
پيش از اين كه بطور مشروح با نصوص آيات فراني به پيش رويم ، دوست دا ريم در سايه هاي روند قرآني بطور کلّي بغنويم و زندگي کنيم تا در اينجا محتواها و مضمونهاي قرآن، و همچنين رهنمودها و الهامهاي آن را بطور اجمال از مدّ نظر بگذرانيم .
(2/334)



روند قرآ ني آغاز مي شود با عرض? مجموع? انديشه ها و گمانهاي جاهلي پيرامون کارهائي که در بار? ميوه ها و چهارپايان و فرزندا ن ، يعني در بار? اموا ل و جامع? خود در جاهليّت انجام مي دادند. اين انديشه ها و گمانها را مجسّم و نمودار مي بينيم در:
1 - تقسيم روزيهائي که يـزدان بد يشان داده بود، و محصولات و چهارپاياني که براي ايشان آفريده بود. روزيها و محصولات و چهارپايان را به دو بخش تقسيم مي کردند: بخشي را براي خدا جدا مي کردند و گمان مي بردند اين قانون را خدا مقرّر داشته است . و بخشي را براي خداگونه ها و انبازهاي خود در نظر مي گرفتند. يعني آلهه و خدايان دروغيني که آنها را شريک جان و مال و اولاد خود مي دانستند و گذشته از يزدان آنها را هم پرستش مي نمودند:
(وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُرَكَائِنَا).
( بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلًا ايـن گونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چـهارپاياني را کـه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مـي دهند و به گمان خود مي گويند: اين براي خدا است ( و با اين سهم به خدا تقرّب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيم ) و اين براي شركاء ( و معبودهاي ) ما است ( و با ايـن سهم نـيز به بتها و اصنام تقرّب مـي جوئيم و بدين منظور آنها را صرف رؤساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مي نمائيم ).
2 - آنان گذشته از اين ، در بخشي که بهر? خدا کرده اند ستمگري مي کنند. قسمتي از آن را برمي دارند و به بخشي مي افزايند که بهر? شرکاء کرده اند. امّا اين چنين کاري را در بخش شرکاء نمي کنند.
(فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ).
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امّا آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مـي رسد ( و مـي تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) .
3 - آنان فرزندانشان را مي کشتند. کشتن اولاد با زيبا جلوه گر دادن اين کار نادرست توسط انبازها انجام مي پذيرفت - انبازها در اين حالت تنها غيبگو يان و قانونگذاران ايشان بودند - آنان از جمل? کساني بودند آداب و رسوم را مي ساختند. آداب و رسومي که افرادي در جامعه از آنها پيروي مي کردند. اين پيروي از يک سو به سبب فشار اجتماعي انجام مي پذيرفت ، و از ديگر سو بر اثر متأثّر شدن از افسانه هاي ديـني صورت مـي گرفت . اين کشتن ، دختران را در بر مي گرفت که از ترس تنگدستي و ننگ ، ايشان را مـي کشتند. گاهي هم کشتن ، پسران را نـيز در بر مي گرفت و نذر مي کردند آنان را بکشند و قرباني کنند. همان گونه که عبدالمطّلب نذر کرد که اگر يزدان ده پسر بدو عطاء فرمايد و به سن و سالي برسند که از او حمايت و محافظت کنند، يکي از آنان را براي آلهه سر مي برد!
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ).
همان گونه ( که اوهام و خيالبافيهايشان تقسيم بندي ستمگران? فوق را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي که در بار? بتهايشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که ) بتهايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسـياري از مشرکان زيـبا جلوه داده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مـي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مـي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پرستي بياميزند و راه را از چاه بازنشناسند).
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4 - مشرکان برخي از چهارپايان را و بعضي از محصولات را بدون استفاده رها مي کردند و بهره کشي و بهره وري از آنها را قدغن مي نمودند، به گمان اين که اينها مورد استفاده قرار نمي گيرند و از آنها خورده نمي شود مگر با اجاز? ويژ? يزدان - اين گونه گمان مي بردند - همچنين سوار شدن بر پشت برخـي از حيوانات سواري را منع مي کردند و قدغن مي نمودند.
مانع اين مي شدند که به هنگام سوار شدن بر بعضي از حيوانات سواري و يا ذبح حيوانات نام خدا برده شود، و به نام خدا بر آنها سوار و يا آنها را ذبح کنند! يا در حج بر آنها سوار نمي شدند چون ياد خدا در آن بود و ياد خدا در آن مي رفت! گمان هم مي بردند که هم? ايـن قوانين و آداب برابر دستور خدا است و خدا بدانها امر فرموده است :
(وَقَالُوا هذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَيَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ).
و ( از جمل? خرافات ايشان اين است كه ) مي گويند: ايـن ( قسمت از) چهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتگذاران اصنامي ) کـه ما بخواهيم از آن نمي خورند - و اين ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يزدان - و همچنين مي گفتند: ايـنها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسي نبايد سوار آنها بشود. و اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و اين را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند.
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5 - آنان جنين برخي از حيوانات را به مردان و پسران اختصاص مي دادند، و بچّ? آنها را براي زنان و دختران حرام مي دانستند. امّا در صورتي که نوزاد مرده به دنيا مي آمد مردان و زنان و پسران و دختران را در استفاد? از آن آزاد مي دانستند! اين قانون خنده آور را به خدا نسبت مي دادند:
(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
و ( يکي ديگر از انواع قبائح و احکام خرافي ايشان ايـن است که در مورد گوشت حيواناتي کـه ذبح کردن و سوار شدن و بار کشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده اند) مي گويند: جنيني که در شکم اين حيوانات است ويژ? مردان ما است و بر زنان ما حرام است ( پس اگر زنده متولّد شود، تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولّد بشود، همه در آن شريک هستند ( و مردان و زنان مي توانند از گوشت آن استفاده کنند) . هر چه زودتر خداوند کيفر اين توصيف ( افعال و احکـام دروغين ) ايشان را خواهد داد. چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ).
ايــن مجموعه اي از اند يشه ها و گمانها و آداب و رسومي بود که چهر? جامع? عربي را در جاهليّت آراسته و پيراسته مي كرد، و اين روند دراز قرآني - در يک سور? مكّي - عهده دار از ميان بر دن و زدودن آنها، و پاکيزه کردن درونها و دلها از پـلشتي آنها، و همچنين باطل نمودن آنها در واقعيّت اجتماعي است . روند قرآني ، اين برنامه را با گامهاي آهسته و بلند و حساب شده پيموده است :
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الف - بيش از هر چيز مقرّر داشته است زيـانمندي کساني که فرزندان خود را از روي ديوانگي و بيخردي و بيدانشي كشته اند و آنان را بـي بهره و محروم از چيزي داشته اند که يزدان بديشان بخشيده است . انجام چنين کارهاي پلشتي را به دروغ به خدا نسبت مي دهند. قرآن گمراهي مطلق ايشان را در ايـن انديشه ها و گمانهائي کـه ناآگـاهانه به خدا نسبت مي دهند اعلان مي دارد.
ب - سپس ايشان را متوجّه مي سازد که يزدان جهان اين اموال و دارائي را براي ايشان فراهم آورده است ، اموالي که در آن اين گونه دخل و تصرّف مـي کنند. او است که باغهائي با درختان نيازمند داربستها، و باغهائي با درختان غير نيازمند داربستها را براي آنان رويـانيده است . او است که اين چهارپايان و حيوانات را براي آنان آفريده است . او است کسي که مالک جهان است و فرمانرواي همگان است . تنها او است که مي تواند براي مردمان در دارائي و اموالي کـه بديشان داده است و بهر? ايشان کرده است قوانين و مقرّرات وضع کند... در اين نگرش ، مجموعه اي از انگيزه هاي الهامگرانه را پيش چشم مي دارد، اعمّ از صحنه هاي کاشته ها و ميوه ها و باغهائي با د رختان نيازمند داربستها و درختان بي نياز از داربستها، و از صحنه هاي نعمتهائي که يـزدان از چهارپايان بديشان داده است و برخي بزرگ و باربر و شايست? سواري بوده و بعضي کوچک و غير باربر و غير شايست? سواري هستند، و گوشت بعضيها قابل تغذيه و گوشت بعضيها قابل تغذيه نيست ، و پوست و پشم و موي برخيها قابل استفاد? انسان است ، و ... همچنين يادي از دشمنانگي ريشه دار ميان فرزندان آدم و زادگان ابليس مي رود، و گوشزد مي شود چرا بايد با وجود اين دشمني ، انسانها پا به پاي اهريمن راه روند و از او پيروي کنند؟ و چگونه از وسوس? ايـن دشمن آشکار خوشحال مي شوند؟ !
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ج - پس از آ ن ، بطور مشروح ، سخت به انديشه ها و جهان بينيهايشان مي تازد. انديشه ها و جهان بينيهائي که به چهارپايان مربوط مـي گردد. انديشه ها و جهان بينيهايشان را دور از منطق و خالي از دليـل مي شمارد. پرتوهائي هم بر تاريکيهاي جهان بينيها و اند يشه ها مـي اندازد تا در تابش نور ايـن گونه جهان بينيها و انديشه ها ناچيز و کج و بي ارزش نمودار گردند. در پـايان ايـن عرضه کردن و نشان دادن مي پرسد: در اين قوانين و مقرّرات بي دليل و بي منطق ، آنان بر چه چيز تکه و استناد مي کنند:
(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهذَا).
آيا شما بدان هنگام ( که فرمان خدا در بار? اين تحريم صادر شد) حاضر بوديد ( و با گوش خود شنيديد) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ ( هرگز چنين نبوده است ).
آيا اين رازي بوده است که شما از آن آگاهيد، يا توصيه و سفارشي بوده است که شما مخاطب ويـژ? آن بوده ايد؟ ! دروغ بستن بر خدا، و گمراهسازي مردمان ، بدون علم و آگاهي ، کار بسيار زشت و پلشتي بشمار مي آيد. اين زشت و پلشت شمردن و بر اين کار ناپسند توپيدن ، يکي از انگيزه هاي گوناگوني است که روند قرآني آن را به کار مي گيرد.
د - در اينجا روند قرآني سلطه و قدرت را صاحب حقّ در قانونگذاري مي شمارد، و روشن مي کند که ايـن سلطه و قدرت چه خوراکيهائي را حرام کرده است ، اعمّ از خوراکيهائي که بر مسلمانان حرام داشته است ، يـا خوراکيهائي که مخصوصًا بر يهوديان حرام کرده است ولي آنها را براي مسلمانان آزاد و حلال فرموده است .
هـ - سپس با جاهليّتي که در انباز نمودن چيزهائي با خدا، و تحريم چيزيهائي که خدا آنها را حلال فرموده است ، جلوه گر است مي جنگد، و با حواله کردن اين جاهليّت به خواست و رضايت خدا به پيکار مي نشيند، و بر ايـن گفتارشان مي تازد که مي گويند:
(
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لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ).
اگر خدا مي خواست ، ما و پدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشياء حلال ، بر خود) تحريم نمي کرديم .
روند قرآني بيان مي دارد که اين سخن ، گفت? هر کافري بوده است که قبلًا راه تکذيب حقّ و حقيقت را پيموده است و پيغمبران را دروغگو ناميده است . تکذيب کنندگان اين چنين سخني را مي گفته اند تا زماني که عذاب خدا را چشيده اند:
(كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا).
کساني که پيش از آنان بوده اند نيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پيغمبران ما دروغ مي گفتند و آنان را) تکـذيب مـي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند).
شرک و همچنين تحريم کردن بدون اجاز? قوانين ا لهي ، هر دو از نشانه هاي تکذيب کنندگان آيات يزدان است . با پرسش انکاري از ايشان مي پرسد: ايـن قوانـين و مقرّراتي که مي نهيد و معيّن مي داريد به کدام منبع و مرجع حواله مي کنيد و به چه دليل و حجّتي استناد مي جوئيد؟ :
(قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ).

بگو: آيا دليل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريد تا آن را به ما ارائه دهيد؟ ! شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کار مي کنيد.
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و - سـپس جدال با ايشان را د ر ايـن باره پايان مي بخشد. جدال را با دعوت ايشان به گـواه آوردن و کار را يکسره کردن ، خاتمه مي دهد - درست بدانگونه که در آغاز سوره ، راجع به اصل اعتقاد، از ايشان گو اه و شاهد خواست - با استعمال خود عبارات و اوصاف ، و حتّي خود واژگان . تا روشن فرمايد که مسأله يکي است : مسأل? انباز براي خدا، و مسأل? قانونگذاري بدون اجاز? خدا:
(قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
( اي پيغمبر!) بگو: گواهان خود را بـياوريد که گواهي مي دهند بر اين که خداوند اين چيزها را حرام کـرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چـرا کـه دروغگـويند و شايست? تصديق نيستند.) و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند.
از اين آيه برداشت مي کنيم : گذشته از اين که صحنه و عبارت و واژه يکسان است ، کساني كه ايـن قانونگذاريها را به دست مي گيرند، همان کسانيند که از هواها و هوسهاي خود پيروي مي کنند. همان کسانيند که آيات خدا را دروغ مي نامند و مي دانند. و بالاخره همان کسانيند که به آخرت ايمان ندارند. اگر آنان آيات الهي را تصديق مي کردند، و به آخرت ايـمان داشتند، و از هدايت و رهنمود يـزدان پـيروي مـي نمودند، بر اي خودشان و براي مردمان ، بجاي خدا قانونگذاري نمي کردند، و بدون اجاز? خدا دست به تحريم و تحليل نمي يازيدند.
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ز - در پايان اين مرحله و در خاتم? اين بخش، ايشان را فرامي خواند که برايشان روشن و مشخّص سازد چيزهائي را که يزدان واقعاً آنها را بر آنان حرام کـرده است ... در اينجا برخي از قواعد اساسي و بنيادين زندگي اجتماعي را خواهيم ديد. پيش از هم? اين اصول و ارکان ، توحيد يزدان و يکتاپرستي خداوند سبحان است . بعضي از آنها اوامر و تکاليف و وظائف است ، ولي تحريمات بيشتر است و خدا آنها را عنوان هم? چيزهاي ديگر فرموده است . خداوند از شرک نهي کرده است . به احسان و نيکي در حقّ پـدر و مادر دستور فرموده است . از کشتن فرزندان از ترس تنگدستي نهي کرده است و اطمينان داده است که روزي رسان او است و به همگا ن روزي مي رساند. از نزديک شدن به گناهان آشکار يا نهان نهي کرده است . از کشتن انسان باز داشته است ، مگر از روي حقّ . نهي کرده است که به اموال يتيمان دست برده شود، مگـر از راهـي و به شيوه اي که به نفع و صلاح ايشان باشد تا به سنّ رشد مي رسند و شعور اجتماعي پيدا مي کنند. دستور فرموده است که پيمانه و ترازو دادگرانه و به تمام و کمال داده شود و سنجيده گردد. دستور فرموده است که در گفتار - به هنگام گواهي و داوري - دادگري مراعات گردد، هر چند طرف دعاوي از خويشاوندان باشد. فرمان داده است که به عهدها و پيمانها به تمام و کمال وفا شود... روند قرآني هم? اين کارها را سفارش يزدان مي داند و آنها را به دنبال اوامر و نواهي تکرار مي نمايد.
سراسر ا ين مجموعه متضمّن پاي? عقيده و قوا عد بنيادين شريعت است . عقيده و شريعتي که بدين شکل در همايش روند قرآني گرد مي آيند و بدين گونه با همديگر مي آميزند، و يکدست و يکپارچه نشان داده مي شوند، به گونه اي که مضمون و مفهوم آنها پنهان نمي گردد از کسي که اين قرآن را بدين نحوي که بيان داشتيم مطالعه و بررسي کند. دربار? اين مجموعه ، در پايان اين بخش طولاني گفته مي شود:
(
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وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
اين راه ( که من آن را برايتان ترسيم و بيان کردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پيروي کنيد و از راه هاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مي سازد. اينها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيـه مـي کند تا پـرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد).
اين بدان خاطر است که معني و مفهومي که ا ز سراسر روند قرآني استفاده مي شود ابراز گردد، و ساختار آن ، در کلام يگان? روشن قاطعي ، جلوه گر آيد:
اين آئين ، شريعت آ ن همچون عقيد? آن ، در بيان صفت شرک يا صفت اسلام ، برابر و يکسان است . بلکه شريعت آن در اين راستا از عقيد? آن برمي جوشد، و همچنين شريعت آن عين عقيد? آن است ... چرا که شريعت مترجم واقعي و بيانگر اصلي عقيده است ... اين حقيقت اساسي ، از لابلاي نصوص و آيات قرآني ، و از عرض? آن در برنام? قرآني ، پيدا و هويدا است .
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اين همان حقيقتي است که مفهوم « ديـن » در دلها و درونهاي پيروان اين آئين از آن سخت به دور داشته شده است ، و پياپي در قرون فراوان با شيوه هاي ناپاک و روشهاي جهنّمي از آن دورِ دور گشته است . آن اندازه دور که کار بدانجا کشيده است که بيشتر شيفتگان اين آئين - چه رسد به دشمنان اين آئين و ياوه سرايان و باطلگرايان که اصلًا به اين آئـين توجّه نمي کنند و اهمّيّت نمي دهند - مسأل? حاکميّت و فرمانروائي در دل و درونشان مسأله جداي از مسأل? عقيده قلمداد شود و دل و درونشان براي آن جوش و خروشي نداشته باشد، بدان گونه که براي عقيده به جوش و خروش مي افتد. بيرون رفتن از زير بار آن را بيرون شدن از ديـن نمي شمارند، همچنانکه بيرون رفتن از زير بار عقيده يا عبادت را بيرون رفتن از دين مي شمارند. در صورتي که اين آئين جدائي عقيده و عبادت و شريعت را از يکديگر به رسميّت نمي شناسد و نمي پذيرد. اين دوري و جدائي ميان حاکميّت و دين ، به وسـيل? دستگاه هاي آزمود? استعمارگران با تلاش قرنهاي طولاني پـديدار گشته است تا مسأل? حاکميّت بدين شکل حيرت انگيز تأ سّف آور در آمده است . حتّي کار بدانجا کشيده است که در حس و شعور سرسخت ترين طرفداران اين آئين نيز حاکميّت و دين از همديگر جدا بشمار آيد! ايـن همان مسأله اي است که به خاطر آن اين سوره با وجود اين که موضوع آن نظم و نظام مملکت ، و شريعت و قانون نيست ، بلکه موضوع آن عقيده است ، ايـن همه آيات را متوجّه مسأل? حاکميّت مي سازد، و ايـن همه انگيزه و اين همه بيان را پيرامون آن گرد مي آورد، بدان هنگام که حتّي د ربار? يک کار جزئي از آداب و رسوم زندگي اجتماعي سخن مي گويد. اين بدان خاطر است که اين کار جزئي به اصل بزرگ حاکميّت و فرمانروائي پيوند دارد، و اصل بزرگ حاکميّت و فرمانروائي هم متّصل به پايه و اساس اين آئين و بلکه به وجود حقيقي آن است .
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کساني که بت پرست را مشرک مي دانند، ولي کسي را مشرک نمي دانند که از طاغوت حکومت و داوري مي طلبد، از نسبت شرک بدين يکي خودداري مي کنند، امّا از نسبت شرک بدان يکي خودداري نمي کنند، اين چنين کساني قرآن را نمي خوانند، و سرشت اين آئين را نمي دانند... بهتر است قرآن را آن چنان بخوانند که يزدان آن را براي مردمان نازل فرموده است ، و دست کم اين فرمود? يزدان جهان را پيش چشم دارند و با دقّت لازم بخوانند و معني آن را بدانند:
(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
برخي از مشتاقان اين آئين، دل خود را و دل مردمان را سرگرم اين مي کنند: اگر اين قانون ، يا اين پروژه ، يا اين سخن ، منطبق با شريعت خدا يا غيرمنطبق باشد... و... گاهي هم در برابر برخي از مخالفات ، غيرت ايشان به جوش و خروش درمي آيد، و در اينجا و آنجا از اين که فلان چيز مخالف با آئين اسلام يـا ناهماهنگ با آن است ، امواج طوفان خشم ، آنان را فرا مي گيرد... انگار اسلام به تمام و کمال پياده شده است و قوانـين آن يکسره بر جامعه فرمانروا و حکومت آن در مـيان مردمان پابرجا است . تنها چيزي که از وجود و کمال و استواري آن مي کاهد، اين است که چنين مخالفاتي از ميان برود، و اين گفتار و آن کردار در ميان مردمان و در ميان جامع? مسلمانان گفته و کرده نشود!
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اين مشتاقان سخت عاشق ايـن آئين، بدون ايـن کـه خودشان بدانند، اين آئين را مي آزارند و رنجيده خاطر مي دارند. بلکه با اين گونه تلاشهاي حاشيه اي ناچيز، بر پيکر اسلام ضربه کاري خود را فرود مي آورند... اين گونه مردمان پر حرارت جانبدار اسلام ، بر حقّانيت اين اوضاع جاهلي گواهي ضمني مـي دهند، و ناخودآگـاه شهادت مي دهند که آئين اسلام در چنين جامعه اي حاکم است و قوانين و مقرّرات آن اجراء مي گردد. تنها كم و کاست اين آئين اين است که چنين چيزهاي مخالفي تصحيح شود و بسا در صورتي که اين آئين كاملًا از « وجود» و حضور در جامعه ، دور نگاه داشته شده است و مطرود گشته است . چرا که اسلام دور و مطرود خواهد بود مادام که در يک نظام و سيستم حکومتي ، و در اوضاع و احوال مردمان ، مجسّم و پـديدار نباشد. حکومت و اوضاع و احوالي که حاکـميّت در آن تنها متعلّق به يزدان باشد نه به بندگان .
وجود اين آئين ، وجود حاکميّت يـزدان است . اگر حاکميّت يزدان در جامعه منتفي شد، وجود اين آئين هم منتفي است ... امروزه مشکل اين آئين در کر? زمـين ، وجود طاغوتها بر سرِ کار است . طاغوتهائي که به الوهيّت يزدان تجاوز مي نمايند، و سلطه و قدرت الهي را غصب مي کنند، و با حلال و آزاد کردن و حرام و قدغن نمودن ارواح و اموال و اولاد، به خويشتن حقّ قانونگذاري مي دهند... ايـن همان مشکـلي است که قرآن مجيد با مجموع? فراواني از انگيزه ها و قوانين و مقرّرات و بيانات با آن روبرو مي شود، و آن را به مسأل? الوهيّت و عبو ديّت ربط و پيوند مي دهد، و ملاک ايمان يا كفر مي داند، و معيار جاهليّت يا اسلام مي شمارد.
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پيکار واقعي و راستيني که اسلام بدان فرو رفت تا « وجود» خود را ثابت و استوار کند، پيکار با بي ديني و خدانشناسي نبو د، تا « تديّن » و دينداريي که شيفتگان اين آئين براي آن تلاش مـي کنند بس باشد و ديگر هيچ !... بلکه پيکار پيشين و نبرد نخستيني که اين آئين بدان اهمّيت سزائي داد و بدان فرو رفت تا « وجود» خود را ثابت نمايد و حضور خويش را اعلام دارد، پيکار « حاکميّت » بود. در اين نبردي که مقدّم بر هر نبردي در اسلام است ، هدف ديگري نيز در ميان بوده است : اسلام در اين نبرد مهمّ مي خواسته است مقرّر دارد که اين حاکميّت بايد از آنِ چه کسي باشد... براي اين دو منظور، اسلام در مکّه بدين پيکار وارد گرديد. بدان هنگا م چنين نبردي را آغازيد که عقيده را پـديد مـي آورد و کـاري به نطام حکومتي و قانون و قانونگذاري نداشت . بدين پيکار وارد شد تا در دلها ثابت و استوار کند که حاکميّت تنها از آنِ خداوند يگانه است و بس ... هيچ مسلماني ادّعاي آن را براي خود ندارد، و از کسي هم نمي پذيرد که ادّعاي آن کـند... هنگامي که اين عقيده در مکّه به ژرفاي دلهاي گروه مسلمانان رسيد، يزدان جهان در مدينه براي ايشان ميسّر فرمود که کـار و بار عقيده را عملًا بر دست گيرند... پس دلباختگان اين آئين بنگرند که در کجاي اين آئين هستند و بر آنان چه چيزي وا جب است که بشود. البتّه پس از اين که مفهوم حقيقي ايـن آئين را درک و فهم کنند.
اين اندازه ما را بس است . بگذار با نصوص و آيـات اين سوره بطور مشروح روياروي گرديم .
*
(وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ).
(
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بت پرستان هميشه دچار اوهامِ خرافاتند. مثلًا ايـن گونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چهارپاياني را کـه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مـي دهند و به گمان خود مي گويند: اين براي خدا است ( و بر اين سهم به خدا تقرّب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيم ) و اين براي شرکاء ( و معبودهاي ) او است ( و با ايـن سهم نـيز به بتها و اصنام تقرّب مـي جوئيم و بدين منظور آنها را صرف رؤساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مـي نمائيم ) . امّا آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنچه متعلّق به خدا مي باشد به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مـي رسد ( و مـي تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام داده مي شود) . چه بد داوري مي کنند!.
روند قرآني مقرّر مي دارد - بدان هنگام که جهان بينيها و انديشه هاي جاهليّت ، و آداب و رسوم آن را در بار? کشت و زرع و حيوانات و چهارپايان بيان مي نمايد - خدا است که اين کشت و زرع و حيوانات و چهارپايان را برايشان پديدار کرده است و آفريده است . کسي نيست در آسمانها و زمين جز يـزدان بتواند روزي رسان باشد و چيزي به کسي عطاء کند... آن وقت بعد ا ز اين سخن، از کارهائي صحبت به ميان مي آورد که مشرکان دربار? چيزهائي انجام مي دادند که خدا آنها را بديشان داده است . آنان بخشي از ارزاق و داده هاي خدا را براي خداوند سبحان در نظر مي گرفتند، و بخشي را بهر? بتان سنگي و غيرسنگي مي دانستند. طبيعي است که اين بخش اخير نصيب پرده داران بتان مي گرديد. گذشته از اين ، آنان به بخشي که براي يزدان در نظر مي گرفتند ستمگري و دست درازي مي کردند، بد ان نحوي که آيه بيان مي فرمايد.
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از ابن عبّاس روايت است که گفته است : مشرکان وقتي که غلاف و ارزاق مي رسيد، آن را توده توده مي کردند. بخشي را به خدا مي دادند، و بخشي را متعلّق به آلهه و خداگو نه هاي خود مي دانستند. هر وقت باد از سوي بخشي که به آلهه و خداگونه ها داده بود به سوي بخشي مي وزيد که به خدا داده بودند، چيزهائي را که باد با خود به سوي بتها و خداگونه ها مي برد برمي گرداندند. و اگر باد از سوي بخشي که به خدا داده بودند به سوي بخشي مي وزيد که به آلهه و خداگونه هايشان داده بودند، بادآورده را نگاه مي داشتند و برنمي گرداندند. اين است که خدا مي فرمايد:
(سَاءَ مَايَحْكُمُونَ).
چه بد داوري مي کنند!.
از مجاهد روايت شده است که گفته است : بخشي از کشت و زرع را بهر? خدا مي ناميدند، و بخشي از کشت و زرع را بهر? بتان و خداگونه هايشان مي دانستند. قسمتي را که باد با خود از سهم خدا به سوي سهم شرکاء و انبازها مي برد به ترک آن مي گفتند و آن را رها مـي کردند، و قسمتي را که باد از سهم بتان و خداگونه هايشان به سوي سهم خدا مـي برد، آن را برمي گرداندند، و مي گفتند: « خدا بي نياز ا ز ا ين است » . مراد از چهارپايان ، سائبه و بَحيره اي است که بعضي از حيوانات را بدين واژه ها نامگذاري مي کردند.
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از قتاده روايت شده است که گفته است : مردماني از گمراهان ، کشت و زرع و چهارپايان خود را دو بخش مي کردند. نقشي را از آنِ خدا مي دانستند، و بخشي را به انبازهاي خود مي دادند. هنگامي که چيزي از قسمت خدا آميز? قسمتي مـي گرديد که به انبازهايشان اختصاص داده بودند، آن را رها و ناديده مي گرفتند. اگر هم چيزي از قسمت انبازها آميز? قسمتي مي گرديد که به خدا اختصاص داده بودند، آن را به قسمت انبازهايشان برمي گرداندند. هر وقت هم خشکسالي مي شد از قسمتي که به خدا اختصاص داده بودند کمک مي گرفتند و استفاده مي نمودند، ولي قسمت انبازها و خداگـونه هايشان را دست نمي زدند و بر جاي مي گذاشتند.
خداوند بزرگوار فرموده است :
(سَاءَ مَايَحْكُمُونَ).
چه بد داوري مي کنند!.
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از سدي روايت شده است کـه گفته است : مشرکان بخشي از اموال خود را جدا مـي کردند و سهم خدا مي نمودند. کشت و زرعي را مي کاشتند و آن را سهم خود مي کردند... براي آلهه و خداگونه هاي خود همين کار را انجام مي دادند... حاصل و فرآيندي که به نام آلهه و خداگونه ها به دست مي آمد، هزين? بتان و انبازها مي کردند. حاصل و فرآيندي که به نام خدا به دست مي آمد، صدقه و احسان مي کردند. اگر آنچه متعلّق به بتها و انبازها مي دانستند هدر مي رفت ، و آنچه متعلّق به خدا مي ديدند فراوان مي گرديد، مي گفتند: « چاره اي از هزين? آلهه و بتان ما نـيست !» . ا ز سهم يـزدان برمي داشتند و براي آلهه و بتان خويش هزينه مي نمودند. اگر قسمت خدا هدر مـي رفت و ضايع مـي گرديد، و قسمت آلهه و بتان فراوان مي شد، مي گفتند: « اگر يزدان مي خواست ، بهر? خود را فراوان مي کرد» ! ديگر چيزي از سهم آلهه و بتان برنمي داشتند و به خدا نمي دادند. خداوند فرموده است : اگر در اين تقسيم راست و درست باشند، در اين صورت بدترين داوري را انجام داده اند، اين که : از سهم من بردارند ولي چيزي از سهم ديگران به من ندهند! ايـن مفهوم برداشت مي شود از فرمود? يزدان وقتي که مي فرمايد:
(سَاءَ مَايَحْكُمُونَ).
چه بد داوري مي کنند.
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از ابن جرير روايت شده است که گفته است : امّا فرمود? يزدان که فرموده است : ( سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ) خبري است از سوي خداوند سبحان در بار? کردار ايـن گونه مشرکاني که خدا خوي ايشان را بيان فرموده است . ايزد بزرگوار مي فرمايد: مشرکان در داوري خود اشتباه مي کنند و به کژ راهه مي روند. چرا که از نصيب من به انبازهاي خود مي دهند، و از نصيب انبازهايشان به من نمي دهند. مراد خداوند بزرگوار از اين سخن اين است که از ناداني و گمراهي ايشان خبر دهد و کناره گيري و دوري آنان را از راه حقّ بنماياند. زيرا آنان تنها به اين هم بسنده نکردند چيزي را که سود و زيـاني بديشان نمي رساند شريک خداوندي گردانند که ايشان را آفريده است و بدانان رزق و روزي داده است و نعمتهاي فراوان بي شمار را بديشان بخشيده است ، بلکه خودسرانه در تقسيمات خويش به چنين چـيزي بهر? بيشتري از خدا بدهند.
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اين چيزي بود که شـياطين انسان و پري آن را به دوستان و پيروان خود الهام مي کردند تا با آن با مؤمنان در بار? چهارپايان و محصولات کشاورزي مجادله و ستيز کنند. در ايـن گونه انديشه ها و جهان بينيها و عملکردها و دخل و تصرّفها، نشانه هاي مصلحت شياطين در چيزي که براي دوستان و پيروان خود زينت مي دادند و مي آراستند، پـيدا و هويدا است . و امّا مصلحت شياطين انسان - از قبيل غيبگويان و فال بينان و پرده داران و نگهبانان بتکده ها و رئيس و رؤساء - پيدا و هويدا بود پيش از هر چيز در چيره شدن ايشان بر دلهاي پيروان و طرفداران ، و در تحريک و تشويق ايشان به اين که برابر انديشه هاي پوچ و جهان بينيهاي نادرست و باورهاي تباه خود عمل کنند، و به دنبال چيزي راه بيفتند که براي ايشان مـي آرايـند. در ثاني مصلحت آنان در مصالح ماديي براي ايشان تحقّق پيدا مي کند که نتيجه و فرآيند ايـن گـونه زينت دادنهاي فريبکارانه و سرگردان و گمراه کردنهاي مکّارانه عام? مردمان است . اين سودي است که عائد کساني مي گر دد که به چنين تقسيم کردني سرگرم مي شوند. افراد گول خورده و ناآگاهي که براي بتان و خداگونه ها بهره اي کـنار مي گذارند، و خودشان سر در توبر? آن مي گذارند... و امّا مصلحت شـياطين جنّ پديدار و نمودار مي گردد در پـيروزي گمراهسازي مردمان و وسوسه کردن ايشان تا بدانجا که زندگي را و همچنين آئين ايشان را تباه مي سازند، و آنان را خوار و رسوا در دنيا به سوي نابودي، و در آخرت به سوي آتش مي رانند.
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اين کاري بود که در دور? جاهليّت عربها رخ مي داد، و در جاهليّتها ي همگو ن آن نيز به وقوع مـي پيوست ، در جاهليّتهاي : يونان و ايران و روم . اين کار پلشت هنوز که هنوز است پيوسته در هند و افريقا و آسيا انجام مي پذيرد!... ايـن نوع کارهاي زشت و چندش آور نابخردانه جملگي انواعي از دخل و تصرّف در اموال است و ويژ? دور? جاهليّت عربها و جاهليّتاي ديگر همسان آن در گذشته هاي دور نبوده و نيست . بلکه جاهليّتهاي کنوني در اموال اين چنين دخل و تصرفهائي مي کنند، دخل و تصرّفهائي که يزدان جهان اجاز? انجام آنها را نداده است . اين است که با انجام چنين اموري در شرک به همان جاهليّتهاي قديم در اصل و در قاعده به هم مي رسند و ريشه و تن? درخت جاهليّت همگون است . چه جاهليّت ، به حال و وضعي گفته مي شود که در کار و بار مردمان با قانون و شريعتي جز قانون و شريعت يزدان دخل و تصرّف مي کند. نوع و شکل اين دخل و تصرّف نيز مهمّ نيست . چه شکلها و صورتها نيست که جاهليّت را تشکيل مي دهد، بلکه دخل و تصرّف در امور مردمان با قانون و شريعتي جز قانون و شريعت يزدان د ر اينجا معتبر و ملاک است ...
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
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همان گونه (كه اوهام و خيالبافيهايشان تقسيم بندي ستمگران? فوق را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي که در بار? بتهايشان داشتند کـار را بدانجا کشانده بود که ) بتهايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسـياري از مشرکان زيـبا جلوه داده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مـي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پرستي بياميزند و راه را از جاه باز نشناسند) . اگر خدا مي خواست آنان چنين نمي کردند. ( حال که مشيّت خدا چنين مي خواهد) پس بگذار آنان ( بر خدا و رسول او) دروغ بندند ( چرا که عقاب و عذاب در انتظار ايشان است ).
مي فرمايد: همان گونه که انبازها و شياطين ايـن نوع دخل و تصرّف در اموال را در نظرشان آراسته اند، به همان نحو کشتن اولاد را در جلو ديدگانشان آراسته و پيراسته کرده اند ... اين همان زنده بگو ر کردن دختران از ترس تنگدستي ، يا از خوف اسير شدن و ننگ و عار است که عربها مرتکب مي شدند. يا پسران را در نذر و نذور براي بتان و خداگونه ها مي گشتند، مانند چيزي که دربار? عبدالمطّلب نقل کرده اند که او نذر مي کند که اگر خدا ده پسر بدو دهد و آنان به سنّ و سالي برسند که از او دفاع و نگاهباني کنند، يکي از پسران را براي بتان و خداگونه ها سر ببرد!
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زنده بگور کردن دختران و سر بريدن پسران چيزي بود که عرف و عادت و آداب و رسوم جاهليّت مي طلبيد. عرف و عادت و آداب و رسومي که انسانهائي آنها را براي مردمان پديدار و نمودار کرده بودند. مراد از شرکاء مذکور در اين آيه ، شياطين انسان و پري است . از قبيل : غيبگويان و فالگيران و پـرده داران و رؤساي انسان ، و جنّيان همراه و همدم آدميان که پـيوسته به وسوسه مي پردازند. شياطين انسان و پري هم هر دو گروه در اين راه به همكارري يکديگر مي پردازند و با يکديگر دوستي مي ورزند.
متن آيه ، آشکارا هدف نهان در فراسوي آراستن و پيراستن را بيان مي کند و مي فرمايد:
(لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ).
تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئـين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پـرستي بياميزند و راه را از چاه بازنشناسند).
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تا آنان را هلاک سازند و آئينشان را بر آنان تباه و پيچيده گردانند و نتوانند چنان که بايد روشن و آشکار بدان پي ببرند و آن را فهم کنند... امّا هلاک ايشان، پيش از هر چيز در کشتن فرزندانشان جلوه گر است ، و بعد از آن در فساد زندگي اجتماعي بطور کلّي پيدا و هويدا است . در گستر? زندگي اجتماعي تباه، مردمان به گلّ? سرگردان و سرگشته اي تبديل مي شوند. چوپانان تباهي پيشه ، اين گلّ? ويلان و سرگردان را به هر کجا که بخواهند سوق مي دهند و راه مي برند. ايـن گلّه را آن گونه مي رانند که هوا و هوس ايشان بخواهد و مصالح ايشان ايجاب کند! تا بدانجا در ارواح و اولاد و اموال مردمان تصرّف مي کنند که دستور کشتن و نابودکردن مي دهند! و اين گلّه گمراه گزيري و گريزي جز کرنش و فرمانبرداري، براي خود نمي يابد. آخر جهان بينيها و انديشه هاي آميخته با ديـن و عقيده - جهان بينيها و انديشه هاي بيگانه از دين و عقيده - با هم? سنگينيها و گوديهائي که خود دارد، با آداب و رسوم اجتماعي بر جوشيده از چنان جهان بينيها و انديشه هائي ، همکاري و همياري مي کند، و به گونه اي سنگيني در هم شکننده و خرد کننده اي وارد مي سازد که هم? مردمان به فغان مي آيند و در برابر آن تاب مقاومت و توان ايستادگي نمي آرند. مگر زماني که مردمان از دست آن به آئين روشني پناهنده شوند، و در جملگي کار و بار خود به ترازوي ثابت و استواري برگردند.
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اين گونه جهان بينيها و انديشه هاي پيچيد? مبهم، و اين چنين آداب و رسوم اجتماعيي که از آن جهان بينيها و انديشه هاي تباه برمي جوشد و بر گرد? عموم مردمان سنگيني در هم شکنند? خود را وارد مي سازد و با فشار خود کمر ايشان را خم مي گرداند و ستون فقرات آنان را خرد مـي کند، منحصر و محدود بدان جهان بينيها و انديشه هائي نيست که جاهليّتهاي قديم با آنها آشنا بوده اند. چه امروزه ما به صورت روشن تري اين گونه جهان بينيها و انديشه ها را در جاهليّتهاي معاصر مشاهده مي نمائيم ... اين لباس ها و جامه ها و اين آداب و رسوم و تقليدهائي که خويشتن را بر مردمان تحميل و واجب مي گرداند، و گاه گاهي هزينه هاي هنگفت و توان فرسائي را بر عهد? آنان مي اندازد، و چه بسا زندگي و فعّا ليّتها و تلاشهاي آنان را صرف خود کند، و گذشته از هم? اينها، اخلاق و حيات ايشان را نيز تباه گرداند... امّا با اين وجود، جز کرنش کردن و نماز بردن در برابر چنين عرف و عادت و آداب و مراسمي چاره اي ند ارند... جامه هاي بامدادا ن ، لباسهاي نـيمروز، جامه هاي شامگاهان ... لباسهاي کوتاه ، جامه هاي تنگ ، لباسهاي خنده آور ناجور! و انواع و اقسام آرايشها و پيرايشها و پيچش موها و چين چين کردن زلفها... و سائر بندگيها و بردگيهاي خوارکنند? رسواگران? ديگر...
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هم? ايـنها را چه کسي و يا چه کساني تدارک مي بينند و خود در پشت سر آنها مي نشينند؟ چه کسي و يا چه کساني در فراسوي خانه ها و سالنهاي مد لباس مي نشينند؟ چـه کسي و يا چه کساني در فراسوي شرکتهاي توليد چمباتمه مي زنند؟ چه کسي و يا چه کساني هستند آن رباخواراني که در مؤسّسات مالي و بانکها مي نشينند و به کارگاه ها و کارخانه ها وام مي دهند تا خودشان فرآيند رنج و حاصل تلاش ايشان را دريافت دارند؟ چه کسي و يا چه کساني هستند که در پشت سر ايشان يهودياني مي ايستند که براي تباهي و نزاري بشريّت بطور کلّي کار مي کنند تا خودشان بر آنان حکو مت و فرمانروائي نمايند؟.... امّا يهوديان با اسلح? پيدا و لشکريان هويدا در فراسوي ديگران نمي ايستند و نمي رزمند، بلکه با جهان بينيها و ارزشها و معيارهائي به جنگ نهاني و رواني مي پردازند که خودشان آنها را ساخته و پرداخته کرده اند و با نظريه ها و فرهنگهائي آنها را ريشه دار و استوار نموده اند.[2] آنها را آزاد و رها مـي کنند تا بر مردمان در قالب « عرف اجتماعي » فشار بياورند. آنان خودشان مي دانند که اين نظريّه ها به تنهائي کافي و بسنده نـيستند، و بايد در رژيـمها و سـيستمهاي حكو متي ، و در اوضاع و احوال جامعه ها، و در آداب و مراسم پيچيد? اجتماعي ، نمودار و پـديدار گردد. در لابلاي عرف و عادت مردمان به شکلي پياده و جلوه گر آيد که انسانها با آن عرف و عادت به ستيز ننشينند و بر ضدّ آن نشورند. بلکه آن اندازه ريشه ها و شاخه هاي درخت نيرنگشان درهم تنيده و فرو رفته باشد که بر همگان مشتبه شود.
اين است کار شياطين ... شياطين انس و پري ... ايـن است جاهليّت ... جاهليتي که شکلها و صورتهاي آن جوراجور و گـوناگون مي گردد، ولي ريشه ها و سرچشمه هاي آن متّحد و متّفق است و ارکان و اصول آن همسان و همگو ن!
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ما ارزش قرآن را پـائين مي آوريم و از شکوه آن مي کاهيم ، وقتي که آن را بخوانيم و از آن چنين فهم و برداشت کنيم که قرآن سخناني است دربار? جاهليّتهائي که بوده اند! بلکه قرآن سخناني از جاهليّتهائي در هر دوره و روزگـاري از زندگي است ، و پـيوسته با واقعيّتها ي منحرف روياروي مي شود و مي رزمد و آنها را به راه راست و درست خدا رهنمود و رهنمون مي شود.
هر چند که مکر و حيله بزرگ و ستبر باشد، و هر چند که واقعيّت موجود سنگين و گسترده باشد، روند قرآني کار و بار جاهليّت را سبک مي دارد و ساده مـي انگارد، و پرده از حقيقت بزرگي برمي دارد که اين روي? پيدا آن را پـنهان مي کند و ماي? نـيرنگ زدن به مردمان مي سازد... اين حقيقت بزرگ اين است که اين شياطين و دوستان و پيروان ايـن شـياطين در دست قدرت و سلط? آفريدگار اسير و گرفتارند. آنان با نيرو و توان شخصي خود نمي توانند کارهائي را که مي کنند به انجام برسانند. بلکه ريسمان و کمندي که در قـيد و بند آن اسير و گرفتارند، تا اندازه اي براي ايشان آزاد و شل مي گردد و کمي طول دا ده مي شود تا طبق مشـيّت و اراد? يزدان دست به کارهائي يازند و حکمت و فلسف? ايزد متعال را در آزمايش بندگانش پياده کنند. اگر خدا بخواهد که کاري را انجام ندهند نمي توانند انجام بدهند. امّا اگر خدا خواست براي آزمايش بندگان کاري را انجام دهند به انجام آن دست مي يازند... ديگر نه گناهي بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است و نه مسؤو ليّتي متوجّه مؤمنان است . خدا چنين خواسته است و چنين هم مي شود. پس بايد پيغمبر و مسلمانان راه خود را ادامه دهند و به پيش روند و شياطين را با دروغهائي که به خدا نسبت مي دهند و با مکر و کيدهائي که مي ورزند واگذارند:
(وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
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اگر خدا مي خواست آنان چنين نمي کردند. ( حال کـه مشيّت خدا چنين مي خواهد) پس بگذار آنان ( بر خدا و رسول او) دروغ بندند ( چرا که عقاب و عذاب در انتظار ايشان است ).
لازم است که متذکّر شويم ، شياطين جرأت نمي کردند که بگويند: اين جهان بينيها و انديشه ها و اقدامها و انجام کارها خودسرانه است و خودشان مي خواهند و خودشان مي کنند. بلکه بر خدا دروغ مي بستند و از قول خدا بيان مي داشتند و گمان هم مي بردند که اين چيزها شريعت و قوانين يزدان براي ايشان است !... به گمان خود ايـن کارها و گفته ها را از شريعت ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام نقل و بيان مي دارند و به مردمان مي رسانند!
امروزه شياطين در جاهليّتهاي نوين نيز چنين مي کنند. اغلب آنان نمي توانند همچون کمونيستهاي منکر وجود خدا به خود ببالند و يکسره وجود خدا را نفي کنند و آشکارا منکر دين گردند. درست متوسّل به همان شيوه اي مي شوند که شياطين در جاهليّت عربي بدان پناه مي بردند! مي گويند: آنان براي دين احترام قائل هستند! و گمان مي برند قوانيني را که براي مردمان وضع مي کنند ريشه در اين آئين دارد!... ايـن شيوه ، پست تر و ناپاک تر از شيو? کمونيستهاي خداناشناس است ! اين شيو? زشت و پلشت نيرنگبازانه ، عاطف? ديني نهان در ژرفاهاي درون را آرام مي کند و مي خواباند، و نيروي سرشتي ديني را در قالب هاي جاهليّت نه اسلاميت تخليه مي کند. اين شيوه بدترين نيرنگ و پست ترين روش است !... بعضي گمان مي برند که اين عاطف? مهمّ و نهان در زواياي دل و جان ، اسلام است . ولي ايـن عاطفه ، اسلام نيست . زيرا اسلام برنام? روشن عملي واقعي است .
«
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شيفتگان » اين آئين مي آيند و نيرو و انرژي خود را صرف دشمنانگي و ستيز با جزئيّات ناچيزي مي کنند که در حاشي? حقيقت اسلامي قرار دارند. جزئيّاتي که در اين اوضاع و احوال جاهلي مشرک و غاصب الوهيّت يزدان ، و سلطه و قدرت خداوند منّان ، سزاوار ايـن گرفتاريها و دردسرها نيستند... اين دلباختگان، با نشان دادن چنين غيرت ابلهانه اي ، به ايـن گـونه اوضاع و احوال جاهلي مشرک ، قالب و نماد اسلامي عطاء مي کنند، و بطور ضمني سخت گواهي مي دهند بر ايـن که چنين نظام و سيستمي واقعاً داراي يک اصل ديني است و بر اساس دين استوار است ، ولي با دين تنها در اين جزئيات ناچيز مخالف است !
اين شيفتگان نقش خود را براي پابرجائي اين اوضاع و احوال و پاک شمردن آن ، اداء مي کنند. اين نقش همان نقشي است که دستگاه هاي ديني حرفه اي اداء مي کنند، دستگاه هائي که جامه هاي ديني به تن مي کنند!... هر چند که اسلام پشمينه پوشي و ژنده پوشي را به رسميّت نمي شناسد، و غيبگو و ديرنشين و پرده دار و حاجبي نمي تواند به نام اسلام زبان بگشايد و عمل خود را به اسلام قالب نمايد.
(وَقَالُوا هذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَيَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
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و ( از جمل? خرافات ايشان اين است که ) مـي گويند: ايـن ( قسمت از) چـهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتگذاران اصنامي ) کـه ما بخواهـيم از آن نمي خورند - و ايـن ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يزدان - و همچنين مي گفتند: اينها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسي نبايد سوار آنها بشود. و اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و اين را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند. هر چه زودتر کيفر افتراهاي آنان را خواهيم داد.
ابوجعفر ابن جرير طبري گفته است: « اين خبري است از سوي يزدان بزرگوار دربار? اين مشرکان بيشعور و نادان . آنان از پـيش خود دست به تحريم و تحليل مي زدند، بدون اين که يزدان کم ترين اجازه اي در ايـن باره بديشان داده باشد.
« حِجْرٌ» به معني حرام است ... اينان که بر سلطه و قدرت يزدان مي شورند و با وجود ايـن ادّعاء دارند آنچه به صورت قانون و شريعت ارائه مي دهند، قانون و شريعت يزدان است ، برخي از کاشته ها و چهارپايان را براي خدايان خود - همان گونه که قبلًا گفتيم - جدا مي سازند، و مي گويند: اين چهارپايان و اين ميوه ها و محصولها بر آنان حرام است ، گمان مي بردند که نبايد از آنها بخورند و بهره مند شوند مگر کساني که خدا بخواهد... کساني که چنين مقرّر مي داشتند طبعاً کاهنان و غيبگويان و پرده داران و حاجبان و رئيس ورؤساء بودند! چهارپاياني را که قدغن مي کردند گويا همان چهارپاياني هستند که در سور? مائده از آنها سخن رفته است و نامهاي گوناگوني بدانها داده شده است :
(مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَ لَا سَائِبَةٍ وَ لَا وَصِيْلَةٍ وَ لَا حَامٍ). [3]
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خداوند بحيره ، سائبه، وصـيله ، و حامي را مشروع و مقرّر نداشته است . (مائده/103).
سوار شدن بر اين گونه چهارپايان را قدغن مي کردند. همچنين بر برخي از چهارپايان به هنگام سوار شدن و دوشيدن و ذبح آنها نام خدا را نمي بردند... بلکه نام خدايان و بتان را بر آنها مي بردند و خالصانه از آنِ آلهه مي دانستند! هم? اين کارها را طبق دستور خدا گمان مي بردند و « بر خدا دروغ مي بستند» و از زبان ا و دروغ مي گفتند!
ابوجعفر ابن جرير گفته است : « فرمود? يزدان (اِفْتِرَاءً عَلَي اللهِ) [4] بدين مفهوم است که آن مشرکان چيزي را که حرام مي کردند و چيزي را که مي گفتند، از زبان خدا دروغ مي گفتند و ناسنجيده سخنان پوچي بر زبان مي راندند و کارهاي ناروائي مي کردند. چرا که آنان بر چيزهائي که حرام مي کردند و خداوند سخنانشان را در اين باره در کتاب خود ذکر فرموده است ، اضافه مي نمودند که خدا آن چيزها را حرام کرده است . يزدان متعال ا ين امر را نفي مي فرمايد و تکذيبشان مي نمايد. و به پيغمبرش و به مؤمنان خبر مي دهد که آنان در ادّعاهاي خويش دروغ مي گويند».
در اينجا شيوه ها و روشهاي جاهليّت برايمان پـيدا و هويدا مـي گردد. شـيوه ها و روشهائي که در بيشتر جاهليّتها تکرار مي گردد. اين کـار پـيش از آن زماني انجام پذيرفته است که تفاخر و تکبّر، مردمان را بدانجا بکشاند که ماديگري را بر زبان رانند! و پـيش از آن زماني بوده است که تفاخر و تکبّر، ا نسانهائي را بدانجا بکشاند که هر چند بطور کلّي منکر وجود خدا نيستند، امّا آشکارا مي گويند که « دين » تنها « عقيده » و باور است و يک نظام و سيستم اجتماعي يا اقتصادي و يا سياسي نيست تا زندگي را بپايد و بر آن فرمانروائي نمايد!
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لازم است هميشه بيدار باشيم و بدانيم که شيوه و روش جاهليّتي که نظام و سيستم زميني اي را کـه پـديدار و نمودار مي کند، در آن حاکميّت در دست مردمان است نه در دست يزدان . امّا با اين وجود گمان مي برد که براي دين احترام قائل است و اوضاع و احوال جاهليّت خود را از دين برمي گيرد!... بايد هوشيار باشيم و كاملًا بدانيم که اين شيوه و روش ، بطور کلّي ناپاک ترين و ماهرانه ترين روال و رويّه است . صليبي جهاني و صهيونيسم جهاني به اين شيوه و روش در منطقه اي دست يازيدند که روزي و روزگاري سرزمين اسلامي بود و برابر شريعت يـزدان حکومت و فرمانروائي مي کرد. بدين کار دست يازيدند آن زمان که آزمون ترکيه پو چ و ناموفّق گرديد. آزموني که پـهلوان پنب? ساخت? خودشان در آنجا بدان برخاست و با اسلام در افتاد و خوار و رسوا ورافتاد!... اين آزمون نقش مهمي در در هم شکستن خلافت بازي کرد، خلافتي که واپسين نماد اسلامي در کر? زمين بود. امّا اين آزمون با لائيک و لائيسم بي پرد? خود نتوانست نمونه اي باشد که در بقيّ? منطقه تأثير بگذارد. ا يـن آزمون كاملًا از ديـن کناره گيري کرد و شعار جدائي دين از سياست را سر داد و برا ي عموم بيگانه گرديد. براي تود? مردماني بيگانه شد که عاطف? ديـني تاريک و نهاني در ژرفاهاي درونشان بود ... بدين خاطر صليبي جهاني و صهيونيسم جهاني به آزمونهاي ديگري دست يازيدند. آزمونهائي که خود همان هدف را دنبال کند و اشتباه آزمون کمال آتاتورک را جبران نمايد. بر اين آزمونها پــرده اي از ديـن کشـيدند و براي آن دستگاه ها و تشکيلات ديني پابرجا داشتند.
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دستگاه ها و تشکيلاتي که صفت دينداري و دين پروري بر ايـن دغلکاري و نيرنگبازيشان بيفزايد، چه با تبليغات مستقيم و چـه با زشت شمردن و ناپسنديده جلوه دادن برخي از جزئيات ناچيز و بي ارزشي که نشان دهد و وانمود گرداند که جز اين جزئيّات ، بقيّ? موارد ديـن سالم و دست نخورده وناب است !... اين دوز و کلک ، ناپاک ترين مکر و کيدي است که شياطين آدمي و پري نسبت به اين آئين روا مي دارد.
دستگاه هاي صليبي و صهيونيسم در اين زمان با تمام توان و با پشتيباني کامل و با گردهمايي يکپارچه ، و با هم? آزمونها و آکاهيهائي که اندوخته اند، تلاش مي کنند دچار همان اشتباهي بشوند که در آزمون ناموفّق ترکيه بدان دچار آمده بودند. امروزه گمان مي برند که آن آزمون ناموفّق ، حرکتي از حرکات رستاخيز اسلامي بوده است ، امّا در ظاهر از خود چنين وانمود مـي کرده است که « لائيک و لائـيسم » است و به ترک ديـن مي گويد و دين را از زندگي كاملًا جدا مي کند و کنار مي نهد. اين است که آن را تصديق نمي کنند و راست نمي پندارند و درست نمي انگارند!
خاورشناسان که خودشان ابزار انديشه و آلت اجراي نيّات استعمارگران صليبي و صهيونيسم هستند، با هم? تاب و توان مي کوشند آزمون كمال آتاتورک را از تهمت بي ديني و لائيسم پاک گردانند!... زيرا پرده بر افتادن از بي ديني و لائيسم آن ، سبب گرديد که نقش محدودي را بازي کند... آخر در نظر بود نماد همايش اسلامي و نام وحدت اسلامي را از سطح زمين پـاک گردانند و از صفح? روزگار بزدايند. امّا آزمون ترکيه اين نقش را نتوانست بازي کند. نقشي که انتظار مي رود آزمونهاي آينده در منطقه بازي کنند. اين نقش زشت و پلشت ، اين بار چنين است :
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مقاصد و مفاهيم آئيني و شور و حماس? د يـني را از اوضاع و اشکال جاهلي ، پاک و زدوده کنند، و دين را به اسم دين تبديل نمايند. يعني : قالب ديـن را بر جاي گذارند، ولي محتواي دين را بردارند. اخلاق و ارکان سرشتي و بنيادين را نيز به نام خود دين تباه سازند. جاهليّت را جام? اسلام کنند و بر تن اسلام چست گردانند. تا اين کارها در هم? سرزمينهائي که هنوز در آنها عاطف? تاريک و مبهم ديني در ژرفاهاي درون در گشت و گذار است ، نقش خود را ايفاء کنند، و مردمان آنجاها را با لگام دروغين فريبا به دام صليبيها و به تور صهيونيستها افکنند، و سرانجام در آغوش آنان قرار دهند... اين همان هدفي است که تاختها و حمله هاي نيرنگ صليبي و صهيونيستي به اسلام در مدت هزار و سيصد سال ، از رسيدن به آن ناتوان و درمانده بوده است .
(سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
هر چه زودتر خدا کيفر افتراهاي آنان را خواهد داد.
(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
و ( يکي ديگر از انواع قبائح و احکام خرافي ايشان ايـن است که در مورد گوشت حيواناتي کـه ذبح کردن و سوار شدن و بار کشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده اند) مي گويند: جنيني که در شکـم ايـن حيوانات است ويژ? مردان ما است و بر زنان ما حرام است ( پس اگر زنده متولّد شود، تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولّد بشود، همه در آن شريک هستند ( و مردان و زنان مي توانند از گوشت آن استفاده کنند) . هر چه زودتر خداوند کيفر اين توصيف ( افعال و احکـام دروغين ) ايشان را خواهد داد. چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ).
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به اوهام جهان بينيها و به خيالبافيهاي کارهاي برگرفته و بردميده از انحرافات شرک و بت پرستي، و برجوشيده از واگذاري کار تحليل و تحريم به مردمان ، همراه با ادّعاي اين امر كه هر چه مردمان قانون و شرع گردانند، قانون و شرع يزدان بشمار است . بدين خرافات و اوهام ادامه دادند تا بدانجا که دربار? جنينهاي داخل شکـم برخي از چهارپايان گفتند: - شايد مراد چـهارپاياني باشد که بحيره و سائبه و وصيله ناميده شده اند - اينها اختصاص به مردان ما دارند اگر زنده به دنـيا آمدند، ولي براي زنان حرام هستند، مگر مرده به دنيا بيايند که در اين صورت زنان مي توانند با مردان در آنها شريک شوند... به همين روال و منوال ، بدون هرگونه سبب و دليل و علّتي . تنها و تنها از روي هواها و هو سهائي که افرادي آئين پيچيد? آميخته اي را از آنها ساخته اند، آئيني که در آئين? فهم و شعور نامعلوم و ناپيدا است . روند قرآني پيرو تهديدآميزي را مي آورد و کساني را بيم مي دهد که اين گونه قوانين و مقرّراتي را از پـيش خود فراهم مي آورند و مي سازند، و بر يـزدان دروغ مي بندند و به ناروا مي گويند: اين قوانـين و مقرّرات برگرفته از شريعت يزدان جهان است :
(سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ).
هر چه زودتر خداوند کيفر اين توصيف ( افعال و احکام دروغين ) ايشان را خواهد داد.
(إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ).
خدا حقائق احوال را مي داند، و برابر حکمت در حقائق احوال تصرّف مي کند، نه آن گونه که اين مشرکان نادان تصرّف مي کنند.
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انسان وقتي که با روند قرآني پيش مـي رود و اين گمراهيها را از مدّ نظر مي گذراند و مي بيند که طرفداران آن گـمراهـيها، چه رنجها و زيـانها و فداکاريهائي را تحمّل مي کنند، در شگـفت مي شود... انسان در شگفت مي شود از ايـن همه دشواريها و دردسرها و جان فشانيهائي که منحرفان از راه راست يزدان ، براي انحراف از شرع و برنام? خدا وند سبحان، تحمّل مي كنند! جاي تعجّب است گمراهان چگونه به دنبال اين همه خرافه ها و سرگشتگيها و باورهاي بغرنج و سرگيجه آور راه مي افتند. بايد تعجّب کرد از غلّ و زنجيرهاي عقيد? تباه موجود در ميان چنين جامعه ها و در ژرفاهاي دلهاي پيروان چنين باور بي مايه و بي پايه اي !... بلي انسان تعجّب مـي کند از ايـن عقيد? منحرفي که بر مردمان حتّي قرباني کردن پـاره هاي جگرشان را نيز تحميل مـي کند، گذ شته از ايـن که پيچـدگي زندگي و پريشاني حيات، و حرکت در مسير زندگي بدون ضابطه و قاعده را بهر? انسانها مي سازد، و در اين راه جز گمان و هوا و هوس و تقليد، رهنمون و راهنمائي وجود ندارد...
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در پـيش رويشان هم يگانه پرستي سهل و ساده و روشني است که دلهاي انسانها را از خيال پردازيهاي گمانها و خرافه ها خالي و فارغ مي گرداند، و عقل بشري را از زانوبند تقليدهاي کور مي رهاند، و جامع? انساني را ا ز قيد و بندهاي جاهليّت و مشکلات آن آزاد مي سازد، و « انسان » را از بندگي بندگان - چه در قوانين و مقرّراتي که خودشان آنها را پديدار مي کنند، و چه در معيارها و ميزانهائي که با دست خود براي خود مي سازند - رها مي گرداند، و به جاي هم? اينها، عقيد? واضح و مفهوم و مضبوط و مربوطي قرار مي دهد، و جهان بيني روشن و ساده و آسايش بخشي را مستقرّ مـي کند، و براي جام جهان نماي دل ، مشاهد? حقائق هستي و زندگي را بطور کامل و شامل و عميق و دقيق ، ميسّر و ممکن مي سازد، و به انسان آزادي از بندگي بندگان مي بخشد، و او را بالا مي برد و اوج مي دهد تا بدانجا که وي را به مقام پرستش يزدان يکتاي جهان مي رساند» مقامي که جز پيغمبران کسي به اعلي درجات و والاترين مراتب آن واصل نمي گردد.
هان! بدان اي انسان! اين زيان گرانبار کمرشکن - اينجا در اين دنيا پيش از آخرت - است ، وقتي که انسانها از راه راست يـزدان منحرف مي شوند و به کژراهه مي روند و به لجنزار باتلاق جاهليّت فرو مي افتند و سرنگو ن مي شوند، و به بندگي رسواگران? ارباباني از بندگان برمي گردند:
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ).
مسلّماً زيان مي بينند کساني که فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانـي مـي کشند و چيزي را کـه خدا بديشان مي دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام مي کنند. ( به سبب چنين دروغ و افترائي و تحريم ناروا و نابجائي ) بي گمان گمراه مـي شوند و راهياب نمي گردند.
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كاملًا زيان مي بينند. در دنيا و آخرت زيان مي بينند. هم وجود خود را از دست مي دهند و هم فرزندانشان را. خردهاي خويش را و جانهاي خويشتن را از دست مي دهند. بزرگواري و کرامتي را از دست مي دهند که يزدان جهان با رها کردن ايشان از پـرستش ديگران بديشان بخشيده است . وجود خويش را وقتي از دست مي دهند که خود را تسليم ربوبيّت بندگان مي کنند، بدان هنگام که خود را تسليم حاکميّت بندگان مي سازند. پيش از هم? اين زيانها، با از دست دادن عقيده ، هدايت را مي بازند و زيان آن را متوجّه شخص خود مـي سازند. در اين صورت است که واقعاً زيانمند مي شوند، و دچار گمراهي و سرگردانيي مي گردند که هيچ گونه هدايت و کم ترين رهنمودي در آن نيست :
(قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ).
واقعاً گمراه مي گردند و اصلًا راهياب نمي شوند.
*
پس از اين ، روند قرآني ايشان را به سوي نخستين حقيقتي برمي گرداند که از آن دور شد ه اند و گمراه گشته اند. نخستين حقيقتي که در سرآغاز اين سخن بدان اشاره اي با اين گفتار فرموده است :
(وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً).
(
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اين گونه مشرکان ) سهمي از زراعت و چهارپاياني را که خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار داده اند. خدا مشرکان را متوجّه منبعي مي سازد که بر روي زمين زراعت را پديدار و چهارپايان را نمودار کرده است . زراعت و چهارپاياني که ايـن گونه در آنها دخل و تصرّف مي کنند، و راجع بدانها از شياطين انسان و پري دستور و رهنمود مي گيرند. از شياطيني در بار? آنها فرمان دريافت مي دارند که آنها را نـيافريده اند و از نيستي به هستي نياورده اند... اين خدا است که زراعت و چهارپايان را آفريده است و از نـيستي به هستي آورده است . آنها را براي بهره مندي انسانها آفريده است و نعمت ايشان کرده است . آنها را براي انسانها آفريده است تا از او سـپاسگزاري کـنند و وي را بپرستند، هر چند خدا به سپاس و پرستش ايشان نيازي ندارد. چه يزدان بي نياز و مهربان است . امّا صلاح کار مردمان در اين جهان و در آن جهان ، در سپاس کردن و پرستش نمودن يزدان است . ايشان را چه شده است که حاکم و فرمانروا و قاضي و داور مي سازند کسي را که چيزي را نيافريده است از چيزهائي که خدا از کاشته ها و چهارپايان آفريده است ؟ ايشان را چه شده است که از ميان زراعتها و از ميان چهارپايان ، بخشي را براي خدا قرار مي دهند، و بخشي را براي آنان؟ گذشته از ايـن ، بدين کار هم بسنده نمي کنند. بلکه - برابر آرزو و خواست صاحبان مصلحت شياطين - در بخشي که براي خدا قرار داده اند به بازيچه مي نشينند و در آن هرگونه که بخواهند دخل و تصرّف مي کنند!
(2/373)



آفريدگار جهان و روزي رسان همگان ، خداوند گار و مالک همه چيز جهان است . خداوندگاري که جز با اجاز? او نبايد در اين اموال دخل و تصرّف شود. اجاز? خدا هم در شرع خدا قرار دارد و در آن جلوه گر و مجسّم است . شرع خدا هم همان چيزي است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را از سوي يزدان با خود براي مردمان آورده است و بس. شرع آن چيزي نيست که اربابان غاصب سلطه و قدرت يزدان ، ادّعاء مي کنند که شريعت يزدان است :
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين).ٌ
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خدا است که آفريده است باغهائي را که بر پايه استوار مي گردند ( و درختانش با قلّابهاي ويژه به اشياء اطراف مي چسبند و کمر راست مي کنند و روي داربستها قرار مي گيرند) و باغهائي را که چنين نـيستند و ( نـيازي به پايه و داربست و پيچيدن به اطراف ندارند و بر سر پاي خود مي ايستند و گردن مي افرازند. بلي اين خدا است که انواع ) خرمابنها و کشتزارها را آفريده است که ثمر? آنها ( در رنگ و طعم و بو و شکـل و غيره ) گوناگون است ، و نيز درختان زيتون و انار را آفريده است که ( در برخي صفات ) همگونند و ( در برخي صفات ) متفاوتند. هنگامي که به بارآمدند از ميو? آنها بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردنشان از آنها ( به فقراء و مساکين ) ببخشيد و زکـات لازم آنها را بدهيد، و ( در خوردن و يا بخشيدن از آنها) اسراف نکنيد، زيـرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد. ( ايـن خدا است که براي شما) از چهارپايان ( يعني : شتر و گاو و بز و گوسفند) حيواناتي ( را آفريده است کـه بزرگ و) باربرند، و حيواناتي ( را آفريده است ) که کوچکند ( و از پشم و موي آنها فرشها و گستردني ها تهيّه مي کنيد. اينها روزي خدا براي شمايند و) از آنـچه خدا نصيب شما کرده است ( و براي شما حلال نموده است ) بخوريد و از گامهاي اهريمن پيروي مکنيد ( و با افتراء تحليل و تحريم ، در راه او گام برنداريد) . بي گمان اهريمن دشمن آشکــار شما است ( و هرگز خـير و خوبي شما را نمي خواهد).
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اين يزدان سبحان است که اين باغها را در آغاز آفريده است . او است که حيات را از ممات و زندگي را از مرگ بيرون آورده است . اين باغها برخيها دستکشت انسانند و داراي داربستها و پـايه هايند و مردمان با چوب بستها و داربستها و پـايه ها و ديـوارها از آنها مواظبت مي نمايند، و برخيها خودرو هستند و با قضا و قدر الهي خودشان مي رويند و رشد مي کنند، و انسانها بدانها سر و سامان نمي دهند و از آنها مواظبت و محافظت نمي کنند. خدا است که درختان خرما و کشتزارها را با رنگها و مزه ها و شکـلهاي گوناگـون آفريده است . او است که درختان زيـتون و انار را از نـيستي به هستي آورده است با اقسام و انواع جوراجوري که همسان و همگونند و يا متفاوت و مختلف . خدا است ايـن چـهارپايان را آفريده است . برخيها را « باربر و بارکش » کرده است و بدين منظور پاهاي بلند و دور از زمين بدانها بخشيده است و آنها را وسيل? کشيدن و بردن بارهاي سنگين کرده است . برخيها را نيز « کوتاه قد و غـير باربر و غـير بارکش » فرموده است و اندامهاي کوچک بدانها داده است و کوتوله و نزديک به زمين آفريده است ، و مردمان از پشمها و موهايشان فرش و گستردني مي سازند.
خداوند سبحان است که حيات را در کر? زمـين پـديد آورده است و جانداران را در گستر? زمين فراوان و پراکنده کرده است و بدين شکلي که ديده مي شود آنها را متنوّع و گوناگون نموده است ، و وجود بعضيها را مناسب با کارهائي آفريده است که زندگاني مردمان در کر? زمين مي طلبد... پس چگونه بايد برخي از مردمان با وجود اين آيه ها و نشانه ها و اين حقيقتها و واقعيّتها، به سوي غير خدا بگرايند و غير خدا را در کار و بار زراعتها و چهارپايان و اموال به قضاوت طلبند و حکمفرما نمايند؟ !
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برنام? قرآني حقيقت روزي و روزي رساني را مطرح مي کند و بيان مي دارد که روزي را تنها خدا به مردمان عطاء مي فرمايد و بس. تا ا ز ا ين حقيقت ، دليل و برهاني بر ضرورت اختصاص يزدان سبحان به حاکميّت در زندگي مردمان گرفته شود. چه تنها آفريدگار روزي رسان و عهده دار ادار? امور ايشان است که سزاوار ربوبيّت و حاکميّت و سلطه و قدرت بلامنازع در سراسر گستر? جهان است .
در اينجا است که روند قرآني مجموعه اي از صحنه هاي کشت و زرع و ميوه ها و محصولات ، و صحنه هائي از چهارپايان و حيوانات ، و سائر نعمتهاي موجود يزدان در آ نها را گرد مي آورد... ايـن انگيزه ها را وقتي گرد مي آورد که در صدد مسأل? حاکميّت است . همان گونه که قبلًا به هنگام سخن از مسأل? الوهيّت ، چنين انگيزه هائي را گرد آورده بود... اين کار مي رساند که هم اين و هم آن در عقيد? اسلامي ، مسأل? واحدي است . روند قرآني هنگامي که کشت و زرع و مـيوه ها و محصولات را ذکر مي کند، مي گويد:
(كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
هنگامي که به بار آمدند از ميو? آنها بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردنشان از آنها ( به فقراء و مساکين ) ببخشيد و زکات لازم آنها را بدهيد، و ( در خوردن و يا بخشيدن از آنها) اسراف نکنيد، زيـرا کـه خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد.
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دستور به دادن حقّ آن به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردن ميوه ها و محصولات و غلّات ، باعث شده است که برخي از روايات اين آيه را مدني بشمار آورند. در سرآغاز سوره گفتيم : اين آيه مکّي است . زيـرا روند قرآني در بخش مكّي سوره ، تتابع و پياپي قرار گرفتن آن ، تصوّر نمي شود وقتي که اين آيه در زنجير? سخن نباشد. چه مطالب پيش از اين آيه ، از مطالب پس از اين آيه ، گسيخته مي گردد، حتّي اگر نزول آن به تأخير افتاده باشد و بعدها در مدينه نازل شده باشد. فرمان به اعطاء حقّ کشت و زرع به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردن آن ، قطعي و مسلّم نمي کند که مقصود از آن بايد زکات باشد. روايتهائي دربار? اين است که مي گويد: مقصود از آن صدقه و احسان تعيين نشده و نامقرّر است . امّا زکات ، سهمهاي معيّن و محدود آن را سنّت بعدها در سال دوم هجري تعيين و تبيين کرده است . اين فرمود? خداوند بزرگوار که مي فرمايد:
(وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
اسراف نکنيد، زيـرا کـه خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد.
اين بخش از آيه ، ذهن را متوجّه عطاء کردن ، و همچنين متوجّه خوردن مي نمايد. روايت شده است که اصحاب در بذل و بخشش با يکديگر مسابقه دادند، تا بدانجا که به اسراف رسيدند و زياده روي کردند. خداوند سبحان فرموده است :
(وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
هنگامي که حيوانات و چـهارپايان را ذکر مي کند، مي گويد:
(كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ).
از آنچه خدا نصيب شما کرده است ( و براي شما حلال نموده است ) بخوريد و از گامهاي اهريمن پيروي مکنيد ( و با افتراء تحليل و تحريم ، در راه او گام برنداريـد) بي گمان اهريمن دشمن آشکار شما است ( و هرگز خير و خوبي شما را نمي خواهد).
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اين هم بدان خاطر است که به يـادشان آورد كه ايـن روزي خدا و آفريد? او است ، و اهريمن چيزي را نيافريده است . ايشان را چه شده است که از اهريمن در تقسيم روزي خود پيروي مي کنند؟ سپس به يـادشان مي آورد که اهريمن دشمن آشکار ايشان است . پس ايشان را چه شده است که هر چند او دشمن آشکار ايشان است ، پا به پا و گام به گام او راه مي روند و از او پيروي مي کنند؟ !
*
سپس روند قرآني با دقّت هر چه بيشتر با مسائل روبرو مي گردد و با ريزه کاري تمام کمينگاه هاي خيالبافيهاي جاهلي را دنبال مي کند تا بر آنها پرتو نور بتاباند، و دانه دان? نهانگاه ها را وراند از گرداند، و جزء جزء زواياي آنجا را بنماياند، و روشن سازد خرافه ها و سبکسريهائي در آنها قرار دارد که دفاع از آنها و دليل بر آنها ناشدني و ناممکن است . ياوه ها و ساده لوحيهائي در پرتو نور پديدار مي شود که معتقد بدانها خودش از آنها شرمنده مي گردد، هنگامي که مي بيند هيچ گونه سندي از علمي و هدايتي و کتاب روشنگري بر حقّانيّت آنها در دست نيست :
(ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمّا اشْتَمَلَتْ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمّا اشْتَمَلَتْ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
(
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خداوند از هر نوعي از چهارپايان ، يعني : شتر و گاو و بز و گوسفند، نر و ماده آفريده است که رويهم ) هشت جفت آفريده است : از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت . ( اي محمّد به کساني که از پيش خود در تحليل و تحريم چهارپايان به ميل خود سخن مي رانند) بگو: آيا خداوند نرهاي آنها را حرام کرده است ؟ ( که چنين نيست ؛ زيرا گاهي نرها را حلال مي دانيد) يا ماده هاي آنها را؟ ( کـه چنين هم نيست ؛ زيرا گاهي ماده ها را حلال مي دانيد) يا اين که آنچه ماده ها در شکم دارند؟ ( که چنين هم نيست ؛ زيرا که شما هميشه جنينها را حرام نمي دانيد! پس ايـن چه تحليل و تحريمي است که مي انگاريد و هر دم به گونه اي بيان مي داريد؟ !) اگر ( در تحليل و تحريم خود مستند و مدرکي داريد و) راست مي گوئيد مرا از روي علم و دانش ( از آن حجّت و برهان ) بـياگاهانيد. و ( خداوند آفريده است ) از شتران ، نر و ماده را، و از گاو، نر و ماده را. بگو: آيا خداوند دو نر را حرام کرده است ؟ ( که چنين نيست ؛ زيرا گاهي نرها را حلال مي دانـيد) يـا دو ماده را؟ ( که چنين هم نيست ؛ چـه گاهي ماده ها را حلال مي دانيد) يا اين که آنچه در شکم ماده ها است ؟ ( که چنين هم نيست ؛ زيـرا کـه شما پـيوسته جنينها را حرام نمي دانيد. شما گمان مـي بريد که ايـن تحليل و تحريم خاصّ شما، به فرمان ايزد بوده است !) آيا شما بدان هنگام ( که فرمان خدا دربار? ايـن تحريم صادر شد) حاضر بوديد ( و با گوش خود شنيديد) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ ( هرگز چنين نبوده است . پس از اين کارهاي ناشايستي که مي کنيد دست بکشيد؛ چرا که ظلم است ) و چه کسي ظالم تر از کسي است کـه بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند هيچ گاه ستمکاران را ( به راه راست و به سوي چيزي که خير و صلاح دنـيا و آخرتشان در آن باشد) هدايت نخواهد کرد.
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اين چهارپاياني که در بار? آنها ستيزه مي شود، و در آي? پيشين ذکر شده است که خداوند آنها را آفريده است ، هشت زوج مي باشند - به هر نر و ماده اي زوج گفته مي شود وقتي که همراه رفيق خود ذکر گردد - زوجي از گوسفند و زوجي از بز. کداميک از آنها را خداوند حرام فرموده است ؟ يا اين که جنينهاي داخل شکم چهارپايان را حرام کرده است ؟
(نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ).
اگر راست مي گوئيد مرا از روي علم و دانش ( از حجّت و برهان خود) بياگاهانيد.
چه دربار? ايـن کارها از روي گمان حکـم صادر نمي شود، و خودسرانه فتوا داده نمي شود، و با حدس و ظنّ نسبت بدانها قضاوت و داوري نمي گردد، و بدون دليل و برهان معلوم ، براي آنها قانونگذاري انجام نمي پذيرد.
بقيّ? زوجهاي نر و ماد? شتر، و نر و ماد? گاو، کداميک از آنها حرام شده است ؟ يا جنينهائي که يزدان آنها را براي مردمان حرام فرموده است کدامها هستند؟ و اين تحريم از کجا آمده است و برابر کدام سند و مدرک مطرح شده است ؟
(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهذَا).
آيا شما بدان هنگام (كه فرمان خدا دربار? ايـن تحريم صادر شد) حاضر بوديد ( و با گوش خود شنيديد) کـه خداوند آن را به شما سفارش کرد؟
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حاضر بوديد و سفارش خدا را با گوش خود شنيديد و ديديد که اين تحريم را مخصوصاً به شما توصيه فرمود؟ چرا که بايد تحريم ، بدون فرمان بي شک و شبه? يزدان ، انجام نگيرد، و در کار تحريم نبايد بر تخمين زدنها و انگاره ها و شکها و گمانها تکيه کرد. بدين وسيله کار قانونگذاري و شريعت نگاري به منبع و مرجع واحدي برگردانده مي شود. مشرکان گمان مي بردند قوانين و مقرّراتي که آنان تهيّه مي بينند و به مردمان تقديم مي کنند، قوانـين و مقرّراتـي است که يزدان آنها را وضع فرموده است و همگان را به اجراء آنها دستور داده است!... بدين سبب است که يـزدان فوراً ايشان را بر حذر مي کند و با شتاب بيم مي دهد:
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
چه کسي ظالم تر از کسي است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند هيچ گاه ستمکاران را ( به راه راست و به سوي چيزي که خير و صلاح دنيا و آخرتشان در آن باشد) هدايت نخواهد کرد.
واقعاً کسي ستمکارتر از کسي نيست که شريعتي را به دروغ به خدا نسبت دهد، شريعتي که خدا بدان اجازه نداده است . بگو يد اين شريعت خدا است ! و مرادش اين باشد که مردمان را بدون دانش و آگاهي گمراه سازد. او مردمان را به دو چيز حواله مي دهد: يکي هدايت ، و ديگري ظن ... امّا خدا ايشان را هدايت نمي بخشد، چون اسباب هدايت موجود در ميان خود و در ميان هدايت را گسيخته و بريده اند، و چيزي را انباز يزدان نموده اند که خدا برهان و حجّتي بر حقّانيّت آن نازل نکرده است ... مسلّم است کـه خدا مردمان ستمکار را هدايت نمي بخشد و رهنمود نمي کند.
*
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هم اينک که يزدان پرده از سستيها و بي ارزشيها و بي ارجيهائي به کنار کشيده است که در جهان بينيها و انديشه ها و عملکردها و کـارهايشان بوده است ، و برايشان روشن فرموده است کـه تفکّرات و رفتارهايشان تکيه بر دانشي و حجّتي ندارد و بلکه بي بنياد و بي اساس است ، و ايشان را توجّه داده است به پيدايش کشتزارها و چهارپاياني که از پيش خود در آنها دخل و تصرّف مي کردند و بدانها دست مي بردند يا با الهام شياطين و انبازهايشان چنين و چنان مي کردند. در صورتي که ايـنان کشت و زرعها را و حيوانات و چهارپايان را براي آنان نيافريده اند و پديدار نکرده اند.
بلکه آن کسي که آنها را براي ايشان آفريده است و پديدار کرده است يزدان است ، يزدان جهاني که واجب و لازم است حاکميّت تنها از آن او باشد چون او آفريدگار و روزي رسان همگان است و بايد درباره آفريدگان و روزيخواران خود فرمانفروائي کند و در بار? اموالي که به بندگانش داده است دستور و فرمان دهد.
هم اينک قرآن براي ايشان مقرّر و معيّن مي دارد که از هم? اين چيزها خدا چه چيز را براي آنان حرام کرده است . خداوند چيزي را که بر آنان واقعاً حرام کرده باشد، آن را از روي دليل و وحي حرام فرموده است ، نه از روي گمان و وهم . خدا است که حاکميّت شرعي از آن او است . چيزي را که او حرام مي کند، حرام است ، و چيزي را که حلال مي کند، حلال است . بدون ايـن که کسي بتواند در سلطه و قدرت حاکميّت و قانونگذاري او دخالت يا مشارکت و يا پيگردي داشته باشد... به مناسبت بحث، روند قرآني چيزهائي را ذکر مي کند که يزدان آنها را براي يهوديان بطور خاصّ حرام کرده است ، ولي آنها را براي مسلمانان حلال فرموده است . تحريم اين گونه اشياء بر يهوديان ، براي تنبيه و کيفر ايشان در برابر ستمگري و دوري آنان از شرع خدا بوده است :
(
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قُل لَا أَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَيُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
(
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اي پيغمبر) بگو: در آنچه به من وحي شده است ، چيزي را بر خورنده اي حرام نمي يابم ، مگر ( چهار چيز و آنها عبارتند از: ) مردار، ( همچون حيوان خفه شده ، پـرت گشته ، شاخ زده ، درنده خورده ، ذبح شرعي نشده ...) و خون روان ( نه بست? همچون جگر و سـپرز و خون مانده در ميان عروق ، که مباح است ) ، و گوشت خوک که هم? اينها ناپاک ( و مضرّ براي بدن ) هستند، و گوشت حيواني که ( در وقت ذبح به نام خدا سر بريده نشده باشد و بلکه ) به نام ( بتي يا معبودي ) جز خدا سر بريده شده باشد ( که ماي? خروج از عقيد? صحيح است ) . ولي اگر کسـي ( به سبب قحطي و نـيافتن چيزي براي خوردن ) وادار ( به استفاده از اين محرّمات ) گردد بدون آن که علاقه مند ( بدانها) باشد و ( از سدّ جوع و انداز? ضرورت ) تجاوز کـند (گـناهي بر او نـيست ) . چـه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است . ( ايـن چيزهائي بود که بر شما حرام کرده ايم ) و بر يـهوديان هر ( حيوان ) ناخنداري ( يـعني : درندگان که داراي پـنجه هاي قوي ، و پرندگان شکاري کـه از چنگال نيرومند برخوردارند) حرام کرده بوديم ، و از گاو و گوسفند ( تنها) پيه ها و چربيهاي آنها را بر آنان حرام نموده بوديم ، مگر پيه ها و چربيهائي که بر پشت اينها يا در اندرونه ( و لابلاي احشاء و امعاء ) قرار دارد و يـا پيه ها و چربيـهائي که آميز? استخوان گرديده است . اين هم کيفر ايشان در برابر ستمگريشان بود کـه بدانان داديـم ( تا از غوطه ور شدن در گناهان و پـيروي از شهوات خويشتن را بدور دارند) و ما ( در هم? اخبارمان و از جمله ايـن خبر) راستگوئيم . اگر تو را تکذيب ( و اين حقائق را که از جانب خدا به تو وحي مي شود نپذيرفتند) بديشان بگو: پروردگار شما داراي رحمت گسترده و مهر فراوان است و ( در ايـن جهان مؤمنان و کافران را در بر مي گيرد.
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اگر خدا در مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمي دارد، شما را نفريبد، چرا که کيفر طاغي و ياغي همچون شما حتمي است و) عذاب او از رسـيدن به گناهکاران ردّ خور ندارد.
ابوجعفر ابن جرير طبري گفته است :
« خداوند بزرگوار مـي فرمايد به پيغمبر خود محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم اي محمّد بگو بدين کساني که از کشت و زرع و از چهارپايان براي خدا بخشي را به خدا اختصاص داده اند، و براي انبازهايشان از قبيل آلهه و خداگونه ها بخشي را جدا کرده اند... و به کساني بگو که مي گويند: ايـن قست از چهارپايان وکشت و زرع ممنوع است و مخصوص بتها مي باشد، و جز کساني که ما بخواهيم از آن نمي خو رند، و اين قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از گمان ا يشان ا ست ... و بگو به کساني که سوار شدن بر پشت برخي از چـهارپايان را حرام مي کنند... و بگو به کساني که بر بعضي از چهارپايان به هنگام ذبح يا سوار شدن نام خدا را نمي برند... و بگو به کساني که بعضي از جنينهائي را که در شکم حيوانات هستند بر دختران و همسران و زنانشان حرام مي کنند، و آنها را براي مردمان و پسران حلال مي دانند... و بگو به کساني که روزي خدادادي خود را بر خود حرام مي کنند و اين تحريم را به دروغ به خدا نسبت مي دهند و بر خدا دروغ مي بندند، و افزون بر تحريم آنها، چنين مي گويند: خدا است که اين چيزها را بر ما حرام کرده است ... به چنين کساني بگو: آيا پيغمبري از سوي خدا حرام بودن آنها را به شما رسانده است ؟ اگر چنين است ما را از آن پيغمبر بياگاهانيد و با او آشنا گردانيد. يا در حضور خدا بوده ايد و تحريم آن چيزها را بر خودتان آشکارا و بي پرده از خدا شنيده ايد و اين است که شما هم آ نها را بر خويشتن حرام نموده ا يد؟ ...
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ا گر چنين چيزي را ادّعاء کنيد دروغگوئيد، و نمي توانـيد چنين چيزي را ادّعاء کنيد، چون اگر چنين چيزي را ادّعاء کنيد مردمان دورغگو ئي شما را خواهند دانست ... بگو: من در کتاب و در آيه هائي که به من وحي شده است چيزي را بر كسي حرام نمي يابم از چيزهائي که از ايـن حيوانات و چهارپاياني که آنها را حرام توصيف مي کنيد و به گمان خود حرام مي دانيد، مگر حيواني که « مردا ر» باشد و بدون ذبح مرده باشد، يا « خون ريخته شده » که خون جاري و روان ا ست ، يا گوشت خوک که « نجس و ناپاک است » ... يا گوشت حيواني که ماي? خر وج از عقيد? صحيح باشد. يعني گو شت حيواني که کسي آن را سر ببرد که مشرک باشد و به نام بتي يا خداگونه اي آن را ذبح کند و نام بت خود را بر آن ببرد. اين چنين ذبحي فسق و فجو ر و بزه و گناه است . خداوند ما را از آن نهي فرموده است و آن را حرام نموده است ، و کسي را که ايمان آورده است از خوردن گوشت چنين ذبيحه اي نهي کرده است ، چون مردار بشمار است .
اين چيزي است که يزدان بزرگوار آگا هي مي فرمايد به مشرکاني که با پيغمبر خدا و اصحاب او دربار? تحريم مردار مجادله و ستيز مي کردند و ياوه سرائي مي نمودند. اعلام مي دارد که مرداري که آنان در آن ستيزه جوئي مي کنند حرام است چون خدا آن را حرام کرده است ، و چيزهاي ديگري را که گمان مي برند خدا آنها را حرام کرده است ، حلال هستند چون خدا آنها را حلال فرموده است . و آنان دروغ مي گويند در نسبت دادن و اضافه کردن تحريم چنين چيزهائي به خدا».....
ابن جرير طبري در تفسير:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(2/387)



ولي اگر کسي ( به سبب قحطي و نـيافتن چيزي براي خوردن ) وادار ( به استفاده از اين محرّمات ) گردد بدون آن که علاقه مند ( بدانها) باشد و ( از سدّ جوع و انداز? ضرورت ) تجاوز کـند (گناهي بر او نـيست ) . چـه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است .
گفته است :
« معني آن ، اين است : کسي که مجبور شود مقداري از چيزهائي بخورد که خدا حرام فرموده است ، از قبيل : مردار و خون جاري و گوشت خوک ، يا ذبيحه اي که به نام غير خدا سر بريده شده است ، امّا در خوردن ايـن مقدار از گوشت حرام ، ستمگري و تعدّي در پيش نگيرد و به خاطر دوست داشت گوشت مردار و لذت بردن از آن ، دست به خوردن نبرد، بلکه به خاطر ضرورت و به سبب ناچاري ناشي از گرسنگي وادار به خو ردن از آن گردد، و در خوردن از آن هم از حدّ و حدودي که خدا تعيين فرموده است و از انداز? معيني که آزاد نموده است ، تجاوز نکند، مثلًا هرگاه بداند که اگر از آن مردار نخورد هلاک مي گردد، بدان اندازه بخورد که ترس و هراس هلاک شدن را از او دفع و بر طرف سازد... اگر از اين اندازه فراتر نرود و بيشتر نخورد، در مقداري که مي خورد گناهي بر او نيست . « چه خداوند بخشنده است » در کاري که او کرده است ، و با ترک شکنجه و صرف نظر از عقوبت او، عمل او را پنهان مي کند. البتّه اگر خودش مي خواست او را عقاب و شکنجه مي داد. خدا « مهربان » است ، چرا که آن مقدار از حرام را به هنگام ضرورت و ناچاري ، براي او مباح و آزاد فرموده است . بلي اگر مي خواست آن مقدار را هم بر او حرام مي کرد و وي را از آن باز مي داشت »....
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امّا حدّ و حدود اضطرار و ناچاريي که خوردن از محرّمات در آن آزاد است کدام است؟ و مقداري که بايد بخورد تا هلاک نشود چه اندازه است ؟ اختلافات فقهي در ايـن باره وجود دارد. نظريّه اي مي گويد: استفاد? از آن چيزهاي حرام بدان اندازه آزاد است که حيات او را از نابودي برهاند در آن هنگام که مي ترسد اگر از آن چيزهاي حرام نخورد بميرد... نظريّ? ديگري چنين است : آن اندازه آزاد است که او را سير کند و براي او بس باشد... رأي ديگري مي گويد: اگر شخص مضطرّ هراس از نبو دن طعام و خوراک داشته باشد، مي تواند هم از آن چيزهاي حرام بخورد و هم براي چند وعد? غذاي ديگر مقداري را بردارد و اندوخته کند... ما بيش از اين به شرح و بسط فروع نمي پردازيم . در اينجا اين اندازه سخن گفتن دربار? حلال شدن حرام در وقت اضطرار و ناچاري ، کافي و بسنده است .
اما يهوديان ، خدا بر آنان حرام کرد هر حيوانـي را که داراي ناخن باشد. يعني : حيواني که سم پـاي آن يکپارچه بوده و دو تکّه نباشد. از قبيل : شتر، شتر مرغ ، غاز، مرغابي و ... بر آنان حرام کرد پيه گاو و گوسفند را بجز پيه پشت ، يا چربي آميخته به اندرونه ، يا آميخته به استخوان ... اين تحريمها به خاطر سرکشي از اوامر يزدان و نافرماني از شريعت و قانون او بوده است:
(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ).
(
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اين چيزهائي بود که بر شما حرام کـرده ايـم ) و بر يهوديان هر ( حيوان ) ناخنداري ( يـعني : درّندگان کـه داراي پنجه هاي قوي ، و پرندگان شکاري که از چنگال نيرومند برخوردارند) حرام کرده بوديم ، و از گاو و گوسفند ( تنها) پيه ها و چربيهاي آنها را بر آنان حرام نموده بوديم ، مگر پيه ها و چربيهائي که بر پشت اينها يا در اندرونه ( و لابلاي احشاء و امعاء ) قرار دارد و يـا پيه ها و چربيهائي که آميز? استخوان گرديده است . اين هم کيفر ايشان در برابر ستمگريشان بود کـه بدانان داديـم ( تا از غوطه ور شدن در گناهان و پـيروي از شهوات خويشتن را بدور دارند) و ما ( در هم? اخبارمان و از جمله اين خبر) راستکوئيم .
نصّ قرآن سبب اين تحربم را بيان مي فرمايد. سبب آن هم اختصاص به يهوديان دارد. قرآن تأکيد مي فرمايد که اين صحيح است و بس. ديگر چيزهائي کـه يـهوديان مي گويند، درست نيست . آنان مي گويند: اسرائيل ، يعني يعقوب نياي ايشان اين چيزها را بر خود حرام کرده است و ايشان هم از او پيروي مي کنند در چيزهائي که بر خويشتن حرام فرموده ا ست . ا ين چيزها برا ي يعقوب حلال بوده است . وليکن آنها را يزدان بر ايشان حرام فرموده است پس از آن که ظلم و ستم را پـيش? خود کرده اند. بدين وسيله يزدان سبحان ايشان را کيفر داده است و با محروم کردنشان از چيزهاي حلال و پاکيزه آنان را مجازات فرموده است .
(فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَيُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
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اگر تو را تکذيب ( و اين حقائق را که از جانب خدا به تو وحي مي شود نپذيرفتند) بديشان بگو: پروردگار شما داراي رحمت گسترده و مهر فراوان است و ( در ايـن جهان مؤمنان و کافران را در بر مي گيرد. اگر خدا در مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمي دارد، شما را نفريبد، چرا که کـيفر طاغي و يـاغي همچون شما حتمي است و) عذاب او از رسـيدن به گناهکاران ردّ خور ندارد.
بگو : پروردگارتان داراي مهر فراوان نسبت به ما و نسبت به هر کسي است که از بندگانش داراي ايـمان باشد، و نسبت به هر کس ديگري جز ا يشان . مهر يزدان سبحان نيک کار و بدکار و خوب و بد را در بر مي گيرد. او شتابي در عقاب و عذاب کسي ندارد که سزاوار عقاب و عذاب باشد، به خاطر شکيبائي و مهري که دارد. آخر چه بسا برخي از آنان به سوي خداوند مهربان برگردند و از زشتيها و پلشتيها دست بردارند... امّا بايد دانست که عقاب و عذاب او را از بزهکاران و گناهکاران برنمي گرداند مگر شکيبائي يزدان جهان ، و مهلتي که او برايشان مقدّر کرده است و در نظر گرفته است تا سررسيد تعيين شد? عمرشان ...
در اين فرمود? يزدان مهربان، هم اميدوار کردن به مهر ايزد منّان است ، و هم ترساندن از عقاب و عذاب يزدان سبحان. خداوندي که دلهاي انسان را آفريده است ، دلها را با اميدوار کردن و با ترساندن ، مخاطب مي فرمايد شايد که دلها به تکان در آيـند و هدايت را دريـافت نمايند و فرمان يزدان را بپذيرند و اجراء نمايند.
*
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هنگامي که روند قرآنـي بدينجا مي رسد و حلق? ريسماني را که براي خفه کردن به گردنشان افکنده است تا اين اندازه تنگ مي کند، و هم? اسباب و وسائل را از دستشان گرفته است و هم? راه هاي گـريز را بر ايشان بسته است ، بر سر راه واپسين گريزگاه ايشان مي ايستد و در آخرين راه فرار با ايشان رويـاروي مي گردد. اين گريزگاه و راه فرار ايـن است که آنان شرک و ضلال جهان بينيها و انديشه ها و عملکردها و رفتارهاي خود را بدان حواله مي دهند و مي گويند: آنان در شرک ورزيدن و گمراه شدني کـه کـورکورانه و بي هدف در پيش مي گيرند مجبورند نه مختار! اگـر يزدان شرک و ضلال ايشان را نمي خواهد و نمي پسندد، او که با قدرتي که دارد و چيزي نمي تواند جلو آن را بگيرد كاملًا مي تواند ايشان را از شرک و ضلال بدور دارد:
(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).
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مشرکان ( براي اعتذار از کفر و معذرت خواهـي از تحريم خوراکيهاي حلال ) خواهند گفت : ( شرک ما و تحريم چيزهاي حلال از سوي ما، برابر مشـيّت خدا است ) اگر خدا مـي خواست ، ما و پـدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشياء حلال بر خود) تحريم نمي کرديم . کساني که پيش از آنان بوده اند نـيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پـيغمبران ما دروغ مي گفتند و آنان را) تکـذيب مي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند) . بگو: آيـا دليـل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريـد تا آن را به ما ارائه دهيد؟ ! شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کار مي کنيد. ( اي پيغمبر!) بگو: خدا داراي دليـل روشن و رسا است ( بر اين که گفتار و کردارتان بي پايه و بي مايه است ، و شما اصلًا دليل قطعي بر صدق گفتار و درستي کردار خود نداريد در اين که مي گوئيد: خدا به کفر و شرک ما راضي و به تحليل و تحريم ما خشنود است !... آري ) اگر خدا مي خواست همگي شما را ( از راه اجبار به سوي حقّ و حقيقت ) هدايت مي نمود ( امّا هدايت اجباري بـيسود است و راهيابي اختياري پسنديده و ستوده است ).
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مسأل? جبر و اختيار، مسأله اي است که در بار? آن مجادلات طولاني در تاريخ انديش? اسلامي ، ميان اهل سنّت و معتزله و مجبره و مرجئه درگرفته است . فلسفه و منطق يوناني و لاهوت مسيحي نيز پاي به ميدان اين جدالها نهاده اند و در اين مسأله دخالت کرده اند. لذا مسأله به صورتي پيچ خورده است و دشوار گشته است که بينش روشن واقعي اسلامي اصلًا با آن آشنا نيست و آن را نمي پذيرد... اگر اين مسأله با برنام? مستقيم و ساده و جدّي قرآن بررسي مي گرديد و از ديدگاه قرآن بدان نگريسته مي شد، مجادله شدّت نمي گرفت و بدين صورت دشوار و گره خورده در نمي آمد، و در ايـن مسيري که در پيش گرفته است به جلو نمي رفت .
ما با گفتار مشرکان در اينجا روبرو مي شويم ، و پاسخ قرآني آن را مـي شنويم ، مسأله اي را خواهيم يـافت آشکار و ساده و داراي چهارچوب هويدا و پيدا:
(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ).
مشرکان ( براي اعتذار از کـفر و معذرت خواهـي از تحريم خوراکيهاي حلال ) خواهند گفت : ( شرک ما و تحريم چيزهاي حلال از سوي ما، برابر مشـيّت خدا است ) اگر خدا مـي خواست ، ما و پـدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشياء حلال بر خود) تحريم نمي کرديم .
آنان شرک ورزيدن خود و نياکان خويش را، و تحريم کردن چيزهائي را که تحريم کرده اند و خدا آنها را تحريم نفرموده است ولي بدون هيچ گونه علم و دانش و دليل و برهاني ادّعاء مي کنند که اين کار ما برگرفته از شرع و قانون يزدان ا ست ، هم? اين کارهاي خود را به مشيّت يزدان در حقّ ايشان حواله مي کنند و مي گويند اگر خدا مي خواست آنان شرک نمي ورزيدند و دست به تحريم چيزي نمي يازيدند!
قرآن مجيد چگونه با اين سخن برخورد مي کند؟
(2/394)



قرآن مجيد اين گونه با اين سخن برخورد مـي کند: بديشان مي گويد دروغ مي گويند، همان گونه که در گذشته پيش از ايشان دروغ گفته اند. پيش از آنان تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت عقاب و عذاب يزدان را چشيده اند و به کيفر الهي گرفتار آمده اند. عقاب و عذاب و کيفر يزدان در انتظار تکذيب کنندگان جديد و معاصر نيز هست :
(كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا).
کساني که پيش از آنان بوده اند نيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پيغمبران ما دروغ مي گفتند و آنان را) تکـذيب مـي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند).
اين تکاني است که چه بسا احساسات و عواطف را به جنبش و خيزش درآورد، و از خواب غفلت بيدار گرداند، و ماي? پند و اندرز و درس عبرت گردد.
دومين پسوده ، دربار? تصحيح برنام? انديشه و نگرش است ... خداوند ايشان را به اوامري دستور مي دهد، و ايشان را از نواهي و محرّماتي باز مي دارد... ايـن چيزهائي است که مردمان مي توانند آنها را با اطمينان و يقين بدانند و فهم کنند... امّا مشيّت يـزدان يک امر غيبي است و مردمان هيچ گـونه وسـيله و ابزار درک غـيب را در دسترس ندارند، پس چگونه آن را مي شناسند و به درک آن نائل مي شوند؟ و هنگامي که آن را قطعًا نشناسند و واقعاً درک نکنند، پس چگـونه مسائل را بدان حواله مي دهند و با تکيه بر آن سخن مي گويند؟ :
(قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ).
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بگو: آيا دليل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريد تا آن را به ما ارائه دهـيد؟ ! شما فقط از پـندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کار مي کنيد.
خداوند دا راي اوامر و نواهي معلوم و كاملًا قطعي و يقيني است . پس اين چيزهاي معلوم و قطعي را رها مي سازند و به دنبال حدس و تخمين راه مي افتند و سر در بيابان برهوت و بي نشاني مي گذارند که با آن ناآشنا هستند؟
دربار? اين مسأله ، سخن حقّ اين است و ختم سخن بر ايـن : يـزدان سبحان مردمان را مکلّف و مؤظّف نمي فرمايد که سر از غيب مشيّت او درآورند و قضا و قدر او را بدانند تا خويشتن را با آن سازگار و منطبق کنند. بلکه يزدان منّان مردمان را مکلّف و مؤظّف مي سازد که اوامر و نواهي او را بدانند تا خويشتن را با آنها سازگار و منطبق کنند ... مردمان وقتي که در اين راه به تلاش و کوشش مي پردازند، خداوند متعال هم مقرّر مي فرمايد که ايشان را به سوي آن ، هدايت دهد و رهنمود کند، و سينه هايشان را براي پذيرش اسلام فراخ و گشاد سازد تا آمادگي دريافت آن را پيدا کنند... همين اندازه مردمان را در اين مسأله بس است . مسأله اي که بدين نحو - چنان که در واقعيّت عملي هم اين چنين است - ساده و روشن و دور از دشواريــها و پيچيدگيهاي آن گو نه مجادله ها و فلسفه بافيها جلوه گر مي آيد.
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اگر خدا مي خواست مي توانست در آغاز آفرينش ، سرشت انسانها را به گو نه اي بسازد که جز هدايت را نشناسند، يا ايشان را وادار به پذيرش هدايت گرداند، و يا اين که هدايت را به ژرفاي دلهايشان بيندازد و معجون خمير? ذاتي آنان گرداند و بدون هيچ گونه قهر و زور و اجباري راه هدايت را در پيش گيرند و راستاي راه راست را بپويند... وليکن يزدان سبحان غير از اينها را خواسته است . خواسته است که آدميزادگان را با تواني که بر پـيمودن راه هدايت يـا ضلالت دارند بيازمايد، تا کساني را به سوي هدايت کمک فرمايد که راه هدايت را مـي پويند و رسـيدن به هدايت را مي جويند، و کساني را به سوي ضلالت ياري دهد که راه سرگرداني و سرگشتگي را در پيش مي گيرند...
سنّت يزدان هم در همان راهي ساري و جاري است که خداوند جهان خواسته است .
(قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).
( اي پيغمبر!) بگو: خدا داراي دليل روشن و رسا است ( بر اين که گفتار و کردارتان بي پايه و بـي مايه است ، و شما اصلًا دليل قطعي بر صدق گفتار و درستي کـردار خود نذاريد در اين که مي گوئيد: خدا به کفر و شرک ما راضي و به تحليل و تحريم ما خشنود است !... آري ) اگر خدا مي خواست همگي شما را ( از راه اجبار به سوي حقّ و حقيقت ) هدايت مـي نمود ( امّا هدايت اجباري بـيسود است و راهيابي اختياري پسنديده و ستوده است ).
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مسأل? روشني است . مسأله به ساده ترين شکل ممکن ساخته و پرداخته شده است ، شکلي که انسان بتواند آن را درک و فهم کند. امّا مسأله را پيچاندن و گير دادن و مجادله و ستيز را در پيش گرفتن ، براي عقل و شعور اسلامي و براي برنامه و روش اسلامي ، غريب و عجيب است ... جدالهائي که تا به حال در بار? مسال? جبر و اختيار در هم? فلسفه ها و در هم? لاهو تهائي که درگرفته است و بوده است ، منتهي به نتيج? قانع کننده و اطمينان بخشي نشده است . زيرا جدالها با اسلوب و روشي به مسأله مي پردازند که با سرشت مسأله مناسب و سازگار نيست .
سرشت هر حقيقتي است که برنام? پـرداختن بدان را تعيين مي کند، شيو? تعبير و تفسير آن را نيز روشن و معيّن مـي دارد. حقيقت مادي را ممکن است با آزمايشهاي آزمايشگاه و عملکردهاي کارگاه ، تعيين و تبيين کرد. حقيقت رياضي را مي توان با فرضهاي ذهني پيدا کرد و فهميد. امّا اگر حقيقت فراتر از حقائق مادي و رياضي باشد بناچار بايد با برنام? ديگري پـژوهش و بررسي گردد... اين برنامه همان است که قبلًا در بار? آن گفتيم : برنام? چشش عملي اين حقيقت در گستر? واقعي خود، و کوشش و تکاپو براي تعبير از آن نه با شيوه هاي مسائل ذهني اي که در گذشته و حال پيرامون آن بوده است و با آن چنان شيوه هائي بدان پرداخته شده ا ست .
خلاصه ، اين آئين آمده است تا واقعيّت عملي را پياده کند و تحقّق بخشد. اوامر و نواهي روشني ، اين واقعيّت عملي را معيّن و مشخص مي دارند. به مشـيّت غيبي حواله کردن ، به بيابان برهوت سرگرداني گام نهادن و راه افتادن است . خرد بدون دليل و برهاني در آن بيابان بيکران و بي نشان به آمد و رفت مي پردازد و سرگشته به هر سوئي مي تازد. بيابان بيکران و بي نشاني که هم? تلاشها و کوششها را تباه و بيهوده مي سازد. تلاشها و کوششهائي که بايد صرف کارهاي مثبت و واقعي و ديدني شود.
*
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سرانجام يزدان سبحان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را متوجّه صحنه اي مي کند که در آن مشرکان را گرد آورده اند و از ايشان مي خواهند بر صحّت کار قانونگذاري خود گواهاني را حاضر آورند تا در جايگاه شهود اداي گواهي کنند. همان گونه که پيش از اين در صحنه اي در اوائل سوره از ايشان خواسته مي شد که بر مسأل? الوهيّت گو اهاني را حاضر آورند. در اوائل سوره يزدان جهان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).
اي پـيغمبر، به کساني کـه بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) بگو: خدا مـيان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانها مي رسد بدان بيم دهد. ( قرآني که هيچکس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيا واقعاً شما گواهي مـي دهيد کـه خدايـان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بـي جان كه ) انباز خدا مي کنيد بيزارم . ( انعام/19)
در اينجا نيز بدو مي فرمايد:
(قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
(
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اي پيغمبر!) بگو: گواهان خود را بـياوريد کـه گواهي مي دهند بر اين که خداوند ايـن چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چرا که دروغگـويند و شايست? تصديق نـيستند.) و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکـذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند.
روبرو کردن هراسناکي است . روبرو کردن قاطعانه و پايان بخشي نيز هست . دلالت اين روبرو کردن هم در اين آئين پوشيده و نهان نيست ... اين آئين مساوي و برابر مي داند شرک آشکار و روشني را که با باور به خدايان ديگري با خدا حاصل مي گردد، با شرک نهان و پـنهاني که با به دست گرفتن حقّ حاکميّت ، و قانونگذاري براي مردمان ، بدون اجاز? يزدان ، حاصل مي شود، چه در اين قانونگذاري ادّعاء کنند قوانـين ايشان همان قوانين يزدان است ، و يا چنين ادّعائي را نداشته باشند. خداوند به کساني که چنين کاري را مي کنند تکذيب کنندگان آيات يزدان لقب مي دهد و داغ ايـن چـنين ننگي را بر پـيشاني ايشان مـي زند، و مي فرمايد که آنان به آخرت ايـمان ند ارند، و براي پروردگارشان به همتا و همگون معتقدند. يعني شريکها و انبازهائي براي خدا قرار مي دهند و آنها را با او برابر مي نهند... اين خود همان تعبيري است که به عنوان خصلت و صفت کافران ، در آي? سرآغاز سوره آمده است :
(الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
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ستايش خداوندي را سزا است که آسمانها و زمـين را آفريده است ، و تاريکيها و روشنائي را ايـجاد کرده است ( که هر يک سود ويژه اي و حکمت خاصّي در بر دارند و دلائل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند) ولي با اين وصف ، کساني که منکر وجود پروردگار خويشتنند ( براي آفريدگار خود بتان را) انباز مي کنند. اين حکم خدا است در بار? کساني که حقّ حاکميّت را غصب مي کنند، و با قانونگذاري براي مردمان ، حاکميّت را به دست مي گيرند. حال چه بگو يند قوانـيني را که تهيّه مي بينند برگرفته از شريعت يزدان است يا خير. پس از حکم و دا وري خدا هم رأي و نظري از کسي در بار? اين مسأل? بزرگ پذيرفته نمي گردد، و اصلًا کسي را نسزد که چيزي را پس از صدور حکم خدا بگو يد. اگر ما مي خواهيم بدانيم که چرا يزدان سبحان اين چنين حکمي را صادر مي فرمايد؟ و چرا ايشان را تکذيب کنندگان آيات خود مي نامد؟ و آنان را نامعتقد به آخرت مي شمارد؟ و ايشان را مشرکاني نام مي دهد که ديگران را همسان و همگون خدا قرا ر مي دهند؟ ... مي توانيم بکوشيم تا بفهميم و بدانيم. پس در بار? حکمت و فلسف? خدا که در شرع او نهفته است بينديش. فرمان يزدان را گردن نهادن و در برابر آن کرنش نمودن چيزي است که از مسلمان خواسته شده است .
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يزدان جهان به کساني که از پيش خود براي مردمان قانونگذاري مي کنند و قوانين و مقرّرات مي نگارند - هر چند هم ادّعاء کنند که قوانين و مقرّراتشان برگرفته از شرع و شريعت ايزد منّان است - مي گويد که ايشان آيات خدا را تکذيب مي دارند. زيرا آيات خدا - هر چند مراد از آيـات نشانه هاي جهان دال بر وجود آفريدگار باشد - همه و همه گواهي مي دهند که يزدان ، آفريدگار روزي ده يگانه است ... آفريدگار روزي ده ، مالک جهان است . بدين خاطر واجب و لازم است که تنها او امور را بگرداند و فرمانروا و فرمانده باشد... کسي که خداوند سبحان را منحصر به حاکميّت نداند، اين آيات او را تکذيب کرده است ... اگر مقصود آيات قرآني خدا باشد، متن آيه ها قاطع و صريح و واضح هستند در: وجوب اختصاص يزدان سبحان به حاکميّت و فرمانروائي در زندگاني واقعي مردمان ، و برگرفتن شريعت يگان? او به عنوان قانون ، و پرستش خداوند يگانه و بس، با اجراء شرع ايـزد متعال ، و اطاعت از حکم قاهر و چير? خداوند دادار.
همچنين يزدان جهان در بار? ايشان حکم صادر مي کند و مي فرمايد: آنان به آخرت ايمان ندارند... چه کسي که به آخرت ايمان داشته باشد، و باور و اطمينان داشته باشد که در روز قيامت پروردگار خود را ملاقات خواهد کرد، امکان ندارد به الوهيّت يزدان تجاوز کند، و حقّي را براي خود ادّعاء کند که منحصر و متعلّق به خدا است ، و آن حقّ حاکميّت مطلق در زندگاني مردمان است . اين حاکميّت جلوه گر و نمودار در قضا و قدر و شريعت و حکم خدا است .
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در پايان ، يزدان جهان در بار? ايشان حکم صادر مي کند مبني بر اين که آنان چيزهائي را همسان و همگون يزدا ن مي سازند... يعني در بار? ايشان حکم شرک صادر مي کند، همان شرکي که کافران را بد ان متّصف فرموده است ... اين هم بدان خاطر است که اگر آنان موحّد و يگانه پرست بودند، در حقّ حاکميّت که منحصر به خدا است خويشتن را شريک يزدان نمي کردند، يا از بنده اي نمي پذيرفتند که آن حقّ را براي خود ادّعاء کند و آن را تصرّف کند و آنان هم بدان رضايت دهند و از آن خشنود باشند!
آن گونه که ما مي فهميم ، اين علّت حکم خدا است در بار? کساني که حقّ حاکـميّت را به دست مـي گيرند و براي مردمان قانونگذاري مي کنند و قوانـيني را تهيّه مي بينند که خداوند اجازه نفرموده است . آيات يزدان را تکذيب مي کنند، و به آخرت ايمان ندارند، و شرکي مي ورزند که با آن کفر حاصل مي گردد... امّا خود حکم ، هيچ « مسلماني » نمي تواند با آن جدال کند. چـرا که سخن نهائي الهي در بار? آن نازل و صادر شده است و کسي را نسزد که آن را تعقيب نمايد و بر آن چيزي بيفزايد. پس هر فرد « مسلماني » بنگرد در برابر فرمود? خداوند چير? کار بجا بايد چگونه ادب را مراعات کند.
*
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پس از ذکر جايگاه گواه حاضر کردن ، و ردّ محرّماتي که از پيش خود مي ساختند، مقرّرات الهي را بر ايشان مي خواند، مقرّراتي که در برگيرند? چيزهائي است که واقعاً يزدان آنها را حرام فرموده است ... در کنار ذکر محرّمات ، برخي از وظائف و تکاليفي را خواهيم يافت که بايد ا نجام پذيرند، و در مقابل آنها محرّماتي قرا ر گرفته اند. اين محرّمات با نخستين حرام آغاز مي گردند. نخسـين حرام انباز قرار دادن برا ي يزدان است ... چرا که پـاي? نخستين محرّمات شرک است و بايد آن را شناخت . بر پاي? شرک است که هم? محرّمات و هم? چيزهائي که از آنها نهي شده است بر دست کسي که تسليم آنها مي گردد و در مقابل آنها کرنش مي برد، انجام مي پذيرد:
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
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بگو: بـيائيد چـيزهائي را برايـتان بـيان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است . اين کـه هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد، و به پدر و مادر ( بدي نکنيد و بلکه تا آنجا که ممکن است بديشان ) نـيکي کـنيد، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي ( کنوني يا آينده ) مکشيد ( چرا که ) ما به شما و ايشان روزي مـي دهيم ( و روزي رسان همگان مائيم نه شما) ، و به گناهان کبيره ( از جمله زنا) نزديک نشويد، خواه ( آنها در وقت انجام ، براي مردم ) آشکـار باشد و خواه پـنهان ، و کسـي را بدون حقّ ( قصاص و اجراء فرمان الهـي ) مکشـيد که خداوند آن را حرام کرده است . اينها اموري هستند که خدا بگونه مؤيّد شما را بدانها توصيه مي کند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل کنيد. به مال يتيم جز به نحو احسن ( و بهترين راهـي کـه باعث حفظ و ازديـاد آن گردد) نزديک مشويد ( و بدين شيو? خداپسندانه ادامه دهيد) تا آنگاه که يتيم به رشد کامل خود مي رسد ( و در آن هنگام بگون? شايسته مـي تواند در مال خويش تصرّف کند. در اين وقت اموالش را به خودش تسليم کنيد) ، و پيمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات داريد و ( نه کم و نه زياد بدهيد و نه کم و نه زياد دريافت کنيد. در حدّ توانائي انساني خود در ايـن باره بکوشيد و بدانيد که ) ما هيچ کسي را به انجام چيزي جز به انداز? تاب و توانش مؤظّف نمي سازيم . و هنگامي که سخني ( در کار داوري يا گواهي و يا راجع به روايت و خبري ) گفتيد، دادگري کنيد ( و از حقّ منحرف نشويد) هر چند ( کسي کـه سخن به نفع يـا به زيـان او گفته مي شود) از خويشاوندان باشد. و به عهد و پيمان خدا ( که براي انجام تکاليف از شما گرفته است ، و به عهد و پيمان ميان خود در بار? مسائل و مصالح مشروع ) وفاء کنيد. اينها چيزهائي هستند که خداوند شما را به رعايت آنها توصيه مي کند، تا اين که متذکّر شويد و پند گيريد.
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ايـن راه ( که من آن را برايـتان ترسيم و بـيان کردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پـيروي کـنيد و از راههاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکـنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مـي سازد. ايـنها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيه مي کند تا پرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد).
بدين پندها و سفارشهائي مي نگريم که در روند قرآني به مناسبت سخن از مقرّرات مربوط به چـهارپايان و ميوه ها و خيالبافيها و جهان بينيها و انديشه ها و کارهاي جاهليّت ، به ميان مي آيد. خواهيم ديد که چنين پندها و سفارشهائي پـاي? ايـن آئـين بطور کلّي است ... ايـن اندرزها و توصيه ها پـاي? زندگي يکتاپرستي دل و درون ، پاي? بنيادين زندگي خانواده در هم? نسلهاي پياپي ، پاي? اساسي زندگي جامعه از نظر ضمانت اجتماعي و پاكي معاملاتي که در آن انجام مي پذيرد، پاي? زندگي انسانيّت و هم? تضمينهاي حقوقي آن ، و پاي? هم? اموري است که مربوط به عهد و پيمان خدا است . اين درسها و اندرزها با يگانه پرستي خدا آغاز مي گردد.
به پايان اين پندها و سفارشها مي نگريم . خواهيم ديد که يزدانِ سبحان مقرّر مي فرمايد که اين راه راست او است ، و هر راهي جز آن کژ راهه است و مردمان را از راه يگانه اي به دور مي دارد که انسان را به سعادت سرمدي مي رساند.
اين آيه هاي سه گانه در برگيرندة? کار بزرگي است . کار بزرگي که به دنبال مسأله اي يـاد مي گردد که انگار لحظه اي از دامن? جاهليّت است . وليکن در حقيقت مسأل? اساسي و بنيادين اين آئين است ، به دليل اين که با اين اندرزها و سفارشهاي مهمّ و كلّي پيوند دارد.
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ).
بگو: بـيائيد چـيزهائي را برايــتان بـيان کـنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است .
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بگـو: بيائيد برايتان روايت کنم چيزهائي را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است - نه چيزهائي را که شما گمان مي بريد که يزدان آنها را حرام فرموده است - « پروردگارتان » که تنها او حقّ ربوبيّت دارد آنها را بر شما حرام کرده است . ربوبيّت هم عبارت است از: سرپرستي و پرورش و رهنموني و فرمانروائـي ... در اين صورت حقّ ربوبيّت تنها اختصاص به خدا دارد و بس. ربوبيّت جولانگاه سلطه و قدرت او است . پس آن کسي که حرام مي سازد « پروردگار» است ، و تنها خداوند جهان مي تواند « پروردگار» باشد و بس.
(أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً).
اين که هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد.
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اين پاي? اساسي و بنياديني است که کاخ عقيده بر آن استوار مي شود، و وظائف و فرائض بدان برمي گردد، و حقوق و واجبات از آن چشمه مي گيرد... پاي? اساسي و بنياديني است که بايد پيش از هر چيز ديگري ساخته و پرداخته گردد و بعد از آن : به اوامر و نواهي پرداخت ، به تکاليف و فرائض اشتغال ورزيـد، نظام و اوضاع اجتماعي را پي ريزي نمود، و به قوانين و احکام دست يازيد... پيش از هر چيز واجب است مردمان اعتراف کنند به ا لوهيّت خداوندگار يگان? جهان در امور حيات و زندگانيشان ، همان که بايد در باور داشت و عقيده شان به ربوبيّت يزدان سبحان اقرار کنند. همان گونه که نبايد کسي را در الوهيّت انبا ز ايزد متعال سازند، در ربوبيّت نيز نبايد کسي را انباز او گردانند. بايد اعتراف کنند به اين که تنها يزدان در هم? امور و شؤون ايـن هستي در جهان اسباب و علل و اندازه و سنجش و قضا و قدر، دخل و تصرّف دا رد و بس. بايد ا عتراف کنند به ا ين که فقط و فقط يزدان جهان است که در روز قيامت به حساب و کتاب و سزا و جزايشان مي پردازد. همچنين بايد اقرار کنند به اين که تنها و تنها آفريدگار هستي است که مي تواند در امور و شؤون بندگان در جهان حکم و فرمان ، و هم در دنياي قوانين و شريعت ، دخل و تصرّف فرمايد و بس ...
اين امر، زدودن دل و درون از هرگونه شرک ، و پاکيزه داشتن عقل و خرد از هم? خرافات ، و تمييز کردن جامعه از آداب و رسوم جاهليّت ، و پـاک دا شتن زندگي از پرستش بندگان براي بندگان است .
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شرک در هر شکلي از اشکال خود نخستين حرام بشمار است ، چون شرک منتهي به هر نوع حرامـي مي گردد. شرک کار زشت و پلشتي است که انسانها بايد با تمام وجود آن را دشمن بدارند و با هم? ابزار و ادوات ممکن از آن گريزان گردند و اعتراف کنند که خدائي جز يزدان براي ايشان نـيست ، و جز خداوندگار جهان پـروردگاري براي آنان وجود ند ارد، و حاکـم و فرماندهي براي ا يشان در گستر? هستي نيست مگر آفريدگار کيهان ، و قانونگذاري براي مردمان جز يزدان نيست . همچنين آنان بايد منظوري و مقصودي از شعائر و مراسم عبادي جز رضايت خدا نداشته باشند، و بالاخره جز ايزد منّان را عبادت و پر ستش نکنند.
يگانه پرستي - بطورمطلق - نخستين و مهم ترين اصل است ، اصلي که هيچ کار ديگري بدون رعايت آن ، چه عبادت و چه اخلاق و چه عمل ، فائده ا ي ندارد. به همين خاطر است که پندها و سفارشها همه با اين اصل آغاز مي گردد:
(أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً).
اين که هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد.
لازم است نگاهي به پيش از اين اندرزها و سفارشها بيندازيم، تا بدانيم مراد از شرکي که در سرآغاز اندرزها و سفارشها آمده است چيست . روند قرآنـي همه و همه در صدد مسأل? معيّني است ، مسأل? قانونگذاري و مقدم بر آن به دست گرفتن حقّ حاکميّت . يک آيه پيشتر، در بار? موقعيّت گواه حاضر آوردن بود. زيبا است که متن آن را ديگر باره بيان داريم :
(قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
(
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اي پيغمبر!) بگو: گواهان خود را بـياوريد کـه گواهي مي دهند بر اين که خداوند ايـن چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . (چرا که دروغگويند و شايست? تصديق نيستند.) و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکـذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند.
لازم است اين آيه را و آنچه در بار? آن در صفحات پيشين گفتيم پيش چشم داريم ، تا بفهميم روند قرآني در اينجا چه منظور و مقصودي از شرکي دارد که پيش از هر چيز ديگران را از آن نهي مي کند و باز مي دارد... مراد آن شرک در اعتقاد، و همچنين شرک در حاکميّت است . روند قرآني حاضر و دم دست است و مناسبت آن هم حاضر و دم دست .
ما نيازمند اين ياد و يادآوري مستمرّ و پياپي هستيم . چه تلاشها و کوششهاي شياطين براي بدور داشتن اين آئين از مفاهيم اساسي خود متأسّفانه نتائج خود را داده است ، و كار را بدانجا کشانده است که مسأل? حاکميّت از مکان عقيده دور مي گردد، و در حسّ و شعور از اصل اعتقادي خود جدا مي شود و مي گسلد! از اينجا است که مي بينيم حتّي کساني که شيفتگان اسلام هم هستند، از تصحيح شعائر عبادي صحبت مي کنند، يا از فروپاشي اخلاق سخن مي رانند، و يا از مخالفت قوانين با اسلام دم مي زنند، امّا با اين وجود در بار? اصل حاکميّت و جايگاه آن در عقيد? اسلامي چيزي نمي گويند! نارضايتِ خود را در بار? مسائل فرعي و جانبي اظهار مي دارند، ولي نارضايت خود را در بار? بزرگ ترين چيز زشت و پـلشت اظهار نمي کنند. ايـن ناپسندترين و بدترين چيز، استوار شدن بر پـاي? غير توحيد است ! يـعني استوار شدن زندگي بر عدم اختصاص يزدان سبحان به حاکميّت جهان است .
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يزدان سبحان پيش از اين که مردمان را به انجام چيزي سفارش فرمايد، بديشان سفارش مي نمايد که چيزي را شريک خدا نسازند. اين سفارش را در جائي اظهار مي فرمايد که روند قرآني مقصود شرکي را معيّن و مقرّر مي دارد که هم? اندرزها و سفارشها از آن نهي مي کنند.
اين قاعده اي است که بر بنياد آن ، فرد آگاهانه با خدا پيوند پيدا مي کند، و مردمان جامعه با معيار و مـيزان استوار و درستي که در هم? روابط اجتماعي به کار مي گيرند، و با ارزشهاي اساسي و بنياديني که بر زندگي انسانها حاکم مي گردد، با ايـن قاعده ارتباط حاصل مي نمايند... آن وقت است که اين قاعده بازيچ? طوفانها و گردبادهاي هواها و هوسها و جهشها و پرشها نمي شود، و دستخوش اصطلاحات انسانها نمي گردد، اصطلاحاتي که با بادهاي هواها و هوسها و جهشها و پرشها اين سو و آن سو مي شود و بدينجا و بد انجا مي رود.
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ).
و به پدر و مادر ( تا آنجا که ممکن است ) نـيکي کـنيد، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي ( کنوني يا آينده ) مکشيد ( چرا که ) ما به شما و ايشان روزي مـي دهيم ( و روزي رسان همگان مائيم ).
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اين پيوند خانواده با نسلهاي آينده است . رابطه اي است که پس از رابط? خدائي و همسوئي است . يزدان سبحان مي دانسته است که او نسبت به مردمان از پـدران و فرزندان مهربانتر است . ايـن است که به فرزندان سفارش مي فرمايد که پدران را بپايند، و به پـدران سفارش مي نمايد که فرزندان را ملاحظه نمايند. ايـن سفارشها را به شناخت الوهيّت يگان? خود، و به ارتباط ربوبيّت منحصر به خويش پـيوند داده است . بديشان فرموده است : خدا است که روزي ايشان را تضمين مي فرمايد. پس نبايد فرزندان به سبب مسؤوليّتها و رنجهائي که در برابر پدران و مادران خود در سنّ پيري تحمّل و تقبّل مي کنند، و پـدران و مادران به سبب مسؤوليّتها و دردسرهائي که در برابر فرزندان خود به هنگام ضعف و سستي تحمّل و تقبّل مي کنند، به تنگ آيند و خويشتنداري را از دست دهند. همچنين نبايد از فقر و تنگدستي و نيازمندي هراسي به خود راه دهند.
چه خدا روزي جملگي ايشان را مي رساند.
(وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ).
و به گناهان کبيره ( از جمله زنا) نزديک نشويد، خواه ( آنها در وقت انجام ، براي مردم ) آشکار باشد و خواه پنهان .
پس از آن کـه مردمان را در حقّ خانواده توصيه مي فرمايد، بديشان سفارش مي فرمايد نسبت به قاعده اي که خانواده بر آن استوار و ماندگار مي گردد، همان گونه که جامعه تماماً بر آن بر جا و پـا بر جا مي ماند. اين قاعده ، قاعد? نظافت و طهارت و عفّت است . ايشان را از زشتيها و پلشتيها و گناه ها و بزه هاي پنهان و آشکار نهي مي فرمايد... ايـن نهي كاملًا با سفارش پيشين خود پيوند دارد... و پيوند کاملي نيز با سفارش نخستيني دارد که هم? سفارشها بر بنياد آن استوار و پايدارند.
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استوار و پايدار ماندن خانواده اي ، و بر جاي و بر پاي ماندن جامعه اي ، در لجنزار زشتيها و پلشتيها و گناه ها و بزه هاي آشکار و پنهان ، ممکن نـيست ... قطعاً بايد طهارت و نظافت و عفّت باشد تا خانواده و همچنين جامعه استوار و پـايدار بماند. کساني که دوست مي دارند زشتيها و پلشتيها و گناه ها و بزه ها پـخش و فراگير شود، کساني هستند که دوست مي دارند پايه ها و ستونهاي خانواده سست و لرزان گردد و بناي جامعه فرو ريزد و سقوط کند.
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فواحش جمع فاحشه ، به يکايک چيزهائي گفته مي شود که از حدّ خويش تجاوز کند و از مرز خود بگذرد. گاهي فواحش به نوع ويژه اي از فاحشه گفته مي شود که زنا است . گمان غالب اين است که در اينجا مراد از فواحش ، زنا است . زيرا جولانگاهي که در آن هستيم جولانگاه بر شمردن خود محرّمات است . در اين صورت خود زنا يکي از آنها است ، و الّا کشتن انسان فاحشه است ، و خوردن مال يتيم فاحشه است ، و شرک قائل شدن براي خدا فاحش? فواحش و بدترين پلشتيها و بزه ها است . پس اختصاص « فواحش » در اينجا به زنا با سرشت روند قرآني سازگاري و همخواني بيشتري دارد. ذکر فواحش با ساختار جمع ، بدان خاطر است که اين گناه خودش داراي مقدّماتي و ظروف و شرائطي است که يکايک هم? آنها همچون خود زنا فاحشه بشمار است . مثلًا بي حجابي ، لختي ، بي ادبي، پرده دري ، بي ناموسي ، آميزش هوس انگيز، واژه ها و گفته ها و اشاره ها و حرکتها و خنده هاي گناه آلود، تحريک کردن و گول زدن ، خودآرائي و برانگيختن هوا و هوس ... همه و همه فواحشي هستند که پيرامون واپسين فاحشه ، يعني زنا حلقه مي زنند و آن را احاطه مي کنند. برخي از اينها پيدا و برخي از آنها ناپيدا است . بعضي در دل و درون پنهانند، و بعضي بر روي اندامها آشکارند. قسمتي از آنها پوشيده و پـنهان شده است ، و قسمتي از آنها آشکار و بي پرده نموده شده است . همه و همه هم بنياد خانواده را در هم مي ريزد و در هم مي شکند، و کالبد و پيکر? مردمان جامعه را سواخ سوراخ مي کند، افزون بر آن که دلهاي افراد را مي آلايد و لکّه دار مي نمايد، و پويائيها و تلاشهايشان را ناچيز و بي ارج مي کند. بدين خاطر هم هست پس از سخن از پد ران و مادران و فرزندان ، از فواحش صحبت شده است .
چون اين فواحش داراي فريبندگي و کشش است ، تعبير اين چنين است :
(لاَ تَقْرَبُوا).
نزديک نشويد.
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تا از نزديک شدن نيز بدين وسيله نهي گردد، و راه هاي منتهي به گناه بسته شود، و ابزارهاي انجام بزه بر چيده شود، و پرهيز گردد از کشش و جاذب? فسق و فجور که در برابرش اراده سست و ضعيف مي شود... از همين رو است که پس از نگاه اتّفاقي نخستين به نامحرم ، دومين نگاه حرام شده است . به همين جهت است آميز? يکديگر شدن زن و مرد فقط تا آن اندازه که گزيري از آن نيست روا است . از همين جا است بي حجابي و خودآرايي زنان - حتّي در معطّر کردن خود در راه - در مقابل بيگانگان حرام است . و حرکات و خنده ها و اشاره ها و کرشمه هاي هوس انگيز و فتنه انگيز در زندگي پاکيز? اسلامي ممنوع و قدغن است ... ايـن آئـين نمي خواهد که مردمان را در معرض فتنه و بلا قرار دهد، سپس اعصاب ايشان را دچار درد و رنج مقاومت و ايستادگي سازد. اين آئين اسباب پيشگيري از گناه را فراهم مي کند، پيش از اين که حدّ و حدود شرعي را اجراء سازد و بزهکاران را کيفر دهد. ايـن ديـن آئيني است که دلها و درونها را مي پايد و اعضاء و اندامها را حفظ مي نمايد. پروردگار تو آگاه تر از هر کسي نسبت به بندگان خويش است و نيک تر از هر کسي مي داند که چگو نه بايد با ايشان رفتار کرد. او بس دقيق و ريزه کار و آگاه و مطّلع است .
همچنين يزدان خوب مي داند کساني که شهوات را براي مردمان مي آرايند، و با گفتار و عکس و شکل و تصوير و داستان و فيلم و اردوگاه هاي مختلط و با سائر وسائل ارشاد و اعلام و راديوها و تلويزيونها، زانو بندها را از شتران غريزه باز مي کنند و جلو غريزه ها را رها مي سازند.
(وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
و کسي را بدون حقّ ( قصاص و اجراء فرمان الهـي ) مکشيد که خداوند آن را حرام کرده است .
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در روند قرآني زياد از اين سه کار زشت و پلشت ، به دنبال يکديگر نهي مي شود: شرک و زنا و کشتن انسان ... اين بدان خاطر است که هم? اين سه کار ناپسند در حقيقت ، قتل و کشتن بشمارند! بزه نخستين ، بزه کشتن فطرت است . دومين بزه، بزه کشتن گروه مردمان است . سومين بزه، بزه کشتن انسان تنها است ... فطرتي که بر توحيد و يگانه پرستي نمي زيد، فطرت مرده اي است .[5] گروه و دسته اي که زنا در آن پـخش و رائج باشد، گروه و دست? مرده اي است و قطعًا به هلاک مي رسد و نابود مي شود. تمدّن يوناني و تمدّن روماني و تمدن ايراني ، گواهاني از تاريخ بر اين ادّعاء است . مقدّمات هلاک و نابودي در تمدّن غربي خبر از سرنوشتي مي دهد که چشم به راه آن بايد بود.
سرنوشت بدفرجامي که در انتظار ملّتهائي است که اين همه فساد به ميانشان مي خزد و پيکر جامعه را سوراخ سوراخ مي کند.[6] جامعه اي که جنگها و کشتارها و شورشها و انتقامجوئيها در آن باشد، جامعه اي است که به هلاک و نابودي تهديد مي گردد. بدين خاطر است که اسلام کيفر و قصاص ايـن گناهان و بزهکاريها را سنگين ترين شکنجه و آزار قرار داده است . چون اسلام مي خواهد جامع? خود را از عوامل و اسباب هلاک و نابودي حفظ کند و پاک نگاه دارد.
قبلا از کشتن فرزندان از ترس فقر و تنگد ستي نهي شد. هم اينک از کشتن خود « انسان » بطور عام صحبت مي شود. اين امر بيانگر اين است که کشتن هر انساني کشتن جنس « انسان » بطور عام است . آي? زير مؤيّد اين برداشت است :
(أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً).
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هر کس انساني را بدون ارتکاب قتل، يا فساد در زمـين بکشد، چنان است که گوئي هم? انسانها را کشته ا ست ، و هر کس انساني را از مرگ رهائي بخشد، چنان است که گوئي هم? مردم را زنده کرده است . ( مائد5/32)
چرا که تعدّي و تجاوز بر خودِ حقّ حيات است ، و تعدّي و تجاوز بر خود شريت بطور عام است . با توجّه به همين قاعده است که يزدان حرمت انسان را پـيشاپيش ضمانت فرموده است و به خودش واگذار نموده است . به همين خاطر است که در سرزمين اسلام ، گروه مسلمانان بر جان خو د ايمن هستند و اطمينان دارند امنيّت ايشان تضمين شده است . هر کسي در سرزمين اسلام آزادانه مي تواند به تلاش و کوشش بپردازد و در امن و امان به کار پردازد و بر جان و زندگي خود ايمن باشد، و مطمئن باشد که در سرزمين اسلام جز از راه حقّ اذيت و آزاري بدو نمي رسد. حقّي هم که انسان در برابر آن گرفتار مي گردد و به کيفر خود مي رسد، يزدان آن را در شريعت خويش بيان و روشن فرمود ه است ، و آن را واگذار به سنجش و برداشت و تفسير و تأويل مردمان نکرده است . بلکه آن را روشن و معيّن فرموده است تا به صورت قانوني در آيد و پس از آن که دولت اسلامي پديدار و استوار گرديد و سلطه و قدرت پيدا کرد، سلطه و قدرتي که در ساي? آن اجراء شريعت را تضمين کند، آن را اجراء نمايد.
اين نگرش داراي ارزش ويژ? خود در آشنائي ما با سرشت اين آئين در هنگام? پيدايش و جنبش است . چه قرآن حتّي اين قواعد اساسي و بنيادين زندگي جامعه را جز در مناسبت عملي خود، شرح و بسط نداده است . پيش از اين که روند قرآني در بيان محرّمات و تکاليف به پيش رود، ميان اين نوع و نوع بعد از آن که با اظهار سفارش و فرمان و رهنمود يـزدان به مـيان مي آيد، جدائي مي اندازد:
(ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
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اينها مواردي هستند که خدا به گون? مؤيّد شما را بدانها توصيه مي کند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل کنيد. اين پيرو برابر برنام? قرآني در ربط هر امري و هر نهيي به يزدان ذکر مي شود، تا وحدت سلطه و قدرتي مقرّر و مسلّم گردد که در مـيان مردمان امر مـي کند و نهي مي کند، و اوامر و نواهي پيوند داده شود بدين سلطه و قدرتي که به امر و نهي در گستر? دلهاي مردمان ارج و ارزش ويژ? خود را مي بخشد.
در اين پيرو همچنين به خردمندي اشاره مي گردد. چه خرد فرياد مي دارد که تنها اين سلطه و قدرت است که بايد مردمان را به اطاعت از شرع خود بخوا ند و وادار گرداند. قبلًا گذشت که اين سلطه و قدرت هم تنها سلطه و قدرت آفريدگار روزي ده متصرّف در زندگاني مردمان است و بس.
هم اين و هم آن افزون بر همخواني و همسازي موعد در گروه نخستين ، و همچنين درگروه دوم است . ايـن همخو اني و همسازي گروه نخستين ، در آيه اي ذکر مي شود، و آن همخواني و همسازي گروه دوم در آي? ديگري بيان مي گردد، ولي اين همنوائي و همآوائي ، در ميان هر دو گروه بر جا و پيدا است .
(وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ).
به مال يتيم جز به نحو احسن ( و بهترين راهي که باعث حفظ و ازدياد آن گردد) نزديک مشويد ( و بدين شيو? خداپسندانه ادامه دهيد) تا آنگاه كه يتيم به رشد کامل خود مي رسد.
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يتيم د ر ميان مردمان ضعيف است ، چون پـدر، يـعني : سرپرست و پرورش دهند? خود را از دست داده است . بدين خاطر بار ضعف او بر دوش گروه مسلمانان مي افتد. اين هم بر اساس ضمانت اجتماعي است ، ضمانت اجتماعي اي که اسلام آن را قاعد? نظام اجتماعي خود کرده است .[7] يتيم در جامع? عربي در دور? جاهليّت ضائع مي شد و هدر مي رفت . گاهي رهنمودهاي فراواني با شيوه هاي گوناگوني ، و چه بسا با شدّت وحدت هر چه بيشتر، در قرآن راجع به يتيم آمده است . فراوا ني و گوناگوني و تندي و تيزي رهنمودها اشاره دارند به اين که ضائع شدن و هدر رفتن يتيم در چنان جامعه اي پديدار و چشمگير بوده است . تا آن زمان که يزدان جهان يتيم بزرگواري را نماينده و فرستاد? خو د مي سازد. مهم ترين وظيف? موجود در گستر? هستي را بدو واگذار مي فرمايد، بدان هنگام که بدو رسالت مي دهد و پيغمبر جملگي انسانها مي نمايد. از جمل? آداب و رسوم ايـن آئـيني که او را بدان برمي انگيزد و به همراه آ ن روان? ميان مردمان مي سازد، رعايت و سرپرستي يتيم است به گونه اي که در ايـن رهنمود مي يابيم :
(وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ).
به مال يتيم جز به نحو احسن نزديک مشويد، تا آنگاه که يتيم به رشد کامل خود مي رسد.
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بر کسي که سرپرستي يتيم را بر عهده مي گيرد واجب است که به مال يتيم نزديک نشود و دست نبرد مگر به شيوه اي که بهتر و نيکوتر به حال يتيم باشد. به شيوه اي مال او را بپايد و نگاهداري نمايد که ماي? افزايش آن گردد. تا آن زمان که مال يتيم را به تمام و کمال و همراه با افزايش ممکن آن ، در زمان رسيدن يـتيم به رشد جسماني و عقلاني خود، تحويل مي دهد. تا از اين به بعد خودش مال و دارائي خود را بپايد و نگـاهداري نمايد و به نحو شايسته و بايسته در آن دخل و تصرّف کند. بدين وسيله گروه مسلمانان اندام سودمندي را بر خود افزوده است ، و حقّ او را به تمام و کمال تسليم و پرداخت کرده است .
در اينجا اختلافات فقهي پيرامون سنّ رشد يا رسيدن به رشد کامل وجود دارد... عبدالرّحمن پسر زيد، و امام مالک ، سنّ رشد را زمان احتلام شدن مي دانند. امام ابوحنيفه آن را سنّ بيست و پنج سالگي مي داند. سديّ آن را رسيدن به سي سالگي بشمار مي آورد. اهل مدينه آن را احتلام شدن و پـيدايش رشد هر دو با همديگر بشمار مي آورند، بدون اين که زمان را محدود به سنّ و سالي کنند.
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
پيمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات داريد و ( نه کم و نه زياد بدهيد و نه کم و نه زياد دريافت کنيد. در حدّ توانائي انساني خود در اين باره بکوشيد و بدانيد که ) ما هيچ کسي را به انجام چيزي جز به انداز? تاب و توانش مؤظّف نمي سازيم .
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اين امور بايد در مبادلات بازرگاني مردمان با يکديگر انجام گيرد البتّه در حدّ توان گزينش کار بهتر و در پيش گرفتن راه خوبتر، و رعايت دادگري و انصاف آنان با همديگر. روند مبادلات بازرگاني را به عقيده ربط و پيوند مي دهد. چرا که معاملات در اين آئـين ارتباط محکم و پيوند استواري با عقيده دارد. کسي هم که بدان دستور مي دهد يزدان است که آفريدگار جهان است . بدين خاطر است که معاملات تجاري و مبادلات بازرگاني با مسأل? الوهيّت و عبوديّت، علاقه و رابطه دارد.
هم? جاهليّتها - همان گونه که امروز نيز چنين است - ميان عقيده و عبادات، و ميان قوانين و معاملات ، فرق مـي گذاشته اند و آنها را جداي از يکـديگر مي دانسته اند... از جمل? اينها چيزي است که قرآن مجيد در بار? قوم شعيب روايت فرموده است :
(قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ).
گفتند: اي شعيب! آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما چيزهائي را ترک کنيم که پدرانمان ( از قديم و نديم ) آنها را پرستيده اند؟ ! ( مگر مـي شود عبادت بتهائي را رها سازيم که از دير باز نياکانمان را بر آن ديده ايـم و خود نيز بر آن رفته ايم ؟ ! يـا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما آزادي خود را از دست بدهيم ) و ما نتوانيم به دلخواه خود در اموال خويش تصرّف کنيم ؟! (هود/87)
سپس روند قرآني ، مـيان قواعد معاملات مالي و بازرگاني و خريد و فروش ، و ميان نمايش ويژ? عقيده ، پيوند برقرار مي سازد، تا دالّ بر سرشت اين آئين باشد، و عقيده و شريعت را و همچنين عبادت و معامله را يکسان و برابر دارد در اين که هم? ايـنها از ارکان و اصول اين آئين هستند، و در پيکر? آن اصيل و دخـيل مي باشند.
(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ).
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و هنگامي كه سخني ( در کار داوري يا گواهي و يا راجع به روايت و خبري ) گفتيد، دادگري کـنيد ( و از حقّ منحرف نشويد) هر چند ( کسي که سخن به نفع يـا به زيان او گفته مي شود) از خويشاوندان باشد.
در اينجا اسلام دل انسان را اوج مي دهد و بالا مي برد.
البتّه پيش از اين ، اسلام دل انسان را با يزدان پيوند داده بود - هم اينک دل انسان را به مرتب? بلندي برمي کشد - دل انسان را در پرتو عقيد? به يزدان و ايـمان به مراقبت خداوند سبحان، والائي مي بخشد. در ايـنجا لغزشگاهي از لغزشگاه هاي ضعف بشري است ، ضعفي که احساس خويشاوندي را بنياد کـار مـي سازد. خويشاوندي چه بسا انسان را بر آن مي دارد که خويشاوندي خود را يار و مددکار خويش ببيند، و او را ماي? تکميل وجودي و باعث امتداد حيات خويشتن بداند، و لذا به سوي او بگرايد و دادگـري را رعايت ننمايد. ديگر فراموش کند که خويشاوندي پيوند سست و ناقصي بوده و داراي مدّت زمان کوتاهي است . نيرومندي خويشاوندي سندي بر ضعف انسان است . احساس انسان بر اين است که گستر? خويشاوندي ماي? کمال او است . ادام? خويشاوندي در ميان نسلها و نسلها ضامن ادام? وجود او است . هر چه دامن? خويشاوندي فراخ تر شود، هستي او را بيشتر ماندگار مي سازد) بدين خاطر احساس خويشاوندي انسان را در مقابل خويشاوند ضعيف و ناتوان مي کند در آن هنگام که در جايگاه گواهي دادن به نفع و يـا به زيـان خويشاوندان مي ايستد، يا مي خواهد ميان آنان و ميان مردمان قضاوت و داوري کند... در ايـنجا است و در همين لغزشگاه است که اسلام به يـاري دل بشري مي شتابد و به گوش جان او مي خواند که سخن حقّ گو يد و دادگرانه رفتار کند. در کردار و در گفتار از حقّ جانبداري نمايد و عدالت را مراعات دارد...
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در پـرتو هدايت آفريدگار، متوسّل شدن تنها به يـزدان دادار، و پيش چشم داشتن محافظت و مراقبت پروردگار يگان? کردگار، براي انسان بس خواهد بود و او را از ياري و کمک خويشاوندان بي نياز مي سازد، و انسان را بر آن مي دارد که حقّ و حقوق خويشاوندي را بدون حقّ و حقوق خدا نخواهد، و حقّ و حقوق يزدان را فداي حقّ و حقوق نزديکان نسازد. خداوند سبحان نزديکتر از رگ گردن به انسان است .
بدين خاطر است که بر اين کار و بر هم? سفارشها و اندرزهاي پيشين ، پيروي مي آورد، و در ايـن پـيرو انسان را به ياد پيمان يزدان مي اندازد:
(وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا).
به عهد و پيمان خدا وفا کنيد.
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از زمر? عهد و پيمان يزدان ، گفتار حقّ و سخن دادگرانه است ، هر چند که طرف خويشاوند باشد. يکي ديگر از عهد و پيمان يزدان ، به تمام و کمال پيمانه را پيمودن ، و دادگرانه ترازو را کشيدن و سنجش منصفانه داشتن است . از جمل? عهد و پيمان خدا يکي هم به مال يـتيم نزديک نشدن و دست نبردن است مگر از راهي و به شيوه اي که براي او بهتر و خوبتر باشد. يکي ديگر از عهد و پيمان يزدان ، حرمت و کـرامت انسان را نگاه داشتن و انسان را نکشتن است مگر به حقّ ... مقدّم بر هم? اين عهدها و پيمانها، از زمر? عهد يزدان اين است که انسانها کسي و چيزي را شريک خدا نسازند. چه اين عهد و پيمان ، بزرگ ترين عهد و پـيمان است . ايـن پيمان از فطرت انسان گرفته شده است ، در آن هنگام که خداوند انسان را از نيستي به هستي مي آورد و سرشت او را مي سرشت ، اين پيمان را در خمير? ذات انسان به وديعت نهاده است ، و نهاد او را با آفريدگارش آشنا کرده است . خدا انسان را به گونه اي آفريده است که قوانين حاکم بر دستگاه هاي درونش را حس مي کند، و قوانين حاکم بر کارگاه هاي جهان پيرامونش را لمس مي کند. حس و لمس قوانين حاکم بر درون و بيرونش، يزدان جهان آفرين را بدو مي شناساند، و با هستي بخشِ کيهان آشنا مي گرداند.
پس از ذکر وظائف و تکاليف ، پيرو قرآني در جايگاه مناسب خود اين چنين به ميان مي آيد:
(ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
اينها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيه مـي کند تا پـرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد).
ذکر و ياد، ضدّ غفلت و فراموش کردن است . دلِ ذاکر و يادآور، غير از دل غافل و فراموشکار است . دل ذاکر و يادآور، هم? عهدها و پيمانها را يـاد مي کند، و تمام توصيه ها و سفارشهاي مرتبط بدين عهد را پيش چشم مي دارد و آنها را فراموش نمي کند.
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اين قواعد اساسي روشني که تقريبًا عقيد? ا سلامي را و شريعت اجتماعي را خلاصه مي کند، و با توحيد يزدان آغاز مي گردد و با عهد خداوند سبحان پايان مي پذيرد، و سخناني که پيش از ا ين قواعد در بار? حاکميّت و قانونگذاري گفته آمد، هم? اينها راه راست يزدانند، راه راست او که جز آن هم? راه هاي ديگر کژ راهه بشمارند و از راه درست کردگار منحرف و برکنارند:
(وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
اين راه ( که من آن را برايتان ترسيم و بـيان کـردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پيروي کنيد و از راه هاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مي سازد. اينها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي کند تا پـرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد).
بدين منوال ، بخشهاي بلندي از سوره پايان مي پذيرد، بخشهائي که با اين فرمود? خداوند بزرگوار آغاز گرديده است :
(أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا).
آيا جز خدا را ( ميان خود و شما) قاضي کنم ؟ و حال آن که او است كه کتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل کرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح داده شده است . ( انعام/114)
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و اين خاتمه ، با اين آهنگ بلند و ژرف پايان مي پذيرد. در ميان آغاز و انجام اين بخشها، مسأل? حاکميّت و قانونگذاري جاي گرفته است ، همان گونه که در مسأل? زراعتها و چهارپايان و ذبـيحه ها و نذ رها پـديدار مي آيد، هم? اينها به مسائل اساسي عقيدتي منتهي مي شود، تا بيانگر اين باشد که هم? آنها از زمر? ايـن مسائل هستند، مسائلي که روند قرآني اين گستر? فراخ را بدانها اختصاص مي دهد، و هم? آنها را پيوند مي دهد با محتويات و مضامين سور? سابقي که ا ز عقيده در محيط فراگيرش صحبت مي کند، و مخصوصاً به گون? شگفت ويژه اي به مسأل? الوهيّت و عبوديت مي پردازد. راه خدا تنها يک راه است و آن راه راست يگانه اي است که انسان را به خدا مي رساند. اين راه چنين است : مردمان تنها يزدان سبحان را به ربوبيّت بپذيرند، و با عبوديّت فقط او را پرستش کنند، و بدانند که حاکميّت از آنِ يزدان است و بس، و در زندگي عملي و واقعي خود تنها از اين حاکميّت فرمانبرداري کنند و کرنش برند.
اين راه خدا است و اين راستاي راه راست او است ... جداي از اين راه ، تنها راه هائي است که کژ راهه اند و انسانهائي را به انحراف و پراکندگي و پـريشاني مي کشانند که به جاي راه راست خدا، آن راه ها را در پيش مي گيرند و طي مي کنند.
(ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
اينها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيه مي کند تا پرهيزگار شويد.
تقوا و پرهيزگاري ملاک اعتقاد و عمل است . تقوا و پرهيزگاري است که دلها را به راستاي راه مي آورد.

1- براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » ، جلد دوم ، فصل : « عبوديّة و الوهيّة ».
2- مراجعه شود به کـتاب : « التطور و الثبات في حياة البشريّه » فصل : « اليهود الثلاثة » . تأليف : محمّد قطب .
3- بيان اوصاف آنها در جزء هفتم ، صفحات 99- 108 گذشت. 2-
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4- جمل?: « اِفْتِرَاءً عَلَي اللهِ » در آي? 140 سور? انعام است . ولي جمل? « اِفْتِرَاءً عَلَيْهِ» در آي? 138 سور? انعام است . ( مترجم )
5- مراجعه شود به کتاب : « التطوّر و الثبات » تأليف محمّد قطب.
6- مراجعه شود به تفسير آي? 122 سور? انعام ، جزء هشتم .
7- مراجعه شود به کـتاب : « نحو مجتمع اسلامي » فصل : « مجتمع متکافل ».

سوره ي انعام آيه ي 165-154

(
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ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَيُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ
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أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاآتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)
روند قرآنـي هنوز از موج نـيفتاده است و در بار? موضوع اساسي و بنياديني کـه نـيم? واپسـين سوره عهده دار پرداختن بدان است - يعني موضوع حاکميّت و قانونگذاري و روابط آن دو با ديـن و عقيده - از سخن باز نايستاده است ، آن بخش تازه در مي رسد و اين حقيقت را مجدداً پي مي گيرد و با مجموعه اي از آيات ، موضوع پيشين را ادامه مي دهد.
اين بخش، بدان هنگام که سرگرم قانونگذاري و حاکميّت است ، راجع به ارکان و اصول اساسي و بنيادين عقيده به سخن درمي آيد، همان گونه که نيم? اول سوره بدان هنگام که سرگرم مسأل? دين و عقيده بود، از اين ارکان و اصول صحبت مي کرد. اين بدان خاطر است که بيان دارد مسأل? قانونگذاري و حاکميّت نيز مسأل? دين و عقيده است ، درست بدان منوال که روال برنام? قرآني در عرضه کردن ايـن حقيقت است . ملاحظه مي گردد که روند قرآنـي را نيم? دوم سوره ، درست همان انگيزه ها و الهامها و صحنه ها و تعبيراتي را بکار مي برد که در نيم? اول سوره گرد آورده بود و مورد استفاده قرار داده بود. نيم? دوم سوره صحبت مي کند از:
الف - کتابهاي آسماني ، پيغمبران ، وحي، و معجزاتي که پيشنهاد مي کردند و درخواست مي نمودند.
ب - نابودي و هلاکي که پس از وقوع معجزات و تکذيب آنها گريبانگير مردمان مي گردد.
ج - آخرت و قواعد دينداري و سزا و جزاي اخروي .
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د - داوري ميان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و ميان کساني که براي پروردگارشان خداگونه ها قرار مي دهند و چيزهائي را همطراز و همسان يزدان بشمار مي آورند، و بجز خدا ارباباني را برمي گزينند که براي ايشان قانونگذاري مي کنند. به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد که حقيقت دين خود را آشکارا و روشن و قاطعانه اعلان و اعلام کند.
هـ - ربوبيّت يگانه است و براي هم? جهانيان است ، ربوبيّتي که مؤمن را نسزد جز آن را ربوبيّت بداند و ربوبيّتي جز آن را بپذيرد.
و - خداوندگار جهانيان مالک همه چيز جهان است و مالکيّت جز او را نسزد. خدا است كه در همه چيز دخل و تصرّف مي کند، و هرگونه که بخواهد مردماني را جايگزين مردمان ديگري مي گرداند، و هر وقت که بخواهد هر کسي را که بخواهد مي ميراند و از صحن? زندگي برمي دارد.
اينها همان مسائل و حقائق ، و انگيزه ها و الهامهائي است که يزدان آنها را در اول سوره به هنگام سخن از حقيقت عقيده در محيط فراگيري که دارد، جمع آورده بود، محيط الوهيّت و عبوديّت و روابط موجود ميان آن دو ... شکّي نيست اين امر داراي مفهومي است که پنهان نمي ماند بر کسي که با قرآن مجيد و با برنام? قرآنـي سر و كار داشته باشد.
*
اين بخش واپسين در نيم? اين سوره شروع مي گردد با سخن گفتن از کتاب موسي ... اين سخن هم مکمّل سخن پيشين است که دربار? راه راست يزدان بود:
(وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ).
اين راه ( که من آن را برايتان ترسيم و بـيان کـردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پيروي کنيد و از راه هاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مي سازد.
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سخن گفتن از کتاب ، الهام مي کند که ايـن راه قبلًا در رسالتهاي پيغمبران - عليهم الصلاة و السّلام - و شريعتهاي ايشان بوده و امتداد داشته است . نزديک ترين شريعت ، شريعت موسي عليه السلام است . يزدان بدو کتابي داده بود که همه چيز را در آن شرح و بسط داده ، و آن را هدايت و رحمت فرموده بود تا قوم موسي عليه السلام به ملاقات يزدان در آخرت ايمان بياورند:
(ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ).
بعد ( از بيان فرمانهاي دهگانه ، شما را باخبر مـي سازم که پـروردگار مـي فرمايد: ) ما کـتاب ( تورات ) را براي موسي فرستاديم تا بر کسـي که ( امور ديـني خود را خوب انجام دهد و) نيکي و خوبي ورزد اتمام ( کرامت و نعمت ) باشد و بيانگر همه چيز ( از تعاليم لازم جهت بني اسرائـيل ) بوده و ( آنان را به سوي راه راست ) هدايت و ( براي کساني کـه از آن پـيروي کنند، ماي? ) رحمت شود. بلکه ( در پرتو ارشادات و رهنمودهاي اين کتاب مقدّس ، بني اسرائيل ) به ملاقات با پروردگار خود ايمان بياورند ( و بدانند که در روز قيامت براي حساب و کتاب در پيشگاه خدا حاضر خواهند شد).
روند سخن به پيش مي رود و به کتاب جديد و مبارک قرآن مي پردازد. کتابي که متّصل به کتابي است که بر موسي نازل شده است ، و در برگيرند? عقيده و شريعت است ، شريعتي که پيروي از آن و پرهيزگاري موجود در آن ، خو استه شده است ، بدان اميد که مردمان با پيروي از آن به مرحمت يزدان در دنيا و آخرت نائل آيند:
(وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
ايـن ( قرآن ) کـتاب مبارکي است کـه ما آن را فرو فرستاده ايم . پس از آن پيروي کنيد و ( ازمخالفت با آن ) بپرهيزيد تا مورد رحم خدا قرار گيريد.
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اين کتاب قرآن نام نازل شده است تا دليـلي در دست عربها نماند و ديگر نگويند: کتابي بر ما نازل نشده است ، کتابي همچون کتابي که بر يهوديان و مسـيحيان نازل شده است . اگر کتابي همچون کتاب يـهوديان و مسيحيان بر ما نازل مي گرديد، از آنان راهياب تر مي شديم . هم اينک کتابي بر آنان نازل مي گردد و اين حجّت را از دست ايشان مي گيرد. کساني که آن را تکذيب کنند، سزاوار عذاب دردناکي مي گردند:
(أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ).
(قرآن را فرو فرستاده ايم ) تا نگوئيد کـتاب ( آسماني ) تنها بر دو گروه ( يـهود و نصاري ) پـيش از ما فرو فرستاده شده است ، و ( ما اصلًا از آنها آگاهي نداشته ايم و) از بحث و بررسي آنها بي خبر بوده ايم ( و لذا از انجام گناه و دوري از راه خدا معذوريم ) . يا اين که بگوئيد: اگر کتابي بر ما نازل مـي شد، راه يـافته تر ( و خوبتر و بهتر) از آنان مـي گشتيم . بي گمان از سوي پروردگارتان برايـتان قرآنـي آمده است ( کـه بيانگر حلال و حرام ) و راهنماي ( مردمان به سوي خير و صلاح دو جهان ) و رحمت ( خدا براي بندگان ) است . پس چه کسي ستمکارتر از کسي خواهد بود که آيات ( قرآن ) خدا را تکذيب کند و بي دليل و بي جهت از آنها رويگردان شود؟ کساني را که از آيات ما رويگردان شوند بدترين عذاب خواهيم داد. و سزاي رويگرداني ايشان را هر چه زودتر بدانان خواهيم رساند.
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حجّت ايشان با نزول اين کتاب گسيخته است و برهاني براي آنان نمانده است . ولي هنوز هم براي يزدان انباز قرار مي دهند، و از پيش خود قانونگذاري مي کنند، و گمان مي برند که قوانين ايشان ، شريعت يـزدان جهان است . در صورتي که کتاب خدا حاضر و آماده در دسترس ايشان است ، و اين دروغها و افتراها در آن نيست . پيوسته درخواست معجزات و خوارق عادات مي کنند تا بدين کتاب ايمان بياورند و از آن پـيروي بکنند. اگر هم معجزه ها و خوارق عاداتي که درخواست مي کنند همه يا برخي از آنها انجام پذيرد، کار از کار مي گذرد:
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ).
( دلائل متقن بر وجوب ايـمان بـيان گرديده است . پس چرا ايمان نمي آورند؟ ) آيا انتظار دارند کـه فرشتگان ( قبض ارواح ) به سراغشان بـيايند؟ يــا ايـن کـه پروردگارت ( خودش ) به سوي آنان بيايد؟ يا پاره اي از نشانه هاي پروردگارت کـه ( دالّ بر شروع رستاخيز باشد) براي آنان نمودار شود؟ روزي پـاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا مي رسد ( و آنان را به ايمان اجباري وادار مي نمايد) امّا ايمان آوردن افرادي که قبل از آن ايمان نياورده اند، يا اين که با وجود داشتن ايمان ( کارهاي پسنديده نکـرده اند و) خيري نـيندوخته اند، سودي به حالشان نخواهد داشت . بگو: منتظر ( يکـي از اين امور سه گانه ) باشيد و ما هم منتظر ( نتيج? وعد? خدا در بار? خود و وعيد او در بار? شما) هستيم .
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در اينجا است که يزدان سبحان ميان پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم و هم? ملّتهاي مختلف و گوناگوني داوري مي فرمايد و جدائي مي اندازد که عقيده و شريعت ايشان مبتني بر يگانه پرستي نيست و خداي را به يگانگي نمي پرستند. مقرّر مي فرمايد که کار و بار چنين افرادي به يـزدان سبحان واگذار مي گردد و سرانجام سر و کارشان با خداوند يکتاي جهان است . او ايشان را بازپرسي و بازجوئي مي کند و به حساب و کتاب اقوال و افعالشان مي رسد، و طبق عدالت و رحمت خود ايشان را سزا و جزا مي دهد:
(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَيُظْلَمُونَ).
بي گمان کساني که آئين ( يکتاپرستي راستين ) خود را پراکنده مي دارند ( و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي آميزند) و دسته دسته و گروه گروه مي شوند ( و هر دسته و گروهي از مکـتبي و مذهبي پيروي مي کنند) تو بهيچ وجه از آنان نيستي و ( حساب تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي کنند باخبر مي سازد ( و سزاي آنان را خواهد داد) . هر کس کـار نيکي انجام دهد ( پـاداش مضاعف ، دست کم از درياي جود و کرم خداوند معظّم ) ده برابر آن دارد، و هر کس کار بدي کند، پادافره او ( به سبب عدل و داد يزدان ) جز هم سنگ و همسان آن داده نمي شود و به ( اينان با افزايش کيفر، و به آنان با کاهش پاداش از) ايشان ظلم و ستم نمي گردد.
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در اينجا واپسين نواي اين بخش از آيات به گوش جان مي رسد. اين واپسين نوا، واپسين نواي سوره نـيز هست . نوائي است با زمزم? تسبيح و تقديس خوشايند و نرم و دورانديشانه و همچنين قاطعانه اي که ژرفاهاي بس ژرف حقائق عقيدتي اين آئين را خلاصه مي کند که عبارت است از: توحيد مطلق ، عبوديّت خالصانه ، قطعي و جدّي بودن آخرت ، فردي و شخصي بودن مسؤوليّت ، آزمون در سراي اين جهان ، قدرت و سلط? يزدان که جلوه گر در ربوبيّت و خداوندگاري او بر هر چيزي است ، و جايگزيني بندگان در ملک و مملکت يـزدان بدان گو نه که خدا خودش بخواهد، بدون اين که پيگرد و پيجو و شريک و انبازي داشته باشد... از ديگر سو، اين تسبيح و تقديس دراز، تصوير دلربائي از حقيقت الوهـيّت است ، در آن هنگام که در پـاک ترين و يکرنگ ترين و صاف ترين دلي جلوه گر مي گردد و متجلّي مي شود... و آن دل ، دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا است!... بدان اندازه و در آن سطحي جلوه گر مي آيد و متجلّي مي شود که تنها تعبير قرآني خودش مي تواند آن را به تصوير بزند و بس :
(قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاآتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
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بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانيان است ( و اين است که تنها خدا را پرستش مي کنم و کارهاي اين جهان خود را در مسـير رضايت او مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي کوشم و در اين راه مي ميرم ، تا حياتم ذخير? مماتم شود) . خدا را هيچ شريکي نيست ، و به همين دستور داده شده ام ، و من اولين مسلمان ( در ميان امّت خود، و مخلص ترين فرد در ميان هم? انسانها براي خدا) هستم . ( اي پيغمبر! به کساني که تو را همچون خود به شرک ورزي مـي خوانند) بگو: آيــا ( سزاوار است كه ) پروردگاري جز خدا را بطلبم ( و معبودي جز او را پرستش و عبادت بکنم ) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است ؟ هيچ کسي جز براي خود کار نمي کند، و هيچ کسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد. سرانجام هم? شما به سوي خدا باز مي گرديد و شما را از آنـچه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مي سازد ( و مـيانتان در بار? راه و روش و اديـان و عقائدتان داوري مـي کند) . خدا است که شما را جانشينان ( ديگران براي آبادانـي جهان در کر? ) زمين گردانيد، و ( در استعدادهاي ذاتي و مواهب آسماني و اموال کسبي ) برخـي را بر برخـي ، درجاتي بالاتر برد ( و در کمال مادي و معنوي به نسبت استفاد? شخص از اسباب و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان است ، کساني را بشتر از کساني ترقّي و تعالي داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد ( و در عمل ، مشخّص شود چه کسي به شرائع آسماني مؤمن يا کافر، و در نعمتهاي خدادادي سپاسگزار و يـا ناسپاس است ) . بي گمان پروردگارت زود رسانند? عقاب ( به مخالفان ) است و او داراي مغفرت بـيکران و رحمت فراوان ( در حقّ پشيمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان يزدان ) است .
بدين اندازه در چکيد? سخن بسنده مي کنيم ، و به تفصيل و شرح آيات مي پردازيم:
(
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ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ).
بعد ( از بيان فرمانهاي دهگانه ، شما را باخبر مـي سازم که پروردگار مـي فرمايد: ) ما کتاب ( تورات ) را براي موسي فرستاديم تا بر کسـي که ( امور ديني خود را خوپ انجام دهد و) نيکي و خوبي ورزد اتمام ( کرامت و نعمت ) باشد و بيانگر همه چيز ( از تعاليم لازم جهت بني اسرائيل ) بوده و ( آنان را به سوي راه راست ) هدايت و ( براي کساني کـه از آن پـيروي کـنند، مايـ? ) رحمت شود. بلکه ( در پرتو ارشادات و رهنمودهاي اين کتاب مقدّس ، بني اسرائيل ) به ملاقات با پروردگار خود ايمان بياورند ( و بدانند که در روز قيامت براي حساب و کتاب در پيشگاه خدا حاضر خواهند شد).
اين جمله با واژ? « ثُمَّ» به پيش از خود عطف شده است . يعني جمل? :
(وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً).
اين راه ، راه مستقيم من است .
عطف شده است بر جمل? :
(أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً).
اين که چيزي را شريک او نکنيد.
در عبارت :
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً.....).
بگو: بـيائيد چـيزهائي را برايـتان بـيان کـنم کـه پروردگارتان بر شما حرام نموده است . ايـن کـه هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد....
و جمل? :
(ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ....).
بعد ما کتاب را براي موسي فرستاديم ....
عطف بر آن دو جمل? پيشين است ، بدين اعتبار که اين جمله از زمر? سخناني باشد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بايد آنها را به ايشان اعلام و ابلاغ فرمايد. در ايـن صورت - همان گونه که قبلًا گـفتيم - روند قرآني پـياپي و ناگسيخته است و داراي روال عادي است .
و فرمود? خداوند متعال :
(تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ).
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تا بر کسي كه نـيکي و خوبي ورزد، اتمام ( کرامت و نعمت ) باشد.
تفسير آن ، چنان ا ست که ابن جرير برگزيده است : « سپس براي موسي تورات را نازل کرديم تا اتمام نعمتهاي ما بر او باشد، و بيانگر خوبيهاي پيشين ما نيز در حقّ وي باشد، و بزرگواري ما بدين وسـيله بر او تکميل شود، به پاداش نيكرفتاري و فرمانبرداري او از پروردگارش ، و عمل به وظائف خود در تبليغ احکام آئين يزدان به مردمان ، وسيل? تبيين چيزهائي باشد که قوم و پيروان او در کار و بار دينشان بدانها نيازمندند» . و اين فرمود? يزدان سبحان که مي فرمايد:
(وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ).
و بيانگر همه چيز باشد.
آن چنان است که قتاده معني کرده است : « مراد چيزي است که در آن حلال و حرام يزدان است ».
(هُدَىً وَرَحْمَةً).
هدايت و رحمت شود.
هدايت و رحمت باشد، بلکه قوم موسي راهياب گردند و به ملاقات پروردگارشان ايـمان بياورند. در نتيجه يزدان بديشان رحم نمايد و آ نان را از عذاب خود برهاند... به خاطر چيزي که کتاب را براي موسي نازل کرده ايم ، به همين خاطر هم کـتاب را بر شما نازل نموده ا يم ، تا در پرتو کتاب خودتان به هدايت و رحمت دسترسي پيدا کنيد:
(وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
ايـن ( قرآن ) کـتاب مبارکي است کـه ما آن را فرو فرستاده ايم . پس از آن پيروي کنيد و ( ازمخالفت با آن ) بپرهيزيد تا مورد رحم خدا قرار گيريد.
اين کتاب واقعاً مبارک است ، همان گونه که قبلًا براي نخستين بار با اين آيه در سوره روياروي شديم و آن را تفسير کرديم :
(وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
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اين ( قرآن ) کتابي است که ما آن را فرستاده ايـم ( همان گونه که تورات را قبلًا فرو فرستاده ايم ) . پـر خير و برکت است ( و تا به قيامت ماندگار مـي ماند) . تصديق کنند? هم? کتابهاي ( آسماني از قبيل تورات و انجيل ) است کـه پـيش از آن نازل شده اند. ( آن را فرو فروستاده ايم ) تا با آن ( اهل ) مکّه و کسان دور و بر آن ( يعني هم? مردمان جهان ) را ( از خشم خدا) بترساني . کساني که به آخرت ايمان دارند بدان ايـمان مي آورند ( چرا که اميد به ثواب و هراس از عقاب ايشان را بدين امر وامي دارد. و هم بدان سبب ) آنان بر ( اداي به موقع و به گون? شايست? ) نماز خود، محافظت مي ورزند.
( آيه/92)
ذکر اين کتاب ، در آنجا به مناسبت سخن از عقيده در جولانگاه فراخ خود بود. و بيان اين کتاب ، در اينجا به مناسبت سخن از شريعت است که با آي? تقريباً همسان آي? قبلي بيان مي شود، و به مردمان دستور داده مي شود که از آن پيروي کنند. رحمت يزدان وقتي شامل ايشان مي گردد که از اين کتاب پيروي کنند. سخن در ايـنجا بطور کلّي دربار? شريعت است ، همان گونه که در اوائل سوره سخن از عقيده بود.
حجّت و برهانتان باطل و پوچ گرديده است ، و عذر و معذرتي برايتان نمانده است ، با نازل شدن ايـن کتاب مبارک برايتان . کتابي که براي شرح و بسط هر چيزي آمده است ، به گونه اي که به مرجع ديگري جز آن نياز پيدا نمي کنيد، و به شکلي که گوشه اي از گوشه و کنار زندگي نمي ماند که اين کتاب بد ان نـپردازد و شما نيازمند اين باشيد که از پيش خود قانونگذاري کنيد:
(
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أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ).
( قرآن را فرو فرستاده ايم ) تا نگوئيد کتاب ( آسماني ) تنها بر دو گروه ( يـهود و نصاري ) پـيش از ما فرو فرستاده شده است ، و ( ما اصلًا از آنها آگاهي نداشته ايم و) از بحث و بررسي آنها بي خبر بوده ايم ( و لذا از انجام گناه و دوري از راه خدا معذوريم ) . يا اين که بگوئيد: اگر کتابي بر ما نازل مـي شد، راه يافته تر ( و خوبتر و بهتر) از آنان مـي گشتيم . بي گمان از سوي پروردگارتان برايـتان قرآنـي آمده است ( که بيانگر حلال و حرام ) و راهنماي ( مردمان به سوي خير و صلاح دو جهان ) و رحمت ( خدا براي بندگان ) است . پس چه کسي ستمکارتر از کسي خواهد بود که آيات ( قرآن ) خدا را تکذيب کند و بي دليل و بي جهت از آنها رويگردان شود؟ کساني را که از آيات ما رويگردان شوند بدترين عذاب خواهيم داد، و سزاي رويگرداني ايشان را هر چه زودتر بدانان خواهيم رساند.
خداوند سبحان چنين خواسته است که هر پيغمبري را به سوي قوم خود به زبان خودشان بفرستد... تا سرانجام ، زمان رسالت واپسـين فرا رسد. يـزدان جهان محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم خاتم پيغمبران را براي همگي مردمان روانه فرمود. او آخرين پيغمبر خدا براي مردمان است . مناسبت داشت که او پيغمبري براي جملگي انسانها باشد.
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يزدان جهان حجّت و برهان را از دست عربها مي گيرد و آنان ديگر نمي توانند بگويند هر يک از موسي و عيسي تنها براي قوم خود فرستاده شده اند. و ما از پژوهش و بحث و فحص کتاب ايشان بي خبر بوده ايم، و هيچ گونه آگاهي و اطّلاعي از آن ند اشته ايـم و نتوانسته ايم به بررسي و پژوهش کتاب آنان بپردازيم. اگر کتابي به زبان خودمان برايمان نازل مي گرديد و ما را مخاطب قرار مي داد و ما را مي ترساند، ما از اهل کتاب راهياب تر و راه يافته تر مي شديم ... هم اينک اين کتاب براي آنان آمده است و پيغمبري از خودشان به سويشان آمده است - هر چند که پيغمبر هم? مردمان جهان است - کتابي را برايشان آورده است که خودش دليلي بر صدق ايـن پيغمبر است . ايـن کتاب حقائق روشني را نيز برايشان آورده است ، حقائقي که شکّ و ترديد و کذب و دروغي ، و پيچيدگي و دشواريـي در آنها نـيست . اين کتاب هدايت است و ايشان را از ضلالتي مي رهاند که در آن هستند. براي ايشان اين کتاب رحمت دنيا و آخرت است .
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حال که اين کتاب چنين است ، چه کسي ستمکارتر از کسي است که آيات يزدان را تکذيب کـند و از آنها رويگردان شود، در حالي که اين آيات او را به سوي هدايت و صلاح و رستگاري دعوت مي کنند؟ چه کسي ستمکارتر از کسي است که با باز داشتن خود و ديگران از اين خبر عظيم ، و همچنين با جهان بينيها و انديشه ها و قانونگذاريهاي جاهليّت ، خود را و مردمان را از کـتاب يزدان دور و محروم گرداند؟ ... قطعآ کساني که از اين حقّ رويگردان مي شوند، در سرشت ايشان بيماري و مرضي است که ايشان را از آن منحرف و بدور مي گرداند. بيماري و مرضي همچون بيماري و مرضي که « صَدْف » نام دارد و پاي شتر بدان دچار مـي آيد و شتر بر اثر اين آفت خود را كج و كژ مي گرداند و راست نمي ايستد و درست راه نمي رود! آنان از حقّ و حقيقت و راست و درست بودن « کج و كژ مـي شوند» ، همان گونه که شرّ بيمار، از راست و درست ايستادن و رفتن ، کج و كژ مي گردد. ايشان به سبب اين کجي و کژي خود سزاوار عذاب بدي هستند:
(سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ).
کساني را که از آيات ما رويگردان شوند بدترين عذاب خواهـيم داد، و سزاي رويگردانـي ايشان را هر چـه زودتر بدانان خواهيم رساند.
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تعبير قرآني همچون واژه اي را بکار مي گيرد، واژه اي که در زبان آن را از يک حالت محسوس نقل مي کند و به يک حالت معنوي مي رساند تا حالت معنوي با حالت محسوس در اصل معني همدم و همراه گردد... بدين منظور در اينجا واژ? «يَصْدِفُوْنَ» به معني : رويگردان مي شوند را بکار مي گيرد. پـيشتر دانستيم که از : «صَدَفَ الْبَعِيْرُ» برگرفته شده است ، به معني : شتر پاي خود را كج و كژ نهاد و کج و کژ گام برداشت و به سبب بيماري آفت ، نامعتدل راه افتاد... همچنين قرآن واژ? « صَعَر» را بکار مي برد،[1] که برگرفته از بيماري صَعَر به معني : گرد ن کجي است کـه گـريبانگير شتر مي گردد و انسان نيز بدان دچار مي آيد. وقتي که شتر بدان آفت مبتلا گرديد بناچار روي مي گرداند و گردنش کج مي شود و نمي تواند به آساني گردنش را بجنباند. بسان همين واژه ، لفظ « حبط » بکار گرفته مي شود، به معني : باد کردن و مردن در قرآن آمده است :
(وَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ).
اعمالشان بر باد رفت و تباه گشت .
اين معني برگرفته شده است از:
(حَبِطَتِ النَّاقَةُ).[2]
شتر گياه مسمومي را خورد و شکـمش باد کـرد و آماسيد سپس مرد.
از اين نوع واژه ها و تعبيرها در قرآن فراوان است . روند قرآني در اين تهديد و بيم گام ديگري به جلو برمي دارد تا پاسخ ايشان را بدهد و معجزات و خوارق عاداتي را که خواستار مي شدند تا با مشاهد? آنها به اين کتاب ايمان بياورند، مردود و ناپذيرفتني اعلام کند... همچون تهديد و بيمي در اوائل سوره گذشت ، بدان هنگام که مناسبت تکذيب اعتقاد در ميان بود. همين تهديد و بيم در اينجا تکرار مي گردد. مناسبتي که در اينجا وجود دارد رويگر داني از پيروي کردن و از مقيّد و متعهّد به شريعت خدا بودن است ... در سرآغاز سوره آمده است :
(وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُونَ).
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مي گويند که چه مي شد اگر فرشته اي به پيش او بيايد ( و در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهي دهد تا بدو ايمان بـياوريم ؟ بگو: ) اگر فرشته اي به پـيش او بفرستيم ( و موضوع جنب? حسّـي و شهود پـيدا کند، برابر سنّت هميشگي خدا دربار? آنان که طلب معجزه کرده اند و پس از مشاهد? معجزه سر بر تافته اند و نابود گشته اند) ، کار از کـار مي گذرد ( و فرمان هلاک ايشان صادر مـي گردد) و ديگر مهلت ( زنده ماندن ) بديشان داده نمي شود. (انعام/8)
در آ خر سوره در همين جا آمده است :
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ).
( دلائل متقن بر وجوب ايمان بـيان گرديده است . پس چرا ايمان نمي آورند؟ ) آيا انتظار دارند که فرشتگان ( قبض ارواح ) به سراغشان بـيايند؟ يــا ايـن که پروردگارت ( خودش ) به سوي آنان بيايد؟ يا پاره اي از نشانه هاي پروردگارت که ( دالّ بر شروع رستاخيز باشد) براي آنان نمودار شود؟ روزي پـاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا مي رسد ( و آنان را به ايمان اجباري وادار مي نمايد) امّا ايمان آوردن افرادي که قبل از آن ايمان نياورده اند، يا اين که با وجود داشتن ايمان ( کارهاي پسنديده نکرده اند و) خيري نـيندوخته اند، سودي به حالشان نحواهد داشت . بگو: منتظر ( يکـي از اين امور سه گانه ) باشيد و ما هم منتظر ( نتيج? وعد? خدا در بار? خود و وعيد او در بار? شما) هستيم .
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تهديد و بيم آشکار قاطعانه اي است . سنّت خدا بر اين رفته است و قانون خدا چنين بوده است که اگر معجزه و خارق العاده اي انجام بگيرد و تکذيب کنندگان ايمان نياورند، حتمًا عذاب ريشه کن کننده اي بيايد و ايشان را يکسره هلاک نمايد... خداوند سبحان بديشان مي فرمايد: اگر معجزات و خوارق عادات پيشنهادي ايشان ، يکي از آنها بيايد و روي نمايد، آنان يکسره بعد از آن نابود مي گردند... روزي و روزگاري برخي از اين معجزات و خوارق عادات يــزدان جهان روي مي دهد و كار از کار مي گذرد و به دنبال آن هيچ گونه ايماني و عملي پذيرفته نمي گردد و سودي نمي بخشد... ايمان و عمل کسي که پيش از آن ايمان نياورده است و در پرتو ايمان خود، کار پسنديده و شايسته اي نکرده است . چه براي معيار و ميزان اسلام هميشه کار پسنديده و شايسته همدم و همراه ايمان است و بيانگر وجود آن است .
در روايتهاي متعدّد آمده است که مراد از فرمود? يزدان :
(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ).
روزي پاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا مي رسد.
اين است که نشانه ها و علامتهاي قيامت فرا مي رسد.[3]
هنگامي هم نشانه ها و علامتهاي قيامت روي نمايد، ديگر پس از آن ايمان و عملي پذيرفتني نـيست . اين روايتها به دنبال ايـن سخن ، نشانه ها و علامتهاي ويژه اي را برشمرده اند... وليکن تفسير آي? مورد نظر بر طبق سنّت جاريه در زندگي اين جهان بهتر و پسنديده است . چرا که همگون و همسان اين آيه ، در سرآغاز سوره آمده است ، آنجا که فرموده ا ست :
(وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُونَ). [4]
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قابل ملاحظه است که روند قرآني بدان گاه که در صدد سخن از شريعت و حاکميّت است ، اين معني را تکرار مي کند، و به هنگام سخن از ايمان و عقيده نـيز چنين مفهومي را دوباره ذکر مي کند... تکرار ايـن معني و مفهوم ، مورد نظر بوده است ، و عمدًا چنين مقصود و مضموني مجددًا به ميان آمده است تا بيانگر خود اين حقيقت باشد. پس بهتر اين است معني اين آي? واپسين سوره را به آي? آغازين سوره حواله داريم و هر دو آيه را بيانگر سنّت جاري? يزدان بدانيم. گمان مي رود ايـن معني براي تفسير اين دو آيه بسنده و پسنديده باشد و نيازي نباشد بدان غيب نهان پناه برد.
*
پس از آن ، روند قرآني رو به رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کند تا تنها دين و شريعت و برنامه و راه او را در ميان هم? دينها و مذهب ها و دسته ها و گـروه هائي که در زمين زندگي مي کنند، از جمله ملّت عرب مشرک ، برجسته بنماياند و ممتاز و منحصر فرمايد:
(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ).
بي گمان کساني که آئين ( يکتاپرستي راستين ) خود را پراکنده مي دارند ( و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي آميزند) و دسته دسته و گروه گروه مي شوند ( و هر دسته و گروهي از مکتبي و مذهبي پيروي مي کنند) تو بهيچ وجه از آنان نيستي و ( حساب تو آز آنان جدا و) سر و کـارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي کنند باخبر مي سازد ( و سزاي آنان را خواهد داد).
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اين دو راه? جدائي ميان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دين و شريعت و منهج او بطور کلّي ، و ميان سائر ديـنها و مذهب ها و ملّتها و گروه ها است ... جدا است از مشرکاني که خيالبافبها و آدا ب و رسوم و دشمنانگيها و خونبهاها و انتقامجوئيهاي جاهليّت ، ايشان را پخش و پراکنده کرده بود و آنان را به دسته ها و گروه ها و قبيله ها و عشيره ها و تيره هاي متعدّد درآورده بود. بلي جدا است از يهوديان و مسيحياني که اختلافات مذهبي ايشان را تكّه تکّه و بخش بخش نموده بود و به صورت دينها و مذهب ها و گروه ها و دسته ها و اردوگاه ها و دولتها درآورده بود. و بالاخره جدا است از هه کساني که جز ايشان بوده و خواهند بود، اعمّ از مذهب ها و مکتبها و ديدگاه ها و جهان بينيها و انديشه ها و باورها و اوضاع و احوال و نظامها و سيستمها، تا روز سزا و جزاي قيامت ... بلي تا دامن? قيامت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به هيچ وجه از زمر? اين چنين کساني نيست و با اينگونه عقيده ها و باورها و دينها و مذهب ها و مکتبها و ديدگاه ها همسو و همراه نمي باشد... دين او اسلام است و بس. شريعت او همان است که در کتاب يزدان است . برنام? او همان برنام? ممتاز و مستقل و منحصر به خود است ... ممکن نيست که اين دين با دين ديگري بياميزد و با معتقدات و تصوّرات ديگر سازش کند و همراه و همسو گردد. امکان ندارد که شريعت او و نظام او با مذاهب و اوضاع و نظريّات ديگري بياميزد... ممكن نيست دو صفت براي شريعتي يا وضعي و يا نظامي ، موجود باشد... مثلًا اسلامي و چيز ديگري نام بگيرد !ا! اسلام ، اسلام است و بس. شريعت اسلام ، شريعت اسلام است و بس ... نظام اجتماعي يـا سياسي و يـا اقتصادي اسلامي ، اسلامي است و بس ... و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بطور کلّي تا آخر زمان با هيچ يک از اين چيزهائي که بيگانه از اسلامند نبوده و نمي باشد.
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مسلمان هر زمان در برا بر عقيده اي جز اسلام بايستد، بدون کمترين فوت وقت آن عقيده را دور مي اندازد و تنها ايستادنش براي ردّ کردن است . همچنين هر زمان در برابر شرعي يـا نظامي و يا وضعي بايستد کـه حاکميّت در آن تنها از آن يـزدان نباشد، به عبارت ديگر: الوهيّت و ربوبيّت در آن تنها از آن يزدان نباشد، بي درنگ آن شرع يا نظام و يا وضع را نمي پذيرد و ايستادنش فقط براي ردّ کردن و بيزاري جستن است و بس ... مسلمان در چنين حالي همين که ايستاد، در نخستين لحظه بدون درنگ قلم بطلان بر چـيزهاي بيگانه از اسلام مي کشد پيش از اين که رنج تلاش پژوهش مشابهات يا مخالفات ميان چيزي از اين چيزها و ميان آنچه در اسلام است به خود دهد. يعني او که اسلام را شناخته است و از دل و جان پذيرفته است اصلًا خود را نيازمند مقايسه ميان اسلام و غـير اسلام نمي بيند.
دين مقبول در پيش گاه يـزدان اسلام است و بس ... و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم اصلًا با کساني نيست و کم ترين پيوندي با کساني ندارد که دين را تکّه تکّه و بخش بخش کرده اند و بر دين اسلام گرد نيامده اند و اسلام را مجمع دلهاي خود نکرده اند.
قطعاً دين پسنديد? يزدان ، هم برنامه است و هم شرع ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم اصلًا رابطه و پيوندي با کساني ، ندارد برنامه اي جز برنام? يزدان را برنام? خود مي کنند، و شريعتي جز شريعت يزدان را شرع خود مي شمارند. کار بطور کلّي اين چنين است . اين امر در نخستين نگاه پيدا و هويدا است ، و لزوم ورود به تفصيلات ديده نمي شود.
(2/448)



کار و بار کساني که دين خود را پـخش و پراکنده مي کنند و آن را به مذهب ها و مکتبها تبديل مي نمايند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نيز به فرمان يزدان بزرگوار از ايشان بيزاري جسته است ، گذشته از هم? اينها سر و کارشان با خدا است و او ايشان را در برابر کارهائي کـه در دنـيا مي کرده اند مورد بازپرسي و بازخواست قرار مي دهد:
(إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ).
آنان سر و کارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي کنند باخبر مي سازد ( و سزاي آنان را خواهد داد) . به مناسبت حساب و کتاب و سزا و جزا، خداوند سبحان مهرباني و رحمتي را که در محاسب? بندگانش بر خود واجب فرموده است ، بيان مي نمايد. براي کسي که کار نيکي را انجام دهد و مؤمن باشد - چه همراه با کفر نيکي وجود ندارد - ده برابر آن بدو پاداش مي دهد. و کسي که کار بدي را بکند، همسان آن او را کـيفر و سزا مي دهد. پروردگار تو بر هيچ کسي ستم نمي کند و از حقّ او نمي کاهد:
(مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَيُظْلَمُونَ).
هر کس کار نيکي انجام دهد ( پاداش مضاعف ، دست کم از درياي جود و کرم خداوند معظّم ) ده برابر آن دارد، و هر کس کار بدي کند، پادافر? او ( به سبب عدل و داد يزدان ) جز هم سنگ و همسان آن داده نمي شود و به ( اينان با افزايش کيفر، و به آنان با کـاهش پـاداش از) ايشان ظلم و ستم نمي گردد.
*
در پايان سوره ، و در پايان? سخن درازي در بار? مسأل? قانونگذاري و حاکميّت ، تسبيح و تقديس خو ش و دلربا و آهنگين و پر نوائي قرار گرفته است که براي جان آشنا و عزيز است و قاطعانه و فـيصله بخش است ... آهنگها و نواهاي الهامگرانه در هر آيه چنين گوش جان را مي نوازند:
(قُلْ.......). (قُلْ.........). (قُلْ.........).
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بگو... بگو... بگو....
در هر آيه اي پسوده هاي نازکان? ژرفي ، در جايگاه توحيد و يگانگي ، يگانگي راه و آئين ، و يگانگي مقصد و حرکت ، و يگانگي معبود و خداوندگار، يگانگي بندگي و پرستش ... ژرفاهاي دل انسان را لمس مي کند. اين يگانگي همراه با نگرش فراگيري به سراسر گستر? هستي و قوانين و ارکان و اصول آن است :
(قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاآتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
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بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانيان است ( و اين است که تنها خدا را پرستش مي کنم و کارهاي اين جهان خود را در مسـير رضايت او مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي کوشم و در اين راه مي ميرم تا حياتم ذخير? مماتم شود) . خدا را هيچ شريکي نيست ، و به همين دستور داده شد ه ام ، و من اولين مسلمان ( در ميان امّت خود، و مخلص ترين فرد در ميان هم? انسانها براي خدا) هستم . ( اي پيغمبر! به کساني که تو را همچون خود به شرک ورزي مـي خوانند) بگـو: آيـا ( سزاوار است کـه ) پروردگاري جز خدا را بطلبم ( و معبودي جز او را پرستش و عبادت بکنم ) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است ؟ هيچ کسي جز براي خود کار نمي کند، و هيچ کسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد. سرانجام هم? شما به سوي خدا باز مي گرديد و شما را از آنـچه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مي سازد ( و مـيانتان در بار? راه و روش و اديان و عقائدتان داوري مـي کند) . خدا است که شما را جانشينان ( ديگران براي آبادانـي جهان در کر? ) زمين گردانيد، و ( در استعدادهاي ذاتي و مواهب آسماني و اموال کسبي ) برخـي را بر برخي ، درجاتي بالاتر برد ( و در کمال مادي و معنوي به نسبت استفاد? شخص از اسباب و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان است ، کساني را بـيشتر از کساني ترقّي و تعالي داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد ( و در عمل مشخّص شود چه کسي به شرابع آسماني مؤمن يا کافر و در نعمتهاي خدادادي سپاسگزار و يا ناسپاس است ) . بي گمان پـروردگارت زود رسانند? عقاب ( به مخالفان ) است و او داراي مغفرت بيکران و رحمت فراوان ( در حقّ پشيمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان يزدان ) است .
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اين پيرو، سراسر آن با سر آغاز سوره، نغم? دلنواز چشمگير همآوائي را تشکيل مي دهد. پيروي است که سخن از مسأل? ذبـيحه ها و نذر و نذور و ثمرات و غلّات ، و ذکر چيزهائي که جاهليّت در بار? شريعتها و قانونها گمان مي برد و چنين مي انگاشت که برگرفته از شرع خدا است و به دروغ به يزدان نسبت مي داد، بدان پايان مي پذيرد... اين پيرو بيانگر چه معني و مفهومي است ؟ بيانگر معني و مفهومي است که نيازي به تفصيل بيشتر از بيان پيشين ندارد.
(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
بگو: بي گمان پروردگارم ( با وحي آسماني و نشان دادن آيات قرآني و گستر? جهاني ) مرا به راه راست رهنمود کرده است . و آن دين راست و استوار و پا بر جا، يعني آئين ابراهيم است . همان کسي که حقگرا ( و از آئينهاي انحرافـي محيط خود رويگردان ) بود و از زمر? مشرکان نبود.
اعلام و اعلاني است که بيانگر شکـر و سـپاسگزاري است ، و به اطمينان و اعتماد اشاره دارد، و سرشار از يقين و ايمان است ... يقين و ايمان به ساختار پرستش واژگاني و دلالت معنوي ، و اعتماد به پـيوند راهنما، پـيوند ربوبيّتِ رهنمون نگاهبان نگـاهدار... و سپاسگزاري بر هدايت و رهنمود به راه راستي که هيچ گونه کجي و کژي در آن نيست :
(دِيناً قِيَماً).
دين راست و استوار و پا بر جا.
اين آئين، آئين ديرين يـزدان است . آئيني از زمان ابراهيم است . ابراهيم که نياي اين ملّت مسلمان است . بلي آئين مبارک ابراهيم مخلص حقگرا است :
(مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
دين ابراهيم حقگرا ( و از آئـينهاي انحرافي محيط خود رويگردان است) ، و ابراهيم از زمر? مشرکان نبوده است .
(
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قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ).
بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانيان است ( و اين است که تنها خدا را پرستش مي کنم و کارهاي اين جهان خود را در مسـير رضايت او مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي کوشم و در اين راه مي ميرم ، تا حياتم ذخير? مماتم شود) . خدا را هيچ شريکي نيست ، و به همين دستور داده شده ام ، و من اوليـن مسلمان ( در ميان امّت خود، و مخلص ترين فرد در ميان هم? انسانها براي خدا) هستم .
مخلص کامل خدا بودن است . كاملًا مخلص خدا بودن: در هر انديشه اي که بر دل گذرد، در هر حرکتي که در زندگي انجام پذيرد، در هر نمازي که خوانده شود، در هر اعتکافي که با دل خلوت گردد و در بر ابر يـزدان ايستاد و کرنش رود، در ماندن و در مردن ، در شعائر بندگي، در زندگي عملي و واقعي ، و بالأخره در مردن و در آنچه در فراسوي مرگ است ...
اين تسبيح و تقديس « توحيد» مطلق و عبوديّت کاملي است که نماز و اعتکاف و زندگي و مرگ را گـرد مي آورد، و آنها را خالصانه به يزدان « خداوندگار جهان و جهانيان » تقديم مي دارد... خداوندگاري که نگاهدار و نگـاهبان هستي ، و چرخانند? کار و بار کيهان ، و پروردگار راهنماي فرمانرواي هم? جهانها و جهانيان است .. با « تسليم » کاملي رو به خدا مي دارد که در جهان درون و در جهان بيرون چيزي بر جاي نمي ماند که آن را به بندگي يزدان نکشاند و به کرنش در برابر خداوند منّان نرساند. در سراسر گستر? فراخ جهان درون و جهان بيرون نمي گذارد چيزي ميان او و مـيان يزدان حائل و مانع گردد...
(وِبِذلِكَ أُمِرْتُ).
به همين دستور داده شده ام .
من هم شنيده ام و پذيرفته ام و اطاعت کرده ام و کرنش برده ا م .
(وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ).
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من اولين مسلمان ( در ميان امّت خود) و مخلص ترين و مطيع ترين کس ( در ميان تمام اهل جهان از آغاز تا پايان آن ) هستم .
(قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).
اي پيغمبر به کساني که تو را همچـون خود به شرک ورزي مـي خوانند) بگـو: آيـا ( سزاوار است کـه ) پروردگاري جز خدا را بطلبم ( و معبودي جز او را پرستش و عبادت بکنم ) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است ؟ هيچ کسي جز براي خود کار نمي کند، و هيچ کسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد. سرانجام هم? شما به سوي خدا باز مي گرديد و شما را از آنـچه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مي سازد ( و مـيانتان در بار? راه و روش و اديان و عقائدتان داوري مي کند) . سخني است که آسمانها و زمين و آنچه را که در ميان آنها وارسي و سرکشي مي کند، و شامل هر موجود و آفريده اي مي شود که انسان از آن باخبر يا بي خبر است ، و هر رخدادي و پديده اي را در بر مي گيرد که در پنهان و آشکار روي مي دهد و انجام مي پذيرد... سپس هم? اينها را به زير ساي? چتر ربوبيّت يـزدان مي کشاند، ربوبيّتي که مشتمل بر هم? موجودات اين کيهان بزرگ است، و در عقيده و عبادت و شريعت جملگي را بند? حاکميّت يزدان مي گرداند.
پس اين چنين سخني ، در يک پـرسش استنکاري ، اظهار شگفتي مي کند:
(أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ).
آيا پروردگاري جز خدا را بطلبم و بجويم ؟ !
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آيا جز خدا، خدائـي را بجويم و بطلبم که بر من فرمانروائي کند؟ در کار و بار من دخل و تصرّف نمايد؟ امور زندگي مرا بگرداند؟ بر من نظارت کند؟ مرا بپايد و مراقبت نمايد؟ مرا به راه راست بد ارد و راست و درستم کند؟ و رهنمون و رهنمودم گرداند؟ و حال اين که من در گرو نيّت درون و عمل بيرون خود باشم ، و مورد بازخواست الهي در طاعت و معصيتي قرار بگيرم که بدان دست مي يازم ؟
آيا جز خدا، خدائي را بجويم، در حالي که جهان هستي همه در دست قدرت يزدان است ، و من و شما تحت ربوبيّت او قرار دا ريم ؟ !
آيا جز خدا، خدائي را بجويم، در حالي که هر کسي در برابر گناه خو د گرفتار مي آيد، و کسي گناه ديگري را با خود برنمي دارد؟ !
(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ).
هيچ کسي جز براي خود کار نمي کند، و هيچ کسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد.
آيا جز خدا، خدائي را بطلبم، در حالي که خدا ا ست که مردمان را در زمـين جايگزين و جانشين يکديگر مي سازد، و برخي از مردمان را بر بر برخي ديگر در خرد و پيکر و روزي ، پلّه هائي بالاتر مي برد تا ايشان را بـيازمايد کـه آيـا سـپاسگزاري مـي کنند و ياکفر مي ورزند؟!
آيا جز خدا، خدائي را بطلبم، در حالي که خدا عقاب و عذاب را هر چه زودتر مي رساند و گريبانگير آدمي مي گرداند، و او مهربان و آمرزگار براي کسي است که توبه کند و از گناهان دست بردارد؟ !
آيا جز خدا، خدائي را بطلبم ، و شرع او را شرع ، فرمان او را فرمان ، حکم او را حکم ، قرار دهم؟! در حالي که هم? اين دلائل و هم? اين اشارات و الهامات شاهد و گواه و رهنمون و راهنماي اين هستند که تنها يـزدان جهان ، آفريدگار و خداوندگار يکتا و يگان? هستي است و بس.
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اين تسبيح و تقديس ، تسبيح و تقديس يکـتاپرستي دلنواز و دلربا است . در لابلاي آن ، صحن? زيبا و فريبائي است ، صحن? حقيقت ايماني است ، ايماني که در دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بود. اين صحنه ، صحنه اي است که جز تعبير شگفت قرآني نمي تواند بيانگر زيـبائي و شکوه آن باشد.
اين ، واپسين آهنگ و نوائي است که در روند قرآنـي گوش جان را مـي نوازد. روندي کـه در صدد بـيان حاکميّت و شريعت است . اين آهنگ و نواي واپسـين هماهنگ و همنوا با آهنگها و نواهاي پـيشين سوره است . آهنگها و نواهائي کـه مسأل? عقيده و ايـمان را زمزمه مي کردند و به گوش جانها مي خواندند. از جمل? آنها اين فرمود? خداوند بزرگوار است :
(قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ).
بگو: آيــا غير خدا را معبود و يـاور حود بگيرم ؟ ! در صورتي که او آفرينند? آسمانها و زمـين است و او روزي مـي دهد ( و رازق همگان او است و همه بدو نيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نـيازمند کسي نيست ) . بگو: به من دستور داده شده است کـه نخستين کسـي باشم که ( از ايـن امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش . بگو: من ( هم مانند سائر انساتهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پروردگارم کـنم از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي که ( چنين عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کـرده است ، و اين پيروزي آشکاري است .
*
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خويشتن را نيازمند تكرار چيزي نمي بينيم كه بارها گفته ايم و اشاره كرده ايم كه مقصود از تكرار اين چنين آيه هايي كه دو بار در سر آغاز و پايان سوره ها مي آيد چيست، اين نوع سخن نيز گونه اي از گونه هاي بيان حقيقت يگانه اي است. حقيقتي ، که يک بار به شکـل عقيده نهان در زواياي جهانِ درون جلوه گر مي آيد، و بار ديگر به صورت يك برنام? زندگي پيدا در جهانِ بيرون خودنمائي مي كند. در مضا مين و مفاهيم اين آئين هم ، هر دو شكل و صورت بـيانگر حقيقت يگانه ا ي است.
هم اينك كه روند سوره به پايان آمده است، فاصل? دراز و پهن? گسترده و ژرفاهاي ژرفي را ورانداز مي كنيم. فاصله هاي دور دست و پهناهاي وسيع و ژرفاهاي عميقي كه ابعاد سوره در آنها پديدار و آشكار مي آيد، چه چيزهائي كه از آن در جزء هفتم گذشته است و چه چيزهايي كه در اين جزء با آنها روياروي مي گرديم. ابعادي كه هراس انگيز و دلهره آميز است..... حجم سوره را ورانداز مي كنيم. همچنين صفحه اي را، و آيه اي را، و عبارتي را پيش چشم مي داريم، انسان بود، ده يك اين همه حقائق و صحنه ها و ا نگيزه ها و الهامها را در بر نمي گرفت ، آن هم در ايـن مساحت محدود... گذشته از آن گستر? معجزه آميزي كه خود اين حقائق، و همچنين تعبير از آن حقائق مي رسانند و بيانگر آنند.
هان بدان! اين كوچ، كوچ دراز آهنگ و فراخي ا ست . فاصله هاي دور و درازي را پيموده است و فرازها و نشيبهاي فراواني را پشت سر گذاشته است. اين راه هاي طولاني و فواصل زيادي را كه به همراه سوره بريده ا يم و طيّ كرده ا يم ، هراسناک بوده است..... كوچي داشته ايم همراه با حقائق بزرگ هستي ... كوچي بوده است كه به تنهايي « اركان و اصول جهان بيني اسلامي » را در خود گرد آورده است:
حقيقت الوهيّت را با هم? زيـبائي و شکوه و جلال و جمالي كه دارد.
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حقيقت هستي و زندگي را و چيزهائي را که در فراسوي هستي و زندگي قرار دارند، همچون غيب نهان ، قضا و قدر پنهان ، اراده و مشيّتي کـه مـي زدايـد و بر جاي مي دارد، و هستي مي بخشد و نيست مي گرداند، و هر گونه که بخواهد جهان و زنده ها و مردمان را به چرخش و جنبش مي اندازد و به حرکت در مي آورد.
حقيقت نفس بشري را با هم? ژرفاها و گوديها، و راه ها و پيچها، و پيداها و ناپيداها، و هواها و هوسها، و هدايتها و ضلالتهائي که دارد. همچنن چيزهائي کـه از سوي شياطين انسان و پري به نفس آدمـي وسوسه مي گردد، و هدايتها و ضلالتهائي که گامهاي او را بدين سو و آن سو مي کشانند و بدينجا و آنجا مي رسانند.
صحنه هاي قيامت ، موقعيّتهاي محشر، لحظه هاي غم و اندوه ، و لحظه هاي آرزو و شادي را، و گـزيده هائي از تاريخ انسان در زمين ، و بخشهائي از تاريخ و هستي و زندگي را ... خلاصه ، مجموعه هاي زيادي را که در اين فرصت و با اين شتاب نمي توانيم چکيده اي از آنها را بنمايانيم. مجموعه هائي که چيزي جز خود سوره در روند شگفت و با تعبير عجيب خود نمي تواند آنها را بيان کند و به تصوير زند.
قرآن کتاب « مبارکي « است ، و ايـنها بدون شکّ از برکات فراوان آن است ... سپاس خداوندي را سزا است که آفريدگار جهان و جهانيان است .
پايان سور? انعام

1- نگا: لقمان /18.
2 بقره /217، آل عمران/22، مائده/53...
3- نگا: سور? محمّد، آي? 18.
4- نگا: سور? انعام ، آي? 8 .
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رهنمودهاي سوره ي اعراف

سور? اعراف
اين سوره ، مكّي است ، همچون سور? انعام . موضوع اساسي آن ، موضوع قرآن مکّي است که عقيده ا ست ... امّا براي پرداختن به اين موضوع واحد، و ايـن مسأل? بزرگ، جولانگاه هر يک از ايـن دو سوره بسي از يکديگر دور و فراخ ا ست . انداز? گستره اي که هر يک از اين دو سوره در آن بدين موضوع يگانه و بدين مسأل? سترگ مي پردازد، بسيار با همديگر متفاوت ا ست .
هر سوره اي از سوره هاي قرآن داراي شخصيّت جداگانه ، سيماهاي جداگانه ، برنام? ويژه ، شيو? مشخّص ، و جولانگاه خاصّ خويش در پرداختن بدين موضوع يگانه ، و بدين مسأل? بزرگ است .
هر سوره اي از سوره ها پيرامون موضوع و هدف ويژ? خو د گرد مي آيد، آن گاه سيماهاي جداگان? خويش را به خود مي گيرد، و راه هاي خاص خو د را در پيش مي گيرد، و جولانگاه مخصوص خود را براي پرداختن بدين موضوع و پياده کردن اين هدف مي سپرد. کار و بار هر سوره اي از سوره هاي قرآن ، از ايـن نظر، درست همچون کار و بار نمونه هاي انسانها است . يزدان جهان هر يک از انسانها را به شکل و رنگ ويژه اي آفريده است و سرشت خاصّي بدو بخشيده است . هر چند يکايک مردمان انسانند، امّا هر يک از آنان داراي ويژگيهاي انساني و ساختار بدني و رفتار و کردار بشري خاصّ خود است ... با اين وجود، همگان نمونه هائي كاملًا جدا و گوناگونند. از يک سو داراي سيماهاي بسيار نزديک و شبيه به هم هستند، ولي از ديگر سو بيگانگيهاي شگفتي در آنان است که آن بـيگانگيها را جز ويژگيهاي همگاني بشري گـرد نمي آورد.
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بدين روال و بر اين منوال ، سوره هاي قران را پيش چشم داشته ام و يکايک آنها را اين گونه ديده ام ، و با يک يک آنها چنين زيسته ام و نشست و برخاست کرده ام بلي پس از آن که مدّتهاي مديد با تک تک سوره ها همنشيني نموده ام و با انها الفت پذ يرفته ام و خوي گرفته ام ، و بسيار و بسيار با هر يک از سوره ها برابر سرشتي که داشته اند، و راه هائي که سپرده اند، و سيماها و نشانه هائي که در آنها نمايان گشته اند و جلوه گر آمده اند، اين گونه ديدگاهي نسبت به سوره ها پيدا کرده ام ، و با ايـن چنين نگـاهي جمال دل آراي سوره ها را ورانداز نموده ام و سراپا محو سـيماهاي فريباي آنها شده ام .
با توجّه بدين امر، من در سوره هاي قرآن ، به سبب گوناگوني نمونه ها، وفور نعمت مي بينم، و به سبب همزيستي تنگاتنگ و استوار خو د با سوره ها، انس و الفت شگفتي مي يابم ، و به سبب گوناگوني سـيماها و تنوّع سرشتها و راه ها و شيوه ها و جلوه گاه هاي يکايک آنها، لذت ميبرم و خوش مي شوم .
هر يک از سوره ها دوست هستند ... هم? سوره ها دوستانند... هم? آ نها همدم و انيس و عزيز و حبيب و شادي بخش و لذّت بخش هستند... همه و هم? سوره ها، دل در کنار آنها مي آرامد، و در آنها انواع پويائي زيبا، و اقسام تازه اي از لذائذ و خوشيهاي دلربا، و انگيزه هاي گوناگو ن و تکان دهند? دلکش و گيرا را مي يابد. پويائي و خوشيها و انگيزه هاي رنگارنگ فريبائي که مز? ويژه اي و فضاي مخصوصي به سوره ها مي بخشد.
همدمي با اين سوره ، از آغاز تا انجام آن ، کوچي است ...کوچي در ميان جهانها و صحنه ها و رؤياها و حقيقتها و بيان ها و الهامگريها است . فرو رفتن به ژرفاهاي درونها است . جلوه گر ساختن صحنه هاي هستي است ...
امّا اين کوچ نيز همسان هم? کـوچهائي که در ميان يکايک سوره ها و زيستن با تک تک آنها، کـوچ جداگانه و داراي نشانه هاي ويژ? راه و سيماهاي خاصّ خود است .
*
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موضوع سور? انعام ، عقيده است . موضوع سور? اعراف نيز عقيده است ... امّا سور? انعام به عقيده به خاطر خود عقيده مي پردازد، و موضوع عقيده و حقيقت عقيده را عرضه مي دارد، و با جاهليّت عربي در زمان خود روياروي مي شود، و با هرگو نه جاهليّت ديگر نيز به مقابله مي پردازد، روياروئي و مقابل? صاحب حقّي که حقّ را آشکارا بيان مي کند و فرياد مي دارد، و در ايـن مقابله و مبارزه، انگيزه هاي ژرف و تند بسياري با سوره همآوا و همرزم مي گردند که به صورت اجمال و تفصيل از آنها صحبت کرديم ، بدان هنگام که ما در جزء هفتم و در اين جزء سوره را به پيش کشـيديم و بدان آغازيديم و به بررسي آن پرداختيم و در برابر سوره آن اندازه که يزدان خواست که بايستيم ايستاديم و مطالب و مقاصد را ورانداز کرديم ... سور? انعام که اين برنامه را دارد و راه را اين چنين مي سپرد، مي بينيم که سور? اعراف بدان گاه که به موضوع عقيده مـي پردازد راه و روش ديگري را در پيش مي گيرد، و موضوع عقيده را در جولانگاه ديگري عرضه مـي دارد... سور? اعراف موضوع را در جولانگاه تاريخ بشري عرضه مي کند، يعني در سراسر جولانگاه کوچ بشريّت که از بهشت و د نياي فرشتگان مي آغازد، و به نقطه اي برمي گردد که اين کوچ از آن شروع به حرکت کرده است و به راه فتاده است ... اين سوره « کاروان ايـمان » را در طول تا ريخ نشان مي دهد. کاروان ايماني که از آدم عليه السلام آغازيده است و به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم ختم گرديده است . اين كا روان بزرگوار را به گونه اي مي نماياند که دارد ايـن عقيده را برمي دارد و آن را در طول تاريخ به پـيش مي برد. آن را به نسل نسل و قبيله قبيل? انسانها عرضه کند و تقديم مي دارد...
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روند سوره پياپي به تصوير مي کشد که چگونه انسانها با اين کاروان و هدايتي که با خود حمل مي کند برخورد کرده اند؟ چگو نه اين کاروان با ايشان سخن گفته است و مخاطبشان ساخته است؟ چگونه آنان پاسخ ايـن کاروان را داده اند؟ چگونه بزرگان قوم ، يعني اشراف در کمين ايـن کـاروان نشسته اند و اين کاروان از کنار کمينگاه هاي ايشان گذشته است و راه خود را به سوي خدا طيّ کرده است ؟ و بالأخره سرانجامِ تكذ يب کنندگان و فرجام مؤمنان در دنيا و آخرت چگونه بو ده است و کارشان به کجا کشيده است ؟
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اين کوچ، کوچ بسيار طولاني است ... وليکن اين سوره چنين کو چي را منزل به منزل و مرحله به مرحله طي مي کند، و آن را در نزد بيشتر نشانه هاي برجسته و آشکار راه ترسيم شده نگاه مي دارد. سيماهاي اين راه ، و نشانه هاي اين راه ، و آغاز و انجام اين راه روشن و پيدا، و نشانه هاي اين راه جسته و هويدا است ... انسانها همه اين راه را مي پيمايند و سرانجام از همين راه به همان نقطه اي برمي گردند کـه در جهان بالا و دنياي فرشتگان کوچ خود را از آنجا آغازيده بودند. کاروان انسانها از آغاز با د و نفر شروع به حر کت کرده است . اين دو شخص ، آدم و همسرش ، يـعني : والديـن مردمان بوده اند. اهريمن نيز با آن دو نفر به راه افتاده است و از جانب يزدان اجازه داشته است که به گمراهي آنان و فرزندانشان بپردازد. آدم و همسرش و فرزندان و زادگانشان نيز با خداي بزرگوار پيمان بسته اند که خويشتن را بپايند... چرا که آنان به انداز? اختياري که در دوران حيات دارند مورد آزمايش قرار دارند . در اين آزمون ، يا پيمان خدا را محکم نگاه مي دارند، و عهد خود را با خداي خويش مي پايند، و يا اين که به دام اهريمن و زادگانش گرفتار مي آيند و بجاي پشت بستن به خدا بر اهريمن تکيه مي نمايند، اهريمني که دشمن انسانها و والدين ايشان است . او همان دشمني است که والدين آنان را از بهشت بيرون رانده است . انسانها يا گوش به آياتي فرا مي د ارند که قافله سالاران کاروان بشريّت، يعني انبياء بزرگو ار يزدان در طول تاريخ با خود به ارمغان مـي آورند، و يـا گوش به وسوسه هاي گمراهساز اهريمني فرا مي دارد که لحظه اي در يورش و تاخت بر ايشان با لشکريان پياده و سوار? خويش ، به خود سستي راه نمي دهد و آرام نمي گيرد، و پيوسته از راست و از چپ بر آنان مي تازد و از هر سو حمله ور مي شود.
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کاروان بشريت از همان جا، يعني از پـيشگاه يـزدان سبحان به راه افتاده است و به سوي کر? زمين روان شده است . کاروانيان اين کاروان کار مي کنند و به تلاش مي ايستند. رنج مي کشند و بدبخت مـي شوند. خوب مي گردند و بد مي گردند. صالح يا فاسد مي شوند. به آباداني مي پردازند و ويران مي کنند. با يکديگر به مسابقه مي پردازند و با همديگر مي جنگند. رنج مي کشند، رنجي که بدبخت و خوشبخت از آن رها نمي گردند... سپس همگان در پايان کاروان به سوي يزدان برمي گردند. به سوي خدائي برمي گردند که کاروان ايشان را به راه انداخته است ، و بدانان فرصت حيات بخشيده است ، و در جولانگاه زندگي ، آنان را در محدود? اختيار، با خوشيها و ناخوشيها و داشتن و نداشتن آزموده است . کاروانيان هر چه را به دست آورده اند، در طول اين کوچ مشخّص و محدود، هم اينک بر دوش مي کشند... هر چه را به دست آورده اند: گل يا خار، گرانبها و بي ارزش، با ارج و بي ارج ، خير و شرّ، و حسنات و سيّئات ... همه و همه را با خود حمل مي کنند... هم اينک اين کاروان در شامگاه روزي که در سپيده دم آن روان شده است برمي گردد... بلي کاروان يک روز? حيات پايان گرفته است و کاروانياني که بامدادان راه افتاده بودند، شامگاهان ، هم اينک برمي گردند!... ما هم اينک از لابلاي روند سوره ، آنان را مي بينيم که با بارهاي سنگيني که بر دوش دارند - اين بارها هر چه هست - برمي گردند. با هر چه با خود دارند به سوي خدايشان و به پـيشگاه آفريدگارشان برمي گردند. دارند در راه افتادن و خيزان و لنگ لنگان برمي گردند. بسيار خسته اند و رنج بيشماري برده اند. مسير کاروان ، ايشان را لاغر و فرسوده کرده است .
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به گونه اي که همين که به نقط? شروع کاروان مي رسند، بارها و کوله بارها را در نزد ترازو فرو مي اندازند و هراسان و لرزان مي ايستند و به ترازو خيره مي شوند تا ببينند که چه مي شود و آنچه آورده اند چه مي ارزد!... هر کسي از اين کاروانيان تک و تنها فرآورده و فراهم آورد? خود را با خويشتن آورده است . اگر انسان سنگين باري کسي را براي حمل بار گناهانش به فرياد خواند، او چنين کمكي را نمي تواند بکند و چيزي از بار گناهانش برداشته نمي شود، هر چـند از نزديکان و وابستگان باشد.[1] هر کسي جداگانه با حساب و کتاب خو د روبرو مي گردد و سزا و جزاي خود را مي بيند... روند سوره دسته ها و گروه هاي انسانها را پيوسته دنبال مي کند تا آن گاه که به بهشت يا به دورخ مي رسند، و درهاي باز براي ورود به غربت رفتگاني که برگشته اند بسته مي گردد. آنان در کر? زمين غريب بوده اند و هم اينک برگشته اند:
(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ).
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفريده است ( به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مـي کند و به سوي او) برمي گرديد. ( در آن وقت که به سوي او برمي گرديد، دو گروه خواهيد بود: ) گروهي که ( خداوند ايشان را موفّق گردانده است و به سبب پـيروي از رهنمود پيغمبران ) هدايتشان بخشيده است ، و گروهي کـه درخور گمراهي گرديده و سرگشته شده اند، چرا که به جاي يـزدان شياطين را به دوستي و سروري گرفته اند و خويشتن را راه يافته پنداشته اند.
(اعراف /29و 30)
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ميان بامدادان و شامگاهان ، پيکارهاي حقّ و باطل، هدايت و ضلالت ، رزمهاي مؤمنان کاروان بز رگوار ايــمان و قافله سالاران ارجمند ايـن کاروان ، يعني پيغمبران يزدان ، با اشراف متکبّر و پيروان آشکار و پنهان آنان ، نشان داده مي شود، و جنگها و درگيريهاي تکراري ، و سرنوشتها و فرجامهاي همگون ، به نمايش در مي آيد... نامه هاي ايمان با درخشش و پرتو تابان خود جلوه گر مي گردد، و نامه هاي ضلالت با تاريکي و سياهي ويژ? خويش پديدار مي شود. مهلکه ها و جايگاه هائي که تکذيب کنندگان در آنجاها نقش زمـين شده اند، گاه گاهي نشان داده مـي شود، در مکانها و محلهائي که روند سوره بالاي آنها مي ايستد تا پندي دهد و بيدار باشي بگو يد... اين ايستادنها نيز برابر نظم و نظامي است که در روند سوره مشاهده مي گردد. چه بعد از طي هر منزل و مرحل? قابل توجّهي ، چنين به نظر مي رسد که انگار روند سوره مي ايستد تا بيم و اندرز و سخني بگويد و پيروي ذکر کند ... آنگاه بگذرد و به راه خود ادامه دهد.
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در اينجا داستان بشريّت همه و همه در کوچ رفت و برگشت خود گفته مي شود و به نمايش درمي آيد. در نمايش اين داستان ، حرکت و جنبش اين عقيده در تاريخ بشريّت ، مجسّم و نمودار مي گردد، و نتائج ايـن چـنين حرکت و جنبشي که در طول راه دور و دراز و در گذر زمان فراوان به دست آمد ه است ، پـيدا و هويدا مي شود... بدان هنگام که سوره به پايان نخستين نقط? شروع مي رسد... اين سوره ، به گو نه اي جدا از گون? سور? انعام ، موضوع عقيده را پيگيري مي کند، هر چند که هر دو سوره گاه گاهي در نمايش صحنه هاي تکذيب کنندگان و صحنه هاي قيامت و صحنه هاي هستي به همديگر مـي رسد و منطبق بر يکديگر مي شوند... موضوع عقيده در سور? اعراف ، در جولانگاهي كاملًا جدا از جولانگاه سور? انعام ، عرضه مي شود و حدود و ثغور هر يک از اين دو سوره به هنگام بيان موضوع عقيده ، بسيار مختلف و متفاوت است .
گذشته از اين ، شيو? تعبير و سرشت تعبير اين دو سوره نيز گوناگون است . چه تعبير و تفسير هر سوره اي از اين دو سوره ، مناسب با بر نام? خود در عرضه و بيان موضوع است ... روند سخن در سور? انعام با موجهاي خروشان به پيش مي رود، و صحنه ها هميشه در اوج درخشش و افروزش و تابش هستند، و آهنگها و نواها پر طمطراق و طنين انداز و غرّان و جوشانند. در صورتي که روند سخن در سور? اعراف ، آهسته و آرام با آهنگها و نواهاي ساده وکو تاه ، به پيش مي رود، و با شيو? گفتگو ي از مطالب و مقاصد، به جلو گـام برمي دارد. انگار که سخن از وصف قافله اي است که راه طولاني را پيموده است . گام به گام و منزل به منزل ، از اين قافله سخن مي رود تا بدان هنگام که از سفر برمي گردد. گاه گاهي آهنگها و نواها در محلّ پـيروها اوج مي گيرند، امّا هر چه زودتر فروکش مي کنند، و روند سخن با رزانت و متانت و با گامهاي پـياپي و منظّم ، به جلو مي رود.
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امّا با وجود اين ، هر دو سور? مکّي هستند، و از قرآن مکّي بشمارند!!!
*
شايد زيبا باشد در اينجا برنام? سوره را در پرداختن موضوع عقيده در قالب يک جنبش عقيدتي و ايدئولوژي در ميان امواج تاريخ بشري، بررسي کنيم . سور? اعراف داستان ايـن عقيده را در تاريخ بشري عرضه نمي دارد، و همچنين از کوچ بشري از آغاز پيدايش نخستين تا برگشت واپسين آن به سوي ربّ العالمين ، سخن نمي گويد، تنها محض عرض? آن به شيو? داستاني ... بلکه داستان عقيده و کوچ بشريت را به شکل پيکاري با جاهليّت عرضه مي دارد و به نمايش مي گذارد... بدتن خاطر است که ايـن سوره ، چنين پيکاري را در صحنه ها و موقعيّتها عرضه مي دارد، و اين صحنه ها و موقعيّتها را براي کساني به نمايش درمي آورد که زنده بودند و با ايـن قرآن روبر و مي شدند و مخاطب آن واقع مـي گرديدند. ايـن قرآن چنين داستاني را براي ايشان روايت مي دارد و آنان را مخاطبان عبرتها و پندهائي مي سازد که در اين داستان بوده و اندرزگو و بيم دهنده هستند، و آنان را همراه با خود به پيکار حقيقي زنده اي ، داخل مي گرداند... از اينجا است که پيروهائي در روند سوره به دنبال هر مرحل? اساسي و مهمّي ذکر مي شوند، و رو به زندگاني مي کنند که قرآن ايشان را همراه با خود به پيکار داخل مي گرداند. همچنين افرادي همسان ايشان را نـيز مخاطب قرار مي دهد که در طول تاريخ موقعيّتي همچون موقعيّت ايشان را در پيش مي گيرند.
قرآن داستاني را روايت نمي فرمايد مگر اين که با آن با حالتي روياروي مي گردد. و حقيقتي را بيان نمي فرمايد مگر اين که با آن باطلي را دگرگون مي نمايد... قرآن با يک حرکت واقعي زنده ، در ميان جامع? واقعي زنده ، به جنبش و تلاش مي پردازد. قرآن حقائق خود را محض نظريّه بيان نمي دارد، و داستانهاي خود را محض لذّت هنري ذکر نمي نمايد.
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روند سوره به هنگام ايستادن براي پيرو زدن ، بر پند و اندرز و بيم دادن و ترساندن تکيه مي کند. همچنين به نقط? روان شدن و به نقط? برگشتن توجّه ويژه اي دارد. در فاصل? ميان رفت و برگشت نيز از کنار داستانهائي از قوم : نوح ، هود، صالح ، لوط ، و شعيب مي گذرد و نگاهي بدانها مي اندازد. سپس به داستان قوم موسي اهتمام فراواني و توجّه کاملي مبذول مي دارد.
در اين ديباچ? سوره ، نمي توانـيم از ذکر نمونه هاي مختصري از موارد تکيه و مواضع اهتمام سوره خودداري کنيم :
سوره اين ـنين آغاز مي گردد:
(المص. كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اتَّبِعُوا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ).
الف . لام . مـيم . صاد... ( ايـن قرآن ) کـتابي است کـه از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچگونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهي. ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کـه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کــه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مـي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول ايـن قرآن ايـن است ) کـه بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پند و اندرز دهي . از چيزي پيروي کنيد که از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است ، و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مکنيد ( و فرمان مپذيريد) . کمتر متوجّه ( اوامر و نواهـي خدا) هستيد ( و کمتر پند مي گيريد) . (اعراف/1-3)
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اين سوره از همان لحظ? نخستين پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را و قوم او را مخاطب قرار مي دهد، قومي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با اين قرآن به جهاد ايشان مي رود... غير از آن هر چه در سوره داستان ، وصف کوچ دور و دراز بشريّت، بازگشت از ايـن کوچ معلوم و محدود، و هرگونه صحنه اي از صحنه هاي موجود در گستر? هستي و در روز قيامت ، خطاب غير مستقيم - و گاهي مستقيم - به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم قوم او است و جنب? تهديد و بيم و پند و اندرز دارد، همان گونه که اين سرآغاز کوتاه بدان اشاره مي نمايد.
اين فرمود? يز دان خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود:
(كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ).
( اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچگونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهي . (اعراف/2)
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حالت واقعيّتي را به تصوير مي کشد که ممکن نـيست امروزه آن را فهم و درک کند، مگر کسي که در ميان جاهليّتي زندگي مي کند و ديگران را به سوي اسلام مي خواند، و مي داند کار بسيار هولناک و سنگيني را در پيش روي دارد که هر گونه دشواري و مشکلي از دشواريها و مشکلات بزرگ در برابر آن ناچيز است ... او مي خواهد عقيده اي و جهان بيني اي ، و معيارها و ارزشهائي ، و اوضاع و احوالي را پديد آورد که كاملًا متفاوت با چيزي است که در جهان مردمان موجود است . ته نشستهاي جاهليّت را در درونهاي مردمان ، و جهان بينيها و انديشه هاي جاهليّت را در خرد، و ارزشها و معيارهاي جاهليّت را در زندگي ، و فشارهاي جاهليّت را در اوضاع و همچنين در اعصاب مي يابد. ته نشستها، و جهان بينيها، و فشارهاي جاهليّتي را مي يابد که احساس مي کند سخن حقّي را با خود دارد با بودن چنين چيزهائي ، براي محيط ، شگفت و غريب است ، و براي درونها سخت و سنگين است ، و براي دلها زشت و ناپسند است ... . سخن حقّي که چنين کسي با خود دارد، به انداز? انقلاب کاملي داراي تکاليف و مشکلات است که اين چنين سخني مي خواهد آن را ايجاد و پديدار کند در هم? چيزهائي که مردمان در جاهليّت خويش بر آن خوي گرفته اند. چنين سخن حقّي مـي خواهد انقلاب کاملي و دگرگوني شاملي را در جهان بينيها و انديشه ها، معيارها و مقياسها، شريعتها و قانونها، عادتها و تقليدها، آداب و رسوم ، اوضاع و احوال ، و روابط و پـيوندها، پديدار سازد. به همين اندازه هم چنين کسي رنجها و دشواريها در پيش روي دارد، و بدين خاطر هم در سين? خود دلتنگي و نگراني از روياروئي مردمان با اين حقّ سنگين مي يابد.
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دلتنگي و نگرانيي که يـزدان سبحان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را فرياد مي دارد که در بار? اين کتاب هيچگو نه دلتنگي و نگرانيي نداشته باشد و آن را با خود بردارد و به پيش برود و با آن مردمان را بيم و پند دهد، و بدين اهمّيت ندهد که اين سخن حقّ با چه دهشتها و زشتيها و دشمنيها، و همچنين با چه مقاومتها و جنگها و زحمتها و دردسرهائي روياروي مي گردد. چون کاري اين چنين سنگين است ، و به سبب اين تغيير کامل و شاملي که اين عقيده در صدد است که آن را در زندگي انسانها و جهان بينيهاي ايشان به وجود آورد، اين کار بسي براي مردمان غريب و عجيب مي نمايد، و ماي? گريز و بيزاري آنان مي گردد و مقاومتها و مبارزه ها از سوي ايشان در مي گيرد. به همين خاطر روند سوره پيشاپيش مردمان را سخت بيم مي دهد، و سرنوشتهاي تکذيب کنندگان را به ياد ايشان مي آورد و براي آنان روايت مي نمايد، و مرگ و نابودي گذشتگان را پيش چشم ايشان مي دارد... هم? اينها را يکجا ذکر مي کند، پيش از اين که داستان مثلي را در موارد ويژ? خود در روند سوره ، از ايشان بازگو نمايد:
(وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ).
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چه بسيار شهرها و آباديهائي کـه آنها را ( به سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ويران کرده ايم و عذاب ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است ، در شبانگاهان ( کــه در خواب ناز بوده اند، مانند قوم لوط ) يـا در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته اند، ( مانند قوم شعيب ) . در آن موقع که عذاب ما به سراغ ايشان آمده است ، دعا و استغاثه اي جز اين نداشته اند که گفته اند: واقعاً ما ستمکار بوده ايم ( و با دست خود بر خود ستم کـرده ايـم و هم ايـنک پشـيمانيم و چشم به راه عفو يزدانيم ! امّا بدين هنگام پشيماني را چه سود؟ ! در روز قيامت ) بطور قطع از کساني که پيغمبران به سوي آنان روانه شده اند مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يــا خير و چگونه بدان پـاسخ داده ايد؟ ) و حتماً از پيغمبران هم مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني را رسانيده ايـد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و ديده ايد؟ ) مسلّماً ( اعمال همه را مو به مو) آگاهانه براي آنان شرح مي دهيم ، چرا که ما از آنان بدور نشده ايم ( و همه جا حاضر و ناظر کـردار و رفتارش بوده ايم ) . سنجش درست ( و دقيق اعمال ) در آن روز انجام مي گيرد. پس هر کـه ( کـف? حسنات ) ترازوي او سنگين شود ( و بر کـف? سـيئات او رجحان پذيرد) اين چنين کساني رستگارند. و کسـي که ( کف? حسنات او از کف? سيّئات ) ترازوي او سبک شود، ايـن چنين کساني به سبب پـيوسته انکـار کردن آيـات ما ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند.
(اعراف/4-9)
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پس از اين ديباچه، داستان مي آغازد ... داستان با سخن گفتن از استقرار جنس انسان در زمين آغاز مي گردد... سخن مي رود از اين که يزدان در اين جهان ويژگيها و هماهنگيهائي را به وديـعت نهاده است . ويـژگيها و هماهنگيهائي که اجازه مي دهند زندگي جنس آدمـيان استمرار داشته باشد و انسانها بتوانند در کر? زمين مستقرّ و جايگزين شوند. همچنين يـزدان در سرشت آدميزادگان ويژگيها و هماهنگيهائي به وديـعت نهاده است که بتوانند با جهان هستي همسو و همراه گردند و با قوانين و سنن آن آشنا شوند و آنها را بکار گيرند، و از نيروها و توانائيها و ذخائر و منابع و اقوات و ارزاق گيتي سود ببرند:
(وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ).
شما را در زمين مقيم کرديم و قدرت و نعمتتان داديم ، و وسائل زندگيتان را در آن مهيّا نموديم ، ( امّا شما در برابر نعمتهاي فراوان ) بسيار کم سپاسگزاري مي کنيد.
( اعراف/10)
اين فرموده ها جز ديباچه ا ي براي بيان داستان پـيدايش نخستين ، و به تصوير کشيدن نقط? حرکتي نـيست که انسانها کـوچ معلوم و محدود خود را از آنجا آغازيده اند. روند قرآني در اين سوره بر اين نقطه تکيه مي کند، و داستان پيدايش را سر مي دهد و آن را نـيز نقط? پيروي بر بيم دادن و يادآوري کردن مي سازد، بيم دادن و يادآوري کردني که برگرفته مي شوند از پندهاي الهامگرانه و انگيزه هاي ژرفي که در لابلاي صحنه ها و رخدادهاي سوره وجود دارند:
(
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وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ووُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
(1/17)



قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ).
( آدم ، نياي نخستين ) شما را آفريديم و سپس صورتگري کرديم . بعد از آن به فرشتگان ( و از جمله ابليس که در صف آنان قرار داشت ، ولي از ايشان نبود) گفتيم : براي آدم سجد? ( خضوع و خشوع ) کنيد ( و بزرگ و گراميش داريد) . پس ( هم? فرشتگان به فرمان يزدان ) سجده کردند ( و تعظيم و تکريم بجاي آوردند) مگر ابليس که ( از جنّيان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد. ( خداوند به او) گفت : چـه چيز تو را بازداشت از اين که سجده ببري ، وقتي که من به تو دستور ( تعظيم و تواضع براي آدم ) داده ام ؟ ( ابليس از روي عناد و تکـبّر پـاسخ ) گفت : من از او بهترم . چرا که مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک . ( و آتش کجا و خاک كجا! خداوند بدو) گفت : پس از اين ( بهشت يا بهشت زمـيني ، يـا از مـيان فرشتگان، و يا از اين منزلت و مرتبت ) فرود آي ! تو را نرسد که در اين ( مکان دل آرا، و جايگاه والا، نافرماني کنّي و) تکبّر ورزي . پس بيرون رو، تو از زمر? خواراني ( و جاي تو در ميان اشرار است ، نه در ميان اخيار. اهريمن ) گفت : مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار که ( قيامت نام است و مردمان در آن زنده مـي شوند و از گورها) برانگيخته مـي گردند. ( خداوند) گفت : تو از زمر? مهلت يافتگاني ( و مدّتهاي مديد در زمين ماندگار مي ماني . اهريمن ) گفت : بدان سبب كه مرا گمراه داشتي ، من بر سر راه مستقيم تو در کمين آنان مي نشينم ( و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهي ايشان مي کوشم ) . سپس از پيش رو و از طرف راست و از طرف چپ ( و از هر جهت که بتوانم ) به سراغ ايشان مـي روم و (گمراهشان مي سازم و از راه حقّ منحرفشان مـي نمايم .
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تا بدانجا که ) بـيشتر آنان را ( مؤمن به خود و) سپاسگزار نخواهي يافت . ( خداوند) گفت : خوار و حقير و رانده و ذليـل از ايـن ( جايگاه قدس و قدسيان ) بـيرون رو. سوگند مي خورم ، دورخ را از تو و از هم? کساني پر مي سازم که از تو پيروي کنند. اي آدم ، تو و همسرت در بهشت ساکن شويد و در هر کجا که خواستيد ( بگرديد و از نعمتهاي آن ) بخوريد، ولي به اين درخت ، نزديک نشويد ( و از آن نخوريد، که اگر چنين کنيد) از زمر? ستمکاران خواهـيد شد. سـپس اهريمن آنان را وسوسه کرد تا ( مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بيارايد و لباسهايشان را از تن بدر آورد و برهنه و عريانشان سازد) و عورات نهان از ديـد? آنان را بديشان بنمايد، و ( بدين منظور) گفت : پـروردگارتان شما را از ايـن درخت بازنداشته است ، مگر بدان خاطر که ( اگر از ايـن درخت بخوريد) دو فرشته مي شويد، و يا اين که ( جاودانه مي گرديد و) از زمر? جاويدانان ( در اين سرا) خواهيد شد. و براي آنان بارها سوگند خورد که من خيرخواه شما هستم . پس آرام آرام آنان را با مکر و فريب ( به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت ) کشـيد. هنگامي کــه از آن درخت چشـيدند، عورات خويش را بديدند، و ( براي پـوشاندن شرمگاه هاي خود) شروع به جمع آوري برگهاي ( درختان ) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. پـروردگارشان ( به سرزنش ايشان پرداخت و خطاکاري آنان را متذکّر شد و) فريادشان زد که آيا شما را از آن درخت نهي نکـردم و به شما نگفتم که اهريمن دشمن آشکارتان است ( و خير شما را نمي خواهد؟ آدم و همسرش ، دست دعا به سوي خدا برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما ( با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم کرده ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نکني از زيانکاران خواهيم بود. ( خداوند خطاب به آدم و حواء و ابليس ) گفت : ( از اين جايگاه والا) پائين رويد. برخي دشمن برخي خواهيد بود.
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در زمين تا روزگاري استقرار خواهـيد داشت و ( از نعمتهاي آن ) بهره مند خواهيد شد. ( خداوند) گفت : در زمين ( توليد نسل مي کنيد و) زندگي بسر مي بريد و در آن مي ميريد ( و دفن مي شويد) و از آن ( هنگام رستاخيز زنده مي گرديد و) بيرون مي آ ئيد. (اعراف/11-25)
با نمايش اين صحنه ، از همان سرآغاز حرکت کاروان بشريّت، فرجام سراسر کوچ مشخّص مي گردد، و فرجام هم? کوچندگان معيّن مي شود... پيشقراولان اين پـيکار بزرگ پديدار مي گردند. پيکار بزرگي که ميان ايـن دشمن که دشمنانگي خود را آشکارا سر داده است ، و ميان هم? فرزندان و زادگان آ دم ، در طول کوچ برقرار و شعل? آن فروزان است ... جملگي نقطه هاي ضعفي که در اين پديد? انسان نام است ، و همچنين راه هائي که اهريمن از آ نجاها مي تواند سرک بکشد و نفوذ کند، آشکار و جلوه گر مي گردد.
از اينجا است که روند قرآ ني از اين صحنه ، مناسبتي براي پيرو طولاني پيدا مي کند، و در اين پيرو، بيم دادنها و برحذر داشتنها و بيدار باشها و هوشيارباشهائي را پيش مي کشد... آ دميزادگان را از جرياني که از سوي اين دشمن کينه توز براي پدر و مادرشان پـيش آمده است ، بيم مي دهد... در پرتو اين صحنه اي که اهريمن در آن روياروي آدم و همسرش ، يـعني پد ر و مادر انسانها، مي ايستد و مي رزمد، و در پرتو نتيجه اي که مرحل? نخستين پيکار بدان انجاميده است ، روند قرآني رو به آ دميزادگان مـي کند و ايشان را مخاطب قرار مي دهد و آنان را پـند و بيم مـي دهد، و ايشان را از سرنوشتي همچون اين سرنوشت برحذر مي دارد:
(
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يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَابَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
اي آدميزادگان، ما لباسي براي شما درست کرده ايم که عورات شما را مي پوشاند، و لباس زيـنتي را ( برايـتان ساخته ايم که خود را بدان مي آرائيد. امّا بايد بدانيد که ) لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است ( که انسان خود را بدان مي آرايد و خويشتن را از عذاب آخرت مي رهاند) . اين ( آفرينش لباسهاي ظاهري و باطني ) از نشانه هاي ( فضل و رحمت ) خدا است تا بندگان متذکّر ( نعمتهاي پروردگار) شوند. اي آدميزادگان! شـيطان شما را نفريبد، همان گونه که پدر و مادرتان را ( فريفت و) از بهشت بـيرونشان کرد و لباسشان را از ( تن ) ايشان بيرون ساخت تا عوراتشان را بديشان بنمايد. شيطان و همدستان او شما را مي بينند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد ( لذا از راه هاي گوناگون و به شيوه هاي مختلفي که نهان از ديـد شما است بر شما يورش مي آورند. بايد چنين دشمناني را پائيد و از کيد و مکرشان ترسيد. با اين توضيح که آنان بر مؤمنان تسلّط ندارند و بلکه ) ما شـياطين را دوستان و يـاران کساني ساخته ايم که ايمان نمي آورند. ( يعني اهريمنان تنها بر غير مؤمنان تسلّط دارند) .
(اعراف/26و 27)
(
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يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
اي آدميزادگان! اگر پيغمبراني از جنس خود شما انسانها به نزدتان بيايند و آيات مرا براي شما بازگو بنمايند، ( شما دو گروه خواهـيد شد. گروهي حقّ را مي پذيرد، و گروهي حقّ را تکذيب مي دارد) پس کساني کــه پـرهيزگاري کنند ( و با انجام طاعات و ترک محرّمات ، خويشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح ( حال خود و ديگران ) بپردازند، ( در آخرت ) نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي گردند. و کساني که آيـات مرا تکذيب کنند و از ( پيروي آيـات و دريـافت رهنمود از) آنها، خويشتن را فراتر گيرند و سرپيچي کنند، آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي مانند.
(اعراف/35و 36)
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لازم است بدانيم که صحن? لخت گرديدن بر اثر مرتکب حرام شدن ، فرو افتادن برگهاي بهشت از بدن، آنگاه ذکر اين پيروي که آدميزادگان را به ياد نعمت اعطاء جامه اي مي اندازد که عورت ايشان را مي پوشاند، و پَري را به خاطرشان مـي آورد که خويشتن را بدان مي آرايند، و بر حذر داشتن ايشان از اين که اهريمن بديشان نيرنگ نزند و با دوز و کلک جامه و پر را از تن آنان بيرون نياورد و نکند بدان گونه که پـدر و مادرشان را از جامه و پر بدر آورد و لخت و عريانشان کرد... لازم است بدانيم ذکر ايـن بخش از داستان و پيروي که بدين شيوه بر آن زده مي شود، اينها همه و همه روياروي مي گردد با يک حالت واقعي در جامع? جاهلي عربي مشرک . چرا که جامع? جاهلي عربي مشرک در آن دوران ، با پيروي از افسانه ها و آداب و رسوم معيّن ، لخت و عريان کعبه را طواف مي کردند، و در موسم حج جامه هائي را و خوراکيهائي را حرام و قدغن مي نمودند. گمان ايشان هم بر اين بود که ايـن کارها از زمر? شرع خدا است ، و خدا اينها را بر آنان حرام و قدغن فرموده است . بدين خاطر است که در لابلاي عرض? داستان بشريّت، و در داخل پيروي که بر آن داستان زده مي شود، چيزي وجود دارد که با ايـن چنين حالت موجود در جامع? جاهلي و محيط جاهليّت آن روزگار، و در هم? جوامع جاهلي و هم? محيطهاي جاهليّت بعدي، مناسب و سازگار است ، و شايان ايـن است که ايـن چنين جامعه ها و محيطهائي را با آن مخاطب قرار داد... مگر نه ايـن است که نشان? هر جاهليّتي ، لختيگري و بي بند و باري و نترسيدن از خدا و ناپرهيزگاري است ؟
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اين امر ما را به نشانه هائي از نشانه هاي برنام? قرآني رهنمود مي کند که سزاوار انديشه و قابل تأمّل است ... برنام? قرآني حتّي در داستانهاي مذکور در قرآن بر اين روال است : مطلبي وقتي ذکر مي گردد که حالتي عملًا پيش آيد و پديده اي واقعًا رخ دهد. چرا که قرآن هر بار با حالت معيّني و وضع مشخّصي مواجه مـي گردد. حقيقتي که در قرآن ذکـر مي شود، و بخشي که در موردي از موارد عرضه مي گردد، بدان مقدار از آن سخن مي رود و مطلب باز مي شود که درخور حالت رخدادي باشد که بدين هنگام متن قرآن با آن روياروي مي گردد و در فضاي آن بسر مي برد.
اين چيزها و مطالبي که در معرّفي سور? انعام در جزء هفتم گفتيم ، [2] رويـهمرفته قاعد? مهمّي را تشکيل مي دهند... اين قاعد? مهمّ چنين است که برنام? قرآني چيزي را عرضه نمي دارد مگر اين که وضع و حالتي عملًا نيازمند بدان گردد... برنام? قرآني معلومات و احکام را ذخيره نمي کند - حتّي در داستانها - براي روز و روزگاري که واقعه اي پيش آيد و بدان معلومات و احکام ، نياز پيدا کند...
هم اينک ، پيش از اين که کاروان بشريّت رهسپار راه خود شود، و پيش از اين که پيغمبران هدايت را براي اين کاروان به ارمغان آورند، و بالأخره پيش از اين که روند قرآني مفصّلًا بيان دارد که پس از آدم و همسرش و نخستين تجرب? آن دو، عقيده با تاريخ بشريّت حرکت کرده است و به راه افتاده است ، قرآن صحن? پـاياني ، يعني واپسين مرحل? بزرگ را به تصوير مي زند. ايـن نيز شيو? غالب قرآن در عرض? هر دو بخش کوچ ، يعني بخش واقع در سراي امتحان و بخش واقع در سراي سزا و جزا است ، به گونه اي که انگار ايـن کـوچ ، يک کوچ ناگسست? درازي است .
در اينجا طولاني ترين صحنه از صحنه هاي قيامت را مي يابيم . صحنه اي که داراي شرح و تفصيل بيش از جاهاي ديگر است ، و به منظره ها و ديدگاه هاي پياپي ، و گفتگوهاي گوناگون ، توجّه بيشتري مي ورزد...
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موقعيّت اين صحنه در سوره بگونه اي است کـه آن را مصداق چيزي مي کند که پيغمبران يـزدان از آن خبر مي دهند. چرا که اين صحنه به ميان مي آيد به عنوان پيروي بر داستان آدم و بيرون شدن او از بهشت بدان سبب که اهريمن او و همسرش را مي فريبد. همچنين اين صحنه پيروي است بر اين که يزدان آدميزادگان را بر حذر مي دارد از اين که اهريمن ايشان را بفريبد بدان گونه که پدر و مادرشان را فريفته است و از بهشت بيرون رانده است . و خدا به آدميان گوشزد مي نمايد که پيغمبراني را به ميان ايشان روانه مي کند که آيات او را بر آنان مي خوانند. کساني که از اهريمن اطاعت بکنند، از برگشت به بهشت محروم مي گردند، و ايشان هم همچون پدر و مادرشان بر اثر پـيروي از شـيطان از بهشت بازداشته مي شوند. و امّا کساني که با اهريمن مخالفت کنند و از يزدان اطاعت نمايند، آنان را به بهشت برمي گردانند و ايشان را فرياد مي دارند:
(أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
اين بهشت شما است ( که در جهان به شما وعده داده شده بود، هم اينک ) آن را به خاطر اعمالي ( بايسته و کـردارهاي شايسته اي ) کـه انجام داده ايـد به ارث مي بريد. (اعراف/43)
پس به ديار غربت روندگان ، ديگر باره به سراي پـر نعمت بهشت يزدان برمي گردند!!!
اين صحنه طولاني است و ما نمي توانيم در اين معرّفي کوتاه آن را بنگاريم . پس از اين ، مفصّل از آن سخن خواهيم گفت .
روند قرآني اين صحنه را مناسبتي مي کند براي بيم دادن و اندرز گفتن ، و برحذر داشتن کساني که قرآن را تکذيب مي نمايند، و براي ايـمان آوردن به قرآن ، خواستار معجزات و خوارق عادات مي گردند، از سرنوشت بد و فرجام نابهنجاري که در پيش دارند:
(
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وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
بي گمان کتاب بزرگي ( به نام قرآن ) را براي ايشان فرستاده ايم که با آگاهي ( کامل و شامل خدايان? خود از فطرت انسان و سرشت جهان ، احکــام و معاني ) آن را توضيح داده و تبيين کرده ايم تا ماي? هدايت ( ايشان به سوي سعادت ) و رحمت ( خدا در هر دو سرا) براي کساني باشد که مؤمنين ( بدان ) باشند. آيـا ( افراد بي باور) انتظار جز اين را دارند که سرانجام تهديدهاي کتاب خدا را مشاهده کنند ( و عقاب و عذاب موعود او را هم اينک ببينند؟ ) . روزي چنين سرانجامي فرا مي رسد و ( عقاب و عذاب خدا گريبانگيرشان مي گردد. در آن روز) آنان که در دنيا آن را فراموش کرده اند و پشت گوش انداخته اند، مـي گويند: بي گمان پيغمبران پروردگارمان آمدند و حقّ را با خود آوردند ( و ما و ديگران را به سوي آن دعوت کردند، ولي ما بدان کــافر شديم و اکنون پشـيمانيم و راه چـاره اي براي خود نمي دانـيم ) آيــا مـيانجيگرانـي داريـم کـه براي ما ميانجيگري کنند ( و ما را از دست عذاب برهانند؟ !) يـا ( کاري کنند که مجدّدًا به جهان ) برگردانده شويم تا اعمالي انجام دهيم جداي از اعمالي که قبلًا مـي کرديم ؟ ( ولي مگر ممکن است چنين شود؟ ! آنان پاسخي براي خود نمي شنوند. چرا که با غرور بيجا در دنـيا) ايشان خويشتن را زيانبار کرده اند و هستي خود را باخته اند، و معبودهائي را که به دروغ ساخته بودند همگي گم گشته اند و ناپديد شده اند.
(اعراف/52 و 53)
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پس از اين کوچ دور و دراز، و طيّ سرزمينهاي فرخ و راه هاي پر نشيب و فراز، کوچي که از پيدايش انسان ، تا برگشت ايشان بدان جهان را در بر مي گيرد، روند قرآني مي ايستد تا پيروي بر آن بزند، و در اين پـيرو « حقيقت الوهيّت » و « حقيقت ربوبيّت » را در صحنه هاي جهان هستي بنماياند. صحنه هائي که با ايـن حقيقت گواهي دهد بر شيو? قرآن در تبديل سراسر جهان به جولانگاهي که اين حقيقت آثار زيبا و نوين خود را در آن جلوه گر مي سازد. آثار حيرت انگيز و شگفت آوري که به ژرفاهاي دل انسان سرک مي کشند و نفوذ مي کنند، زماني که انسان با احساس باز و بينش روشن پذير? آنها رود. هدف از اين کوچ بنيادين در صحنه هاي جهان و فرو رفتن به ژرفاهاي اسرار آن نيز جلوه گر ساختن و پديدار کردن حقيقت اعتقادي اساسي است . اين حقيقت اعتقادي اساسي هم اين است که : سراسر اين جهان سرگرم بندگي و پرستش خدا وند يگانه است ، و يـزدا ن پروردگار و فرمانرواي آن است و بس. پس سزاوار انسان اين است که از آهنگ جهان هستيِ با ايمان نگريزد، و همآوا و همنوا با آن شود، و از بندگي و پـرستش خداوندگار جهان کناره گيري نکند، خداوندگاري که آفرينش و فرمانروائي از آن او است و او پروردگار جهانها و جهانيان است :
(
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إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدينَ. وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الَّثمَرَاتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ).
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . با ( پـرد? تاريک ) شب ، روز را مـي پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است . خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد که تنها او مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان ، خداوندي است که پروردگار جهانيان است . پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به کمک خوانيد ( و در دعا با بلند گرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از حدّ اعتدال تجاوز مکنيد که ) او تجاوزکاران را دوست نمي دارد. در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط خدا يا بر دست انبياء علي الخصوص محمّد مصطفي ) فساد مکنيد. و خدا را بيمناکانه و اميدوارانه به فرياد خوانـيد، ( بـيم از عدم پذيرش ، و اميد به رحمتش ) . بي گمان رحمت يـزدان به نيکوکاران نزديک است . او کسي است کـه بادها را به عنوان مژده رسانهاي رحمت خود پيشاپيش مي فرستد ( تا مردمان را به باريدن باران که ماي? حيات و بيانگر لطف يزدان است مژده دهند) . هنگامي که بادها ابرهاي سنگين ( و پر آب را بر دوش خود) برداشتند، آنها را به خاطر ( آبياري ) زمـيني ( بـي جنب و جوش و خشکيده همچون ) مرده مي رانيم و آب در آنجا مي بارانيم و با آن هر نوع مـيوه و محصولي را ( از خاک تـيره ) پـديد مي آوريم . و همان گونه ( که زمين مرده را پـر جنب و جوش و زنده مـي کنيم ) مردگان را ( نـيز از دل خاک بيرون مي آوريم ( و زندگي دوباره مي بخشيم . دربار? ايـن امثال که بيانگر نمون? معاد در ايـن دنيا است بينديشيد) تا شما متذکّر شويد و عبرت گيريد. زمـين خوب ( و داراي خاک مرغوب ) ، گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد و بالا مي گيرد، امّا زمـين بد ( و شوره زار) از آن جز گياه ناچيز و کم سود نمي رويد. (
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اين مثلي است در تأثير وراثت ، تفاوت قابليّت در افراد، نجابت خانوادگي، و تأثـير ايـمان و کفر دودمان در زندگي زناشوئي.... مردمان در فهم و درک ، همچون زمين خوب و بدند) و ما براي شکـرگزاران ايـن چنين آيات را بيان مي کنيم . (اعراف/54-58)
اينک کوچ حرکت مي کند، و داستان مي آغازد، و کاروان ايماني بزرگوار پديدار و آشکـار مي گردد و انسانهاي سرگشته را فرياد مي دارد، و آنان را پند و بيم مي دهد ، و ايشان را از سرانجام زشت و فرجام پلشت برحذر مي گرداند و مـي ترساند. انسانهاي گمراه نـيز سرپيچي مي کنند و دشمني مي ورزند، و با دعوت خوب خدا روياروي مي ايستند، و دشمني و سرکشي در پيش مي گيرند، و به طغيان و جنگ مي پردازند و تاخت و تاز مي آغازند... يزدان سبحان پيکار را بر عهده مي گيرد، پس از اين که پيغمبران وظيف? خود را اداء مي کنند که پند دادن و بيم دادن است ، و از سوي قوم خويش مورد تکذيب قرار مي گيرند و مردمان از پيغمبران رويگردان مي شوند، و گذشته از آن بر انبياء مي تازند و به اذيت و آزارشان مي پردازند، و پيغمبران هم بر سر عقيده از قوم خود دوري مي گزينند، و به ترک ايشان مي گويند، و تنها خداوند يکتا را برمي گزينند و كار و بار را يکسره بدو واگذار مي کنند.
روند قرآني داستان نوح ، صالح ، لوط ، و شعيب را با اقوام خود بيان مي کند. اين انبياء همگان حقيقت يگان? تغييرناپذيري را به اقوام خويش عرضه مي دارند:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! ( براي شما جز خدا معبودي نـيست ) . پس تنها خدا را بپرستيد و بس .
(آيات: 59، 65، 73، 85)
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ايشان هم با پيغمبران به ستيز مي پردازند در اين که پيغمبران تنها يـزدان سبحان را خدا مي دانند و منحصر به الوهيّت مي کنند، و نمي پسندند که خداوندگاري و ربوبيّت، خاصّ ايزد دادار باشد و بس. همچنين ستيزه و جدال راه مـي اندازند در ايـن کـه خداوند انساني از ميان انسانها را براي رسالت برگزيند و خلعت نبوّت را بر تن او چست کند. بعضي از آنان هم جدال و ستيزشان بر اين است که دين نبايد در امور زندگي اين جهان دخالت کند و بر معاملات مالي و تجاري فرمانروائي نمايد. امروزه مردماني در جاهليّت کنوني پس از گذشت ده ها قرن ، دربار? ايـن مسأله درست همين ادّعاء را دارند و همين سخن را مي گويند، و اين جدال و ستيز جاهلي قديم را آزادي و « پيشرفت » مي نامند!... روند قرآني در پايان هر داستاني هلاک و نابودي تکذيب کنندگان را عرضه مي دارد.
پژوهشگر روند هم? داستانهاي موجود در سوره ، ملاحظه خواهد کرد که هر پيغمبري به قوم خود تنها يک سخن را مي گويد:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! ( براي شما جز خدا معبودي نـيست .) پس تنها خدا را بپرستيد و بس .
و تنها حقيقتي را بديشان تقديم مي دارد که پروردگارش او را امين و نگاهدار آن کرده است . در تقديم اين حقيقت كاملًا دلسوز و مخلص است و مي ترسد که قوم او به فرجام نابهنجاري دچار آيند که در کمين و در انتظار ايشان است و آنان از آن غافل و بي خبرند. ولي مردمان قومشان ارزش دلسوزي و ارج پـند آنان را نمي دانند، و دربار? سرانجام و سرنوشت خود نمي انديشند، و به ژرفاي اخلاصي پي نمي برند که در دل پيغمبرشان است . و قدر خلوص پاک و بي آلايش . دور از هرگـونه مصلحت شخصي پيغمبرشان را نمي دانند، و عمق احساس مسؤوليّت پـيغمبرشان را درک نمي کنند و بزرگي و ارجمندي آن را فهم نمي نمايند.
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کافي است ما در اينجا چيزهائي را از داستان نوح کـه نخستين داستان است بيان داريم ، و چيزهائي را دربار? داستان شعيب که آخرين داستان است بنگاريم :
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ).
(
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پيوسته مشرکان ، دشمنان حقّ بوده اند، و کافران با پيغمبران جنگيده اند. از جمله ) ما نوح را به سوي قوم خود ( که در ميانشان برانگيخته شده بود) فرستاديم . او بديشان گفت : اي قوم من ! ( براي شما جز خدا معبودي نيست ) . پس تنها خدا را بپرستيد. من ( از شما و دلسوزتان مي باشم . قيامت و حساب و کتابي در مـيان است و اگر نافرماني کـنيد) مـي ترسم دچـار عذاب آن روز بزرگ شويد ( و به دورخ رويد) . اشراف و رؤساي قوم او گفتند: ما شما را ( دور از حقّ و) در گمراهي و سرگشتگي آشکـاري مـي بينيم . گفت : اي قوم من ! هيچگونه گمراهي در من نيست و دچار سرگشتگي هم نـيستم . ولي من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم . من مأموريّتهاي ( محوّله از سوي ) پروردگارم را به شما ابلاغ مي کنم و شما را پند و اندرز مي دهم و از جانب خدا چيزهائي ( به من وحي مي گردد و) مي دانم که شما نمي دانيد. آيا تعجّب مي کنيد از اين که ( کتاب آسماني پر) اندرزي از سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را بيم دهد و پرهيزگار شويد و ( در پرتو هراس از عذاب و عقاب ، و پرهيز از موجبات خشم خدا) اميد آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گرديد؟ امّا آنان ( با وجود اين همه دلائل روشن ايمان نياوردند و) او را تکذيب کردند. پس ما او و کساني را که با وي در کشتي بودند نجات داديـم ، و کساني را که آيات ( خواندني و ديدني ) ما را تکذيب نمودند، غرق کرديم ، چرا که آنان مردمان ( کور دل و) نابييائي بودند ( و حقّ را نمي ديدند) . (اعراف/59-64)
(
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وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ.
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فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ).
شعيب را هم به سوي اهل مدين که خود از آنان بود فرستاديم . بديشان گفت : اي قوم من خدا را بپرستيد ( و بدانيد) که جز او معبودي نداريـد. معجزه اي از سوي پروردگارتان ( بر صحّت پيغمبري من ) برايـتان آمده است . ( پيام آسماني اين است که در زندگي به ويژه در تجارت و معامل? با ديگـران راست و درست باشيد و) ترازو و پيمانه را به تمام و کمال بکشيد و بپردازيد و از حقوق مردم چيزي نکاهيد، و در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط يزدان ، يا بر دست پـيغمبران ) فساد و تباهي مکنيد. اين کـار به سود شما است اگر به خدا و به حقيقت ، ) ايمان داريد. شما بر سر راه ها ( ي منتهي به حقّ و هدايت و عمل صالح ) منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله باز داريد و آن ( راه مستقيم ) را کج بنمائيد ( و خود به راه معوّج منحرف گرديد) . به خاطر آوريد آن زماني را که اندک بوديد و خداوند ( بر اثر تلاش شبانه روزي خودتان نـيروي انساني و قدرت مالي ) شما را افزون کرد. و نيز بنگريد که سرانجام کار مفسدان ( هميشه به كجا انجاميده و عاقبت ) چگونه گشته است . و اگر دسته اي از شما بدانچه مامور بدان هستم ايمان بياورد ( و پيغمبري مرا بپذيرد) ، و دسته اي ايمان نياورد ( و تنها به زندگي اين جهان بچسبد) منتظر باشيد تا خداوند مـيان ما داوري کند، و او بهترين داوران است . اشراف و سران متکبّر قوم شعيب ( کـه خويشتن را بالاتر از آن مـي دانستند که ديـن خدا را بپذيرند، بدو) گفتند: اي شعيب حتماً تو و کساني را کـه با تو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بـيرون مي کنيم مگر اين که به آئين ما درآئيد.
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شعيب گفت : آيا ما به آئين شما درمي آئيم در حالي که ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن ) دوست نمي داريـم و نمي پسنديم ؟ ! ( هرگز چنين کاري ممکن نيست ) . اگر ما به آئين شما درآئيم ، بعد از آن کـه خدا ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايـم ( و به گزاف خويشتن را پـيروان آئـين آسماني ناميده ايـم ) . ما را نسزد که بدان درآئيم ، مگر اين که خدا که پروردگار ما است بخواهد ( که هرگز چنين چـيزي را هم نخواهد خواست ) . علم پروردگار ما همه چيز را در بر گرفته است ( و او با مرحمت و محبّتي کـه نسبت به مؤمنان دارد، ايمان ما را محفوظ مي فرمايد. لذا) ما تنها بر خدا توکّل داشته ( و هم بدو پشت مـي بنديم ) . پـروردگار!! ميان ما و قوم ما به حقّ داوري کن ( حقّي که سنّت تو در داوري ميان محقّين مصلحين و مبطلين مفسدين ، بر آن جاري است ) و تو بهترين داوراني ( چرا که بر همه چيز آگاه و بر هر چيز توانائي !) . اشراف و سران کافر قوم او ( خطاب به پيروان خود) گفتند: اگر از شعيب پـيروي کنيد در اين صورت شما ( هم به سبب گرويدن به آئيني که آباء و اجدادتان بر آن نبوده اند، شرف و ثروت خود را از دست مي دهيد و) زيـانکار مـي گرديد. ( در نتيج? ستيزه جوئي و طغيانگري ) زلزله اي ( قصرها و خانه هاي ) ايشان را در بر گرفت ( و زبدگي پـر زرق و برق آنان را در هم کـوبيد) و در شهر و ديـار خود خشکيدند و مردند. کساني که شعيب را تکـذيب کـردند ( آن چنان نابود شدند و شهر و ديارشان ويران گرديد که ) گوئي هرگز در آنجا نبوده و سکـونت نگزيده اند. کساني که شعيب را تکذيب کـردند ( و گمان مـي بردند آنان كه از شعيب پـيروي کنند زيـانکار مـي شوند، خودشان سعادت دنيا و آخرت را از دست دادند و) زيانمند شدند. سـپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت : من پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم و اندرزتان دادم ( و در حقّ شما خيرخواهي نمودم .
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ولي حقّ را نشنيديد و جز طغيان و عصيان نيفزوديد) پس با اين حال چگونه بر حال قوم بي ايمان ( و بي ديني چون شما) اندوه بخورم ؟. (اعراف/85-92)
اين دو نمونه ، بيانگر بقي? داستانهائي است که در فاصل? ميان آن دو قرار گرفته اند. چه داستانهائي دربار? ترسيم حقيقت عقيد? يگانه اي که يزدان جهان هم? پيغمبران را همراه با آن به سوي آدميان فرستاده است - هر يکي را به ميان قوم خود گسيل داشته است - و چه در بارة? طرز دريافت اشراف منکر و پيروان ضعيف از اين حقيقت ، و چه راجع به روشني اين عقيده و قاطعيّت آن در نفس پيغمبران و پيروان ايشان ، و چه مربوط به اصل دلسوزي و رغبت و ميل در هدايت اقوامشان ...گذشته از اينها داستانهائي از دوري گزيدن و بيزاري جستن پيغمبران از اقوام خود سر داده مي شود، و سخن مي رود از اين که چگو نه انبياء به ترک اقوام خو يش گفته اند بدان هنگام که اقوامشان راه ستيز و کينه توزي در پيش گرفته اند و بر سرکشي از فرمان يزدان پاي فشرده اند و با حقّ و حقيقت رزميده اند. و بالأخره پس از دوري گزيدن پيغمبران از اين گونه کافران و مشرکان ، و دست شستن از بيم دادن و اندرز دادن ايشان ، و اصرار هر چه بيشتر آنان بر زشتيها و پلشتيهاي خود، يزدان سبحان نبرد با ايشان را عهده دار شده است .
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در اينجا است که روند قرآ ني براي پـيرو زدن اندکي مي ايستد. در اين ايستادن سنّت يزدان روشن مي گرداند و بيان مي فرمايد که چگونه قضا و قدر يزدان با مردمان رفتار مي کند، وقتي که رسالت آسماني به سويشان مي آيد و آنان آن را تکذيب مي نمايند. بدين هنگام يزدان جهان ايشان را گرفتار زيانها و ضررهاي جاني و مال مي گرداند، تا چنين زيانها و ضررهائي دلهاي خفت? ايشان را به تکان درآورد و از چرت زدن به در آيند و بيدار و هوشيار گردند و حقّ را پاسخ گويند و به دنبال رسالت آسماني راه بيفتند. اگر هم بلاها و مصيبت ها ايشان را تکان ندهد و به جنبش نيندازد، خوشي و رفاه بهر? آنان مي فرمايد - که اين خود آزمايش سنگين تري از بلاها و مصيبت ها است - تا بدانجا که سنّت يزدان بر ايشان مشتبه مي شود و بدان پي نمي برند. در اين وقت است که ناگهاني يزدان جهان بر آنان مي تازد و بدون اين که به خود آيـند به عذاب و عقاب گرفتارشان مي سازد!...
پس از سخن گفتن از ايـن سنّت ايـزد دادار و قانون خداوند متعال ، به شيو? ديگري دلهايشان را به تکـان مي اندازد. بديشان مي گويد که خطر به هنگام بي خبريها و غفلتهايشان ايشان را مي پايد و آنان را سخت تهديد مي نمايد. کسي چه مي داند که قضا و قدر يزدان چه بسا د ر کمين آنان است و هر آن سنّت ايزد سبحان را دربار? ايشان پياده کند؟ آيا مرگ و نابودي گذ شتگان ، که هم اينک در شهر و ديار و خانه و کاشان? ايشان سكونت دارند، براي بيدارباش آنان کافي و بسنده نيست ؟
(
(1/38)



وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ. أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ).
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ما به هيچ آبادي و شهري پپغمبري نفرستاده ايم ( که او اهل آنجا را به دين راستين خدا خوانده باشد و ايشان از پذيرش دعوت او سرپيچي نموده باشند) مگر اين که ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته ايم تا اين که ( به خود آيند و زيـر ضربات حوادث و فشار مشکلات ، فطرت آنان بـيدار و نـياز به پـروردگار در زواياي وجودشان پـرتو افکن شود و دست دعا به سوي خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله ) تضرّع و زاري کنند. سـپس ( هنگامي کـه ايـن هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت، ايشان را به فراوانـي نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نيکي ( و بلا را به رفاه ) تبديل کرديم تا بدانجا که ( از لحاظ اموال و انفس ) فزوني گرفتند و ( به سبب ناداني مغرور شدند و لاف زنان ) گفتند: به پدران و نياکـان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي به انسان پشت مي کند و اصلًا سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست ! چون با پتک بلا بيدار نشدند و شکـر نعمت هم نگفتند) پس ناگهاني ايشان را ( به عذاب و عقاب ) گرفتيم و نفهميدند ( کـه چـه شد و چرا چنين گشت ) . اگر مردمان ايـن شهرها و آباديها ( به خدا و انبياء ) ايمان مـي آوردند و ( از کـفر و معاصي ) پـرهيز مي کردند، ( درگاه خيرات و) برکات آسمان و زمين را بر روي آنان مي گشوديم ( و از بلايـا و آفات بدورشان مـي داشتيم ) ولي آنان به تکـذيب ( پـيغمبران و انکار حقائق ) پرداختند و ما هم ايشان را به کيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموديم ( و عبرت جهانيانشان کرديم ) . آيا مردمان اين شهرها و آباديها ( که دعوت پيغمبران را نپذيرفتند و به جاي ايمان بر کفر و معاصي افزودند، از اين ) ايمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ آنان رود، در حالي كه ايشان غرق در خواب باشند؟ ( شگفتا کـه از مکـافات عمل غافل شدند) .
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يـا ايـن که مردمان اين شهرها و آباديها ايمن شدند از ايـن که عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آيد، در حالي که ( به انجام کارهاي بي ارزش مشغولند کـه انگار) سرگرم بازي هستند؟ آيا آنان از چار? نهاني و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده اند؟ در حالي که از چار? نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيـانکاران ( و از دست دهندگان عقل و انسانيّت ) ايمن و غافل نمي گردند. آيـا براي کساني که زمين را از صاحبان قبلي آن به ارث مي برند ( و جانشين ديگران مـي گردند) روشن نشده است که اگر بخواهيم آنان را ( همچون پـيشينيان ) به سبب گناهانشان نشان? تـير بلا مـي گردانيم و بر دلهايشان مهر مي نهيم تا ديگر ( صداي حقّ را) نشوند ( و آهسته آهسته رهسپار دورخ شوند) . اينها آباديهائي است کـه برخـي از اخبار آنها را براي تو روايت مي نمائيم ( و شرح مي دهيم که چگونه ساکنان آنجاها به سبب ايمان نياوردن به پيغمبران ، دچار بلاها و مصائب بيشمار شدند) . پيغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن بديشان نمودند، امّا آنان ( به سبب لجاجت در کفر و ممارست بر تکذيب انبياء ، روي حرف خود ايستادند و) چيزي را که قبلًا تکـذيب کرده بودند ( حاضر نشدند بپذيرند و باز هم مثل هميشه آن را تکذيب کردند و) بدان ايمان نياوردند. اين چنين خداوند بر دلهاي کافران مهر مـي نهد ( و بر اثر ادام? گناه، حس تشخيص حقّ را از آنان سلب مي کند) . اکثر اين اقوام را بر سر ايمان ( و وفاي به عهد خود) نديديم و بلکه بـيشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتيم .
(اعراف/94-102)
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بعد از آن ، روند قرآن داستان موسي را با فرعون و درباريان و اشراف او، و داستان موسي را با قوم خود بني اسرائيل ذکر مي کند. اين داستان بزرگ ترين گستره اي را دربرمي گيرد که يک سور? قرآنـي آن را عرضه مي دارد. حلقه ها و بخشهاي گوناگوني از آن را نشان مي دهد. روند قراني در کنار برخي از حلقه ها و بخشها برا ي پيرو زدن مي ايستد. در اخر سوره هم مي ايستد و پيرو درازي را مي زند که تا پايان سوره ادامه مي يابد. حلقه ها و بخشهائي از داستان موسي عليه السلام پيش از اين ، برابر ترتيب نزول ، در سوره هاي : مزّمّل ، فجر، ق ، قمر، و ... ذکر شده است . هم? ايـن حلقه ها و بخشها هم اشاره هاي کوتاهي بيش نيستند. ايـن سوره نخستين سوره اي است که پس از آن سوره ها، چنين حلقه ها و بخشهاي طولاني و درازي در آن ذکر مي گردد، و در اين گستر? فراخِ عرضه ، به ميان مي آ يد.
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زنجير? اين داستان مشتمل است بر حلق? رويـاروئي فرعون با حقيقت دعوت . حلق? مبارزه طلبي و جادوگران - اين دو حلقه در سوره هاي ديگر نيز زياد ذکر شده اند - حلق? گـرفتار آمدن فرعونيان به قحطيها و خشک ساليها، بلاها و مصيبت ها، بيماريها و آفتها، روان شدن سيل ، هجوم ملخها و شپشکها و قورباغه ها، جاري شدن خون - که تنها در اين سوره از آن ذکري به ميان آمده است - و بالاخره حلق? غرق گرداندن فرعون و درباريان و اشراف قوم او ... پس از اينها روند قراني باگفتگو ي از بني اسرائيل استمرار پـيدا مي کند، و از درخواست ايشان از موسي سخن مي رود. آنان از موسي مي خواهند معبودي - يعني بتي - را براي آنان تهيّه ببيند، تا بسان مردماني که پس از نجات از دست فرعون و عبور از دريـا از کـنار ايشان گـذشتند و بت پرستي مي کردند، بتي داشته باشند و آن را پرستش نمايند! سـپس حلق? مـيقات و ميعاد موسي با خداوندگارش ذکر مي گردد. موسي در آن از يـزدان درخواست ديدن مي نمايد. کوه در هم کوبيده مي شود و موسي بيهوش مي گردد. صاعق? آسماني ايشان را فرا
مي گيرد، هنگامي که مي گويند:
(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي نَرَي اللهَ جَهْرَةً).
( اي موسي ) هرگز به تو ايمان نخواهـيم آورد، مگر آن که خدا را آشکارا ببينيم .
(بقره/55)
حلق? سرکشي از فرمان در دخول به شهر، و در شکار کردن ماهي در روز شنبه، و بالآخره حلق? کوه را بالاي سرشان همچون سايباني يا تکّه اي از ابر نگاه داشتن ... هم? اين حلقه ها به تفصيل نموده شده است ، بدانگونه مشروح و مفصّل که اين داستان حزب و بخش کاملي از سوره را فرا مي گيرد.
*
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در موقعيّت مناسبي از موقعيّتهاي داستان ، روند قرآني واپسين رسالت آسماني را به ميان مي آورد و سرشت و حقيقت آن را ذکر مي کند. بدان هنگام که موسي عليه السلام پروردگار خود را به فرياد مي خواند و در بار? کساني از قوم خود عاجزانه دست دعا به آستان? کريمانه اش بلند مي گرداند که بيهوش فرو افتاده اند و نقش زمـين شده اند، و موسي مهر و عطو فت يـزدان سبحان را خواستار مي شود، بدان گونه که داستان آن را براي بيان پيکاري روايت مي دارد که قرآن عملًا بدان پـرداخته است و وارد آن گشته است :
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
(
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سپس خداوند به موسي دستور داد براي معذرت خواهي و توبه از کـردار گوساله پرستان قوم ، همراه گروهي از بني اسرائيل به ميعادگاه او بيايند) و موسي هفتاد مرد را از ميان قوم خود ( به نمايندگي از سوي آنان ) براي ميعادگاه ما برگزيد ( و ايشان را به کوه طور برد. در آنجا زمين لرزه اي در گرفت ) . هنگامي که زمين لرزه آنان را فرا گرفت، موسي گفت : پروردگارا! اگر مي خواستي مي توانستي آنان را و مرا پيش از اين نيز هلاک کني ( تا بني اسرائيل هلاک آنان را خود مي ديدند. ولي اينک مرا به قتل ايشان متّهم مي سازند) . آيا ما را به سبب کاري که بي خردان ما کرده اند هلاک مـي سازي ؟ ( خداوندا! ما را به گناه آنان مگير) . ايـن ( درخواست نابجاي رؤيت ، يا وقوع زلزله ، يا کار گوساله پرستي ) جز آزمايش تو چيز ديگري نيست که به سبب آن ( برابر قوانين و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان ) هر کس را بخواهي ( و مستحقّ بداني ) گمراه مـي سازي ، و هر کس را بخواهي ( و شايسته بداني ) هدايت مـي کني . تو سرپرست ما هستي ، پس بر ما ببخشاي و به ما رحم فرماي ، چرا که تو بهترين آمرزندگاني . و براي ما در اين دنيا و آن دنيا ( زندگي ) نيکي مقرّر دار ( که سروري و توفيق طاعت در ايـن سراي ، و سعادت ناشي از رضايت و عنايت تو در آن سراي است ) چرا که ما ( توبه نموده ايم و) به سوي تو بازگشت نموده ايم . ( خدا بدو) گفت : عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و خود) بخواهم مي رسانم ، و رحمت من هم همه چيز را در بر گرفته و ( در ايـن سراي شامل کافر و مؤمن مي گردد، امّا در آن سراي ) آن را براي کساني مقرّر خواهم داشت که پرهيزگاري کنند و زکات بدهند و به آيات ( کتابهاي آسماني و نشانه هاي گسترد? جهاني ) ايـمان بياورند. (
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به ويـژه رحمت خود را اختصاص مي دهم به ) کساني که پيروي مي کنند از فرستاد? ( خدا محمّد مصطفي ) پـيغمبر امّـي کـه ( خواندن و نوشتن نمي داند و وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي يابند. او آنان را به کار نيک دستور مي دهد و از کار زشت باز مـي دارد، و پـاکـيزه ها را برايشان حلال مي نمايد و ناپاکـها را بر آنان حرام مـي سازد و فرو مي اندازد و بند و زنجير ( احکام طاقت فرساي همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت ، و خودکشي به عنوان توبه ) را از ( دست و پـا و گردن ) ايشان بدر مي آورد ( و از غلّ استعمار و استثمارشان مـي رهاند) . پس کساني که به او ايمان بياورند و از او حمايت کنند و وي را ياري دهند، و از نوري پيروي کنند که ( قرآن نام است و همسان نور ماي? هدايت مردمان است و) به همراه او نازل شده است ، بي گمان آنان رستگارند. )اعراف/155-157)
در پرتو اين خبر راستين از سوي خدا، و وعد? پيشين به رسالت پيغمبر امّي ، يزدان جهان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد که سرشت رسالت را، و حقيقت دعوت خود را، و حقيقت پروردگاري را اعلان دارد که او را فرستاده است . همچنين اعلان نمايد اصل اعتقاد يگانه اي را که هم? پيغمبران آن را از سوي خدا آورده اند:
(قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
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اي پيغمبر! ( به مردم ) بگو: من فرستاد? خدا به سوي جملگي شما ( اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ ) هستم . خدائـي کـه آسمانها و زمـين از آن او است . جز او معبودي نـيست . او است کـه مـي ميراند و زنده مي گرداند. پس ايـمان بـياوريد به خدا و فرستاده اش ، آن پيغمبر درس نخوانده اي که ايمان به خدا و به سخنهايش دارد. از او پيروي کنيد تا هدايت يابيد. (اعراف/158)
آن گاه داستان پس از اين ايستادن ، ادامه مي يابد و به پيش مي رود تا به موقعيّت پيمان گرفتن و بالاي سر نگاه داشتن کوه مي رسد. در پرتو صحن? عهد و پيمان گرفتن از بني اسرائيل، عهد و پيماني که از فطرت هم? انسانها گرفته شده است ذکر مي گردد:
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ).
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اي پـيغمبر براي مردم بـيان کـن ) هنگامي را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان ( در طول اعصار و قرون ) پـديدار کـرد و ( عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت انگيز هستي ، خداي خود را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت يـزدان در کتاب باز و گسترد? جهان ، انکار خداوند سبحان ) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ( و خطاب بدانان فرموده است ) که : آيا من پروردگار شما نيستم ؟ آنان ( هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته اند: آري ، گواهي مي دهيم ( توئي خالق باري ... ما دلائل و براهين جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده ايـم ) تا روز قيامت نگوئيد ما از اين ( امر خداشناسي و يکتاپرستي ) غافل و بي خبر بوده ايم . يا اين که نگوئيد: نياکان ما پيش از ما شرک ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم ( و چون چيزي در دست نداشتيم که با آن حقّ را از باطل بشناسيم ، از ايشان پـيروي کـرديم . لذا خويشتن را بيگناه مي دانيم . پروردگارا!) آيـا به سبب کاري که باطلگرايان ( يعني نياکـان مشرک ما که بنيانگذاران بت پرستي بوده اند) کرده اند ما را ( مجازات مـي کني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي گرداني ؟ . ( اعراف/172و 173)
روند قرآني بعد از آن به پيش مي رود و به پـيروهاي گوناگوني مي پردازد. در يكي از ايـن پـيروها پس از عرض? مستقيم صحن? پيمان سرشتي ، صحن? کسي را به تصوير مي کشد که خداوند بدو آيه هائي عطاء فرموده است که او از زير بار آنها به در مي رود و آنها را نمي پذيرد، همچون بني اسرائيل، و هر کسي که خداوند آيـات خود را بهر? ايشان مي سازد و از زيـر بار مشکلات و تکاليف آن سر باز مي زنند! ايـن هم صحنه اي است که ما را با شکلها و حرکتها و آهنگها و پيروي که دارد به ياد صحنه هاي سوره انعام و همچنين فضاي آن مي اندازد:
(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَيُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَيَسْمَعُونَ بِهَا أُولئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ).
(
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اي پيغمبر) براي آنان بخوان خبر آن کسي را که به او ( علم و آگاهي از) آيات خود را داديـم ( و او را از احکام کتاب آسماني پيغمبر روزگار خود مطّلع ساختيم ) امّا او از ( دستور) آنها بيرون رفت ( و بدانها توجّه نکرد) و شيطان بر او دست يافت و از زمر? گمراهان گرديد. امّا ما اگر مي خواستيم مقام او را با اين آيات بالا مي برديم و ( دانشش را ماي? سعادتش مـي نموديم . امّا اجبار بر خلاف سنّت ما است و لذا او را به حال خود رها ساختيم ) ليکن او به زمين آويخت ( و به پستي گرائيد و به سوي آسمان هدايت بالا نرفت ) و از هوا و هوس خويش پيروي کرد. مَثَل او بسان مَثَل سگ است که اگر بر او بتازي ، زبان از دهان بيرون مي آورد، و اگر هم آن را به حال خود واگذ اري زبان از دهان بيرون مي آورد. اين داستان گروهي است که آيات ما را تکذيب مي دارند. ( چنين افرادي بر اثر آرزوپرستي و دنياپرستي ، دائماً در پي مال اندوري روان و نالانند و از ترس زوال نعمت و هراس از مرگ بـيقرار و بـي آرامند) . پس داستان را برگو بلکه بينديشند ( و از کفر و ضلال برگردند) . چه بد مَثَلي دارند کساني که آيات ما را تکذيب مي کنند. آنان ( با اين انحراف و انکار، به ما ستم نمي رسانند، بلکه ) به خود ستم مـي کنند ( چرا کـه خويشتن را از سعادت اخروي محروم مي سازند) . هر کـه را خداوند ( به راه حقّ ) هدايت کند، حقيقةً او راه يـافته ( و به سعادت دو جهان رسيده ) است ، و هر که را ( به سبب سيطر? هوا و هوسش ، از اين توفيق محروم و از راه حقّ ) گمراه کند، زيــانکار ايشانند. ما بسـياري از جنّيان و آدمـيان را آفريده و ( در جهان ) پـراکـنده کـرده ايـم که مآل آنان دورخ و اقامت در آن است . (
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اين بدان خاطر است کـه ) آنان دلهائي دارند که بدانها ( آيات رهنمون به کمالات را) نمي فهمند، و چشمهائي دارند که بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکتاپرستي را) نمي بينند، و گـوشهائي دارند که بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند. اينان ( چون از اين اعضاء چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمي دهند) همسان چـهارپايانند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چهارپايان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذارند، ولي اينان راه افراط و تفريط مـي پويند) . ايـنان واقعاً بي خبر ( از صلاح دنيا و آخرت خود) هستند.
(اعراف/175-179)
آن گاه روند قرآني به پيش مي رود و از مسائل عقيده مستقيمًا سخن مي گويد. در لابلاي رشت? سخن ، برخي از انگيزه هاي صحنه هاي جهاني بيان مي گردد، و از عذاب و عقاب و انتقام يـزدان از بزهکاران بيم داده مي شود. دلهاي مردمان نيز با پسوده هائي به تکان در مي آيد، و بيدارباشهائي تارهاي دلها را مي نوازد تا بينديشند و دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و رسالت او به تفکّر پردازند:
(وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْ ءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
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خدا داراي زيباترين نامها است ( که بر بهترين معاني و کامل ترين صفات دلالت مي نمايد. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان ) او را بدان نامها فرياد داريـد و بخوانـيد، و به ترک کساني بگوئيد کـه در نامهاي خدا به تحريف دست مي يازند ( و واژه هائي را بکار مي برند که از نظر لفظ يا معني ، منافي ذات يا صفات خدا است ) ، آنان کيفر کار خود را خواهند ديـد. در مـيان آفريدگانمان ، گروهي هستند که به ( سبب دوست داشتِ ) حقّ ( ديگران را به سوي حقّ ) دعوت مـي کنند، و ( در حکـمها و داوريهايشان هم به سبب عشق به حق ّ) به حقّ دادگري مي کنند. کساني که آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما را تکذيب مي دارند، كم کم گرفتار و ( به عذاب خود) دچـارشان مـي سازيم ، از راهـي و به گونه اي که نمي دانند. و به آنان مهلت مي دهم ( و در عقوبت ايشان شتاب نمي ورزم و افسار را برايشان شل کـرده و در گمراهي رهايشان مي سازم ) . بي گمان طرح و نقش? من سخت استوار است ( و دائماً ايشان را مـي پايد و نابودشان مي نمايد) . آيا آنان ( تا به حال دربار? چيزي که پـيغمبر ايشان را به سوي آن دعوت مـي نمايد) نينديشيده اند ( تا آشکارا بدانند) همنشين ايشان ( کـه از سوي خدا مبعوث شده است ) ديوانه نيست ، بلکه او تنها بيم دهند? آشکار ( و بيانگر احکام کردگار) است . ( آنان به يکتاپرستي و توحيدي که محمّد ايشان را بدان مي خواند، ايمان نمي آورند) . آنان به مُلک ( پهناور و عظمت شگفت ) آسمانها و زمـين ( و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفريده است نمي نگرند ( و آنها را ورانداز و وارسي نمي کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانيّت مالک جهان را ببينند؟ ) و آيا نمي انديشند که چه بسا اجل آنان نزديک شده باشد؟ ( پس تا فرصت باقي است حقّ را بـپذيرند و ايمان به حقّ را در خود تقويت کنند، و در پذيرش اسلام امروز و فردا نکنند.
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اگر آنان به اين قرآن که پـر است از دليـل و برهان ، ايمان نـياورند) پس بالاتر از آن به چـه سخني ( و دعوت ديگري ) ايمان مي آورند؟ ( شايد در انتظار کتابي برتر از قرآنند؟ چه نادان مردمانند!) . خدا هر کـه را ( به سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و نابکاريهاي هميشگي او، از کتابهاي آسماني منحرف و از راه حقّ ) گمراه سازد، هيچ راهنمائي نخواهد داشت ، و خداوند آنان ( يعني چنين کسـي و افرادي چون او گمراه ) را رها مي سازد تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند ( و به سبب اصرار بر کفر و ضلال و دشمني مستمرّ با ايمان و کمال ، راه به جائي نبرند) . (اعراف180-186)
سپس يزدان سبحان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را فرمان مي دهد که سرشت رسالت و حدود اختيارات پيغمبر را در آن ، به مردمان بياموزد. اين امر هم به مناسبت پرسش ايشان از موعد مقرّر و زمان معيّن فرا رسيدن قيامتي است که آنان را از آن مي ترساند:
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَتأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ. قُل لاَأَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
(1/53)



راجع به قيامت از تو مـي پرسند و مـي گويند: در چـه زماني ( دنيا به پايان مي رسد و) قيامت رخ مي دهد؟ بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است ، و کسـي جز او نمي تواند در وقت خود آن را پديدار سازد ( و از پـايان اين جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بـياگاهاند. اطّلاع از هنگام? قيامت ) براي ( ساکنان ) آسمانها و زمين سنگين و دشوار است ( و هرگز دانش ايشان بدان نمي رسد) . قيامت ناگهاني به وقوع مـي پيوندد و بر سرتان مي تازد. از تو مي پرسند: انگار تو از ( شروع ) قيامت باخبري ؟ بگو: اطّلاع از آن ، خاصّ يـزدان است ، وليکن بيشتر مردمان ( اين مسأله و فلسف? آن را چنانکه بايد) نمي دانند. بگو: من مالک سودي و زياني براي خود نيستم ، مگر آن مقداري که خدا بخواهد و ( از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالک و مقتدرم گرداند) . اگر غيب مي دانستم ، منافع فراواني نصيب خود مـي کردم ( چرا که با اسباب آن آشنا بودم ) و اصلًا شرّ و بلا به من نمي رسيد ( چرا که از موجبات آن آگاه بودم . حال که از اسباب خيرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات بي خبرم ، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟ ) . من کسي جز بيم دهنده و مژده دهند? مؤمنان ( به عذاب و ثواب يزدان ) نمي باشم . (اعراف/187-188)
آن گاه روند قرآني براي ايشان به تصوير مي کشد که چگو نه نفس - نفسي که خداوند عهد و پيماني را از او گرفته است و بيان داشتيم - منحرف مي گردد و از راه توحيدي به کنار مي افتد و به کژ راهه مي رود که فطرت او معترف بدان است . روند قرآنـي جهان بينيها و انديشه هاي شرک آلود و معبودها و (ا له? شرک را زشت مي شمارد، و پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم را در پـايان ايـن بخش به مبارزه آنان و مبارزه معبودهاي ناتوانشان رهنمود مي فرمايد:
(
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قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَيَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَيُبْصِرُونَ).
بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر دربار? من نيرنگ و چـاره جوئي کنيد و اصلًا مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانيد غضبم کنيد و نابودم گردانيد. امّا بدانـيد کـه اينها موجودات غير مؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگـمان سرپرست من خدائـي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است که بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. چــيزهائي را کــه شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مـي توانند شما را يـاري دهند، و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چـه رسد به اين که شما را ارشاد و راهنمائي کنند. و به ظاهر پيکر? ) آنها را مي بينند که ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، وليکن چيزي را نمي بينند. (اعراف/195-198)
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از اينجا تا پايان سوره ، روند قرآني رو به سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کند و او را مخاطب مي سازد، همان گونه که در سر آغاز سوره او را مخاطب قرار داده بود، و بدو مي آموزد: چگونه با مردم رفتار کند. چگو نه اين دعوت را پـيش ببرد. چگونه در برابر رنجها و خستگيهاي راه ، از يزدان مدد و ياري بخواهد. چگونه خشم خود را فرو برد، در حالي که از مردمان و مکر و کيدشان رنج مي برد و به جان مي آيد. چگونه پروردگار خود را ياد کند و پيوسته با او در رابطه باشد، همان گونه که کساني که در جهان والا و بالا در پـيشگاه خداوند سبحان هستند يزدان را ياد مي کنند:
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَيُقْصِرُونَ. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَايُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي هذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ والآصَالِ وَلاَ تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ).
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گذشت داشته باش و آسانگيري کـن و به کـار نيک دستور بده و از نادان چشم پوشي کـن . و اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسيد ( و خواست شما را از مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مي داند و هر چه زودتر به فريادت مي رسد) . پـرهيزگاران هنگامي که گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شيطان ، و عقاب و ثواب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بـينا مي گردند ( و آگاه مي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) . و امّا شياطين ، برادران ( اهريمن صفت ) خود ( يعني کافران و منافقان را وسوسه مي کنند و) در گمراهي کمک و ياريشان مي دهند تا بدانجا که ديگر ( از گناه باز نمي ايستند و از هيچ جنايتي ) کوتاهي نمي کنند. هنگامي که ( در نزول وحي تأخير مي افتد و) آيه اي براي آنان نمي آوري ، مي گويند: چرا آن را برنمي گزيني و از پيش خود نمي سازي ؟ ! بگو: من تنها از قرآنـي پـيروي مي كنم که به من وحي مـي شود. ايـن قرآن بينش و هدايت و رحمت پـروردگارتان است براي کساني که مؤمن باشند ( چرا که ايشان برابر قوانين آن عمل مي کنند) . هنگامي که قرآن خوانده مي شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد.
پروردگارت را در دل خود، با فروتني ( در برابر خدا) و هراس ( از او) و آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان ياد کن ، و از زمر? غافلان مباش . بي گمان کساني کـه مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده مي برند. (اعراف/199-206)
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شايد اين چکيده ، و ايـن گلچين هاي فراوان سوره ، سيماهاي ويژ? اين سوره را به تصوير بکشند، و ايـن سوره را از سور? همتاي خود، يعني انعام در اين سيماها و در شيوه و برنامه عرضه داشتن ، جدا و ممتاز کند. هر چند هم هر دو موضوع واحدي را بيان مي دارند که موضوع عقيده ا ست ... ما هر نوع تعبير و تفسير آيات را و شرح و تفصيل هر گونه موضوعي را که اين سوره برداشت آن را داشته باشد، به تأخير افکنده ايـم و به روياروئي مفصّل حواله داشته ايم ... پس با استمداد از يزدان سبحان و در پرتو عنايت ايـزد منّان به پيش مي رويم و با حرکت برکت را مي جوئيم ...

1- نگا: فاطر/180. ( مترجم )
2- مراجعه شود به مقدم? انعام تا شروع تفسير آيات.

سوره ي اعراف آيه ي 9-1

سورة الأعراف
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ (3) وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)

(المص).
الف ... لام ... ميم ... صاد.
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اين سراغاز فرا هم آمده است از حروف مقطّعه ... دربار? حروف مقطّع? همسان اينها در سرآغاز سور? بقره و سوره آل عمران سخن گفتيم ، و ايـن نظريّه را پذيرفتيم که مي گويد: حروف مقطّعه اشاره دارد به اين که چنين قرآني ساخته شده است از نوع همين حروف عربي اي که مردمان آنها را به کار مي برند، امّا نمي توانند از آنها سخني همچون اين قرآن را بسازند. اين امر به تنهائي دليل و برهاني است بر اين که ايـن قرآن دستينه و ساختار انسان نيست . مردمان که حروف و واژه هائي را در دسترس داشته اند که قران ا ز آنها ساخته و پرداخته شده است ، ولي نتوانسته اند از ايـن حروف و واژه ها قرآني همچون اين قرآن را فراهم کنند و تهيّه ببينند. پس به ناچار بايد راز ديگري در فراسوي اين حروف و کلمات باشد، رازي والاتر از نماد آنها... اين ديدگاهي است که آن را ترجيح مي دهيم ، نه اين كه قاطعانه بر آن تکيه ورزيم ، و بر آن عزم را جزم کنيم ... يزدان به مراد و مقصود خويش از هر کسي داناتر و آگاه تر است .
در پرتو چنين سخني درست است که بگوئيـم : « المص » مبتدا است و خبر آن : (كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) است ... بدين معني : اين حروف مقطّعه و چيزي که از آنها ساخته و پرداخته شده است ، واقعًا کـتاب است ... همچنين درست است گفته شود: « المص » اشاره به بيدار باش و هوشيار باش دارد. آن نيز معنائي است که آن را ترجيح داده ايم . و ( کِتَابٌ) خبر مبتداي محذوفي است و تقدير آن چنين است : هُوَ کِتَابٌ ... يا: هَذَا کِتَابٌ...... اين کتاب است .
كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ).
(
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اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهـي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کــه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کـه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي کـه از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي .
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کتابي است که براي بيم دادن و پند دادن بر تو نازل شده است ... کتابي است که براي آشکارا حقّ را بر ملا کردن و حقّ را فرياد داشتن آمده است ، حقّي در آن است . کتابي است که براي اين آمده است که مردمان را با آن با چيزي مخاطب قرار دهند و رو در رو کنند که نمي پسندند و دوست نمي دارند. با آن به جنگ و نبرد با عقيده ها و تقليدها و رسمها و رابطه ها و پـيوندها بروند و روياروي بايستند. با آن رهسپار رزم و مبارزه با رژيمها و سيستمها و اوضاع و احوال و جامعه ها شوند. بر سر راه اين کتاب تنگناها و فرازها و نشيبها فراوان است . در کار بيم دادن با ايـن کتاب ، رنجها و دشواريها است ... ايـن چنين پـيشامدها و سختيها و ناگواريها و دردسرها را - همان گونه کـه در معرّفي سوره گفتيم - کسي درک و فهم نمي کند مگر شخصي که اين کتاب را به دست مي گيرد و عملًا در راه تبليغ آن به مردمان گام برمي دارد و در اين خطّ سير به پيش مي رود، و آشکارا و بي پرده آيـات قرآن را بيان مي نمايد و مي خواهد دگرگو ني کامل و شاملي را در بنيادهاي زندگي انسانها و در زير بناها و روبناها و در اصول و فروع حيات آنان به وجود آورد، و همان کاري را مي خواهد به انجام برساند که بردارنده و برگيرند? نخستين اين کتاب ، يعني پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دست بدان يازيد، و براي اولين بار جاهليّت سرکش و ستمکار را در جزيرة العرب و در سراسر کر? زمين مخاطب قرار داد، و با اين کتاب مبارک به مبارزه جاهليّت آنها و همه جا پرداخت .
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در اين جايگاه قرار گرفتن و در اين مسير گام برداشتن، محدود به جزيرةالعرب آن روزي ، و محدود به سرزمينهاي دور و بر آن نبوده است و بس ... اسلام يک حادث? تاريخي که يک بار روي داده باشد و تاريخ گذشته باشد و آن را پشت سر خود رها کرده باشد، نبوده و نيست ... اسلام پيوسته در طول زمان تا روز رستاخيز با انسانها روبرو مي گردد، و ايشان را مخاطب قرار مي دهد. درست بدانگونه که نخستين بار با انسانها روبرو گرديد و ايشان را مخاطب قرار داد. با انسانها روياروي مي شود و به نبردشان مي رود هر زمان که آنان منحرف گردند و به کژ راهه روند و به سوي چيزي برگردند که جاهليّت نخستين بدان دچار و در آن غوطه ور بود... انسانها گـاه گاهي سرنگون و بدشگون مي شوند و به جاهليّت خود برمي گردند. « واپسگرائي » زشت و پست اين است . در اينجا است که اسلام بار ديگر قدم پيش مي نهد تا نقش خود را در دستگيري انسانها و همچنين بيرون کشيدن آنان از اين « واپسگرائـي » بازي کـند، و دست ايشان را در راه پيشرفت و تمدّن بگيرد و رهنمودشان گرداند. قطعًا بردارنده و برگيرند? پرچم دعوت به اسلام ، و بيم دهند? با اين کتاب ، در معرض همان مشکلات و اشکالاتي قرار مي گيرد و گرفتار همان رنجها و دردسرهائي مي گردد که دعوت کنند? نخستين ، پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در معرض آنها قرار گرفت و بدان دشواريها و ناگواريـها تن در داد، در آن ايّام که با انسانها با چيزي روياروي گرديد و ايشان را به سوي چيزي فرا خواند که مخالف با پستي و خواري لجنزار جاهليّتي بود که بدان فرو افتاده بودند. به تاريکي سرکش جاهليّت دچار آمده بودند و در تاريک خان? آن پنهان و نهان و منگ و بنگ گشته بودند، تاريکي جهان بينيها، تاريکي شهوتها و هواها و هوسها، تاريکي طغيان و سرکشي و مذلت و خواري ، و تاريکي بندگي هواها و هوسهاي شخصي ، و همچنين بندگي آرزوها و خواستهاي بندگان ...
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کسي که در راه نجات انسانها از لجنزار جاهليّت حرکت مي کند و به تلاش مي ايستد، و خويشتن را در معرض اين گونه خطرات و مشکلات مي اندازد، و تنگناها و فراز و نشينها را پشت سر مي گذارد، مز? ايـن رهنمود را مي چشد که يزدان پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم را بدان رهنمون مي شود:
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ).
( اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهـي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کـه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي که دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي .
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و از سرشت واقعيّت موجود، متوجّه مي شود چه کساني مؤمناني هستند که پند و اندرز براي ايشان است ، و چه کساني غير مؤمناني هستند که بيم دادن براي ايشان است . اين قرآن براي اين چنين کسي کتاب زنده اي مي گردد که انگار همين لحظه نازل مي شود تا با واقعيّتي روياروي گردد که او با اين قرآن جهاد بزرگي را با آن مي آغازد و به پيکارش مي پردازد. امروزه که او جهاد و پيکار را شروع مي نمايد، در جايگاه پـهن? کارزاري قرار گرفته است و با مردماني روبرو شده است که محمّد رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم بدان هنگام که اين قرآن نازل مي گرديد در اين چنين موقعيّتي قرار داشت و با اين چنين مردماني روياروي مـي شد و از سوي پروردگارش مأمور مي گرديد که مردمان را با قرآن بيم و اندرز دهد، و در زواياي دل و در پهن? سينه اش هيچ گونه دلهره و تنگي نباشد و خويشتن را رنج ندهد، بدان هنگام که با جاهليّت رو در رو مي ايستد و مي رزمد، و مي خواهد جاهليّت را از ژرفاهاي درونها برکند و از ريشه بخشکاند و آن را كاملًا دگرگون گرداند.
زمان چرخيده است و ديگر باره همچون روزي شده است که اين دين در آن براي مردمان آمده است ، و انسانها به جاهليّت کامل و شامل و در برگيرند? اصول و فروع و درونها و بيرونها و آشکار و نهان و زيربناها و روبناها فرو افتاده اند.
انسانها پيش از هر چيز در جهان بينيها و انديشه هاي اعتقادي واپس گرائيده اند و به عقب برگشته اند، حتّي کساني هم که پدران و نياکان ايشان از زمر? مؤمنان بدين آئين ، و مطيعان فرمان يـزدان و مخلصان آئين خداوند سبحان بوده اند، و خالصانه ايـزد متعال را پرستش کرده اند. چه صورت عقيده در جهان بيني و انديش? ايشان ، و برداشت آنان از عقيده در ژرفاهاي درونشان ، مسخ و دگـرگون شده است و عقيده را دگرگونه مي بينند و دگرگونه مي دانند.
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اين آئين آمده است تا چهر? جهان را تغيير دهد، و جهان ديگري را بر پاي دارد که در آن سلطه و قدرت خداوند يگانه را استوار و پابرجاي گرداند و بس ، و سلطه و قدرت طاغوتها را باطل نمايد. جهاني را بر پـاي دارد که در آن تنها خداوند يکتا پرستش گردد، « پـرستش » فراگيري .[1] ديگر کسي از بندگان با يـزدان پـرستيده نشود. جهاني است که مردمان از پرستش بندگان - هر که و هر چه باشد - بيرون آورده مـي شوند، و به پرستش يزدان يگان? جهان رسانده مـي شوند. جهاني است که در آن « انسان » آزاد بزرگوار پـاک ، متولّد مي گردد... آزاد از هوا و هوسش ، و رها از پرستش كردن و بندگي نمودن جز يزدان .
اين دين آمده است تا بنياد: « اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله » را استوار و پابرجاي دارد، چيزي که در طول تاريخ هر پيغمبري آن را براي قوم خود به ارمغان آورده است - همان گونه که اين سوره و ساير سوره هاي ديگر قرآن مجيد بيان مي دارند - گواهـي لا اله الّا الله ، مدلول و مفهومي نخواهد داشت ، مگر اين که حاکـميّت بالا و فرمانروائي والا در زندگي مردمان از آن يزدان جهان باشد و بس، بدان سان که حاکميّت بالا و فرمانروائي والا در نظام هستي از آن يزدان جهان است . خدا است که در گستر? جهان ، و در هستي مردمان با قضا و قدر خود فرماندهي مي کند، و در زندگي بندگان با برنامه و شريعت خود فرمانروائي مي نمايد... بنابراين قاعده و قانون ، مسلمان معتقد نمي گردد به ايـن که يـزدان در آفرينش جهان و اداره و چرخاندن امور آن داراي انباز است . مسلمان مراسم عبادت را جز بجاي ايزد متعال انجام نمي دهد و پرستش را خاصّ او مي داند، و قوانين و مقرّرات را، و معيارها و مقياسها را، و باورداشتها و جهان بينيها را، جز از يزدان دريافت نمي دارد، و به هيچ کسي از طاغوتهاي آدميزاد اجازه نمي دهد که ادّعاي حقّ حاکميّت با خدا در چيزي از اين امور کند.
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اين قاعد? اين آئين از لحاظ عقيده و اعتقاد است ... امروزه انسانها کجا و اين عقيده و اعتقاد کـجا است ؟ انسانها در کجاي اين عقيده و اعتقاد قرار دارند؟
مردمان به گروه ها و دسته ها تقسيم مي شوند که همه و همه جاهليّت هستند:
گروه و دسته اي بي دين و خدانشناس هستند. اصلًا به وجود خدا معتقد نيستند. آنان ملحد و بي باور هستند... کار و بار اينان عيان است و نيازي به بيان ندارد.
گروه و دسته اي بت پرست هستند. به وجود خدا معتقدند، ولي گذشته از يزدان جهان معتقد به وجود خدايان و خداگونگان بسيارند، همان گونه که در هند، و در وسطهاي آفريقا، و در گوشه و کنار پراکند? جهان ، وضع اين چنين است . گروه و دسته اي هم « اهل کتاب » ، يعني يهودي يا مسيحي هستند. اينان نيز از قديم شرک ورزيده اند، چرا که به خدا فرزند منسوب کرده اند . همچنين آنان غير از خدا، پيشوايان ديني و ديرنشينان و راهبان خود را نيز ارباب و خداوندگاران خويش بشمار آورده اند. زيرا از پيشوايان ديني و ديرنشينان و راهبان خود ادّعاي حقّ حاکميّت را پذيرفته اند و قوانين ايشان را گردن نهاده اند، هر چند هم اصلًا براي آنان نماز نخوانده اند و در برابرشان سجده نبرده اند و کرنش ننموده اند...گذشته از اينها، آنان امروزه حاکميّت يزدان را بطور کلّي از صحن? حيات خود به دور داشته اند ، و براي خود از پيش خود نظامها و سيستمهائي برپا و بر جا مي دارند که آنها را « سرمايه داري » و « کمونيستي » و چيزهائي از اين قبيل مـي نامند. همچنين اوضاع و احوالي براي فرمانروائي به وجود مي آورند و آنها را « دموکراسي » و « ديکتاتوري » و چيزهائي از اين قبيل مي نامند. بدين وسيله از اصل و اساس آئين يزدان به در مي روند، و از جاهليّت يونانيان و روميان و جز آنان ، در ساختن نظامها و سيستمها و اوضاع و احوال زندگي از پيش خود، پيروي مي کنند.
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گروه و دسته اي نيز خود را « مسلمان » مي نامند! ايـن گروه و دسته از برنامه ها و خطّ سيرهاي اين چنين اهل کتابي پيروي و متابعت مي کنند، و درست پا به پـاي ايشان به پيش مي روند! از آئين يزدان بيرون رفته اند و به آئين بندگان گرائيده اند! چه دين يزدان عبارت است از برنامه و شريعت و قانون و نظم و نظامي که خدا براي زندگي تهيّه مي بيند. و دين بندگان عبارت است از برنامه و شريعت و قانون و نظم و نظامي که مردمان براي خود تهيّه مي بينند و فراهم مي کنند.
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واقعًا زمان چرخيده است و به عقب برگشته است ! درست به همان شيوه و گونه اي در آمده است که ايـن آئين در آن براي مردمان به ارمغان آمده بود. و انسانها جملگي به سوي جاهليّت واپس گرائـيده اند... هم? گروه ها و دسته ها اصلًا از آئين يزدان پيروي و متابعت نمي کنند... اين قرآن نيز به سوي انسانها برگشته است و ديگر باره ايشان را مخاطب قرار داده است ، بدان شکل که براي نخستين بار انسانها را مخاطلب قرار داده بود. از انسانها همان چيزي را مي خواهد که نخستين بار از ايشان خواسته بود. از آنان مي خواهد که از لحاظ عقيده و جهان بيني ، اسلام را گردن نهند و بدان داخل شوند. پس از آن از نظر سيستم و نظام و واقعيّت زندگي ، از اسلام پيروي کنند و بدان وارد شوند... بردارنده و برگيرند? اين کتاب نيز با همان دشواريهائي روبرو مي شود و در همان تنگناهائي گير مـي کند که رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم با آنها روبرو مي گرديد و در آنها گير مي کرد، در آن هنگام که انسانهاي غرق شده در لجنزار جاهليّت را مخاطب قرار مي داد، آناني که در لجنزار گنديده و بدبو آرميده بودند، و در بيابان برهوت جاهليّت سرگشته و آواره بودند، و خويشتن را تسليم فريب و وسوس? اهريمن در اين بيابان برهوت کرده بودند... رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي خواست پيش از هر چيز عقيده و جهان بيني را در ژرفاهاي دلها و خردهاي مردمان بر پاي? : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله استوار و پا بر جا دارد، و جامع? واقعي ديگري را در زمين پديدار گرداند که در آن تنها يزدان يگان? جهان پرستيده شود، و کسي يا چيزي جز او پرستش نگردد. تولّد تازه اي به انسانها ارمغان دارد که در آن انسان از پرستش بندگان، و از پرستش هوا و هوس خود آزاد و رها گردد.
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اسلام يک رخداد تاريخي گذرا نيست که يک بار روي داده باشد و تاريخ گذشته باشد و آن را پشت سر خو د بر جاي نهاده باشد... امروز نـيز اسلام فرياد زده مي شود که همان نقشي را بازي کند که در چنين شرائط و ظروف و اوضاع و احوال و نظامها و سيستمها و جهان بينيها و عقيده ها و معيارها و مقياسها و آداب و رسومي که براي نخستين بار با آنها روبرو گرديد، بازي کرده بود.
جاهليّت ، يک حالت و وضع است ، و يک دور? زماني تاريخي نيست ... امروزه جاهليّت ريشه دوانيده است و تارهاي خود را در هم? جوانب و نواحي زمين گسترانيده است ، و به ميان هم? معتقدات و مذاهب و نظامها و سيستمها و اوضاع و احوال خزيده است ... جاهليّت پيش از هر چيز بر پاي? : « حاکميّت بندگان بر بندگان » ، و ترک حاکميّت مطلق? يزدان بر بندگان، استوار و پايدار است ... جاهليّت استوار مي گردد بر اين اساس که « خواست انسان » در هر شکلي از اشکال گوناگونش ، خداوندگار فرمانروا باشد! و نپذيرند کـه « شريعت يزدان » قانوني باشد که فرمانروائي کند... گذشته از اينها، جاهليّت سيماها و شکلها، پرچمها و نشانه ها، نامها و وصفها، و دسته ها و گروه ها و راه ها و روشهاي آن مختلف و جوراجور ا ست . امّا هم? آنها بدين قاعده اي برمي گردند که سرشت آنها و حقيقت آنها را جدا و متمايز مي سازد.
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برابر اين ميزان و مقياس بنيادين، روشن مـي گردد که امروزه جاهليّت روي زمـين را فرا گفته است ، و جاهليّت امروزه بر كر? زمين حکو مت مي کند. در ايـن روزگار اسلام از صحن? زندگاني مردمان بر کنار مانده است و در کستر? « هستي » ايشان تنها نامي از آن مانده است و بسا بر دعوت کنندگان مردمان به سوي اسلام لازم است درست همان هدفي را در مدّ نظر بگيرند و همان راهي را طي کنند که فرستاد? خدا محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم در مدّ نظر گرفت و طي نمود، و با همان چيزهائي مواجه و روياروي شوند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مواجه و روياروي مي گرديد. دعوت کنندگان به سوي آئين يزدان در اين فرمود? خداوند بزرگوار فرياد زده مي شوند که اقتداء نمايند و پيروي کنند از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و پـا به پاي او روند:
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ).
( اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهـي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کـه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کـه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي کـه از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني، و مؤمنان را پند و اندرز دهي .
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براي تأکيد اين حقيقت و روشني آن ، اندکي بيشتر به شرح و بسط مي پردازيم و گامي چند جلوتر مي گذاريم : جامعه هاي بشريّت امروزي همگي جامعه هاي جاهلي هستند و لذا جامعه هاي « عقب افتاده » يـا « واپسگرا» بشمار مي آيند! واپسگرا بدين معني که ايـن چـنين جامعه هائي به جاهليّت « برگشته اند» و عقب گرد نموده اند، پس از اين که اسلام دست بشريّت را گرفته است و آنان را از جاهليّت بيرون آورده است و رستگار نموده است . امروزه اسلام فرياد زده مي شود و براي نجات بشريّت از عقب ماندگي و واپسگرائي جاهليّت دعوت مي گردد، و از اسلام خواسته مي شود بشريّت را در راه پيشرفت و « تمدّن » با معيارها و مقياسها و ارزشهاي يزداني خود رهبري و رهنمود کند.
زماني که حاکميّت اعلي و فرماندهي والا در جامعه اي از آن يزدان يکتا باشد - البتّه اين حاکميّت و فرماندهي بايد در رياست شريعت ربّاني مجسّم و جلوه گر باشد - اين گونه حاکميّت و فرماندهي ، يگانه شکل و صورتي است که در آن انسان از بندگي هواها و هوسهاي بشري، و از بندگي بندگان، به گون? حقيقي و کامل ، آزا د و رها مي گردد. هيچ گـونه بزرگو اري و آزادي در جامعه اي وجود ندارد که برخي از آنان ارباب و خداوندگار باشند و از پيش خود قوانـين و مقررات وضع کنند و حقّ حاکميّت اعلي و فرماندهي والا را به دست گيرند، و برخي از آنان هم بنده باشند و از ايـن اربابان و خداوندگاران اطاعت کنند و در برابرشان کرنش برند! قانونگذاري هم تنها محدود به احکـام قانوني نيست . چه معيارها و مقياسها و ارزشها و اخلاق و آداب و رسوم و غـيره همه و همه در دائر? قانونگذاري هستند و افراد و اشخاص دانسته يـا ندانسته در برابر فشار و قدرت آن خضوع و خشوع مي کنند!... جامعه اي هم که ايـن چنين باشد، جامع? واپسگراي عقب مانده بشمار است ... يا به اصطلاح اسلامي : « جامع? جاهلي مشرکي » است !
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زماني هم پيوند گردهمآئي و ماي? همايش در جامعه اي عقيده و جهان بيني و انديشه و برنام? زندگي باشد، و هم? اينها از جانب يزدان صادر و تعيين گردد، نه از جانب هوا و هوس فردي ، و نه از جانب عبدي ، ايـن چنين جامعه اي ، جامع? متمدّن و مترقّي است . يـا به اصطلاح اسلامي : « جامع? يزداني مسلماني » است ... زيرا گردهمآئي و همايشي اين چنين ، بدين هنگام بيانگر والاترين چيزي است که در « انسان » از ويــژگيهاي روحي و فكري است . امّا هنگامي که پيوند گردهمآئي و ماي? همايش ، نـژاد و رنگ و ملّيّت و سرزمين و چيزهائي از اين قبيل باشد، اين چنين جامعه اي ، جامع? واپسگراي عقب مانده بشمار مي آيد، يا به اصطلاح اسلامي : جامع? جاهلي مشرکي است . چـرا که نـژاد و رنگ و ملّيّت و سرزمين و چيزهائي از اين قبيل، بيانگر حقيقت والاي موجود در « انسان » نيست . آخر انسان جداي از نژاد و رنگ و ملّيّت و سرزمين و اين گونه چيزها، انسان مي ماند؛ امّا انسان جداي از روح و فکر، انسان نمي ماند!
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گذشته از اين ، انسان مي تواند با اراد? انسانيّت آزاد - که اين والاترين چيزي است که يزدان او را بدان گرامي داشته است - عقيده و جهان بيني و انديشه و برنام? زندگي خود را از گمراهي و سرگرداني به هدايت و راهيابي، به وسيل? درک و فهم و دليل و حجّت و رهنمون و رهنمود تغيير دهد و تبديل کند. ولي انسان هرگز نمي تواند نژاد و رنگ و ملّيّت خود را تغيير دهد و به چيز ديگري تبديل کند. انسان نمي تواند پيشاپيش زادگاه خو د را نه در ميان نژاد و نه در ميان رنگي تعيين کند، همان گونه که پيشاپيش نمي تواند زادگاه خود را در ميان ملّتي يا در سرزميني تعيين کند... لذا جامعه اي که مردمان در آن پيرامون چيزي گرد مي آيند که آن چيز متعلّق به اراد? آزاد ايشان است ، بدون شکّ بالاتر و والاتر و مترقّي تر و پابرجاتر و استوارتر از جامعه اي است که مردمان در آن پيرامون چيزهائي گرد مي آيند که بيرون از خواست و فراتر از اراد? ايشان است و آنان در آنها نقشي و تواني ندارند.
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هنگامي که « انسانيّت انسان » ارزش والاي جامعه اي مي گردد، و « ويژگيهاي انسانيّت » در آن جامعه ، مورد تکريم و تعظيم و رعايت و حفاظت ، قرار مي گيرد، اين چنين جامعه اي متمدّن و مترقّي و پيشرفته است . يا به اصطلاح اسلامي : يزداني مسلمان است ... امّا زماني که « ماده » به هر شکلي از اشکال ، ارزش والا و معيار بالا باشد، چه به شکل » نظريّه » باشد، همان گـونه کـه در مارکسيسم بدين گونه است ، و چه به شکل « توليدات مادي » باشد، همان گونه که در آمريکا و ا روپا و سائر جامعه هائي است که توليدات مادي را معيار بالا و ارزش والا مي دانند، و در راه به دست آوردن مواد، هم? معيارها و ا ر زشها و ويـژگيهاي انسانيّت - و در پيشاپيش هم? اين چيزها معيارها و ارزشهاي اخلاقي هدر و پايمال مي شود، ايــن چنين جامعه اي ، جامع? واپسگراي عقب مانده بشمار مي آيد. يا به اصطلاح اسلامي : جامع? جاهلي مشترکي است .
جامع? يزدان مسلمان ، ماده را تحقير نمي کند و ناچيز نمي شمارد، نه در شکل « نظريّه » ، بدين معني : ماده است که پيکر? هستي جهان را مي سازد کـه ما در آن زيست مي کنيم ، و نه در شکـل « توليدات مادي » و بهره مندي از آن ... چه توليدات مواد از ارکان و اصول خليفه گري انسان در زمين برابر عهد و پيمان يزدان و شرط و شرو ط او، و بهره مندي و لذت بردن از چيزهاي پاکيز? آن ، حلال است و اسلام همگان را براي استفاد? از آن دعوت مي کند - همان گونه که در روند اين سوره خواهيم ديد - امّا اسلام آن را معيار بالا و ارزش والائي نمي شمارد و نمي داند کـه ويـژگيهاي « انسان » در راه آن هدر و ضايع شود و براي به دست آوردن آن ارکان و اصول انسان دستخوش تزلزل و ويــرانـي گـردد، بدان گـونه کـه جامعه هاي جاهلي خدانشناس يا مشرک ، آن را چنين مـي دانند و براي بدست آوردن آن چنين مي کنند.
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زماني که معيارها و ارزشهاي « انسانيّت » و اخلاق « انسانيّت » در جامعه اي حکمفرما باشد - همان گونه که برابر ميزان و مقياس يزد ان بايد اين چنين باشد - اين چنين جامعه اي متمدّن و مترقّي است . يا به اصطلاح اسلامي : يزداني مسلمان است ... معيارها و ارزشهاي « انسانيّت » و اخلاق « انسانيّت» مسأل? پـيچيده و دشواري يا مسأل? شل و ول و آبکي نيست . همچنين معيارها و ارزشها و اخلاق تغييرپذير و دگرگون شونده اي نيست که بر حال و وضعي پايدار و استوار نماند، همان گونه که کساني بر اين گمانند که مي خواهند هرج و مرج و نابساماني را در معيارها و مقياسها و ميزانها پديدار سازند. تا بدانجا کـه اصل ثابت و استوا ري نماند که در سنجش و ارزش و ارجگذاري و بهاء دادن بدان مراجعه کرد... تنها معيارها و ارزشها و اخلاق است که در انسان « ويژگيهاي انسان » را رشد مي دهد، ويژگيهائي کـه در انسان موجود است و در حيوان موجود نـيست . و در انسان ايـن ناحيه را به گونه اي نيرومند و چيره مي گرداند که انسان را جداي و متمايز از سائر موجودات مي نمايد و از او انساني را مي سازد. امّا اين معيارها و ارزشها و اخلاق نيستند که در انسان جوانب و نواحي مشترک ميان انسان و حيوان را رشد مي دهند... هنگامي که مسأ له بدين نحو مطرح گردد، خطّ روشن برجسته اي نمودار مي شود کـه مرز حقّ و باطل را مشخّص مي گرداند و سفت و سخت ادامه مي يابد و ثابت و قاطع بر جاي و پايدار مي ماند، و نظري? سست تغييرات تدريجي « پيروان تکامل » را به رسميّت نمي شناسد، نظري? سست و بـي بنيادي که پيروان تکامل در راه پذيرش آن پيوسته به تلاش و کـوشش مـي ايستند... در ايـن صورت ، نه اخلاق کشاورزي و نه اخلاق صنعتي ، و نه اخلاق سرمايه داري و نه اخلاق کـمونيستي ، و نه اخلاق زحمتکشان و کارگران و نه اخلاق برژوازي ، مطرح است .
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اصلًا اخلاقي که ساخته و پرداخت? محيط و ناشي از سطح زندگي باشد، به رسميّت شناخته نمي شود. بدين معني که اين عوامل مستقلّ و خودکار به ساختن معيارها و ارزشها و اخلاق بپردازند و آ نها را عرف و عادت مردم گردانند. و اين چنين رفتارها و اخلاقي در پيدايش و ماندگاري قطعي و حتمي باشند، چنين چيزي ناپذيرفتني و نامقبول است ... بلکه هر چـه هست تنها « ارزشها و اخلاق انساني » است و بس. مسلمانان آنها را مي پذيرند و بدانها خوي مي گيرند و در جامع? متمدّن بر آنها مي روند و ماندگار مي شوند. و « ارزشها و اخلاق حيواني » در ميان است - اگر اين تعبير درست باشد - و مردمان در جامع? عقب مانده بدانها خوي مي گيرند و آنها را مراعات مي کنند... به اصطلاح اسلامي : يا ارزشها و اخلاق يزدان اسلامي در مـيان است ، و يا ارزشها و اخلاق واپسگراي جاهلي و بس! جامعه هائي که ارزشها و خويها و کششهاي حـيوانـي بر آنها فرمانروائي مي کند، امکان ند ارد جامعه هاي متمدّني باشند، هر اندازه هم در پـيشرفت صنعتي و اقتصادي و علمي جلو و پيشتاز باشند. ايــن مقياس و معيار، در سنجش انداز? پيشرفت خود انسان نيز صادق است و اشتباه نيست .
در جامعه هاي جاهلي نوين ، مفهوم اخلاقي بـيرون كشيده شده است . به گونه اي که اخلاق هيچ گونه نقشي در جدائي انسان از حيوان ندارد. در چنين جامعه هائي ، روابط جنسي نامشروع - حتّي روابط جنسي لواط - اخلاق زشت و پلشتي بشمار نمي آيد!... مفهوم « اخلاقي » محدود به معاملات شخصي و اقتصادي و سياسي است ، آن هم تقريبًا در حدود مصلحت نظام و دو لت!... نويسندگان ، روزنامه نگاران ، داستان نويسان ، و هم? دستگاه ها و ايستگاه هاي راديـو و تلويزيون و مؤ سسه هاي ارتباط جمعي در ايـن گو نه جامعه هاي جا هلي ، آشکارا به دختران و زنان و پسران و جوانان مي گويند: ارتباط هاي جنسي آزاد، اخلاق زشت و پلشتي نيست !
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اين چنين جامعه هائي ، از ديدگاه « انسانيّت » و همچنين با توجّه به خطّ و نشان پيشرفت انساني ، جامعه هاي عقب افتاد? بي تمدّني بشمار مي آيند... همچنين اين جامعه ها غير اسلامي نيز هستند. زيرا خطّ و نشان اسلام ، خطّ و نشا ن آزادي انسان از بند شهوات ، و رشد ويـژگيهاي انساني ، و چيره شدن اين ويژگيها بر کششهاي حيواني است .
بيش از اين نمي توانيم در شناسائي جامعه هاي بشري کنوني ، و غرق شدن آنها در منجلاب جاهليّت ، از عقيده گرفته تا اخلاق ، و از جهان بيني گرفته تا اوضاع و احوال سياسي ، به پيش رويم ... گمان مي کنيم اين اشاره هاي کوتاه و مختصر و نگاه هاي گذرا، براي بيان نشانه ها و سيماهاي جاهليّت در جامعه هاي بشري کنوني بسنده باشد، و بتواند حقيقتي را به تصوير کشد که امروزه دعوت اسلامي و دعوت کنندگان به سوي دين يزدان ، در صدد رسيدن بدان و پياده کردن آن هستند... حقيقتي که هست دعوت انسانها از نو به پذيرش اسلام است . دوباره آنان را به پـذيرش اسلام از لحاظ عقيده و اخلاق و نظام فراخواند... اين همان تلاشي است کـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي ورزيد. اين همان نقطه اي است کـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نخستين بار دعوت خود را از آن آغازيد. اين همان موقعيّت و جايگاهي است که پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم اين کتابي را که بر او نازل شده بود بدان موقعيّت برد و در آن جايگاه جاي داد. خداوند سبحان او را مخاطب قرار مي دهد و مي گويد:
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ).
(
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اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهـي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کــه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي که دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي .
*
در آن ايّام که خداوند سبحان ايـن تکليف را متوجّه پيغمبرش فرمود، قوم او را نيز با ايـن قرآن مخاطب قرار داد - هر قومي را نيز با اين قرآن مخاطب قرار مي دهد که اسلام با آنان روبرو مي شود تا ايشان را از جاهليّت بيرون بياورد - و بدانان دستور داد که از چيزي پيروي و متابعت کنند کـه در ايـن کتاب است ، و از پيروي ارباب و اوليائي جز خدا نهي فرمود و ايشان را بر حذر داشت . آخر در اصل ، مسأله ، مسأل? « پيروي » است . انسانها در زندگي خود از چه کسي بايد پيروي کنند؟ از فرمان يزدان پيروي مي کنند و مسلمان بشمار مي آيند. يا از فرمان غـير يـزدان پـيروي مـي کنند و مشرک محسوب مي شوند. اين دو موقعيّت و جايگاه مختلفي است که با يکديگر گرد نمي آيند:
(اتَّبِعُوا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ).
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از چيزي پيروي کنيد که از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است ، و جز خدا از اوليـاء و سرپرستان ديگري پيروي مکنيد ( و فرمان مپذيريد) . کمتر متوجّه ( اوامر و نواهي خدا) هستيد ( و کمتر پند مي گيريد) . اين مسأل? اساسي ديـن است ... يـا پـيروي از چـيزي مي گردد که خدا نازل فرموده است ، و اسلام ، يـعني تسليم يزدان شدن است ، و اعتراف به خداوندگاري و ربوبيّت ايزد متعال بشمار است ، و انحصار پروردگار به حاکميّتي است که بدان امر مي گردد و بايد اطاعت شود، و امر و نهي چنين حاکميّتي را گردن نهاد، نه حاکميّت کسي جز او را... و يا اين که پيروي از ارباب و اوليائي جز خدا مي گردد و شرک بشمار است . شرک نيز ترک اعتراف به خداوندگاري سره و ربوبيّت خالص يـزدان است ... حال چه مي شود و چه گونه خواهد بود اگـر حاکميّت ، خالصانه از آن يزدان سبحان نباشد، چنان که امروزه وضع چنين است ؟ !
در خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم که کتاب بر خود او نازل شده است :
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ).
کتابي است که بر تو نازل شده است .
و د ر خطاب به مردمان که کتاب از سوي پروردگارشان بر ايشان نيز نازل گشته است :
(اتَّبِعُوا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ).
از چيزي پيروي کنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است .
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امّا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم کتاب بر او نازل شده است تا بدان ايمان بياورد و بدان ديگران را پند و بيم دهد. و امّا انسانها کتاب بر ايشان نازل گشته است تا بدان ايمان بياورند و از آن پيروي کنند، و از فرمان کسي و چيزي جز آن پـيروي و متابعت نکـنند... نسبت نزول بر پيغمبرصلّي الله عليه و آله و سلّم و بر مردمان ، در هر دو حالت براي اختصاص و بزرگداشت و تشويق آنان و براي به جوش و خروش انداختن دلهايشان ا ست . چه کسـي کـه پروردگارشان کتابي را براي او نازل مـي کند، و او را براي اين امر سترگ و بزرگ برمي گزيند، و با ارمغان اين خير و خوبي نسبت بدو بزرگواري مي کند، سزاوار او است که پند و اندرز گيرد و يزدان را به ياد دارد و سپاسگزاري نمايد، و فرمان را با تمام قدرت و توان دريافت دارد و برگيرد و رنج و خستگي نشناسد.
*
از آنجا که تلاش و تکـاپو در ايـن زمـينه سخت و طاقت فرسا است ، چون تغيير بنيادين و کـامل و همه جانب? جاهليّت چنين تلاش و تکـاپوي سخت و طاقت فرسائي را مي طلبد، تغيير و دگرگوني همه چيز جاهليّت ، همچون : جهان بينيها، انديشه ها، معيارها، ارزشها، آداب و رسوم ، عادات و مراسم ، سيستمها و نظامها، اوضاع و احوال ، اجتماع ، اقتصاد، و روابط با يزدان و با جهان و با مردمان ...
از آنجا که تلاش و تکاپو بدين نحو و بدين منوال سخت و طاقت فرسا است ، روند قرآني به پيش مي رود و دلها را به شدّت تکان مي دهد، و اعصاب را كاملًا برانگيخته و بيدار مي کند، و سرشتهاي فرو رفته در جاهليّت و غرق در جهان بينيها و اوضاع جاهليّت را سخت تکان مي دهد و به پيش مي راند... اين کار را با
نشان دادن مهلکه هاي پيشينيان تکذيب کننده در جهان ، و به تصوير کشـيدن فرجام و سرنوشت ايشان در آخرت، انجام مي دهد:
(
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وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ).
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چه بسيار شهرها و آباديهائي که آنها را ( به سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ويران کرده ايم و عذاب ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است ، در شبانگاهان ( کـه در خواب ناز بوده اند، مانند قوم لوط ) يـا در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته اند، ( مانند قوم شعيب ) . در آن موقع كه عذاب ما به سراغ ايشان آمده است ، دعا و استغاثه اي جز اين نداشته اند که گفته اند: واقعًا ما ستمکار بوده ايم ( و با دست خود بر خود ستم کـرده ايـم و هم ايـنک پشيمانيـم و چشم به راه عفو يزدانيم ! امّا بدين هنگام پشيماني را چه سود؟ ! در روز قيامت ) بطور قطع از کساني که پيغمبران به سوي آنان روانه شده اند مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يـا خير و چگونه بدان پـاسخ داده ايد؟ ) و حتماً از پيغمبران هم مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني را رسانيده ايـد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و ديده ايد؟ ) . مسلّماً ( اعمال همه را مو به مو) آگاهانه براي آنان شرح مي دهيـم ، چرا که ما از آنان بدور نشده ايم ( و همه جا حاضر و ناظر کـردار و رفتارشان بوده ايم ) . سنجش درست ( و دقيق اعمال ) در آن روز انجام مي گيرد. پس هر کـه ( کف? حسنات ) ترازوي او سنگين شود ( و بر کف? سيّئات او رجحان پذيرد) اين چنين کساني رستگارند. و کسـي که ( کف? حسنات او از کف? سيّئات ) ترازوي او سبک شود، ايـن چنين کساني به سبب پيوسته انکـار کـردن آيات ما ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند.
مرگ و هلاک پيشينيان بهترين اندرزگو و يادآور، و بهترين بيم دهنده و ترساننده است ... قرآن با اين حقائق همراه و همسو مي گردد و آنها را انگيزه هاي الهامگر و پتکهاي بيدارکنند? دلهاي غافل انسانها مي سازد.
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قطعًا شهرها و آباديهائي که به سبب تکذيبشان هلاک گشته اند و نابود گرديده اند، بدان هنگام کـه غافل و بي خبر بوده اند، فراوان هستند. از ميان برده شده اند در شب يا در وقت خواب نيمروز و در گرماگرم استراحت . بدان هنگام که مردمان دراز کشـيده اند و به خواب شيرين فرو رفته اند و كاملًا خويشتن را در امن و امان ديده اند:
(وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ).
چه بسيار شهرها و آباديهائي که آنها را ( به سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ويران کرده ايم و عذاب ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است ، در شبانگاهان ( کــه در خواب ناز بوده اند، مانند قوم لوط ) يـا در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته اند، ( مانند قوم شعيب ).
هر دو تاي شبانگاهان و چاشتگاهان ، هنگام بيخبري و استراحت و امن و امان است . گرفتار کـردن و نابود نمودن در اين دو وقت بيشتر باعث بيم مي گردد و تأثير بسزائي دارد و دشوارتر از هر زمان ديگـري است ، و بهتر ماي? پند و اندرز و دوري و خويشتنداري از گناه و نافرماني ، و پرهيز و احتياط مي شود.
پس از گرفتار آمدن و هلاک شدن ، چه چيزي روي داده است ؟ اين کساني که بي خبر و ناگهاني گرفتار آمده اند جز اعتراف چاره اي نداشته اند. ادّعائي جز اقر ار برايشان نمانده است و نبوده است !
(فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ).
در آن موقع که عذاب ما به سراغ ايشان آمده است ، دعا و استغاثه اي جز اين نداشته اند که گفته اند: واقعاً ما ستمکار بوده ايم ( و با دست خود بر خود ستم کرده ايم و هم اينک پشيمانيم و چشم به راه عفو يـزدانـيم ! امّا بدين هنگام پشيماني را چه سود؟!.
انسان همه چيز را مي گويد امّا اعتراف و اقرار نمي کند. ولي آنان در جايگاه و موقعيّتي هستند نمي توانند ادّعائي داشته باشند جز اين که بگويند:
(
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إِنَّا كُنَّا ظَالِمِين).
واقعاً ما ستمکار بوده ايم .
واي چه جايگاه هراسناک و موقعيّت خوفناکـي است! جايگاه و موقعيّتي که نهايت تلاش در آن اعتراف به گناه و اقرار به شرک است !
مراد از ظلم و ستمي که بدان اعتراف دارند شرک است . مگر ظالم تر و ستمگرتر از کسي وجود دارد که براي خداوندگاري که او را آفريده است شريک و انباز قرار دهد؟ !
بدان هنگام که در اين جهان صحنه بديشان نموده شده است ، ناگهان يزدان تکذيب کنندگان را گرفتار عذاب خود فرموده است . ايشان هم در آن حال که عذاب خدا را ديده اند اعتراف کرده اند که آنان ظالم و ستمکار بوده اند. حقّ و حقيقت بي پرده جلوه گر آمد ه است و ايشان آن را شناخته اند، وليکن در زماني که شناختن و اعتراف کردن سودي نمي بخشد، و پشـيماني و توبه عذاب خدا را از ايشان بدور نمي دارد. چه وقت پشيماني از دست رفته است ، و با حصول عذاب راه توبه قطع و گسيخته است .
بدان هنگام که در اين جهان صحنه بديشان نموده مي شود، ناگهان روند قرآن به چيز ديگـري منتقل مي گردد، و با خود شنوندگان را نـيز فورًا به مـيدان آخرت و گستر? قيامت منتقل مي سازد، بدون هرگونه ايستادن و فاصله اي . چه نواري که نمايش داده مي شود داراي صحنه هاي متّصل و پياپي است . کوچي که در پيش است از زمان و مکان فراتر مي رود، و دنيا را به آخرت مي پيوندد، و عذاب دنيا را به عذاب آخرت متّصل مي گرداند. ناگهان جايگاه و موقعيّت آنجا در لحظ? گذرائي پيدا و نموده مي شود:
(فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ).
(
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در روز قيامت ) بطور قطع از کساني که پيغمبران به سوي آنان روانه شده اند مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يـا خير و چگونه بدان پـاسخ داده ايد؟ ) و حتماً از پيغمبران هم مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني را رسانيده ايـد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و ديده ايد؟ ) . مسلّماً ( اعمال همه را مو به مو) آگاهانه براي آنان شرح مي دهيـم ، چرا که ما از آنان بدور نشده ايم ( و همه جا حاضر و ناظر کـردار و رفتارشان بوده ايم ) . سنجش درست ( و دقيق اعمال ) در آن روز انجام مي گيرد. پس هر کـه ( کف? حسنات ) ترازوي او سنگين شود ( و بر کف? سيّئات او رجحان پذيرد) اين چنين کساني رستگارند. و کسـي که ( کف? حسنات او از کف? سيّئات ) ترازوي او سبک شود، ايـن چنين کساني به سبب پيوسته انکـار کـردن آيات ما ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند.
تعبيري بدين نحو و بر اين منوال که به تصوير زننده و الهامگر است ، يک ويژگي از ويژگيهاي قرآن است ... کوچ زميني در چشم به هم زدني انجام مـي پذيرد و سراسر آن در لحظه اي طي مي شود، و در سطري از کتابي مي گنجد و نمودار مي گردد، تا دنيا با آخرت جوش بخورد، و آغاز با انجام پيوند يابد!
زماني که ناگهان کساني را که دچار عذاب خدا در اين کر? زمين شده اند نگاه داشته اند، بدان شکل که در آخرت ايشان را براي پرسش و حساب و سزا و جزا نگاه مي دارند، تنها اعتران ايشان کافي خواهد بود که هنگام روياروئي با عذاب يزدان بگو يند:
(إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ).
قطعا ما ستمگراني بيش نبوده ايم .
بلکه پرسش تازه اي مي شود، و ايشان را رسوا مي کنند در ميان جمع و در جلو هم? انسانها و در آن روز بزرگ که همه چيز ديـده مي شود و رازها آشکار مي گردد:
(فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ).
(
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در روز قيامت ) بطور قطع از کساني کـه پـيغمبران به سوي آنان روانه شده اند مـي پرسيم ( کـه آيــا پـيام آسماني به شما رسانده شده است يـا خير و چگونه بدان پاسخ داده ايد؟ ) و حتماً از پيغمبران هم مي پرسيم ( که آيا پيام آسماني را رسانيده ايد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و ديده ايد؟ ) . مسلّماً ( اعمال همه را مو به مو) آگاهانه براي آنان شرح مي دهيم ؛ چرا که ما از آنان بدور نشده ايـم ( و همه جا حاضر و ناظر کردار و رفتارشان بوده ايم ).
اين ، پرسش بسنده اي است . هم شامل کساني است که پيغمبران به سويشان روانه شده اند، و هم متوجّه خود پيغمبران است ... داستان نيز در ميان همگان و جملگي مردمان گرد آمده در پيشگاه يزدان ، سر داده مي شود و در آن هم? نهانيها و پنهانيها و دقائق و حقائق گفته مي شود. از مردماني که پيغمبران به پـيش ايشان آمده اند پرسش مي شود و آنان هم اعتراف مي کنند. از پيغمبران پرسش مي گردد و ايشان هم پاسخ مي گويند. سپس يزدان دانا و آگاه ، هم? چيزهائي را که او سرشماري کرده است و به حساب ايشان گرفته است و آنان آنها را فراموش کرده اند، برايشان نقل و روايت مي فرمايد! آنها را با آگاهي و دانش عظيم و فراگيري نقل و روايت مي کند. يزدان حاضر و ناظر هر چيزي بوده است ، و از چيزي دور نگشته است و بي خبر نشده است ... حضور يزدان و آگاهي او از همه چيز در همه جا و همه آن ، پسوده اي است که داراي تأثير ژرف ، و پند و اندرز عميق ، و برحذر داشتن شگفتي است !
(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ).
سنجش درست ( و دقـيق اعمال ) در آن روز انجام مي گيرد.
در اينجا جاي به اشتباه انداختن و سکندري دادن دربار? وزن و سنجش نيست . در حکم صادره جاي نيرنگبازي و غلط ا ندا زي نيست . جاي جدال و ستيزي هم نيست که صحّت احکام و درستي مقياسها و معيارها را خدشه دار گرداند.
(
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فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
پس هر که ( کف? حسنات ) ترازوي او سنگين شود ( و بر کـف? سـيّئات او رجحان پـذيرد) ايـن چنين کساني رستگارند.
در ترازوي يـزدان که همه چيز را دقـيق و درست مي سنجد، اعمال او سنگين و ارزشمند بوده است ، پس پاداش ا عما لش در اين صورت نجات و رستگاري است ... کدام نجات و رستگاري است که به پاي نجات و رستگاري از دورخ برسد، و همطراز با برگشتن به بهشت باشد؟ برگشتن به بهشت در پايان کوچ دور و دراز، و در خاتم? گشت و گذار طولاني در کر? زمين!
(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ).
و کسي که ( کف? حسنات او از کف? سـيّئات ) ترازوي او سبک شود، اين چنين کساني به سبب پـيوسته انکار کردن آيات ما ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند. در ترازوي يزدان که ظلم و ستمي روا نمي دارد و دچار خطا و اشتباه نمي گردد، اعمال ايشان سبک گرديده است ، و وجود خويشتن را باخته اند. پس بعد از اين ، چه چيزي را بدست مي آورند؟ انسان به تلاش و کوشش مي پردازد تا براي خود چزي را گردآوري کند. هنگامي که ذات خود را مي بازد و از دست مي دهد، چه چيزي براي او باقي و برجاي مي ماند؟
آنان با نپذيرفتن آيه هاي يـزدان ، وجود خويشتن را باخته اند و خويشتنِ خويش را از دست داده اند:
(بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ).
به سبب پيوسته انکار کردن آيات ما.
ظلم - همان گونه که قبلًا گفتيم - در تعبير قرآني گاهي به معني شرک يا کفر بکار مي رود: [2]
(اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ).
واقعاً شرک ظلم بزرگي است . (لقمان/13)
(1/87)



در اينجا در بار? سرشت وزن و حقيقت ميزان ، بيش از اين سخن نمي گوئيم ، و پاي به گستر? ستيز و جدالي نمي نهيم ، بدان گو نه که جدال پيشگان و ستيزه گران ، با خرد و فرهنگ غيراسلامي در تاريخ انديش? « اسلامي » بدين امر داخل شده اند و خويشتن را گرفتار جدال و ستيز نموده اند... زيرا چگو نگي اعمال و افعال يـزدان ، بيرون از دائر? همانند و همسان و شبيه و نظير است . مگر نه اين ا ست که چيزي همانند و همسان خد اوند سبحان نيست ؟ ... حقيقتي که روند قرآني بيانگر آن است ، ما را بس است و بيش از آن نمي خواهيم . چيزي که قرآن مي فرمايد اين است که در آن روز حساب و کتاب از روي حقّ و حقيقت و بگون? صحيح و درست انجام مي پذيرد، و به کسي کوچکترين ستمي نمي شود و به انداز? ذرّه اي ظلمي نمي رود، و هيچ گونه عملي ناديده گرفته نمي شود و ضايع و هدر نمي رود، و از سزا و جزاي آن کاسته نمي گردد.

1- مراجعه شود به کـتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » فصل « العبادة » ، تأليف مسلمان بزرگوار جناب آقاي ابوالأعلي مودودي ، امير الجماعة الاسلامية .
2- ظلم در اينجا در معني تکذيب و انکار نيز بکار رفته اسب . ( مترجم )

سوره ي انعام آيه ي 25-10

(
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وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (18) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ووُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ
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مُبِينٌ (22) قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25)

از اينجا به بعد، کو چ بزرگي آغاز مي گردد... اين کوچ بزرگ با ديباچه اي آغاز مي شود که مربوط به استقرار بخشيدن جنس انسان در اين زمين ، توسّط يزدان است . اين امر پيش از آغاز شدن داستان بشريّت بطور مفصّل ا ست :
(وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ).
شما را در زمين مقيم کرديم و قدرت و نعمتتان داديم ، و وسائل زندگيتان را در آن مهيّا نموديم ، ( امّا شما در برابر نعمتهاي فراوان ) بسيار کم سپاسگزاري مي کنيد. آفريدگار زمين و آفريدگار انسان است که شرائط زندگي اين جنس بشري را در زمين فراهم آورده است . خدا است که در زمين ايـن ويژگيها و هماهنگيهاي فراوان را به وديعت گذاشته است . ويـژگيها و هماهنگيهاي فراواني که اجازه مي دهند زندگي ايـن جنس پديدار گردد و پايدار بماند، و در ساي? اسباب و علل روزي و زيست که در زمين موجود است ، غذا و خوراک داشته باشد، و چرخ زندگاني او بگردد و حيات وي ادامه پيدا کند.
خدا است که زمين را محلّ استقرار شايسته اي براي پيدايش انسان کرده است با فراهم آوردن فضا و هوا و ترکيب بند و حجم و دوري مناسب زمين از خورشيد و ماه ، و گردش زمين به دور خورشيد، و مـيل محوري زمين نسبت به محور خورشيد، و سرعت گردش زمين ، و سائر هماهنگيهاي ديگري که اجازه مي دهد زندگي اين جنس بر سطح زمين پديدار و پايدار بماند.
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خدا است که در اين زمين ، اقوات و ارزاق و نيروها و انرژيهائي به وديعت نهاده است کـه دست به دست همديگر داده و اجازه مي دهند اين جنس و زندگي او پديد آيد، و اين زندگي نشأت گيرد و پيشرفت کند... خدا است که اين جنس را آقا و سرور آفريده هاي کر? زمين کرده است ، و او را تواناي بر رام کردن و بکار گرفتن آنها نموده است ، با ويژگيها و استعدادهائي که براي شناخت برخي از قوانين و سنن ايـن هستي ، و استفاد? از آنها در راه برآورده کردن نـيازمنديهايش ، بدو بخشيده است .
اگر يزدان در زمين به انسان اين چيزها و آن چيزها را نمي داد، و استعدادهاي ذاتي او را و شرائط و ظروف محيط او را فراهم نمي فرمود، اين آفريد? ناتوان هرگز نمي توانست اين تواناني را پيدا کند کـه « طبيعت را مقهور کند» ، همان گونه که اهل جاهليّت در قديم و جديد چنين تعبيري را بکار برده و مي برند! انسان هرگز با نيروي ذاتي خود نتوانسته است و نمي تواند با نـيروهاي هولناک و در هم شکنند? جهان هستي روياروي گردد و به مقابله پردازد.
اين جهان بينيها و انديشه هاي جاهليّت قديم يـونان و روم است که جهان بينيها و انديشه هاي جاهليّت نوين را قالب ريزي و طرّاحي مـي کند... جهان بينيها و انديشه هاي کهن يونان و روم است که جهان هستي را به عنوان دشمن انسان به تصوير مي كشد، و نـيروهاي جهان را دژخيم وجود انسان و پـويائي انسان ، پـيش چشم مردمان مي دارد، و انسان را در نبرد و پيکار با اين نيروها - آن هم تنها با قدرت و نيروئي کـه خود انسان دارد - به تصوير مي زند، و هرگونه آشنائي با قوانين و شناخت سنن هستي ، و هر نوع استفاده و بهره مندي از قوانين و سنن جهان را « مقهور کردن طبيعت » در اين رزم و نبرد موجود ميان انسان و ميان جهان ، نام مي دهد!
ايـن جهان بيني و انديش? بسيار نابخردانه و سبکسرانه اي است ، گذشته از ايـن که جهان بيني و انديش? زشت و نامبارکي است .
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اگر قوانين و سنن جهان هستي ، دشمن انسان مي بود، و پيوسته در کمين او بسر مي برد، و با خطّ سير انسان و خواست او مقابله مي کرد، و در فراسوي قوانين و سنن دنيا اراده اي نبوده است که گرداننده و اداره کنند? جهان باشد - همان گو نه که گمان مي برند - انسان اصلًا پاي به جهان نمي گذاشت و نمي توانست وجود پيدا كند و هستي يابد! آخر با وجود دشمني هم? قوانين و سنن و نيروها و انرژيهاي جهاني که با او دشمن است ، چگونه، انسان مي تواند پيدا گردد و رشد يابد و پايدار بماند مگر امکان دارد انسان پاي به جهاني گذارد که دشمن او است ، بدون اين که اراده اي در پشت سر او قرار گرفته باشد؟ ! اگر اين چنين بود که آنان گمان مي برند، انسان به فرض ايـن که مي توانست پـديد آيـد، نمي توانست زندگي را ادامه دهد و راه زندگي را بپيمايد. آخر مگر امکان دارد انسان راه زندگي را بپيمايد و به حيات خود ادامه دهد، در حالي که هم? قوانين و نيروهاي عظيم و هولناک جهان هستي با ادام? زندگي و راه حيات او مخالفت ورزند و به پـيکار خيزند؟! همچنين - به گمان ايشان - اگر هم? نيروها و هم? قوانين جهان خود را اداره مي کنند، و بجز سلطه و قدرت جهان ، سلطه و قدرت ديگري در ميان نيست ، باز انسان مي تواند بر پاي ايستد و راست قامت به راه خود ادامه دهد؟ !
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تنها و تنها جهان بيني اسلامي است که اين جزئيات را دنبال مي کند تا هم? آنها را به اصل شامل هماهنگي مرتبط سازد و پيوند دهد... يزدان جهان است که هستي را آفريده است . و هم او است که انسان را آفرينش بخشيده است . مشيّت و اراده و حکمت يزدان مقتضي بوده است که سرشت اين جهان را به گونه اي بسازد که اجاز? پيدايش انسان را بدهد. و در انسان استعدادهائي به وديعت نهاده است که در ساي? آنها بتواند با برخي از قوانين و سنن جهان آشنا گردد و از راز و رمز آنها شناخت پيدا كند، و آنها را در برآوردن نيازهاي خود بکار گيرد... ابن هماهنگي و همآوائيي که ديده مي شود برا زند? ساختار خداوندگاري است که هر چيزي را که آفريده ا ست زيبا و آراسته آفريده است ، و آفريده هاي خود را ناسازگار و دشمن و بيزار از همديگر نکرده است .
در پرتو اين جهان بيني، « انسان » در جهاني زندگي را بسر مي برد که انـيس و دوست انسان است ، و تحت رعايت و حفاظت نيروئي به زندگي ادامه مي دهد که حکيم و اداره کنند? هستي است ... با خاطر آسوده و دل آرام و گـامهاي استوار، زندگي مـي کند. به وظـيف? خليفه گري خود که ارمغان يزدان است مي پردازد و مطمئن است که در انجام وظيف? خلافت کمک و ياري مي شود و پشتيباني مي گردد. با روحي? مودّت و محبّت و راستي و درستي ، با جهان رفتار مي کند. هر زمان که به رازي از رازهاي هستي پي ببرد، و هر زمان که به قانوني از قوانين جهان دسترسي پيدا كند، رازها و قوانيني که او را در کار خليفه گري کمک و يـاري مي کنند، و تا اندازه اي او را به پيشرفت و آسايش و خوشي نوين و تازه ا ي مـي رسانند، يـزدان را سپاسگزاري مي کند.
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اين چنين جهان بيني اي انسان را از حرکت و پويائي در راه آگاهي يافتن و اطّلاع پيدا کردن از رازها و رمزهاي هستي و آشنائي با قوانين آن ، باز نمي دارد... نه تنها از او در شناخت سنن هستي ممانعت به عمل نمي آورد، بلکه بر عکس، هستي او را جرأت مي بخشد ودل وي را از يقين و اطمينان لبريز مي نمايد... ا نسان به تلاش و کوشش مي ايستد و در برابر خود جهاني را مي يابد که دوست است و کمترين تنگچـشمي و بخلي در ارمغان داشتن اسرار خود بدو نشان نمي دهد، و يـاري و همکاري خويش را از او دريغ نمي دارد... انسان با جهاني روياروي نمي گردد که دشمن او بوده، و پيوسته در کمين شکار وي باشد، و با روشها و روندها و راه ها و ديدگاه هاي او مخالفت کند و مبارزه نمايد، و هم? روياهاي شيرين و آرزوها و اميدهاي سازند? ا و را بر هم زند و لگدمال سازد و له و په کند.
تراژدي بزرگ « اصالت وجود» يـا غمنام? سترگ اگزيستانسياليسم ، ايـن گونه جهان بيني نامبارک و بدبيارانه و زشت و پلشت است ... اصالت وجود، جهان هستي - بلکه خود جهان اجتماعي بشري - را بطور سرشتي ، دشمن جهان خاصّ انسان ، به تصوير مي کشد. جهان هستي را با هم? ساز و برگ شگرف و نيروها و انرژيهاي شگفتي که براي له و په کردن و خرد و خمير نمودن دارد، متوجّه له و په و خرد و خمير کردن جهان انسان مـي داند! اصالت وجود، جهان بيني کثيف و نابهنجار و نااميدوارانه اي است که قطعاً ماي? حالت و وضعي از گوشه گيري و دامن فراهم چيدن و کز کردن و پوچگرائي مي گردد. يا ماي? حالت و وضعي از پرده دري و بيشرمي و سرکشي و نافرماني و خودپرستي و خودخواهي و فردگرائي مـي شود. در هر دو حالت و وضع ، جز اضطراب و پريشاني و نابساماني کشنده و دردآور، و بيمار روحي و عقلي ، و سرگرداني در بيابان برهوت تمرّد و سرکشي ، يـا بيابان برهوت پوچي و هيچي ، که هر دوي اين بيابان هاي برهوت هم برابرند، حاصل و نتيجه اي ندارد.
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اين بدبختي ها و پـريشان حاليها و نابسامانيها، تنها تراژدي « اصالت وجود» نيست که مکتبي از مکتب هاي انديش? اروپـائي است . بلکه تراژدي انديشه هاي اروپائي بطور کلّي، و هم? مکتب ها و روندها و روشهائي است که در اروپا وجود دارد. گذشته از اينها، تراژدي هم? جاهليّتها در هم? زمانها و مکانها و محيطها است . تراژدي اي است که اسلام در رابر آن سدّ استوار بزرگي را ايجاد مي کند. اسلام سدّ محکم عظيمي را بر سر راه آن پديدار مي سازد با عقيد? فراگيري که دارد. عقيد? فراگيري کـه در پهن? فهم و شعور انسانها جهان بيني درستي را پديد مي آورد راجع به جهان هستي ، و نسبت به نيروئي که در فراسوي جهان هستي قرار دارد و اداره کننده و گردانند? امور آن است .
« انسان » فرزند اين زمين است و زاد? اين هستي است . خداوند انسان را از اين زمين پـديدار کرده است و برآورده است . در اين زمين استقرارش بخشيده است و ارزاق و اسباب زندگي او را در آن قرارداده است . علم و معرفت و آگاهي و شناختي در وجود انسان به وديعت نهاده است و امکان استفاد? از آنها را بدو ارمغان داشته است ، که اگر از اين علم و معرفت و آگاهي و شناخت بهره برداري کند و سود ببرد، کليدهاي کر? زمين را در اختيارش قرار مي دهد. يزدان بزرگوار همچنين قوانين و سنن اين جهان را موافق و همآوا با وجود اين انسان ساخته است . چنين قوانين و سنني انسان را کمک مي کنند و ياري مي دهند و زندگي را براي او آسان و خوشايند مي سازند، اگر انسان با دانش و بينش با آنها آشنا شود.
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امّا انسانها بسيار كم سپاسگزاري مي کنند... بدان سبب که آ نان نادانسته در جاهليّت خود بسر مي برند... حتّي آنانکه مي دانند نيز نمي توانند چنان که بايد به تمام و کمال حقّ شکر و سپاس نعمتهائي را بجاي آورند که يزدان بديشان بخشيده است . مگر کي آنان مي توانند به تمام و کمال سپاس نعمتهاي خدادادي را بگويند؟ امّا کرم و لطف خداوندگار، ايشان را در بر مي گيرد، و به انداز? قدرت و توانشان شکر و سپاسشان را مي پذ يرد! اين فرمود? يزدان سبحان، با توجّه بدين اعتبارات ، منطبق بر اينان و آنان است :
(قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ).
( شما در برابر نعمتهاي فراوان ) بسيار كم سپاسگزاري مي کنيد.
*
بعد از آن ، داستان بشريّت، با رخدادهاي شگفت انگيزي که در آن است ، آغاز مي گردد... داستان بشريّت با اعلان تولّد انسان در جشن بسيار مهمّ و بزرگي، آغاز مي گردد. جشني که در گستر? جهان بالا و در مـيان فرشتگان بر پا مي شود... براي گرمي و خوشي و بزرگي و سترگي اين جشن ، خداوندگار بزرگوار و والامقام و چيره و توانا، آن را اعلان مي فرمايد. فرشتگان در آن گرد مي آيند و همايش شگفتي بر پا مي دارند. در ميان فرشتگان ابليس نيز - هر چند که از زمر? ايشان نيست - قرار دارد. آسمانها و زمين شاهد برگزاري اين جشن باشکوه هستند. هم? آفريده هاي خدا نظاره گر اين جشن بي نظيرند... کار بزرگ و رخداد سترگي است که در تاريخ اين جهان هستي روي مي دهد:
(
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وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ).
(
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آدم ، نياي نخستين ) شما را آفريديم و سـپس صورتگري کرديم . بعد از آن به فرشتگان ( و از جمله ابليس که در صف آنان قرار داشت ، ولي از ايشان نبود) گفتيم : براي آدم سجد? ( خضوع و خشوع ) کنيد ( و بزرگ و گراميش داريد) . پس ( هم? فرشتگان به فرمان يزدان ) سجده کردند ( و تعظيم و تکريم بجاي آوردند) مگر ابليس که ( از جنّيان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد. ( خداوند به او) گفت : چه چيز تو را بازداشت از اين که سجده ببري ، وقتي که من به تو دستور ( تعظيم و تواضع براي آدم ) داده ام ؟ ( ابليس از روي عناد و تکـبّر پـاسخ ) گفت : من از او بهترم . چرا کـه مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک . ( و آتش کجا و خاک كجا! خدا بدو) گفت : پس از اين ( بهشت يا بهشت زميني ، يا از ميان فرشتگان، و يا از اين منزلت و مرتبت ) فرود آي ! تو را نرسد که در اين ( مکان دل آرا، و جايگاه والا، نافرماني کني و) تکبّر ورزي . پس بيرون رو، تو از زمر? خواراني ( و جاي تو در ميان اشرار است ، نه در مـيان اخيار. اهريمن ) گفت : مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار که (قيامت نام است و مردمان در آن زنده مـي شوند و از گورها) برانگيخته مي گردند. ( خداوند) گفت : تو از زمر? مهلت يــافتگاني ( و مدّتهاي مديد در زمـين ماندگار مي ماني . اهريمن ) گفت : بدان سبب که مرا گمراه داشتي ، من بر سر راه مستقيم تو در کمين آنان مي نشينم ( و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهي ايشان مـي کوشم ) . سپس از پيش رو و از طرف راست و از طرف چپ ( و از هر جهت کــه بتوانم ) به سراغ ايشان مـي روم و ( گمراهشان مي سازم و از راه حقّ منحرفشان مي نمايم . تا بدانجا که ) بيشتر آنان را ( مؤمن به خود و) سپاسگزار نخواهي يافت . ( خداوند) گفت : خوار و حقير و رانده و ذليل از اين ( جايگاه قدس و قدسيان ) بـيرون رو. سوگند مي خورم ، دورخ را از تو و از هم? کساني پر مي سازم که از تو پيروي کنند.
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اين نخستين صحنه است . صحن? شگفت انگـيزي است . صحن? بزرگ و مهمّي است ... ما بهتر مـي دانيم صحنه هاي اين داستان را نخست عرضه داريم ، و تعليق و تفسير آنها را، و الهامهاي اشارات آنها را، به تأخير بيندازيم و بدان جائي حواله بداريم که از نشان دادن صحنه ها مي پردازيم :
(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ).
( آدم ، نياي نخستين ) شما را آفريديم و سپس صورتگري کرديم . بعد از آن به فرشتگان ( و از جمله ابليس که در صف آنان قرار داشت ، ولي از ايشان نبود) گفتيم : براي آدم سجد? ( خضوع و خشوع ) کـنيد ( و بزرگ و گراميش داريد) . پس ( هم? فرشتگان به فرمان يزدان ) سجده کردند ( و تعظيم و تکريم بجاي آوردند) مگر ابليس كه ( از جنّيان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد.
خلق چه بسا به معني : پديدآ وردن و آ فريدن باشد، و تصوير و صورتگري نيز به معني : صورت بخشيدن و شکل و ويژگيها عطاء کردن باشد... آفريدن و شکل و ويژگيها بخشيدن، دو پلّه از پلّه هاي آفرينش است ، نه دو مرحله ... چه واژ? « ثُمَّ» کاّـي براي ترتيب زماني نيست . پيدايش مربوط به ماد? خام است و مراد هسـي يافتن آن است . ولي تصوير يا صورتگري که به معني اشکال انساني و ويژگيها بخشيدن است ، پلّه اي فراتر از پلّه هاي هستي يافتن است . انگار که پـروردگار دادار فرموده است : ما تنها به شما هستي نبخشيده ايم و بس، بلکه هستي شما را دارا ي ويژگيهاي وا لائي ساخته ايم . اين به فرمود? يزدان مي ماند، آنجا که فرموده است :
(اَلَّذِيْ اَعْطَي كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي).
( پروردگار ما) آن کسي است که هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس ( در راستاي آن چيزي که براي آن آفريده شده است ) رهنمودش کرده است . ( طه/50)
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به هر چيزي به هنگام آفرينش آن ، ويـژگيهايش و وظائف و تکاليفش داده شده است و در راه بروز آن ويژگيها و ا نجام آن وظيفه ها و تکليفها رهنمود گشته است . ميان آفرينش وجود، و ا عطاء ويژگيها، و تعيين وظائف و تکاليف ، و هدايت و رهنمود به انجام آنها، هيچ گونه فاصل? زماني وجو د ندارد. معني اختلاف پيدا نمي کند اگر معني « هدي » چنين باشد: آن را به سوي شناخت پروردگارش رهنمود کرده است ... زيرا آن چيز، به هنگام آفريده شدنش ، به سوي شناخت پروردگارش رهنمود گرديده است . آدم نيز به همين منوال : بدو شکل و صورت بخشيده شده است ، و ويژگيهاي انساني به وي اعطاء گرديده است ، بدان هنگام که آفريده شده است ... واژ? «ثُمَّ» براي ترقّي رتبه و بالا روي در پلّه و پايه است ، نه براي ترتيب زماني ... ايـن معني را ما ترجيح مي دهيم .
به هر حال ، هم? آيه هاي قرآني دربار? آفرينش آدم عليه السلام و دربار? پيدايش جنس بشري، باعث ترجيح اين معني هستند که بدين پديد? انسان نام ، هم? ويژگيهاي انساني و وظائف مستقلّ و جداگان? انساني ، همزمان با آفرينش خود، بدو عطاء شده است . تکامل در طول تاريخ انسان ، پيشرفت و ترقّي او در بروز اين ويژگيها و رشد و نموّ آنها و انجام تمرين و پيدا کردن ممارست و آگاهي برتر و بيشتر است و بس ... تکامل و ترقّي در « وجود» جسماني انسان نبوده است . بدين گو نه که تبدل انواع انجام پذيرفته باشد تا اين تبدّل و تحوّل سرانجام به انسان منتهي شده باشد، همان گونه کـه دارويـنيسم مي گويد.
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تبدّل و تحوّل انواع ، و از جمله پيدايش انسان از حيوان ! در طول سالهاي متمادي ، با استناد به حفّاريهائي که تئوري تکامل بر آن استوار است ، يک تئوري و نظري? « ظنّي » است ، نه يک تئوري و نظري? « يـقيني » . زيـرا تعيين زمان عمر صخره سنگهاي موجود در قشرها و لايه هاي زميني نيز که مستند اين تئوري و نظريّه است ، ظنّ و گماني بيش نيست . تنها يک تئوري و نظريّه است همچون تعيين زمان عمر ستارگان از روي نور و پرتو آنها. اصلًا نمي توان گفت که تئوريها و نظريّه هاي ديگري پيدا نمي گردد که آن را تعديل يا تغيير دهد.
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به فرض اين که آگاهي از زمان عمر صخره سنگها، يک دانش يقيني باشد، مانع اين نيست که « انواع » و اقسامي از جانداران در زمانهاي متوالي موجود بوده باشند و برخيها از برخي ديگر متکامل تر و پيشرفته تر باشند، به سبب شرائط و ظروفي که بر زمين حکمفرما بوده است و به بعضي از انواع جانداران اجازه داده است با ايـن شرائط و ظروف ، زندگي خود را تطبيق دهند و سازگار سازند. سپس با تغيير شرائط و ظروف حکمفرما بر زمين بعضيها منقرض گشته باشند. با وجود اين ، « حتمي و قطعي » نيست که برخيها « متکامل تر و مترقّي تر» از برخيها باشند... حفريّات و کند و کاوهاي داروين و سائر کارهاي ديگر او جز اين ، چيز ديگري را ثابت نمي کنند، و با يقين و اطمينان کامل و قطعي نمي توانند ثابت بکنند که اين نوع از لحاظ اعضاء و اندام برگرفته و دگرگون شد? نوع قبلي خود است ، و قشرها و لايه هاي صخره سنگهاي زمين دالّ بر تحوّل و تبدّل اين نوع از نوع پيشين است . تنها حفريّات و کند و کاوها و کارهاي ديگر داروين اين را اثبات مي دارد که نوعي موجود بوده است که تکامل يافته تر بوده و در رد? بالاتر از نوع زمان پيش از خود قرار داشته است ... همان گونه که گفتيم ، مي توان چنين تعليل و تعبير کرد: شرائط و ظروفي بر زمين حکمفرما بوده است که اجازه پيدايش اين نوع را مي داده است . زماني که چنين شرائط و ظروفي تغيير پيدا کرده است ، شرائط و ظروف جديد اجازه ميي داده است نوع ديگري پديد آيد، و نوع پيشين بر اثر ناسازگاري شرائط و ظروف با آن منقرض گردد. در اين صورت پيدايش نوع انسان ، پيدايش مستقلّ و جداگانه است . در مدّت زماني که يزدان دانسته است شرائط و ظروف موجود در کر? زمين اجاز? پيدايش و زندگي و رشد و نموّ اين نوع را مي دهد، او را هستي بخشيده است و خلعت حيات بر تن او چست کرده است ... اين ديدگاهي است که مجموع? آيات قرآني در پيدايش انسان دارد.
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انسان » از لحاظ بيولوژي و فيزيولوژي و عقل و روح ، منحصر به خود است . به عبارت ديگر: بافت? جدا تافته است . انحصار و جداگانگيي که داروينيهاي جديد را - و به همراه آنان کساني را که به طور کلي منکر وجود خدايند - مجبور به پذيرش و اعتراف به اين امر نموده است . چنين پذيرش و اعترافي هم دالّ بر پيدايش مستقلّ و منحصر نوع انسان ، و عدم تداخل اين نوع با انوع ديگر در تکامل اندام و تحوّل و تبدّل اعضاء است.[1]
به هر حال ، خود يزدان والامقام و بزرگوار، تولّد ايـن انسان را در جشن باشکوهي در ميان فرشتگان ، اعلان فرموده اا ست :
(ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ).
بعد از آن به فرشتگان ( و از جمله ابليس کـه در صف آنان قرار داشت ، ولي از ايشان نبود) گفتيم : براي آدم سجد? ( خضوع و تواضع ) کنيد ( و بزرگ و گراميش داريد) . پس ( هم? فرشتگان به فرمان يـزدان ) سجده کردند ( و تعظيم و تکريم بجاي آوردند) مگر ابليس كه ( از جنّيان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد.
فرشتگان آفريده هاي ديگري از آ فريده هاي يـزدان هستند. آنان داراي ويژگيها و تکاليف و وظائف مربوط به خود هستند. چيزي دربار? آنان نمي دانيم ، مگر آنچه را که خدا دربارة? کار و بارشان به ما اطّلاع داده است و باخبرمان فرموده است . راجع به چيزهائي که يزدان دربار? فرشتگان به ما آموخته است ، بطور اجمال در جاي خود در همين في ظلال القرآ ن صحبت کرديم .[2] همچنين ابليس نيز آفريده اي است جداي از فرشتگان . چرا که خداوند بزرگوار فرموده ا ست :
(اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ).
مگر ابليس که از جنّيان بود و از فرمان پروردگارش تمرّد و سرکشي کرد. (كهف/50)
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جنّيان هم آفريده هائي غير از فرشتگان هستند. دربار? آنان نيز چيزي نمي دانيم مگر آن مقداري را که يزدان دربار? کار و بار ايشان به ما ياد داده است . در اين جزء چکيده وار چيزهائي که يزدان دربار? امور ايشان به ما آموخته است ، سخن گفتيم .[3] در اينجا ذکر مي گردد که ابليس از آتش آفريده شده است . قطعاً ابليس از زمر? فرشتگان نيست . هر چند در ميان فرشتگان بدو نـيز دستور داده شده است که براي آدم سجده ببرد، در آن جشن باشکوه و بزرگي که خداوندگار والامقام جهان، تولّد اين پديد? منحصر به فرد را اعلان فرموده است . امّا فرشتگان که :
(لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ).
فرشتگان از يزدان در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند، و همان چيزي را انجام مي دهند که بدان مأمور شده اند. ( تحريم/6 )
فرمان بردند و اطاعت کردند و دستور يزدان را اجراء نمودند، بدون ا ين که درنگ کنند و شکّ و دو دلي به خود راه دهند. و بدون اين که خويشتن را بزرگ ببينند و تکبّر کنند، و دربار? عصيان و سرکشي به هر علّتي و در پرتو هر انديشه اي و خيالي فکر بکنند... اين سرشت فرشتگان است . اين ويژگيهاي ايشان است . اين تکلّف و وظيف? ايشان است.... تا اينجا بزرگواري اين پديد? انسان نام در پيشگاه يزد ان ، بر اي ما روشن و آشکار شده است . همچنين پيدا و هويدا شده است که ايـن پديد? فرشته نام كه از بندگان يزدانند، اطاعت مطلق و فرمانبرداري بدون چون و چرا دا رند و اطاعت مطلق در خمير? سرشتي ايشان سرشته شده است .
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امّا ابليس از اجراء فرمان يزدان سبحان سر باز زد و در برابر دستور او سرکشي کرد. خواهيم دانست چه چيز در سينه اش در گشت و گذار بود. چه انديشه اي بر او چيره شده بود و او را از اطاعت پروردگارش بازداشت. ابليس که مي دانست خداوندگار جهان ، پروردگار و آفريدگار او است . مالک کار و بار او، و مالک کار و بار سراسر هستي است . در اين چيزها کم ترين ترديد و کوچکترين شکّ و گماني ندا شت !
در ايـن صحنه سه نمونه از آفريده هاي يزدان را مي بينيم : نمون? اطاعت مطلق و تسليم کامل . و نمون? عصيان مطلق ، و تکبّر مبغوض ... و سرشت سومي که سرشت بشري است ، ويـژگيها و خويهاي دوگانه ، و صفات و اخلاق دو بعدي آن را خواهيم فهميد در مطالبي که خواهد آمد.
سرشت نخستين ، دربست و خالصانه از آن يزدان است . در همين جايگاه و در همين موقعيّت ، نقش آن با ايـن تسليم مطلق پايان مي پذيرد. و امّا دو سرشت بعدي ديگر را خواهيم ديد و خواهيم فهميد که چگونه مسير را برمي گزينند و راه را در پيش مي گيرند.
(قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ).
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خداوند به او) گفت : چه چيز تو را بازداشت از اين که سجده ببري ، وقتي کـه من به تو دستور ( تعظيم و تواضع براي آدم ) داده ام ؟ ( ابليس از روي عناد و تکـبّر پــاسخ ) گفت : من از او بهترم . چرا کـه مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک . ( و آتش کجا و خاک کجا!) . ابليس با وجود بودن نصّ ، به خود حقّ داده است کـه اظهار نظر کند. با وجود فرمان يزدان خويشتن را حقِّ قضاوت دهد و طبق اسباب و عللي که مي بيند به سخن در آيد و جسارت نمايد... هنگامي که نصّ قاطع و دستور جازم وجود داشته باشد، رأي و نظري نمي ماند و هرگونه انديشه اي باطل مي گردد و تنها اطاعت بايد کرد و بس، و اجراء فرمان حتمي و قطعي است ... ابليس - لَعَنَهُ الله ُ- چنين نبود که نداند يزدان ، آفريدگار و مالک و رازق و اداره کننده و گردانند? جهان است و چيزي در جهان هستي روي نمي دهد مگر با اجاز? او و برابر قضا و قدر او...کمبود دليل و برهان و بيخبري و ناآگاهي نبود که ابليس را به نافرماني کشاند. بلکه دستور را اطاعت و اجراء نکرد بد ان صورت که خطاب بدو صادر شده بود... آن هم با دليل و منطقي که خود داشت :
(قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ).
( ابليس از روي عناد و تکبّر پاسخ ) گفت : من از او بهترم . چرا که مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک . ( و آتش کجا و خاک کجا)!.
سزائي که بلافاصله و فوري دريافت داشت اين بود:
(قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ).
خداوند بدو) گفت : پس از اين ( بهشت يا بهشت زميني ، يا از ميان فرشتگان، و يا از اين منزلت و مرتبت ) فرود آي ! تو را نرسد که در اين ( مکان دل آرا، و جايگاه والا، نافرماني کني و) تکبّر ورزي . پس بـيرون برو، تو از زمر? خواراني ( و جاي تو در ميان اشرار است ، نه در ميان اخيار.
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آگاهي و شناختي که اهريـمن از خدا داشت بدو سودي نرسانيد. اعتقاد اهريمن به بودن خدا و صفات او بدو نفعي نرسانيد. هر کسي هم فرمان يـزدان را دريـافت دارد، سپس به خود حقِّ اظهار نظر در اين باره بدهد و معتقد باشد که مي تواند فرمان يـزدان را بپذيرد يـا نپذيرد، و به خود اجاز? قضاوت در بار? کاري دهد که يزدان قبلًا دربار? آن قضاوت فرموده است ، داوري يزدان دربار? کار چنين کسي اين است : کار چنين کسي کفر است ، کفري که از روي علم و آگاهي انجام پذيرفته است و با وجود داشتن اعتقاد صورت گرفته است! چه کمبود دليل و برهان و بيخبري و ناآگاهي نبود كه ابليس را به نافرماني کشاند، و از لحاظ اعتقاد نيز کم و کاستي نداشت !
از بهشت رانده شد. از رحمت خدا مطرود و محروم گرديد. نفرين ايزد متعال او را در بر گرفت. حقارت و خواري بر او واجب شد و گريبانگيرش گرديد.
ابليس شرور و کينه توز فراموش نمي کند که آدم سبب رانده شدن او و خشم گرفتن يزدان بر او بوده است . لذا تسليم سرنوشت بد خود نمي گردد بد ون اين که انتقام بگيرد. گذشته از اين ، بايد برابر سرشت بدي که دارد و در آن پرورده و وارسته گرديده است ، به انجام وظيف? خود سرگرم شود.
(قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ).
(
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اهريمن ) گفت : مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار کـه ( قيامت نام است و مردمان در آن زنده مـي شوند و از گورها) برانگيخته مي گردند. ( خداوند) گفت : تو از زمر? مهلت يــافتگاني ( و مدّتهاي مديد در زمـين ماندگار مي ماني . اهريمن ) گفت : بدان سبب که مرا گمراه داشتي ، من بر سر راه مستقيم تو در کمين آنان مي نشينم ( و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهي ايشان مـي کوشم ) . سپس از پيش رو و از طرف راست و از طرف چپ ( و از هر جهت کـه بتوانم ) به سراغ ايشان مـي روم و (گمراهشان مي سازم و از راه حقّ منحرفشان مي نمايم . تا بدانجا که ) بـيشتر آنان را ( مؤمن به خود و) سپاسزار نخواهي يافت .
اين پافشاري کامل ابليس بر شرّ و بدي، و تصميم مطلق او بر گمراهي است ... بدين وسيله ، اين سرشت پلشت ويژگيهاي اصلي خود را آشکار مي نمايد... وجودش سراسر شرّ و بدي است ، نه شرّ و بدي گذرا و ناپايدار، بلکه ذاتـي و ماندگار... آن شرّ و بدي اصيل و ريشه داري که از روي عمد و قصد است و کينه توزانه است .
گذشته از اين مطالب ، در اينجا معاني عقلي و حرکات دروني و رواني ، در صحن? برجست? روشن و آشکاري ، به تصوير کشيده مي شود:
ابليس از خداي خود خواسته است که او را تا روز رستاخيز مهلت دهد. او مي داند چيزي را که از خدا مي خواهد روي نمي دهد و انجام نمي پذيرد، مگر ايـن که خدا بخواهد و قضا و قدرش بدان تعلّق گيرد. يزدان به درخواست او پاسخ مثبت مي دهد و مهلتي را که خواسته است بدو مي دهد. اين مهلت :
(اِلَي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ).
تا روزي که زمان ( فرا رسيدن ) آن ( در پيش خدا) معلوم ( و اگر هم طول بکشد محدود) است ( و هنگام? رستاخيز نام دارد) . (حجر/38)
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همان گونه که در سور? ديگري به نام حجر آمده است ... روايتهائي در ميان است که مي گويد: اين زمان ، زمان در صور دميدن نخستين است . با دميدن نخستين در صور، هم? کساني که در آسمانها و زمـين هستند خواهند مرد، مگر کساني که خدا بخواهد. مراد روز رستاخيز نيست ...
د ر اينجا ابليس که حکـم خدا را دربار? ماندگاري طولاني خود دريافت مي دارد، با تکبّر و افتخار اعلان مي دارد که او گمراهسازي يزدان و گمراهي خود را که بر اثر معصيت و تکبّر دامنگير وي گشته است ، پـاسخ مي دهد. بدين صورت که اين آفريد? انسان نام که خدا او را محترم و مکرّم داشته است ، و به سبب وجود او تراژدي ابليس و لعن و طرد او پديد آمده است . قرآن اين گمراهي پيدا در گفتار او را چنين حکايت مي کند:
(لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ).
... من بر سر راه مستقيم تو در کمين آنان مي نشينم ( و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهي ايشان مي کوشم ) . سپس از پيش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ ( و از هر جهت که بتوانم ) به سراغ ايشان مـي روم و (گمراهشان مـي سازم و از راه حقّ منحرفشان مي نمايم ).
ابليس براي گمراه کردن آدم و اولاد او بر راه راست يزدان در کمين آنان مي نشيند تا کسي را از اين راه باز دارد که بخواهد از آنجا بگذرد و چنين مسيري را طي کند. راهي که به سوي خدا است ، ممکن نيست که راه محسوس مادي باشد. چه يزدان سبحان به مکان نيازي ندارد و در جايگاه ويژه اي قرار نمي گيرد، تا راهي به سوي او در ميان باشد. پس بناچار چـنين راهي ، راه ايمان و طاعاتي است که منتهي به رضاي يـزدان مي گردد... ابليس از هر سو به سوي انسان مي آيد:
(مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ).
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از پيش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ ( و از هر جهت ) ايشان .
از هر جهت به سوي آدميزادگان مي آيد تا ميان ايشان و ميان ايمان و طاعت ، سدّ و مانع گردد... صحنه زند? برجست? لبريز از جنب و جوش است . ابليس پيوسته سر راه را بر انسانها مـي بندد و با تلاش فراوان و ناگسيختني در گمراه کردن ايشان مي کوشد، تا کاري کند که مردمان خدا را نشناسند و شکر و سپاس او را بجاي نياورند، مگر گروه اندکي که از دست ابليس بگريزند و فرمان يزدان را پاسخ گويند و بر ديده نهند:
(وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ).
بيشتر آنان را ( مؤمن به خود و) سپاسگزار نخواهـي يافت .
يادي از شکر مي رود، تا با چيزي همآهنگ شود که در سرآغاز سوره گذشت :
(قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ).
بسيار کم سپاسگزاري مي کنيد. (اعراف/10)
اين امر بياني سبب سپاسگزاري اندک است . همچنين بيانگر انگيز? حقيقتي نهان است . ابليس است که نمي گذارد شکر و سپاس انجام گيرد. ابليس بر سر راه خشنودي يزدان مي نشيند و مردمان را از دستيابي بدان باز مي دارد. ذکر ايـن مطالب بدان خاطر است که مردمان بيدار و هوشيار گردند و متوجّه دشمن کـمين کرده اي باشند که ايشان را از هدايت و رهنمود بدور مي راند و پرتشان مي گرداند. همچنين آدميزادگان بيدار و هوشيار گردند تا خويشتن را بپايند و از مکر و کيد اهريمن بدور نمايند، بدانگاه که بدانند اين آفت از کجا و چگونه گريبانگيرشان مي گردد و نمي گذارد اکثر آنان سپاسگزار شوند.
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به درخواست ابليس پاسخ داده شده است . زيرا اراده و مشيّت خدا بر آن بوده است که اين موجود بشري را رها سازد تا راه خود را در پرتو سرشت خود بپيمايد که آميزه اي از استعداد خير و شرّ است . با خردي راه را بنگرد که يزدان به انسان عطاء کرده است و مي تواند خوبي و بدي را تشخيص ، و هر کدام را که خواست ترجيح دهد و برگزيند. به کمک پـندها و اند رزها و بيدارباشها و هوشيارباشهائي که يزدان توسّط پيغمبران بدو داده است و بدين وسيله ياريش نموده است ، راه به سوي خداي را طي کـند. خويشتن را در پـرتو ديـن آسماني بپايد و راست و استوار نمايد... همچنين اراده و مشيّت يزدان بر آن بوده است که انسان بتواند هدايت يا ضلالت را بجويد و با اختياري که دارد راهياب يا گمراه گردد. خير و شرّ در خمير? هستي او باشد و پيکار خوبي و بدي در گستر? زندگي او در گيرد، و سرانجام او به يکي از دو فرجام سعادت يا شقاوت بينجامد. سنّت يزدان او را در برگيرد و مشيّت ايزد منّان به امتحان و آزمون او بپردازد، و چه در راه هدايت و چه در راه ضلالت به آزمايش او دست يازد، و طبق سنّت جاري و قانون ساري يزدان سبحان، و برابر اراده و مشيّت آزاد ايزد منّان ، هدايت يا ضلال به انسان دست دهد و انسان راهياب و يا گمراه گردد.
ليکن روند قرآني در وعد? اخير به ابليس - نفرين خدا بر او باد - اجاز? يزدان را آشکارا بيان نمي دارد و بدان تصريح نمي کند، بدان گونه که مهلت دادن بدو را آشکارا بيان و بدان تصريح مي کند. بلکه از آن سكوت در پيش مي گيرد، و قاطعانه طرد ابليس را اعلان مي دارد. او را خوار و رسوا و شکست خورده مي راند، و او را به دورخ وعده مي دهد و بدو اعلان مي کند که دورخ را از او و از انسانهائي لبريز گرداند که به دنبال او راه مي افتند و از او پيروي مي کنند و به همراه او گمراه مي شوند:
(
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قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ).
( خداوند) گفت : خوار و حقير و رانده و ذليـل از اين ( جايگاه قدس و قدسيان ) بيرون رو. سوگند مي خورم ، دورخ را از تو و از هم? کساني پـر مـي سازم که از تو پيروي کنند.
کسي که از ابليس پيروي مي کند، چه بسا در شناختي که ابليس نسبت به خدا داشته است و باوري که او به الوهيّت خدا داشته است ، از ابليس پيروي مي کند. يعني همچون اهريمن خداي را مي شناسد و به خداوندگاري او ايمان دارد، با اين وجود بسان اهريمن حاکميّت و فرمانرواني يزدان سبحان و حکم و قضاوت ايزد منّان را نمي پذيرد و ناديده مي گيرد، و ادّعاء مي کند که او نيز در برابر اوامر آفريدگار، حقّ نظر و اظهار رأي دارد، و منطق خود را در اجراء کردن و ا جراء نکردن اوامر پروردگار دخالت مي دهد!... اين يک نوع پيروي از ابليس است . نوع ديگر آن بدين شکل است که از ابليس پيروي مي کند تا او را گمراه سازد و به طور کلّي از دستيابي به هدايت منحرف گرداند... اين نوع و آن نوع گمراهي هر دو تا پيروي از ابليس است و سزاي آن به دو زخ افتادن همراه با اهريمن است .
خداوند سبحان به ابليس و فرزندان او نيز اختيار عطاء فرموده است و در دائر? اين اختيار محدود بديشان فرصت انتخاب و گزينش داده است و با ايـن ا ختيار محدود و انتخاب مقبول يا مردود ايشان را مي آزمايد، آزموني که اراده و مشيّت يزدان بر آن رفته است که قطعاً دامنگير انسان گردد و اين موجود در آن شرکت داده شود. يزدان در پـرتو امتحان ، انسان را آفريد? منحصر به فردي در ويژگيهايـش مي گرداند. او نه فرشته است و نه اهريمن . چرا که انسان در اين هستي نقش ديگري دارد. نقش او نه نقش فرشته است و نه نقش اهريمن .
*
اين صحنه پايان مي پذيرد، تا صحن? ديگري در روند قرآني به دنبال آن بيايد:
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يزدان سبحان پس از طرد ابليس بدين گو نه و بدين شکل ، به آدم و همسرش مي نگرد... در اينجا است که پي مي بريم که آدم داراي همسري از نوع خود است . نمي دانيم چگونه پا به جهان نهاده است . آيه هائي که در اينجا در خدمت آنها هستيم ، و هم? آيه هاي همسان آنها در قرآن مجيد، از اين غيب اصلًا سخني نگفته اند. هم? روايتهائي هم که در بار? آفرينش اين همسر از دند? پهلوي چپ آدم ذکر شده است آميزه به اسرائـيليّات است و نمي توانيم بدانها تکيه و اعتماد داشته باشيم. تنها چيزي که قاطعانه در اين باره مي توان گفت ايـن است که يزدان براي آدم از جنس خودش همسري براي او آفريده است و آن دو نفر زوج همديگر گشته اند.[4] سنت و قانوني که ما در بار? هم? آ فريده هاي خدا مي دانيم زوجيّت در هر چيز است :
(وَمِن كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّمْ تَذَكَّرُونَ).
ما از هر چيزي جفتي را آفريده ايـم ، تا ايـن کـه شما ( عظمت آفريدگار را) ياد کنيد.
( ذاريات/64)
زوجيّت سنّت جاري و قانون ساري و قاعد? اصيل در هر آفريده اي از آفريده هاي يزدان است .[5] هرگاه با اين سنّت و قانون و قاعده ، همگام شويم ، مي توانيم ترجيح دهيم که آفرينش حوّاء پس از آفرينش آدم انجام پذيرفته است و زمان آن دو از هم فاصل? چـنداني نداشته است . آ فرينش حوّاء هم درست به همان شيوه ا ي انجام گرفته است که آفرينش آدم بدان شيوه به وقوع پيوسته است .
به هر حال ، به آدم و همسرش خطاب مي گردد کـه پروردگارشان بدانان مي سپارد و سفارش مي نمايد در زندگاني خود از يزدان فر مانبرداري کنند. خداوند تربيت ايشان را مي آغازد و آنان را براي نقش بنيادينشان آماده مي سازد، نقش بنياديني که يزدان اين موجود انسان نام را براي اداي آن آفريده است . ايـن نقش ، نقش جانشيني و خليفه گري در زمين است ، همان گونه که خدا در سور? بقره تصريح فرموده است :
(
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وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً).
زماني ( را يادآوري کن ) که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمين جانشيني بـيافرينم ( تا به آبادانـي زمين بپردازد و آن زيبانگاري و نوآوري را کـه براي زمـين معيّن داشته ام به اتمام رساند و آن انسان است ). ( بقرة/30)
(وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ).
اي آدم ، تو و همسرت در بهشت ساکن شويد و در هر کجا که خواستيد ( بگرديد و از نعمتهاي آن ) بخوريد، ولي به اين درخت ، نزديک نشويد ( و از آن نخوريد، که اگر چنين کنيد) از زمر? ستمکاران خواهيد شد.
قرآن از تعيين « اين درخت » سكوت مي کند. چرا که تعيين نوع درخت ، در حکمت تحريم آن تأثيري ندارد. ارجح اين است که خود تحريم مراد است ... يـزدان سبحان بديشان اجازه داده است که از حلال بهره مند گردند، و بدانان سفارش فرموده است از حرام دوري گزينند. بناچار بايد چيز حرامي در ميان باشد تا ايـن نوع ، يعني انسان در مرز آن بايستد، و در سرشت او اراده اي باشد که آرزوها و خواستهاي خود را تجربه کند، و در پرتو آن اراده بر علائق و رغائب و هواها و هوسهاي خويش چيره گردد، و بر آنها حاکم شود نه همچون حيوان محکو م و مغلوب آنها باشد. اين ويژگي و وجه تمايزي است که « انسان » دارد و با آن از حيوان جدا مي گردد، و در پـرتو آن معني « انسان » تحقّق مي پذيرد.
(1/114)



هم اينک ابليس پيدا مي شود و نقش خود را بازي مي کند، نقشي که براي آن وارسته و پيراسته شده است . اين موجود منحصر به فردي که يزدان اين چنين او را بزرگوار داشته است ، و تولّد او را در جهان والاي فرشتگان در آن چنان جشن باشکوه شگرف اعلان فرموده است ، و فرشتگان را براي او به سجده خوانده است و ايشان هم در برابرش سجده برده اند ، و خدا ابليس را به سبب او از بهشت بيرون کرده است و از ميان فرشتگان رانده است ، اين موجود داراي سرشت مزدوج و دو بعدي است ، و بطور يکسان استعداد و آمادگي دو راه و دو مقصد را دارد. نقطه هاي معيّني در او است که از راه اين نقطه ها رام مي گردد و به کژ راهه ها برده مي شود. - مادام که متوسّل به فرمان يزدان نگردد و محکم به اوامر ايزد متعال چنگ نزند - از راه اين نقطه ضعفها بدو آسيب زده مي شود و به بلا گرفتار مي آيد، و مي توان به سراغ او رفت و در دل و درون وي رخنه کرد و بدو ضرب? کاري زد... هو اها و هوسها و خواستها و آرزوهاي معيّني هم دارد. از راه اين شهوات و رغائب به دام مي افتد و گرفتار مي گردد.[6]
ابليس شروع مي کند به بازيچه قرار دادن اين شهوات و رغائب :
(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ووُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ).
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سپس اهريمن آنان را وسوسه کـرد تا ( مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بيارايـد و لباسهايشان را از تن بدر آورد و برهنه و عريانشان سازد) و عورات نهان از ديد? آنان را بديشان نمايد، و ( بدين منظور) گفت : پروردگارتان شما را از ايـن درخت باز نداشته است ، مگر بدان خاطر که ( اگر از اين درخت بخوريد) دو فرشته مي شويد، و يا اين که ( جاودانه مـي گرديد و) از زمر? جاويدانان ( در اين سرا) خواهيد شد. و براي آنان بارها سوگند خورد که من خيرخواه شما هستم .
نمي دانيم وسوس? شيطان چگونه انجام پـذيرفته است . چون ما اصل و حقيقت شيطان را نمي دانيم تا کيفيّت اعمال و افعال او را بدانيم و فهم کنيم . همچنين نمي دانيم شيطان چگو نه با انسان تماس مي گيرد و چگونه او را گمراه مي سازد. امّا ما از روي خبر صادق که تنها منبع مورد اعتماد ما دربار? غيب است مي دانيم که با نيرنگ به شرّ و بدي کشاندن اهريمن به شکلي از اشکال صورت مي پذيرد، و وسوسه و پـيام اهريمن براي ارتکاب حرام به نحوي از انحاء حاصل مي گردد. اين نيرنگبازي و به شرّ و بدي کشاندن ، و وسوسه و پيام دادن اهريمن ، با اتّکاء و اعتماد بر نقطه ضعفهاي سرشتي در انسان انجام مي پذيرد. از ايـن ضعف هم مي توان با ايمان و ياد خداوند رحمان خويشتن را آزاد و رها کرد، تا بدانجا که اهريمن ديگر نتواند سلطه و قدرتي بر مؤمن ذاکر داشته باشد، و مکر و کيد ضعيف او تأثيري بر جاي نگذارد.
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بدين منوال اهريمن آن دو را وسوسه کرد تا عورتهاي ايشان را بدانان بنمايد، عورتهائي که تا آن زمان از ديده هاي آنان پنهان و پوشيده بود... هدف اهريمن اين بود... آن دو نفر عورتهائي داشتند، ولي عورتهايشان از ديدگانشان پوشيده بود و عورتها را نمي ديدند. همان گونه که از روند قرآني خواهيم فهميد عورتهايشان ، عورتهاي جسماني محسوس بوده است ، و نـياز به پوشش مادي داشته است . آنان هم آن عورتها را به عنوان عورت تلقّي کرده اند و در پنهان کردن به تلاش ايستاده اند. اهريمن هدف خود را معلوم است بديشان نمي گويد، و از ناحي? رغائب و علائق ژرف به سويشان مي آيد:
(وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ).
گفت : پروردگارتان شما را از ايـن درخت باز نداشته است ، مگر بدان خاطر که ( اگر از اين درخت بخوريد) دو فرشته مي شويد، و يا اين که ( جاودانه مـي گرديد و) از زمر? جاويدانان ( در اين سرا) خواهيد شد.
بدين وسيله علائق پنهان و نهان « انسان » را به بازيچه گرفت ... انسان دوست مي دارد که جاودانه بماند يـا داراي عمر دراز شبيه به جاودانگي باشد. مي خواهد ملک و مملكتي داشته باشد که محدود به عمر کوتاه مشخّص نباشد.
در قرائتي « مَلِکَيْنِ » با کسر لام آمده است . آي? ديگري در سور? طه اين نوع قرائت را کمک مي کند:
(هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ).
آيا تو را به درخت جاودانگي و ملک فناناپذير رهنمود کنم ؟ . (طه/120)
(1/117)



با توجّه بدين قرائت ، تشويق به ملک و مملکت سرمدي و عمر ابدي است . اين دو چيز هم دلربائي بيشتري در انسان دارند، بدان گونه که مي توان گفت : کشش جنسي و شهوت نزديکي زناشوئي خودش تنها وسيله اي براي حصول عشق جاودانگي با امتداد زنجير? نسل در نسل انسان است و بس. بنا به قرائت « مَلَکَيْنِ » با فتح لام ، تشويق به رهائي از قيد و بند تن ، و جاودانه ماندن همچون فرشتگان است ... وليکن قرائت پيشين از قرائت پسين ، اگر چه مشهور نيست ، ولي با نصّ ديگر قرآني سازگاري بيشتري دارد، و با مکر و کيدي که شـيطان در پـيش گرفته است و از راه خواستها و آرزوهاي سرشتي بنيادين انسان به سراغ انسان آمده است ، بهتر مي خواند.
ابليس ملعو ن مي دانست که يـزدان آن دو را از ايـن درخت نهي کرده است ، و ايـن نهي داراي شکوه و سنگيني خود در دل و درون ايشان است ، در برانگيختن و تحريک کردن خود - گذشته از به بازي گرفتن خواستها و رغبتهاي ايشان - کمک گرفت از اطمينان بخشيدن و در امن و امان بودن آنان از هرگونه پي آمد و گزندي . در اين راستا براي ايشان سوگند خورد که او خيرخواه و دلسوز آنان است و در خيرخواهي و دلسوزيش راست و درست است :
(وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ).
براي آنان بارها سوگند خورد که من خيرخواه شما هستم .
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آدم و همسرش ، تحت تأثـير خواست و رغبتي که برمي انگيزاند و به پيش مي راند، و قسم و سوگندي که خرد را مي پوشاند و منگ و بنگ مي گرداند، فراموش کردند که اهريمن دشمن ايشان است ، دشمني که ممکن نيست آنان را به کار خير رهنمود کند. آخر خدا بديشان مؤکّدانه دستور داده است و آنان هم از يزدان بايد فرمانبرداري کنند چه علّت آن فرمان را بدانند و فلسف? آن را درک کنند يا به علّت و فلسف? آن پـي نبرند. ميبايستي فراموش نکنند که چيزي نمي شود و روي نمي دهد مگر با قضا و قدر يزدان و اذن و اجاز? ايـزد سبحان. اگر خدا جاودانگي را و ملک و مملکت سرمدي را براي آنان مقدّر نفرموده باشد، هرگز به جاودانگي و چنين ملک و مملکتي نمي رسند و دسترسي پيدا نمي کنند.
آدم و همسرش هم? اين چيزها را از ياد بردند، و براي پاسخ دادن به تشويق و تحريک مکّارائه و نيرنگبازان? اهريمن برانگيخته شدند و به تلاش و تکاپو افتادند.
(فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ).
پس آرام آرام آنان را با مکر و فريب ( به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت ) کشيد. هنگامي که از آن درخت چشيدند، عورات خويش را بديدند، و ( براي پـوشاندن شرمگاه هاي خود) شروع به جمع آوري برگهاي ( درختان ) بهشت کـردند و آنها را بر خود افکندند. پــروردگارشان ( به سرزنش ايشان پـرداخت و خطاکاري آنان را متذکّر شد و) فريادشان زد که آيـا شما را از آن درخت نهي نکردم و به شما نگفتم که اهريمن دشمن آشکــارتان است ( و خـير شما را نمي خواهد؟ ).
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نيرنگ گرفت . فريب کار خود را کرد. مکر و کيد نتيجه داد. اهريمن آن دو را با نـيرنگ و فريب از اطاعت يزدان به نافرماني خداوند سبحان کشاند. ايشان را از مقام والاي جهان بالا به مرتب? پست اين دنـيا سقوط دا د:
(فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ).
پس آرام آرام آنان را با مکر و فريب ( به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت ) کشيد ( و از شاخسار اطاعت به چاهسار معصيت انداخت ).
هم اينک احساس مي کنند که آن دو داراي عورتهائي هستند. پي بردند که عورتهايشان تا کنون از آنان پوشيده بوده است . شروع به جمع آوري برگهاي درختان بهشت کردند و آنها را روي همديگر انداختند. اين برگهاي انباشته را بر عورتهاي خود مي نهادند و « مي چسباندند» ... اين کار مي رساند که عورتهايشان جسماني بوده است . انسان به طور فطري از لخت بودن عورت شرم مي کند و خجالت مي کشد. عورتها لخت و عور نمي گردد مگر زماني که فطرت به سبب پيروي از جاهليّت ، فاسد و تباه شود.
(وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ).
پــروردگارشان ( به سرزنش ايشان پـرداخت و خطاکاري آنان را متذکّر شد و) فريادشان زد کـه آيـا شما را از آن درخت نهي نکـردم و به شما نگفتم که اهريمن دشمن آشکــارتان است ( و خـير شما را نمي خواهد؟ ).
اين سرزنش بر گناه، و عتاب بر فراموشي اندرز را شنيدند... امّا صدا و ندا چگو نه بوده است ، و چگونه آن را شنيده اند؟ به همان صورت که نخستين بار يـزدان ايشان را مورد خطاب قرار داده است ، و بدان شکل که فرشتگان را مورد خطاب قرار داده است ، و به گونه اي که ابليس را مورد خطاب قرار داده است . هم? ايـنها غيب است و از غيب چيزي نمي دانيم ، مگر آن اندازه که رخ نموده است و روي داده است ... يزدان هر کاري را که بخواهد انجام مي دهد.
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در پرتو اين نداي آسماني گوش? ديگري از سرشت اين موجود منحصر به فرد پديدار مي گردد... ايـن موجود انسان نام فراموش مي کند و به خطا مي رود. در او ضعفي است که شيطان از راه آن وارد مي گردد. انسان پيوسته فرمان نمي برد و به انجام وظيفه نمي پردازد و هميشه راه راست در پيش نمي گيرد و از مسير درست حرکت نمي کند. امّا به اشتباه خود پي مي برد، و لغزش خود را مي فهمد، و پشيمان مي گردد و از پروردگارش کمک مي خواهد و آمرزش مي طلبد... او برمي گردد و دست مي کشد. او همچون شيطان بر معصيت و عصيان پـافشاري نمي کند، و از پروردگار خود درخواست نمي نمايد که وي را در گناه و سرکشي مدد و يـاري فرمايد.
(قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
( آدم و همسرش ، دست دعا به سوي خدا برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما ( با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم کرده ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نکـني از زيانکاران خواهيم بود.
ايـن ويـژگي « انسان » است . ويژگيي که او را به پروردگارشان پيوند مي دهد، و درهائي را بر روي او رو به خدا باز مي کند... ويژگي انسان : اقرار و اعتراف ، ندامت و پشيماني ، طلب آمرزش ، درک ضعف ، مدد و ياري خواستن از يزدان ، و درخواست رحمت از خداوند مهربان. همراه با اطمينان و يـقين کامل به ايـن که هيچگو نه قدرت و قوّتي در ميان نيست مگر اين که با ياري خواستن و مدد جستن از يزدان و بهره مند شدن از عطوفت و مرحمت خداوند مهربان ... اگر مدد و ياري و رحم و مهرباني آفريدگار جهان کسي را در بر نگيرد، از زمر? زيانکاران و زيانباران خواهد بود.
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در اينجا بود که اوّلين تجربه و نخستين آزمون انجام پذيرفت ، و ويژگيهاي بزرگ انسان جلوه گر آمد. انسان آن ويژگيها را شناخت و مز? آنها را چشيد. با ايـن بيدارباش، براي استفاد? از ويژگيهاي نهان آمادگي پيدا کرد. آماد? بهره مندي از ويژگيهاي خود در کار خلافت و جانشيني شد. آمادگي يافت که با دشمن خويش برزمد و به پيکاري بپردازد که هيچ وقت شعل? آن فروکش نمي کند و تنور اين جنگ پيوسته داغ و تافته است .
(قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ).
( خداوند خطاب به آدم و حوّاء و ابليس ) گفت : ( از ايـن جايگاه والا) پائين رويد. برخي دشمن برخـي خواهيد بود. در زمين تا روزگاري استقرار خواهيد داشت و ( از نعمتهاي آن ) بهره مند خواهيد شد. ( خداوند) گفت : در زمين ( توليد نسل مي کنيد و) زندگي بسر مي بريد و در آن مي ميريد ( و دفن مي شويد) و از آن ( هنگام رستاخيز زنده مي گرديد و) بيرون مي آئيد.
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همگي پائين آمدند... به اين کر? زمين فرود آمدند... امّا قبلًا کجا بودند؟ بهشت کجا است ؟ ... اينها جزو غيب است و چيزي از آنها نمي دانيم و خبري از آنها نداريم ، مگر آن مقداري را که به ما خبر داده است آن کسي که کليدهاي غيب تنها در دست او است و بس ... هرگونه تلاشي در راه دسترسي و شناخت ايـن غيب ، پس از گسيختن وحي، تلاش بيهوده اي است . هرگونه تکذيب کردني هم که تکيه بر عادت و عرف و « علم » و دانش ظنّي مردمان امروزي باشد، تکبّر و خودستائي است . چه اين « علم و دانش » از گليم خود پا را فراتر مي نهد و از جولانگاه خود درمي گذرد، زماني که بدون وسـيل? شناخت مي کو شد بدين غيب فرو رود و بدان بپردازد. زماني هم غيب را بطور کلّي نفي کند، تکبّر مي ورزد و به خود مي نازد. چرا که غيب از هر سو او را فرا گرفته است ، و ناشناخته ها در بار? « مادّه » که جولانگاه او است بيش از شناخته ها است .[7] جملگي به زمين فرود آمدند... آدم و همسرش ، و ابليس و ياران و همدستان او ... پائين آمدند تا يکي با ديگري کشمکش و پيکار کند، و يكي دشمن ديگري شود، و رزم ميان دو سرشت و دو فطرت گوناگون در گشت و گذار و جولان و دوران باشد: سرشت و فطرتي که بر شرّ سرشته شده است ، و ديگري سرشت دو بعدي است و داراي استعداد خير و شرّ است . در ضمن ، آزمايش صورت بگيرد، و قضا و قدر يزدان هم هرگونه که مي خواهد اجراء گردد.
بر آدم و فرزندان او واجب گرديد که در زمين مستقرّ شوند. در آ نجا زندگي را سپري کنند، و تا مدّتي از نعمتهاي موجود در آن بهره مند گردند. واجب شد در زمين زندگي کنند، و در آنجا بميرند، سپس از همانجا بيرون بيايند و دوباره زنده شوند... آن گاه در پايان اين کوچ بزرگ به سوي آفريدگار خويش برگردند و به بهشت يا دورخ او بروند و در افتند.
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چرخش و گردش نخستين پايان پذيرفت تا چرخشها و گردشهاي بيشماري به دنبال آن بيايد. انسان در آنها پيروز بشود، مادام که خود را در پناه خداي خود دارد و به خدا پناهنده شود، و در آنها شکست بخورد، مادام که دشمن خود را به دوستي گيرد.
*
گذشته از اينها، اين داستاني نيست . بلکه نشان دادن حقيقت انسان است تا خود را بشناسد و با حقيقت سرشت خويش آشنا شود و از پـيدايش و آفرينش خويشتن باخبر گردد، و جهانهائي را بشناسد که او را احاطه کرده اند، و قضا و قدري را پيش چشم د ارد که زندگي او را مي گرداند، و برنامه اي را بياموزد و بشناسد که يـزدان آن را براي او مي پسندد، و ا ز آزمايش و آزموني اطّلاع پيدا کند کـه با آن روبرو مي گردد، و از فرجام و سرانجامي باخبر باشد که در انتظار او است ... هم? اين چيزها حقائقي هستند که در بيان « ارکان و اصول جهان بيني اسلامي » شرکت دارند. خواهيم کوشيد بدان اندازه که برنام? في ظلال القرآن اجازه مي دهد بدين ارکان و اصول بپردازيم، و شرح و بسط آنها را به بحث و بررسي ويژه اي در اين زمينه ، تحت عنوان : « ويژگيهاي جهان بيني اسلامي و ارکان و اصول آن» حواله داريم .
نخستين حقيقتي که از داستان پيدايش انسان دريـافت مي داريم - همان گونه که گفتيم - هماهنگي ميان سرشت جهان و پيدايش پديد? انسان نام ، و همچنين رابط? قضا و قدر يزدان با انسان و جهان است . قضا و قدري که محيط بر انسان و جهان است و پيدايش انسان را مقدّر معيّني مي داند نه پـيدايش تصادفي و جهش ناگهاني . هماهنگي ميان انسان و جهان هم بر قاعده و قانون استوار است و سازش آنها از نظم و نظام برخودار است .
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کساني که يزدان سبحان را نمي شناسند، و چنانکه بايد ارج و قدر او را نمي دانند، قدرت و توان و رفتار و کردار الهي را با مقياسها و معيارهاي کوچک انساني خود مي سنجند. هنگامي که مي بينند که ايـن پـديد? انسان نام تنها آفريده اي از آفريده هاي اين زمين است ، و اين زمين نيز ذرة? کوچکي همچون ذرّه هاي گرد و غبار فضا در دريـاي موّاج جهان است ، مي گويند: « معقول » و خردپسند نيست که در فراسوي پيدايش اين انسان هدفي باشد، چه رسد به اين که ايـن انسان در نظام جهان ، شأن و مقامي داشته باشد. برخي از ايشان گمان مي برند پـيدايش انسان جهشي ناگهاني و عارضه اي تصادفي بوده است . جهان پـيرامون او با پيدايش او و پيدايش حيات بطور کلّي دشمن است و دشمني دارد!... اين گونه سخنان ياوه گوئيها و پريشان گوئيهائي است که قدرت و توان و رفتار و کردار يزدان جهان را با مقياسها و معيارهاي کوچک انسان مي سنجند!
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راست است که اگر انسان صاحب اين ملک و مملکت فراخ جهان مي بود، اصلًا بدين زمين توجّهي نمي کرد، و بدين پديد? انسان نام كه بر سطح آن لنگ لنگان و افتان و خيزان گام برمي دارد، هيچ گونه نگاهي نمي انداخت ، و اهمّيّت و ارزشي بدو نمي داد. زيـرا انسان نمي تواند نسبت به هم? چيزهائي که د ر اين ملک و مملکت شگرف و شگفت است توجّه داشته باشد، و ارج و ارزش و پايه و ماي? يک يک آنها را بداند و نقش و وظيف? هر يک را در نظر گيرد، و همآوائي و هماهنگي ميان آنها را پـيش چشم دارد... امّا يزدان سبحان يزدان است . به انداز? ذرّه اي در آسمانها و زمين بر او پنهان و نهان نمي گردد و مخفي نمي ماند. او خداوندگار اين ملک و مملکت بزرگ و فراخي است که چيزي در آن سر برنمي آورد و قامت راست نمي کند مگر با رعايت و حمايت او. چيزي هم در آن پـديد نيامده است و جام? هستي به تن نکرده است مگر با مشيّت و اراد? او... آفت اين انسان اين است ، زماني که از هدايت يزدان دور و منحرف مي گردد و تنها خواست خود را - هر چند آن را دانش بنامد - ملاک و معيار قرار مي دهد، فراموش مي کند که خداوند سبحان خداوند است ، و خداوند سبحان را برابر هوا و هوس خود تصوّر مي کند، و قدرت و قوّت و رفتار و کردار خدا را با مقياسها و معيارهاي کوچک انسان مي سنجد! سپس تکبّر مي ورزد و به خود مي بالد و هوا و هوس خود را حقيقت قلمداد مي کند.
سير جيمس جينز زبان به همچون جهان بينيهاي بسيار گمراه انسان مي گشايد و در کتابي به نام : « جهان پيچيده و بغرنج » مي گويد:
«
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هنگامي که ما روي کر? زمين مي ايستيم - كر ? زمين که دان? شن بسيار کوچکي بشمار است - و تلاش مي کنيم پرده از سرشت جهاني برداريم که در فضا و زمان محلّ اقامت ما را احاطه کرده است ، و به هدف از وجود اين جهان فراخ پي ببريم، در همان آغاز کار احساس ترس و هراسي مي کنيم که انگار وحشت زده ايم و خود را گم کرده ايم و به دست و پا افتاده ايم . چرا نبايد جهان خوفناک و ترس آور نباشد؟ ايـن فاصله هاي بسيار و کـرانه هاي بي شمار، و مسافتهاي گشاد و گستره هاي فراخ ، با عقل و خرد ما انسانها درک و فهم نمي شود. سالها و قرنهاي بيشماري بر آنها گذشته است و تصوّر نمي گردد و بشمار نمي آيد. تاريخ حيات انسان نسبت بدين سالها و قرنهاي طولاني بسي ناچيز است . انگار لحظه اي است ... جهان بسيار شگرف و شگفت و هراس انگيز است . چرا که متوجّه مي شويم جهان از وحدت و يکپارچگي عجيبي برخوردار است ، و همچنين مي بينيم که موطن و مسکن ما در فضا بسي ناچيز است . موطن و مسکن ما زمين تنها جزء ناچيزي از يک ميليون جزء دانه شني از دانه شنهاي دريـاهاي دنيا است!... چيزي که از هر چيز ديگري براي دانشمند هراس انگيزتر است اين است که ايـن جور به نظر مي رسد که اصلًا به حيات و زندگي اي همچون حيات و زندگي ما توجّه و عنايتي نمي شود و ما در گستر? هستي به حساب نمي آئيم . انگار عاطفه ها و حرصها و آزها و کردارها و هنرها و آئينهاي ما همه و همه غريب و دور افتاده از نظام و سيستم جهان و طرح و پروژ? آن است! راست و درست است اگر بگو ئيم : ميان جهان و ميان حياتي همچون حيات ما دشمني سختي است . زيرا فضا در اغلب بخشهاي خود سرد است ، تا بدانجا که هر نوع حياتي در آن يخ مي بندد و بر جاي نمي ماند... بيشترين بخشهاي ماده اي که در فضا است به اندازه اي گرم است و داراي حرارت است که امکان حيات در آن غير ممکن است .
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پرتوها و اشعه هاي گوناگوني در فضا مي پراکنند و پيوسته به کرات آسماني برخورد مي کنند و مي افتند. چه بسا بسياري از اين پرتوها و اشعه ها دشمن حيات يا نابودکنند? حيات هستند.
اين وضع جهاني است که شرائط و ظروف ما را بد ان افکنده است . اگر درست نباشد که گفته شود ما بر اثر اشتباهي که روي داده است پـيدا شده ايـم ، دست کم مي توان گفت : پيدايش ما نتيج? چيزي است که درست است تصادف ناميده شود».
قبلًا بيان داشتيم ، انگار? دشمني جهان با پيدايش حيات ، و در نظر نگرفتن تقدير و تدبير نيروئي که بر جهان مسلّط باشد و آن را بگرداند و از آن محافظت نمايد، امّا با اين وجود، حيات عملًا پـديدار گردد و موجود باشد، از زمر? کارهائي است که خرد هيچ فرد خردمندي آن را به انديش? خود راه نمي دهد، چه رسد به اين که آن را بپذيرد! مگر ممکن است با وجود اين که جهان دشمن پيدايش حيات باشد، امّا با اين وجود حيات عملًا پديد آيد، بدون اين که نيروي محافظ و مقتدري در ميان باشد که هم? امور جهان را مي گرداند؟ ! آيا حيات نيرومندتر از جهان است تا عليرغم آن نمايان و آشکار شود؟ ! هر چند جهان دشمن حيات باشد امّا حيات سر از عدم برزند؟! آيا اين پديد? انسان نام مثلًا - پـيش از بوجود آمدن - عملًا از اين جهان موجود تواناتر و نيرومندتر بوده است ، اين است با وجود دشمني جهان و عليرغم دشمنانگي آن ، در جهان سر از عدم بر زده است و از افق طلوع کرده است ؟ !
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اينها انديشه ها و جهان بينيهائي است که ارزش نگرش و بررسي را ندارند. اگر اين « دانشمندان » بدين بسنده مي کردند و تنها چيزهائي را به ما مي گفتند که وسائل مادي ايشان دربار? توصيف پديده ها بدانها مي رسد، بدون ايـن که بدين تخمين زدنهاي « متافيزيکي » بي استناد و بي پايه دست بزنند، وظيف? خود را - هر چند هم ناقص - در آشنا کردن مردمان با جهان پيرامونشان اداء مي کردند. امّا آنان از دائره شناخت امن و امان مي گذرند و سر در بيابان برهوت فرضها و گمانها مي نهند بدون اين که دليل و حجّتي داشته باشند مگر هواها و هوسهاي کوچک و بي ارزش انساني .
ما - خدا را شکر - در پرتو يزدان به اين جهان شگرف و شگـفت مي نگريم و احساس خوف و هراس و دلهره اي نمي کنيم که سير جيمس جينز از آن صحبت مي کند. بلکه احساس هيبت و عظمت آفريدگار ايـن جهان در دلهايمان جايگزين مي گردد، و به زيبائي و سترگي پديدار در آفريدگان او پي مي بريم و احساس آرامش و آسايش و انس و الفت با اين جهان دوستي مي کنيم که خدا آن را و ما را آفريده است و ميان ما و جهان همآوائـي و هماهنگي برقرار فرموده است ... بزرگي جهان و دقّت موجود در آن ، ما را به شگفت مـي اندازد، امّا ما نمي ترسيم و داد و بيداد راه نمي اندازيم . ما احساس ضايع شدن و هدر رفتن نمي کنيم . ما چشم به راه هلاک و نابودي نيستيم ... چرا که خداوندگار ما و جهان يزدان است ... ما سهل و ساده و با مودّت و محبّت و در کمال انس و الفت ، و با اطمينان و اعتماد، با جهان رفتار مي کنيم . ما اميدواريم در جهان ارزاق و اقوات و وسائل زندگي و خوشي خود را بيابيم، و سپاسگزار الطاف الهي باشيم :
(وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ).
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شما را در زمين مقيم کرديم و قدرت و نعمتتان داديم ، و وسائل زندگيتان را در آن مهيّا نموديم ، ( امّا شما در برابر نعمتهاي فراوان ) بسيار کم سپاسگزاري مي کنيد. حقيقت دومي که از داستان پيدايش انسان به دل الهام مي گردد، کرامت و بزرگواري اين موجود منحصر به فرد در ميان دنياي زنده ها، و نقش سترگي است که بدو واگـذار شده است . و فراخـي آفاق و وسعت جولانگاه هائي است که در آنجا حرکت مي کند و به تلاش مي ايستد. و گوناگوني جهانهائي است که - در حدود عبوديّت و بندگيش در برابر يزدان يگان? جهان - با آنها گشت و گذار و تلاش و کوشش دارد. كاملًا خلاف مکتبهاي مادي و ماترياليستي ساختار انسانها که ارزش واقعي انسان را هدر مي دهند و براي انسان اهمّيّت قائل نيستند و او را به عنوان يک عامل اساسي مؤثّر در جهان مي شناسند. چرا که اهمّيّت را بطور کلّي به ماده و تأثيرات قطعي و حتمي آن مي دهند. همچنين اين ديدگاه كاملًا مخالف با مکتب تکامل دارويني است که انسان را به جهان حيوان ملحق مي گرداند و براي ويژگيهاي ممتاز انسان ارزشي قائل نيست و ارجي و بهائي بدانها نمي دهد. با مکتب روانکـاوي فرويدي ، مخالف است که انسان را غرق در لجنزار جنس مي داند و معتقد است که انسان خود را به پـيشرفت و ترقّي نمي رساند مگر از راه همين لجنزار... امّا نبايد فراموش کرد که کرامت و عزّت اين موجود منحصر به فرد، انسان را « اله » و خداوندگار نمي سازد، همان گونه که فلسفه هاي زمان روشنفکري در تلاش است که چنين بگويد.[8] تنها در جهان بيني درست اسلامي ، حقّ و حقيقت و اعتدال و ميانه روي مورد نظر است و بس.
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در بار? اين موجود منحصر به فرد، با برداشت از مجموع نصوص قرآني - به صورت ترجيحي ، نه به گون? قطعي - مي توانـيم بگوئيم پـيدايش مستقلّ و جداگانه اي داشته است ، موجود منحصر به فردي که تولّد او در جهان بالا و در ميان فرشتگان والامقام در يک جشن جهاني اعلان شده است ، و گواهان و حاضران در اين جشن فرشتگان بوده اند. تولّد بزرگ و سترگ انسان در ميان ايـن فرشتگان والامقام و صدرنشينان عالم بالا، و در گستر? هستي بوده است ... در آي? ديگري در سور? بقره جانشيني و خليفه گري او در زمين اعلان شده است و خلافت او از آن روزي بوده است که يزدان او را آفريده است . نخسين آزمايش او در بهشت بوده است و جنب? تمرين و آمادگي او براي اين خلافت داشته است . آيات قرآني در سوره هاي زيادي اعلان مي دارند که يزدان اين جهان را - نه تنها زمين را - يار و مددکار او در امر خلافت فرموده است ، و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمين است همه را از ناحي? خود، مسخّر او ساخته است .[9]
همچنين بزرگ نقشي پديدار مي آيد که آفريدگارش بدو واگذار کرده است . چه آباد کردن ايـن سيّاره و رياست بر آن - حجم اين سيّاره هر چه هست - کار بس بزرگ و سترگي است .
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آنچه از اين داستان و از مجموع? آيه هاي قرآني روشن و جلوه گر است همچنين آفرينش منحصر به فرد و متمايز انسان است ، آن هم نه تنها در زمين بلکه در هم? کائنات . چه جهانهاي ديگر، از قبيل جهان فرشتگان و جهان جنّيان و جهانهائي که جز يزدان کسي از آنها مطّلع نيست ، داراي وظيف? ويژ? خود هستند که جداي از ويژ? انسان است . همچنين آنها داراي سرشتها و خمير? ذاتي جدا بوده و از طبائع و موادّ ديگري آفريده شده اند که با وظائف و تکاليف آنها همساز و متناسب است . انسان با اين صفات و ويژگيهائي که دارد و با ايـن وظائف و تکاليفي که عهده دار انجام آنها است ، متمايز و مستقلّ از سائر جهانها و جهانيان است . فرمود? خداوند بزرگوار بر اين تمايز و جد اگانکي دلالت دارد که مي فرمايد:
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً).
ما امانت ( اختيار و اراده ) را بر آسمانها و زمين و کوه ها ( و هم? جهان خلقت ) عرضه داشتيم ( و انجام وظيف? اختياري همراه با مسؤوليّت ، و انجام وظيف? اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پـيشنهاد کرديم . جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) و از پذيرش امانت خودداري کردند و از آن ترسيدند، و حال اين که انسان ( اين اعجوب? جهان ) زير بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد. امّا برخـي از) آنان ( پـي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگر ونادانند. ( احزاب/72)
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در اين صورت ، انسان با داشتن ويژگيهائي ، منحصر به فرد و ممتاز در هم? جهان هستي است ... از جمل? اين ويژگيها، ظلم و جهل ، در کنار اختيار نسبي ، و استعداد معرفت و شناخت والا و بالا، و اراد? ذاتي ، و قدرت و توان دادگري و دانش اندوري ، به انداز? قدرت و توان ستمگري و ناداني است ... خود اين دو بعدي و مزدوج بودن، وجه تمايزي است که انسان را ممتاز و منحصر به فرد مي گرداند.
هم? اينها ديدگاهي را باطل مي گردانند که با توجّه به کوچکي سيار? زمين به انسان مي نگريست ، سـيار? زميني که انسان بر آن زندگي مي کند، و با مقايس? آن با حجمهاي گره هاي بسيار بزرگ جهان ، بسي کوچک مي نمايد. چه حجم ، همه چيز نيست . ويژگي خردي که قابليّت معرفت و شناخت را دارد، و اراده اي که مي تواند مستقلّ - در حدود و ثغو ر بندگي يـزدان - باشد، و انتخاب و ترجـيح ذاتي ، و سائر چيزهاي ديگر، اينها همه ارزش انسان را بالا مي برند و يکايک آنها برتر از حجمي است که سير جيمس جوينز و امثال او، ديدگاه خود را در بار? ارزش انسان و نقش او بر آن پايه گذاري مي کنند، و پايگاه انسان را با حجم جايگاه حيات او مي سنجند!
اين اهمّيّتي که داستان و مجموع? آيه هاي قرآن به اين پديد? انسان نام مي دهد، تنها مربوط به نقش او در خلافت و جانشيني زمين در پرتو اين ويژگيهاي ممتاز و منحصر به فرد نيست . بلکه صورت مسأله تکميل مي گردد با تامّل در آفاق و جولانگاه هائي که انسان در آنجاها مي تواند بچرخد و بگردد، و با انديشيدن در بار? جهانهائي که انسان توان سازش و کنش با آنها را دارد و مي تواند همساز و همراز و همسوي با آنها بشود و با آنها بيايد و برود.
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انسان با پروردگار والامقام جهان مي تواند مستقيماً تماس پيدا كند و در کار و بار خود از او مدد و ياري جويد. خدا است که با دست قدرت خود انسان را آفريده است ، و تولّد او را در عالم فرشتگان و جهان بالا اعلان فرموده است . سراسر جهان هستي را در اين جشن تولّد به گفتار در آورده است و در اين بزم شرکت داده است . بهشت را بدو واگذار کرده است و بدو اجازه فرموده است در هر جا که مـي خواهد از مـيوه ها و نعمتهاي آ ن بخورد، مگر از درختي که تحريم شده است . سپس بدو جانشيني و خلافت در زمين به فرمان ربّ العالمين واگذار گرديده است ، و اساس معرفت و شناخت را بدو آموخته است ، همان گونه که در آي? سور? بقره آمده است :
(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّهَا).
سـپس به آدم نامهاي ( اشـياء و خواصّ و اسرار چيزهائي را که نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادّي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت ، به دل او الهام کرد و بدو) همه را آموخت . ( بقره /31)
ترجيح ما اين است که مراد قدرت بکار بردن واژگان براي بيان مدلولها، و سخن از ناميده ها باشد. قدرت گفتار و توان بيانگري است که امکان مي دهد تبادل آراء و انتقال دانش و معرفت به يکديگر صورت بگيرد، و نوع بشر بتواند منويّات و معلومات خويش را به همديگر برسانند - همان گونه که در سور? بقره گفتيم [10] - يزدان سفارش خود را در بهشت، و پس ا ز آن در زمين به انسان فرموده است . استعدادهاي ويـژه اي به انسان بخشيده است که همنوعان او را با ويـژگيهاي خاصّ خود ممتاز و جدا مي گرداند. پيغمبران را همراه با هدايت براي انسانها روانه کرده است ، و بر خود رحمت واجب فرموده است ، و از روي مهر لغزشهاي انسانها را مي بخشايد و توبه و پشيماني ايشان را مي پذيرد... و نعمتهاي ديگري را به اين موجود منحصر به فرد در سراسر گستر? هستي ، ارمغان داشته است .
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گذشته از اين ، انسان با فرشتگان نيز سر و كار دارد. يزدان فرشتگان را به سجده بردن براي انسان فرا خوانده است . از ميان آنان محافظان و مراقباني براي انسان تعيين نموده است . همچنين از ميان فرشتگان فرشته اي را تعيين و مأمور ابلاغ وحي خدا به پيغمبران کرده است . برخي از فرشتگان را نيز به سوي کساني نازل مي گرداند که مي گويند: خداوندگار ما يزدان است و سپس استقامت مي ورزند و پايداري مي کنند. ا يـن چنين فرشتگاني دل آنان را بر جاي مي دارند و مقاوم و جسور مي نمايند و بديشان مژده مي دهند. همچنين آنان را به سوي مجاهدان در راه خدا روانه مي فرمايد. فرشتگان بديشان نيز يـاري و مدد مي رسانند و پيروزشان مي گردانند و بدانان نيز مژده مي دهند. خدا فرشتگان را بر کساني مسلّط و چيره مي فرمايد که کفر مي ورزند. فرشتگان آنان را مـي کشند و با تهديد و توبيخ و شدّت و حدّت و عذاب و رنج ارواح ايشان را از تنهايشان بيرون مي کشند... و سائر تماس و كار و باري که ميان فرشتگان و انسانها برقرار است ، هم در دنيا و هم در قيامت .
انسان با جنّيان نيز سر و كار دارد، اعمّ از خوبان و شياطين ايشان ... ما لحظاتي پـيش نخستين جنگ و پيکار ميان انسان و ميان شيطان را آشکارا ديديم . اين جنگ و پيکار نيز تا دامن? قيامت بر جا و بر پا است . سر و كار انسان با جنّيان خوب، در آيه هاي قرآني ديگري مذکور است . تسخير جنّيان در بعضي از اوقات با دست انسان ، ثابت و امکان پذير است ، همان گـونه که در داستان سليمان عليه السلام آمده است .
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همچنين انسان با جهان محسوس و مادّي هم سر و كار دارد - بويژه با زمين و سيّارگان و ستارگان نزديک به زمين . انسان در ايـن زمـين از سوي خدا خليفه و جانشين است . نيروها و انرژيها و روزيها و اندوخته ها به زير فرمان او کشيده شده اند. خدا بدو استعدادهائي بخشيده است که در پرتو آنها مي تواند بعضي از رازها و رمزهاي اسرار و رموز کر? زمـين را فهم نمايد و درهاي بست? آنها را بگشايد. همچنين انسان مي تواند با برخي از قوانين زمين آشنا شود و آنها را بشناسد و نسبت بدانها شناخت پيدا كند، شناختي که انسان را در انجام نقش عظيم و سترگي که دارد کمک و ياري کند... بدين خاطر است که انسان مي تواند با هم? زنده هاي موجود در زمين سر و كار پيدا کند و در سازش و کنش باشد... خلاصه انسان با سرشت دو بعدي و استعدادهائي که دارد مي تواند در جولانگاه بسيار دور از خود به جنبش و کوشش و تلاش و پويش بپردازد. او مي تواند به آسمانهاي بالا برود و در آنها بگردد و از مراتب و جايگاه هاي فرشتگان تجاوز نمايد، وقتي که عبوديّت و بندگي خود را خالصانه براي خدا كند و پلّه پلّه در آن بالا رود تا به انتهاي آن مي رسد. انسان همچنين مي تواند به مرتب? پـائين تر از مرتب? حيوان سقوط کند، وقتي که هوا و هوس خويش را خدا و معبود خويش مي کند، و از ويژگيهاي « انسانيّت» خود دست مي کشد و بي بهره مي گردد، و درگل و لاي لجنزار حيوانـي مي لولد... مـيان ايـن دو جولانگاه فاصله هاي زياد و طولاني است ، طولاني تر از فاصل? آسمانها و زمين در جهان محسوسات .
اين ويژگيها همه ، غير انسان بي بهره از آنها است ، همان گونه که اين داستان و بقيّ? آيه هاي ديگر قرآن بيان مي دارند و پيام مي کنند.
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حقيقت سوم اين است که اين موجود انسان نام - با وجود ممتاز و منحصر به فرد بودن، يا به سبب ممتاز و منحصر به فرد بودن - در برخي از نواحي و جوانب سرشتي ضعيف است . تا بدانجا ضعيف است که مي توان با افسار هواها و هو سها او را به سوي شرّ و بدي رهنمود کرد و کشيد، و او را به پست ترين و پائين ترين مکان سرنگون کرد و انداخت ... در پيشاپيش هم? اينها ضعف او در برابر حبّ بقاء و دوست داشت ماندگاري ، و ضعف او در برابر عشق به اموال و املاک ، و حکو مت و فرماندهي و مقام و رياست است ... انسان مخصوصاً بسيار ضعيف و پست مي گردد وقتي که از هدايت يزدان دور مي گردد و مي برد، و خود را تسليم هواها و هوسها مي کند، يا خويشتن را تسليم دشمن بدخواه و کينه توز خود يعني اهريمن مي کند. اهريمني که گمراه کردن و گول زدن او را بر عهد? خويش گرفته است ، و با تلاش و کوشش سخت و دشواري ، در پي انجام ايـن کار است . در ايـن راه رنج و خستگي نمي شناسد و رنجور و درمانده نمي گردد و از هر وسيله اي استفاده مي کند و هيچ گونه ابزار و اسبابي را رها نمي نمايد!
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مرحمت يزدان او را در بر گرفته است . بدين لحاظ يزدان انسان را به سرشت تنها و خرد تنها، واگذار نمي فرمايد. بلکه علاوه از فطرت و عقل ، پيغمبراني را براي بيم دادن و برحذر داشتن و پند و اندرز گفتن و رهنمون و رهنمود کردن به سوي او روانه مي دارد همان گونه که در آي? بعدي به هنگام ذکر پيرو داستان خواهد آمد - اين امر، صخر? نجات او است ... نجات از شهوتها و هوسهايش با رها کردن خود از بند هواهايش ، و گريز به سوي يزدان . و نجات از دشمنش ، دشمني که خويشتن را مي دزدد و پنهان مي کند هنگامي که ا نسان پروردگارش را ياد مي کند و مهر و خشم خدا را پـيش چشم مي دارد و ثواب و عقاب را در مدّ نظر مي گيرد. هم? اينها اراد? او را تقويت مي کنند و نيرو مي بخشند، تا بدانجا که بر ضعف و شهوات خود غالب مي گردد... نخستين تمرين او در بهشت انجام پذيرفت که تعيين « حرام » و چيز قدغن بود، تا اراد? او در برابر اشـياء حرام و ممنوع تقويت شود، و اراد? او براي مقابله با تحريکات و ضعفها نيرومند گردد و در برابر نيرنگها و فريبها پايداري کند. هر چند در آزمون نخستين ناموفّق بود، امّا اين تجربه پشتوان? او در آينده گرديد.
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از مرحمت يزدان در حقّ انسان ، يکي هم اين است که درگاه توبه را در هر لحظه اي براي او باز نگاه داشته است . هرگاه فراموش کرد و سپس به ياد آورد و بيدار و هوشيار گرديد، و هر زمان که لغزيد و سکندري خورد و سپس برخاست و راست ايستاد، و هر وقت گمراه شد و سپس توبه کرد و بازگشت، درگاه يزدان را بر روي خود باز مي بيند، و ايـزد مهربان توبه و برگشت او را مي پذيرد، و لغزش و اشتباه او را ناديده مـي گيرد . هر زمان که را ستاي راه راست را در پيش بگيرد، يـزدان مهربان بدي هاي وي را به خوبيها تبديل مي فرمايد! و نيکيهايش را چندين برابر مي نمايد، آن اندازه که خدا بخواهد. يزدان اشتباه پيشين آدم را لعنت واجب و لازم بر او و بر فرزندان او نکرده است . گناه سرمدي و ابدي در ميان نيست . گناه موروثي وجود ندارد. کسي را به گناه ديگري نمي گيرند و هيچ کسي بار گناهان کس ديگري را بر دوش نمي کشد.
اين حقيقت ، در جهان بيني ا سلامي ، دوش ا نسانها را از بار افسان? گناه ارثي و خطاي موروثي نجات مي دهد، گـناه ارثـي و خطاي موروثيي کـه جهان بينيها و انديشه هاي کليسائي در مسيحيّت ، معتقد بدان هستند، و براي اين موضوع توده هاي انبوه مراسم و آداب، و سازمانها و ارگانها پديد آمده اند، گذشته از ايـن که افسانه ها و خرافات زيادي پيرامون آن سر بر زده است و پديدا ر گشته است ...
لغزش و گناه آدم گريبانگر انسانها است و همچون شمشير لعنت ، لخت و کشيده بر گردنها است . حتّي خدا به صورت پسر آدميزاد يعني « مسـيح » جلوه گـر مي آيد، و به دار زده مي شود، و براي پاک کردن ايـن گناه موروثي عذاب مي کشد. به همين خاطر است که « غفران » نوشته مي شود و آمرزش بهرة? کسي مي گردد که متّحد با مسيح گردد، مسيحي که با ريختن خون خود گناه آدم را پاک کرده است ، گناهي که آ دميزا دگان آ ن را از او به ارث برده اند!
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کار آدم در جهان بيني اسلامي بسيار از اين ساده تر و آسانتر است . آدم فراموش کرده است و به خطا رفته است و گناه کرده است ... توبه نموده است و طلب آمرزش کرده است ... يزدان توب? او را پذيرفته است و وي را آمرزيده است ... کار اين نخستين گناه پـايان پذيرفته است . از آن چيزي بر جاي نمانده است ، مگر پشتوان? تجربه اي که به نوع بشر کمک مي کند در جنگ دور و درازي که پيوسته با اهريمن دارند. در عقيد? اين آئين چه سادگي و چه روشني و چه آساني است !
حقيقت چهارم اين است که پيکار با اهريمن ، جدّي و بنيادين و بردوام و داغ است و آتش آن خاموشي نمي شناسد.
از روند داستان برمي آيد که ايـن دشمن کينه توز پافشاري مي کند که در هر حالت و وضعي خود را به انسان برساند، و از هر سو و از هر راهي به پيش او رود، و در هر لحظه و آني وي را دنبال کند:
(قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ).
( اهريمن ) گفت : بدان سبب كه مرا گمراه داشتي ، من بر سر راه مستقيم تو در کمين آنان مي نشينم ( و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهي ايشان مي کوشم ) . سپس از پيش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از هر جهت که بتوانم ) به سراغ ايشان مي روم و (گمراهشان مي سازم و از راه حقّ منحرفشان مي نمايم . تا بدانجا کـه ) بـيشتر آنان را ( مؤمن به خود و) سپاسگزار نخواهي يافت .
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اهريمن ملعو ن اين را برگزيده است که بدين کيد و مکر بنشيند و چنين نيرنگي را بر دست گيرد، و بدو مهلت و فرصت داده شود که در درازناي زمان و مدّت مديد و طويل تاريخ به مکر و کيد خود بپردازد... اين کار را برگزيد بجاي اين که با گريه و زاري از يزدان درخواست کند خطا و گناه آشکار او را ببخشايد و از او صرف نظر فرمايد. او که رو در رو فرمان يـزدان را شنيد و حقيقت را بي پرده عيان ديد! گذشته از اين ، اهريمن فرياد برمي آورد که او بر سر راه خدا در کمين ايشان مي نشيند و نمي گذارد ايـن راه را طي کنند و بسپارند. از هر سو و از هر جهتي بر سر آنان مي تازد و ايشان را از هدايت و رهنمود يزدان باز مي دارد.
اهريمن از راه نقطه ضعفهاي موجود در انسانها به سراغ انسانها مي رود و از سوراخ سنبه هاي شهوات بر سرشان تاخت مي آورد. کسي نمي تواند از دست او خويشتن را مصون و محفوظ کند مگر اين که خود را با ايمان و ياد خداوند مهربان نيرومند گرداند، و در برابر نيرنگبازي و گمراهسازي و وسوس? او قدرت و قوّت به هم رساند، و بر شهوتها چيره شود، و هواها و هوسها را فرمانبردار و زير دست هدايت و رهنمود خداوند جهان نمايد.
پيکار با اهريمن پيکار اصلي است . پيکار با هواها و هو سها به وسيل? پيروي از هدايت و رهنمود يـزدان است . پيکار با شهوتها با بالا بردن نيروي اراده و چيره کردن اراده است . پيکار با شرّ و بدي و فساد و تباهي است که اهريمن دوستان خود را بدانها مي خواند و به سوي آنها مي راند، پيکار با شرّ و بدي و فساد و تباهي به وسيل? پيروي کردن از شريعت خدا که اصلاح کنند? مردمان کر? زمين است ... اين نيز روشن است که پيکار در پهن? دل و درون ، و پيکار در گستر? زندگي عملي بيرون، به همديگر متّصلند نه از يکديگر منفصلند. اهريمن در پشت سر هر دو پيکار است و در هر دو جبهه در گشت و گذار است .
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طاغوتها و گردنکشاني که در کر? زمين قيام مي کنند و بر پاي مي ايستند تا مردمان را در برابر حاکميّت و شرع و معيارها و مقياسها و ميزانها و ارزشهاي خود فروتن کنند و به کرنش درآورند، و حاکميّت و شرع و معيارها و مقياسها و ميزانها و ارزشهاي خدا را دور مي اندازند که برگرفته و برجوشيده از آئين يزدانند، چنين طاغوتها و گردنکشاني شياطين انس هستند که شـياطين جنّ بديشان مطالب را ديكته و الهام مـي کنند. پـيکار با طاغوتها و گردنکشان انس ، پيکار با خود اهريمن است و از پيکار با او دور و جدا نيست .
بدين منوال پيکار بس بزرگ و دراز و شعله وري با خود اهريمن ، و با دوستان و پيروان اهريمن درمي گيرد. مسلمان بدان گاه که به پيکار با هو ا و هوس و شهوت خود مي پردازد، و بدان گاه که به پيکار با دوستان و پيروان اهريمن سرگرم مي شود که فراهم آمده اند از طاغوتهاي زمين و دار و دسته و دنباله روان ايشان ، و در آن هنگام که با شرّ و فساد و بي بند و باري اخلاقي که در سرزمينهاي پيرامون خود به وجود مي آورند مي رزمد، مسلمان در زمان سرگرم شدن به هم? ايـن پيکارها احساس مي کند که تنها به يک پيکار جدّي و قاطع و شعله ور مي پردازد. زيرا دشمن او در ايـن پيکارها بر کار خود پافشار است و به راه خود ادامه مي دهد... از آنجا است که جهاد تا روز قيامت برقرار و بردوام است ، به هم? شکلها و صورتها و در هم? جولانگاه ها و رزمگاه هاي خود.
در پايان ، داستان و پيروهاي آن - همان گونه که خواهد آمد - به چيزي اشاره دارند که در طبيعت و فطرت انسان متمرکز است ، و آن حياء و شرم از لختي و لختيگري و کشف عورت خود است :
(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ووُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا).
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سپس اهريمن آنان را وسوسه کـرد تا ( مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بيارايـد و لباسهايشان را از تن بدر آورد و برهنه و عريانشان سازد) و عورات نهان از ديد? آنان را بديشان نمايد.
(فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّة).
پس آهسته و آرام آنان را با مکـر و فريب ( به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت ) کشيد. هنگامي که از آن درخت چشيدند، عورات خويش را بديدند، و ( براي پـوشاندن شرمگاه هاي خود) شروع به جمع آوري برگهاي ( درختان ) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. (اعراف/22)
(يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ).
اي آدميزادگان، ما لباسي براي شما درست کرده ايم که عورات شما را مي پوشاند، و لباس زينتي را ( برايـتان ساخته ايم که خود را بدان مي آرائيد. امّا بايد بدانيد كه ) لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است ( که انسان خود را بدان مـي آرايـد و خويشتن را از عذاب آخرت مي رهاند) . اين ( آفرينش لباسهاي ظاهري و باطني ) از نشانه هاي ( فضل و رحمت ) خدا است .
(يَابَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا).
اي آدميزادگان، شيطان شما را نفريبد، همان گونه کـه پدر و مادرتان را ( فريفت و) از بهشت بيرونشان کرد و لباسشان را از ( تن ) ايشان بيرون ساخت تا عوراتشان را بديشان نمايد. (اعراف/27)
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هم? اين آيه ها ا لهامگر ا ين هستند که چنين مسأله اي داراي اهمّيّت بسزائي است ، و ريشه در ژرفاي فطرت بشريّت دارد. چه لباس، و ستر عورت ، زيـنت انسان است و وسيل? ستر عورت ظاهري و جسماني است ، همان گونه که تقوا لباس است و وسـيل? ستر عورت باطني و نفساني است .
فطرت سالم بيزار و گريزان از کشف عورت جسماني و نفساني خويشتن است ، و بر پوشاندن و پـنهان کردن آنها آزمند ا ست ...کساني که مي کوشند بد ن را از جامه بدرآ ورند و تن را لخت کنند، و نفس و روح را از تقوا بيرون آورند و از جام? حياء و شرم از خدا بدور کنند، و کساني که زبان ها و قلمها و دستگاههاي خبر رساني و وسائل ارتباط جمعي و مؤسّسه هاي آموزشي و تربيتي را در راه چنين هدف ناپاک ، و استوار و ريشه دار کردن آن ، به شکلها و شيوه هاي اهريمنان? کثيف ، همه را آزاد مي کنند و آزاد مي گذارند، کسانيند که مـي خواهند « انسان » را از ويـژگيهاي فطري ، و ويـژگيهاي « انسانيّت » خود سلب کنند و محروم سازند، ويژگيهائي که با وجود آنها انسان ، انسان شده است . آنان همچنين کساني هستند که مي خواهند انسان را تحو يل دشمنش شيطان دهند و او جامه از تن انسان بدر آورد و عورتش را نشان دهد و بنماياند. اين چنين کساني پروژه ها و نقشه هاي هراس انگيز صهيونيزم را اجراء مي کنند، پروژه ها و نقشه هائي که براي ويراني انسانيّت و بر باد دادن بشريّت و پخش بي بند و باري و لجام گسيختگي در ميان مردم ، پي ريزي و طرّاحي شده اند، تا از اين راه ها و بدين شيوه ها آدميزادگان در برابر ملک و مملکت صهيون بدون مقاومت و پـايداري تسليم شوند، در حالي که ارکان و اصول انسانيّت را از دست داده اند و فاقد خصال بشريّت شده اند!
(1/144)



لختي و لختيگيري ، فطرت و سرشت حيوان است . انسان به سوي آن نمي گرايد مگر اين که به مرتبه اي پائين تر از مرتب? انسان فرو افتاده باشد. قطعاً لختي را جمال و زيبائي انگاشتن، واپسگرائي و سرنگوني ذوق بشري است . کساني که در اواسط آفريقا عقب مانده و دور از تمدّنند، لخت هستند. اسلام وقتي که تمدّن خود را به اين چنين نواحي و مناطقي مي رساند، نخستين نشان? تمدّن پـوشاندن لختها است ! امّا در جاهليّت جد يد « پيشرفته » مردمان به گودالي سرنگو ن مـي شوند که اسلام دست عقب ماندگان و واپسگرايان را مي گيرد و آنان را از آنجا بيرون مي کشد و رهائي مي بخشد، و ايشان را به سطح « تمدّن » مي رساند، تمدّن در مفهوم اسلامي خود که هدف آن نجات ويژگيهاي انسان و جلوه گر و نمايان کردن و قوّت و نيرو بخشيدن آنها است .
لخت شدن درون از حياء و تقوا - همان چـيزي که صداها و قلمها و هم? دستگاههاي آموزشي و پرورشي و خبر رساني و ارتباط جمعي ، عليه آن به کار مي افتد - سرنگوني و برگشت به جاهليّت است . لختيگري و ناپرهيزگاري و بيشرمي، پيشرفت و تمدّن نيست ، چنان که دستگاه هاي اهريمني آزمود? ارشاد و ابلاغ و خبرگزاري و خبررساني و ارتباط جمعي مي خواهند چنين القاء کنند و وسوسه نمايند.[11]
داستان آفرينش و پيدايش انسان و انسانيّت در قرآن، اين ارزشها و معيارها و مقياسهاي بنيادين را الهام مي کند، و به بهترين شيوه بيان مي دارد.
شکر و سپاس خداوندي را سزا است که ما را به سوي خود رهنمود کرد و از وسوسه هاي اهريمن و از گل و لاي لجنزار جاهليّت رهائي بخشيد.

1- براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « خصائص التّصوّر الاسلامي و مقوّماته » بخش دوّم ، فصلهاي : « حقيقة الحياه » و « حقيقة الانسان » . چاپ دارالشروق .
2 - في ظلال القرآن ، جزء هفتم ، تفسير آي? 9 سور? انعام .
3- مراجعه شود به جزء هشتم ، تقسير آي? 130 سور? انعام .
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4- براي اطّلاع بيشتر از صدق گفتار استاد سيّد قطب مراجعه شود به : ( نساء/1، اعراف/189و190، روم/21). ( مترجم )
5- مراجعه شود به : ( شعراء/7، يس/36، زخرف/12، طه/53). ( مترجم )
6- مراجعه شود به کتاب: « منهج الفنّ القرآني » فصل : « قصّ? آدم » تأليف : محمّد قطب .
7- مراجعه شود به جزء هفتم ، تفسير: « وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ» . آي? 59 سور? انعام .
8- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » ، بخش اول.
9- نگا: جاثيه/130 ( مترجم ).
10- جزء اول ، آي? 31 سور? بقره .
11- مراجعه شود به معني تمدّن در تفسير اين آي? خداوند متعال : « كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ» ( اعراف/2)

سوره ي اعراف آيه ي 34-26

(
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يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَابَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ (30) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
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لاَيَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ(34)

اين توقّفي است از توقّفهاي پيرو در روند سوره . اين توقّف ، توقّف طولاني و درازي است که پس از صحن? نخستين در داستان بلند بالاي بشريّت قرار گرفته است . در روند سوره توقّفهائي بسان اين توقّف در هر منزلي از منازل اين کاروان است . انگار تا گفته شود: در اينجا بايستيد تا در بار? پندها و عبرتهائي بـينديشيم که در اين منزل از منازل کاروان است ، پيش از اين که در اين کوچ بزرگ به راه ادامه دهيم و جلوتر رويم .
توقّفي است در روياروئي بيکاري که طليعه هاي آن ميان انسانها و شيطان پديدار و آشکار گرديده است . توقّفي براي بيدار باشها و برحذر باشهائي از شيوه هاي اهريمن و از راه هاي نفو ذ اهريمن است . توقّفي است تا در آن براي انسانها نقشه ها و مسيرهائي که اهريمن به صورتهاي گوناگون و شکلهاي متفاوت داشته و خواهد داشت ، روشن و معلوم شود.
امّا برنام? قرآني رهنمودي را نشان نمي دهد و درسي را نمي گويد، مگر وقتي که با حالت بر جا و رخداد پيدائي روياروي شود، و داستاني را روايت نمي کند مگر بدان خاطر که موقعيّتي بسان آن ، در واقعيّت حرکت اسلامي ، روي داده است و مشاهده گرديده است ... همان گونه که گفتيم قرآن داستاني را محض خاطر هنرنمائي بيان نمي دارد، و حقيقتي را مطرح نمي کند تنها براي تئوري و نظري صرف و بس ... واقعگرائي اسلام و جدّي بودن اسلام رهنمودهايش و بيانهايش را متوجّه حالتهائي مي گرداند که براي حرکت اسلامي عملًا پيش آمده باشد و با آنها روياروي شده باشد.
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پيرو قرآني در اينجا پس از مرحل? نخستين از داستان بزرگ بشريّت، با يک واقعيّت جاهليّت عربي روياروي شده است ... قريشيها حقوقي براي خود ترتيب داده بودند. اين چنين حقوقي را ويژ? خود مي ديدند و بقيّ? مشرکان عربي را بي بهره از آن حقوق مـي ديدند که براي حجّ به زيارت بيت الله مي آمدند. حقيقت اين است که بيت الله را به بتخانه اي براي بتهاي سنگي و پرده داران آن تبديل کرده بودند. اين چنين حقوقي را بر جهان بينيهاي اعتقادي پابرجا داشته بودند. جهان بينيهائي که گمان مي بردند از زمر? آئـين يزدان است . چنين جهان بينيهاي اعتقادي را به صورت شريعتها و قانونهائي در آورده بودند و گمان مي بردند ناشي از شرع خدا و سرچشمه گرفته از قانون خدا است ! تا بدين وسيله گردنهاي مشرکان را در برابر خود خم کنند و ايشان را فرمانبردار خويش سازند. همان گونه که پرده داران و کاهنان و رؤساء در هر جاهليّتي تقريبًا اين چنين هستند... قريشيها خود را با نام ويژه اي نامگذاري کرده بودندکه « حُمس » [1] است . براي خويشتن حقّ و حقوقي در نظر گرفته بودند که براي سائر عربها در نظر نمي گرفتند. از جمل? اين حقّ و حقوق - مثلًا حقّ و حقوق مربوط به طواف کعبه - تنها قريشيها حقّ طواف کعبه را با جامه هاي خود داشتند. بقيّ? عربها با جامه هائي طواف کعبه را انجام نمي دادند که قبلًا پوشيده بودند. بناچار مي بايست لباسهاي حمس را براي طواف عاريه کنند و به ا مانت بگيرند يا جامه هاي نوي را بپوشند که قبلًا به تن نکرده باشند. در غير ايـن دو صورت ميبايستي لخت به طواف بپردازند، از جمله زنان!
ابن کثير در تفسير خود گفته است :
«
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عربها بجز قريشيها با جامه هائي که قبلًا پوشيده بودند طواف کعبه را انجام نمي دادند. تأويل و توجيه ايشان اين بود که آنان حاضر نيستند با جامه هائي کعبه را طواف کنند که در آنها عصيان و نافرماني کرده اند و گناه و بزه يزدان را انجام داده اند. امّا قريشيها - که حمس بودند - در جامه هاي خود به طواف کعبه مي پرداختند. کسي که از حمسيها جامه اي را به امانت مي گرفت در آن طواف را انجام مي داد، و کسي که جام? تازه نپوشيده اي به همراه داشت به طواف مي پرداخت . سپس آن را دور مي انداخت و کسـي آن را برنمي داشت و نمي خواست . کسي هم که جام? نوي نمي يافت و هيچ فرد حمسي جام? خود را بدو امانت نمي داد، لخت طواف مي کرد! چه بسا زن عرياني در ميان آنان مي بود و لخت به طواف ادامه مي داد! اغلب زن ، لخت طواف مي کرد و تنها تکّه پارچه اي بر عورت خود مي انداخت و بس! تا عورت خود را تا اندازه اي بپوشاند... زنان ، بيشتر در شب لخت و عريان طواف مـي کردند. ايـن کاري بود که از پيش خود تدارک ديده بودند، و در آن از نياکان و گذشتگان خويش تقليد مي کردند. معتقد بودند که کار نياکان و گذشتگان ايشان مستند به فرمان يزدان ، و برگرفته از شريعت خداوند سبحان است ... اين بود که ايزد متعال اين کار را بر آنان زشت مي شمارد و مي فرمايد:
(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا).
وقتي که کار زشتي ( همچون شرک و طواف کعبه را در حال برهنگي ) انجام مي دادند، مي گفتند: پـدران خود را بر اين کار ديـده ايـم ( و نـياکانمان را بر ايـن روش و برنامه يافته ايم و ما به دنبال آنان رفته و از ايشان پيروي مي کنيم ) و خدا ما را بدان دستور داده است.
خداوند براي مردود شمردن کارشان مي فرمايد: « قُلْ » . بگو. اي محمّد به کساني که چنين ادّعاء مي کنند:
(إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ).
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خداوند به كار زشت دستور نمي دهد.
يعني : اين چيزي که مي کنيد زشت و ناپسند است . و خدا به انجام همچون کاري دستور نمي دهد.
(أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
آيا چيزي را به خدا نسبت مي دهيد که ( مستند و دليـل صحّت آن را) نمي دانيد؟ .
يعني : آيا سخناني به يزدان نسبت مي دهيد که از صحّت آنها آگاه نيستيد؟ خداوند بزرگوار سپس مي فرمايد:
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ).
بگو: پروردگارم ( همگان را در هر زمان و مکـاني ) به دادگري فرمان داده است .
قسط ، يعني دادگري و استقامت :
(وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
و ( دستور او) اين ( است ) که در هر عبادتي رو به خدا کنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد.
يعني : به شما دستور فرموده است در عبادت او در عبادتگاه ها استقامت داشته باشيد. و آن پيروي از پيغمبران مؤيّد به معجزات است در چيزي که از جانب يزدان مي رسانند، و در چيزي که از آن از سوي خدا خبر مي دهند، و اخلاص در عبادت و پرستش خدا است . چه خداي بزرگوار کاري را نمي پذيرد تا در آن ، اين دو اصل نباشد: 1- درست باشد و موافق با شريعت خدا باشد. 2 - از شرک پالوده باشد و شرک آمـيز? آن نباشد».
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در روياروي شدن با ايـن واقعيّت جاهلي در امور قانونگذاري براي عبادت ، و طواف ، و لباس - افزون بر چيزي که به آداب و رسومي مثل اين ، راجع به خوراك داشتند و گمان مي بردند که ناشي از شريعت يـزدان است و از جمل? شريعت يزدان نبود - در روياروئي با اين چنين واقعيّتي ، اين گونه پـيروهائي بر داستان نخستين انسانها زده مي شود. سخن از خوردن ميوه هاي بهشت - مگر چيزي که خدا حرام کرده است - به ميان مي آيد. و به ويژه از لباس سخن مي رود که اهريمن آن را از تن آدم و همسرش با گول زدن آنان و خوراندن ميو? درخت ممنوعه بديشان بيرون مي آورد. از حيا و شرم فطري آدم و حوّاء از کشف عورت ، سخن به ميان مـي آيد، و از جمع آوري برگ درختان بهشت و پوشاندن عورت با آنها صحبت مي گردد.
پس ذکر رخدادهاي داستان ، و چيزهائي که در نخستين پيرو آن ، آمده است ، به علّت رويـاروئي عملي با واقعيّت معيّني در جاهليّت بوده است .
اين داستان در موارد ديگري از قرآن ، و در سوره هاي ديگري که آمده است به خاطر روياروئي با حالتهاي ديگري ذکر شده است . موقعيّتها و صحنه هائي از ايـن داستان ذکر مي شود، و بعد از آنها بيان ها و پـيروهائي مي آيد و با حالتهاي تازه روياروي مي گردد... تمام قرآن حقّ است و خلافي در آن نيست ... امّا تفصيلات قرآني براي روياروئي با واقعيّتهاي زندگي انسانها مقتضي اين گزينش و هماهنگي در حلقه هاي زنجير? داستان در هر موردي از موارد آن بوده است ، و طبيعت فضا و موضوع آن در هر صحنه اي ، چنين بخش و چنين قسمتي را ايجاب مي کرده است . [2]
(يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
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اي آدميزادگان، ما لباسي براي شما درست کرده ايم که عورات شما را مي پوشاند، و لباس زينتي را ( برايتان ساخته ايم که خود را بدان مي آرائيد. امّا بايد بدانيد که ) لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است ( که انسان خود را بدان مـي آرايـد و خويشتن را از عذاب آخرت مي رهاند) . اين ( آفرينش لباسهاي ظاهري و باطني ) از نشانه هاي ( فضل و رحمت ) خدا است تا بندگان متذکّر ( نعمتهاي پروردگار) شوند.
اين نداء در ساي? صحنه ا ي ذکر مي گردد که در داستان بيان گرديد، صحن? لخت شدن و بيرون ا فتادن عورت و پوشاندن آن با جمع آوري برگهاي درختان بهشت و افکندن آنها بر روي آن ... اين هم نتيج? خطا بود... خطاي در نافرماني از دستور خدا، و خوردن چيز ممنوعي که خدا از آن نهي فرموده بود... امّا خطا آن خطائي نيست که افسانه هاي « کتاب مقدّس » از آن صحبت مي کند. آن خطائي هم نيست که جهان بينيها و انديشه هاي هنري غربي ناشي از آن افسانه ها، و ناشي از پيامهاي زهرآگين « فرويد» لبريز از آن است ... اين خطا، خوردن از « درخت معرفت » هم نـيست که افسانه هاي عهد قديم مي گويند و بيان مي دارند که غيرت يزدان و ترس او نگذاشت انسان هم از درخت حيات بخورد و يكي از خدايان گردد، همان گونه که اين افسانه گمان مي برد.[3] - خداي سبحان بسي والاتر از اين گفتارها و پنداشتهاي ايشان است - ايـن خطا، نزديکي زناشوئي هم نيست ، بدان گونه که خيالهاي هنر اروپائي پيوسته پيرامون لجنزار گل و لاي جنسي در گشت و گذا ر است تا به وسيل? آن هم? فعاليّتهاي زندگي را توجيه و تفسير کنند و هم? پويائيها را ثمر? آن بشمار آورند همان گونه که فرويد يهودي ، بديشان آموخته است .
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در روياروئي صحن? لخت شدني که به دنبال خطا آمده است ، و در روياروئي با لخت شدني که مشرکان در جاهليّت انجام مي دادند، روند قرآني در اين نداء نعمت خدا بر انسان را ذ کر مي کند و مي گويد يزدان به انسانها تهي? لباس را آموخته است و ا ين کار را برايشان ساده نموده است ، لباسي که عورتهاي پـيدا را مي پوشاند. گذشته از آن ، پوشاندن عورت ، وسيل? زينت و زيبائي مي گردد، و جاي زشتي لختي و پلشتي آن را مي گيرد. بدين لحاظ است که يزدان مي فرمايد: « اَنْزَلْنَا» يعني در تنزيل برايتان مشروع کرده ايم ... لباس گاهي بر چيزي اطلاق مي شود که عورت را پنهان و پوشيده مي سازد. در اين صورت مراد جامه هاي زيرين است . رياش نيز گاهي بر چيزي اطلاق مي شود که سراسر تن را بپوشاند و بدان خود را بيارايند. در اين صورت مراد جامه هاي روئين ، يعني بيرون است . گاهي هم رياش بر زندگي خوش و خرّم ، و بر نعمت و دارائي اطلاق مي شود... هم? ايـن معاني و مفاهيم هم متداخل و متلازم يکديگرند:
(يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً).
اي آدميزادگان، ما لباسي براي شما درست کرده ايم که عورات شما را مي پوشاند، و لباس زينتي را ( برايـتان ساخته ايم که خود را بدان مي آرائيد).
در اينجا از « لباس تقوا» سخن مي رود، و خدا آن را « خير» مي نامد:
(وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ).
لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است ( كه انسان خود را بدان مـي آرايـد و خويشتن را از عذاب آخرت مي رهاند) . اين ( آفرينش لباسهاي ظاهري و باطني ) از نشانه هاي ( فضل و رحمت ) خدا است .
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عبدالرحمن پسر اسلم گفته است : « از خدا مي ترسد و عورت خود را پوشيده مي دارد، اين است لباس تقوا» . ميان شرع خدا در مورد پوشيدن لباس براي پنهان داشتن عورتها، و زينت و آرايش حاصل شدن ، و ميان تقوا و پرهيزگاري ، ملازمت است ... هر دوي آنها لباس است . تقوا عورتهاي دل را مي پوشاند و دل را زيـنت مي دهد، و جام? معمولي عورتهاي تن را مي پوشاند و تن را زيـنت مي بخشد. هر دوي آنها هم ملازم همديگرند. چه از احساس تقوا و ترس از خدا و شرم و حياء از او، احساس زشت شمردن لخت بودن بدن و شرم و حياء کردن از عريان شدن ، به انسان دست مي دهد. کسي که از خدا شرم نکند و از او نهراسد ، براي وي مهمّ نيست که لخت و عريان شود و ديگران را نيز به لخت شدن و عريان بودن فراخواند... لخت شدن و عريان بودن از حياء و تقو ا، و از لباس و جامه ، خلاصه کشف عورت !
پوشاندن تن ، حياء است . حياء و شرمي است که تنها اصطلاح و عرف محيط نيست - همان گونه که بوق هاي مسلّط بر حـياء و شرم و عفّت مردمان ، فرياد برمي آورند و مي انگارند تا انسانيّت ايشان را خراب و ويران کنند، برابر نقش? يهوديگر ي پست و زشتي که مقرّرات فرزانگان صهيون متضمّن آن است - بلکه پوشاندن تن فطرتي است که يزدان مردمان را بر آن سرشته است و در هستي آدميزادگان به وديعت گذاشته است . افزون بر آن ، اين شريعت يـزدان است و آن را براي انسانها فرستاده است و ايشان را تواناي بر اجراء آن فرموده است به وسيل? نيروها و روزيـهائي که در زمين مسخّر آنان کرده است .
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يزدان جهان مردمان را به نعمت خود بديشان تذکّر مي دهد، نعمتي که قانون جامه و ستر عورت است . اين قانون الهي براي حفظ انسانيّت آدميزادگان است . ايـن نعمت سترگ خداوند بزرگ نمي گذارد انسانيّت آدميان فرو پاشد و به عرف و خوي چهارپايان سقوط کـند. براي حفظ انسانيّت ايشان ، ابزار و وسائلي را در اختيار آنان گذاشته است و بر اسباب و آلاتي توانايشان نموده است :
(لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
تا بندگان متذکّر ( نعمتهاي يزدان ) شوند.
با توجّه بدين امر، مسلمان مي تواند ميان يورش سختي که متوجّه حياء و شرم مردمان و اخلاق ايشان است ، و ميان دعوت ظاهر و فراخواني آشکار مردمان به لخت کردن بدنهايشان - به نام زيـنت و تمدّن و عشق و محبّت - و ميان نقش? صهيونيستي براي خراب و ويران کردن انسانيّت انسانها، و شتاب آنان در بي بند و باري و فروپاشي اخلاقي ، براي بند? ملک و مملکت صهيون کردنشان ، ربط و پيوند دهد. آن گاه هم? اينها را ربط و پيوند دهد با نقشه اي که پي ريزي و تهيّه ديـده شده است براي قطع کلّي و يکجاي ريشه هاي باقي و برجاي اين آئين که به شکل پيچيده و مرموزي در ژرفاي دلها و جانها قرار دارد. براي رسيدن بدين منظور، کلنگهاي تخريب و ويرانگري را متوجّه ريشه ها مي سازد. ايـن تاخت بزهکاران? زشت و پلشت را مي آغازد با لختي دل و درون ، و لختي بدن و بيرون، لخت شدني که قلمها و دستگاه هائي که براي شياطين يهود در همه جا کار مي کنند، ديگران را به سوي آن مي خوانند. زيـنت « انسانيّت » ستر عورت و لباس پوشيدن است ، در صورتي که زينت « حيوانيّت » لخت بودن است ... وليکن « آدميزادگان » در اين زمان به عقب ماندگي جاهليّتي برمي گردند که ايشان را به دنـياي حيوانـي برگشت مي دهد. ديگر اين را فراموش مي کنند که يزدان با حفظ انسانيّت ايشان بديشان لطف فرموده است و بدانان نعمت روا ديده است .
(
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يَابَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ).
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اي آدميزادگان! شيطان شما را نفريبد، همان گونه کـه پدر و مادرتان را ( فريفت و) از بهشت بيرونشان کرد و لباسشان را از ( تن ) ايشان بـيرون ساخت تا عورتهايشان را بديشان نمايد. شيطان و همداستانش شما را مي بينند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد ( لذا از راه هاي گوناگون و به شيوه هاي مختلفي که نهان از ديد شما است بر شما يورش مي آورند. بايد چنين دشمناني را پائيد و از کيد و مکرشان ترسيد. با ايـن توضيح که آنان بر مؤمنان تسلط ندارند و بلکه ) ما شياطين را دوستان و ياران کساني ساخته ايم که ايمان نمي آورند ( يعني اهريمنان تنها بر غير مؤمنان تسلّط دارند. کافران ) وقتي که کار زشتي ( همچون شرک و طواف کــعبه را در حال برهنگي ) انجام مـي دهند، مي گويند: پدران خود را بر اين کار ديده ايم ( و نياکانمان را بر اين روش و برنا مه يافته ايم و ما به دنبال آنان رفته و از ايشان پـيروي مـي کنيم ) و خدا ما را بدان دستور داده است ! بگو ( اي پـيغمبر) : خداوند به کـار زشت دستور نمي دهد. آيـا چيزي را به خدا نسبت مي دهيد كه ( مستند و دليل صحّت آن را) نمي دانيد؟ بگو: پروردگارم ( همگان را در هر زماني و مکـاني ) به دادگري فرمان داده است ، و ( دستور او) اين ( است ) که در هر عبادتي رو به خدا کنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد. خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفريده است ، ( به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مي کند و به سوي او) برمي گرديد. ( در آن وقت کـه به سوي او برمي گرديد، دو گروه خواهيد بود: ) گروهي کـه ( خداوند ايشان را موفّق گردانده است و به سبب پيروي از رهنمود پـيغمبران ) هدايتشان بخشيده است ، و گروهي که درخور گمراهي گرديده و سرگشته شده اند، چرا که به جاي يـزدان شياطين را به دوستي و سروري گرفته اند و خويشتن را راه يافته پنداشته اند.
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اين دومين نداء و فرياد خطاب به آدميزادگان است ، در توقّف پيروي که بر داستان پدر و مادرشان مي آيد، و در نگاه گذرائي که به جريان رخداد آن دو با اهريمن انداخته مي شود. در صحنه اي که دشمنشان آن دو را گـرفتار آن مي گرداند، به سبب ايـن که فرمان خداوندگارشان را فراموش مي کنند و به وسوس? دشمنشان گوش فرا مي دهند.
اين نداء و فرياد مفهوم مي گردد با سخني که از آداب و رسوم جاهليّت عربي در داستان لخت شدن به هنگام طواف خان? خدا داشتيم ، و آنان گمان مي بردند آنچه را که پدران و مادران خود را بر آن ديده اند، فرمان يزدان و شرع خداوند مهربان است !
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نخستين نداء و فرياد، يـادآوري مردمان بود بدان صحنه اي که پدر و مادرشان رنج آن را چشـيدند، و يادآور نعمت يزدان ا ست که خلعتِ نوعي جامه ا ست که عورت را مي پوشاند، و ارمغانِ نوعي جام? ديگر است که مي توان بدان خود را زينت داد و آراست ... ولي اين دومين نداء و فرياد، بر حذر داشتن آدميزادگان بطور عام ، و مشرکاني است که پيش از ديگران اسلام با آنان روبرو مي گردد. بد يشان مي گو يد که خويشتن را بپايند و خود را تسليم اهريمن ننمايند در برنامه ها و قانونها و مقرّرات و آداب و رسومي که براي خويش برمي گزبنند و در پيش مي گيرند. اگر خويشتن را تسليم وسوسه ها و خواستهاي اهريم کنند ايشان را به مصيبت و بلا گرفتار خواهد کرد - همان گونه که قبلًا با پدر و مادرشان چنين کرده است و از بهشت بيرونشان انداخته است و جامه ها را از تنشان بدر آورده است تا عورتهايشان را به خودشان بنماياند - چه لختي و کشف عورتي که در پيش مي گيرند - لختي و کشف عورت که قالب و سيماي هر جاهليّتي در گذشته و حال است - کاري ازکارهاي فتنه گران? اهريمنانه است ، و گام برداشتن در راه پياده کردن نقش? دشمن کينه توزشان شـيطان در گمراهسازي آدم و فرزندان او ا ست . گمراهسازي و نيرنگبازي اهريمن هم گـوشه اي از پيکاري است که هرگز ميان انسان و دشمنش نمي گسلد، و شعل? جنگ آن خاموش نمي گردد. پس بايد آدميزادگان به دشمنشان اجازه ندهند که ايشان را گول بزند و بلا زده کند، و در اين پيکار بر آنان ييروز گردد، و در پايان اين گشت و گذار، دورخ را از آنان پـر گرداند.
(يَابَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا).
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اي آدميزادگان! شيطان شما را نفريبد، همان گونه که پدر و مادرتان را ( فريفت و) از بهشت بيرونشان کرد و لباسشان را از ( تن ) ايشان بيرون ساخت تا عوراتشان را بديشان بنمايد.
براي بيشتر برحذر داشتن ايشان ، و برانگيختن پرهيز و حذر در ايشان ، پروردگارشان بديشان خبر مي دهد که اهريمن و دار و دسته اش شما را به نحوي مي بينند، ولي شما ايشان را نمي بينيد. در اين صورت اهريمن پرفتنه و آشوب و بلازده و گرفتار کرد نشان با وسائل پـنهان توانائي بيشتري دارد. آنان به احتياط بيشتري نـياز دارند و بايد بيداري و هوشياري خود را چندين برابر بنمايند، و پيوسته برحذر باشند، تا ايشان را در حين غفلت به دام نيندازد و ناگهاني بر سرشان نتازد:
(إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ).
شيطان و همدستانش شما را مي بينند، در صورتي کـه شما آنها را نمي بينيد.
سپس نواي مؤثّر الهام بخشي براي پرهيختن و پـاييدن درمي گيرد... خداوند سبحان شـياطين را سرپرستان و دوستان کساني مي کند که ايمان نمي آورند... واويلا به حال کسي که دشمن او سرپرست و دوست وي گردد! در اين صورت شيطان بر او چيره مي شود و خوارش مي کند و رام خودش مي گرداند و هر کجا که بخواهد او را به دنبال خود مي کشد، بدون اين که يـار و يـاوري داشته باشد، و بدون اين که خدا از او حمايت و حفاظت فرمايد:
(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
ما شياطين را دوستان و ياران کساني ساخته ايـم کـه ايمان نمي آورند ( يعني اهريمنان تنها بر غيرمؤمنان تسلّط دارند).
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اين حقيقتي است . قطعًا شيطان سرپرست و يار کساني است که ايمان نمي آورند، همان گونه که خدا سرپرست و يار کساني است که ايمان مي آورند... واقعاً حقيقت هراسناکي است ، و داراي نتائج هراس انگيزي است ... به همين صورت ، بدون قيد و قيود، سهل و ساده ذکر مي شود. مشرکان با آن بسان يک حالت روزمرّه و يک رخداد معمولي برخورد مي کنند. امّا ما مـي بينيم که سرپرستي و دوستي شيطان چگو نه خواهد بود. چگونه در جهان بينيها و انديشه هاي مردمان و زندگي ايشان کارگر واقع مي شود و اثر خود را مـي بخشد... ايـن نمونه اي از آن است :
(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا).
( کافران ) وقتي که کار زشتي ( همچون شرک و طواف کعبه را در حال برهنگي ) انجام مـي دادند، مـي گفتند: پدران خود را بر اين کار ديده ايم ( و نياکانمان را بر اين روش و برنامه يافته ايم و ما به دنبال آنان رفته و از ايشان پيروي مي کنيم ) و خدا ما را بدان دستور داده است .
اين چيزي بود که مشرکان عرب مي کردند و مي گفتند. به گناه لختيگري در طواف بيت الله دست مي يازيدند، هر چند که زنان هم در ميان ايشان مي بودند. گمان هم مي بردند که خدا اين چنين کار پلشتي را بديشان دستور داده است . مي گفتند: خدا به نياکانشان بدان دستور داده است و نياکانشان آن را اجراء کرده اند. نياکانشان هم آن را بديشان سفارش نموده اند و آنان هم سفارش نياکان خود را انجام مي دهند.
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مشرکان عرب با وجود شرکي که مي ورزيدند همچون جاهليّت هاي جديد به خود نمي باليدند و لاف نمي زدند. جاهليّت هاي جديد متکبّرانه و لاف زنان مي گويند: دين را با امور زندگي چه کار؟ همچنين گمان مي برند که بجاي خدا حقّ دارند اوضاع و شرائع و معيارها و مقياسها و ارزشها و عادات و آداب را از پـيش خود ترتيب دهند و قوانين و مقرّرات وضع کـنند... آنان دروغ شاخدار مي گفتند و افتراء نابهنجار فراهم مي ديدند و شريعت را تهيّه و ترتيب مي دادند، سپس مي گفتند: يزدان ما را بدان دستور داده است! چه بسا نقش? اين جاهليّتهاي جديد، پست تر و کثيف تر از کار مشرکان عرب آن روزگار باشد. زيرا با ايـن عمل ، جاهليّت عرب کساني را گول مي زد و مي فريفت که در دلهايشان اثري از عاطف? ديني بر جاي و ماندگار بود. به مردمان چنين القاء و الهام مي کرد که اين شريعت از جانب يزدان است ... در هر صورت جاهليّت عرب تکبّر و خودستائي کمتري از کساني داشت که امروزه گمان مي برند حقّ دارند بجاي خدا برا ي مردمان قانونگذاري کنند و راه و رسم تعيين نمايند برابر چيزهائي که براي ايشان مصلحت مي دانند!
يزدان سبحان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود دستور مي دهد اين افتراء به خدا را تکذيب کند، و سرشت شريعت يزدان را بيان گرداند و بگو يد که شريعت خدا کارهاي زشت و پلشت را نمي پسندد، و خدا به کارهاي زشت و پلشت دستور نمي دهد:
(قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
(اي پيغمبر) بگو: خداوند به کار زشت دستور نمي دهد. آيا چيزي را به خدا نسبت مي دهيد که ( مستند و دليـل صحّت آن را) نمي دانيد؟ .
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به هيچ وجه خدا به انجام کار زشت دستور نمي دهد... « فاحشة » : به هر چيزي گفته مي شود که فاحش گردد، يعني از حدّ بگذرد. لختي از جمل? چنين کارهاي زشتي است و يزدان به انجام آن دستور نمي دهد. چگو نه خدا دستور مي دهد به حدود و ثغور ا و تعدّي و تجاوز شود؟ و با دستوري که به پوشيدن بدن و ستر عورت داده است ، و با فرماني که براي تقوا و پرهيزگاري صادر کرده است ، مخالفت شود؟ اصلًا چه کسي ايشان را از اين د ستور خدا آگاه نموده است ؟ اوامر و قوانين خدا با ادّعاء فراهم نمي آيد. اوامر و قوانين خدا در کتابهايش ذکر شده است که براي پيغمبران خود فرستاده است . منبع ديگري وجود ندارد تا از آن ، گفتار و شريعت خدا را استخراج و فهم کرد. هيچ کسي را نسزد که گمان برد و بگويد ا ين کار ا ز زمر? شريعت خدا ا ست ، مگر اين که آن را مستند به کتاب خدا و به تبليغ پيغمبر خدا كند. چه کسي در بار? دين خدا صحبت مي کند، به علم و اطّلاعي استناد مي کند که با فرمود? يزدان مؤيّد و مؤكّد است . اگر چنين نباشد و هر کسي هر چه خواست بگويد و گمان برد آنچه مي گو يد جزو آئين يزدان است ، هرج و مرج و نابساماني و پريشان گوئي شگفتي پد يدار و آ شکار مي شود که مگو!
قطعاً جاهليّت همان جاهليّت است . جاهليّت پـيوسته ويژگيهاي بنيادين خود را حفظ مي کند. هر زمان که مردمان به جاهليّت برگردند، با وجود فاصل? زماني و مکاني ، سخنان مشابه و همگو ني مي گويند، و جهان بينيها و انديشه هاي همسان و همنواختي خواهند داشت .
(1/164)



در اين جاهليّتي که امروزه در آن بسر مي بريم، پيوسته يکي مي آيد و به دروغگوئي و ا فتراء مي پردا زد و آنچه هوا و هوسش بر او ديکته کند مي گويد. سپس ادّعاء مي کند چيزي را که مي گويد شريعت خدا است !! يكي ديگر مي آيد و مستکبرانه با پر روئي ژاژخائي مي کند و اوامر دين را زشت مي شمارد، و نواهي نصّ قرآن و فرمود? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم يـزدان را ناپسند مـي داند، و مي گويد: دين ممکن نيست چنين و چنان باشد! ممکن نيست دين به چنين و چنان چيزي دستور دهد! ديـن ممکن نيست از چنين و چنان چيزي نهي کند!... حجّت و دليل او در اين موارد تنها هوا و هوس خودش است و بس !!!
(أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
آيا چيزي را به خدا نسبت مي دهيد که ( مستند و دليل صحّت آن را) نمي دانيد؟ .
خداوند پس از آن که ادّعاي ايشان را زشت مي شمارد که مي گفتند: خدا ما را بدين کار زشت و گناه آلود دستور داده است ! براي آنان روشن مي کند که دستور خدا درست عكس کار ايشان و در جهت مخالف با آن صادر شده است ... يـزدان مردمان را به دادگري و ميانه روي در هم? کارها مي خواند، نه اين که ايشان را به زشتي و پلشتي و تعدّي و تجاوز بخواند. خدا دستور داده است به ماندن بر راستاي راه برنام? يزدان در عبادات و مراسم ديني ، و ياري جستن از چيزي که در کتاب خدا است و بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل شده است ، و مسائل را نابسامان رها نکرده است و به دست هرج و مرج نسپرده است ، تا هر انساني بيايد و برابر هوا و هوسش دربار? امور زندگي صحبت کند و سپس گمان برد که اين از سوي يزدان است و فرمان خداي مهربان! خداوند دستور فرموده است دينداري و پرستش بايد خالصانه براي خدا باشد، و عبوديّت و بندگي كاملًا براي خدا شود. لذا کسي نبايد به خاطر کسي و براي کسي دينداري و پرستش کند، و کسي نبايد به خاطر خودِ شخص از کسي فرمانبرداري نمايد:
(
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قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
بگو: پروردگارم ( همگان را در هر زمان و مکـاني ) به دادگري فرمان داده است ، و ( دستور او) اين ( است ) که در هر عبادتي رو به خدا کنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد.
اين چيزي است که يزدان بدان دستور داده است ، و اين چيز كاملًا مخالف چيزي است که آنان بر آن بودند... مخالف است با پيروي ايشان از نياکانشان و از قوانيني که بندگاني چون خودشان آنها را وضع و مقرّر کرده اند، و حال اين که ادّعاء دارند که خدا اين چيزها را بديشان دستور داده است ... همچنين مخالف است با لختي و برهنگي و کشف عورت . در صورتي که يزدان بر مردمان منّت مي نهد به اين که جامه برايشان ترتيب داده است و ساختن و پوشيدن لباس را بديشان آموخته است . جامه اي که زيـرپو ش است و عورتهايشان را مي پوشاند، و همچنين جامه اي که روپوش است و خود را بدان مي آرايند... مخالف است همچنين با اين شرکي که مي ورزند، شرکي که حاصل آميختن و آلودن منابع قانونگذاري و شريعتشان براي حيات و زندگي و پرستش و عبادتشان است .
در اين مقطع بيان، پند و اندرز و بيم و تهديد به ميان مي آيد. برايشان اشاره اي مي کند و نگاهي مي اندازد به معاد و برگشت به سوي يـزدان ، پس از پـايان گرفتن مدّت عمرشان ، مدّتي که براي امتحان ايشان تعيين گرديده است . پس از سررسيد عمرشان صحنه اي را تشکيل مي دهند. در اين صحنه دو گروه خواهند بود: گروهي از ايشان از فرمان يزدان پيروي کرده است ، و گروهي از آنان از فرمان شيطان پيروي نموده است :
(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ).
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خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفريده است ، ( به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مـي کند و به سوي او) برمي گرديد. ( در آن وقت که به سوي او برمي گرديد، دو گروه خواهيد بود: ) گروهي که ( خداوند ايشان را موفّق گردانده است و به سبب پيروي از رهنمود پيغمبران ) هدايتشان بخشيده است ، و گروهي که درخور گمراهي گرديده و سرگشته شده اند، چرا که به جاي يزدان شياطين را به دوستي و سروري گرفته اند و خويشتن را راه يافته پنداشته اند.
اين برداشت شـگفت يگانه اي است که نقط? آغاز و نقط? پايان کوچ بزرگ را يکجا گرد مي آورد، نقط? روان شدن در آغاز کوچ، و نقط? نهائي پايان کوچ :
(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ).
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفريده است ، ( به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مـي کند و به سوي او) برمي گرديد.
کوچ را دو گروه آغاز کرده بودند: آدم و همسرش ، و شيطان و دار و دسته اش . به همين شکلي برخواهند گشت . گروهي مطيعان هستند که با پد رشان آدم و مادرشان حوّاء بسر خواهند برد. اين گروه تسليم فرمان يزدان بوده اند و به خدا ايمان داشته اند و از دستور خدا فرمانبرداري کرده اند. گروه ديگري نافرمايان هستند که با ابليس و دار و دسته اش برخواهند گشت و پروردگار دورخ را از ايشان پر و لبريز مي کند به سبب ايـن که ابليس را به دوستي گرفته اند و سرپرستي او را بر خود پذيرفته اند، در حالي که گمان برده اند که کار نـيک کرده اند و راهياب بوده اند.
خداوند کساني را هدايت مي بخشد که سرپرستي و دوستي او را بر خود پذيرفته اند، و گمراه مي سازد کساني را که سرپرستي و دوستي شيطان را بر خود پذيرفته اند... هم ايـنک هر دو گروه در دو کاروان جداگانه برمي گردند:
(فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ).
(
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در آن وقت کـه به سوي او برمي گرديد، دو گروه خواهيد بود: ) گروهي کـه ( خداوند ايشان را موفّق گردانده است و به سبب پيروي از رهنمود پـيغمبران ) هدايتشان بخشيده است ، و گروهي که درخور گمراهي گرديده و سرگشته شده اند، چـرا کـه به جاي يزدان شياطين را به دوستي و سروري گرفته اند و خويشتن را راه يافته پنداشته اند.
هم اينک آنان برمي گردند. در يک لحظه آغاز و انجام کوچ پديدار مي آيد... اين شيو? قرآن است . شيوه اي است که غير ممکن است در شيو? ديگري جز شـيو? قرآن ، پديدار و نمودارگردد.
*
ديگر باره در اين توقّف نيز « آدميزادگان » فرياد زده مي شوند. اين فرياد بلند مي گردد پيش از ا ين که روند قرآني کوچ طولاني را دنبال کند، کوچي که در راستاي راه پي ريزي شده و آماده ، ادامه مي يابد:
(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
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اي آدميزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهي ، خود را ( با لباس مادي کـه عورت شما را بـپوشاند، و با لباس معنوي که تقوا نام دارد) بيارائيد، و بخوريد و بنوشيد ولي اسراف و زياده روي مکنيد که خداوند مسرفان و زيـاده روي کنندگان را دوست نمي دارد. (اي محمّد زشتي كارِ افتراء و تحليل و تحريم را بديشان خاطر نشان ساز و به آنان ) بگو: چه کسي زينتهاي الهي را که براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاکيزه را تحريم کرده است ؟ بگو: اين ( نعمتها و موهبتهاي حلال و) چـيزهاي پـاکيزه ، براي افراد باايــمان در ايــن جهان آفريده است ( و ديگران نمي بايست از آن استفاده کنند. ولي در اين دنيا بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست ! و اين هم از رحمت واسع? خدا و لطف او است . امّا) در روز قيامت اينها همه در اختيار مؤمنان قرار مي گيرد ( و ديگران بکلّي از آنها محروم مي گردند) . اين چنين آيـات ( خود را دربار? احکام حلال و حرام ) براي کساني توضيح و تشريح مي کنيم که آگاهند و مي فهمند. بگو: خداوند حرام کرده است کارهاي نابهنجار ( چون زنا) را، خواه آن چيزي که آشکارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي کـه پـوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و ( هر نوع ) بزهکاري را و ستمگري ( بر مردم ) را که به هيچ وجه درست نيست ، و اين که چيزي را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهاني که از سوي خدا مبني بر حقّانيّت آن چيز در دست باشد، و اين که به دروغ از زبان خدا چيزي را ( دربار? تحليل و تحريم و غيره ) بيان داريد که ( صحّت و سقم آن را) نمي دانيد.
تأکيد بعد از تأکيد در مي رسد بر حقائق بنيادين عقيده ، در روياروئي با چيزي که عربهاي مشرک در جاهليّت خود بر آن بودند. اين امر هنگامي روي مي دهد که روند قرآني جملگي آدميزادگان را فرياد مي دارد، و نيز زماني صورت مي گيرد که با داستان بزرگ بشريّت روياروي مي شود.
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آشکارترين اين حقائق ، پيوند ميان چيزي است که از چيزهاي پاکيزه و حلال تحريم مي کردند، بدون اجاز? خدا و بدون هرگونه شرع و شريعتي ، چيزهاي پاکيزه و حلالي که خدا آنها را براي استفاد? بندگان خود آفريده است و پديدار کرده است ، و پيوند ميان شرک کسي که مستقيماً اين تحريم را بوجود مي آورد و زبان بدين تحريم مي گشود، و از سوي خدا بدون علم و آکاهي چيزهائي مي گفت ، و همچنين چيزهائي از اين نوع گمان مي برد.
يزدان ايشان را فرياد مي دارد که از جامه هائي که برايشان آفريده است زينت خود را برگيرند و خويشتن را بدين جامه هائي بيارايند که ظاهر بدن را مي پوشانند. بدان هنگام که به عبادتي سرگرم مـي شوند، از جمله طواف ، طوافي که عربهاي جاهلي ، لخت و برهنه بدان مي پرداختند، و در آن لباسهائي را تحريم مي کردند که خدا تحريم نفرموده بود، نه تنها تحريم نفرموده بود، بلکه با آفرينش و در دسترس قرار دادن جامه ها بر بندگان لطف فرموده است . پس سزاوار است خدا را با اطاعت از چيزي که بر آنان نازل کـرده است پـرستش کنند، و جامه ها را به تن کنند، نه اين که از تن بيرون کنند، و گناه نورزند و ناشايست نگو يند و ناشايست نکنند:
(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ).
اي آدميزادگان ! در هر نمازگاه و عبادتگاهي ، خود را ( با لباس مادي کـه عورت شما را بـپوشاند، و با لباس معنوي که تقوا نام دارد) بيارائيد.
همچنين ايشان را فرياد مي دارد که از خوراک و طعام و نوشيدني پاک و حلال ، بدون اسراف و زيـاده روي ، استفاده بکنند و لذّت ببرند:
(كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
بخوريد و بنوشيد ولي اسراف و زياده روي مکـنيد کـه خداوند مسرفان و زيـاده روي کنندگان را دوست نمي دارد.
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روايت شده است که قريشيها بدعت ديگري نيز پديد آورده بودند. بسي از خوراکيها را تحريم کرده بودند همان گونه که بعضي از لباسها را تحريم نموده بودند. در صحيح مسلم از هشام روايت شده است که او از عروه ، و عروه از پدرش نقل مي کند که گفته است :
« عربها برهنه خان? خدا را طواف مي کردند مگر حُمس . حمس، قريشيها و فرزندان ايشان بودند. عربها لخت و برهنه خان? خدا را طواف مي كردند، مگر اين که از ميان حمس کسي جامه اي بديشان مي داد. مردان حمس به سائر مردان ، و زنان حمس به سائر زنان ، لباس مي دادند. افراد حمس از مزدلفه بيرون نمي آمدند، بدان هنگام که مردمان به عرفات مي رفتند و در آنجا بسر مي بردند. مي گفتند: ما ساکنان حرم هستيم ، کسي از عربها حقّ ندارد طواف کند مگر در جام? ما، و وقتي که کسي به سرزمين ما وارد شد، در سرزمين ما حقّ ندارد خوراکي بخورد مگر از خوراک ما. کسي که در مکّه دوستي نمي داشت که بدو جامه عاريه دهد، و پول و پـاره اي نمي داشت که با آن جامه اي را کرايه کند، يکي از دو کار را ميبايستي بکند: يا لخت و عريان خان? خدا را طواف کند، و يا در جامه هاي خود خان? خدا را طواف کند. وقتي که طواف به پايان مي آمد، جامه هاي خود را به دور مي انداخت و کسي آنها را برنمي داشت . ايـن چنين جامه هائي را دور انداخته مي گفتند».
در تفسير قرطبي به نام « احکام القرآن » آمده است : « گفته اند که عربها در دور? جاهليّت در مواسم حجّ چربي نمي خوردند، و به خوردن خوراک اندکي بسنده مـي کردند، و لخت و عريان خان? خدا را طواف مي نمودند. پس بديشان دستور داده شد:
(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا).
در هر نمازگاه و عبادتگاهي ، خود را ( با لباس مادي که عورت شما را بپوشاند، و با لباس معنوي که تقوا نام دارد) بـيارائـيد، و بخوريد و بنوشيد ولي اسراف و زياده روي مکنيد.
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يعني در تحريم چيزي که بر شما حرام نبوده است اسراف مکنيد» . اسراف با تجاوز از حدّ و مرز صورت مي گيرد، همان گـونه که با تحريم حلال صورت مي پذيرد. هر دوي اينها از حدّ و مرز تجاوز کردن است ، اين به اعتباري، و آن به اعتبار ديگري .
روند قرآني به دعوت استفاد? از زينت بسنده نمي کند. بلکه مردمان را فرا مي خواند به استفاده و بهره مندي از خوراک و نوشيدني پاک و حلال . نه تنها دعوت به لذّت بردن و استفاده کردن مي کند، بلکه بر مردمان زشت مي شمارد که بر خود تحريم کنند زيـنتي را که براي ايشان آفريده است و خوراکيهاي پاکيزه اي را که بهر? ايشان فرموده است . چه تحريم و تحليل چيزي جائز نيست مگر با رهنمود شرع و شريعت يزدان :
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ).
بگو: چه کسي زينتهاي الهي را که براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پـاکيزه را تحريم کرده است ؟ .
به دنبال اين پرسش انکاري ، سخن مي رود از زيـنت لباس ، و از اين روزيهاي پاک . روزيهاي پـاکي که استفاد? از آنها حقّ کساني است که ايمان آورده اند - به حکم ايمانشان به پروردگارشان که روزيـها را براي آنان فراهم و پديدار کرده است - اگر هم در اين دنيا با آنان ديگران هم از آن روزيها استفاده مي کنند، روزيها در جهان آخرت دربست در اختيار ايشان قرار مي گيرد و کـافران بهره اي از روزيها ندارند و با مؤمنان نمي توانند از آنها بهره مند شوند:
(قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
بگو: اين ( نعمتها و موهبتهاي حلال و) چيزهاي پاکيزه را براي افراد باايمان در اين جهان آفريده است . در روز قيامت اينها همه در اختيار مؤمنان قرار مي گيرد ( و ديگران بکلّي از آنها محروم مي گردند).
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در آ خرت ، کار بدين منوال نـيست . بدين معني کـه کافران ابتداء با مؤمنان در نعمتها شريک شوند، سپس نعمتها بر آنان حرام گردد. بلکه خدا در آخرت هيچ نعمتي از ا ين نعمتها را بديشان نمي دهد و همه را بر آنان قدغن مي کند!
(كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
اين چنين آيات ( خود را دربار? احکام حلال و حرام ) براي کساني توضيح و تشريح مـي کنيم که آگاهند و مي فهمند.
کساني که حقيقت ا ين آئين را « مي دانند» آنان از ايـن بيان استفاده مي نمايند.
چيزي را که خدا واقعاً حرام کرده است ، زينت معتدلان? جامه نيست ، و خوراک و نوشيدني پاکيزه نيست - اگر با اسراف و تبذير صرف نشود و براي خودستائي و خود بزرگ بيني از آن استفاده نگردد - بلکه خداوند چيزي را حرام کرده ا ست که هم ايـنک عملًا بدان سرگرم هستند:
(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
بگو: خداوند حرام کرده است کارهاي نابهنجار ( چـون زنا) را، خواه آن چيزي که آشکارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي که پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و ( هر نوع ) بزهکاري را و ستمگري ( بر مردم ) را که به هيچ وجه درست نيست ، و اين که چيزي را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهاني که از سوي خدا مبني بر حقّانيت آن چيز در دست باشد، و ايـن که به دروغ از زبان خدا چيزي را ( دربار? تحليل و تحريم و غيره ) بيان داريد که ( صحّت و سقم آن را) نمي دانيد.
اين چيزي است که خدا حرام کرده است . فواحش اعمال ، کارهائي است که از حدود و مقرّرات خدا تعدّي و تجاوز کند، چه براي مردمان نمايان باشد و چه پنهان.
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اثم، بگون? اختصار هرگونه نافرماني از يـزدان و سرکشي از دستور او است . بغي به ناحق هم هرگونه ظلم و ستمي است که با حقّ و عدالت مخالف است - همان گونه که يزدان جهان نيز بيان فرموده است - و شريک و انباز خدا نمودن هر چيزي است که خدا بدان، نيرو و توان و سلطه و قدرتي با خود در هيچ يک از خصال و صفاتش نداده است . از جمل? اين انبارها چيزي بود که در واقعيّت روزمر? عربها روي مي داد، و در هر جاهليّتي هم روي مي دهد. و آن ، کسي را شريک خدا کردن است تا براي مردمان قوانين و مقرّرات بنگارد و شرع و شريعت بگذارد، و خصال و صفات الوهيّت را پيدا کند و ويژگيهاي خداوندگاري را بر دست گيرد. و اين که از زبان خدا چيزي را بيان داريـد که راست و درستِ آن را نمي دانيد. همچو ن چيزي که در تحليل و تحريم مي گفتند، و نسبتي که به دستور خدا، بدون دانش و آگاهي و يقين و اطمينان مي دادند.
از شگفتيهائي که از احوال و اوضاع مشرکاني روايت شده است که نخستين مخاطبان اين آيات بوده اند، و در اين فرمود? يزدان :
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ).
بگو: چه کسي زينتهاي الهي را که براي بندگانش آفريده است ، تحريم کرده است ؟ .
اين پرسش انکاري متوجّه ايشان بوده است ، چيزي است که کلبي روايت کرده است و گفته است :
« هنگامي که مسلمانان جامه پوشيدند، و بيت الله را طواف کردند، مشرکان به طعنه زدن و عيبجوئي ايشان پرداختند ... پس آيه نازل شد ....».
بنگر که جاهليّت چه بر سر اهل جاهليّت مـي آورد؟ مردماني لخت و برهنه خان? خدا کعبه را طواف مي کنند. فطرتشان تباهي گرفته است و از فطرت سالم منحرف شده است ، فطرت سالمي که قرآن مجيد از آدم و حوّاء بدان هنگام که در بهشت بسر مي برند روايت مي کند:
(فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ).
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هنگامي که از آن درخت چشـيدند، عورات خويش را بديدند، و ( براي پوشاندن شرمگاه هاي خود) شروع به جمع آوري برگهاي ( درختان ) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند.
اينان وقتي که مسلمانان را مي بينند که پوشيده و جامه به تن کعبه را طواف مي کنند، و از زينت لباس استفاده مي نمايند، زينتي که خدا آن را به مردمان عطا و ارمغان فرموده است و بدين وسيله بديشان لطف فرموده است و خواسته است بزرگو ار باشند و ستر عورت کنند، و در آنان ويژگيهاي فطرت انسانيّت با همان سلامت و زيبائي طبيعي خود رشد پيدا کند و از لختي و برهنگي حيواني از لحاظ جسم و روح دور و جدا گردند، ايـن چنين کساني که فطرتشان تباهي گرفته است و به کژ راهه افتاده است ، وقتي که مسلمانان را مي بينند که در زينت خدادادي و موافق با فطرت سالم خدادادي ، کعبه را طواف مي کنند « از ايشان عيبجوئي مي کنند و ايـن کار را بر آنان ننگ مي دانند!»...
جاهليّت نسبت به مردمان چنين مي کند. ايـن چنين ، فطرتها، ذوقها، جهان بينيها، انديشه ها، ارزشها، و معيارها و مقياسهايشان را مسخ مي کند و دگرگونه مي گرداند! جاهليّت کنوني در اين باره بر سر مردمان چه آورده است بغير از کاري که جاهليّت مشرکان عرب بر سر انسانها آورده است ؟ در جاهليّتِ مشرکانِ يونان چه بر سر مردمان آمده است ؟ در جاهليّت روم بر سرشان چه رفته است ؟ در جاهليّت مشرکانِ ايران چه پيش آمده است ؟ اصلًا در جاهليّتهاي گوناگون در گذر زمان و در همه جا و در هر مکان ، چه شده است ؟
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جاهليّت کنوني چه کاري در حقّ مردم مي کند، جز اين که آنان را از جامه بدر آورد و ايشان را برهنه کند؟ جز اين که تقوا و حياء را از ايشان بگيرد؟ سپس برهنگي و ناپرهيزگاري و بيشرمي را پـيشرفت و تمدّن و تجدّد مآبي بخواند و بنامد. همچنين زنان پوشيد? آزاد? پاکدامن مسلمان را مورد تمسخر قرار دهد و ايشان را « عقب ماندگان » و « کهنه پرستان » و « روستائيان » لقب دهد. مسخ ، مسخ است . سرنگوني فطرت ، سرنگوني فطرت است . واژگوني معيارها و مقياسها، واژگوني معيارها و مقياسها است . گذشته از اينها، خودنمائي و خودستائي خودنمائي و خودستائي ا ست ...
(اَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ).
مگـر همديگر را ( بدين گفته ها و کـارها) سفارش کرده اند؟ ! نه ، بلکه آنان مردمان طغيانگري هستند ( و انگيز? وحدت گفتار و کردارشان همان روحي? يگان? ناپاک طغيانگريشان است . ( ذاريات/53)
چه فرقي دا رد اين برهنگي، سرنگوني ، حـيوانيگري ، تکبّر و خودستائي ، شرک ، و خداگونگان امروزي که بجاي خدا براي مردمان قوانين و مقرّرات مي نويسند و شرع و شريعت تعيين مي کنند، با آن آداب و تقاليد و شرک و خداگونگاني که در قديم بوده اند؟
اگر مشرکان عرب در کار برهنگي از اربابان زميني دستور دريافت کرده اند، ارباباني که از جهالت و ناداني ايشان بهره برداري مي کردند و خردهاي ايشان را سبک مي شمردند، و در عربستان آن روزي رياست برخيها در گرو جهالت بعضيها بود، و در سائر جاهليّتهاي قديمي که از کـاهنان و پرده داران و رؤساء ، فرمان دريافت مي کردند، حال به همين روال و منوال بود، مشرکان مرد و زن امروزي هم در کار لختي و برهنگي از اربابان زميني دستور دريـافت کنند! اصلًا نمي توانند نپذيرند و سر خود گيرند.
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نمايشگاه هاي جامه ها و طرّاحان آنها، استادان زيبائي و آرايشگـران چـيره دست در هنرنمائي ، و دکانها و آرايشگاه هاي ايشان ، اربابان و خداگونگاني شده اند که در کمين چنين سفاهت و جهالتي نشسته اند. سفاهت و جهالتي که زنان و مردان جاهليّت کنوني از خواب غفلت آن به هيچ وجه برنمي خيزند و بيدار نمي گردند. ايـن اربابان و خداگونگان اوامر خود را صادر مي کنند، و گلّه هاي گوسفندان و چهارپايان برهنه، در هم? نواحي کر? زمين ، اطاعت مـي کنند و خوار و رسوا فرمان مي برند! فرقي نمي کند جام? امسال برازند? اندام ابن خانم و آن خانم باشد يا نباشد. آداب و مراسم زيبائي و آرايش براي اين خانم و آن خانم ، سزاوار و مناسب باشد يا نباشد. او که کو دکانه و حقيرانه اطاعت مي کند و فرمان مي برد... از آن اربابان و خداگونگان اطاعت مي کند و فرمان مي برد. چون اگر چنين نکند از سوي چهارپايان شکست خورده و بي اختيار ديگر، « ننگين مي گردد و تحقير مي شود»!
در فراسوي نمايشگاه هاي ا لبسه ، مغازه هاي زيبائي، آرايشگاه ها، گرمي بازار برهنگي و بي حجابي، فيلمها و تصويرها و نمايشنامه ها و داستانها، مجلّه ها و روزنامه هائي اين جمل? داغ را رهبري مي کنند، و بعضي از اين مجلّه ها يا داستانها در کـار لختي و برهنگي مجالس عيش و نوش ، فاحشه خانه هاي متحرّکـي مي شوند که بي حيائي و بي شرمي را به همه جا مي برند. بلي چه کساني در فراسوي هم? اينها چمباتمه زده اند؟ کساني که در فراسوي هم? ايـن دم و دستگاه ها نشسته اند، در سراسر جهان يهوديان هستند.
(1/177)



يـهوديان ويژگيهاي ربوبيّت چهارپايان بي اراده و بي اختيار را بر دست مي گيرند، و هم? هدفهاي خود را با پخش اين موجهاي نيرومند و پرانرژي ، به هر جائي مي رسانند و تبليغ مي کنند. هد فهاي ايشان که سرگرم کردن و به لهو و لعب کشاندن هم? مردمان جهان با بي بند و باري و سهل انگاري و آرزوپرستي است . آنان مرادشان از برهنگي مردمان پـخش بي بند و باري و لجام گسيختگي روحي و اخلاقي است . مي خواهند بدين وسيله فطرت بشريت را تباه گردانند، و فطرتها را بازيچ? دست طرّاحان البسه و زيبائي کنند! به دنبال آن اهداف اقتصادي را پياده کنند. اهدافي که با ريـخت و پاش و اسراف و تبذير در مصرف کالاها و وسائل زينت و آرايش تحقّق پـيدا مي کند، و سائر مصنوعات و توليداتي که بر بنياد اين هواها و هوسها و خوردنها و نوشيدنهاي ديگران استوار است ، از زمر? اهداف ناپاک ايشان است .
مسال? لباسها و جامه ها گسيخته از شرع خدا و برنام? او براي زندگي نيست ... از اينجا است که روند قرآني چنين پيوندي ميان جامه ها و لباس ها و ميان مسأل? ايمان و شرک ، برقرار مي سازد.
مسأل? لباس پيش از هر چيز با ربوبيّت پـيوند پـيدا مي کند، و با تعيين جهتي پيوند دارد که براي مردمان در اين کارها قوانين و مقررات وضع مي کند، کارهائي که داراي تأثير ژرف و بسزائي در اخلاق و اقتصاد و گوشه و کنار گو ناگو ن زندگي است .
همچنين مسأل? لباس پيوند دارد با ابراز ويـژگيهاي « انسان » در مـيان نوع بشر، و چيره کردن سيماي « انسان » در اين نوع ، بر سيماي حيواني .
جاهليّت جهان بينيها و انديشه ها و ذوقها و ارزشها و اخلاق را مسخ مي کند، و برهنگي حيواني را ترقّي و پـيشرفت قلمداد مـي کند، و پـوشش انساني را واپسگرائي و عقب ماندگي مي نامد. مسخي بالاتر از اين مسخ فطرت انسان و مسخ ويژگيهاي انسان ، وجود ندارد.
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با اين وجود، در ميان ما افراد ناداني يافته مي شوند که مي گويند: دين را با لباس چه کار؟ دين را با لباسهاي زنان چه کار؟ دين را با آرايش و زيبائي چه کار؟ ... اين مسخي است که در جاهليّت هر زمان و هر مکاني ، گريبانگير مردمان مي گردد.
از آنجا که اين مسأله ، جزئي و فرعي به نظر مي آيد، در ترازوي خدا و در حساب اسلام داراي اين همه اهمّيّت است . اولًا اين مسأله با مسأل? توحيد و شرک پـيوند پيدا مي کند، ثانياً با اصلاح فطرت و اخلاق و جامعه و زندگي انسان ، و يا افساد هم? اينها، ارتباط دارد... چه روند قرآني با آهنگ و نواي نيرومند مؤثّري با ايـن مسأله برخورد مي کند. بر حسب معمول ، روند قرآنـي چنين آهنگ و نوائي را در موارد مربوط به مسائل اعتقادي مهمّ سر مي دهد... روند قرآني در اينجا پيروي بر بيدارباش آدميزادگان مـي آورد و بديشان گوشزد مي کند که ماندن ايشان در اين زمين محدود و مشخّص است . وقتي که اجل آنان فراز آيد، لحظه اي از آن پيش نمي افتند و پس نمي افتند:
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَيَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ).
هر گروهي داراي مدّت زماني ( مشخّص و معلوم ) است ، و هنگامي که زمان ( محدود) آنان به سر رسـيد، نه لحظه اي ( از آن ) تأخير خواهند کرد و نه لحظه اي ( بر آن ) پيشي مي گيرند.
اين حقيقت بنياديني از حقائق اين عقيده است که روند قرآني آهنگ آن را بر تارهاي دلهاي غافل مي نوازد - دلهائي که به ياد يزدان جهان نيستند و سپاسگزار الطاف خداوند سبحان نمي باشند - تا بيدار و هوشيار گردند، و طول زندگي آنها را گول نزند و نفريبد.
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اجل معيّن و محدود، يـا اجل هر نسلي از نسلهاي مردمان و هر قبيله و طائفه اي از ايشان با مرگي است که معروف همگان است و زندگي را پاره و حيات را قطع مي کند، و يا اجل هر ملّت و دولتي از ملّتها و دولتها است که به پايان آمدن سکّه و قدرت آن در زمين و خاتمه پذيرفتن مدّت جانشيني آن ملّت و دولت در اين کر? خاکي است ... چه اين اجل و چه آن اجل ، يکسان است . چه اجل ، يعني سررسيد عمر مشخّص و محدود است و بر آن پيشي و پسي نمي گيرند.
*
پيش از اين که ، اين جولانگاه را رها سازيم ، به نگارش تشابه، يعني : همساني و همگوني شگفتي مي پردازيـم که در روياروئي برنام? قرآني با جاهليّت راجع به کار و بار ذبيحه ها و نذرها و تحليل و تحريم آنها در سور? انعام ملاحظه کرديم ، و روياروئي برنام? قرآني با جاهليّت در اينجا راجع به لباس و خوراک ملاحظه مي کنيم .
روند قرآنـي در بار? ذبـيحه ها و نذر چهارپايان و ميوه ها، نخست سخن را از چيزهائي آغازيد که عملًا جاهليّت در پيش گرفته بود و دست بدانها يازيده بود. اهل جاهليّت عربي آداب و مراسمي را از نياکان به ارث برده بودند و گمان هم مي بردند که ايـن چيزهائي که مي گويند و مي کنند گرفته از شريعت يزدان است . البتّه از زبان خدا ناروا مي گفتند. روند قرآني از ايشان حجّت و برهاني مي طلبد که بدان در سخن خود استناد مي کردند، و مي گفتند: خدا اين را حرام ، و آن را حلال نموده است :
(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
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آيا شما بدان هنگام ( که فرمان خدا دربار? ايـن تحريم صادر شد) حاضر بوديد ( و با گوش خود شنيديد) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ ( هرگز چنين نبوده است . پس از اين کارهاي ناشايستي که مـي کنيد دست بکشيد؛ چرا که ظلم است ) و چه کسي ظالم تر از کسي است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند هيچ گاه ستمکاران را ( به راه راست و به سوي چيزي که خير و صلاح دنيا و آخرتشان در آن باشد) هدايت نخواهد کرد. ( انعام/144)
سـپس گريزِ ايشان را پـيش چشم مي دارد و بيان مي نمايد از اين روياروئي گريز مي زنند و كار را به قضا و قدر خدا حواله مي دارند و مي گويند اين شرک را بديشان دستور داده است ، شرکي که پد يدار در حاکميّتي است که بر دست گرفته اند، و حاکميّت هم از ويژگيهاي الوهيّت است :
(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
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مشرکان ( براي اعتذار از کفر و معذرت خواهـي از تحريم خوراکيهاي حلال ) خواهند گفت : ( شرک ما و تحريم چيزهاي حلال از سوي ما، برابر مشيّت خدا است !) اگر خدا مـي خواست ما و پـدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشياء حلال ، بر خود) تحريم نمي کرديم . کساني که پيش از آنان بوده اند نيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پـيغمبران ما دروغ مي گفتند و آنان را) تکـذيب مي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشـيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند) . بگو: آيـا دليـل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريد تا آن را به ما ارائه دهيد؟ ! شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کار مي کنيد. ( اي پيغمبر!) بگو: خدا داراي دليـل روشن و رسا است ( بر اين که گفتار و کردارتان بي پايه و بي مايه است ، و شما اصلًا دليل قطعي بر صدق گفتار و درستي کردار خود نداريد در اين که مي گوئيد: خدا به کفر و شرک ما راضي و به تحليل و تحريم ما خشنود است !... آري ) اگر خدا مي خواست همگي شما را ( از راه اجبار به سوي حقّ و حقيقت ) هدايت مي نمود ( امّا هدايت اجباري بيسود است و راهيابي اختياري پسنديده و ستوده است . اي پـيغمبر) بگو: گواهان خود را بـياوريد که گواهي مي دهند بر اين که خداوند ايـن چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چرا كه دروغگويند و شايست? تصديق نيستند.
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) و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکـذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند. (انعام/148-150)
وقتي که ضعف و سستي اين باطل را به پايان مي برد، باطلي که ادّعاء مي کردند و سر هم مي بافتند، بديشان مي گويد: بيائيد تا چيزي را برايتان بيان دارم که واقعًا خدا آن را بر شما حرام فرموده است ، و چيزي را برايتان ذکر کنم که قطعاً خدا بدان فرمان داده است . آنها را از منبع درست يگان? مطمئنّي در اين امور، روايت مي کنم که روايت و برداشت از منبع ديگري جز آن جائز و درست نيست :
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً).
بگو: بيائيد چيزهائي را برايـتان بـيان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است . اينکه هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد.... ( انعام/151)
روند قرآني در اينجا نيز به همان روال و بر همان منوال و با همان گامها حرکت کرده است . گناه برهنگي ايشان را تذکّر داده است ، و شرک آنان را با به دست گرفتن حاکميّت در تحريم و تحليل لباس و خوراک ، يـادآور شده است . ايشان را از بزهكاري و شرکي که در پيش گرفته اند بر حذر داشته است ، و تراژدي غم انگيز برهنگي پدر و مادرشان آدم و حوّاء در بهشت را به يادشان آورده است و بديشان گفته است که اهريمن با کردار و نيرنگ خود جامه از تنشان بدر آورده است . نعمت يزدان را يادآور شده است که با تهي? جامه هاي زيرين و روئين و اعطاء آنها بديشان چگونه آنان را مشمول لطف و عنايت خود قرار داده است ... آنگاه ادّعاي ايشان را زشت شمرده است که مي گفتند تحريم و تحليلي که مي کنيم جزو شريعت يزدان و برابر فرمان ايزد سبحان است :
(
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قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
( اي محمّد زشتي کار افتراء و تحليل و تحريم را بديشان خاطرنشان ساز و به آنان ) بگو: چه کسي زينتهاي الهي را که براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاکيزه را تحريم کرده است ؟ بگو: اين ( نعمتها و موهبتهاي حلال و) چيزهاي پـاکيزه ، براي افراد باايمان در ايـن جهان آفريده شده است ( و ديگران نمي بايست از آن استفاده کنند. ولي در اين دنيا بر ايـن خوان يغما چه دشمن چه دوست ، و اين هم از رحمت واسع? خدا و لطف او است . امّا) در روز قيامت اينها همه در اختيار مؤمنان قرار مي گيرد ( و ديگران بکلّي از آنها محروم مي گردند) . اين چنين آيـات ( خود را دربار? احکام حلال و حرام ) براي کساني توضيح و تشريح مي کنيم که آگاهند و مي فهمند.
در اينجا اشاره به علم يقيني است نه ظنّي و تخميني ، ظنّ و تخميني که آئين خو د و شعائر و مراسم آئيني خود را و عبادات و قوانين و شريعتهاي خويش را بر آن بنياد مي کنند... وقتي که ادّعاي ايشان را در کارهائي که مي کنند، مردود مي دارد، برمي گردد تا برايشان بيان دارد که پروردگارشان عملًا چه چيزهائي را بر آنان حرام فرموده است :
(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
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بگو: خداوند حرام کرده است کارهاي نابهنجار ( چـون زنا) را، خواه آن چيزي که آشکارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي که پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و ( هر نوع ) بزهکاري را و ستمگري ( بر مردم ) را که به هيچ وجه درست نيست ، و اين که چيزي را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهاني که از سوي خدا مبني بر حقّانيت آن چيز در دست باشد، و اين که به دروغ از زبان خدا چيزي را ( دربار? تحليل و تحريم و غيره ) بيان داريد که ( صحّت و سقم آن را) نمي دانيد.
همان گونه که قبلًا نيز حقيقت چيزي را براي آنان بيان داشته بود که از لباس و خوراک بدان امر کرده بود - نه چيزي که آنان خودشان ادّعاء مي کنند و آن را به خدا نسبت مي دهند - :
(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
اي آدميزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهي ، خود را (با لباس مادي كه عورت شما را بـپوشاند، و با لباس معنوي که تقوا نام دارد) بيارائيد، و بخوريد و بنوشيد ولي اسراف و زياده روي مکنيد که خداوند مسرفان و زياده روي کنندگان را دوست نمي دارد.
در هر دو روياروئي ، مسأله را کلًّا به مسأل? ايـمان و شرک پيوند دا ده است . چرا کـه مسأله در اصل خود مسأل? حاکميّت است ، و چه کسي است که در زندگي انسانها حاکميّت و فرمانروائي را مي تواند به دست بگيرد، و مسأل? عبوديّت و بندگي است و عبوديّت و بندگي براي چه کسي انجام مي پذيرد.
خود همان مسأله است ، و خود همان برنامه در روياروئي با آن است ، و همان گامها برداشته مي شود... خداوند بزرگوار راست فرموده است :
(وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلًافًا كَثِيْرًا).
اگر ( ايـن قرآن ) از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي کردند. ( نساء/82)
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اين وحدت در برنامه، اهمّيّت آن وقتي جلوه گر مي آيد و نمايانتر و آشکارتر مي گردد که سرشت سوره هاي انعام و اعراف ، و جولانگاه هاي گو ناگون آن دو را به ياو آوريم و متوجّه باشيم که هر دو سوره در هر دو جولانگاه به مسأله اي مي پردازند و مسأله اي را که چاره جوئي مي کنند... اختلاف و گوناگوني جولانگاه ها، وحدت برنامه را در روياروئي با جاهليّت در مسائل اساسي و بنيادين به هم نمي زند و شيراز? يگان? برنامه را از هم نمي گسلد... والامقام يزدان سبحان است که فرستند? اين قرآن است!

1- کساني که در دين يا در جنگ شدّت و حدّت بکار برند. تقريباً معادل: پارسايان ... پرهيزگاران ... ( مترجم )
2- مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » ، فصل : « القصة فـي القرآن ».
3- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوّماته » فصل : « تيه و رکام ».

سوره ي اعراف آيه ي 53-35
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يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابَاً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِن لاَتَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (39) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ
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لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغَونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيَماهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيَماهُم قَالُوا مَاأَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَيَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسَوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)
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هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
هم اينک پس از توقّف طولاني و دراز آهنگ پيرو زدن بر داستان پيدايش نخستين ، و روياروئي با واقعيّت جاهليّت عربي - و پس از آن ، واقعيّت جاهليّت همگي بشريّت - راجع به پوشاندن پيکر با لباس، و پو شاندن روح با تقوا، و پيوندي که مسأله بطور کلّي با مسأل? بزرگ عقيده دارد، نداء تازه اي خطاب به آدميزادگان آغاز مي گردد، ندائي دربار? مسأل? کلّي و همه جانبه اي که مسأل? لباس در توقّف پيشين بدان پيوند داده شده بود. مسأل? دريـافت و پـيروي در آداب و مراسم و قوانين و شريعت دين ، و در کار و بار زندگي و اوضاع و احوال آن بطور کلّي. بدان خاطر که جهتي که از آن دريافت مي دارند محدود و معيّن بشنود، و آن ، جهت پيغمبراني است که از پروردگارشان دريافت مي دارند و به مردمان مي رسانند. سرانجام هم براساس پاسخ گفتن به پيغمبران و پذيرش برنام? ايشان ، يا پاسخ نگفتن و نپذيرفتن برنام? آنان ، حساب و کتاب و سزا و جزا در نهايت اين گشت و گذ اري که روند قرآني آن را در اين چرخش و گردش نشان مي دهد، به ميان مي آيد و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت :
(يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
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اي آدميزادگان! اگر پيغمبراني از جنس خود شما انسانها به نزدتان بيايند و آيات مرا براي شما بازگو بنمايند، ( شما دو گروه خواهيد شد. گروهي حقّ را مي پذيرد، و گروهي حقّ را تکذيب مـي دارد) پس کساني که پرهيزگاري کنند ( و با انجام طاعات و ترک محرّمات خويشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح ( حال خود و ديگران ) بپردازند، ( در آخرت ) نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي گردند. و کساني که آيات مرا تکذيب کنند و از ( پيروي آيـات و دريـافت رهنمود از) آنها، خويشتن را فراتر گيرند و سرپيچي کنند، آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي مانند.
اين عهد و پيمان يزدان با آدم و فرزندان او است . اين شرط او در امر خلافت و جانشيني مردمان از سوي خدا در زميني است که آن را آفريده است و روزيها و قوتها را در آن پديد آورده است ، و اين نوع را جانشين خود کرده است و در زمين استقرار بخشيده است و بر زندگي در آن توانا نموده است ، تا نقش خود را برابر اين شرط و آن عهد ايفاء و اداء نمايد. اگر چنين نکند کارش در دنيا مردود مي گردد و شخصي که فرمانبردار خدا باشد آن را نمي پذيرد و اجراء نمي کند، و اين کار در آخرت بزه و گناه است و سزاي آن دورخ است و خداوند از دوزخيان جايگزين و فديه اي نمي پذيرد.
(فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).
کساني که پرهيزگاري کنند ( و با انجام طاعات و ترک محرّمات ، خويشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح ( حال خود و ديگران ) بپردازند ( در آخرت ) نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي گردند.
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چرا که تقوا ايشان را از گناهان و بزهکاريها دور مي کند - زشت ترين گناهان و بزهکاريها هم شريک و انباز نسبت دادن به خدا، و غصب سلطه و قدرت يزدان ، و ادّعاء کردن الوهيّت خداوند سبحان ا ست - و تقوا آنان را به سوي خوبيها و پـاکيها و عبادات و طاعات مي کشاند و رهنمود مي گرداند، و سرانجام ايشان را به امن و امان از خوف و هراس ، و رضا و خشنودي از سرنوشت مي رساند و فرجام پسنديده اي بهر? ايشان مي گرداند. .
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
کساني که آيات مرا تکذيب کنند و از ( پـيروي آيات و دريافت رهنمود از) آنها، خويشتن را فراتر گيرند و سرپيچي کنند، آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي مانند.
چون تکذيب ، و خويشتن را بزرگتر ديدن و فراتر گرفتن از اين که تسليم عهد و پيمان خدا شد و شرط عهد و پيمان را رعايت کرد، متکبّران و خود بزرگ بينان را به سرپرست و دوستشان ابليس در آتش دوزخ مي رساند و بدو ملحق مي گرداند، آنجا که وعد? يزدان تحقّق پيدا مي کند:
(لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ).
سوگند مـي خورم دوزخ را از تو و از هم? کساني پـر مي سازم که از تو پيروي کنند.
*
از اينجا به بعد روند قرآني به نشان دادن صحن? واپسين لحظات زندگي، يعني دم مرگ مي پردازد، مرگي که پس از پايان گرفتن اجل ، يعني سر رسيد عمر، به سراغ انسانها مي آيد، و در انتهاي گشت و گذار پيشين بدان اشاره گرديد:
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَيَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ).
هر گروهي داراي مدّت زماني ( مشخّص و معلوم ) است ، و هنگامي که زمان ( محدود) آنان به سر رسيد، نه لحظه اي ( از آن ) تأخير خواهند کرد و نه لحظه اي ( بر آن ) پيشي مي گيرند.
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به دنبال آن صحن? حشر و همايش ، و منظر? حساب و کتاب، نموده مي شود. و آن گاه صحن? دادخواهي و داوري و سزا و جزا به تصوير کشيده مي شود... انگار شرح و تفصيل آن اختصار است دربار? کار پرهيزگاران و خودبزرگ بينان، و تصويري است دربار? حال متّقيان و حال متکبّران . کار و حالي که پس از اجل معيّن و سر رسيد عمر معلوم ، جلوه گـر و پـديدار مـي آيد. تصويري است به شيو? ممتاز قرآن که صحنه را زنده و جنبنده پديدار مي گرداند و مي نماياند. خوانند? قرآن و شنوند? قرآن آن را نگاه مي کنند، و با تمام وجود در آن حاضر مي آيند.
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برنام? قرآني توجّه خاصّي به صحنه هاي قيامت دارد، از قبيل : رستاخيز، حساب و کتاب ، نعمت و عذاب ، و بهشت و دورخ ... توجّه تمام و اهمّيّت کامل و واضحي بدان صحنه ها دارد... ديگر آن جهاني که يـزدان به مردمان وعده فرموده است ، و بعد از اين جهان کنوني مي آيد، در پرتو توجّه و اهتمام برنام? قرآن به صحنه هاي آن جهاني ، آن جهان تنها توصيف و تعريف نمي گردد و در قالب الفاظ نمي ماند و بس، بلکه به تصوير زد ه مـي شود و محسوس مي گردد و زنده و جنبنده و نمودار و پديدار و برجسته و آشکار، پـيش چشم جلوه گر مي آيد!... مسلمانان در آن جهان زندگي کاملي داشته اند. صحنه ها را ديده اند و از آنها متأثّر شده اند. دلهايشان گاهي به اضطراب و تـپش افتاده است . گاهي نيز بر خود لرزيده اند. وقتي بوده است ترس و هراس به دل و درونشان رخنه کـرده است و خزيده است . وقتي هم بوده است که آرامش و اطمينان به اندرونشان ارمغان گرديده است . زماني دورادور زبانه هاي آتش دوزخ را ديده اند. زماني هم بادهاي نسيم بهشت به سويشان وزيده است ، و عطر گلهاي بهشت به مشامشان رسيده است . بدين خاطر پيش از اين که روز موعود قيامت سر برسد، آن جهان را كاملًا شناخته اند... کسي که به گفته ها و دريافتها و برداشت هاي ايشان از آن جهان ، مراجعه مي کند، احساس مي نمايد که آنان در آن جهان ژرفتر و درست تر از زندگيشان در اين جهان زيسته اند، و خرد و هوششان را يکسره بدان جهان انتقال داده اند و برده اند، بدان گونه که انسان از سرائي به سرائي ، و از سرزميني به سرزميني ، در همين جهان ديدني محبوس ، کوچ مي کند و مي رود... آن جهان در حسّ و شعو رشان آيند? موعود نبوده است ، بلکه واقعيّت مشهود بوده است .
(1/193)



چه بسا صحنه هائي که در آنجا عرضه مي شوند، طولاني ترين صحنه هاي قيامت در قرآن ، و سرشارترين آنها از جنب و جوش، و منظره ها و ديدگاه هاي پياپي ، و گفتگو هاي گوناگون ، توأم با سرزندگي جوشان و ريزاني باشد که انسان در شگفت مي ماند چگونه واژه ها مي توانند آنها را برسانند و بنمايانند. چرا که چنين صحنه هائي را چيزي جز ديدن و مشاهده کردن به حسّ و شعور آدمي نمي رسانند و نمي نمايانند.
اين صحنه ها و ديدگاه ها در اين سوره ذکر مي گردند - چنان که قبلًا گفتيم - به عنوان پيروي بر داستان آدم ، و بيرون افتادن او و همسرش از بهشت، بدان خاطر که اهريمن ايشان را گول زد، و پس از آن که خدا آدميزادگان را برحذر مي دارد از اين که نکند اهريمن آنان را فريب دهد همان گونه که پـدر و مادرشان را فريب داد و با مکر و کيد از بهشت بيرون راند، و پس از آن که يزدان ايشان را بر حذر مي دارد از اين که به دنبال دشمن قديمشان اهريمن راه بيفتند و به پيامها و وسوسه هاي او گوش فرا دهند. خداوند همچنين ايشان را از سرپرستي و دوستي اهريمن برحذر مي دارد، سرپرستي و دوستي او که با پيروي کردن از او و ترک هدايت و شريعتي حاصل مي گردد که پـيغمبران براي ايشان به ارمغان خواهند آورد... پس از اين از صحن? دم مرگ سخن مي رود، و از صحنه هاي قيامت بحث مي شود. انگار که صحنه هائي ، درست به دنبال صحن? دم مرگ در مي رسد بدون هيچ گونه فاصل? زماني . در قيامت مصداق چيزي که پيغمبران از آن خبر مي دهند به وقوع مي پيوندد. کساني که در دنيا از اهريمن پـيروي مي کرده اند از برگشت به بهشت محروم مي گردند و از آن رانده مي شوند، بدان گونه که پدر و مادرشان از بهشت اخراج و رانده شده اند. کساني هم که در دنيا با اهريمن مخالفت کرده اند و از خدا اطاعت نموده اند، به بهشت برگردانده مي شوند، و فرشتگان والامقام فريادشان مي دارند:
(
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أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
اين بهشت شما است ( که در جهان به شما وعده داده شده بود، و هم اينک ) آن را به خاطر اعمالي ( بايسته و کردارهاي شايسته اي ) کـه انجام داده ايـد به ارث مي بريد.
انگار اين برگشت ، برگشت هجرت کنندگان ، و عودت به غربت رفتگان ، به سوي سراي پر نعمت بهشت است ! در اين همنوائي و هماهنگي موجود ميان داستان پيشين و پيروهاي آن ، و ميان صحنه هاي قيامت که از آغاز تا انجام داستان ، همراه با داستان است ، زيبائي و جمال ويژه اي است . جه داستان در ميان فرشتگان والامقام و در حضور ايشان آغاز مي گردد، - آن روز که يـزدان آدم و همسرش را آفريده است و در بهشت جايگزين کرده است ، سپس اهريمن آن دو را از مرتب? اطاعت و عبوديّت کامل و خالص پائين کشانده است ، و از بهشت بيرونشان رانده است - و داستان همچنين در مـيان فرشتگان والامقام و در حضور آنان پايان مي گيرد ... در نتيجه ، آغاز و انجام به همديگر مي پيوندند، و دوران زندگي و صحن? دم مرگ را در پـايان زندگي در بر مي گيرند. وسط داستان نيز با آغاز و انجام آن همنوائي دارد و كاملًا هماهنگ است .
هم اينک به عرضه کردن و نمودن ايـن صحنه هاي شگفت مي پردازيم :
*
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هم اکنون ما در برابر صحن? دم مرگ هستيم . واپسـين لحظات عمر کساني که بر خدا دروغ بسته اند و گمان برده اند جهان بينيها و انديشه ها و مراسم و آباداني که از نياکانشان به ارث برده اند، و عادات و احکامي که از پيش خود براي خويش ساخته اند و تهيّه ديده اند، خدا بديشان دستور پيروي از آنها را داده است و به فرمان خدا بوده است ! و دم مرگ کساني که آيـات يـزدان را تکذيب کرده اند که توسّط پيغمبران برايشان آمده است - که همان شرع مورد اطمينان يزدان است - و ظنّ و تخمين را بر علم و يقين ترجيح داده اند. از جهان بهر? مقدّر خود را برگرفته اند و به نصيب خويش دست يافته اند. مدّت روزگاري هم که مي بايست در صحن? امتحان جهان بمانند و مورد آزمايش يزدان قرار بگيرند، مانده اند و زندگي را سپري کرده اند. اينان به نصيب خود از آيات الهي رسيده اند که يـزدان توسّط پيغمبران برايشان فرستاده است و پيغمبران آنها را بديشان رسانده اند:
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ).
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آخر چه کسي ستمکارتر از کساني است که بر خدا دروغ مي بندند يا اين كه آيـات او را تکـذيب مـي نمايند؟ نصيب مقدّرشان بديشان مي رسد ( و در جهان روزگار معيّن خود را بسر مي برند و رزق و روزي مشخّص خويش را مي خورند) تا آن گاه که فرستادگان ما ( يعني فرشتگان قبض ارواح ) به سراغشان مي آيند تا جانشان را بگيرند. ( بدين هنگام بديشان ) مي گويند: معبودهائي که جز خدا مـي پرستيديد کـجايند؟ ( بديشان بگوئيد بيايند و شما را از چنگال مرگ بربايند!) . مي گويند: از ما نهان و ناپيدا شده اند و به ترک ما گفته اند ( و اميد نفع و خيري بدانان نداريم . در اينجا است که ) آنان عليه خود گواهي مي دهند و اعتراف مي کنند که کافر بوده اند.
هم اينک ما در برابر صحن? کساني قرار داريم که بر خدا دروغ بسته اند و از زبان خدا ناروا گفته اند، يا آيات يزدان را تکذيب نموده اند و دروغ ناميده اند. فرشتگان مأمور الهي به نزدشان آمده اند و آنان را مي ميرانند و جانشان را مي گيرند. ميان فرشتگان و اين چنين کساني گفتگو در گرفته است :
(قَالُوا أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ).
( بدين هنگام فرشتگان بديشان ) مي گويند: معبودهائي که جز خدا مي پرستيديد کجايند؟ .
ادعاهائي که داشتيد و به خدا نسبت مي داديد چه شد؟ خداگونگان و بتاني که در دنيا به سرپرستي و دوستي مي گرفتيد، و شما را غافل کردند و باز داشتند از آنچه خدا بر زبان انبياء برايتان فرستاده بود، کجايند و چرا به کمک شما نمي آيند؟ آنان کجايند در اين لحظ? سخت و ناگواري که در آن جان شما را مي گيرند و از زندگي محرومتان مي کنند، و کسي را نمي يابيد که شما را از دست مرگ برهاند و از اجلي که يزدان تعيين فرموده است مدّتي شما را نجات دهد و اندکي بيش از آن بر عمرتان بيفزايد و فرصت ماندن عطاء نمايد؟
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تنها پاسخ ايشان يک پاسخ است و نه بيش ! پاسخي که از آن تجاوز نمي شود و سفسطه اي در آن انجام نمي گيرد:
(قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا).
مي گويند: از ما پنهان و نهان شده اند!.
از ديدگان ما پنهان شده اند و حيران و ويلان گشته اند! ما منزل و مأواي ايشان را نمي دانيم ، و ايشان هم به سوي ما راه نمي برند!... عمر بندگاني بسي هدر رفته است و بيهوده شده است که خدايانشان به سويشان راه نمي برند و نمي دانند کجايند، و در اين لحظ? سخت و دشوار به کمک و مددشان نمي آيند! چه بدبخت خدايـاني که به سوي بندگانشان راه نمي برند و نمي دانند کجايند! آن هم در همچون زماني !
(وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ).
( در اينجا است که ) آنان عليه خود گواهي مـي دهند و اعتراف مي کنند که کافر بوده اند.
همچنين پيش از اين نيز در روند سوره هنگام نزول عذاب خدا در دنيا، ايشان را اين چنين ديده ايم :
(فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ).
در آن موقع که عذاب ما به سراغ ايشان آمده است ، دعا و استغاثه اي جز اين نداشته اند که گفته اند: واقعاً ما ستمکار بوده ايم ( و با دست خود بر خود ستم کرده ايم و هم اينک پشيمانيم و چشم به راه عفو يـزدانـيم ! امّا بدين هنگام پشيماني را چه سود؟ !. (اعراف/5)
همين که صحن? دم مرگ پايان مي گيرد، ما خود را در برابر صحن? بعدي مي بينيم، در حالي که کساني که در دم مرگ بودند و واپسين لحظات عمر خود را سپري مي کردند، هم اينک در آتش دوزخ قرار دارند! ... روند قرآني از فاصل? زماني ميان دم مرگ و افتادن به د وزخ سخن نمي گويد، و دوران مرگ و دوباره زنده شدن و گرد آمدن در حشر را حذف مي کند. انگار ايـن محتضران و به دم مرگ رسـيدگان از خانه گرفته مي شوند و بلافاصله به آتش دوزخ انداخته مي شوند! فوراً از دار به نار!
(
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قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابَاً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِن لاَتَعْلَمُونَ).
( در روز قيامت خداوند به اين کـافران ) مـي گويد: به همراه گروهها و دسته هائي از کـافران انس و جنّي کـه پيش از شما ( در دنيا مدّتي زندگي کرده اند و آنگاه از جهان ) رفته اند وارد آتش دورخ شويد! ( در اين هنگام ) هر وقت گروهي داخل آتش شود، گروه همجنس ( پيشين ) خود را نفرين مي فرستد، تا آنگاه که همه به هم مي رسند و پيش هم گرد مي آيند، آن وقت پسـينيان خطاب به پيشينيان مـي گويند: پروردگارا! ايـنان ما را گمراه کرده اند ( زيرا که پيش از ما بوده اند و ما را به سوي کفر رهبري نموده اند) پس آتش آنان را چندين برابر ( تيزتر و عذابشان را بيشتر) گردان. ( پـروردگار خطاب بديشان ) مي گويد: عذاب هر يک از شما ( پيروان و پسروان و بالادستان و زيردستان ، به سبب کـفر و ضلال و تقليد كورکورانه از همديکر) چندين برابر است ، ولي ( به علّت عذاب سخت خود، انداز? عذاب ديگران را) نمي دانيد. و رؤساء و پيشينيان به پيروان و پسينيان مي گويند: شما هيچ گونه امتيازي بر ما نداريد ( و تخفيفي از عقاب نه شما را است و نه ما را، چاره اي نيست جز واويلا و مدارا!) پس بچشيد عذاب را به سبب کاري که خود کرده ايد ( و خود کرده را چاره نيست ) .
(ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ).
(
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در روز قيامت يزدان به اين کافران ) مي گويد: به همراه گروهها و دسته هائي از کافران انس و جنّي که پيش از شما ( در دنيا مدّتي زندگي کرده اند و آنگاه از جهان ) رفته اند وارد آتش دوزخ شويد!.
به دوستان انس و جنّ خود در آتش ملحق شويد ... اينجا در آتش ... آيا ابليس نبود که از فرمان پروردگار خود سرباز زده بو د؟ او نبود که آدم و همسرش را از دورخ بيرون کرد؟ او نبود کساني از فرزندان آدم را گول زد و گمراه نمود؟ او نبود که يزدان تهديدش فرمود که او و کساني که او ايشان را گمراه سازد به آتش دوزخ درمي افتند؟ پس در اين صورت جملگي به آتش درآئيد ... پيشينيان و پسينيان به آتش درآئيد ... همه دوستان و رفيقان يکديگريد ... همه و همه با هم برابريد!
در دنيا اين ملّتها و گروه ها و دسته ها، بگونه اي با يکديگر دوست و رفيق بوده اند که آخرين آنان از اولين ايشان پيروي مي کرده است ، و زبردست و فرمانرواي آنان زيردست و فرمانبر ايشان را مهلت و فرصت بخشيده است و ريسمان را براي او شل کرده است ...
بنگريم و ببينيم که امروز دشمنيها و کينه توزيها در ميانشان چگونه خواهد بود. چگونه همديگر را به القاب زشت مي خوانند و نفرين مي نمايند:
(كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا).
هر وقت گروهي داخل آتش شود، گروه همجنس ( پيشين ) خود را نفرين مي فرستد.
چه فرجام بدي! فرجام پلشتي که در آن پسر پدرش را نفرين کند! دوست ، رفيق خود را ناشناخته انگارد! فرمانبر، فرمانروا را ناآشنا قلمداد کند!
(حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً).
تا آنگاه که همه به هم مي رسند و پيش هم گرد مي آيند. واپسين به پيشين و آخرين به نخستين بپيوندد، و دورترين با نزديکترين گرد آيد، در اين هنگام دشمني و ستيز آغاز شود:
(قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابَاً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ).
(1/200)



پسـينيان خطاب به پـيشينيان مـي گويند: پروردگارا! اينان ما را گمراه کرده اند ( زيرا كه پيش از ما بوده اند و ما را به سوي کفر رهبري نموده اند) پس آتش آنان را چندين برابر ( تيزتر و عذابشان را بيشتر) گردان .. اين گونه پريشانگو ئي يا تراژدي ايشان آغاز مي گردد! صحنه پرده از دوستان و رفيقان به کنار مي زند و آنان را چنان که هستند مي نماياند، بدان هنگام که همديگر را به زشتي ياد مي کنند و دشمن يکديگر مي د انند. اين يکي آن ديگري را متّهم مي سازد، و آن ديگري ايـن يکي را نفرين مي كند. از « پروردگارمان » بدترين سزا و کيفر را براي او مي طلبد ... از « پروردگارمان » که بر او دروغ مي بستند و آيات او را تکذيب مي کردند. آنان امروز تنها به سوي او برمي گردند و فقط به آستان? او مي نالند و در پيشگاه او دعا مي نمايند! پـاسخ ايشان پذيرش دعاي ايشان است . امّا کدام پذيرش ؟ !
(قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِن لاَتَعْلَمُونَ).
مي گويد: عذاب هر يک از شما چندين برابر است ، ولي نمي دانيد.
چندين برابر عذابي را که براي يکديگر درخواست نموده ايد، براي اينان و آنان پذيرفته شده است و عذاب همگي چندين برابر گشته است !
انگار آنان که دعاي شرّ برايشان شده است ، دعا کنندگان را نفرين مي کنند، و بدا به حالشان مـي گويند. ناگهان بديشان رو مي کنند و مورد سرزنششان قرار مي دهند ... بديشان مي گويند: هم? ما برابر و يکسانيم ... به سزا و کيفر خود مي رسيم :
(وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ).
رؤساء و پيشينيان به پيروان و پسينيان مي گويند: شما هيچ گونه امتيازي بر ما نداريد ( و تخفيفي از عقاب نه شما را است و نه ما را، چـاره اي نـيست جز واويـلا و مدارا!) پس بچشيد عذاب را به سبب کـاري که خود کرده ايد ( و خود کرده را چاره نيست ).
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اين صحن? دردناک مسخره انگيز، با ايـن نفرين و دشمنانگي ، پايان مي پذيرد، و به دنبال آن سخن از چنين سرنوشتي مي رود که هرگز دگرگون نمي شود، تا تأييدي بر ايـن گونه سرنوشت باشد ... اين هم پيش درآمد صحنه اي است که مقابل و مخالف اين است و در سراي پرنعمت آن جهان متعلّق به مؤمنين است :
(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
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بي گمان کساني که آيات ( کتابهاي آسماني و نشانه هاي گسترد? جهاني ) ما را تکـذيب مـي کنند و خويشتن را بالاتر از آن مي دانند که بدانها گردن نهند، درهاي آسمان بر روي آنان باز نمي گردد ( و خودشان بي ارج و اعمالشان بـي ارزش مـي ماند) و به بهشت وارد نمي شوند مگر اين که شتر از سوراخ سوزن خيّاطي بگذرد ( که به هيچ وجه امکان ندارد، و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي گردند) . اين چنين ما گناهکاران را جزا و سزا مي دهيم . براي انان ( در دورخ ) بستري از آتش و بالاپوشهائي از آتش است . ما اين چنين جزا و سزاي ستمکاران (گمراه و کفر پيشه ) را مي دهيم . بفرما، هرگونه كه مي خواهي در برابر اين صحنه شگفت بايست و بينديش ... صحن? شتر در برابر سوراخ سوزن خيّاطي ! هر وقت اين سوراخ كوچك براي عبور شتر بزرگي از آن امكان پذير گرديد، در اين صورت منتظر باش - فقط در اين صورت منتظر باش - درهاي آسمان بر روي اين تکذيب کنندگان باز گردد و دعا و توب? ايشان يذيرفته شود - در حالي كه زمان دعا و توبه هم به پايان آمده است - و به بهشت پرنعمت درآيند! ... اينک تا شتر وارد سوراخ سوزن شود، آنان در اينجا داخل آتش مي مانند. آتشي که همه در آن گرد آمده اند و به هم رسيده اند و همايش كرده ا ند. در آنجا به سرزنش يـكديگر و نفرين همديگر مي پردازند، و بعضي برا ي بعضي ديگر به كيفر و سزاي ناگوار مي طلبند، و همه و همه به كيفر و سزائي مي رسند كه براي يكديگر درخوا ست مي كنند!
(وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
ما ايـن چنين جزا و سزاي ستمکاران (گمراه و کفر پيشه را مي دهيم.
وضع و حال ايشا ن را در آتش ببين :
(لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ).
براي آنان ( در دورخ ) بستري از آتش و بالاپوشهائي از آتش است.
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براي ايشان از آتش دوزخ بستري است . قرآن اين لاي? آتش را براي تمسخر بستر مي خواند. در صورتي كه بستر نيست و نرم و آسايش بخش هم نيست . از آتش دوزخ براي ايشان رواندازها و بالاپوشهائي است که از بالا آنان را فرا مي گيرد!
(وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
ما اين چنين جزا و سزاي ستمکاران (گمراه و کفر پيشه را مي دهيم.
ستمكاران بزهكارانند. ستمكاران مشركاني هستند كه آيـات يـزدان را تکذيب مـي کنند، و بر خدا دروغ مي بندند و از زبان خدا ناروا مي گويند ... هم? ايـنها اوصاف مترادفي در تعبير قرآن هستند.
اينک به صحن? مقابل بنگريم :
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
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کساني که ايمان بياورند و کارهاي شايسته انجام دهند - به هيچ کس ( از آنان ) جز به انداز? تاب و توانش تکليف نمي کنيم - ايشان بهشتيانند و جاودانه در آن مي مانند. هرگونه كينه اي را از دلهايشان مي زدائيم ( تا برادرانه در کمال صفا و صميميّت در بهشت بسر برند) . در زير ( قصرها و درختان ) آنان رودبارها جاري مي گردد. ( خرّم و خندان خداي را سـپاس مي گذارند) و مي گويند: خدائي را سپاسگزاريم که ما را بدين ( نعمت جاويدان و بي پايان ) رهنمود فرمود و اگر ( لطف و فضل و کرم ) خدا ( نبود و توسّط پيغمبران ما را توفيق عنايت نمي فرمود و) رهنمودمان نمي نمود، هدايت فرا چنگ نمي آورديم . واقعاً پـيغمبران پروردگارمان حقّ آوردند ( و حقّ گفتند و به سوي حقّ همگان را رهبري نمودند. در اينجا از سوي فرشتگان خدا) ندا داده مي شوند که : اين بهشت شما است ( که در جهان به شما وعده داده شده بود، و هم اينک ) آن را به خاطر اعمالي ( بايسته و کردارهاي شايسته اي ) کـه انجام داده ايد به ارث مي بريد.
اينان کسانيند که ايمان آورده اند و کارهاي خوب و پسنديده ، به انداز? توانشان انجام داده اند ... اينان به بهشت خود برمي گردند! اينان ساکنان بهشتند - با اجاز? خدا و در ساي? لطف او - خدا در پرتو رحمتش بهشت را ارث و نصيب ايشان کرده است و در برابر کارهاي نيکو ئي که کرده اند و ايمان درستي که داشته اند، آن را به دست آورده اند...
اين جزاي پـيروي از پيغمبران يـزدان و سرکشي از شيطان است . جزاء اطاعت از فرمان خداوند بزرگوار و مهربان، و سرکشي از وسوس? دشمن پست قديم است ! اگر رحمت خدا نبود، کردارشان - به انداز? توانشان - بسنده نبود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا مِنْكُم الْجَنَّةَ عَمَلُهُ).
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عمل هيچ کسي از شما او را داخل بهشت نمي گرداند. بدو عرض کردند: و حتّي تو را اي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(وَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ).[1]
حتّي مرا، مگر اين که يزدان با مهر فراوان و بزرگواري بيکران خود مرا دريابد و مشمول عنايت خويش قرار دهد.
در اينجا هيچ گونه تناقض و اختلافي ميان فرمود? يزدان سبحان در ايـن باره ، و فرمود? پيغمبر يزدان صلّي الله عليه و آله و سلّم نيست .
او از روي هوا و هوس خود صحبت نمي کند ... هم? جدالهائي کـه پـيرامون اين مسأله ، مـيان فرقه ها و دسته هاي اسلامي درگرفته است ، قطعاً به سبب برداشت درست از اين آئين نبوده است . بلکه از روي هوا و هوس خود سخن گفته اند! خدا مي دانسته است که ضعف و عجز و قصور آدميزا دگان بدان اندازه است که اعمال و افعال ايشان بهاي بهشت را تکميل نمي کند و براي دريافت آن بسنده نيست . حتّي عملکرد آنان بهاي يک نعمت از نعمتهاي يزدان در همين جهان که بديشان عطاء فرموده است نمي باشد. بدين خاطر يزدان مهر و عطوفت را بر خود واجب کرده است ، و از انسانها تلاش فقير کوتاه دست ناتوان را پذيرفته است ، و در برابر اين تلاش ناچيزشان ، ا ز روي لطف و مرحمت خود، بهشت را برايشان واجب و لازم گردانده است ، لذا با اعمال و افعالشان بلي که مستحقّ و سزاوار بهشت مي گردند امّا در پرتو اين چنين لطفي و مرحمتي و بزرگواري و عنايتي .
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از اين موضوع بگذريم. اگر دقّت شود، آنان که از زبان خدا دروغ گفته اند و تکذيب حقائق کرده اند و ستمگر و کافر و مشرک بوده اند، در ميان آتش دوزخ ، همديگر را نفرين مي کنند، و با يکديگر دشمني مي ورزند، و ديگ سينه هايشان از کينه ها و کينه توزيها مي جوشد و در غليان است ، پس از اين که قبلًا دوستان صميمي و ياران مخلص يکـديگر بوده اند ... امّا کساني که ايـمان آورده اند و کارهاي نيکو انجام داده اند، با يکديگر در بهشت برادر و دوستدار و مخلص و مهربان هستند و در آنجا خوش و خرّم مي گذرانند، و پرند? امن و امان و رفاقت و دوستي بر بالاي سرشان در پرواز است : (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ)
هرگونه كينه اي را از دلهايشان مي زدائيم ( تا برادرانه در کمال صفا و صميميّت در بهشت بسر برند).
آنان انسان بوده اند. همچون انسان زيست کرده اند. چه بسا در زندگي دنيا کينه و کينه توزي ميانشان برانگيخته شده است و پــديدار گـرديده است ، ولي آن را فرو خورده اند، و با هرگونه دشمني و دشمنانگي مبارزه کرده اند و بر آن پيروز شده اند ... امّا با وجود ايـن ، آثاري از کينه و دشمني در دلها مانده است .
رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(اَلْغِلُّ عَلَي اَبْوَابِ الْجَنَّةِ كَمُبَارِكِ الْاِبِلِ قَدْ نَزَعَهُ اللهُ مِنْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ).
کـينه و دشمني بر درگاه هاي بهشت بسان پشکل خوابگاههاي شتران فرو افتاده اند. خدا آنها را از دلهاي مؤمنان بيرون کشيده است و به دور افکنده است .
از علي رضي الله عنه روايت شده است که فرموده است : اميدوارم من و عثمان و طلحه و زبير، از زمر? کساني باشيم که خداوند بزرگوار دربار? ايشان فرموده است :
(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ).
هرگونه کينه اي را از دلهايشان مي زدائيم .
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دورخيان با آتشي مي سوزند که از بالا و پائين ايشان را در برگرفته است . امّا اهل بهشت از زير کاخها و درختان ايشان رودبارها و چشمه سارها جاري است ، و نسيم هاي خوش و ملايمي فضا را عطرآگين کرده است :
(تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ)
در زير ( کاخها و درختان ) آنان رودبارها روان است . دورخيان به بدگوئي همديگر و دشمني با يکديگر سرگرم هستند، امّا بهشتيان سرگرم سپاس و اقرار به الطاف خدايند:
(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)
مي گويند: خدائي را سپاسگزاريم که ما را بدين ( نعمت جاويدان و بي پايان ) رهنمود فرمود، و اگر ( لطف عميم و فضل کريم ) خدا ( نبود و توسّط پيغمبران ما را توفيق عنايت نمي فرمود و) رهنمودمان نمي نمود، هدايت فراچنگ نمي آورديم . واقعاً پيغمبران پروردگارمان حقّ آوردند ( و حقّ گفتند و به سوي حقّ همگان را رهبري نمودند).
بدان هنگام که دوزخيان را با تحقير و توبيخ فرياد مي دارند:
(ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ)
به همراه گروهها و دسته هائي از کافران انس و جنّي که پيش از شما رفته اند وارد آتش دورخ شويد!.
بهشتيان را با تعظيم و تکريم فرياد مي دارند:
(وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
ندا داده مي شوند که : ايـن بهشت شما است آن را به خاطر اعمالي که انجام داده ايد به ارث مي بريد.
تقابل تامّي ميان بهشتيان و دوزخيان است .
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سپس عرض? صحنه ها به پيش مي رود. ناگهان خود را در برابر صحنه اي مي يابيم که ملحق به صحن? پـيشين است ... بهشتيان در سراي بهشت خود آرميده اند، و دوزخيان نيز به سرنوشت خود اطمينان حاصل کرده اند. بدين هنگام گروه نخستين گروه دوم را فرياد مي زنند و از ايشان مي پرسند به چيزي رسيده اند که در دنيا خدا بديشان وعده داده بود:
(وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغَونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ).
( پس از استقرار بهشتيان در بهشت ، و دوزخيان در دورخ ) بهشتيان دوزخيان را صدا مي زنند که ما آنچه را پروردگارمان ( توسّط پـيغمبران ) به ما وعده داده بود همه را حقّ يافته ايـم ( و به نعمت و کـرامت خداي خود رسيده ايم ) ، آيا شما هم آنچه را پـروردگارتان به شما وعده داده بود حقّ يافته ايد ( و به عقاب و عذاب خدا گرفتار آمده ايـد؟ ) . مـي گويند: بلي ! ( همه را عين حقيقت ديده ايم و به عقاب هولناک و عذاب دردناکي دچار آمده ايم . دريغا و فسوسا! در ايـن هنگام، مـيان بهشت و دوزخ ) ندا دهنده اي در ميانشان ندا درمي دهد که نفرين خدا بر ستمگران باد! آن ستمگرانـي که ( مردمان را) از راه خدا باز مي داشتند، و ( بر راستاي خداشناسي سدّها و مانعها ايجاد مي کردند، و در دلهاي مردمان شکها و گمانها مي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني که به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند).
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در اين پرسش ، تمسخر تلخي نهفته است ... مؤمنان اطمينان و ايمان کامل دارند به تحقّق وعـيد خدا، همان گونه که اعتقاد و ايمان دارند به تحقّق وعد? خدا، امّا باز هم مي پرسند!
پاسخ در يک کلمه ذکر مي شود: بلي !...
در اينجا است که پاسخ پايان مي گيرد، و گـفتگو تمام مي شود:
(فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغَونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ).
ندا دهنده اي در ميانشان ندا درمي دهد که نفرين خدا بر ستمگران باد. آن ستمگراني که ( مردمان را) از راه خدا باز مي داشتند، و ( بر راستاي خداشناسي سدّها و مانعها ايجاد مي کردند، و در دلهاي مردمان شکّ ها و گمان ها مـي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني كه به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند).
معني « ظالمين » مورد نظر مشخّص مي گردد. اين واژه مترادف با معني « کافرين » است . و آنان کسانيند که مردمان را از راه خدا باز مي دارند و كژ راهه را مي خواهند، کژراهه اي که راست و صاف نباشد. به آخرت نيز ايمان ندارند.
در اين وصف :
(وَيَبْغَونَهَا عِوَجاً)
مي خواهند راه خدا را کج و نادرست نشان دهند.
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اشاره به حقيقت چيزي دارد که کساني در صدد آن هستند. کساني که مردمان را از راه خدا بازمي دارند. آنان راه کج و نادرست را مي خواهند و راه راست و درست را نمي خواهند. در پي کجي و کژي هستند، نه به دنبال راستي و درستي . چه راستي و درستي يک شکل بيش ندارد: شکل حرکت در راه خدا و برنامه و شرع او. هر چيزي جز اين ، کج و كژ است ، و کجروي طلبيدن و کژراهه خواستن است . اين نوع طلبيدن و خواستن هم منتهي به کفر و ناباوري به آخرت مي گردد. کسي که مردمان را از راه خدا باز مي دارد و از برنامه و شرع او کناره گيري مي کند، قطعاً به آخرت ايـمان ندارد، و مطمئنّ نيست که به سوي پروردگارش برمي گردد ... اين ، تصوير حقيقي سرشت كساني است که از شرعي جز شرع خدا پيروي مي کنند. تصويري که حقيقت درونهاي اين چنين کساني را جلوه گر مي سازد، و آنچه را که در دل دارند بگون? راست و درست و بي کم و کاست بيان مي نمايد.
*
آن گاه چشم متوجّه ظاهر صحنه مي گردد. در آن برجستگي و مانعي مي بيند که بهشت را از دورخ جدا کرده است و ميان آن دو قرار گرفته است . بالاي ايـن برجستگي و مانع اشخاصي هستند که بهشتيان و دوزخيان را از روي سيماها و نشانه هائي که دارند از يکديگر جدا و شناسائي مي کنند ... پس بنگريم و ببينيم آنان چه کساني هستند و چه کاري با بهشتيان و دوزخيان دارند:
(
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وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيَماهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيَماهُم قَالُوا مَاأَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَيَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ).
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در مـيان بهشتيان و دوزخـيان مانعي وجود دارد (اَعراف نام ) و بالاي اعراف مرداني ( از بهترين مؤمنان و برگزيده ترين ايشان ) قرار دارند و ( از آنجا هم? مردمان را مي نگرند و نيکان و بدان ) جملگي را از روي سيماي ( سعادت يــا شقاوت ) ايشان مـي شناسند. بهشتيان را بدانگاه که هنوز وارد بهشت نشده اند و مـي خواهند بدان داخل شوند فرياد مـي دارند که درودتان باد! ( مژده باد شما را که خوفي و هراسي نداريد و جاودانه د ر بهشت ماندگاريد) . هنگامي که چشمان ( مؤمنان مستقرّ در اعراف ) متوجّه دوزخيان مي شود، ( آنچه ناديدني است آن بينند، و از هراس آتش دوزخ ) مي گويند: پروردگارا! ما را با ( اين ) گروه ستمگر همراه مگردان. و آنان که بر اعراف جايگزينند مردانـي ( از دوزخيان ) را که از سيمايشان آنان را مـي شناسند، صدا مي زنند و مي گويند: آيا گردآوري ( مال و ثروت و سپاه و حشم ) شما، و چيزهائي کـه ( مـي پرستيديد و) بدانها مي نازيديد و آنها را بزرگ مي داشتيد، چه سودي به حالتان داشت ؟ آيا اينان ( کــه هم اکـنون به بهشت مي روند و غرق نعمت جاويد يـزدان مـي شوند) همان کساني نيستند که ( در دنيا) سوگند مي خورديد: ممکن نيست خداوند رحمي بديشان کند ( و آنان را به بهشت نائل گرداند؟ اي مؤمنان به کـوري چشم کـافران ) به بهشت درآئيد. نه ترسي متوجّه شما مي گردد و نه به غم و اندوهي گرفتار مـي آئيد. ( چـرا کـه بهشت جاي سعادت و سرور و شادماني و نعمت جاويدان يزدانـي است).
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روايت شده است : ايـن اشخاصي که بالاي اعراف مي ايستند - اعراف سدّ و مانعي ميان بهشت و دوزخ است - گروهي از انسانهايند که خوبيها و بديهايشان برابر است .[2] خوبيهايشان بدان پـايه و مايه نرسيده است که با بهشتيان ايشان را داخل بهشت گرداند، و بديهايشان بدان اندازه نيست که ايشان را با دوزخـيان به دوزخ درافکند ... ميان هر دو گروه قرار گرفته اند. چشم به راه مرحمت و مکرمت يزدانند. آنان بهشتيان را با هيئت و سيمايشان مي شناسند - چه بسا آنان را با سفيدي و شادابي چـهره هايشان ، يـا با نوري که در پـيشاپيش و در طرف راستشان در تلألؤ است مي شناسند - دوزخيان را نيز با هيئت و سيمايشان - چه بسا آنان را بشناسند با سياهي و غبار غم و اندوه چهره هايشان ، يا با نشانه و داغي که بر بينيهايشان نهاده شده است ، بينيهائي که در دنيا آنها را متکبّرانه بالا مي گرفتند، همان گونه که در سور? قلم آمده است :
(سَنَسِمُهُ عَلَي الْخُرْطُوْمِ).
ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم . (قلم/16)
کساني که بر بلنديهاي اعراف قرار دارند رو به بهشتيان مـي کنند و بد يشان درود مي فرستند ... درودشان مي فرستند و اميدوارند که يزدان ايشان را با بهشتيان به بهشت داخل گرداند ... امّا هنگامي که متوجّه دوزخيان مي شوند و چشمانشان بديشان مي افتد - انگار که به اجبار نه به اختيار بدانان مي نگرند - به خدا پـناه مي برند و خويشتن را در پناه خدا مي دارند و از آستان? کريمانه اش کـرنش کنان درخواست مي نمايند که سرنوشت ايشان با چنين افرادي رقم نخورد و با آنان به دوزخ نيفتند:
(وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيَماهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
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بالاي اعراف مردانـي قرار دارند و جملگي را از روي سيماي ايشان مـي شناسند. بهشتيان را بدانگاه که هنوز وارد بهشت نشده اند و مـي خواهند بدان داخل شوند فرياد مي دارند که درودتان باد! ... هنگامي که چشمان ايشان متوجّه دوزخيان مـي شود، مـي گويند: پرودگارا! ما را با گروه ستمکار همراه مگردان.
سپس به کساني از بزرگان بزهکار مي نگرند که ايشان را با هيئت و سيمايشان مي شناسند. با لومه و سرزنش بديشان رو مي کنند و بر زخمهايشان نمک مي پاشند و مي گويند:
(وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيَماهُم قَالُوا مَاأَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ).
آنان که بر اعراف جايگزينند، مرداني ( از دوزخيان ) را که از سيمايشان آنان را مـي شناسند، صدا مـي زنند و مي گويند: آيا گردآوري ( مال و ثروت و سپاه و حشم ) شما، و چيزهائي که ( مي پرستيديد و) بدانها مي نازيديد و آنها را بزرگ مـي داشتيد، چـه سودي به حالتان داشت؟ .
هان ! هم اينک شما در دوزخ هستيد. نه گردآوري دارائي و نه سپاه و حشم به شما سود رسانيده است ، و نه تکبّر و خودبزرگ بيني، شما را از دوزخ رهانيده است . سپس به يادشان مي آ ورند چيزهائي را که در دنيا راجع به مؤمنان مي گفتند و گمان مي بردند که مؤمنان سرگشته و ويلانند، و يزدان مرحمت خود را بهر? ايشان نمي گرداند:
(أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَيَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ)
آيا اينان ( که هم اکنون به بهشت مي روند و غرق نعمت جاويد يزدان مـي شوند) همان کساني نـيستند که ( در دنيا) سوگند مي خورديد: ممکن نيست خداوند رحمي بديشان کند؟ .
هم اينک بنگريد ايشان کجايند؟ و چه چيز بديشان گفته مي شود؟ :
(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ)
به بهشت درآئيد. نه ترسي متوجّه شما مي گردد و نه به غم و اندوهي گرفتار مي آئيد.
*
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در پايان ، ما صدائي را از جانب دوزخ مي شنويم ، صدائي لبريز از تمنّا و تقاضا و تکّدي و گدائي:
(وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ)
دوزخيان بهشتيان را صدا مي زنند که مقداري از آب يا چيزهائي که خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطاء کنيد!.
به ديگر سو مي نگريم و متوجّه مي شويم که پاسخي به دوزخيان مي دهند که سرشار از يادآوري دردناک تلخ است :
(قَالُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا).
بهشتيان مي گويند: خداوند آب و چيزهاي بهشت را بر کافران قدغن کرده است . آن کساني که ( به دنبال ديـن حقّ راه نيفتادند و بلکه ) خوشگذراني و بازي را آئـين خود کردند ( و دين را مسخره پنداشتند و به بازيچه گرفتند) و زندگي دنيا آنان را گول زد ( و جهان عاجل ، ايشان را از جهان آجل بازداشت ).
سپس ناگهان صدا ي انسانها همه خاموشي مي گيرد تا پروردگار صاحب عزّت و جلالت ، و خدا وندگار ملک و ملکو ت ، و داراي حکم و حکو مت ، به سخن درآيـد و بفرمايد:
(فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسَوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
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امروز ايشان را ( از برخورداري از الطاف و انعام خود بي نصيب ، و آنان را) از ياد مي بريم، چـون که ايشان رسيدن به چنين روزي را از ياد بردند و آيات ( ديـدني جهان و خواندني قرآن و سائر کتاب هاي آسماني ) ما را انکار کردند. بي گمان کتاب بزرگي ( به نام قرآن ) را براي آنان فرستاده ايم که با آگاهي ( کامل و شامل خدايـان? خود از فطرت انسان و سرشت جهان ، احکام و معني ) آن را توضيح داده و تبيين کرده ايـم تا ماي? هدايت ( ايشان به سوي سعادت ) و رحمت ( خدا در هر دو سرا) براي کساني باشد که مؤمنين ( بدان ) باشند. آيـا ( افراد بي باور) انتظار جز اين را دارند که سرانجام تهديدهاي کتاب خدا را مشاهده کنند ( و عقاب و عذاب موعود او را هم اينک ببينند؟ ) . روزي چنين سرانجامي فرا مي رسد و ( عقاب و عذاب خدا گريبانگيرشان مي گردد، در آن روز) آنان که در دنيا آن را فراموش کـرده اند و پشت گـوش انداخته اند، مـي گويند: بي گمان پـيغمبران پرودگارمان آمدند و حقّ را با خود آوردند ( و ما و ديگران را به سوي آن دعوت کردند، ولي ما بدان کـافر شديم و اکنون پشـيمانيم و راه چـاره اي براي خود نمي دانـيم ) . آيـا مـيانجيگرانـي داريـم کـه براي ما ميانجيگري کنند ( و ما را از دست عذاب برهانند؟ ) يـا ( کاري کنند که مجدّداً به جهان ) برگردانده شويم تا اعمالي انجام دهيم جداي از اعمالي که قبلًا مـي کرديم ؟ ( ولي مگر ممکن است چنين شود؟ ! آنان پاسخي براي خود نمي شنوند. چرا که با غرور بيجا در دنيا) ايشان خويشتن را زيانبار کرده اند، و هستي خود را باخته اند، و معبودهائي را که به دروغ ساخته بودند همگي گم گشته اند و ناپديد شده اند.
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پرده هاي صحنه ايـن گونه در رفت و برگشت، پـياپي مي شوند و پشت سر هم مي آيند و مي روند ... لحظه اي با آخرت و لحظه اي با دنيا سپري مي شوند، و نگاهي بدان سراي و نگاهي بدين سراي افکنده مي شود. دمي با شکنجه ديدگان و عذاب چشيدگان دوزخ طي مي گردد، آنان که فراموش شده اند بدان گو نه که رسيدن به چنين روزي را فراموش کرده بودند و آيات يـزدان را نمي پذيرفتند. کتاب بزرگ بيانگر و روشنگر ي ، آن آيات را با خود به ارمغان آورده بود. کتابي که يـزدان سبحان، آگاهانه و عالمانه آن را شرح و بسط داده است و توضيح و تبيين کرده است . ولي به ترک آن گفته اند و به دنبال هواها و هوسها راه افتاده اند و از وهمها و گمانها پيروي نموده اند ... دمي با آنان بسر مي برد که هنوز در دنيا هستند و منتظر فرجام اين کتاب و فرجام تهديد و بيمي هستند که اين کتاب خطاب بديشان داشته است ، و بر حذر از اين شده اند که اين چنين فرجامي گريبانگيرشان گردد .. فرجام آن همان است که در اين صحنه مي بينند و در زندگي ايشان هم اينک وقوع پيدا کرده است .
واقعاً دلهره هاي شگفت و تکانهاي شگرفي است که در پرده هاي اين صحن? نمايشي به تماشا درمي آيد و جلوه گر مي آيد. جز اين کتاب عجيب هيچ کتاب ديگري نمي تواند آن جنبشها و لرزشها را اين گونه آشکار و پديدار کند و بنماياند.
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بدين منوال و بر اين روال ، نمايش بزرگ به پايان مي رسد، و پيرو آن همگام و هماهنگ با آغاز آن جلوه گر مي آيد، به عنوان يادي از اين روز و صحنه هاي آن ، و بر حذر داشتن از تکذيب آيات يزدان و پيغمبران خداوند سبحان، و بيم دادن از انتظار صدق پيدا کردن و وقوع يافتن مفاهيم و مقاصد اين کتاب ... آخر آنـچه ديديم و شنيديم تعبير سخنان ، و معاني مقاصد ايـن کتاب بود. آنجا که فرصت توبه و برگشت از بزهکاريها نمي ماند. در شدائد و سختيهاي آن هيچگو نه شفاعت و ميانجيگري وجود ندارد، و از دست کسي براي کسي چيزي ساخته نيست ، و برگشتن بدين جهان و از نو پرداختن به اعمال و افعال ، وجود ندارد.
نمايش عرض? صحنه هاي شگفت اين گونه به پـايان مي آيد. از آن بيدار و هوشيار مي گرديم و به خود مي آئيم ، انگار که از ديدن صحن? گيرا و تکان دهنده اي بيدار و هوشيار مي گرديم و به خود مي آئيم .
از آن جهان بدين جهان برمي گرديم ، جهاني که ما در آن بسر مي بريم. در حالي که کوچ دور و درازي و پرنشيب و فرازي را در رفت و برگشت پيموده ايم . ايـن کـوچ، کوچي بود به درازاي اين جهان . کوچي بود در گستر? قيامت و جايگاه هاي همايش جملگي انسانها و حساب و کتاب همگان و آن گاه سزا و جزاي ايشان ... پيش از آن ، آفر ينش نخستين انسان را مـي نگريستيم ، و با سقوط انسان به زمين و راه افتادن انسان در آن ، سير و سفري داشتيم .
اين گونه قرآن مجيد دلهاي انسانها را به چنين فاصله ها و جهانها و زمانها مي برد و مي گرداند ... به دلهايشان نشان مي دهد آنچه بوده است و آنـچه هست و آنچه خواهد بود ... هم? اينها در چند نگاه و چند لحظه ... تا دلها به خود آيند و پند گيرند و گوش به اندرز اندرزگو دهند و بشنوند:
(
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كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اتَّبِعُوا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ).
( اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهـي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کـــه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کـه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي کـه از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي . از چيزي پيروي کنيد که از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است ، و جز خدا از اوليـاء و سرپرستان ديگري پپروي مکنيد ( و فرمان مـپذيريد) . کمتر متوجّه ( اوامر و نواهي خدا) هستيد ( و کـمتر پـند مي گيريد) . (اعراف/2و 3).

1- مسلم آن را روايت کرده است.
2- برخي از مفسّران مي گويند: مرداني که بر اعراف قرار دارند از زبدگان مؤمنان هستند. ( مترجم ).

سوره ي اعراف آيه 58-54

(
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إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدينَ (55) وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الَّثمَرَاتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)
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پس از آن کوچ دور و درازي که از مبدأ تا معاد را در برگرفته بود، روند قرآني دست انسانها را مي گيرد و کوچ ديگري در اندرون جهان ، و در صفح? پديدار در برابر ديدگان را مي آغازد، و انسان را در اين کوچ به همراه مي برد و به گشت و گذار مـي اندازد. پس از داستان آفرينش انسان ، داستان آفرينش آسمانها و زمين را مطرح مي سازد. چشمها و بينشها را متوجّه رازها و رمزهاي جهان هستي مي کند: ظوا هر و وقائع و احوال و اوضاع آن ، و شبي که در چرخ گردند? گو ژ پشت آسمان به دنبال روز است و آن را مي جويد، و خورشيد و ماه و ستارگان و سيّارگاني که به فرمان يزدان مسخّرند، و بادهائي که در فضا مي وزند و چرخ مي زنند و ابرها را با اجاز? يـزدان با خود برمي دارند و به سوي سرزمينهاي مرده و خشکيده مي برند، و هنگامي که مي بارند ناگهان ا ين چنين سرزمينهاي مرده اي جان مي گيرند و زندگي موج مي زند و زمينهاي مرده و خشکيد? پيشين انواع محصولات و ثمرات توليد مي کنند و به همگان ارمغان مي دارند.
پس از شناوري و گردش در گستر? ملكو ت يـزدان ، و پس از داستان پيدايش انسان ، و به تصوير کشيدن دو طرف ابتداء و انتهاء کوچ ، و سخن از پيروي اهريمن و خود را بزرگتر از پيروي پيغمبران يزدان ديدن ، و بيان جهان بيني ها و انديشه ها و آداب و رسوم جاهليّت ، آدا ب و رسومي کـه انسانها براي خويشتن ترتيب مي دهند بدون اجاز? يزدان و شرع خداوند سبحان، روند قرآني بدين گستر? فراخ پاي مي نهد تا انسانها را به سوي پر وردگارشان برگرداند. پروردگاري که سراسر جهان هستي را آفريده است و آن را مسخّر کرده است ، و جهان هستي را با قوانين و سنن خود استوار داشته است و آن را با قضا و قدر خود مي گرداند و كار و بارش را مي چرخاند، و تنها او است که مـي آفريند و فرمان مي راند.
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اين نواي نيرومند ژرفي است که دربار? عبوديّت و بندگي هم? هستي در برابر آفريدگار خود سر داده مي شود و هماهنگي شگرفي را ساز مـي کند. نوا و هماهنگي شگفتي که سرباز زدن مستكبران? انسان از اين عبوديّت و بندگي، در سراسر جهان هستي چيز بيگانه و ناجوري است ، و آن کس که سرباز مي زند و از هم? موجودات هستي کناره گيري مـي کند و به راه آنها نمي رود، نافرمانبردار و زشترو در دائر? وجود است .
در ساي? اين صحنه ها، و در روياروئي با اين آهنگ و نوا، خدا ايشان را فرياد مي دارد که :
(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدينَ. وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).
پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به کمک خوانيد ( و در دعا با بلند گرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از حدّ اعتدال تجاوز مکنيد کـه ) او تجاوزکاران را دوست نمي دارد. در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط خدا يا بر دست انبياء علي الخصوص محمّد مصطفي ) فساد و تباهي مکنيد و خدا را بيمناکانه و اميدوارانه به فرياد خوانيد، ( بيـم از عدم پذيرش ، و اميد به رحمتش ) . بي گمان رحمت يزدان به نيکوکاران نزديک است . ( پس نيکوکار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود).
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بي شائبه از کفر و شرک خدا را پرستيدن ، و او را طاعت و عبادت خالصانه کردن ، و اظهار عبوديّت و بندگي انسان در برابر يزدان ، جز فرع و شاخه اي از تسليم سراسر هستي در برابر سلطه و قدرت آفريدگار، و اظهار عبوديّت و بندگي جملگي کائنات در مقابل شوکت و عظمت پروردگار نيست ... اين الهامي است که برنام? قرآني در صدد بيان آن و ژرفا بخشيدن بدان در دل انسان است ... هر دلي يا هر خردي که هو شيار و آگاه ، به اين هستي و قوانين نهفته در آن بنگرد، و ظواهر جهان را ورانداز کند که گوياي چـنان قوانـين نهفته اند، قطعًا تأثيري را احساس مي کند که سلطه و قدرت آن را نمي تواند برگرداند. همچنين از ژرفاي درون به لرزه و تکـان درمي آيد در برابر احساس نيرومندي که نسبت به وجود خداوندگاري پيدا مي کند که اداره کنند? جهان ، و روزي رسان همگان ، و آفريدگار و فرمانرواي کيهان است ... اين هم نخستين گام جهت برانگيختن اين دل - براي پذيرش فرموده هاي شخص فراخوان به سوي يزدان ، و تسليم شدن در برابر سلطه و قدرت خداوند سبحان است ، خداوندي کـه سراسر هستي تسليم فرمان او و سر بر خط دستور او است و از فرمان و دستورش کناره گيري نمي کند و سربرنمي تابد. بدين خاطر، برنام? قرآني ، گستر? اين هستي را به عنوان نخستين جولانگاه جلوه گري حقّي الوهيّت ، و بندگي انسانها در برابر خداوند گار يکـتا، و احساس دلهايشان و وجودشان همه به حقيقت عبوديّت، و مز? حقيقي چنين عبوديتي را چشيدن که در تسليم مطمئنّانه و واثقانه اي نهفته است که پي مي برد هم? چيزهاي پيرامون او و هم? آفريده هاي دور و بر او که ساختار يزدانند، با او همصدا و همنوايند.
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تنها برهان عقلي نيست که برنام? قرآنـي از آن براي نشان دادن عبوديّت هستي در برابر يـزدان ، و مسخّر بودن جهان در برابر فرمان خداي سبحان ، و تسليم سراسر کيهان ، مطيعانه و سهل و ساده و دقيق و عميق ، در مقابل فرمان آفريدگار و حکم خداوند دادار، از آن استفاده مي کند. بلکه ذوق ديگري و چشش ديگري در ميان است غير از برهان عقلي ، ولي همرا ه با برهان عقلي است! اين چنين ذوقي، ذوق مشارکت و همآوائي و همنوائي با هستي ، و ذوق اطمينان يافتن و آرميدن ، و حرکت کردن و روان شدن با کاروان همه جا گستر ايمان است .
چشائي بندگي خشنودانه اي است که فشار نمي تواند آن را پديدار کند، و زور نمي تواند آن را به سير و حرکت اندازد ... بلکه پيش از فرمان و تکليف يـزدان عاطف? عشق و آرميدن و هماهنگي با سراسر هستي است که آن را به موج مي اندازد و به جنبش و حرکت مي افکند ... ديگر انديش? گريز از فرمان ، و فرار از زور، در ميان نيست . چرا که چنين بندگي و عبوديّتي ، به نياز فطري خود در تسليم زيبا و آرام بخش پاسخ مي گويد. تسليم خداوندگاري شدن که پيشانيها را بالاتر از آن مي برد که براي جز خد ا به کرنش درآيد و جز او را پـرستش نمايد. تسليم والاي بزرگواران? خداوندگار جهانيان شدن و بس.
اين تسليم والا و بزرگورانه همان است که معني ايمان را نشان مي دهد، و به ايمان مزه و چشش ويژ? خود را مي بخشد ... اين گونه بندگي و عبوديّت است که معني اسلام را پياده مي کند، و سرزندگي و روح بدان مي بخشد ... اين چنين بندگي و عبوديّتي است که قاعده اي شده است که بايد پيش از تکليف و فرمان ، و پيش از شعائر و مراسم آئيني و قوانين و احکام شرعي ، برپا و برجا و استوار گردد ... بدين خاطر است که در برنام? حکيمانه و پرحکمت و فلسف? قرآني ، اين همه عنايت و توجّه به پيدايش عبوديّت پسنديده ، و بيان کردن و ژرفا بخشيدن و محکم نمودن آن ، مبذول شده ا ست .
(
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إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).
پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . با ( پـرد? تاريک ) شب ، روز را مـي پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است . خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان ، خداوندي است که پروردگار جهانيان است .
عقيد? اسلامي ، به انديش? بشري دربار? ذات يزدان سبحان، و راجع به کيفيّت افعال خداوند منّان ، هيچ گونه مجالي نمي دهد ... چه ، چيزي بسان يزدان نيست ... از آنجا که چيزي همانند و همسان خدا نـيست ، انديش? بشري حقّ ندارد صورت و شکلي از ذات يـزدان را پديدار و نمودار گرداند. انديشه هاي بشري ، زاده و زائد? حدود و ثغور محيطي است که خود بشر در آن مـي زيد، و مسائل خود را از چيزهائي استخراج و استنباط مي کند که پيرامون او موجود است . از آنجا که يز دان چيزي همانند و همسان او نيست ، ديگر انديش? بشري دربار? پديدآوردن صورت و شکل معيّني از ذات يزدان بزرگوار درمي ماند. وقتي که انديشه بطور کلّي دربار? صورت و شکل ذات پروردگار متعال نتواند کاري بکند، معلوم است که دربار? تصوّر کيفيّت افعال يزدان هم هيچگونه کاري از انديش? بشري ساخته نيست . آنچه براي انسان امکان پذير است انديشيدن دربار? پديده هاي پيرامون او است . جولانگاه انديش? انسان همين است و بس.
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بدين سبب هم? پرسشهائي همانند اين گونه پـرسشها پوچ و مخالف با اين اصل ايدئولوژي اسلامي است : خدا چگو نه آسمانها و زمين را آفريده است ؟ چگونه روي عرش استقرار پذيرفته است ؟ عرشي که خدا بر آن استقرار پذيرفته است چگو نه است ؟ اين گونه پرسشها و پرسشهائي همسان اينها نادرست و ناسازگار با ايـن اصل اعتقادي اسلامي است ... پاسخ بدانها نيز پوچ تر و نادرست تر از خود پرسشها است . کسي که با اين اصل اسلامي آشنا باشد، به چنين پرسشهائي پاسخ نمي گويد. با کمال تأسّف دسته ها و گروه هائي ، در تاريخ انديش? اسلامي ، سخت بدين گونه مسائل پرداخته اند و به چنين پرسشها و پاسخهائي عميقاً فرو رفته اند. اين امر هم بيماري فلسف? يوناني بوده است که به تاريخ انديش? اسلامي سرايت کرده است .
و امّا روزهاي ششگانه اي که خداوند آسمانها و زمين را در آنها آفريده است ، آنها هم جزو غـيب هستند و کسي از انسانها و از هم? آفريده هاي خدا آن غيب را نديده است و بر آن اطّلاع پيدا نکرده است :
(مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ)
من آنان را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين ، و ( حتّي برخي از) خودشان را هم به هنگام آفرينش ( برخي از) خودشان ( در صحن? خلقت ) حاضر نکرده ام . (كهف/51)
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هم? چيزهائي که دربار? اين شش روز گفته مي شود، مستند به اصل مورد اطميناني نيست . ايـن شش روز، مي تواند شش مرحله باشد. و چه بسا شش دوره باشد. يا شش روز از روزهاي خدا باشد و ايـن روزها با مقياس هاي زمانهاي ما نباشد که ناشي از قياس حرکت کرات است . چرا که پيش از آفرينش کائنات ، اين کراتي که ما زمان را با حرکت آنها مي سنجيم وجود نداشته اند ... پس بايد چيز ديگري باشد ... هر چه هست کسي نمي تواند قاطعانه بگويد مراد از ايـن شماره دقيقاً چيست ... هر آنچه از اين آيه و امثال آن برداشت مي شود، به صورت « تخمين » بشري است نه يـقين . تخمين نيز از پـل? فرض کردن و ظنّ بردن بالاتر نمي رود، هر چند « علم » ناميده شود. اين گو نه تلاشها تلاشهاي خودسرانه و بي اساس است . چنين تلاشهائي ناشي از شکست رواني در برابر « علم » است . علمي که در اين جولانگاه از درج? ظنّها و فرضها فراتر نمي رود. خويشتن را از اين گونه بحثها و سخنهائي مي رهانيم که چيزي بر راه و هدف آيات قرآن نمي افزايند، تا همراه با آيات زيبا بدين كوچ الهامگرانه اي بپردازيم که در نواحي جهان ديدني ، و در اسرار و رموز پـنهان آن ، انجام مي پذيرد.
*
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . با ( پـرد? تاريک ) شب ، روز را مـي پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است . خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد که تنها او مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان ، خداوندي است که پروردگار جهانيان است .
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خداوندي که اين جهان ديدني را با اين همه فراخي و بزرگي آفريده است ، و بر اين جهان عظيم چيره است و آن را با فرمان خود اداره مي کند و با قضا و قدر خويش مي گرداند. با شب روز را مي پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان مي گردد و او را مي جويد، در ايـن چرخ? هميشگي : چرخ? شب که به دنبال روز است و در اين فلک چرخنده آن را مي جويد ... خداوندي که خورشيد و ماه و ستارگان را با فرمان خود رام کرده است و مسخّر فرموده است ... خداوندي که آفريننده و نگهبان و نگهدار و اداره کننده و گردانند? جهان است ، و « پـروردگار شما» است . او است که سزاوار است پروردگار شما باشد. شما را با برنام? خود تربيت مي کند و پرورش مي دهد، و با نظم و نظام خويش شما را گرد مي آورد، و براي شما با اجاز? خود، قوانـين و مقرّرات تعيين مي کند، و با حکم خود مـيانتان داوري مي نمايد ... او است که مي آفريند و فرمان مي راند ... همان گونه که هيچ آفريدگاري با او نـيست ، هيچ فرمانروائي هم با او نيست ... ايـن مسأله اي است که هدف ايـن عرضه کردن است ... مسأل? الوهيّت و ربوبيّت و حاکميّت است که تنها منحصر به يـزدان سبحان است ... اين هم مسأل? عبوديّت انسانها در قانون و شريعت زندگي ايشان است . اين است موضوعي که روند سوره به بهان? مسائل لباس و طعام در پي آن است ... همان گونه که روند سور? انعام با آن روياروي مي شد در مسائل چهارپايان و کشت و زرعها و مراسم عبادي و نذرها.
هدف بزرگي که روند قرآني با اين عرضه در پي آن است از يادمان نبرد که چند لحظه اي در برابر زيبائي و دلربائي صحنه ها و سرزندگي و حرکت و الهامهاي شگفت آنها بايستيم. چه اين امور شگرف ، همتاي هدف بزرگي است که سوره در صدد آن است .
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چرخ? تصوّر کردن و فهميدن ، و چرخ? شب و روز در اين فلک چرخنده ، و روز که شب را شتابان مي جويد و با تلاش در پي آن است ، اين چرخه اي است که وجدان انسان نمي تواند آن را پيگيري نکند و با آن نگردد، و اين مسابق? بزرگ را با دل لرزان و نفسي که زبان بيرون کشيده است زير نظر نگيرد که ميان شب و روز برقرار است ، مسابقه اي که سراسر آن جنبش و پويش و حرکت و سرعت است ، و هم? آن پـائيدن و انتظار کشيدن است .
زيبائي حرکت و سرزندگي آن و « شخصيّت دادن » به شب و روز به عنوان شخصي که هوشيار و صاحب اراده و قصد و هدف است ، اينها همه سطحي از زيبائي تصوير و تعبير و صورتگري و تفسير است که هنر بشري هرگزا هرگز بدان سطح نمي رسد.

الفتي که جهان و صحنه هاي آن را از ياد انسان مي برد و از صفح? احساس مي زدايد، و نگريستن به جهان را با قالب کودني و بي خبري قالب ريزي مي کند و نگريستن را سطحي و سرسري مي گرداند، ايـن الفت از مـيان مي رود تا بر جاي آن وقار و سنگيني صحن? تاز? خو شايندي قرار بگيرد که فطرت را ورانداز مي کند که انگار براي نخستين بار است که مي نگرد و مي بيند ... شب و روز در اين تعبير تنها دو پديد? تکراري طبيعت نيستند. بلکه دو شخص زنده اي هستند که داراي حسّ و شور و روح و هدف و راه و روش مي باشند. با انسانها عشق و عطوفت مي ورزند و در حرکت زندگي با آنان شرکت مي کنند، و در حرکت کشاکش و مبارزه و مسابقه اي دخالت مي نمايند که زندگي را قالب ريزي مي کنند و مي سازند.
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اين خورشيد و ماه و ستارگان نيز همچنين هستند ... آنها پديده هاي زند? جانداري هستند. فرمان خدا را دريافت مي دارند و اجراء مي کنند. در برابر فرمان خدا کرنش بکنند و برابر آن سير و حرکت مي آغازند. آنها مسخّر گوش به فرمان هستند. دريافت مي دارند و پاسخ مي گويند و مي پذيرند. به هرکجا که دستور داده شده باشند مي روند، همان گونه که زندگان به اطاعت از خدا مي پردازند و برابر فرمان يزدان مي روند.
بدين خاطر است که دل انسان به تکان درمي آيد، در پاسگوئي به فرمان ، هماهنگ و همراه مي گردد با کاروان زندگاني که پذيراي فرمان و پاسخگوي دستور خداوند منّانند ... از اينجا است که اين قرآن سلطه و قدرت دارد، سلطه و قدرتي که کلام بشر اين سلطه و قدرت را ندارد ... قرآن فطرت انسان را با اين سلطه و قدرت برگرفته از گوينده اش - سبحانه و تعالي - مخاطب قرار مي دهد، گويند? قرآن يزدان جهان که از راه ها و دريچه هاي دلها و از اسرار و رموز فطرتها كاملًا آگاه است .
*
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هنگامي که روند قرآني به اين مقطع مي رسد، در حالي که وجدان بشري از ديدن صحنه هاي زند? هستي به لرزش و چندش افتاده است ، صحنه هائي که در غفلت و بي خبري از کنار آنها مي گذشت ، و هم اينک کرنش و فرمانبرداري هم? اين آفريده هاي هراس انگيز شکوهمند را، و عبوديّت آنها را در برابر سلطه و قدرت و دستور و فرمان يزدان مي بيند، در اين هنگام روند قرآني انسانها را متوجّه خداوندگارشان مـي کند - خداوندگاري که خداوندگاري جز او نيست - تا او را با توبه و پشيماني و خشوع و خضوع به فرياد خوانند، و پيوسته يزدان را خداوندگار خود بدانند و ملتزم ربوبيّت او بمانند. حدود و ثغور عبوديّت و بندگي خويش را در برابر پروردگارشان مراعات کنند و بر سلطه و قدرت او نشورند و بدان تعدّي نکنند. در زمين با ترک شرع خدا و پيروي از هوس و هوا تباهي نورزند، پس از آن که يزدان جهان آن را با برنام? خود اصلاح فرموده است :
(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدينَ. وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).
پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به کمک خوانيد ( و در دعا با بلند گرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از حدّ اعتدال تجاوز مکنيد کـه ) او تجاوزکاران را دوست نمي دارد. در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط خدا يا بر دست انبياء علي الخصوص محمّد مصطفي ) فساد و تباهي مکنيد و خدا را بيمناكانه و اميدوارانه به فرياد خوانيد، ( بيم از عدم پذيرش ، و اميد به رحمتش ) . بي گمان رحمت يزدان به نيکوکاران نزديک است . ( پس نيکوکار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود).
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اين بهترين رهنمود است . در اين هنگام انسان داراي مناسب ترين و بهترين حالت شايست? رواني براي دعا کردن و اظهار توبه و پشيماني است ...گريه و زاري سردهد و کوچکي و خواري بنمايد. پنهان دعا کند و نهاني بنالد، نه فرياد زنان و کف زنان واويلا کند. چه تضرّع مخفي مناسب ترين و شايسته ترين کار در برابر ذات ذوالجلال ، و براي تقرّب بنده شرمسار به آستان سرورش خداي دادار است .
مسلم با اسنادي که داشته است از ابوموسي روايت کرده است که او گفته است : در سفري - در روايت ديگري ، در غزوه اي - با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بوديم. مردمان با صداي بلندي تكبير ( = الله اکبر) مـي گفتند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(اَيُّهَا النَّاسُ اَرْبِعُوْا عَلَي اَنْفُسِكُمْ. اِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُوْنَ اَصَمََّ. وَ لَا غَائِبًا. اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا. وَ هُوَ مَعَكُمْ).
اي مردمان ! بر خويشتن سخت نگيريد. شما کر يا غائب را فرياد نمي داريد و به کـمک نمي طلبيد. شما شنواي نزديک را فرياد مي داريد و به کمک مي طلبيد. او با شما است.
اين احساس ايماني دربار? عظمت خدا و نزديک بودن او، هر دو با هم ، همان چيزي است که در اينجا برنام? قرآني آن را تأکيد مي کند و به شکل يک حرکت واقعي به هنگام دعا آن را مقرّر مي دارد. آخر کسي که ذات ذوالجلال را عملًا احساس مي کند و او را در کنار خود مي يابد، از بلند کردن صدا و فرياد کشيدن در دعا شرم مي کند، و چون يزدان را واقعاً نزديک به خود مي داند، دليلي براي فرياد کشيدن نمي يابد و نيازي به هوار زدن نمي بيند.
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روند قرآني در پرتو صحن? تضرّع و زاري در دعا، و بيان سيماي خضوع و خشوع و فروتني در آن براي يزدان ، از تعدّي و تجاوز به حريم سلطه و قدرت خدا نهي مي کند. چرا که در جاهليّت عربها براي خود ادّعاي حاکميّت مي کردند، حاکميّتي که تنها از آن خدا است و بس. از فساد و تباهي در زمين نيز نهي مي کند، فساد و تباهي کردن با پيروي از هوا و هوس نمودن . و حال اين که يزدان آن را با شريعت خود اصلاح فرموده است و رو به راه کرده است ... کسي که گـريه و زاري نهاني سرمي دهد، و فروتنانه به آستان? خداي نزديک و پذيرند? دعا مي نالد، نه تعدّي و تخطّي مي کند و نه در زمين بعد از اصلاح آن ، فساد و تباهي مي نمايد ... چرا که ميان اين دو انفعال ، پيوند دروني استواري در سرشت جسماني و روحاني آدمي برقرار است . برنام? قرآني خاطره ها و انديشه هاي دلها، و فعل و انفعالات نفسها را مي پايد و آنها را دنبال مي نمايد ... اين برنامه، برنام? خدائي است که مي آفريند و مي داند چه کسي را مي آفريند. او دقيق و آگاه است .
(وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً)
خدا را بيمناکانه و اميدوارانه به فرياد خوانيد.
بيمناک از خشم و عذابش، و اميدوار به خشنودي و پاداششش....
(إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)
بيگمان رحمت يزدان به نيکوکاران نزديک است .
کساني که يزدان را مي پرستند، بايد به گونه اي او را بپرستند که انگار او را مي بينند. اگر هم آنان او را نمي بينند، مي دانند که او ايشان را مي بيند ... اين مفهوم در توصيف پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از احسان آمده است .
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بار ديگر روند قرآنـي صفحه اي از صفحات ديدني جهان را براي دلها باز مي کند. صفحاتي که چشمها آنها را مي بينند و دلها آنها را فهم مي کنند. امّا دلهاي غافل و جاهل سرسري از کنار آنها مي گذرند. نه گفتارشان را مـي شنوند، و نه آهنگها و نواهايشان را احساس مي کنند... اين صفحه اي است که روند قرآني آن را با ذکر رحمت يزدان در آي? پيشين باز مي کند. نمونه اي از اين رحمت يزدان به صورت آب بارنده و ريـزان ، و کشتزاري که مي بالد و رشد و نمو مي کند، و زندگي و حياتي که پس از مرگ و خشکيدگي ، تکان مي خورد و موج مي زند، خودنمائي مي کند و جلوه گر مي آيد:
(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الَّثمَرَاتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
او کسـي است که بادها را به عنوان مـژده رسانهاي رحمت خود پـيشاپيش مـي فرستد ( تا مردمان را به باريدن باران که ماي? حيات و بيانگر لطف يـزدان است مژده دهند) . هنگامي که بادها ابرهاي سنگين ( و پـرآب را بر دوش خود) برداشتند، آنها را به خاطر ( آبياري ) زميني ( بـي جنب و جوش و خشکيده همچون ) مرده مي رانيم و آب را در آنجا مي بارانيم و با آن هر نوع ميوه و محصولي را ( از خاک تيره ) پـديد مـي آوريم . و همانگونه ( که زمين مرده را پر جنب و جوش و زنده مي کنيم ) مردگان را ( نيز از دل خاک ) بيرون مـي آوريم ( و زندگي دوباره مـي بخشيم . دربار? ايـن امثال کـه بيانگر نمون? معاد در اين دنيا است بينديشيد) تا شما متذکّر شويد و عبرت گيريد.
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اينها آثار ربوبيّت در جهان هستند. آثار کنش و سلطه و گرداندن و اداره کردن هستند. همه و همه ساختار يزدانند. يزداني که مردمان خدائي جز او نبايد داشته باشند. ( و آ فريدگار روزي رسان به وسيل? اين اسباب و وسائلي است که آنها را در پرتو مهر و محبّت خود نسبت به بندگان، ايـجاد و پـديدار مي كند . در هر لحظه اي بادي مي وزد. در هر آني باد ابري را برمي دارد. در هر زماني آبي از ابر مي بارد. پيوند اينها با عملکرد خدا - چنان که در حقيقت نيز اين چنين است - چيز تازه اي است که قرآن آن را در صحنه هاي جنبان و پر جنب و جوش به نمايش درمي آورد و به گو نه اي به تصوير مي کشد که انگار چشم آن را مي بيند.
خدا است که بادها را به عنوان مژده رسانهاي مهر و مرحمتش به وزيدن درمي آورد. بادها برابر قوانـين جهاني مي وزند، قوا نيني که يزدان آنها را در اين جهان به وديعت گذارده است . چرا که جهان نبوده است تا خود را بيافريند، و پس از آن اين قوانين را براي خويش پديدار گرداند، قوانـيني که حاکم بر جهان است . جهان بيني اسلامي معتقد است که هر رخدادي که در اين جهان به وقوع پيوندد - اگر چه برابر قانوني رخ مي دهد که خدا مقدّر و مقرّر فر موده است - مطابق قانون ، با قضا و قدر ويژه اي که موجب پيدايش و ظهور آن در واقعيّت جهان مي شود، وقوع مي يابد و پياده مي گردد. فرمان قديم يزدان به جريان سنّت و قانون ، با تعلّق قضا و قدر يزدان به هر رخداد و حادث? جداگانه اي از رخدادها و حادثه هائي که برا بر ا يـن سنّت و قانون جاري و ساري مي شوند، هيچ گونه تعارضي پـيدا نمي کند. مثلًا وزش بادها - برابر قوانين الهي در جهان - رخدادي از رخدادها است ، ولي خودش به تنهائي برابر قضا و قدر ويژه اي وقوع مي يابد.[1]
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بادها که ابرها را برمي دارند و بدينجا و آنجا مي برند، آنها نيز برابر قوانين يزدان در جهان حرکت مي کنند، وليکن برابر قضا و قدر ويـژه اي کار و کـنش آنها صورت مي پذيرد. آن گاه که خداوند ابرها را - با قضا و قدر ويژ? خود - به « سرزمين مرده و خشکيده اي » مي راند، اعم از بيابان برهوت يا جاي لخت و بي گياه و درخت... سپس که مي بارد و از ابرها آب پائين مي آيد - بازهم با قضا و قدر ويژاي - و در ساي? آن ثمرات و محصولات - با قضا و قدر ويژه اي - توليد مي شود، اينها همه و همه برابر قوا نيني صورت مي پذيرند که يزدان آن قوانين را در سرشت جهان و سرشت حيات به وديعت نهاده است .
جهان بيني اسلامي از اين لحاظ، خود به خود بودن و تصادفي بودن را در هر چيزي که در جهان روي مي دهد و پديد مي آيد نفي مي کند، از آغاز پـيدايش جهان گرفته ، تا مرحل? بروز و ظهور آن ، و هر حرکتي و هر تغييري و هر تعديلي که در جهان روي داده و روي مي دهد، کار بر اين روال و بدين منوال است . همچنين جهان بيني اسلامي ، جبر اتوماتيک ، يـا خودکار بودن جهان را نمي پذيرد که مي گويد: جهان همچون ابزاري خودجودش و خودکار است و اتوماتيک در گشت و گذ ار است . آفريدگارش آن را آفريده است و به حال خود رها کرده است ، و قوانيني را در آن به وديعت نهاده است که برابر آن قوانين جهان مي گردد و اداره مي شود. آن را به حال خود رها کرده است و جهان همچون يک دستگاه مادي ، بالأجبار برابر چنين قوانيني راه خود را در پيش مي گيرد و کورکورانه راه مي سپرد و آنچه بايد بشود مي شود!
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جهان بيني اسلامي آفرينش را با اراده و مشيّت قضا و قدر يزدان مي داند، سپس قانون ثابت و سنّت ساري و جاري را در فراسوي آن مي انگارد. قضا و قدر را همراه مي داند با هر حرکتي از حرکات قانون ، و همراه مي داند با پياده شدن سنّت هر بار كه پياده گردد. قضا و قدري که حرکت را ايجاد مي کند، و سنّت را پـياده مي گرداند، طبق اراده و مشيّت آزادي که در فراسوي سنّتها و قوانين ثابت، جايگزين است .
ايـن جهان بيني زنده اي است . از دل کودني را دور مي کند، کودني اتوماتيک انگاشتن و جبري گمان بردن جهان را. و با بيداري و هوشياري هميشگي به ترک اين نوع کودنيها مي گويد. هر زمان که رخدادي برابر سنّت خدا روي داد، و هر زمان که حرکتي برابر قانون خدا انجام پذيرفت ، اين چنين قلبي تکان مي خورد و قضا و قدر نافذ خدا، و دست کارآي خدا را مي بيند، و به تسبيح و تقديس خدا مي پردازد و به ذکر يزدان مشغو ل مي گردد و او را در نظر مي دارد و حاضر و ناظر خود مي داند، و از او با مسائلي همچون اتوماتيک جبري ، غافل نمي گردد، و او را فراموش نمي کند.
اين جهان بيني دلها را زنده مي گرداند، و خردها را به جوش و خروش مي اندازد. دلها و خردها را همه آويز? کارآئي نوين و هميشگي يزدان مي گرداند، و سرگرم تسبيح و تقديس آفريدگاري مي کند که در هر لحظه و در هر حرکتي و در هر رخدادي در هم? اوقات شب و روز، حاضر است .
همچنين روند قرآني ميان حقيقت حيات ناشي از اراد? خدا و قضا و قدر او در ايـن زمين ، و مـيان زند گي دوبار? آخرت که آن هم با اراده و مشيّت و قضا و قدر يزدان پديد مي آيد، درست بدان شيوه که زندگان در زندگي اين جهان مي بينند، ارتباط و پـيوند برقرار مي سازد:
(كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)
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و همانگونه ( که زمين مرده را پرجنب و جوش و زنده مي کنيم ) مردگان را ( نيز از دل خاک ) بيرون مـي آوريم ( و زندگي دوباره مـي بخشيم . دربار? ايـن امثال که بيانگر نمون? معاد در اين دنيا است بينديشيد) تا شما متذکّر شويد و عبرت گيريد.
معجز? حيات يک سرشت بيش ندارد، هر چـند داراي شکلها و صورتها و ظروف و شرائط گوناگون و جوراجور است ... اين پيرو بيانگر چنين چيزي است ... همان گونه که در ايـن کر? زمين يـزدان حيات را از موات ، و زنده را از مرده ، بيرون مي آورد، در آخر اين گشت و گذار بدين گونه حيات را از موات بيرون مي آورد و جان به پـيکر مردگان مي دمد... اراده و مشيّتي که در اين کر? زمين ، به شکلها و صورتهاي گوناگون به پيکر پديده ها مي دمد، همان اراده و مشيّت است که حيات را به مردگان باز مـي گرداند. قضا و قدري که براي اخراج حيات از موات در دنيا ساري و جاري مي گردد، همان قضا و قدر است که براي دميدن حيات به پـيکر مردگان ديگرباره ساري و جاري مي شود.
(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)
تا شما متذکّر شويد و عبرت گيريد.
مردمان اين حقيقت ديدني را فراموش مي کنند، و غرق سرگشتگيها و گمراهيها و اوهام و خيالات مي شوند.
*
روند قرآني اين کوچ را که به اقطار و اکناف جهان و به اسرار و رموز آن شده بود، با ذکر مثلي براي دلهاي پاک و ناپاک ، به پايان مي برد، و با اين مثل دلها را از فضاي صحن? نشان داده شده به درمي آورد، تا هماهنگ و همآوائي ميان منظره ها و صحنه ها، و ميان سرشتها و حقيقتها، مراعات گردد:
(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ)
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زمين خوب ( و داراي خاک مرغوب ) ، گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد و بالا مي گيرد، امّا زمين بدو ( و شوره زار) از آن جز گياه ناچيز و کم سود نمي رويد. ( اين مثلي است در تأثير وراثت ، تفاوت قابليّت در افراد، نجابت خانوادگي ، و تأثـير ايـمان و کفرِ دودمان در زندگي زناشوئي . مردمان در فهم و ادراک ، همچون زمين خوب و بدند) و ما براي سپاسگزاران ايــن چنين آيات را بيان مي کنيم .
در قرآن مجيد و در حديث پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دل پاک و خوب تشبيه به زمين و خاک پاک و خوب مي گردد. و دل ناپاک و بد تشبيه به زمين و خاک ناپاک و بد مي شود. چه هر دو تاي آنها - هم دل و هم خاک - محلّ روئيدن کشت و زرع ، و جايگاه ثمرات و محصولات هستند. دل ، نيتها و رازها، احساسها و بينشها، انفعالها و کنشها، پذيرشها و پاسخگو ئيها، روشها و رهنمودها، و اراده ها و خواستها، و گذشته از اينها اعمال و آثاري را در واقعيّت زندگي ، مي روياند و سبز مي گرداند. زمين هم کشتها و زرعها، و ثمرات و غلّات را مي روياند و سبز مي گرداند با ميوه ها و محصولهائي که گوناگونند و از رنگ و بو و مزه و طعم مختلف و جوراجوري برخوردارند.
(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ)
زمين خوب ( و داراي خاک مرغوب ) گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد و بالا مي گيرد.
پاک و خوب و سهل و ساده ...
(وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً)
امّا زمين بد ( و شوره زار) از آن جز گياه ناچيز و کم سود نمي رويد.
با رنج و زحمت و با دردسر و سختي اگر چيزي از آن حاصل گردد.
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هدايت و آيات و پند و اندرز، بر دل نازل مي گردد، همان گونه که آب باران بر خاک فرود مي آيد. اگر دل پاک و خوب باشد همچون سرزمين پاک و خوب ، باز مي گردد و پذيرا مي شود، و مي بالد و لبريز از خير مي شود. امّا اگر دل تباه و شرور باشد - همچون مکانها و سرزمينهاي بد و نامرغوب - كاملًا بسته مي شود و سخت و سنگين مي گردد، و لبريز از شرّ و بدي و زشتي و پلشتي و فساد و تباهي و ضرر و زيان مي شود. از خود خار مـي روياند و اذيت و آزار توليد مـي کند، همان گونه که زمين بد و شوره زار خار مي روياند و اذيت و آزار مي رساند.
(كَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ)
ما براي سپاسگزاران اين چنين آيات را بيان مي کنيم . سپاسگزاري از دل خوب و پاک برمي جوشد، و دليل بر آيند? خوب و پاک است ، و بيانگر پـذيرش خوب و کنش پاک است . براي اين گونه سپاسگزاراني که زيبا دريافت مي دارند و نيکو پـاسخ مـي دهند و پسنديده پذيراي فرمان يزدان مي گردند، آيـات بيان مي شود. سپاسگزارانند که از آيـات استفاده مـي کنند و سود مي برند، و با آيات خود را اصلاح مي کنند، و با آيات ديگران را هم اصلاح مي نمايند.
شکر و سپاسگزاري ملازم اين است . شکر و سپاس در اين سوره پياپي تکرار مي گردد، همان گونه که بيم دادن و تذکّر دادن پياپي تكرار مي شوند. در روند قرآني اين سوره ، با اين تعبير روياروي شده ايم .[2] و در آينده نيز روياروي مي گرديم [3] ... لذا شکر و سپاس ، بسان بيم دا دن و تذکّر دا دن از سيماهاي مشخّص? تعبير در ايـن سوره است .

1- مراجعه شود به کـتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » در موارد متعدّد آن ، در فصلهاي : « حقيقة الآلوهية » و « حقيقة الکون » و « حقيقة الانسان » در بخش دوم .
2- نگا: اعراف/ 10، 17، 58. ( مترجم )
3- نگاه : اعراف 144 و 189. ( مترجم ).

سوره ي اعراف آيه ي 93-59

(
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ (64) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
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وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ هذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِن لاَتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ
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قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ
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إِذاً لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93)

ما با کاروان ايمان در حرکت هستيم ... اين پرچـم هاي آن است ... ايـن نشانه هاي آن است ... ايـن علائم راهنمائي راه آن است ... اين کاروان با انسانها در کوچ دور و دراز خود بر روي اين ستار? زميني روياروي مي گردد ... با انسانها روياروي مي شود هر زمان که راه را کج کنند و به کژ راهه روند، و هر وقت که از راه راست خدا منحرف شوند، و هرگاه که به راه هاي گوناگون روند و پخش و پراکنده شوند، بر اثر فشار شهوات و هواها و هوسهائي که اهريمن زمام آنان را مي کشد و ايشان را مي راند. تلاش مي کند که آتش کين? ديرينه اش را خاموش و خويشتن را خشنود گرداند، و تهديد خود را جام? عمل پوشاند، و با کشـيدن زمام شهوات و هواها و هوسها آدمـيان را رهسـپار دوزخ گرداند. در ا ين اوقات است که کاروان بزرگوار ايـمان هدايت را به انسانها ارمغان مي دارد و تلاش مي کند دست آنان را بگيرد و در پرتو نور رهنمودشان نمايد و عطر نسيم بهشت را در مشام ايشان خوشبو و خوشايند گرداند. از ديگر سو آنان را از زبان? آتش سوزان دوزخ ، و از وسوسه هاي اهريمن رانده شده ، يـعني دشمن ديرين ايشان ، برحذر مي دارد.
صحن? زيبائي و دلربائي است ... صحن? پيکار سخت در ميان درياي متلاطم زندگي در طول مسير راه .
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تاريخ بشريّت، سخت درهم و مبهم و گره خورده ، به پيش مي رود. اين پـديد? دو بعدي داراي ترکيب بند شگرف پيچاپيچ ، پديده اي که هستي او از دو عنصر كاملًا دور از يکديگر فراهم آمده است ، و تنها قدرت و قوّت يزدان سبحان و قضا و قدر خداوند جهان است که آن دو را با همديگر الفت داده است و آميز? يکديگر گردانده است ، عنصري از آن دو خاک ا ست که از آن پديد آمده است ، و عنصر ديگر نفخ? روح متعلّق به خدا است . روحي كه از اين خاک انساني را ساخته است ... اين پديده در تاريخ پيچيد? خود با عوامل كاملًا درهم تنيده اي و بسيار گره خورده و دشواري ، به پـيش مي رود ... با اين سرشت شگفتي که اين پديده دارد، با آن آفاق و اقطار و جهانهائي که از آنها در داستان آدم سخن گفتيم ، سر و کار دارد. انسان با حقيقت الهي سر و کار دارد: با اراده و مشيّت ، سلطه و قدرت ، جبروت و عظمت ، رحمت و فضيلت ، و ... با صدرنشينان جهان بالا و فرشتگان والامقام آنجا سر و کار دارد ... با اهريمن و دار و دسته اش ، سر و كار دارد ... با زنده ها و جانداران کر? زمين در ارتباط است ... انسانها يکي با ديگري در ارتباط است ... با اين اطراف و اکناف و جهانها با اين سرشتي که دارد، پيوند و ارتباط دارد. با استعدادهاي موافق و مخالف با اين آفاق و اطراف و جهانها سر و كار دارد.
در ميان اين درياي متلاطم درهم تنيد? ارتباطها و رابطه ها و تماسها و اتّصالها، تاريخ انسان ساخته مي شود و به پيش مي رود ... از قدرت و شوکت و ضعف و زبوني موجود در بني? انسان ، از تقوا و هدايت ، از برخورد با جهان غيب و ناديدني ، و جهان ظاهر و ديدني ، از ساز و کنش با عناصر مادي در هستي ، و نيروهاي روحي ، و در نهايت از سر و كار با قضا و قدر الهي ، از هم? اينها تاريخ انسان فراهم مـي آيد ... در پرتو اين پيچيدگي سخت و دشوار، تاريخ انسان تفسير مي شود.
(1/247)



کساني که تاريخ بشري را تفسير « اقتصادي » يـا « سياسي » مي کنند، و کساني که تاريخ بشري را تفسير « بيولوژي » مي کنند، و کساني که تاريخ بشري را تفسير « روحي » يا « رواني » مـي کنند، و کساني که تاريخ بشري را تفسير « عقلي » مي کنند، اينها همه نگاه سطحي و ساده اي مي اندازند - به گوشه اي از گوشه هاي عوامل تنيده و تو در تو، و جهانهاي دور از يکديگري که انسان با آنها سر و كار دارد و در ارتباط با آنها است ، و از اين ارتباط است که تاريخ انسان فراهم مي آيد ... تنها تفسير اسلامي از تاريخ است که به ايـن دريـاي متلاطم فراخ مي پردازد، و بدان احاطه دارد، و از خلال آن به تاريخ بشري مي نگرد.[1]
ما در اينجا در برابر صحنه هاي راستين ايـن دريـاي خروشان و متلاطم قرار داريم ... ما صحن? پيدايش انسان را ديديم . در اين صحنه ، هم? جهانها و آفاق و نواحي و عناصر آشکار و پنهاني که اين پديد? انسان نام از نخستين لحظ? آفرينش خود با آنها سر و كار داشته است ، گرد آمد ه بودند ... ما ايـن موجود را بااستعدادهاي بنياديني که دارد، مشاهده کرديم ... بزرگ داشت او را در ميان صدرنشينان عالم بالا، و به سجده انداختن فرشتگان در برابر او را مشاهده نموديم ، و ديديم که چگو نه خداوند متعال تولّد او را اعلام مي کند ... پس از آن ضعف او را ديديم و متوجّه شديم که چگونه دشمنش از اين ضعف استفاده کرد و او را مقهور و رام خود کرد ... و ديديم چگو نه به زمين فرود آمد، و با عناصر و قوانين جهاني زمين راه افتاد و سر و كار پيدا کرد.
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انسان را ديديم که با ايمان به پـروردگار خود بدين زمين فرود آمد. آمرزش خواهان از گناه خويش بدين زمين گام نهاد. عهد خلافت و پـيمان جانشيني از او گرفته شد که پيروي کند از چيزهائي که از جانب يزدان براي وي مي آيد، و از اهريمن پيروي نکند و به دنبال هوا و هوس راه نيفتد. مجهّز بدان تجرب? نخستين در زندگيش ، بدين کر? زمـين آمد. سـپس زمان بر او گذشت ، و امواج روزگار او را به ميان درياي متلاطم و خروشان انداخت . آن همه عوامل تو در تو و تنيده در يکديگر اثر خود را در هستي او و در دنياي پيرامون او بخشيد، و در واقعيّت بيروني زندگي انسان و در درون او تأثير بسزائي نهاد. هم اينک ما در اين درس مشاهده مي کنيم اين عوامل پيچيده و تنيده ، سرانجام چگو نه او را به سوي جاهليّت کشانده است !
انسان فراموش مي کند ... هم اينک فراموش کرده است ... اهريمن بر او چيره مي گردد ... هم اينک بر او چيره شده است ... ديگر باره لازم است انسان را نجات داد. انسان به اين زمين ، راهياب و پشـيمان و يکتاپرست فرود آمده است ... امّا هم اکنون ما او را گمراه و تهمت زننده و ناروا گوينده و مشرک مي بينيم! امواج او را به گرداب متلاطم افکنده است ... ليکن در آنجا نشانه اي در راه و چراغي بر فراز راه است ... رسالت آسماني اسلام او را به سوي پروردگارش رهنمود مي گرداند. اين هم از لطف و مرحمت آفريدگارش در حقّ او است که وي را تنها نمي گذارد. و تک و تنها به خود رها نمي گرداند.
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هان! هم ايـنک ما در ايـن سوره به قافل? ايـمان برمي خوريم. مي بينيم پرچمهاي اين قافله را پـيغمبران بزرگوار يزدان بر دوش مي کشند و برمي افرازند: نوح ، هود، صالح ، لوط ، شعيب ، موسي ، و محمّد - درود و سلام يزدان بر هم? آنان باد ... مشاهده مي کنيم که چگونه اين جماعت ارجمند در پـرتو راهنمائيها و تعليمات يزدان تلاش مي کنند کاروان بشريّت را از سقوط به درّه اي نجات دهند که اهريمن و همدستان او، يعني انسانهاي شيطان صفتي که خويشتن را بزرگتر از آن مي دانند از حقّ و حقيقت پيروي کنند و در هر زماني هم وجود دارند، ايشان را به سوي لب? پرتگاه آن مي رانند. همچنين موقعيّتهاي پـيکار، و رزمگاه هاي هدايت و ضلالت ، و حقّ و باطل، و پيغمبران گرامي ، و شياطين انس و جن را ورانداز مي کنيم ... در پايان هر پـيکار و رزمي که درمي گيرد، شکست و هلاک تکذيب کنندگان ، و نجات و رستگاري مؤمنان را پس از بر حذر داشتن و اندرز دادن مي يابيم .
قصص قرآني پيوسته اين خطّ سير تاريخي را دنبال نمي کند. امّان در اين سوره ا يـن خطّ سير را دنبال مي فرمايد. قصص قرآني در اين سوره حرکت کاروان بشريّت را از آغاز پيدايش نخستين آن ، نشان مي دهد، و قافل? ايمان را مي نماياند که به تلاش و تکاپو ايستاده است و براي راهنمائي اين کاروان و نجات آن کوشش مي کند، هر بار که کاروانـيان به تمام و کمال از نشانه هاي راه دور و سرگردان مي شوند، و شـيطان ايشان را بطور کلّي به سوي مهلکه مي برد تا بعدها هم? آنان را به دوزخ تسليم کند!
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اينک که در برابر صحن? کلّي و زيبائي ايستاده ايم و آن را ورانداز مي کنيم ، نشانه هائي را در دو سوي جادّه مي بينيم. در اينجا پيش از روياروي شدن با نصوص و آيات قرآن ، خلاصه و چکيده اي از آنها را برمي شمريم : 1 - انسانها راه را مي آغازند، در حالي که راهياب و ايماندار و يکتاپرست هستند ... بعدها به سوي جاهليّت مي گرايند و گمراه و مشرک مي شوند. آن هم بر اثر عوامل بسيار پيچيده و تنيده اي که در ترکيب بند وجود انسان ، و در جهانها و عنصرهائي است که با اين چنين عواملي در گشت و گذار و ارتباط و پـيوند است ... هنگامي که انسانها منحرف شدند، پيغمبري مي آيد و همان حقائقي را بديشان مي نمايد که پيش از ايـن که گمراه شوند و مشرک گردند، بر آن حقائق بوده اند. تا هلاک شود هر که بايد هلاک شود، و زنده باشد هر که بايد زنده باشد. کساني که زنده مي مانند کسانيند که به سوي حقيقت ايماني يگانه اي برمي گردند. آنان که مي دانند خدا ي يگانه اي دارند، و با تمام وجود تسليم
اين خداي يگانه مي شوند، و گفتار پـيغمبرشان را مي شنوند که خطاب بديشان مي فرمايد:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
اي قوم من ! خدا را بپرستيد، براي شما جز او معبودي نيست .
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اين ، حقيقت يگانه اي است . دين خدا بطور کلّي بر آن استوار است . در طول تاريخ جملگي پيغمبران به دنبال يکديگر آمده اند و اين حقيقت را به ارمغان آورده اند ... هر پيغمبري که مي آيد اين را به قوم خود مـي گويد. قومي که شيطان آنان را از آن حقيقت منصرف کرده است و بدور داشته است و آنان هم آن را فراموش کرده اند و سرگشته شده اند، و با يزدان خدايان ديگري را پرستيده اند - خدايان گـوناگون در جاهليّتهاي گوناگون - و بر بنياد اين حقيقت ، پيکار مـيان حقّ و باطل درگرفته است ... و بر بنياد اين حقيقت خداوند تکذيب کنندگان آن را به خشم و عذاب خود گرفتار مي نمايد، و ايمانداران بدان را نجات مي دهد و رستگار مي گرداند ... روند قرآني واژه هائي را که هم? پيغمبران - سلام و درود خدا بر آنان باد - با آنها از اين حقيقت تعبير کرده اند يکسان نشان مي دهد، با وجود اختلاف زبان هاي ايشان ... داستان چيزهائي را که گفته اند، يکسان و يک نواخت نشان مي دهد. ترجمه و برگردان آن را يکسان و يکنواخت مي نماياند:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
اي قوم من ! براي شما جز خدا معبودي نيست . پس تنها خدا را بپرستيد.
اين بدان خاطر است که معني يگانگي عقيد? آسماني را در طول تاريخ ، حتّي در يکساني شکل واژه ها نشان دهد و بيان کند. چرا که اين عبارت در تعبير از حقيقت عقيده ، دقيق است ، و نمودن آن در روند قرآني خودش يگانگي عقيده را به صورت محسوس به تصوير مي کشد... هم? اينها داراي معني و مفهوم خاصّ خود در تعبير برنام? قرآني از تاريخ عقيده است .
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در پرتو اين توضيح ، فاصل? برنام? « آئينهاي نزديک » از برنام? قرآني روشن مي گردد. روشن مـي شود کـه تحوّلي و « تکاملي » در مفهوم عقيد? بنياديني کـه جملگي پيغمبران از سوي يزدان آورده اند، وجود ندارد. کساني که از « تکامل » اعتقادات و تحوّل معتقدات صحبت مي کنند، و عقيد? ربّاني را در ايـن تحوّل و « تکامل » وارد مي کنند و شرکت مي دهند، چـيزي را مي گويند که يزدان سبحان آن چيز را نمي فرمايد، و سخن آنان مخالف با سخن يزدان است . اين عقيده - همان گونه که در قرآن مجيد مي بينيم - پـيوسته يک حقيقت را آورده است . و عبارت قرآني عيناً با واژه هاي يکساني از آن حقيقت حکايت کرده است :
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
اي قوم من ! خدا را بپرستيد، جز او براي شما معبودي نيست .
و اين خدائي که هم? پيغمبران مردمان را به سوي او مي خوانند « ربّ العالمين » است . خدائي است که مردمان را در روز قيامت دادگاهي مي کند و از ايشان حساب و کتاب مي گيرد. هيچ پيغمبري از سوي خدا نيامده است و مردمان را به سوي خداي قبيله اي ، يـا خداي ملّتي ، و يا خداي نژادي دعوت کرده باشد ... همچنين هيچ پـيغمبري از سوي خدا نـيامده است و مردمان را به سوي دو خدا يا خدايان بي شمار دعوت کرده باشد ... همچنين هيچ پيغمبري از سوي خدا نيامده است و مردمان را به سوي پـرستش توتم، يـا ستاره پرستي ، يا « روح پرستي » ، و يا بت پرستي، دعوت کرده باشد. هيچ ديني از سوي خدا نيامده است و در آن جهان آخرت نباشد ... همان گونه که کساني چنين چيزي ادّعاء مي کنند و آنان را « آئين شناسان » مي نامند. ايـن چنين افرادي جاهليّتهاي مختلفي عرضه مي دارند، سپس گـمان مي برند اعتقادات ايـن جاهليّتها دينها و دين باوريهائي بوده است که مردمان امروزي در ايـن زمان آنها را شناخته اند، ولي چيزهاي ديگري مانده است که هنوز شناسائي نشده است !
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پيغمبران يکي بعد از ديگري آمده اند و توحيد خالص ، و ربوبيّت خداوندگار جهانيان را اعلام داشته اند، و حساب و کتاب روز سزا و جزا را به مردمان ابلاغ کــرده اند ... امّا انحرافات از خطّ اعتقاد، همراه جاهليّتهائي که پس از هر رسالتي بر اثر عوامل پيچيده و تنيده در هستي خود انسان ، و در جهانهائي که انسانها با آنها سر و کار و رابطه و پيوند دارد، عارض شده است ، اين انحرافات به شکلها و صورتهاي مختلفي در معتقدات جاهلي جلوه گر آمده است ... همين انحرافات گــوناگون جلوه گر در معتقدات جاهلي است که « دانشمندان آئين شناس » راجع بدانها بررسي و پژوهش مي کنند و گمان مي برند بر اثر تحوّل و تکامل دينها و دين باوريها بدين صورت درآمده اند و خطّ صعو دي را پيموده اند!
به هر حال اين فرمود? خداوند سبحان است و از هر سخن ديگري براي پيروي درست تر و سزاوارتر است . مخصوصاً بايد کساني از اين فرموده پيروي کنند که دربار? ايـن چنين موضوعاتي براي عرض? عقيد? اسلامي ، يا براي دفاع از آن به کتابت و نگارش مي پردازند. امّا کساني که به اين قرآن ايمان ندارند، هر چه مي خواهند بگو يند و بنويسند، بگذ ار بگويند و بنويسند ... يزدان حقّ و حقيقت را روايت مي فرمايد و او بهترين داوران و جداسازندگان درست از نادرست است .
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2 - هر پيغمبري از پيغمبران - درود و سلام يزدان بر همگي آنان باد - به پيش قوم خود آمده است ، پس از اين که از يکتاپرستي و توحيدي که پيغمبر پيش از او، ايشان را بر آن بدرود گفته است ... آدميزادگان پيشين يکتاپرست بوده اند و خداوندگار جهانيان را پرستيده اند - همان گونه که عقيد? آدم و همسرش چنين بوده است - سـپس به سبب عوامل و شرائطي که بيان داشتيم ، منحرف گشته اند و به کژراهه افتاده ا ند، تا آن گاه که نوح عليه السلام آمده است و ايشان را به يکـتاپرستي و توحيد خوانده است و ديگر باره مردمان را به پرستش خداوندگار جهانيان دعوت کرده است . سـپس طوفان آمده است و تکذيب کنندگان هلاک گشته ا ند و مؤمنان نجات يافته اند. با تلاش مؤمنان برجاي ماند? يکتاپرستي که خداوندگار جهانيان را پرستش کرده اند همان گونه که نوح بديشان ياد داده ا ست - و با کو شش فرزندان ايشان ، زمين آبادان گشته است . زمان به درازا کشيده است و آنان نيز بعدها منحرف گشته اند و به سوي جاهليّت گرائيده اند، همان گونه که مردمان پيش از آنان منحرف شده اند و به کژراه? جاهليّت افتاده اند ... تا زماني که هود عليه السلام آمده است و با تند باد بي خير و برکتي نابود گشته اند[2]... بعدها دا ستان تکرار گشته است ... و بر اين روال و بدين منوال چرخ زمان گرديده است ...
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
اي قوم من ! خدا را بپرستيد. جز او براي شما معبودي نيست .
(وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ)
من اندرزگوي دلسوز و اميني براي شما هستم . (اعراف/68)
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بدين وسيله سنگيني مسؤوليّت را، و خطر بزرگ فرجام جاهليّت آنان را در دنيا و آخرت ، بيان کرده است ، و از عشق و علاقه اي که به هدايت قوم خود داشته است ، فرياد سر داده است ، قومي که او از ايشان است و ايشان نيز از اويند ... هر بار هم « اشراف » کـه از بزرگان و سردستگان قوم فراهم آمده اند، در برابر سخن حقّ پيغمبران ايستاده اند و به مبارزه پرداخته اند، و تسليم يزدان ، يعني خداوندگار جهانيان نشده اند، و نپذيرفته اند که بندگي و پرستش تنها براي يـزدان باشد و بس - بندگي و پرستش مسأله اي است که هم? رسالتهاي آسماني بر آن استوار، و اصلًا دين خدا بطور کلّي بر آن پايدار است - در اينجا بوده است که هر پيغمبري در مقابل طاغوف حقّ را آشکار گفته است و آن را بر سر طاغوت فرياد داشته است ... آن گاه قوم او از لحاظ عقيده دو ملّت جداگانه شده اند، و رابط? نژادي و پيوند خويشاوندي خانداني گسيخته است ، و بجاي آن تنها رابطه و پيونده عقيدتي و ايدئولوژي جايگزين شده است ، و ناگهان « قوم » يگانه ، دو ملّت جداگان? از هم بريده گشته است و هيچ گونه نزديکي و ارتباطي در ميان آن دو تا برجاي نمانده ا ست ! ... بدين هنگام نوبت فتح و ظفر مي آيد ... يزدان جهان ميان ملّت راهياب و ملّت گمراه فاصله مي اندازد و فرق مي گذارد. تکذيب کنندگان متکبّر را به عذاب خود گرفتار مـي سازد، و فرمانبرداران گوش به فرمان خويش را رستگار مي فرمايد و از عذاب مي رهاند. سنّت خدا هرگز بر فتح و ظفر يا فرق و جدائي نرفته است و جاري و ساري نشده است . پيش از اين که از لحاظ عقيده قوم يگانه اي به دو ملّت جداگانه تبديل نشده باشد، و ياران عقيد? راستين آسماني ، بندگي خود را تنها براي خدا آشکـارا فرياد نداشته باشند، و ايمان خود را در برابر طاغوت ثابت و استوار ننموده باشند، و جدائي از قوم خود را ا علان نکرده باشند ...
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اين چيزي است کـه در طول تاريخ ، تاريخ دعوت يزدان گواه بر آن است .
3 - در هر رسالتي از رسالتهاي آسماني ، تکيه بر کار يگانه اي بوده است : آن کار بنده کردن جملگي مردمان در برابر يزدان يکتاي خودشان است . يزدان يکتاي ايشان که خداوندگار آنان و خداوندگار جهانيان است . بندگي ا نسانها در برابر يزدان يگان? جهان، و بيرون آوردن سلطه و قدرت بطور کلّي از دست طاغوتهائي که ادّعاي سلطه و قدرت را داشته اند، قاعد? بنياديني است که هيچ چيز خوبي بدون آن در زندگي انسانها خوب نمي ماند و استوار و برجاي نمي گردد. قرآن پس از ذکر اين قاعد? بنيادين مشترک در هم? رسالتهاي آسماني ، جز اندک تفصيلي نمي دهد. چون هر تنبلي پس از اين قاعد? بنيادين در ديـن ، به همين قاعد? بنيادين مشترک در ميان جملگي رسالتها برمي گردد و از آن بيرون نمي گردد. اهمّيت اين قاعد? بنيادين برابر معيار و مقياس خدا تا بدانجا است که برنام? قرآني را بر آن داشته است که آن را بدين شيوه پديدار و آشکار سازد، و در نشان دادن نه تنها کاروان ايمان ، بلکه در سراسر قرآن ، اين گونه از آن سخن راند. شايان ذکـر است - همان گونه که به هنگام شناسائي و معرّفي سور? انعام گفتيم [3] -ديگر باره بگو ئيم اين امر، موضوع هم? قرآن مکّي است ، همان گونه که موضوع قرآن مدني است هر زمان کـه مناسبتي براي قانونگذاري يـا راهنمائي در ميان باشد.
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اين آئين « حقيقتي » دارد، و براي عرض? اين حقيقت هم « برنامه اي » دارد. « برنامه » در ايـن آئين، اصالت و ضرورت کمتري از « حقيقت » در اين آئين ندارد ... بر ما واجب است که حقيقت بنياديني را بشناسيم که ايـن آئين آن را با خود به ارمغان آورده است . همچنين بر ما واجب است که ملتزم برنامه اي باشيـم که اين حقيقت آن را عرضه مي دارد ... در اين برنامه، اظهار، انحصار، تکرار، و تأکيد حقيقت توحيد و الوهيّت است ... بدين خاطر هم است که چنين تأکيد و تکرار و اظهار و انحصاري در ايـن قاعد? بنيادين، به هنگام ذکر داستانهاي اين سوره ، صورت مي گ يرد.
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4 - اين داستان سرشت ايمان و سرشت کفر را در درون انسانها به تصوير مي کشد، و نمون? مکّرري از دلهاي آماد? پذيرش ايمان ، و همچنين نمون? مکرّري از دلهاي آماد? پذيرش کفر را نشان مي دهد ...کساني که به هر پيغمبري ايمان آورده اند، در دلهايشان اثري از تكبّر در تسليم خود به يزدان و اطاعت از پيغمبرش نبوده است ، و از اين که يزدان کسي از ايشان را برگزيند تا بديشان فرمان و قانون آسماني را برساند و آنان را از فرجام کار بترساند، در شگفت نشده اند. ولي کساني که به هر پيغمبري ايمان نياورده اند، عزّت بزهکارانه و غرور گناه ايشان را فراگرفته است ، و کبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر کشانده است ، و خويشتن را بزرگتر از آن ديده اند که دست از سلطه و قدرتي بردارند که آن را غصب کرده اند، و سلطه و قدرت را به يزدان واگذارند که تنها او مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد. هم? مخلوقات از آن او است ، و رهبري و گرداندن کار و بار مخلوقات و نظارت بر احوال و اوضاع آنها واگذ ار بدو است . همچنين خويشتن را فراتر از آن دانسته اند از کسي پيروي کنند که برگزيد? يزدان از ميان خودشان است ... اين گروه « اشراف » و فرماندهان و بزرگان و سرشناسان و صاحبان زور و زر در ميان قوم خود بوده اند ... چنين اشرافي پـيوسته برداشتشان از گفتار پيغمبرشان که مي گفته است :
(يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! خدا را بپرستيد. براي شما جز او معبودي نيست .
(وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ)
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ولي من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم . اين بوده است و انديشه و احساسشان متوجّه اين شده است که مراد از الوهيّت يگانه و ربوبيّت فراگير - پيش از هر چيز ديگر - بيرون آوردن سلطه و قدرت غصبي از دست ايشان ، و برگرداندن آن سلطه و تدرت به صاحب شرعي آن است که يزدان خداوندگار جهانيان است ... بدين خاطر بوده است که در راه نگاهداري آن سلطه و قدرت ، مقاومت و مبارزه کرده اند تا هلاک و نابود گشته اند! عقد? سلطه و قدرت در درونشان بدانجا رسيده است که آيـندگانشان از گـذشتگانشان عبرت نگرفته اند و پسينيان راه پيشينيان را پيموده اند تا هلاک و نابود شده اند! و همچنين راه ايشان را سپري کرده اند تا بسان آنان به دوزخ درافتاده اند!... مهلکه ها و کشتارگاه هاي تکذيب کنندگان - بدان گونه که ايـن داستان بيان مي دارد - بر يک منوال و بر يک روال تغييرناپذير بوده است و رفته است ، و آن عبارت بوده است از: فراموش کـردن آيه هاي خداوند دادار و انحراف از راه آفريدگار. يـزدان غافلان را توسّط پيغمبري از پيغمبران بيم داده است . غافلان خويشتن را بزرگتر از آن ديده اند که بندگي خداي يگانه را بپذيرند، و در برابر خداوند جهانيان فروتني کنند و کرنش ببرند. گول ثروت و قدرت و خوشي و آسايش را خوردن ، و بيم دادن و اندرز گفتن را به تمسخر گرفتن ، و با عجله و شتاب رخ دادن عذاب را خواستار شدن و عقاب فوري و آني را براي خود از پيغمبران طلبيدن. طغيان ورزيدن و سرکشي کردن و بيم دادن مؤمنان و آزار رسانيدن بديشان. پايداري مؤمنان و بريدن و دوري گزيدن ايشان از اقوام و احباب در راه عقيده و ايـمان ... به دنبال هم? اينها سرانجام در طول تاريخ برابر سنت يزد ان و قانون خداوند سبحان، هلاک و نابودي سرکشان و بزهکاران روي داده است .
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5 - در پايان بايد گفت : طاغوت باطل، وجود حقّ را تحمّل نمي کند، و چشم ديدنِ حتّي بودن آن را - بلي تنها بودن حقّ را - ند ارد!... حتّي هنگامي که حقّ بخواهد در گوشه اي دور از باطل زندگي کند، و فرجام کار خود را و فرجام کار باطل را به قضاوت و داوري آفريدگار، و قضا و قدر پروردگار واگذارد، باز هم باطل اين چنين موضعگيري و موقعيّتي را از او نمي پذيرد. بلکه باطل حقّ را دنبال مي کند و به پيکارش مي رود و به دفع و طردش مي کوشد ... شعيب که به قوم خود گفته است :
(وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)
و اگر دسته اي از شما بدانچه مامور بدان هستم ايـمان بياورد ( و پيغمبري مرا بپذيرد) و دسته اي ايمان نياورد ( و تنها به زندگي اين جهان بچـسبد) منتظر باشيد تا خداوند ميان ما داوري کند، و او بهترين داوران است . (اعراف/ 78)
امّا آنان اين شيوه و پيشه را از او نپذيرفته اند، و توان ديدن سيماي حقّ را نداشته اند، و تاب زند ه بودن و زيستن آن را نياورده اند، و نتوانسته اند گروهي را ببينند که به خدا ايمان آورده اند و تنها به پرستش خداي يکتا پرداخته اند و از زير بار سلطه و قدرت طاغوتها بيرون رفته اند:
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ)
اشراف و سران متکبّر قوم شعيب ( کـه خويشتن را بالاتر از آن مـي دانستند که ديـن خدا رابپذيرند، بدو) گفتند: اي شعيب ! حتماً تو و کساني را کـه باتو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بيرون مي کنيم مگر اين که به آئين ما درآئيد. (اعراف/88)
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در اينجا است که شعيب حقّ را آشکـارا گفته است و فرياد داشته است و چيزي را نپذيرفته است که طاغوتها بر او عرضه داشته اند و بدو پيشنهاد نموده اند:
(قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ؟ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا....).
شعيب گفت : آيا ما به آئين شما درمي آئيم در حالي کـه ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن ) دوست نمي داريم و نمي پسنديم ؟ ! ( هرگز چنين کـاري ممکن نيست ) . اگر ما به آئين شما در آئيم ، پعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايم ( و به گزاف خويشتن را پيروان آئين آسماني ناميده ايم ) .
(اعراف/88و 89)
اين بيان و گفتار بدان خاطر است که دعوت کنندگان به سوي يزدان بدانند که پيکار با طاغوتها بر آنان قطعاً واجب است ، و کناره گيري و دوري از طاغوتها کمترين فائده اي به حال ايشان ندارد. هر چند هم آنان طاغو تها را به حال خود رها کنند، طاغوتها دست از ايشان نمي كشند و ايشان را به خود وانمي گذارند، مگر اين که از آئين خود كاملًا دست بردارند، و آئين طاغوتها را گردن نهند، پس از اين که يزدان ايشان را از آن نجات بخشيده است . آن زمان يزدان ايشان را از آئين باطل طاغوتها نجات بخشيده است که دلهايشان ربق? بندگي طاغوتها را از گردن بدر آورده اند و بندگي يزدان يگان? جهان را پذيرفته اند و تنها تن به پرستش او داده اند... پس گريزي و گـزيري از دست به پـيکار طاغوتها يازيدن و به جرگ? مبارزه و رزم با طاغوتها فرو رفتن نيست . دعوت کنندگان به سوي يزدان بايد معرکه را بياغازند و در آن به استقامت بپردازند و شکيبائي ورزند، و به انتظار فتح و ظفر پيکار از جانب کردگار باشند، و همراه با شعيب بگو يند:
(
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عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ)
ما تنها بر خدا توکّل داشته ( و هم بدو پشت مي بنديم ) . پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حقّ داوري کن ( حقّي که سنّت تو در داوري ميان محِقّينِ مصلحين ، و مبطلينِ مفسدين ، بر آن جاري است ) و تو بهترين داوراني ( چرا که بر همه چيز توانائي ) .
(اعراف/89)

آن وقت است که سنّت خدا جاري و ساري مي گردد بدان شيوه و روالي که هر بار در طول تاريخ بر آن ساري و جاري گشته است ، و همان نتيجه اي را مي بخشد که هر بار در گذر تاريخ به باز آورده است . به ذکر همين نشانه هاي مذکور در مسير داستان قرآني بسنده مي کنيم ، تا بطور مفصّل به بررسي و پـژوهش آيات بپردازيم :
*
کاروان ايمان که در پـيشاپيش آن پيغمبران بزرگوار يزدان حرکت مي کنند، در روند قرآنـي مسبوق به کاروان ايمان در كلّ جهان هستي است! در بخش پيشين مستقيماً اين نکته جلوه گر است :
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).
پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . با ( پـرد? تاريک ) شب ، روز را مـي پوشاند، و شب شتابان به دنبال روز روان است . خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد که تنها او مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان ، خداوندي است که پروردگار جهانيان است .
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خدائي که آسمانها و زمين را آفريده است ، و بر تخت فرماندهي کائنات استقرار يافته است ، و شب را به حرکت درمي آورد تا روز را دنبال کند و بجويد، و خورشيد و ماه و ستارگان در گردش و چـرخش خود مسخّر فرمان اويند، و مي آفريند و فرمان مـي دهد، و هم? آفريده ها متعلّق بدو و مسخّر فرمان او هستند، اطاعت از اين خداي يگانه است که جملگي پيغمبران مردمان را به آن خوانده اند، و پرستش را تنها سزاوار او ديده اند و بس. پيغمبران جملگي انسانها را به اطاعت از يزدان خوانده اند هر زمان که شيطان بر سر راه راست و روان ايزد منّان نشسته است و مردمان را گمراه کرده ا ست ، و آنان را به جاهليّت برگردانده است ، جاهليّتي که به شکلهاي گو ناگو ن جلوه گر مي آيد، ولي نشان? هم? جاهليّتها اين است که نشاندار به نشان و مارک شريک کردن چيزي در ربوبيّت براي خدا است .
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برنام? قرآني بسيار سخن مي گويد از پـيوند موجود ميان بندگي جهان براي يزدا ن ، و ميان دعوت انسان به پرستش يزدان و همآوائي او در اين کار با جهاني که در آن زندگي مي کند. و تسليم خدائي گردد که سراسر جهان هستي تسليم او است ، و به فرمان او مي گردد و مي چرخد و مطيع دستور او است . اين نغم? همنوائي که چنين حقيقت جهاني را زمزمه مي کند، به تنهائي کافي است که دل انسان را سخت تکان دهد، و از درون او را برانگيزد و بر آن دارد کـه در رشت? پـرستش فرمانبردارانه جاي گيرد، و از زنجير? اطاعت جهان از يزدان سبحان نگسلد، و از نظام سراسر هستي دور نيفتد و نبرد، و در ميان هم? پديده ها ناجور و ناهمگو ن نشود. پيغمبران بزرگو ار انسانها را به ياري فرا نمي خوانند که جداي از کار جهان هستي باشد. بلکه آنان را به اصل و اساسي دعوت مي کنند که سراسر جهان هستي برآنند و مشغول بدانند. انسانها را به سوي حقيقتي فرا مي خوانند که متمرکز در درون دل و در نهانگاه قلب اين جهان هستي است ... همين حقيقت است که در فطرت انسانها نيز متمرکز و مستقرّ است . همان حقيقتي که فطرت ، انسانها را به سوي آن فرياد مـي دارد اگـر هواها و هوسها فطرت را به کژراهه نيندازد، و ا هريمن آن را از حقيقت اصيل خود به دور نيفکند.
اين پسوده اي است که از حلقه هاي پياپي زنجير? ويژ? روند قرآني در سوره استفاده مي گردد.
(
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ).
(
(1/266)



پيوسته مشرکان ، دشمنان حقّ بوده اند، و کافران با پيغمبران جنگيده اند. از جمله ) ما نوح را به سوي قوم خود ( که در ميانشان برانگيخته شده بود) فرستاديم . او بديشان گفت : اي قوم من ! براي شما جز خدا معبودي نـيست . پس تنها خدا را بـپرستيد. من ( از شما و دلسوزتان مي باشم . قيامت و حساب و کتابي در ميان است و اگر نافرماني کنيد) مـي ترسم دچـار عذاب آن روز بزرگ شويد ( و به دوزخ رويد) . اشراف و رؤساي قوم گفتند: ما تو را ( دور از حقّ و) در گمراهي و سرگشتگي آشکاري مي بينيم . گفت : اي قوم من ! هيچ گونه گمراهي در من نـيست و دچار سرگشتگي هم نـيستم . ولي من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم . من مأموريّتهاي ( محوّله از سوي ) پروردگارم را به شما ابلاغ مي کنم و شما را پند و اندرز مي دهم و از جانب خدا چيزهائي ( به من وحي مي گردد و) مي دانم که شما نمي دانيد. آيا تعجّب مي کنيد از اين که ( کتاب آسماني پر) اندرزي از سوي پـروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را بيم دهد و پرهيزگار شويد و ( در پرتو هراس از عذاب و عقاب ، و پرهيز از موجبات خشم خدا) اميد آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گرديد؟ امّا آنان ( با وجود اين همه دلائل روشن ايمان نياوردند و) او را تکذيب کردند. پس ما او و کساني را که با وي در کشتي بودند نجات داديـم ، و کساني را که آيـات ( خواندني و ديـدني ) ما را تکذيب نمودند، غرق کرديم ، چرا که آنان مردمان ( کـوردل و) نابينائي بودند ( و حقّ را نمي ديدند).
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داستان در اينجا چکيده و مختصر روايت شده است . تفصيلاتي در آن ذکر نشده است که در جاهاي ديگر قرآن در روند سخن آمده است و مقتضي آن چنان تفصيلاتي بوده است ، همچون داستانهائي که در سور? هو د، و در سور? نوح ذکر گـرديده است ... هدف در اينجا به تصوير کشيدن نشانه هائي ا ست که پيش از اين دربار? آنها سخن گفتيم ... يعني : سرشت عقيده ، روش تبليغ، سرشت پذيره شدن مردمان از دعوت الهـي ، حقيقت احساسات و عواطف و افکار هر پيغمبري کـه برانگيخته شده است ، و پياده شدن تهديد و بيمي که او مردمان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است ... به همين جهت است که از داستان تنها آن بخشها و بندهائي نقل مي شود که بيانگر آ ن نشانه ها باشد، به روش و شيوه اي که روش و شيو? داستانسرائي قرآن است .
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ)
ما نوح را به سوي قوم خودش فرستاديم .
نوح را به سوي قوم خود فرستاديم طبق سنّت يزدان که برانگيختن هر پيغمبري از ميان قوم وي و با زبان ايشان است . هر پيغمبري را از ميان خود مردمان قوم و متکلّم به زبان ايشان روانه مي دارد تا دلهاي کساني را که فطرتشان تباه نشده است گرد يکديگر جمع گرداند، و راه آشنائي و شناخت و درک سخن و فهم مقاصد و مطالب آنان را هموار و آسان سازد. هر چند کساني که فطرتشان تباهي پذيرفته است از اين سنّت شگفت زده مي شوند، و حقّ را پاسخ نمي گويند، و خويشتن را بزرگتر از آن مي دانند که به انساني ايمان بياورند که آدميزادي همچون ايشان است ، و درخواست مي کنند که فرشتگان اوامر و نواهي يزدان را بديشان تبليغ کنند و برسانند! البتّه اين چيزها جز بهانه جوئي نـيست . آنان هرگز حقّ را پاسخ نمي گويند و هدايت را نمي پذيرند، هر چند که حقّ يا هدايت از راه هاي گوناگـون و به شيوه هاي جوراجور به سويشان آيد و آشکارا خويشتن را بديشان نمايد!
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ما نوح را به سو ي قوم خود فرستاديم . نوح ايشان را با اين سخن يگانه اي مخاطب قرار داد که هر پيغمبري آن را با خود به ارمغان آورده است :
(فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
او بديشان گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد، براي شما جز او معبودي نيست .
اين گفته اي است که دگرگون نمي شود، و پاي? بنيادين اين عقيده است ، و اين عقيده بدون آن پديد نمي آيد و يافته نمي شود. اين گفته ستون زندگي بشريّت است ، ستوني که زندگي تنها بر آن استوار و بدان پـايدار مي گردد، و بر چيزي جز آن برجاي و ماندگار نمي ماند. اين گفته ضامن يگانگي مسـير و يگانگي هدف و يگانگي رشت? پيوند است . اين سخن ، ضامن آزادي انسان از بندگي هواها و هوسها، و رهائي او از پرستش بندگاني همسان خويش مـي گردد، و ضامن برتري و چيرگي او بر هم? هواها و هوسها و خواستها و آرزوها مي شود، و حتّي انسان با رعايت مفهوم و مقصود اين گفته ، بر خودِ وعد و وعيد و بيم و اميد نيز غالب و چيره مي شود.
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قطعاً آئين يزدان برنام? زندگي است . اساس آن بر اين است که سلطه و قدرت بطور کلّي در سراسر زندگي مردمان از آن يزدان جهان باشد و بس. اين است معني پرستش خداوند يکتا، و اين است معني نبايد براي مردمان معبودي جز او باشد ... سلطه و قدرت مجسّم مي گردد در اعتقاد به ربوبيّت يزدان بر سراسر گستر? جهان ، و ايمان به اين که خدا جهان را پديدار کرده است و هم خدا آن را با نيرو و توان و قضا و قدر خود اداره مي کند و كار و بار آن را مي گرداند. همچنين مجسّم مي گردد در ربوبيّت يزدان بر انسان ، و ايمان به اين که خدا انسان را از نيستي به هستي آورده است و امور زندگي او را با نـيرو و توان و قضا و قدر خويش مي گرداند و راه مي برد. به همين منوال ، سلطه و قدرت مجسّم مي گردد در اعتقاد به ربوبيّت يزدان بر ايـن انسان ، آن هم در زندگي عملي و واقعيّت زندگي بيروني او که بايد برابر با شريعت و فرمان يزدان باشد، و عملکر د انسان به قوانين ايزد سبحان هم بايد در انجام شعائر و مراسم عبادت خالصان? انسان بر اي خداوند يگان? جهان پيدا و هويدا گردد ... اينها همه يک دسته و يک بسته اند. نبايد از يکديگر جدا و تفکيک شوند. اگر جدا و تفکيک گردند شرک خواهد بود. شرک هم پرستش ديگران با يزدان جهان ، يا تنها پرستش ديگران است .
نوح به قوم خود اين گفتار يگانه را گفت که هر پيغمبري به قوم خود گفته است ، و ايشان را از فرجام تکذيب اين گفتار بيم داد، با دلسوزي برادران? برادر و دوستي که خيرخواه برادران و دوستان خود باشد، و با صداقت ديدباني که دلسوز سپاهيان و همرزمان سپاه خود باشد:
(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)
من مي ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ شويد.
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در اينجا مي بينيم ديانت نوح که از کـهن ترين ديانتها است ، در آن اعتقاد به آخرت است . باور به حساب و کتاب و سزا و جزا در آن روزِ بس بزرگ است . نوح بر قوم خود مي ترسد. از چيزي مي ترسد که در انتظار ايشان است ، و آن عذاب و عقاب يزدان سبحان است ... بدين منوال برنام? يزدان و فرمود? او دربار? عقيده با برنامه هاي دست و پا زنندگان در تاريکي ، جدائي پيدا مي کند، دست و پا زنندگانِ « علماء اديان » و پـيروان غافل ايشان از برنام? قرآن .
آيا کژراهه روندگانِ گمراه و سرگشت? قوم نوح چگونه پذير? اين دعوت خالصانه و راست و روشن شدند؟
(قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ).
اشراف و رؤساي قوم او گفتند: ما تو را ( دور از حقّ و) در گمراهي و سرگشتگي آشکاري مي بينيم!.
مشرکان عرب هم به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم گفتند: او مرتدّ شده است و از آئين آباء و اجداد خود بدر رفته است ، و از دين ابراهيم برگشته است!
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گمراهي و سرگشتگي ، گمراه و سرگشته را بدانجا مي کشاند که گمان برد کسي که او را به سوي هدايت مي خواند گمراه و سرگشته است ! بلي خودپرستي بيشرمانه و خودبزرگ بيني ابلهانه بدينجا سرمي کشد وقتي که فطرتها مسخ گردد و دگرگون شود!... معيارها و مقياسها چنين زير و رو و معکو س مي گردد، و ضوابط و قواعد اين گونه پوچ و باطل مي شود، و هواها و هوسها حكو مت مي کند، مادام که ميزان و ترازو، ميزان و ترازوي يزدان نباشد، ميزان و ترازوئي که هرگز به راست و چپ نمي گرايد و کج و نادرست نمي گردد. جاهليّت ، امروزه دربار? کساني که در پرتو رهنمود خدا راهياب مي گردند چه مي گويد؟ جاهليّت راه يـافتگان را گمراه مي نامد! جاهليّت وعده مـي دهد به کسي که راهياب شود و برگردد او را با آغوش باز بپذيرد و از او خشنود گردد!... بلي کسي که از گمراهان و سرگشتگان جاهليّت به سوي لجنزار زشتي و پلشتي راهياب شود، و دوباره به گل و لائي درافتد که جاهليّت در آن مي لولد و غلط مي خورد، پيروان جاهليّت او را در ميان خود مي پذيرند و از او راضي خواهند شد!
جاهليّت ، امروزه دربار? دختر جواني که اندا م خود را نمايان نسازد و پيکر خود را لخت نکند چه مي گويد؟ جاهليّت به پسر جواني که از اندام و پـيکر نامحرمان بيزاري جويد و چشمان خود را ا ز نگاه حرام بپرهيزد چه مي گويد؟ جاهليّت چنين والائي و چنين پـاکي و پاکدامني ايشان را « واپسگرائـي » و عقب ماندگي و خشكي و روستاگرائي مي نامد! جاهليّت با تمام وسائل و دستگاه هاي خبري و ارتباط جمعي مي کوشد والائي و پاکي و پاکدامني چنين جواناني را غرق گل ولاي لجنزار زشت و پلشتي کند که خود در آن مـي لولد و غلط مي خورد!
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جاهليّت دربار? کسي چه مي گويد که همّت و انديش? او والاتر از آن است که به دنبال ديـوانگي مسابقات فوتبال، و ديوانگـي فـيلمها و سينما و تلويزيون و چيزهائي مثل اينها باشد، و خويشتن را از ديوانگي رقص و جشنهاي بي هدف و از مراکز و مجالس لهو و لعب به دور دارد! جاهليّت دربار? چنين کسي مي گويد: او « خشک » و جامد است . درهاي شادي را بر روي خود بسته است ! نرمش و سازش و فرهنگ ندارد! جاهليّت مي کوشد با اين چنين سخناني او را به سوي هرزه گرائي و پوچي بکشاند تا سبکسرانه زندگي خود را در چنين کارهاي بي ارزشي بگذراند.
جاهليّت ، جاهليّت است ... دگرگون نمي شود بلکه تنها شكلها و رنگها و ظروف و شرائط دگرگون مي گردد و بس!
نوح گمراهي خود را نفي مي کند، و از حقيقت دعوت خود و سرچشم? آن پرده برمي دارد. او که دعوت خويش را از پيش خود نساخته است و از گمانها و خيال پردازيها و هواها و هوسهاي نفس خويشتن تهيّه نديده است . بلکه پيغمبري از پيغمبرا ن يـزدان است و فرستاد? خداوندگار جهانيان است . براي مردمان رسالت آسماني را به ارمغان آورده است . آنچه با خود دارد دلسوزي و امانتداري است . از سوي خدا چيزي را مي داند که آنان نمي دانند. چيزي را که از جانب يزدان مي داند آن را در زواياي درون خود مي يابد. او با آن چيز در تماس است . آنان از آن چيز بي خبرند و آن چيز در پرده از ايشان و نهان از ديد درون و بيرون آنان است :
(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ).
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گفت : اي قوم من ! هيچ گونه گمراهي در من نيست و دچار سرگشتگي هم نـيستم . ولي من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم . من مأموريّتهاي ( محوّله از سوي ) پروردگارم را به شما ابلاغ مي کنم و شما را پند و اندرز مي دهم و از جانب خدا چيزهائي ( به من وحي مي گردد و) مي دانم که شما نمي دانيد.
در اينجا در روند قرآني فاصله اي را مي يابيم ... انگار آنان در شگفت شده اند از اين که يزدان از ميان ايشان که انسانند پيغمبري را برگزيند، پيغمبري که رسالت آسماني را براي قوم خود به ارمغان آورد، و در درون خويش از سوي يزدان آگاهي و دانشي را پيدا کند که ديگران آن آگاهي و دانش را پيدا نکنند، آن کساني که براي اين امر برگزيده نشده اند ... چيزي که در روند قرآني بيانگر اين فاصله است مطالب بعد از آن است :
(أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
آيا تعجّب مي کنيد از اين که ( کتاب آسماني پر) اندرزي از سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را بيم دهد و پـرهيزگار شويد و ( در پرتو هراس از عذاب و عقاب ، و پرهيز از موجبات خشم خدا) اميد آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گرديد؟ .
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در اين چنين گزينشي هيچ گونه شگفتي نـيست . ايـن پديد? بشري کار و بارش سراسر شگفتي است ... او با هم? جهانها در کنش و سازش است . با نفخه اي از روح متعلّق به خدا که آميز? ترکيب بند سرشت وجود او است ، با خداوندگار خود تماس مي گيرد ... هر زمان که يزدان از ميان انسانها کسي را به پيغمبري برگزيند - خدا بهتر از هر کسي مي داند رسالت خود را به چه کسي مي سپارد - چنين شخص برگزيده اي از يـزدان اوامر و نواهي دريافت مي دارد، دريافت او به وسـيل? امکانات تماس و دريـافتي است کـه خدا آن را در سرشت او به وديعت نهاده است ، آن راز نهان لطيفي که معني انسان با آن حاصل و کامل مـي شود، و ملاک بزرگداشت انسان ، اين پديد? شگرف و پيچيد? جهان ، از سوي يزدان سبحان قرار مي گيرد. نوح براي ايشان هدف رسالت را روشن مي سازد:
(لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
تا شما را بيم دهد و پرهيزگار شويد و ( در پرتو هراس از عذاب و عقاب ، و پرهيز از موجبات خشم خدا) امـيد آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گرديد.
هدف رسالت ، بيم دادن است ، بيم دادن براي تحريک دلها با احساسات تقوا. دلها برانگيخته شوند و پرهيزگار شوند، و در نهايت امر رحمت يزدان را فراچنگ آورند ... نوح فراتر از اين هدف چيزي نمي خواهد، مصلحتي و هدفي فراتر از اين هدف بزرگ و سترگ نمي طلبد. امّا فطرت وقتي که به حدّ معيّني از فساد مي رسد، نمي انديشد و به تأمّل نمي پردازد و پند نمي پذيرد و اندرز نمي گيرد، و بيم دادن و نصيحت کردن بدو سودي نمي رساند:
(فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ)
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امّا آنان ( با وجود اين همه دلائل روشن ايمان نياوردند و) او را تکذيب کردند. پس ما او را و کساني را که با وي در کشتي بودند نجات داديـم ، و کساني را که آيـات ( خواندني و ديدني ) ما را تكذيب نمودند، غرق کرديم ، چرا که آنان مردمان ( کوردل و) نابينائي بودند ( و حقّ را نمي ديدند).
کوري و کوردلي ايشان را ديـديم . نشان? کـوري و کوردلي ايشان دوري گرفتن از هدايت ، و نپذيرفتن دلسوزي خالصانه و اندرز حکيمانه ، و گوش فرا ندادن به بيم دهنده است ... به سبب همين کوري و کوردلي است که حقائق را تکذيب کرده اند و ايمان نياورده اند ... بر اثر همين کوري و کوردلي است که به چنين سرنوشت و فرجامي گرفتار آمده اند!
*
چرخ تاريخ به پيش مي رود. روند قرآني همراه با آن به جلو حرکت مي کند. ناگهان خود را در برابر عاد، يـعني قوم هود مي بينيم :
(
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ).
(
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همان گونه که نوح را براي دعوت به توحيد به سوي قوم خود فرستاديم ) هود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از آنان بود روانه کرديم . هود به قوم عاد گفت : اي قوم من ! خداي را بپرستيد و ( بدانيد) جز او معبودي نداريد. آيا پرهيزگاري نمي ورزيد ( و نمي خواهيد با يکتاپرستي خويشتن را از شرّ و فساد در امان داريد؟ ) . رؤساء و اشراف کفر پيش? قوم او گفتند: ما شما را ابله مي دانيم ، ( آخر اين چه دعوتي است که راه انداخته اي و اين چه چيز است که ما را بدان مي خواني ؟ !) و ما شما را از زمر? دروغگويان مي پنداريم . هود گفت : اي قوم من ، من ابله نيستم . بلکه من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم . من احکام و اوامر پروردگار خود را به شما مي رسانم و من اندرزگوي اميني براي شما هستم ( و در آنچه مي گويم يکرنگ و راستگويم و از خود چيزي نمي گويم ) . آيا تعجّب مي کنيد از اين که ( کتاب آسماني پر) اندرزي از سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را بيم دهد. به ياد آوريـد
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آن زماني را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمـين کرد و شما را در ميان مردمان از سلطنت شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسماني بيشتري برخوردار کرد. پس نعمتهاي خدا را به يـاد آوريد ( و شکر آنها را بگزاريد) باشد که رستگار شويد. گفتند: آيا به پيش ما آمده اي ( و دست اندر کار تبليغ شده اي ) تا ما را بر آن داري كه بتهائي را رها سازيم که پدرانمان آنها را پرستيده اند و تنها خدا را بپرستيم و بس ؟ ! ( ما هرگز چنين نخواهيم کرد) . پس چيزي را بر سر ما بياور که ( در برابر نافرماني از خود) به ما وعده مي دهي ، اگر از راستگوياني . هود گفت : ( به سبب نافرماني و دشمنانگيتان با حقّ ) مسلّماً عذاب بزرگ و خشم سترگي بر شما واقع مـي شود و بي گمان دامنگيرتان مي گردد. آيا با من دربار? بتهائي ستيزه مي کنيد که از الوهيّت جز نامي ندارند و شما و نياکان شما بر آنها نام خدا گـذارده ايـد و معبودشان ناميده ايـد، و هيچ گونه حجّتي ( که دالّ بر الوهيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است . ( اکنون کـه چنين است ) در انتظار ( عذاب خدا) باشيد و من هم با منتظران ( شما چشم به راه نزول عذاب ) مـي مانم . پس ( عذاب طوفان باد دامنگيرشان گرديد، و ما) هود و مؤمناني را که با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهائي بخشيديم ، و کساني را که آيـات ( خواندني وديدني ) ما را تکذيب کردند و از زمر? مؤمنان نشدند، نابود و مستأصل گردانديم .
اين خود رسالت است ، و خودِ گفتگو است ، و خود فرجام کار است ... اين سنّت گذرا و روي نما است ، و قانون جاري و ساري است ، و قانون يگانه است .
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قوم عاد از نسل نوح و از ذري? کساني بودند که در کشتي هراه نوح بودند. گويند: تعدادشان سيزده نفر بود ... بي گمان فرزندان اين چنين مؤمناني که در کشتي همراه نوح بودند، از آئين نوح پيروي مي کردند که اسلام است . خداي را به يگانگي مي پرستيدند. جز يزدان جهان معبودي نداشتند. معتقد بودند که يزدان سبحان خداوندگار جهانيان است و بس. نوح بديشان اين چنين مي گفت :
(وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ)
و امّا من فرستاده اي از سوي خداوند جهانيانم .
وقتي که روزگار زيادي بر ايشان گذشت ، و در کر? زمين پراکنده شدند، و اهريمن آنان را بازيچ? دست خود قرار داد و گمراهشان کرد، و ايشان را در مسير هواها و هوسها راند - پيش از همه هواها و هوسهاي دارائي و فرمانروائي و لذت پرستيها و شهوت رانيها - و آنان را برابر آرزوهاي دل نه برابر خواستهاي شريعت راه برد، ديگر قوم هود نپذيرفتند که پيغمبرشان ايشان را دوباره به پرستش يـزدان و عبادت خداي سبحان دعوت کند و فرا خواند:
(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ)
هود را به سوي قوم عاد که خودش از آنان بود روانه کرديم . هود به قوم عاد گفت : اي قوم من ! خداي را بـپرستيد و ( بدانـيد) جز او معبودي نداريـد. آيـا پرهيزگاري نمي ورزيد ( و نمي خواهـيد با يکـتاپرستي خويشتن را از شرّ و فساد در امان داريد؟ ).
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اين همان گفتاري است که نوح گفته بود، و قو م او آن را تکذيب کرده بودند، و در نتيجه بر سر ايشان آمد آنچه مي بايست بر سر ايشان بيايد. بعدها خداوند قوم عاد را جايگزين ايشان ساخت - البتّه در اينجا گفته نمي شود ميهن و جايگاه ايشان کجا بوده است . امّا در سور? ديگري اطّلاع پيدا مي کنيم که آنان در احقاف بوده اند و زيسته اند. احقاف سرزميني است که از تپّه هاي بلندي فراهم آمده است و در مرز يمن قرار دارد ميان يمامه و حضرموت - قوم عاد همان راهي را پيمودند که قوم نوح قبلاً پـيموده بودند. اصلًا به يـاد نـياوردند و نيديشيدند دربار? چيزي که گريبانگير کساني شده است که آن راه را پيموده اند. بدين خاطر است که هود در خطاب بديشان اضافه مي کند و مي گويد:
(أَفَلاَ تَتَّقُونَ)
آيا پرهيزگاري نمي ورزيد؟ .
چرا که از ترس و هراس ناچيزي که از ايزد متعال داشتند، و از فرجام وحشتناکي که در انتظار ايشان بود، نوح سخت مي ترسيد.
انگار بزرگان قوم و اشراف و رؤساء آن ، از ايـن که فردي از قوم خودشان ايشان را به سوي هدايت آسماني بخواند، و ناپرهيزگاري ايشان را زشت بداند، توهين به مقام والاي خود مي دانستند و خويشتن را بالاتر از اين چيزها مي شمردند، و نوح را به ناداني و کودني نسبت مي دادند و ديـوانه اش مي ناميدند، و مي گفتند: او پا را از گليم خويش درازتر کرده است ، و از مرز خود فراتر رفته است ، و درجات و مراتب را نمي شناسد! اين بود همه بي شرمانه و ناپرهيزگارانه ، نوح را متّهم به سفاهت و جهالت مـي کردند و دروغگويش مي خواندند:
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)
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رؤساء و اشراف کفرپيش? قوم او گفتند: ما تو را ابله مي دانيم ، و ما تو را از زمر? دروغگويان مي پنداريم . ناسنجيده اين چنين سخناني را مي گفتند، بدون اين که بينديشند و پژوهش بکنند و دليـل و برهاني داشته باشند!
(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ).
هود گفت : اي قوم من ! من ابله نـيستم ، بلکه من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم ... من احکام و اوامر پروردگار خود را به شما مـي رسانم و من اندرزگوي اميني براي شما هستم .
هود، ساده و صادقانه ابلهي و همچنين گمراهي را از خود نفي مي کند و براي خود نمي پذيرد. براي قوم خود سرچشم? رسالت و هدف آن را آشکار مي گرداند و بي پرده عـيان مـي دارد، و دلسوزي خود را نسبت بديشان و امانتداري خويش را در تبليغ و رساندن رسالت ، روشن مي نمايد، همان گونه که قبلاً چنين کرده و گفته بود. هود هم? ايـنها را با مهر و محبّت يک شخص اندرزگوي دلسوزي ، و با راستي و درستي يک فرد امين صادقي ، بديشان گفت .
قطعاً بايد قوم هود تعجّب کرده باشند از اين که او اين چنين پيشه و شيوه اي را برگزيده است ، و ايـن چنين رسالتي را بيان و تبليغ کرده است ، همان گونه کـه قوم نوح قبلاً تعجّب کرده اند و از ايـن شيوه و پيشه در شگفت شده ا ند. ناگهان مي بينند که هود همان چيزهائي را براي ايشان تکرار مي کند که نوح قبلاً گفته است . انگار نوح و هود؛ يک روح امّا در دو پيکرند:
(أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ)
آيا تعجّب مي کنيد از اين که ( کتاب آسماني پر) اندرزي از سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را بيم دهد؟ .
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سپـش هود بر سخنان خود مي افزايـد چيزهائي را که وا قعيّت زندگاني ايشان بر او ديکته مي کند ... اين که بعد از قوم نوح در زمين جاي گرفته اند و جايگزين قوم نوح شده اند، و بديشان به سبب سرشتي که دارند نيروي جسماني و بدن تنومندي داده شده است ، و همچنين سلطه و قدرت و سـيطره و تسلّط بديشان اعطاء گشته است :
(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
به ياد آوريد آن زماني را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمين کرد و شما را در ميان مردمان از سلطنت شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسماني بيشتري برخوردار کرد. پس نعمتهاي خدا را به يـاد آوريد ( و شکر آنها را بگزاريد) باشد که رستگار شويد.
حقّ اين جايگزيني و اين نيرو و توانائي اين بود که شکر نعمت را پاس بدارند، و از غرور و سرمستي ، خويشتن را بر حذر د ارند، و از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بگيرند و کاري کنند که به چنين سرنوشتي گرفتار نشوند. آنان که از يزدان پيمان نگرفته اند که: سنّت يزدان اجراء نشود و متوقّف گردد، سنّتي که دگرگون نمي شود و تحوّل و تغيّر پيدا نمي کند و برابر قانون معيّن و مشخّصي ، و قضا و قدر معلوم و مرسومي ، ساري و جاري مي گردد. ذکر نعمتها الهامگر شکر نعمتها است ، و شکر نعمتها محافظت بر رعايت اسباب و علل آنها است . به دنبال رعايت اسباب و علل نعمتها نيز رستگاري دنيا و آخرت است .
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امّا هنگامي که فطرت منحرف مـي گردد، به انديشه نمي پردازد و به پـژوهش نمي نشيند و پـند و اندرز نمي گيرد ... بدين منوال اشراف و رؤساء قوم ، عظمت و نخوت دروغين ، سراپـاي ايشان را فرا مـي گرفت ، و غرور گناه ايشان را به بزهکاري وا مي داشت ، و کمر ستيزه گري مي بستند و راه مجادله در پيش مي گرفتند، و با شتاب هر چه بيشتر عذاب را خواستار مـي شدند، بسان شتاب کسي که از پند و اندرز گريز و نفرت دارد و گوش شنيدن آن را ندارد، و ترساندن و بيم دادن از عذاب و عقاب و حساب و کتاب اخروي را به باد تمسخر مي گيرد:
(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ)
گفتند: آيا به پيش ما آمده اي ( و دست اندر کار تبليغ شده اي ) تا ما را بر آن داري که بتهائي را رها سازيم که پدرانمان آنها را پرستيده اند و تنها خدا را بـپرستيم و بس ؟ ! ( ما هرگز چنين نخواهيم کرد) . پس چيزي را بر سر ما بياور که ( در برابر نافرماني از خود) به ما وعده مي دهي ، اگر از راستگوياني .
انگار هود ايشان را به انجام کار زشت و ناپسندي مي خواند، اين است که تاب گوش دادن و شنيدن آن را ندارند، و شکيبائي نگرش و بررسي آن را نمي آرند:
(أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَ).
آيا به پيش ما آمده اي ( و دست اندر کار تبليغ شده اي ) تا ما را بر آن داري که بتهائي را رها سازيم که پدرانمان آنها را پرستيده اند و تنها خدا را بپرستيم و بس ؟!.
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صحن? بد و دلخراشي است ! زندگي معمولي مردمان ، دلها و خردهاي ايشان را به بندگي کشانده است . آن گونه بندگي که ويژگيهاي اصلي انسان را از انسان سلب مي کند. يعني از انسان آزادي نگرش و پژوهش ، و آزادي انديشه و اعتقاد را مي گيرد، و او را بند? عرف و عادت محيط و آداب و رسوم ديگران مي سازد، و همچنين او را بند? هواها و هوسها و خواستها و آرزوهائي مي کند که افرادي همچون خودش بر او واجب و لازم مي گردانند. و در اين حال هر نوع درگاه شناختي و هرگونه پنجره اي به سوي نور بر او بسته مي گردد.
بدين گونه قوم هود براي فرار از روبرو شدن با حقّ و حقيقت ، و بلکه براي گريز از انديشيدن دربار? پوچي و بي ارجي باطلي که خودشان بندگان آن هستند، عذاب را شتابان خواستار گرديدند و به پيغمبر دلسوز و امين خود گفتند:
(فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ)
اگر از راستگوياني چيزي را بر سر ما بـياور که ( در برابر نافرماني از خويشتن ) به ما وعده مي دهي!.
بدين سبب پاسخ پيغمبرشان بديشان قاطعانه و سريع داده مي شود:
(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ).
هود گفت : ( به سبب نافرماني و دشمنانگيتان با حقّ و حقيقت ) مسلّماً عذاب سترگي بر شما واقع مـي شود و بي گمان دامنگيرتان مي گردد. آيا با من دربار? بتهائي ستيزه مي کنيد که از الوهيّت جز نامي ندارند و شما و نياکان شما بر آنها نام خدا گذارده ايد و معبودشان ناميده ايد، و هيچ گونه حجّتي ( که دالّ بر الوهـيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است ؟ ( اکنون که چنين است ) در انتظار ( عذاب خدا) باشيد و من هم با منتظران ( شما چشم به راه نزول عذاب ) مي مانم .
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هود مردمان را از فرجامي ترساند که خداوندگارش او را از آن آگاه کرده بود. فرجام بد و ناگواري که واجب گرديد بدان گرفتار آيند و چاره و گريزي اصلًا از آن نداشته باشند ... اين فرجام ، عذابي است که اصلًا چيزي و کسي نمي تواند آن را برطرف نمايد و جلو آن را بگيرد، و همراه با چنين عذابي خشم يزدان است ... هود پس از اين شتاب در نزول عذاب و عقابي که گريبانگير آنان مي گردد و گزيري و گريزي از آن نـيست و خودشان آن را با شتاب خواسته اند، پرده از يـاوگي و پـوچي معتقدات و جهان بيني ها و اند يشه هايشان برمي دارد:
(أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ)
آيا با من دربار? بتهائي ستيزه مـي کنيد کـه از الوهـيّت جز نامي ندارند و شما و نياکان شما بر آنها نام خدا گذارده ايد و معبودشان ناميده ايد، و هيچ گونه حجّتي ( که دالّ بر الوهيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است ؟ .
چيزي را که همراه با خدا مي پرستيد اصل و اساسي از حقيقت ندارد. تنها نامهائي است که شما و نياکانتان ، خودسرانه بر آنها نهاده ايد و بدان نامهايشان خوانده ايد. خدا آنها را تعيين نفرموده است و اجاز? پرستش آنها را نداده است . نه آنها از سوي يـزدان داراي توان و قدرتي هستند، و نه شما براي پـرستش آنها دليل و برهاني داريد.
تعبير تکراري قرآني ، تعبير الهام بخشي از حقيقت اصيلي است :
(مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ)
هيچ حجّتي ( که دالّ بر الوهيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است .
هر سخني ، يا شرعي ، يا عرفي ، و يا جهان بيني اي که خدا ما را بر آن داري که بتهائي را رها سازيم که پدرانمان آنها را پرستيده اند و تنها خدا را بپرستيم و بس ؟ !.
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صحن? بد و دلخراشي است ! زندگي معمولي مردمان ، دلها و خردهاي ايشان را به بندگي کشانده است . آن گونه بندگي که ويژگيهاي اصلي انسان را از انسان سلب مي کند. يعني از انسان آزادي نگرش و پژوهش ، و آزادي انديشه و اعتقاد را مي گيرد، و او را بند? عرف و عادت محيط و آداب و رسوم ديگران مي سازد، و همچنين او را بند? هواها و هوسها و خواستها و آرزوهائي مي کند که افرادي همچون خودش بر او واجب و لازم مي گردانند. و در اين حال هر نوع درگاه شناختي و هرگونه پنجره اي به سوي نور بر او بسته مي گردد.
بدين گونه قوم هود براي فرار از روبرو شدن با حقّ و حقيقت ، و بلکه براي گريز از انديشيدن دربار? پوچي و بي ارجي باطلي که خودشان بندگان آن هستند، عذاب را شتابان خواستار گرديدند و به پيغمبر دلسوز و امين خود گفتند:
(فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ)
اگر از راستگوياني چيزي را بر سر ما بـياور که ( در برابر نافرماني از خويشتن ) به ما وعده مي دهي! .
بدين سبب پاسخ پيغمبرشان بديشان قاطعانه و سريع داده مي شود:
(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ).
هود گفت : ( به سبب نافرماني و دشمنانگيتان با حقّ و حقيقت ) مسلّماً عذاب سترگي بر شما واقع مـي شود و بي گمان دامنگيرتان مي گردد. آيا با من دربار? بتهائي ستيزه مي کنيد که از الوهيّت جز نامي ندارند و شما و نياکان شما بر آنها نام خدا گذارده ايد و معبودشان ناميده ايد، و هيچ گونه حجّتي ( که دالّ بر الوهـيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است ؟
( اکنون که چنين است ) در انتظار ( عذاب خدا) باشيد و من هم با منتظران ( شما چشم به راه نزول عذاب ) مي مانم .
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هود مردمان را از فرجامي ترساند که خداوندگارش او را از آن آگاه کرده بود. فرجام بد و ناگواري که واجب گرديد بدان گرفتار آيند و چاره و گريزي اصلاً از آن نداشته باشند ... اين فرجام ، عذابي است که اصلاً چيزي و کسي نمي تواند آن را برطرف نمايد و جلو آن را بگيرد، و همراه با چنين عذابي خشم يزدان است ... هود پس از اين شتاب در نزول عذاب و عقابي که گريبانگير آنان مي گردد و گزيري و گريزي از آن نـيست و خودشان آن را با شتاب خواسته اند، پرده از يـاوگي و پـوچي معتقدات و جهان بيني ها و اند يشه هايشان برمي دارد:
(أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ)
آيا با من دربار? بتهائي ستيزه مـي کنيد کـه از الوهـيّت جز نامي ندارند و شما و نياکان شما بر آنها نام خدا گذارده ايد و معبودشان ناميده ايد، و هيچ گونه حجّتي ( که دالّ بر الوهيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است ؟ .
چيزي را که همراه با خدا مي پرستيد اصل و اساسي از حقيقت ندارد. تنها نامهائي است که شما و نياکانتان ، خودسرانه بر آنها نهاده ايد و بدان نامهايشان خوانده ايد. خدا آنها را تعيين نفرموده است و اجاز? پرستش آنها را نداده است . نه آنها از سوي يـزدان داراي توان و قدرتي هستند، و نه شما براي پـرستش آنها دليل و برهاني داريد.
تعبير تکراري قرآني ، تعبير الهام بخشي از حقيقت اصيلي است :
(مَا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ)
هيچ حجّتي ( که دالّ بر الوهيّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است .
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هر سخني ، يا شرعي ، يا عرفي ، و يا جهان بيني اي که خدا آن را نفرموده باشد، يا تعيين نکـرده باشد، و پا به رسميّت نشناخته باشد، بي ارج و بيقدر ا ست و داراي تأثير اندک بوده و زود زوال مي پذيرد و سريع نابو د مي شود ... فطرت هم چنين چيزهائي را بي مقدار مي داند و ارزش و بهائي بدانها نمي دهد. امّا هنگامي که سخني از سوي يزدان باشد، ارزشمند و گران سنگ و دلنشين است و به ژرفاهاي درون مي خزد و در زواياي وجود استقرار مي يابد. چرا که از حجّت و برهان و سلطه و تواني برخوردار مي گردد که يزدان آنها را در آن به وديعت مي گذارد و بدو ارمغان مي دارد.
بسيار است واژه ها و سخنان رنگين و پـرطمطراق ، و مکتب ها و ديدگاه ها و نظريّه هاي آراسته ، و جهان بينيها و انديشه هاي پيراسته ، و اوضاع و احوالي که با تمام توان و با هم? امکان ، آنها را مزيّن و منقّش کـرده اند و در استقرار و ماندگاري آنها کوشيده اند، وليکن در برابر فرموده اي از يزدان سبحان ذوب گرديده اند و نقش بر آب شده اند و نابود گشته اند، فرموده اي که از سلطه و قدرت يزدان سبحان سلطه و قدرت يافته است و توشه و توان برگرفته است .
هود با يقين و اعتمادي که شخص مطمئنّ به خود دارد، و با قدرت و قوّتي که فرد مقتدر و نـيرومند از آن برخوردا ر است ، با قوم خود روبه رو مي گردد و ايشان را به مبارزه مي خواند:
(فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)
در انتظار ( عذاب خدا) باشيد و من هم با منتظران ( شما چشم به راه نزول عذاب ) مي مانم .
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چنين يقين و اعتمادي ، ملاک قدرت و قوّتي است که دعوت کنند? به سوي يـزدان سبحان، آن را در خود احساس مي کند ... دعوت کننده يـقين دارد کـه باطل ضعيف و ناتوان است و سبک از جاي برکنده مي شود، هر اندازه هم باد به غبغب اندازد و خويشتن را پـفيده کند و گردن بيفرازد و دراز و بلند بالا جلوه گر آيد. همچنين او يقين دارد حقّي که با خود به ارمغان آورده است از سلطه و قدرت و قوّت برخوردار است ، چون از سلطه و قدرت و قوّت يزدان سرچشمه مي گيرد.
در روند قرآن انتظار به طول نمي کشد:
(فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ)
پس ( عذاب طوفان باد دامنگيرشان گرديد، و ما) هود و مؤمناني را که با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهائي بخشيديم ، و کساني را کـه آيـات ( خواندني و ديدني ) ما را تکذيب کردند و از زمر? مومنان نشدند، نابود و مستأصل گردانديم .
نابودي کاملي است که کسي از آن برکنار نمي ماند. از اين نابودي کامل ، با قطع دابر تعبير شده است . دابر، آخرين کسي است که در کاروان به دنبال همگان حرکت مي کند.
بدين منوال طومار صفح? ديگري از طومار صفحات تکذيب کنندگان درهم نورديده مي گردد. بيم و تهديد، بار ديگر پس از سود نبخشيدن پند و اندرز، فرجام ناگوارش پديدار مي گردد، و سرنوشت نابهنجار آن حاصل مي آيد ... روند قرآنـي در ايـنجا دربار? ايـن هلاک و نابودي توضيح و تفصيل نمي دهد، بدانسان که در سوره هاي ديگري به شرح و بسط آن پرداخته است . پس ما نـيز در ساي? نصوص آيات مـي آراميم ، و همان گو نه که آيه ها از اين مسأله سريع گذشته اند، ما نيز سريع مي گذريم و به نگاه گذرائي بسنده مي کنيم ، و در جاهاي مناسب آن در آيات ديگري ، ژرف و فراخ به تفصيل مي نشينيم .
*
(
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وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ هذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِن لاَتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ).
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و ( از زمر? پيغمبران يکي هم ) صالح را به سوي قوم ثمود که خودش از آنان بود فرستاديم . صالح بديشان گفت : اي قوم من ، خداي را بپرستيد ( و بدانـيد کـه ) جز او معبودي نداريد. هم اينک معجز? بزرگي ( بر صدق پيغمبري من ) از سوي پروردگارتان برايتان آمده است و ( آن ) اين شتر خدا است ( با ويژگيهاي خاصّ خود) که به عنوان معجزه اي براي شما آمده است ( و يک شتر عادي و معمولي نـيست ) . پس آن را به حال حود واگذاريد تا در زمين هر کـجا خواست بـچرد، و بدان آزاري مرسانيد کـه ( اگر آزاري برسانيد) به عذاب دردناکي دچارتان مي گرداند. و به ياد داشته باشيد که خداوند شما را جانشينان قوم عاد کرده است و در سرزمين ( حجر، ميان حجاز و شام ) استقرار بخشيده است . ( سرزميني با دشتهاي مسطّح و حاصلخيز، و با کوهستانهاي مستحکم و مستعدّي که مـي توانيد) در دشتهاي آن کاخها برافرازيد و در کوه هاي آن خانه ها بتراشيد و بسازيد. پس نعمتهاي خدا را به يـاد داشته باشيد و در زمـين ، تباهکارانه فساد راه مـيندازيد . اشراف و رؤساي متکبّر قوم او به مستضعفاني که ايمان آورده بودند گفتند: آيا واقعاً مي دانيد کـه صالح فرستاده اي از جانب پروردگار خود است ؟ ( مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان مأموريّت يــافته است ايـمان داريـم . مستکبران ( به مستضعفان ) گفتند: ولي ما بدانچه شما بدان ايـمان داريد، ايمان نداريم . پس شتر را پي کردند و از فرمان پروردگار خود سرکشي نمودند و گفتند: اي صالح ، اگر ( راست مي گوئي که ) از زمر? پيغمبراني ، آنچه را که به ما وعده مي دهي ( و عذابي را که ما را از آن مي ترساني ) بر سر ما بياور! ( در نتيج? ستيزه جوئي و طغيانگري ) زلزله اي ( قصرها و خانه هاي مستحکم ) ايشان را در برگرفت ( و زندگي پر زرق و برق آنان را درهم کوبيد) و در شهر و ديار خود خشکيدند و مردند.
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پس ( صالح با دلي پراندوه ) از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من ، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پـند دادم ، ولي شما اندرزگويان را دوست نمي داريد.
اين صفح? ديگري از صفحات داستان بشريّت است و به سوي درياي متلاطم تاريخ حرکت مي کند و بيانگر برگشت ديگـري به جاهليّت است . صحنه اي از صحنه هاي ملاقات حقّ و باطل را مـي نماياند. مهلک? تازه اي از مهلکه هاي تکذيب کنندگان را به تصوير مي زند:
(وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلهٍ غَيْرُهُ)
( از زمر? پيغمبران يکي هم ) صالح را به سوي قوم ثمود که خودش از آنان بود فرستاديم. صالح بديشان گفت : اي قوم من ، خداي را بـپرستيد ( و بدانـيد که ) جز او معبودي نداريد.
درست همان سخن يگانه اي است که اين آفرينش با آن آغاز شده است و هم بدان برمي گردد. درست همان برنام? يگانه اي در اعتقاد و رونهادن و رهسپار شدن و روياروي گشتن و تبليغ و رساندن است .
در اينجا معجزه اي بر آن افزوده مي گردد که با دعوت صالح همراه بوده است و هنگامي روي داده است که قوم صالح از او خواسته اند تا با مشاهد? آن بدو ايمان بياورند و رسالت وي را تصديق کنند:
(قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ هذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً)
( هم اينک ) معجز? بزرگي ( بر صدق پـيغمبري من ) از سوي پروردگارتان برايتان آمده است و ( آن ) اين شتر خدا است ( با ويژگيهاي خاصّ خود) که به عنوان معجزه اي براي شما آمده است ( و يک شتر عادي و معمولي نيست ).
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از آنجا که هدف عرضه کردن سريع و گذراي دعوت يگانه است ، و مراد ذکر شتابان عاقبت ايـمان بدان و فرجام تکذيب آن است ، روند قرآني در ايـنجا درخواست مفصّل معجز? ايشان را بيان نمي دارد. بلکه رخ دادن معجزه را به دنبال دعوت اعلان مـي دارد. همچنين دربار? شتر بيش از اين نمي گويد که معجز? روشني از سوي يزدان ايشان است و شتر خدا است و وجودش نشانه اي از جانب خدا بر صدق رسالت صالح است . از اين نسبت دادن دريافت مي داريم که يک شتر غير عادي بوده است ، يا براي ايشان به صورت غير عادي بيرون آمده و پديدار گشته است . به گونه اي که آن را معجزه اي روشن از سوي پروردگارشان مي گرداند، و نسبت دادن آن را به يزدان سبحان داراي معني ويژه اي مي نمايد، و آن را نشانه اي بر صدق نبوّت صالح مي کند ... ما نيز چيزي را بر اين چيزي که در اين منبع معتمد و مطمئنّ آمده است نمي افزائيم و به همين اندازه ا ي که در قرآن ذکر شده است اکتفاء مي نمائيم . چه اشاره اي که در اينجا بدان شده است ، ما را بي نياز از هرگونه شرح و تفصيل ديگري مي گرداند. پس بگذار ما هم همراه با آيه ها به پـيش رويـم و در ساي? آنها بغنويم :
(فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
پس آن را به حال خود واگذاريد تا در زمين هر کـجا خواست بچرد، و بدان آزاري مرسانيد که ( اگـر آزاري برسانيد) به عذاب دردناکي دچارتان مي گرداند.
اين شتر خدا است ، پس آن را رها کنيد تا در زمين خدا بچرد. اگر چنين نکنيد، موجب سرنوشت بدي خواهد بود و فرجام ناگواري در پي خواهد داشت .
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پس از نشان دادن آيه و بيم دادن از سرانجام کار، صالح شروع به اندرز دادن قوم خود مي کند و آنان را به انديشيدن و پند گرفتن دعوت مي نمايد و از ايشان مي خواهد که به سرنوشت گذشتگان و فرجام پيشينيان بنگرند، و پاس ا ين را بدارند که جايگزين ايشان شده اند و سپاسگزار اين چنين نعمتي باشند:
(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).
به ياد داشته باشيد که خداوند شما را جانشينان قوم عاد کرده است و در سرزمين ( حجر، مـيان حجاز و شام ) استقرار بخشيده است . ( سرزميني با دشتهاي مسطّح و حاصلخيز، و با کوهستانهاي مستحکم و مستعدّي که مي توانيد) در دشتهاي آن کاخها برافرازيد و در کـوه هاي آن خانه ها بتراشـيد و بسازيد. پس نعمتهاي خدا را به يـاد داشته باشيد و در زمـين ، تباهکارانه فساد راه ميندازيد.
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روند قرآني در ايـنجا مکان زندگي ثمود را ذکر نمي کند. ولي در سور? ديگري قرآن مي فرمايد که در جائي به نام حجر زندگي مي کرده اند. حجر ميان حجاز و شام قرار دارد ... از پند دادن و رهنمود کردن صالح دريافت مي داريم که قوم ثمود در زمـين از نعمت و شوکت برخوردار بوده اند. همچنين از اين پند و اندرز طبيعت سرزميني را پيش چشم مي داريـم کـه در آن مي زيسته اند. سرزمين ايشان داراي دشتها و کوه ها بوده است . در دشتها کاخها برمي افراشتند، و در کوه ها خانه ها در دل صخره سنگها مي تراشيدند. اين هم بيانگر تمدّن و عمران است ، و آثار پيشرفت و آباداني، آشکارا در اين نصّ کوتاه جلوه گر است ... صالح قوم ثمود را به ياد جايگزيني و جانشيني قوم عاد مي اندازد و بديشان مي گويد آنان پس از قوم عاد در زمين استقرار يافته اند و شوکت و قدرت پـيدا کـرده اند. هر چند هم در خود سرزمين قوم عاد نزيسته اند و نبوده اند، امّا به نظر مي رسد تمدّن و پـيشرفت عاد را در تاريخ به ارث برده اند و فراتر از ايشان رفته اند، و قدرت و فرمانروائي آنان از مرز سرزمين حجر نيز فراتر رسيده است . بدين سبب جانشينان شکوهمندي در زمـين شده اند و در آن فرمانروائي کرده اند. صالح ايشان را از فساد در زمين نهي مي کند، و بدانان گوشزد مي نمايد از نيرو و توان و شکوه و شوکتي که دارند گول نخورند و راه تکبّر در پيش نگيرند و از عاد نابود شده درس عبرت بگيرند که انگار در جلو ديدگانشان به عنوان مجسم? اندرزگوئي راست ايستاده اند!
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در اينجا نيز در روند قرآني اندک فاصله اي را مي بينيم . گروهي از قوم صالح ايـمان آورده اند، و گـروهي از ايشان راه تکبّر در پيش گرفته اند و خويشتن را بزرگتر از آن ديده اند که ايمان بياورند. رؤساء و اشراف آخرين کساني بوده اند کـه به دعوت صالح ايـمان آورده اند. دعوتي که سلطه و قدرت را در زمين از دست ايشان به در آورده است و آن را به خداوند يگانه اي برگردانده است که آفريدگار جهانيان است . قطعاً رؤساء و اشراف براي برگرداندن مؤمناني از دين کوشيده اند که طوق بندگي طاغوت را از گـردنهايشان بيرون آورده اند و طوق بندگي يزدان يگان? جهان را به گردنهاي خود افکنده اند ، و بدين وسـيله از بندگي بندگان آزاد و رها گشته اند.
بدين صورت مي بينيم که رؤساء و اشراف منکر قوم صالح به اذيّت و آزار و تهديد و بيم مؤمنان ضعيف مي پردازند و تلاش مي کنند آنان را از دين برگردانند:
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ)
اشراف و رؤساي متکبّر قوم او به مستضعفاني کـه ايمان آورده بودند گفتند: آيا واقعاً مي دانيد که صالح فرستاده اي ار جانب پروردگار خود است ؟ .
روشن است که اين پرسش جنب? تهديد دارد و زشت شمردن ايمان به صالح را مي رساند، و براي مسخره کردن ايشان است در اين که دعوت صالح را تصديق کرده اند که مي گويد از سوي خداوندگارش رسالت دارد و به پيغمبري برگزيده شده است .
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امّا ضعيفان ، ديگر ضعيف نيستند! ايمان به يـزدان به دلهايشان نيرو بخشيده است ، و آنان را به خود مطمئنّ ساخته است ، و به گفتارشان صداقت داده است ... ايشان به کارشان يقين کامل ، و به راهشان باور تمام دارند. پس تهديد و بيم کي سودي مي بخشد؟ و اصلًا تمسخر و ناخوش آيندي رؤساء و اشراف خودبزرگ بين چـه تأثيري دارد؟ تهديد و بيم و تمسخر و ناخوش آيندي چنين مستکبراني در ايشان نمي گيرد:
(قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ).
( مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان مأموريّت يافته است ايمان داريم .
از اينجا است که رؤساء و اشراف نيز آشکارا موضع خود را اعلان مي دارند، با بياني که تهديد و بيم در آن نمودار است :
(إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)
قطعاً ما بدانچه شما بدان ايمان داريد، ايمان نداريم .
ايمان نمي آورند هر چند که صالح معجزة? كاملًا آشکاري را بديشان نموده است . معجز? روشني کـه جاي شكّي براي کسي برجاي نمي گذارد و گمان را از دل همگان مي زدايد ... آخر فقدان معجزه و نبودن حجّت و برهان نيست که رؤساء و اشراف را به عدم ايمان سوق مي دهد... بلکه آنچه باعث مي گردد که حقّ و حقيقت را تصديق نکنند اين است که سلطه و قدرت ايشان با ايمان به آفريدگار جهان به خطر مـي افتد... عقد? فرمانرواني و قدرت نمائي در زواياي درونشان مستقرّ است ... شهوت عميق حکومت در انسان ريشه دوانده است ... اهريمن با لگام عقد? فرمانروائي و قدرت نمائي و شهوت حکومت و آرزوي داشتن ملک و مملکت ، گمراهان را به دنبال خود مي کشد!
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رؤساء و اشراف ، گفتار را به کردار تبديل کردند و بر شتر خدا تاختند و شتري را پي کـردند کـه به عنوان معجزه اي از سوي يزدان بر صدق دعوت پيغمبرش روانه شده بود و صالح نيز ايشان را برحذر داشته بود از اين که اذيّت و آزاري بدان شتر برسانند. و بديشان گفته بود که ا گر چنين کنند، عذاب دردناکي گريبانگيرشان خواهد گرديد:
(فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)
پس شتر را پــي کردند و از فرمان پروردگار خود سرکشي نمودند و گفتند: اي صالح ، اگر ( راست مي گوئي که ) از زمر? پيغمبراني ، آنچه را که به ما وعده مي دهي ( و عذابي را که ما را از آن مي ترساني ) بر سر ما بياور.

اين خودستائي و تکبّري است که همراه با گناه پيدا مي گردد. خدا از عصيان ايشان با فرمود? « سرکشي » تعبير مي کند تا نشان? خودستائي و خود بزرگ بيني آنان را بنماياند، و احساس دروني همراه با آن را به تصوير کشد. همچنين عصيان و سرکشي ايشان را به تصوير مي زند با شتابي که در فرا رسيدن عذاب فوري داشتند، و تهديد و بيم و پند و اندرز را بي شرمانه به تمسخر مي گرفتند، و خودستايانه به مبارزه و مقابله با حقّ و حقيقتِ رسالت آسماني مي پرداختند ... روند قرآني هم بدون کمترين درنگ، پايان عملکرد و فرجام کارشان را اعلان مي کند و هيچ گونه شرح و تفصيلي نمي دهد:
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ)
پس زلزله اي ( قصرها و خانه هاي مستحکم ) ايشان را دربرگرفت و ( زندگي پـر زرق و برق آنان را درهم کوبيد و صبحگاهان ) در شهر و ديار خود خشکيدند و مردند.
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زلزله و خشکيدن و مردن ، کيفر سرکشي و خودستائي و تکبّر ورزيدن است . با زلزله جزع و فزع همراه است . خشکيدن صحنه اي است که بيانگر بي حرکت ماندن و نجنبيدن است . سزاوار سرکش است که بر خود بلرزد. شايست? متجاوز است که درماند5 و ناتوان شود. سزا و جزائي همبر و همطراز در فرجام و سرنوشت است ... تعبير قرآني اين سرنوشت را به تصوير مي زند.
روند قرآني آنان را به حال خود « خشکيده و مرده » رها مي کند. تا صحن? صالح را به تصوير کشد که او را تکذيب کرده اند و به مبارز? با خود خوانده اند:
(فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِن لاَتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)
پس ( صالح بادلي پراندوه ) از آنان روي برتافت و گفت : اي قوم من ، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پـند دادم ، ولي شما اندرزگويان را دوست نمي داريد.
گواهي دادن بر امانت تبليغ و دلسوزي و اند رزگوئي است . گواهي دادن بر دور ماندن و برکنار ماندن از فرجام و سرنوشتي است که رؤساء و اشراف بزهکار با سرکشي و تکذيب بهر? خود کرده اند و به سوي خويش کشيده اند ... بدين منوال طومار صفح? ديگري از صفحات تکذيب کنندگان درهم نورديده مي شود، پس از تذکّر دادن ، فرجام تهديد و بيم گريبانگير مسخره کنندگان مي گردد.
*
چرخ تاريخ به پيش مـي رود و روزگار ابراهيم عليه السلام درمي رسد. امّا در اينجا روند قرآني داستان ابراهيم را بازگو نمي کند. بلکه روند قرآني مهلکه هاي تکذيب کنندگان را برمي گزيند که بيان اين مهلكه ها با چيزي همآهنگ است که در سرآغاز سوره ذکري از آن رفته ا ست :
(وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ)
(1/300)



چه بسيار شهرها و آباديهائي کـه آنها را ( به سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ويران کرده ايم و عذاب ما مردمان آنجاها را دربرگرفته است ، در شبانگاهان ( کــه در خواب ناز بوده اند، مانند قوم لوط ) يـا در چاشتگاهان که به استراحت پـرداخته اند ( مانند قوم شعيب ) . (اعراف/4)
اين داستانها تفصيلِ چنان ا جمالي در بار? نابود کـردن شهرها و آباديهائي است که اهالي آنجاها بيم دهنده و بيم را تکذيب کرده اند و دروغ ناميده اند ... قوم ابراهيم که هلاک نشدند، چرا که ابراهيم عليه السلام از پروردگار خود هلاک ايشان را درخواست ننمود. بلکه ايشان را با چيزهائي به حال خود رها کرد که غير از خدا به فرياد مي خواندند و آنها را پرستش مي کردند ... امّا در اينجا داستان قوم لوط - لوط برادرزاد? ابراهيم و معاصر با او بوده است - به ميان مي آيد. چون در آن بيم دادن و تکذيب کردن و هلاک نمودن است ، و همگام با پرتوها و سايه روشنهاي روند سخن به شيو? قرآن است :
(وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ).
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لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت : آيا کـار بسيار زشت و پـلشتي را انجام مي دهيد کـه کسـي از جهانيان پيش از شما مرتکب آن نشده است ؟ ! ( جاي شگفت است کـه ) شما به جاي زنان به مردان دل مي بازيد و با آنان مي آميزيد! اصلًا شما مردمان تجاوز پيشه ايد ( و به انگيز? شهوت راني و هواپرستي از مرز فطرت در مي گذريد) . پاسخ قوم او جز اين نبود کـه گفتند: اينان را از شهر و ديار خود بيرون کنيد. آحر ايـنان مردمان پــاک و پـرهيزگاريند! پس ما لوط و مؤمنان بدو و خانواد? او را نجات داديم ، مگر همسرش را که او ( از خانواد? خود گسيـته بود و به گمراهان پيوسته بود و لذا) از جمل? نابود شوندگان گرديد. بر آنان باراني ( از سنگ ) بارانديم ( و ايشان را سنگباران کرديـم ) بنگر که سرانجام گناهکاران به کجا کشيد.
داستان قوم لوط رنگ ويژه اي از انحرافِ منش آدمي را براي ما آشکار مي سازد، و از مسأله اي جز مسأل? توحيد که محور داستانهاي پيشين بود سخن مي راند. ولي در واقع از مسأل? الوهيّت و توحيد چندان دور نيست . اعتقاد به خداوند يگانه سرمي کشد به تسليم شدن در برابر سنّتها و قانونها و شرع و آئين يـزدان.
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سنّت الهي هم چنان خواسته است که انسانها را بر دو گونه نر و ماده بيافريند، و هر يک از آن دو را نصف همديگر و مکمّل يکديگر کند. دامنه داري اين نوع از راه توليد نسل باشد. توليد نسل هم از راه جمع شدن نر و ماده با يکـديگر پيدا گـردد ... خدا بدين منظور ترکيب بند پيکر هر يک از زن و مرد را برابر چنين سنّتي به گونه اي آفريده است که شايست? اين نزديکي و همايش زناشوني بوده، و هر يک از آنان از لحاظ جسمي و روحي آمادگي انجام ايـن وظـيفه را داشته باشند و بتوانند از راه اين چنين نزديکي و همايش زناشوئي توليد نسل کنند و از نظر ظاهر و باطن مجهّز به اندام ويژ? نزديکي زناشوني باشند ... لذّتي که به زن و مرد هنگام نزديکي زناشوئي دست مـي دهد، بسيار ژرف است ، و رغبت به انجام آن ريشه در سرشت انسان دارد. اين لذّت ژرف ، ضامن نزديکي زناشوئي زن و مرد است ، و سبب مي گردد همايش آن دو انجام گيرد و مشيّت و اراد? يزدان مبني بر ادام? حيات محقّق و پياده گردد. گذشته از هم? اينها، اين عشق و علاق? ريشه دار و اين لذّت و خوشي ژرف باعث شود رنجها و دردها آسان تلقّي گردد، و سختيها و دشواريهائي که به علّت وجود فرزندان بهر? انسان مـي شود به هيچ گرفته شود و حمل و وضع و شـير دادن و پـروردن و تحمّل هزينه و پـرورش و تربيت و سرپرستي اولاد، ناچيز انگاشته گردد و اهمّيّت و توجّه بدان داده شود ... همچنين اين نزديکي زناشوئي ضامن پـيوند ايشان و سازش آنان در خانواده گردد، خانواده اي که سرپرستي و مراقبت از کودکان را عهده دار مي شود، کودکاني کـه مدّت سرپرستي ايشان درازتر از سرپرستي و مراقبت از بچّه هاي حيوانات به طول مي انجامد، و آنان به رعايت و مراقبت بيشتري از رعايت و مراقبت نسل قديم نياز دارند.
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اين سنّت و قانون خدا است . سنّت و قانوني که فهم آن و عمل مقتضي آن ، با اعتقاد به يزدان و حکمت و لطف تدبير و تقدير الهي ، پيوند تنگاتنگي دارد. بدين سبب انحراف از آن هم با انحراف از عقيده و از برنام? يزدان براي زندگاني مردمان ، پيوند استوار و ناگسيختني دارد. انحراف فطرت و کجي منش در داستان قوم لوط آشکار است . حتّي لوط رو در رو بديشان مي گويد کـه در ميان هم? انسانها رفتار زشت و پلشت آنان جدا است و کژي منش ايشان پيدا است ، و در اين انحراف زشت و پلشت ، کسي بر آنان سبقت نگـرفته است و پيشينيان در اين کژ راهه گام برنداشته اند:
(وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ).
لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت : آيـا کـار بسيار زشت و پـلشتي را انجام مي دهيد کـه کسـي از جهانيان پپش از شما مرتکب آن نشده است ؟ ! ( جاي شگفت است که ) شما به جاي زنان به مردان دل مي بازيد و با آنان مي آميزيد! اصلًا شما مردمان تجاوز پيشه ايد ( و به انگيز? شهوت راني و هواپرستي از مرز فطرت درمي گذريد).
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اسرافي که لوط آن را به رخ قوم خود مي کشند و ماي? رسوائي آنان مي شمارد، اسراف در تجاوز از برنام? الهي است که مجسّم در فطرت سالم است . اسراف در نيرو و تواني است که خداوند آن را بديشان عطاء فرموده است تا در پرتو آن نقش خود را در امتداد بشريّت و بالندگي زندگي اداء کنند. امّا آنان آن را به پاي هرزگي و بيهودگي مي ريزند و در غير مکان توليد نسل و ثمره ، پخش و پراکنده مي دارند. اين کار زشت و پلشتشان تنها براي « شهو ت راني » و هوسبازي نادرست و ناسزا، و در مسير انحراف و کجروي نابجا است . آخر يزدان لذّت صادق? فطرت را در پياده کردن سنّت طبيعي خدا قرار داده است . هر وقت کسي خود را در خلاف اين سنّت بيابد، به کجروي و انحراف دچار آمده است ، و مقدّم بر فساد اخلاق ، فساد فطرت و تباهي منش بدو روي نموده است ... در حقيقت هم فرقي ميان فروپاشي فطرت و منش ، و ميان فروپاشي اخلاق و کنش نيست ، و اين دو چيز از يکديگر جدا نيست . چه اخلاق و کنش اسلامي ، همان اخلاق فطرت و منشي است که انحراف پيدا نکرده باشد و فساد نپذيرفته باشد.
ساختمان اعضاي جسماني زن - همچنين ساختار روحاني او - چنان است که لذّت فطري صادقانه را براي مرد در اين نزديكي زناشوئي فراهم مي سازد، نزديکي زناشوئي اي که مراد از آن تنها « شهوت راني » و هوسبازي نيست ، بلکه در کنار لذّت همخوابگي، رحمت و نعمت الهي نهفته است . چرا که يزدان جهان پياده کردن سنت خود را و اجراء مشيّت خود را در ادام? حيات قرار داده است ، حياتي کـه لذّت و خوشي آن ، مشقّت و ناخوشي آن را جبران و تلافي مي کند. امّا ساختمان جسماني مرد - نسبت به مرد ديگري - چنان نيست که بتواند لذّت فطرت سالم را پياده کند. حتّي مقدّم بر هر چيز، احساس پليدي و پلشتي اين کار به اندازه اي است که فطرت سالم را از روي آوردن و رو به رو شدن با چنين عمل شنيع و کريه و چندش آور و نفرت انگيزي گريزان مي سازد.
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سرشت جهان بيني اعتقادي ، و نظام و سيستمي که حيات بر آن استوار و پايدار است ، داراي تأثير قاطعانه اي دربار? اين کار است .
اين ، جاهليّت جديد در اروپا و در آمريکا است . انحراف جنسي و همجنس بازي به گون? بسيار زشت و با سرعت هر چه بيشتر پخش مي شود. پخش سريع اين زشتي و پستي هم هيچ گونه سبب و علّتي جز انحراف از عقيد? درست ، و کناره گيري از برنامه اي ندارد که حيات بر آن استوار و پايدار مي ماند.
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از سوي دستگاههاي خبررساني و سازمانهاي خبرگزاري جهاني به سرپرستي يـهوديان ، تبليغات عريض و طويلي انجام مي پذيرد تا در زمين ، زند گي انساني غير يهوديان تباهي و خرابي پذيرد، و با پخش سستي ايدئولوژي و نابساماني اخلاقي ، کاخ حيات انسانيّت لرزان و ويران شود و از هم فرو پـاشد ... از سوي چنين سازمانها و دستگاه هاي تبليغاتي ، با اصرار و پافشاري ادّعا مي گردد که حجاب زن انگيز? پخش زناي همجنس بازي مردان در جامعه ها است !!! امّا واقعيّت گواه بر اين دروغ شاخدار است و توجّه همگان را به خود جلب مـي کند و ديـدگان مردمان را باز مي گرداند. در اروپا و آمريکا ضابطه و قاعده اي براي اختلاط مردان و زنان و آميزش کـامل ميان آنان در ميان نيست ، همان گونه که در جهان چهارپايان حال بر اين منوال و وضع بدين روال است ! اين زناي زشت همجنس بازي نه تنها کاستي نمي پذيرد، بلکه معدّل آن بالا مي رود بدان اندازه که اختلاط و آميزش مردان و زنان بالا مي گيرد و بيشتر مي شود. حتّي ايـن انحراف پليد منحصر به مردا ن نمي گردد، بلکه ايـن انحراف پلشت دامنگير زنان نيز مي شود و همجنس بازي بدانان هم سرايت مي کند ... کسي که اين گـواهيِ واقعيّت ، چشمان او را باز نمي گرداند، « همجنس بازي مردان » و « همجنس بازي زنان » را در نوشته ها و گفتارهاي « کنزي » آمريکائي بخواند تا بداند ... امّا اين دستگاه ها و سازمانهاي تبليغاتي و تشکيلات و مؤسّسات خبرگزاري پـيوسته ايـن دروغ پـليد و پست را تکرار مي کنند، و انحراف نرها و ماده ها را به حجاب زن نسبت مي دهند تا خدمتگزاري خود را در برابر يـهوديان به اثبات برسانند و خواستهاي پـروتوکولها و آژانسهاي صهيونيسم را پياده و اجراء گـردانند، و سفارشها و توصيه هاي کنگره و کنفرانسهاي مبلّغان مسيحي را به همگان در سراسر جهان برسانند!!![4]
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به سوي قوم لوط برمي گرديم و ديگر باره مي بينيم که در پاسخ آنان به پيغمبرشان کجروي و انحراف پـيدا است
(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)
پاسخ قوم او جز اين نبود که گفتند: اينان را از شهر و ديــار خود بيرون کنيد. آخر ايـنان مردمان پاک و پرهيزگاري هستند.
شگفتا! آيـا کسـي که در شهر و ديـاري پـاکي و پرهيزگاري مي ورزد بايد از آنجا بيرون و رانده شود، تا آلودگان و ناپاکان در آنجا بمانند؟ !
امّا چه جاي شگفت است ؟ مگر جاهليّت امروزي چـه کاري مي کند؟ مگر جاهليّت امروزي کساني را نمي راند و آواره نمي گرداند که پاکي و پـاکدامني ورزند و خويشتن را به لجنز اري نيندازند و نگـردانند که جامعه هاي جاهليّت معاصر بدان فرو مي روند و غلط مي خورند و اين کردار زشت و رفتار پـلشت خود را پيشرفت و درهم شکستن غل و زنجير از دست و پاي زن و غير زن نام مي دهند. آيا جاهليّت امروزي ، پاکان و پاکدامنان را از لحاظ ارزاق و خوراکيها، جانها و بدنها، دارائي و اموال ، افکار و انديشه ها، و جهان بيني ها و ديدگاه هائي که دارند تعقيب نمي کنند و مورد پـيگرد قرار نمي دهند؟ ! مگر جاهليّت امروزي چشم ديـدن پاکان و پاکدامنان را دارد؟! آخر جاهليّت امروزي جز به آلودگان و ناپاکان خوش آمد نمي گويد و جاي باز نمي کند و آسايش و آرامش نمي بخشد! ايـن منطق جاهليّت در هر روز و روزگاري است !!!
پايان کار، سريع و تند سر مي رسد، بدون هرگونه تفصيل و تطو يل و شرح و بسطي که در روندهاي سخن در موارد ديگر به ميان مي آيد:
(فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ).
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بر آنان بارانـي ( از سنگ ) بارانديم ( و ايشان را سنگباران کرديم ) . بنگر که سرانجام گناهکاران و بزهکاران به کجا کشيد.
سر انجام ، رستگاري کساني فرا رسيد که سرکشان و بزهکاران ، ايشان را تهديد مي کردند و بيم مي دادند. همچنين بايد متوجّه بود که جداسازي خوبان و بدان قوم ، بر اساس برنامه و اعتقاد بوده است . چه همسر لوط که نزديکترين پيوند را با او داشت ، از هلاک و نابودي د ور و در امان نماند. زيرا آن زن در برنامه و اعتقاد با هلاک شوندگان قوم لوط پيوند داشت .
باران نابود کننده اي توأم با طوفانهاي باد، ايشان را دربرگرفت ... انگار اين باران ريـزان و سلاب خيز، و اين آب فراوان جوشان ، براي پاک کردن روي زمين از کثافاتي درگرفته است که قوم لوط در آن مي لوليدند و غلط مـي خوردند، و نواي زدودن گـل و لائي آغاز گرديده است که در آن مي زيستند، و هم در آن مردند! به هر حال صفح? ديگري از صفحه هاي تکذيب کنندگان بزهکار درهم نورديده شد!
به واپسين صفحه از صفحات اقوام تکذيب کنند? آن دوره از تاريخ مي رسيم ... صفح? مدين که شعيب که از خودشان است به پيش ايشان مي آيد:
(
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وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ.
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فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ).
شعيب را هم به سوي اهل مدين که خود از آنان بود فرستاديم . بديشان گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد) که جز او معبودي نداريـد. معجزه اي از سوي پروردگارتان ( بر صحّت پيغمبري من ) برايـتان آمده است . ( پيام آسماني اين است که در زندگي به ويژه در تجارت و معامل? با ديگران راست و درست باشيد و) ترازو و پيمانه را به تمام و کمال بکشيد و بپردازيد و از حقوق مردم چيزي نکاهيد، و در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط يزدان ، يا بر دست پيغمبران ) فساد و تباهي نکنيد. اين کار به سود شما است اگر ( به خدا و به حقيقت ) ايمان داريد. شما بر سر راه هاي منتهي په حقّ و هدايت و عمل صالح ) منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله باز داريـد، و آن ( راه مستقيم ) را کج بنمائيد ( و خودتان به راه معوّج منحرف گرديد) . به خاطر آوريد آن زماني را که اندک بوديد و خداوند ( بر اثر تلاش شبانه روزي خودتان نيروي انساني و قدرت مالي ) شما را افزون کرد. و نيز بنگريد که سرانجام کار مفسدان ( هميشه به کجا انجاميده و عاقبت ) چگونه گشته است . و اگر دسته اي از شما بدانچه مأمور بدان هستم ايمان بياورد ( و پيغمبري مرا بپذيرد، و دسته اي ايمان نياورد ( و تنها به زندگي اين جهان بچسبد) منتظر باشيد تا خداوند مـيان ما داوري کند، و او بهترين داوران است . اشراف و سران متکبّر قوم شعيب ( کـه خويشتن را بالاتر از آن مـي دانستند که دين خدا را بپذيرند، بدو) گفتند: اي شعيب حتماً تو و کساني را که با تو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بيرون مي کنيم مگر اين كه به آئين ما درآئيد.
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شعيب گفت: آيا ما به آئين شما درمـي آئيم در حالي که ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن ) دوست نمي داريـم و نمي پسنديم ؟ ! ( هرگز چنين کاري ممکن نيست ) . اگر ما به آئـين شما درآئيم ، بعد از آن کـه خدا ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايـم ( و به گزاف خويشتن را پـيروان آئين آسماني ناميده ايـم ) . ما را نسزد که بدان درآئيم ، مگر اينکه خدا که پروردگار ما است بخواهد ( که هرگز چنين چيزي را هم نخواهد خواست ) . علم پروردگار ما همه چيز را دربرگرفته است ( و او با مرحمت و محبّتي که نسبت به مؤمنان دارد، ايمان ما را محفوظ مي فرمايد و لذا) ما تنها بر خدا توکّل داشته ( و هم بدو پشت مـي بنديم ) . پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حقّ داوري کن ( حقّي که سنّت تو در داوري ميان محقّينِ مصلحين ، و مبطلينِ مفسدين ، بر آن جاري است ) و تو بهترينِ داوراني ( چرا که بر همه چيز آگاه و بر هر چيز توانائي ) . اشراف و سران کافر قوم او ( خطاب به پيروان خود) گفتند: اگر از شعيب پيروي کنيد در اين صورت شما ( هم به سبب گرويدن به آئيني که آباء و اجدادتان بر آن نبوده اند، شرف و ثروت خود را از دست مي دهيد و) زيـانکار مـي گرديد. ( در نتيج? ستيزه جوئي و طغيانگري ) زلزله اي ( قصرها و خانه هاي ) ايشان را دربرگرفت ( و زندگي پـر زرق و برق آنان را درهم کوبيد) و در شهر و ديـار خود خشکيدند و مردند. کساني که شعيب را تکـذيب کـردند ( و گمان مي بردند آنان که از شعيب پيروي کنند زيانکار مي شوند، خودشان سعادت دنـيا و آخرت را از دست دادند و) زيـانمند شدند. سپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت : من پـيامهاي پروردگارم را به شما رساندم و اندرزتان دادم ( و در حقّ شما خيرخواهي نمودم . ولي حقّ را نشنيديد و جز بر طغيان و عصيان نيفزوديد) پس با اين حال چگونه بر حال قوم بي ايـمان ( و بي ديني چون شما) اندوه بخورم ؟ .
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مي بينيم اين داستان با توجّه به نظائر خود در اين باره اندکي به طول مي انجامد. چون گذشته از سخن دربار? مسأل? عقيده ، کمي هم راجع به معاملات صحبت مي کند. هر چند که اين داستان نيز بسان هم? داستانهاي اين سوره ، به صورت اجمال از موضوع صحبت مي راند و چکيده اي از آن را پيش چشم مي دا رد.
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)
شعيب را هم به سوي اهل مدين که از خود آنان بود فرستاديم . بديشان گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد) که جز او معبودي نداريد.
اين قاعده و اساس دعوتي است که تغيير و تبديلي در آن نيست ... امّا بعدها برخي از تفصيلات در رسالت پيغمبر جديد به ميان مي آيد و بس :
(قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)
معجزه اي از سوي پـروردگارتان ( مبني بر صحّت پيغمبري من ) برايتان آمده است .
روند قرآني نوع اين معجز? روشن را ذکر نمي کند - بدان گونه که در داستان صالح ذکر کرده است - و در سوره هاي ديگر هم دربار? ايـن معجزه ، شناخت مشخّصي پيدا نمي کنيم بدان هنگام که از ايـن داستان سخن مي رود. نصّ قرآني اشاره مي فرمايد که معجز? روشني براي ايشان صورت گرفته است ، معجز? آشکاري که براي ايشان معلوم مي دارد که شعيب پيغمبر يزدان است . پس از صورت گرفتن اين معجزه ، شعيب از ايشان مي خواهد که پيمانه و ترازو را به کمال و تمام برکشند و بسنجند، و از فساد و تباهي در زمين خودداري کنند، و در گردنه ها سر راه مردمان را نگيرند و دزدي نکنند، و مؤمنان را از ايمان برنگردانند و از ديني باز ندارند که آن را پسنديده اند و بدان خشنود گرديده اند:
(
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فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ).
ترازو و پيمانه را به تمام و کمال بکشيد و بپردازيد و از حقوق مردم چيزي نکاهيد، و در زمين بعد از اصلاح آن ( توسّط خدا، يا بر دست انبياء ) فساد و تباهي مکنيد. اين کار به سود شما است اگر ( به خدا و به حقيقت ) ايـمان داريد. شما بر سر راه ها( ي منتهي به حقّ و هدايت و عمل صالح ) منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه الله بازداريـد و آن ( راه مستقيم ) را کج بنمائيد ( و خود به راه معوّج منحرف گرديد) . به خاطر آوريـد آن زماني را که اندک بوديد و خداوند ( بر اثر تلاش شبانه روزي خودتان نـيروي انساني و قدرت مالي ) شما را افزون کرد. و نـيز بنگريد که سرانجام کـار مفسدان ( هميشه به کـجا انجاميده و عاقبت ) چگونه گشته است .
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از اين گفتار چنين مي فهميم که قوم شعيب مشرک بوده اند و خدا را به يگانگي نپرستيده اند، بلکه بندگان خدا را در سلطه و قدرت انباز خدا مي کرده اند، و در معاملات و بازرگاني خود به شريعت دادگران? الهي مراجعت نمي نموده اند، و از پـيش خود قواعد و ضوابطي براي تجارت و خريد و فروش تهيّه مي ديده اند - چه بسا شرک ايشان هم در اين خصلت و صنعت بوده است - و آنان بدين سبب در خريد و فروش و بازرگاني خود معامله و روش ناپسندي داشته اند. از ديگر سو در زمـين فساد و تباهي مي کرده اند و راه مردمان را ناامن و در کردنه ها راهزني مي نموده اند. ستمگرانـي بوده اند که راه يـافتگان و ايمانداران را از دين برمي گردانده اند و جلو راه درست خداشناسي را مي گرفته اند و ديگران را از پذ يرش ايمان باز مي داشته اند، و ماندگاري بر راه يزدان را زشت مـي شمرده اند و ناپسند مي دانسته اند، و خواسته اند که راه مردمان کژ راهه اي بيش نباشد، و راه هدايت منتهي به سعادت را كج و نادرست بنمايند و نگذارند ديگران برابر برنام? خدا رهسـپار صراط مستقيم گردند.
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شعيب عليه السلام پيش از هر چيز ايشان را به يکتاپرستي مي خواند، و از ايشان مي خواهد که الوهيّت را خاصّ يزدان جهان بدانند، و تنها او را بپرستند و بس، و براي اين کار در سراسر امور زندگي سلطه و قدرت را بدو اختصاص دهند. شعيب عليه السلام بر اين اساس ايشان را به راه راست خدا پرستي مي خواند، چون مي داند هم? برنامه هاي زندگي و هم? اوضاع و احوال آن از ايـنجا آغاز مي گردد، و اصول و ارکان رفتار و کردار و اخلاق و معاملات از آن منشعب و برگرفته مي شود، و هم? آنها راست و درست نمي گردد، مگر اين که اين قاعده و اساس ، برجاي و استوار و پايدار باشد. در دعوت خود ايشان را به يگانه پرستي مي خواند، و بديشان مي گويد بايد تنها خدا را بپرستند و بس، و زندگاني خود را برابر برنام? راست و درست يزدان به پيش ببرند، و به ترک فساد و تباهي در زمين بگويند، و از روي هواها و هوسهاي خويش ، بي بندوباري در پيش نگيرند، و پس از آن که يزدان زمين را با شريعت خود اصلاح و رو به راه فرموده است در ويراني و تباهي آن نکوشند ... در دعوت ايشان به هم? اين امور، برخي از انگيزه هاي الهامگرانه را به کار مي گيرد ... آنان را به ياد نعمتهائي مي اندازد که خدا بديشان مرحمت فرموده است :
(وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)
بنگريد که سرانجام کار مفسدان ( هميشه به کجا انجاميده و عاقبت ) چگونه گشته است .
همچنين از ايشان مي خواهد خود را به خويشتنداري عادت دهند و سع? صدر داشته باشند و دادگري کنند. در راه هاي مردمان کمين نکنند و راه ها را بر ايشان نبندند. ديگران را تهديد نکنند و بيم ندهند. منتظر فرمان خدا دربار? خود و مردمان بمانند، اگر هم نمي خو اهند ايمان بياورند:
(
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وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)
اگر دسته اي از شما بدانچه مأمور بدان هستم ايـمان بـياورند ( و پـيغمبري مرا بـپذيرند) و دسته اي ايـمان نياورند ( و تنها به زندگي ايـن جهان بـچسبند) منتظر باشيد تا خداوند مـيان ما داوري کند، و او بهترين داوران است .
ايشان را به دادگرانه ترين کار دعوت کرد. در آخرين نقطه ايستاد و ديگر نمي توانست از اين نقطه گامي به عقب بردارد ... نقط? انتظار کشيدن و درنگ کردن و بدون اذيّت و آزار با يکديگر همزيستي مسالمت آميز داشتن . هر يک ديگري را به حال خود رها سازد و بگذارد هر آئيني که دارد بر آن زندگي را سپري کند، تا يزدان سبحان در ميانشان داوري مي کند و او بهترين داوران است .
امّا طاغوتها راضي نمي شوند که ايـمان در زمـين در پيکر گروهي از مردمان مجسّم و نمودار شود و آن گروه در برابر طاغوت کرنش نبرند ... بودن گروه مسلماني در زمين ، گروهي که جز در برابر يزدان جهان کرنش نکنند، و به سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت خدا اعتراف نداشته باشند، و در زندگاني خود شرعي جز شرع آفريدگار هستي را فرمانروا نکنند و به داوري نخوانند، و در زندگاني خويش از برنامه اي جز برنام? کردگار دادار پيروي ننمايند، بودن ايـن چنين گروه مسلماني سلطه و قدرت طاغوتها را تهديد مي کند، حتّي اگر ايـن جماعت به خود مشغول شوند و گوشه گيري کنند و طاغوتها را به داوري يزدان بسپارند و بگذارند موعد داوري و اجراء دستور يزدان هر وقت سرمي رسد سر برسد.
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طاغوت مصرّانه با گروه مسلمانان مبارزه و پـيکار را مي آغازد، هر چند که گروه مسلمانان نخواهند با طاغوت بجنگند و درگير شوند. چرا که خودِ بودنِ حقّ ، باطل را به هراس مي اندازد. خودِ همين بودنِ حقّ است که بر خود واجب مي گرداند با باطل برزمد و در نبرد باشد ... اين سنّت يزدان است و قطعاً بايد ساري و جاري شود.[5]
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)
اشراف و سران متکبّر قوم شعيب ( که خويشتن را بالاتر از آن مي دانسته اند که دين خدا رابـپذيرند، بدو) گفتند: اي شعيب حتماً تو و کساني را کـه با تو ايـمان آورده اند از شهر و آبادي خود بيرون مي کنيم مگر اين که به آئين ما درآئيد.
با اين خود ستائي بي پرده و تکبّر آشکار، و با اين اصرار و پافشاري بر پيکار و رزمي که صلح و ساز و همزيستي و همسوئي نمي شناسد، زبان به سخن مي گشايند و نهانيهاي درون را عيان مي گويند!
امّا نيروي عقيده و ايـمان گـنگ و منگ نمي شود و سست و لرزان در برابر تهديد و بيم نمي گردد ... شعيب عليه السلام در نقطه اي مي ايستد که فراتر از آن گامي نمي تواند بردارد و بيش از آن سستي کند ... نقط? سازش و همزيستي ، بدان شرط هر کسي آزاد باشد اگر خواست عقيده را بپذيرد، و از سلطه و قدرتي که مي خواهد از آن پيروي کند، طاغوت مانعي فرا راه او ندارد و ممانعت به عمل نياورد. چشم به راه قضاوت و داوري يزدان ميان آن دو گروه باشند و ببينند خدا چه مي خواهد ...
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هيچ پيغمبري بيش از اين نقطه - تحت هرگونه شرائط و درجات فشاري - گامي فراتر نهد و برتر از اين به طاغوتها امتياز دهد ... اگر بالاتر از اين ، به طاغوتها نزديک شود، از حقّ و حقيقتي بکلّي دست برداشته است که خودش بيانگر و نمايانند? آن است ، و اصلًا بدان خيانت ورزيده است ... هنگامي که رؤساء و سران متکبّر سخن او را شنيدند، گفت? وي را با تهديد و بيم بيرون کردن او از شهر و ديارشان پاسخ دادند و بدو اعلام کردند که او را اخراج مي کنند اگر به آئين ايشان درنيايد. شعيب بدين هنگام زبان به حقّ و حقيقت گشود، و سخت به آئين خود چنگ زد و نخواست به آئـين زيانباري درآيد که يزدان جهان او را از آن نجات داده بود. رو به سوي پروردگارش و پناهگاهش و سرور و ياورش کرد و از او ياري و مدد طلبيد، و وفاي به وعده اي را از آستان? باعظمت يزدان درخواست کرد که به پيروزي حقّ و حقيقت و پيروا ن حقّ و حقيقت داده ا ست :
(قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).
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شعيب گفت : آيا ما به آئين شما درمي آئيم در حالي کـه ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن ) دوست نمي داريم و نمي پسنديم ؟ ( هرگز چنين کاري ممکن نيست ) . اگر ما به آئين شما درآئيم ، بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايم ( و به گزاف خويشتن را پيروان آئين آسماني ناميده ايم ) . ما را نسزد که بدان درآئيم ، مگر اين که خدا که پروردگار ما است بخواهد ( که هرگز چنين چيزي را نخواهد خواست ) . علم پروردگار ما همه چيز را دربرگرفته است ( و او با مرحمت و محبّتي که نسبت به مؤمنان دارد، ايمان ما را محفوظ مي فرمايد. لذا) ما تنها بر خدا توکّل داشته ( و هم بدو پشت مـي بنديم ) . پروردگارا ميان ما و قوم ما به حقّ داوري کن ( حقّي که سنّت تو در داوري ميان محقّينِ مصلحين ، و مبطلينِ مفسدين ، بر آن جاري است ) و تو بهترينِ داوراني ( چرا كه بر همه چيز آگاه و بر هر چيز توانائي ).
در اين واژه هاي اندک ، سرشت ايمان ، و مز? ايمان در درون پيروان آن ، جلوه گر مي گردد. همچنين سرشت جاهليّت و مز? بد آن پديدار مي شود. از ديگر سو در دل پيغمبر خدا شعيب ، صحن? زيبا و دلربائي را مي بينيم ... صحن? حقيقت ايزدانه اي در آن دل ... و مي بينيم که آن صحن? زيبا و فريبا چگونه در آن دل جلوه گر مي آيد.
(قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)
شعيب گفت : آيا ما به آئين شما در مي آئيم در حالي که ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن ) دوست نمي داريم و نمي پسنديم ؟ ( هرگز چنين کاري ممکن نيست ).
شعيب اين سخن بزهکارانه را نمي پسندد که مي گويند:
(لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا)
حتماً تو و کساني را که با تو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بيرون مـي کنيم مگر ايـن که به آئين ما درآئيد.
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شعيب بديشان مي گويد: آيا ما را وادار به پذيرش آئين خود مي کنيد، آئيني که يزدان ما را ا ز آ ن نجات داده است و رهائي بخشيده است ؟!
(قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا)
اگر ما به آئين شما درآئـيم ، بعد از آن کـه ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايم ( و به گزاف خويشتن را پيروان آئين آسماني ناميده ايم ) .
کسي که به آئين طاغوت و جاهليّت درمي آيد، آئيني که مردمان در آن تنها براي خدا کرنش نمي برند و پرستش نمي کنند، بلکه در آن مردمان ارباباني را بجز يزدا ن به خدائي مي پذيرند و سلطه و قدرت الهي را بدانها مي دهند، کسي که به چنين آئيني درآيد - بعد از اين که يزدان خير و خوبي را بهر? او کرده است ، و وي را از بندگي بندگان نجات بخشيده است - چنين کسي گواهي دروغي بر ضدّ خدا و آئين خدا اداء مي کند. گواهيي که مفهوم آن اين است که به ترک آن گفته است و به سوي آئين طاغوت برگشته است و بدان در آمده است ! يا مفهوم آن اين است که دست کم آئـين طاغوت حقّ حـيات و ماندگاري دا رد، و از شريعت و قانون برخوردار است ، و بودن آن با ايمان به يزدان منافات و برخوردي ندارد. اين است که او به سوي آئين طاغوت برمي گردد و بدان داخل مي شود و به حقّانيّت آن اعتراف دارد پس از اين که به يزدان ايمان آورده است و پيشتر آئين الهي را پذيرفته است ... اين چنين گواهيي بس گـواهي خطرناکي است و از گـواهي کسي خطرناک تر است که قبلاً با هدايت آسماني آشنائي پيدا نکرده است ، و پرچم اسلام را بر دوش نکشيده است و بالاي سر خود برنيفراشته است . اين گواهي ، گواهي به رسميّت شناختن پرچم طغيان است . طغياني فراتر از غصب کردن سلطه و قدرت يزدان ، در زندگي وجود ندارد.
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همچنين شعيب عليه السلام در برابر چـيزي که طاغيان و سرکشان او را بدان تهديد مي کنند و بيم مي دهند، سخت برمي آشوبد و ناپسند مي شمرد. ايـن که از او مي خواهند که وي و کساني که با او ايمان آورده اند بايد به آئيني برگردند که يزدان سبحان ايشان را از آن نجات داده است و رهائي بخشيده است :
(وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا)
ما را نسزد که بدان درآئيم .
اين که اصلًا کار ما نيست ، و قطعاً سزاوار ما نيست که بدان برگرديم ... اين گفته را مي گويد بدان هنگام که تهديد و بيم طاغوت در مـيان است . طاغوت در هر سرزميني با گروه مسلمانان مي ستيزد و به تهديد و بيم ايشان مي نشيند، گروه مسلماناني که بيرون شدن از سلطه و قدرت طاغوت را اعلان و آشکار سازند، و اعلام کنند تنها در برابر ايزد يکتا کرنش مي برند و فقط او را به يگانگي مي پرستند و شريک و انبازي براي يزدان سبحان سراغ ندارند و قرار نمي دهند، و کسي و چيزي بجز آفريدگار جهان را نمي پرستند.
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رنجها و سختيهاي بيرون شدن از پرستش طاغوت ، و پرستش يزدان يگان? جهان ، هر چند که طاقت فرسا و زياد باشد، باز هم کمتر و ساده تر از رنجها و سختيهاي پرستش و بندگي طاغوتها است . رنجها و دردسرهاي پرستش و بندگي طاغوتها آشکار و پديدار است - هر چند هم چنين به نظر آيد که سلامت و امن و امان و آرامش و آسايش زندگي در آن است و مقام و مرتبه و رزق و روزي با آن محفوظ است! - ايـن رنجها و سختيها، آهسته و آرام روي مي دهند و در دراز مدّت سرمي رسند. دردسرها و گرفتاريهاي انسانيّت خود انسان است و اين « انسانيّت» يافته نمي شود. انسان بند? انسان است ، و کدام بندگي بدتر از کرنش انسان در برابر چيزي است که انساني براي او مقرّر مي دارد و به شکل قانون درمي آورد؟! کدام بندگي بدتر از تعلّق دل انساني به اراده و خواست انسان ديگري ، و حصول خشنودي وي از او، يا خشم وي بر او است ؟ کدام بندگي بدتر از اين است که سرنوشت انساني منوط و مربوط به خواست و هوس و رغبت انساني همچون خود او باشد؟! کدام بندگي بدتر از اين است که انساني زمام يا افساري داشته باشد و آن هم در دست انسان ديگري باشد و هر کجا که بخواهد او را به دنبال خود بکشد و ببرد؟ !
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کار بدينجا ختم نمي شود و تنها اين مفاهيم و معاني والا در معرض خطر قرار نمي گيرد ... بلکه اوضاع و احوال پائين تر و پائينتر مي آيد و به پستي و ننگي مي گرايد، تا بدانجا که در حکومت طاغوتها اموال و دارائـي مردمان ماي? دردسر ايشان مي گردد! نه شرعي و نه قانوني است که اهوال و دارائي مردمان را بپايد، و نه مرزي و نه حدّي است که اموال و دارائي ايشان را در خود نگـاهداري و محافظت نمايد! اولاد و فرزندان مردمان نيز بلاي ايشان مي شود. چرا که طاغوت هرگونه که بخواهد ايشان را با جهان بيني ها و انديشه ها و مفاهيم و معاني و اخلاق و آداب و مراسم و عادات مورد رضايت خود پرورده مي کند و به بار مي آورد. گذشته از اين ، در ارواح و در خود زندگاني مردمان تصرّف مي کند و بر ارواح و حـيات ايشان فرمان مي راند، و مردمان را در کشتارگاه هواها و هوسهاي خود قرباني مي کند، و از کلّه ها و اندامهاي فرسود? ايشان ، نشانه هاي بزرگواري و والائي و جاه و مقام خود را برپا مي کند و برمي افرازد! سرانجام ناموس مردمان ماي? دردسر و بلاي جان ايشان مي گردد ... آن وقت که هيچ پدري نمي تواند دختر جوان خود را از بي بند و باري و آلودگي و فسق و فجوري باز دارد کـه طاغوتها مي خواهند، چه به صورت غصب مستقيم دختران ، که در طول تاريخ بگو ن? فراوان روي مي دهد، يا به صورت پرورش دختران با جهان بيني ها و مفاهيم و معاني و مقاصدي که آنان را يغماي مباحي براي هواها و هوسها مي سازد، با هرگونه شعاري که باشد! و براي ايشان شرائط و ظروف بي بند و باري و آلودگي و فسق و فجور را تحت عنوانهاي گوناگون فراهم مـي آورد... کسي که گمان برد که او مي تواند در حکو مت طاغوتها - نه در حکو مت خدا - مي تواند دارائي و ناموس و زندگي خود و زندگي فرزندانش و دخترانش را مصون و محفوظ دارد، در عالم خيال زندگي مـي کند، و يـا واقعيّت را احساس نمي کند.
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پرستيدن طاغوت داراي رنجها و سختيها و دشواريهاي بسياري براي جان و ناموس ودا رائـي آدمـي است ... رنجها و سختيها و دشوا ريـهاي پرستيدن يـزدان هر اندازه که باشد، هنوز هم برابر مقياس و معيار ايـن جهان ، سودمندتر و درست تر است ، چه رسد به مقياس و معيار يزدان .
آقاي ابوالاعلي مودودي در کتاب : « ارکان اخلاق براي جنبش اسلامي » مي گويد: « ...هرکس کم ترين بينشي راجع به مسائل زندگي انساني داشته باشد، بر او پوشيده نمي ماند که مسأله - مسأله اي که قضي? اصلاح کارهاي بشريّت و تباهي آنها بدان مربوط است - تنها و تنها مسأل? رياست و سرپرستي کارهاي بشريّت ، و مسال? کسي است که زمام کارهاي بشريّت در دست او است و بس. اين مسأله درست به کارهائي مي ماند که در قطار مشاهده مي گردد. قطار تنها به سوئي حرکت مي کند که رانند? قطار آن را بدان سو براند. مسافران قطار هم چه بخواهند و چه نخواهند بايد بدان سو بروند و سفر کنند. به همين منوال قطار پيشرفت و تمدّن بشري جز به سوئي حرکت نمي کند که اشخاصي که زمام پيشرفت و تمدّن بشري در دست ايشان است . آن را بدان سو رهنمود مي کنند. روشن و آشکار است بشريّت هم به هيچ وجه و در هيچ حالي نمي توانند از حرکت در خطّ سيري خودداري کنند که کساني براي ايشان کشيده اند و فراهم آورده اند که وسائل و اسباب کر? زمين جملگي در دست آنان است ، و آنان بر زمام کار و امور مردمان نظارت دارند، و سلط? کامل وقدرت مطلق ا دا ر? امور انسانها در دست ا يشان است ، و جان و مال و آرزوي مردمان به دامان ايشان دوخته شده است ، و ايشان هستند که مي توانند انديشه ها وديد گاه ها و نظريّه ها و آراء مردمان را بسازند و در قالبهائي که خود دوست داشته باشند بريزند و به شکلي که بخواهند در بياورند! حتّي ايشانند که در ساختار درونهاي فردي ، و پديد آوردن نظامهاي گروهي ، و تعيين ارزشهاي اخلاقي ، مرجع بشمارند ...
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اگر ايـن چنين بزرگان و رهبران و سراني از زمر? مؤمنان به يـزدان بوده و حساب و کتاب قيامت را پيش چشم بدارند، قطعاً نظام حيات و سيستم زندگي در راه خير و صلاح و رشد و نموّ و پيشرفت و ترقّي حرکت مي کند، و بناچار ناپاکان بدنهاد و شرور خويشتن را به کنف حمايت ديـن مي اندازند و امور و شؤون خود را اصلاح مي کنند. همچنين خوبيها مي بالند و رشد مي کنند، و نهالهاي خوبيها پاک و بي آفت مي شوند و به بار مي نشينند، و کم ترين تأثيري که جامعه در بديها خواهد داشت ايـن است که بديها رشد نمي کنند و زياد نمي شوند، اگر هم از بين نروند، و آثارشان منقرض نشود. امّا اگر ايـن سلطه و قدرت - سلطه و قدرت رياست و رهبري و پيشوائي - در دست کساني باشد که از فرمان خدا و پيغمبرش دوري کنند و کژراهه روند، و به دنبال هواها و هوسها افتند، و در فسق و فجور و طغيان و سرکشي غرق گردند، شکّي نيست که نظام زندگي سراسر آن در مسير ستمکاري و دشمنانگي و زشتيها و پـلشتيها حرکت خواهد کرد، و ميکرب فساد و هرج و مرج به افکار، نظريّات ، علوم ، آداب و رسوم ، سياست ، تمدّن ، فرهنگ ، عمران ، اخلاق ، معاملات ، عدالت و قانون ، به هم? اينها رخنه خواهد کرد، و بديها و بزهکاريها رشد مي کند و كار زشتيها و پستيها بالا مي گيرد ...
(1/326)



روشن است نخستين چيزي که آئين يـزدان از بندگان خدا مي خواهد اين است که همگان به بندگي آفريدگار جهان درآيند و مخلصانه او را بپرستند و از او اطاعت و فرمانبرداري نمايند، تا بدانجا کـه طوق و قلاد? پرستش جز خداوند بزرگوار را به گردن نداشته باشند. سپس از ايشان مي خواهد قانوني براي زندگانيشان نباشد مگر قانوني که يزدان بزرگوار آن را فرو فرستاده است ، و پيغمبر امّي بزرگوار صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را با خود به ارمغان آورده است . آن گاه اسلام از آنان مي خواهد که فساد و تباهي در زمين نماند، و ريش? بديها و زشتيها بخشكد و پرکنده شود، بديها و زشتيهائي که ماي? خشم خداوند متعال بر بندگان مي گردد. ايـن اهداف والا و مقاصد بالا ممکن نيست چيزي از آن تحقّق پيدا كند و حاصل آيد مادام که رهبري آدميزادگان و چرخ حرکت کار و بارشان در زمين در دستهاي ناپاک سران کفر و ضلال و پيشوايان فسق و فجور باشد، و پيروان آئـين حقّ و ياران آن ، چاره اي جز تسليم فرمان ايشان نداشته باشند و بايد که منقاد و رام جبروت و شکوه آنان گردند، و در گوشه و کنار خانه و کاشان? خود کز کنند و خداي را بپرستند، و از دنيا و امور آن ببرند، و غنيمت بدانند بزرگواريها و گذشتهائي را که اين قلدران در حقّ ايشان روا بدارند، و ضمانتهاي اجتماعي اي را که به وسـيل? جاه و جلال اين جبّاران برايشان تأمين گردد، تحفه و ارمغان خود بينگارند! از ايـن مطالب پـيدا است کـه رهبري بايسته و پيشوائي شايسته و پابرجائي سـيستم حقّ از چه اهمّيت بسزائي برخوردار است ، و اصلًا جزو اهداف اصلي دين بوده و از زمر? پايه هاي بنيادين آئين آسماني بشمار است . حقيقت اين است که انسان ممکن نيست خشنودي يزدان بزرگوار را به وسيل? هيچ کاري از کارهايش به دست بياورد اگر اين فريضه را فراموش بکند و از آن دوري گزيند و در پابرجائي و استواري آن به تلاش و تکاپو نپردازد ...
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آيا نديده ايد و آگاهي پيدا نکرده ايـد از چيزهائي که در قرآن و در سنّت پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم راجع به همايش و گردهمائي گروه مسلمانان و تشکّل و اتّحاد آنان آمده است و از مؤمنان خواسته شده است که با گروه مسلمانان باشند و فرمان ايشان را بشنوند و بپذيرند و رهنمودهايشان را اطاعت کنند؟ حتّي در قرآن و سنّت آمده است کسي که از ميان گروه مسلمانان - حتّي به انداز? موئي - خارج شود، سزاوار کشتن خواهد بود، هر چند که روزه بگيرد و نماز بگزارد و گمان برد که مسلمان است ! آيا اين امر سببي و علّتي جز اين دارد که مقصد و هدف حقيقي دين تنها پابرجا داشتن و بر سر کار آوردن نظام حقّ ، و رهبري والاي مسلمانان، و محکم و استوار کردن ستونهاي آئين حقّ در کر? زمين است و بس ؟ هم? اينها در ساي? نيروي گروه مسلمانان حاصل مي گردد و در پرتو شکوه ايشان ماندگار و پايدار مي ماند. کسي که نيروي گروه مسلمانان را متزلزل کند، و نيروي ايشان و شکوه آنان را ضعيف گرداند، در حقّ اسلام و پـيروانش مرتکب جنايتي مي شود که با نماز خواندن و لا اله الا الله گفتن ، ممکن نيست جبران گردد ... گذشته از ايـنها به منزلت و مرتب? والائي بنگريد که « جهاد» در آئـين اسلام دارد. حتّي قرآن « نفاق » را براي کساني به کار مي برد و آنان را منافق مي نامد که از جهاد سرباز مي زنند و به زمين مي چسبند و به جهاد نمي روند. زيرا « جهاد» تلاش ناگسيخته و کوشش پياپي و هميشگي ، و مبارز? مستمرّ و دائمي ، در راه پديد آوردن و پابرجا داشتن نظام حقّ است و بس. اين چنين جهادي است که قرآن آن را ملاک ايـمان و اخلاص شخص در ديـن مي شمارد، و ترازوي سنجش ايـمان و اخلاص او در دين مي گرداند.
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به عبارت ديگر، کسي که به خدا و پيغمبرش ايمان دارد، ممکن نيست از تسلّط نظام باطل راضي گردد، يا از بذل جان و مال در راه پديد آوردن و پابرجائي نظام حقّ ، از پاي بنشيند و دوري گزيند ... هر کس که در اعمال او چيزي از ضعف و سستي در اين باب باشد، بدان که او رخنه اي در ايمان خود دارد، و در کار و بار ايمان ، متردّد و دچار شکّ و گمان است . پس چگو نه اعمالش با وجود ناسره بودن ايمان و رخنه کردن شکّ و گمان بدان، براي او سودمند واقع مي گردد؟
پديد آوردن و پابرجا داشتن رهبري بايسته و پيشوائي شايسته در زمين خدا، داراي اهمّيّت بنيادين فراوان ، و شأن و مقام بسيار والائي در نظام اسلام است . هر کسي که به خدا و پيغمبرش ايمان دارد و متديّن به آئين حقّ است ، کارش در اينجا پايان نمي گيرد که جدّ و جهد ممکن خود را صرف اين گرداند که زندگي خويش را در قالب اسلام بريزد. تعهّد او در قبال اسلام بدين امر خاتمه نمي يابد و بدين وسـيله دوش او از زيـر بار وظائف خالي نمي گردد. بلکه بر او است که به مقتضي اين ايمان ، هم? نيروها و تلاشهاي خود را براي بيرون آوردن زمام کار از دستهاي ناپاک کافران و فاسقان و ستمکاران و بزهکاران به کار گيرد تا اشخاصي که صالح و پرهيزگار و پارسا هستند و از حساب و کتاب يزدان مي هراسند، زمام کار را به دست گيرند، و در زمين ، آن نظام حقّ خداپسندي پابرجا گردد که اصلاح امور دنيا و استوار ماندن شؤون آن در ساي? آن نظام صورت مي گيرد» .[6]
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اسلام وقتي که مردمان را فرا مي خواند که سلطه و قدرت را از دستهاي پليد غاصبان آن بيرون بياورند و سلطه و قدرت را بطور کلّي به يـزدان بر گردانند، در اصل ايشان را فرا مي خواند که انسانيّت خود را نجات دهند، و گردنهاي خويش را از طوق بندگي بندگان برهانند. همچنين ايشان را فرا مي خواند که ارواح و اموال خويشتن را از دست هواها و هوسها و شهوتهاي طاغوتها رها سازند ... امّا بدانند که اين کارها خرج مي خواهد و فداکاري مي طلبد. بايد زير پرچم اسلام با طاغوت برزمند و سختيها و دشواريـها و هزينه هاي پيکار را به جان خريداري کنند و با فداکاريها و جان نثاريهائي که جنگ حقّ با باطل مي طلبد خويشتن را قرباني اسلام کنند. اين فداکاريها و دشواريها است که ايشان را از گرفتاريها و مهلکه هائي بس بزرگتر و درازتر مي رهاند، گرفتاريها و مهلکه هائي که خواري و کوچکي بيشتري از فداکاريها و دشواريهاي جهاد در بر دارد و به بار مي آرد!... اسلام در آن واحد مردمان را به کرامت و سلامت ، يـعني بزرگواري و رستگاري دعوت مي کند.
باتوجّه به همين مطالب است که شعيب عليه السلام فرياد قاطعانه و بلندي را برمي آورد که در دشت و بيابان و کوهساران مي پيچد:
(قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا...)
اگر ما به آئين شما درآئيم ، بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشيده است ، مسلّماً به خدا دروغ بسته ايم ( و به گزاف خويشتن را پيروان آئين آسماني ناميده ايـم ) . ما را نسزد که بدان درآئيم ....
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امّا شعيب بدان اندازه که سر خود را بالا مي گيرد، و بدان اندازه که صداي خود را بلند مي کند، هنگامي که با طاغوتهاي آدميزادگان رؤساء و سران متکبّر قوم خود روياروي مي شود، و بدان اندازه که سر خود را پـائين مي آورد، و خويشتن را تسليم مي دارد، هنگامي که در برابر خداي بزرگوار خويش به عبادت مي ايستد، خداي بزرگواري که از هر چيز جهان كاملًا آگاه است ، او در روياروئي با پروردگارش ، پروردگار خود را به چيزي سوگند نمي دهد، و در برابر قضا و قدر يزدان قاطعانه چيزي را تعيين نمي کند، بلکه رهبري خود را و زمام اختيار خويش را به خدا وامي گذارد، و خضوع و خشوع و تسليم و کرنش خالصان? خود را آشکارا اعلان مي دارد:
(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً)
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مگر اين که خدا که پروردگار ما است بخواهد ( که هرگز چنين چيزي را نخواهد خواست ) . علم پروردگار ما همه چيز را دربر گرفته است ( و او با مرحمت و محبّتي کـه نسبت به مؤمنان دارد، ايمان ما را محفوظ مي فرمايد) . شعيب کار و بار خود را به يزدان مي سپارد که پروردگار او است ، و در آينده براي او و براي مؤمنان همراه او چه پيش مي آيد، به خدا کار آن را واگذار مي نمايد... خدا است که مي تواند کاري را که طاغوتها از او مـي خواهند برطرف گرداند. کاري که طاغوتها مي خواستند برگشتن به آئين ايشان بود! شعيب تصميم خود و مؤمنان همراه خود را که برنگشتن به آئـين طلاغوتها است آشکـارا اعلان مي دارد، و فرياد برمي آورد و به گوششان مي رساند که اصلًا آئين ايشان را دوست نمي دارد... امّا از مشيّت و اراد? يزدان نسبت به خود و نسبت بديشان قاطعانه چيزي نمي گويد و چيزي را تعيين نمي کند... چه هم? کارها واگذار بدين مشيّت و اراده است ، و او و مؤمنان همراه او چيزي نمي دانند، و اين خداي ا يشان است که باخبر و آگاه از همه چيز جهان است . لذا هم? امور و سرنوشت خود را به علم خدا و مشيّت او وامي گذ ارند و خويشتن را كاملًا مخلصانه بدو مي سپارند.
اين ادبِ ولي خدا با خدا است . ادبي که فرمان يزدان بدان دستور مي دهد. افزون بر اين ، مشيّت و اراد? يزدان و قضا و قدر خداوند سبحان را با سوگند به انجام کاري فرا نمي خواند، و از انجام کاري خودداري نمي کند که يزدان آن را مي خواهد، و بر او مقرّر و مقدّر مي گرداند. در اينجا است که شعيب طاغوتهاي قوم خود را با تهديد و بيمشان وامي گذ ارد، و با توکّل محکم و استوار، به ولي و سرپرست خود، يزدان جهان رو مي کند و او را به فرياد مي خواند که ميان او و ميان قوم او داوري کند و فاصله بيندازد:
(عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ)
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ما تنها بر خدا توکّل داشته ( و هم بدو پشت مـي بنديم ) . پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حقّ داوري کن ( حقّي که سنّت تو در داوري ميان محقّينِ مصلحين ، و مبطلينِ مفسدين ، بر آن جاري است ) و تو بهترين داوراني ( چرا که بر همه چيز توانائي ).
در اينجا آن صحن? دلربا و مبهوت کـننده را مـي بينيم : صحن? جلوه گري حقيقت « الوهيّت » در ذات ولي خدا و پيغمبرش ... شعيب سرچشم? نـيرو و منبع قدرت و پناهگاه امن و امان را مي شناسد. مي داند که خداوندگار او است که برابر حقّ و حقيقت مـيان ايمان و طغيان داوري مـي کند و آن دو را كاملًا از يکديگر جدا مي سازد. تنها بر آفريدگار يگـان? خود در گيراگير پيکاري که بر او و بر مؤمنان همراه او واجب شده است تکيه مي کند و بس، پيکاري که از آن گريز و گزيري نيست . تنها راه چاره ، داوري يزدان و اعطاء پـيروزي بدو و به مؤمنان است .
بدين هنگام است که رؤساء و سران کـافر قوم او به مؤمنان رو مي کنند و ايشان را تهديد مي نمايند و بيم مي دهند، تا ايشان را از آئينشان برگردانند:
(وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ)
اشراف و سران کافر قوم او ( خطاب به پـيروان خود) گفتند: اگر از شعيب پيروي کنيد در اين صورت شما ( هم به سبب گرويدن به آئيني که آباء و اجدادتان بر آن نبوده اند، شرف و ثروت خود را از دست مـي دهيد و) زيانکار مي گرديد.
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اينها سيماهاي پيکاري است که پيوسته تکرار مي گردد و دگرگون نمي شود... طاغوتها پيش از همگان رو به دعوت کننده مي کنند و با او مـي رزمند تا از دعوت دست بکشد. اگر دعوت کننده به ايمان خود چنگ زد و به پروردگار خود يقين و اطمينان داشت ، و متمسّک به امانت تبليغ گرديد و رنج و مسؤوليّت آن را به جان خريدار شد، و تهديد و بيم دم و دستگاه و برو و بيا و وسائل و ابزار طاغيان او را به خوف و هراس نينداخت ، به سوي کساني تغيير جهت مي دهند که از او پـيروي مي کنند. تلاش مي کنند با تمام توان و هم? وسائل ممکن ايشان را بترسانند و از آئين خود برگردانند. اگر با ترساندن و تهديد کردن چنين نکردند، مي کوشند آنان را با يورش بردن بر ايشان ، و شکنجه دادنشان ، از دين برگردانند... آنان هيچ گونه دليـل و برهاني بر کار باطللشان ندارند، ولي وسائل تاخت و تاز و تهديد و بيم را در اختيار دارند. با جاهليّت خود دلها را نمي توانند قانع سازند - بويژه دلهائي را که با حقّ آشنا شده باشند و پيوسته باطل را سبک داشته باشند - ولي آنان مي توانند بر کساني بتازند که بر ايمان پاي مي فشارند و بر آن اصرار دارند. کساني که مخلصانه خداي را مي پرستند و سلطه و قدرت را تماماً از آن يـزد ان مي دانند.
سنّت جاري و ساري خدا بر اين روال است که هرگاه حقّ و باطل هر دو خالص باشند و روياروي يکديگر بايستند و بجنگند و بخواهند كاملًا با يکديگر تصفيه حساب کنند، سنّت تخلّف ناپذير يـزدان صورت مي پذيرد... و هميشه هم اين چنين بوده است ...
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ)
( در نتيج? ستيزه جوئي و طغيانگري ) زلزله اي ( قصرها و خانه هاي ) ايشان را دربرگرفت ( و زندگي پر زرق و برق آنان را درهم کوبيد) و در شهر و ديـار خود خشکيدند و مردند.
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زلزله درگرفتن و مردن و بر زانوها خشکيدن ، سزا و جزاي تهديدکردن و بيم دادن ، و گردن افراشتن و تکبّر ورزيدن ، و به اذيّت و آزار ديگران دست گشودن ، و براي از دين برگرداندن مؤمنان دست درازي کردن است .
روند قرآني بدين گفتارشان پاسخ مي دهد که مي گويند:
(لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ)
اگر از شعيب پيروي کنيد در اين صورت شما زيـانکار مي گرديد.
اين گفته اي است که آن را مي گفتند و مؤمنان را بيم مي دادند و مي ترساندند، و به زيان و ضرر تهديدشان مي کردند! روند قرآني با ريشخند آشکاري مقرّر مي دارد که زيان و ضرر بهر? کساني نگرديد که از شعيب پيروي کردند، بلکه بهر? مردماني جز ايشان گرديد:
(الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ)
کساني که شعيب را تکذيب کردند ( آن چنان نابود شدند و شهر و ديارشان ويران گرديد کـه ) گوئي هرگز در آنجا نبوده و سکونت نگزيده اند. کساني کـه شعيب را تکذيب کـردند ( و گمان مـي بردند آنان کـه از شعيپ پپروي کنند زيانکار مي شوند، خودشان سعادت دنيا و آخرت را از دست دادند و) زيانمند شدند.
ما در يک نگاه به ناگاه ايشان را مي بينيم که مرده اند و در خانه هايشان خشکيده اند و بر زانوها افتاده اند. نه حياتي در ايشان است و نه جنبشي . انگار اين خانه ها را آباد نکرده اند و در آنجاها نزيسته اند، و انگار آثاري در آنجاها نداشته اند!
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صفح? طومار زندگاني ايشان جمع و در هم نورديده مي شود. اين کار همراه با سرکوبي و سرزنش ايشان صورت مي پذيرد و بديشان توجّهي نمي شود. جدائي و دوري آنان از پيغمبرشان صورت مي پذيرد، پيغمبري که از خودشان بود. سپس راه او و راه ايشان از يکديگر جدا مي شود. در نتيجه سرنوشت او و سرنوشت آنان جدا و مختلف مي گردد، تا بدانجا که بر حالشان تأسّف نمي خورد و از سرنوشت دردناکشان ناراحت نمي گردد، و بر هدر رفتنشان با هلاک شوندگان پـيشين غم نمي خورد:
(فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ؟)
سپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت : اي قوم من ! من پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم و اندرزتان دادم ( و در حقّ شما خيرخواهـي نمودم . ولي حقّ را نشنيديد و جز بر طغيان و عصيان نيفزوديد) پس با اين حال چگونه بر حال قوم بي ايمان ( و بي ديني چون شما) اندوه بخورم ؟ .
شعيب پيرو آئيني ، و آنان پيرو آئيني هستند. او ملّتي ، و ايشان ملّت ديگري هستند. پـيوند نسبها و قومها و نژادها، در اين آئين هيچ گونه اعتباري ندارد، و در ترازوي يزدان ارج و ارزشي براي آن نـيست ... زيرا پـيوند و خويشاوندي باقي و ماندگار، پـيوند و خويشاوندي اين آئين است ، و ارتباط ميان مردمان ، آن ارتباطي است که در قرآن يزدان معتبر است و بس.
پايان جزء هشتم

1- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » ) بخش دوم ، فصل : « حقيقة الانسان ».
2- نگا: ذاريات/ ا4. ( مترجم ).
3- جزء هفتم ، سرآغاز سور? انعام.
4- مراجعه شود به کتابهاي : « هل نحن مسلمو ن ؟ » و « التطوّر و الثبات في حياة البشريّة » تأليف : محمّد قطب .
5- جزء هشتم در اينجا پايان مي پذيرد.
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6- گلچيني از مقدّمات کـتاب : « ارکـان اخلاق براي جنبش اسلامي » تأليف : « ابوالأعلي مودودي . امير الجماعة الاسلامية در پاکستان.

في ظلال القرآن
جزء نهم
سوره ي اعراف آيات 206-94 و سوره ي انفال تا آيه ي 40

رهنمودهاي جزء نهم

جزء نهم از دو بخش فراهم آمده است : بخش نخست باقيماند? ( سور? اعراف ) است که آيات آن مکّي است و سه چهارم اين جزء را تشکيل مي دهد... بخش دوم ، نيم? حزب اول سور? انفال است که از سوره هاي مدني است . اين قسمت هم يک چهارم باقيماند? جزء نهم را تکميل مي سازد.
در اينجا به ذکر اجمالي بخش نخست بسنده مي کنيم ، و بخش دوم را به جايگاه خودش ارجاع مي دهيم .
*
در جزء هشتم - در بخشي که از سور? اعراف عرضه داشتيم - داستانهائي از پيغمبران و رسالتها و اقوام بعد از آدم عليه السّلام ذکـر گرديد. در آنجا در کاروان ايمان داستانهاي نوح ، هود، صالح ، لوط ، و شعيب عليهم السّلام و مهلکه ها و جايگاه هاي نابودي تکــذيب کنندگان اقوامشان و نجات مؤمنان را بيان نموديم .
هم اينک اين جزء با تکميل کردن داستان شعيب عليه السّلام آغاز مي گردد. چنين مصلحت ديديم که ايـن بخش از داستان را در پايان جزء هشتم ذکر کنيم تا اين داستان در آنجا کامل شود.
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سپس روند سوره مي ايستد تا آن داستان را پـيگيري کند - برابر برنامه اي که سوره دارد - و در اين پيگيري ، گامهائي را بنماياند که قضا و قدر الهي به سوي تکذيب کنندگان برداشته است ... روشن کند قضا و قدر الهي چگونه تکذيب کنندگان را به زيـانهاي جاني و مالي گرفتار کرده است تا دلهايشان بـيدار و هوشيار گردد، و به خدا پناهنده شود و به گـريه و زاري در پيشگاه الهي بپردازد. هنگامي که اين چنين دلهائي با گرفتار آمدن به بلاها بيدار و هوشيار نگشته است و باز نشده است و سود نبرده است ، يزدان جهان ايشان را از شاديها و خوشيها و انواع نعمتها برخودار نموده است - البتّه اين نوع آزمون ، سخت تر از آزمون بلاها و زيانهاي جاني و مالي است - چنين دلهائي بيش از پيش از قضا و قدر الهي غافل مانده اند و بر غفلت خود افزوده اند و زندگي را لهو و لعب و پوچي و بازي گمان برده اند. بدين هنگام است که ناگهاني يزدان ايشان را به گناهانشان مي گيرد:
(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (95)
(
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ما به هيچ آبادي و شهري پيغمبري نفرستاده ايم ( که او اهل آنجا را به دين راستين خدا خوانده باشد و ايشان از پذيرش دعوت او سرپيچي نموده باشند) مگر اين که ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته ايم تا اين که ( به خود آيند و زيـر ضربات حوادث و فشار مشکلات ، فطرت آنان بـيدار و نـياز به پروردگار در زواياي وجودشان پـرتوافکـن شود و دست دعا به سوي خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله ) تضرّع و زاري کـنند. سـپس ( هنگامي که ايـن هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت، ايشان را به فراوانـي نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نيکي ( و بلا را به رفاه ) تبديل کرديم تا بدانجا که ( از لحاظ اموال و انفس ) فزوني گرفتند و ( به سبب ناداني مغرور شدند و لاف زنان ) گفتند: به پدران و نـياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي به انسان پشت مي کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست !.. چون با پتک بلا بيدار نشدند و شکر نعمت هم نگفتند) پس ناگهاني ايشان را ( به عذاب و عقاب ) گرفتيم و نفهميدند ( که چـه شد و چـرا چـنين گشت ) . (اعراف/94و95)
روند قرآني در اينجا پرده برمي دارد از پيوند موجود ميان ارزشهاي، ايماني و سنّتهاي الهـي در فراچـنگ آوردن و گرفتار کردن مردمان . چرا که در گامهائي کـه قضا و قدر يزدان به سوي مردمان برمي دارد، هيچ گونه فاصله اي ميان سنّتهاي الهي و ارزشهاي ايماني وجود ندارد. اين چنين پيوندي بر غافلان پنهان مي ماند، زيرا آثار آن چه بسا در مدّت زمان نزديکي پـيدا نگـردد، ولي قطعاً در مدّت زمان طولاني روي مي دهد:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (96)
(
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اگر مردمان شهرها و آباديها ( به خدا و انبياء ) ايـمان مـي آوردند و ( از کـفر و معاصي ) پـرهيز مـي کردند، ( درگاههاي خيرات او) برکات آسمان و زمـين را بر روي آنان مي گشوديم ( و از بلايا و آفات به دورشان مـي داشتيم ) . ولي آنان به تکـذيب ( پـيغمبران و انکـار حقائق ) پرداخته اند و ما هم ايشان را به کيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموده ايـم ( و عبرت جهانيانشان کـرده ايم ). (اعراف/96) به دنبال پرده برداري از گامهائي که قضا و قدر الهي به سوي تکذيب كنندگان خيز برمي دارد، و بـيان سنّتهاي يزدان و پيوند آنها با ارزشهاي ايـماني در زندگاني مردمان ، پسوده هائي از بيم و تهديد درمي رسد که دلها را به لرزش و تکان مي اندازد، و نگاههايي به سوي مهلکه ها و جايگاه هاي نابودي تکذيب کنندگان انداخته مي شود که غافلان را بيدار و هوشيار مي گرداند:
(أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97)أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98)أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) (99)
آيا مردمان شهرها و آباديها ( کـه دعوت پـيغمبران را نپذيرفته اند و به جاي ايـمان ، بر کـفر و معاصي افزوده اند، از اين ) ايمن شده اند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها رود، در حالي کـه ايشان غرق در خواب باشند؟ .. ( شگفتا که از مکافات عمل غافل شده اند) . يا اين که مردمان شهرها و آباديها ايمن شده اند از ايـن کـه عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان بيايد، در حالي کــه ( به انجام کارهاي بي ارزشي مشغول و سرگرم هستند کــه انگــار) سرگرم بازي هستند؟ .. آيــا آنان از چاره سازي ناگهاني خدا ايـمن و غافل شده اند؟ .. در حالي کـه از چاره سازي نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيـانکاران ( و از دست دهندگان عقل و انسانيّت )
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ايمن و غافل نمي گردند. ( اعراف / 97-9 9 )
(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) (100)
آيا براي کساني که زمين را از صاحبان قبلي آن به ارث مي برند ( و جانشين ديگران مـي گردند) روشن نشده است که اگر بخواهيم آنان را ( همچون پـيشينيان ) به سبب گناهانشان نشان? تـير بلا مـي گردانـيم و بر دلهايشان مهر مي نهيم تا ديگر ( صداي حقّ را) نشنوند ( و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند) . ( اعراف / 100) اين پـيرو از داستانها مـي بُرَد، و نگاهي به پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي اندازد. آن گاه چکيده اي از کـار و بار اقوامي را به تصوير مـي کشد کـه در روزگـاران کـهن مـي زيسته اند و به تکــذيب پـيغمبران و حقائق مي پرداخته اند. سپس واقعيّت احوال و اوضاع آنان را بيان مي کند، و فراموش کردن عهد و شکستن پـيمان يزدان با ايشان را به تصوير مي زند، و بديشان گوشزد مي کند که با وجود اقرار به الوهيّت آفريدگار و يگانگي کردگار، عهد و پيمان خود را با خدا مراعات نمي دارند. همچنين اشاره مي شود به ايـن کـه آيـات و دلائل و معجزاتي که پيغمبرانشان برايشان به ارمغان آورده اند، به سبب تعطيل فطرتشان و غفلت دلهايشان ، بديشان سودي نبخشيده است :
(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101)وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (102)
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اينها آباديهائي است که برخي از اخبار آنها را براي تو روايت مي نمائيم ( و شرح مي دهيم که چگونه ساکـنان آنجاها به سبب ايمان نياوردن به پيغمبران ، دچار بلاها و مصائب بيشمار شدند) . پيغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و معجزات متّقن را بديشان نمودند، امّا آنان ( به سبب لجاجت در کفر و ممارست بر تکذيب انبياء ، روي حرف خود ايستادند و) چيزي را کـه قبلاً تکذيب کرده بودند ( حاضر نشدند بپذيرند و باز هم مثل هميشه آن را تکذيب کردند و) بدان ايمان نياوردند. اين چنين خداوند بر دلهاي کافران مهر مـي نهد ( و بر اثر ادام? گناه، حسّ تشخيص حقّ را از آنان سلب مي کند) . اکثر اين اقوام را بر سر پيمان ( و وفاي به عهد خود) نديديم ، و بلکه بـيشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتيم . (اعراف/101و102)
*
پس از اين ايستادن و نگريستن براي پيرو زدن بر مهلکه ها و جايگاه هاي تباه شدن و مردن قوم نوح ، قوم هود، قوم صالح ، قوم لوط ، و قوم شعيب ، داستان موسي عليه السّلام اول با فرعون و اشراف و رؤساء او ذکر مي گردد. و سرانجام ، داستان موسي عليه السّلام در اين سوره فراخ ترين گستره را فراگرفته است ، و بيشترين قسمت را در يک سوره در ميان هم? سوره هاي قرآن به خو د اختصاص داده است ... حلقه هائي از زنجير? داستان بني اسرائيل در جاهاي فراواني از قرآن به مـيان آمد ه است . اينها گذشته از اشاره هاي کوتاهي است که در موارد ديگري از قرآن بدان اشاره شده است ... داستان موسي عليه السّلام طولاني ترين داستانهائي است که در سراسر قرآن است . حه بسا ايـن شرح و بسط در داستان بني سرائيل به خاطر حکمت و فلسفه اي است که قبلاً بدان اشاره کرديم و در في ظلال القرآن در جزء ششم ... به شکل زير گفته آمد:
(
(1/342)



يکي از فلسفه ها و حکمتهائي که ( داستان بني اسرائيل ) دربردارد، اين است که : بني اسرائيل نخستين کساني بودند که با دعوت اسلامي به پرخاش برخاستند، و دشمنانگي و کـينه توزي و جنگ را در مدينه و در سراسر جزيرة العرب آغازيدند. بني اسرائيل از روز اوّل با گروه مسلمانان جنگيدند و سراپـا جنگ با ايشان شدند. آنان بودند که در دامن خود نفاق و منافقان را در مدينه پروردند، و منافقان را با انواع نيرنگها و اقسام دسيسه ها عليه عقيد? اسلامي و مسلمانان هر دو، ياري و کمک کردند. همچنين ايشان بودند که مشرکان را برانگيختند و تحريک و تشويق نمودند. بدانان وعد? ياري دادند و عليه گروه مسلمانان با ايشان پيمان بستند و به توطئه نشستند. همچنين بني اسرائيل بودند که جنگ شايعه پراکنيها و دسيسه بازيها و نيرنگ بازيها را در ميان گروه مسلمانان عهده دار شدند و راه بردند، همان گونه که پـخش شبهه ها و شکّها و تحريفها را پيرامون عقيد? اسلامي و پيرامون مقام رهبري ، برعهده گرفتند و سرپرستي کردند. هم? اين کارهاي نابهنجار از سوي ايشان انجام مي پذيرفت . پس از آن که نقاب از چهره هايشان را در جنگ علني و آشکار برافکنند و ماهيّت خويشتن را بنمايانند. لذا چاره اي جز اين نبود که بني اسرائيل به گروه مسلمانان معرّفي كردند تا مسلمانان کساني را بشناسند که دشمن ايشانند، و بدانند که سرشت ايشان چيست ؟ .. و تاريخ آنان کدام است ؟ .. و وسايل ايشان چگونه است ؟ .. و ماهيّت پيکاري که با آنان مي آغازند و نبردي که بد ان فرو مي روند چه سان است ؟ ..
يزدان سبحان مي دانست که بني اسرائيل دشمن اين ملّت در طول تاريخشان خواهند شد، هم بدان گونه که در گذشته ها پيوسته دشمن هدايت خدا بوده اند. بدين لحاظ خداوند جهان به ملّت مسلمان هم? کارهايشان را آشکارا مي نماياند، و بديشان هم? وسايل آنان را بي پرده نشان مي دهد.
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فلسفه و حکمت ديگري از داستان بني اسرائـيل ، ايـن است که آنان داراي آخرين آئين آسماني پيش از آئين واپسين - يعني اسلام - بودند. تاريخ ايشان هم پيش از اسلام مدّت طويل و بخش عظيمي از تاريخ را به خود اختصاص داده بود، و انحرافها در عقيد? آنان به وقوع پيوسته بود. پيمان شکني هاي پياپي مکرّري در عهد و پيماني داشتند که با خداي خويش بسته بودند، و آثار ايــن پـيمان شکني ها و کــجرويها و انحرافها در زندگانيشان مشهود گرديد، همان گونه که در اخلاق و آداب ايشان جلوه گر آمد و اثر سوء خود را بخشيد. اين امر مي طلبد كه ملّت مسلمان که وارث هم? پيامبريها و رسالتها است ، و کانون چکيد? هم? آيينهاي يـزدانـي است ، تاريخ چنين قومي را دقيقاً وارسي و بررسي کند، و دگرگونيها و زير و زبرها و بالا و پايين افتادنهاي اين تاريخ را پـيش چشم دارد، و لغزشگاههاي راه را بشناسد، و عو اقب مجسّم در زندگي بني اسرائـيل و اخلاق و آداب ايشان را ببيند. تا بدين وسيله چنين امّت مسلماني ، اين تجربه را در کشتزار عقيده و زندگي ، به محصول تجربه ها و آزمونهاي خود بيفزايد و ضميم? آنها نمايد، و از اين پشتوانه سودمند گردد و در طول قرنها سودرسان و بهره رسان شود، و مخصوصاً در پرتو رهنمود تجربه هاي گـذشته از لغزشگاههاي راه و از سوراخهاي دام اهريمن ، خويشتن را بدور دارد، و از انحرافهاي شتابگرانه خود را بپرهيزد.
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فلسفه و حکمت ديگري از ذکر داستان بني اسرائيل اين است که آز مو ن بني اسرائـيل داراي اوراق پـراکـنده اي در طول تاريخ است . خداوند بزرگوار نـيز مـي دانسته است که وقتي که گذشت زمان به طول مـي انجامد و مدّت مديدي بر ملّتها مي گذرد، دلها سخت و سنگين مي گردد، و نسلهائي از آنان به کژراهه ها مـي افتند و انحرافهائي پيدا مي کنند. ملّت مسلمان نيز تاريخشان به درازا مي کشد و تا دامن? قـيامت به طول مـي انجامد، زمانها و دورانهائي برايشان پيش مي آيد کـه همچون زمانها و دورانهاي زندگي بني اسرائـيل امتداد پـيدا مي کند. اين است که خداوند مهربان براي پيشوايان و رهبران اين امّت ، و مجدّدان و تازه کنندگان اين دعوت در ميان نسلهاي فراوان مردمان ، نمونه هائي از موانع و مشکلاتي را ذکر مي فرمايد که دامنگير و گـريبانگير ملّتها مي گردد، و در اين راستا چـراغهاي هدايـتي را پيش روي آنان مي دارد تا در پرتو آنها و با توجّه بدان موانع و مشکـلات ، چـاه را از راه تشخيص دهند و متوجّه گردند که چگونه درد را با شناخت سرشت درد مداوا، و بلا را چگونه با آشنائي با حقيقت بلا چاره جوئي کنند. بدين امر هم توجّه کامل داشته باشند که سخت ترين دلها در پذيرش هدايت ، و رمنده ترين دلها در ماندگاري بر راستاي حقيقت ، دلهائي هستند که با هدايت آشنائي پيدا کرده است و چندي بر راستاي حقيقت راه سپرده است ، ولي بعد از هدايت بدور افتاده است و از راستاي راه منحرف گشته است !.. لذا دلهاي بي خبر خام ، زودتر هدايت را مـي پذيرند و راستاي حقيقت را در پيش مـي گيرند و دعوت حقّ را پـاسخ مي گويند. زيرا چنين دلهائي هنگامي که ناگهان فرياد تازه اي از دعوت مـي شنوند، تکـان مـي خورند و توده هاي گرد و غبار غفلت از روي آنها برمي خيزد و کنار مي رود.
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چون اين فرياد براي آن دلها تازگي دارد و در بيداري آنها سخت مؤثّر واقع مي گردد، و نغم? چنين دعوتي براي نخستين بار تارهاي فطرت چنين دلهائي را به لرزه و صدا مي اندازد. امّا دلهائي که پيشتر فرياد داشته شده اند، فرياد دوم تازگي ندارد و تکاني پديدار نمي سازد و بر تارهاي سرشت نغمه اي آن چناني ساز نمي کند که احساس ژرف و سترگي را پديدار نمايد و بيداري و هوشياري بدانها دهد. از اينجا است که ايـن دعوت به تلاش چندين برابر، و به شکـيبائي فراوان دراز آهنگ و ديرپا، نيازمند است ...). تا آخر...
حلقه هائي از زنجير? داستان موسي عليه السّلام و بني اسرائيل ، قبلاً در اين کتاب في ظلال القرآن گذشت. حلقه هائي که برابر ترتيب سوره ها در قرآن ، نه برابر ترتيب نزول قرآن ، در سوره هاي : بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، و انعام ، آمده است ... امّا اگر ترتيب نزول قران را معتبر بدانيم ، حلقه هائي كه از اين داستان در ايـنجا در سور? ا عراف مكّي آمده است ، مقدّم بر بخشهائي از آ ن است كه در سوره هاي مدني ، ذكري از آنها رفته است . اين امر از سرشت عرض? آنها در اينجا، و از سرشت عرض? آنها در انجا، پيدا و هويدا است . بخشهائي که در اينجا عرضه مي شود به شيو? داستانسرائي و نقل حكايت است ، و بخشهائي که در آنجاها عرضه مي شود بيانگر روياروئي بني اسرائيل با آنها، و يـادآوري ايشان به رخدادها و وقايع و موقعيّتها و موضعگيريهاي ايشان است.
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داستان موسي در بيش از سي جاي قرآن - چه مكّي و چه مدّت - به ميان آمده است . و ليكن اين داستان به صورت مشروح و مفصّل تنها در ده جاي قرآن و در ده سوره ذكر شده است . شش مورد آنها از شرم و بسط بيشتري برخوردار است . نخستين بخش ايـن شرح و بسط در سور? اعراف است و بيشترين جايگاه را فرا گرفته است ، هر چند كه حلقه هاي زنجير? اين داستان در سور? ا عرف ، كمتر از حلقه هاي زنجير? اين داستان در سور? طه ا ست .[1]
اين داستان در اينجا از بند روياروئي فرعون و رؤساء و سران ا و با رسالت آسماني آغاز مي گردد. در صورتي كه در سور? طه از بند موسي عليه السّلام را فرياد زدن در گوشه اي از كوه طور، آغاز مي شود. در سور? قصص هم از بند تولّد موسي در زمان تحت فشار بودن بني اسرابيل شروم مي گردد... عرض? داستان - هماهنگ با فضاي سوره و اهداف آن به شيو? قرآن در روند هم? داستانها[2] - با رهنمود به فرجام تكذيب كردن فرعون و رؤساء و سران او مي آغازد، و در نخستين لحظ? عرض? داستان ، چنين سخني ا ست :
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (103)
سپس به دنبال آنان ( يعني پيغمبران مذكور) موسي را همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود، به سوي فرعون و اطرافيان او فرستاديم ، و ايشان ( به جاي اين که بدانها ايـمان بـياورند) بدانها کفر ورزيـدند ( و سزاي کفر خود را چشـيدند) و بنگر کـه سرانجام تباهکاران چـه شد ( و از جمله فرعون و فرعونيان کـارشان به کــجا کشـيد و چـه بلاهايي بديشان رسيد؟ ..) . (اعراف/103)
آن گاه بخشها و بندهاي داستان و صحنه هاي آن به پيش مي رود. سرآغاز داستان روياروئي با فرعون و رؤساء و سران او است . و پايان داستان روياروئي با بني اسرائيل و کجيها و کژرويها و انحرافها و نادرستيهاي ايشان است .
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از آنجا که ما بعدها داستان را به تفصيل بررسي مي کنيم ، در اينجا با ايستادن در برابر نشانه هاي برجسته و الهامهاي کلّي داستان بسنده خواهيم کرد:
1- موسي عليه السّلام به عنوان پيغمبري از جانب خداوند جهانيان با فرعون و رؤساء و سران او روبرو مي گردد:
(وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (105)
موسي گفت : اي فرعون !.. من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيان هستم . ( آمده ام تا دعوت او را به تو و درباريان و ديگر مردمان برسانم و همگان را به سوي شريعت او فرا خوانم .) سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگويم. من از سوي پروردگارتان معجز? بزرگي براي شما دارم ( کـه به روشني بر حقّانيّت رسالت من دلالت مـي نمايد) . پس بني اسرائيل را ( از زنجير اسارت و بردگي خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه من بفرست ( تا از سرزمين تو بکوچند و به سرزمين ديگري روند و در آنجا به پرستش خداي يگانه مشغول شوند.(اعراف/104و 105 )
همچنين هنگامي که مبارزه و مسابقه مـيان موسي و جادوگران فرعون درمـي گيرد و جادوگران شکست مي خورند و به خداوند جهانيان ايمان مي آورند:
(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121)رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) (122)
و جادوگران به سجده افتادند ( و کرنش کردند) . گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم ، پروردگار موسي و هارون . (اعراف/120-122)
هنگامي که فرعون ايشان را به عذاب هراس انگـيزي تهديد مي کند، آنان خويشتن را در پناه پـروردگارشان مي دارند، و اعلان مي کنند که ايشان در زمان زندگاني ، مرگ، رستاخيز، و در تمام کار و بار خود، به خدا رو مي کنند، و به سوي پروردگارشان برمي گردند:
(
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قَالُوا: إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125)وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) (126)
( جادوگران بر اثر نور ايمان ، هراسي به خود راه ندادند و) گفتند: ( باکي نيست ؛ چرا که ) ما به سوي پـروردگار خود برمي گرديم ( و به رحمت و نعمت او دست مي يابيم ، لذا مرگ در راه او را با آغوش باز مي پذيريم ) . ايراد تو در ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نـيست كه ما به آيــات روشن و معجزات متقن پروردگار مان - وقتي کــه به ما رسـيده است - ايـمان آورده ايم ( و فرمان خداي خود را لبّيک گفته ايـم ) . پروردگار ا!.. صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران . ( اعراف / 125 و126)
آن گاه موسي عليه السّلام که در موارد بسياري قوم خود را تعليم و تربيت مي کند، ايشان را با پروردگار راستينشان آشنا مي سازد... هنگامي که فرعون اعلان مـي کند کـه بني اسرائـيل را ديگـر باره تحت فشار و زور قرار مي دهد با كشتن مردانشان ، و با زنده نگـاه داشتن زنانشان :
(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (128)
موسي به قوم خود گفت : از خدا يـاري جوييد و شکيبايي کنيد ( و بدانيد کـه فرعون بند? ناتوانـي بـيش نيست و فرمانرواي مطلق ، خدا است و) بيگمان خدا زمين را به کساني از بندگان خود واگذار مـي کند که خود بخواهد، و سرانجام ( نيک و پسنديده در گير و دار جهان ) از آن پرهيزگا ران است ( آن کساني که مراعات سنن و اسباب مـي دارند. از قبيل اتّحاد و اتّفاق و اعتصام به حقّ و اقامت عدل و صبر در برابر شدائد) . (اعراف/128)
(
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قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (129)
گفتند: پيش از آن که به پيش ما بيايي ( گرفتار شکنج? فرعون بوده ايم ) و پس از آمدنت ( هم از سوي او) اذيت و آزار شده ايم ( و هم اکنون نيز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و عقاب هستيم . موسي ) گفت : امـيد است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد و شما را در زمين جايگزين ( او) گرداند تا ببيند چگونه عمل مي کنيد. ( آيا راه صلاح يا فساد در پيش مي گيريد؟ .. دادگري يـا ستمگري مي ورزيد؟ .. شکر نعمت بجاي مـي آوريد يـا کفران نعمت مي کنيد؟ ..) . (اعراف/129) زماني هم که موسي عليه السّلام قوم خود را از دريا گذراند، آنان از کنار مردمان بت پرستي عبور کردند. از موسي درخواست کردند که معبودي براي ايشان ترتيب دهد، همان گونه که اين مردمان داراي معبودهائي هستند!..
(قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138)إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (140)
گفت : شما گروه نادانـي هستيد ( و نمي دانـيد عبادت راستين چيست و خدائي که بايد پرستيده شود کيست ) . اينان ( را که مي بينيد به بت پرستي مشغولند) کارشان ( ماي? ) هلاک و نابودي ( خودشان و معبودهايشان ) است ، و آنچه مي سازند و مي کنند پوچ و نادرست است . ( سپس ) گفت : آيا جز خدا ( کـه آفريدگار هم? کـائنات است ) معبودي براي شما جستجو کنم ؟ !.. و حال آن که او است که شما را ( با دادن نعمت فراوان ) بر مردمان ( همعصرتان ) برتري داده است . (اعراف/138-140)
(1/350)



اين نصوص قرآني در داستان ، حقيقت آئيني را اثبات مي کنند که موسي عليه السّلام با خود به ارمغان آورده بود، و حقيقت جهان بيني اعتقاديي را بيان مي دارند که ايـن حقيقت آن را پـديد مي آورد... ايـن جهان بيني هم جهان بيني درستي است که اسلام آن را با خود آورده است ، و آئين يزدان در هم? رسالتها آن را در برگرفته است . همچنين اين نصوص قرآني ، نادرستي ديدگاه ها و غيبگو ئيهائي را اثبات مي کنند که پژوهشگران غربي در بار? تاريخ اديان پيش مي کشند، و غلط بودن آراء و نظريّه هاي کساني را اثبات مي کنند که از برنامه ها و گفتارهاي اين چنين غربيهائي پيروي مي کنند و در بار? دگرگوني و پيشرفت عقيده به نگارش مي پردازند. همچنين اين نصوص قرآني ، انواعي از انحرافاتي را اثبات مي کنند که همراه تاريخ بني اسرائيل و سرشت کژ ايشان است . انحرافاتي که پس از برانگيخته شدن موسي عليه السّلام نيز خميرماي? سرشت کژ ايشان بوده است ، همچون اين سخن ايشان :
(يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ).
اي موسي براي ما معبودي بساز ( تا به پـرستش آن بپردازيم ) همانگونه که آنان داراي معبودهائي هستند. ( اعراف / 138 )
و همچون گوساله پرستي ايشان به هنگام نبودن موسي ، بدان گاه که بالاي کوه براي ملاقات پروردگارش رفته بود، و همچون درخواست ديدار آشکاراي يزدان ... که اگر چنين نشود، ايمان نمي آورند! .. ولي اين انحرافات ، حقيقت عقيده اي را مجسّم نمي کند که موسي آن را از سوي پروردگارش با خود آورده بود. بلکه اين کارها انحرافات از ايـن عقيده است . پس در ايـن صورت چگونه انحرافات به جاي خود عقيده گرفته مي شود؟ .. و گفته مي شود: خرافات ترقّي و ( پيشرفت ) حاصل کرده است و تبديل به توحيد شده است ؟ !
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2-همچنين روياروئي موسي با فرعون و رؤساء و سران او، حقيقت پيکاري را روشن و جلوه گر مي کند که ميان آئين يزدان بط ور کلّي ، و ميان جاهليّت بطور کلّي است . و معلوم مي دارد که طاغوت چگونه به اين آئين مي نگرد، و چگو نه در آن احساس خطر بر وجود خود مي کند. از ديگر سو روشن مي سازد که چگونه مؤمنان حقيقت پـيکار مـيان خود و مـيان طاغوت را درک مي کنند.
همين که موسي عليه السّلام به فرعون گفت :
(يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (105)
موسي گفت : اي فرعون !.. من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيان هستم ( آمده ام تا دعوت او را به تو و درباريان و ديگر مردمان برسانم و همگان را به سوي شريعت او فراخوانم ) . سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگويم. من از سوي پروردگارتان معجز? بزرگي براي شما دارم ( که به روشني بر حقّانيّت رسالت من دلالت مي نمايد) . پس بني اسرائيل را ( از زنجير اسارت و بردگي خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه من بفرست ( تا از سرزمين تو بکـوچند و به سرزمين ديگري روند و در آنجا به پرستش خداي يگانه مشغول شوند) .(اعراف/104و 105 )
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روشن مي گردد که مقصو د ايـن دعوت فراخواندن مردمان به سوي ( پروردگار جهانيان ) است ... اين کار برگرداندن سلطه و قدرت بطور کلّي به يزدان ، با برگرداندن هم? پرستشها بطور کلّي به خداوندگار جهانيان است !.. با توجّه بدين مفهوم است که موسي آزادي و رهائي بني اسرائيل را مي طلبد. چه وقتي که يزدان خداوندگار جهانيان باشد، بنده اي از بندگان يزدان را نسزد - که فرعون قلدر سرکش است - مردمان را بند? خود گرداند، چرا که آنان جز بندگان خداوندگار جهان نيستند... برگرداندن ربوبيّت و خداوندگاري بطور کلّي به يزدان سبحان ، معني آن برگردان حاکميّت و فرمانروائي بطور کلّي به يـزدان جهان است . زيـرا حاکميّت و فرمانروائي ، مظهر ربوبيّت و خداوندگاري يزدان بر مردمان است . مردمان جزو جهانيان هستند، و جهانيان چون تنها در برابر يزدان يکتا کرنش مـي برند، کرنششان نمايانگر ربوبيّت يزدان است . آخر مردمان ، معترف به ربوبيّت يزدان نخواهند بود مگر وقتي که تنها در برابر او کرنش کنند، و مگر وقتي که بندگي ايشان تنها براي اين ربوبيّت باشد و بس ... يا به عبارت ديگر، بندگي ايشان فقط براي اين حاکـميّت و فرمانروائي صورت پذيرد... امّا زماني که در برابر حاکميّت و فرمانروائي كسي جز يزدان کرنش کنند، و آن کس بر آنان با شريعت يزدان فرمانروائي نکند، مردمان قطعاً منکر ربوبيّت ايزد متعال بر خود شده اند و به ترک خداوندگاري او گفته اند!
فرعون و درباريان و سران او متوجّه خطر دعوت به سوي ( خداو ند جهانيان ) شده بودند، و احساس کـرده بودند که توحيد ربوبيّت معني آن سلب سلطه و قدرت فرعون ، و همچنين حذف سلطه و قدرت درباريان و سران است . زيرا سلطه و قدرتشان برجوشيده از سلطه و قدرت فرعون بود. بدين سبب از اين خطر چنين تعبير کردند که مو سي مي خواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون کند:
(
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قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) (110)
اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً ايـن جادوگر ماهري است . او مي خواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون کند. چه مي انديشيد و چه نظر مي دهيد؟ .. ( آيـا بايد در حقّ او چه کرد؟ ..) (اعراف/109و110)
(وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ..)
اشراف قوم فرعون ( به فرعون ) گفتند: آيـا موسي و پيروان او را آزاد و رها مي سازي تا در سرزمين ( مصر آزادانه ) به فساد پردازند و تو و معبودهاي تو را ترک کنند ( و نه به تو و نه به معبودهاي تو وقعي ننهند؟ ..) . ( اعراف / 127 )
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آنان مرادشان از اين چنين سخناني اين بود که دعوت مردمان به سوي خداوندگار جهانيان جز مفهوم يگانه اي ندارد. اين مفهوم هم عبارت است از بـيرون کشـيدن سلطه و قدرت از دست بندگان ، يـعني طاغوتها، و برگرداندن آن به صاحب اصلي سلطه و قدرت ، يـعني يزدان سبحان است . اين کار هم از ديدگاه ايشان فساد و تباهي راه انداختن در زمين است !.. يـا همان گونه کـه امروزه در قوانين جاهليّت ، به اين چنين دعوتي گـفته مي شود: دعوت به سوي خداوندگار جهانيان ، تلاش براي سرنگوني نظام حکومتي است ) .. بلي از ديـدگاه طاغوتهاي جاهلي که سلطه و قدرت يـزدان را غصب مي نمايند - يعني ربوبيّت خدا را غصب مـي کنند و ويژگيهاي آن را به دست مي گيرند، هر چند هم اين را با زبان نگويند - اين چـنين دعوتي ( سرنگوني ) نظام حکومتي است . زيرا نظام حکومتي در جاهليّتها بر ربوبيّت بنده اي از بندگان بر ساير بندگان ديگـر است . در صورتي که دعوت به سوي خداوندگار جهانيان ، بدين معني است که ربوبيّت آفريدگار بندگان ، حاکم بر بندگان باشد و بس . فرعون هم به جادوگراني که حقّ و حقيقت آنان را شيدا و شيفته کـرد، و به خداوندگار جهانيان ايمان آوردند، و بند بندگي فرعون را از گردن خود به در آوردند، گفت : آنان براي بيرون کردن اهالي شهر از شهرشان به نيرنگ پرداخته اند. ايشان را به بدترين عذاب و شکنجه تهديد کرد:
(قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123)لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) (124)
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فرعون گفت : به خداي ( موسي و هارون ) ايمان آورديد پيش از آن که به شما اجازه دهم ؟ .. حتماً اين توطئه اي است که در اين شهر ( و ديار، پيش تر با هم ) چيده ايد تا اهل آن را از آنجا بيرون کنيد؛ ولي خواهيد دانست ( که چه شکنجه اي در برابر اين رفتارتان خواهـيد چشـيد) . سوگند مي خورم که دستها و پـاهاي شما را در جهت خلاف يکديگر ( يعني دست راست با پاي چپ ، يـا دست چپ با پاي راست ) قطع مي کنم و ( با اين حال پريشان و وضع اسفناک ) همگي شما را به دار مي آويزم .(اعراف/123و124)
از ديگر سو جادوگراني که به خداوندگار جهانيان ايمان آوردند، و تسليم يزدان يگانه گشتند، و بيرون رفتن خود را از بند بندگي نادرست طاغوت اعلان کردند، طاغوتي که غصب کنند? ربوبيّت و ويژگيهاي آن بود، حقيقت پيکار ميان خود و ميان طاغوت را مي دانستند. اين پيکار، نبرد در راه عقيده و بر سر عقيده بود. چرا که همين که پيروان اين عقيده اعلان کنند که بندگي ايشان تنها براي يزدان است و بس، اين اعلان خود موجب تهديد سلطه و قدرت طاغوتها مي گردد. بلکه اعلان اين که تنها يزدان خداوندگار جهانيان است ، سلطه و قدرت طاغوتها را تهديد مي کند. از اينجا است که براي پاسخ به اتّهام فرعون که مي گفت : اين نيرنگي است که شما توطئ? آن را در شهر چيده ايد تا اهالي آنجا را از آنجا بيرون کنيد - البتّه چنين اتّهامي مرادف با اتّهامي است که امروزه در جاهليّتهاي نوين هر کسي را بدان متّهم مي کنند که با ايمان کامل قاطعانه ربوبيّت يزدان را بر جهانيان اعلان دارد. چنين کسي را متّهم مي کنند که او براي سرنگوني نظام حکومتي تلاش مي ورزد - به فرعون گفتند:
(وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا).
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ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نـيست کــه ما به آيــات روشن و معجزات متقن پروردگارمان - وقتي کـه به ما رسـيده است - ايـمان آورده ايم ( و فرمان خداي خود را لبّيک گفته ايم ) . ( اعراف / 126 )
سپس به خداوندگار خود پناه بردند، خداوندگاري کـه بدو ايمان آوردند، و بدين منظور بر بندگي غير او شوريدند، و گفتند:
(أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) (126)
پروردگارا!.. صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران . (اعراف/126)
خدا پرتو اين جداسازي حقّ از باطل را به دلهاي ايشان انداخت ، آن زمان که حقيقت تسليم فرمان يزدان در دلها جايگزين شد.
3- از لابلاي نشان دادن معجزاتي که موسي آنها را براي فرعون و اشراف و سران او مي آورد و مي نمود، و از روي خشک ساليها و کـاستي مـيوه ها و کـمي محصولات ، و از روي آفتها و بلاهائي که خدا بر سر آنان مي آورد، و از روي ايـن که با دشمنانگي و نيرنگبازي ، و در نهايت پافشاري ايشان بر باورداشتها و خرابکاريهائي که در آنها مي لوليدند تا يزدان ايشان را نابود کرده است ، همانگونه که مي فرمايد:
(
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وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130)فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131)وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133)وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134)فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135)فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) (136)
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ما فرعون و فرعونيان را به خشکسالي و قحطي و تنگي معيشت و کمبود ثمرات و غلّات گرفتار ساختيم تا بلکه متذکّر گردند ( و از خواب غفلت بـيدار شوند و از سرکشي و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به بني اسرائيل بيش از اين ظلم و جور روا ندارند) . ولي ( آنان نه تنها پـند نگرفتند، بلکه ) هنگامي کـه نـيکي و خوشي بديشان دست مي داد ( - که اغلب هم چنين بود - ) مـي گفتند: اين به خاطر ( استحقاق و امتيازي است که بر ساير مردمان داريم و ناشي از مـيمنت و مبارکي ) ما است . امّا هنگامي کـه بدي و سختي بديشان دست مي داد، مي گفتند: ( اين خشکساليـها و بلاها همه ناشي از) نحوست و شومي موسي و پيروان او است !.. هان ( اي مردمان هم? اعصار و قرون بدانـيد) کـه بدبياري آنان تنها از جانب خدا ( و با تقدير و تدبير او نه کس ديگري ) بوده است ، و ليکن اکثر آنان ( اين حقيقت ساده را) نمي دانستند ( و ديگران نـيز اغلب نمي دانند کـه خوشي و ناخوشـي و سختي و فراخـي برابر اراده و مشيّت خدا به انسان دست مي دهد. آنان به سبب ايــن انديش? نادرست ) گفتند: هر اندازه براي ما معجزه بياوري ( و هر نوعي از معجزات بنمائي ) تا ما را بدان جادو کـني ، ما به تو ايـمان نمي آوريم ( و به تو نمي گرويم ) . پس ( هر زمان به مصيبت و نکبتي دچارشان کرديم و از جمله : ) سيل ، ملخ ، شته ، قورباغه ، و خون بر آنان فرستاديم که هر يک معجز? جداگانه و روشني بود ( بر صدق موسي ؛ و او پـيشاپيش دربار? هر يک جداگانه و مفصّل سخن گفته بود و وقوع هر يک را خبر داده بود) امّا آنان تكبّر ورزيدند ( و خويشتن را بالاتر از آن ديدند که حقّ را بپذيرند) چرا کـه انسانهاي گناهکاري بودند. هر زمان کــه عذابـي ( از عذابهاي پنجگان? مذکور) بر آنان واقع مي شد ( از شدّت تأثير و فزوني تألّم آن ) مـي گفتند: اي موسي ! براي ما خداي خود را به فريـاد خوان و از او درخواست کن کـه به
(1/359)



عهدي که با تو بسته است وفا کــند ( کـه عهد نبوّت و رسالت است ) . اگــر عذاب را از ما برداري ، سوگند مي خوريم که به تو ايـمان بـياوريم و همان گونه کــه خواسته اي ) بني اسرائـيل را همراه تو مـي فرستيم ( و آنان را آزاد مـي سازيم تا به يگانه پرستي مشغول شوند) . امّا هنگامي که عذاب را تا مدّتي که سـپري مي کردند از آنان برمي داشتيم ، ناگهان پـيمان شکنـي مـي کردند و سوگند خود را نقض مـي نمودند. تا ( سرانجام کـار بدانجا رسيد که ) از آنان انتقام گرفتيم و لذا ايشان را در دريا غرق نموديـم ، به سبب اين که آنان آيات و معجزات ما را تکذيب مـي کردند و از ( ايـمان و اقرار به ) آنها غافل مي شدند ( و در حقّ آنها بـي توجّهي مي نمودند) . ( اعراف / 130-136 )
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از لابلاي عرضه کـردن هم? ايـنها انداز? پـافشاري طاغوت بر باطل در برابر حقّ روشن مي شود، و انداز? مقاومت طاغوت در مقابل دعوت به سوي ( خداوندگار جهانيان ) نيز پيدا و هويدا مـي گردد... طاغوت کـاملاً مي داند اين دعوت خودش جنگي است که بر ضدّ او شعله ور مي گردد، زيرا اين دعوت ، وجود دولت طاغوت را از پايه نامشروع مي داند. مگر طاغوت اجازه مي دهد لا اله الا الله اعلان گردد، يا مردمان خدا را به يگـانگي بپرستند و جز ايزد متعال را خدا ندانند؟ !.. بلي وقتي اجازد مي دهد که لا اله الا الله گفته شود و خداپـرستي شود که اين کلمات مدلول و مفهوم حقيقي خود را نداشته باشند و واژگـان بـي معني و محتوائي بـيش نباشند... در اين صورت است که دعوت آسماني او را اذيت و آزار نمي رساند!.. چرا که کاري به کار طاغوت ندارد!.. امّا زماني که گروهي از مردمان بگون? جدّي اين کلمات و واژگان را با معاني و مفاهيم حقيقي خود بگويند و راه ببرند، قطعاً طاغوت تاب و توان تحمّل اين گروه را نمي آورد، طاغوتي که با به دست گـرفتن حاکميّت و فرمانروائي غيرآسماني ، و بند? خود کـردن مردمان با چنين حاکميّت و فرمانروائي نامشروعي ، و آزاد نگذاردن و رها نکردن ايشان در پرستش راستين يزدان ، در اصل ، ربوبيّت و خداوندگاري را نيز به دست مي گيرد. همان گونه که فرعون تاب تحمّل دعوت موسي به سوي خداوند جهانيان را نياورد، و نتوانست بشنود که جادوگران مؤمن اعلان مي دارند که آنان به خداوند جهانيان ايمان آورده اند. همچنين بدان گاه که معجزات پياپي براي فرعون و سران قوم او روي مي داد، و بلاها نـيز پشت سر هم ، از قبيل : خشکسالي و آفتها و گرسنگي و مصيبتها، گريبانگيرشان مي گرديد، فرعون و فرعونيان در ردّ اين دعوت و عدم پذيرش آن پافشاري مي کردند...
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جاي شگفت است که هم? ايـن بلاها و مصيبت ها براي فرعون و سران فرعوني ، ساده تر و خوش آيندتر از تسليم شدن در برابر ربوبيّت خداوندگار جهانيان بود!.. زيـرا ربوبيّت خداوندگار جهانيان ، مفهوم صريح و معني دقيق آن ، برکنار کردن فرعو ن و فرعونيان از سلطه و قدرت غصبي بود، سلطه و قدرتي که با آن مردمان را بنده غيرخداوند گار جهانيان مي کردند.
همچنين از لابلاي روي دادن ايـن معجزات ، گامهاي قضا و قدر الهي ، مشاهده مي گردد که به سوي تکذيب کنندگان برداشته مي شود، و آنان را به زيانها و ضررها و بلاها و مصيبتهائي گرفتار مي سازد. پس از زيانها و ضررها هم ايشان را غرق رفاه ها و خوشيها و شاديها مي گرداند. از آن به بعد در پايان ايـن گشت و گذارها خدا ايشان را با قدرت هر حه بيشتر گرفتار مي سازد و با تازيان? عذاب بر سرشان مي تازد و نابودشان مي سازد، و مؤمناني را شوکت و سلطنت مي دهد که طاغو تها و طاغوتيان آنان را ضعيف و درمانده مي ساختند:
(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) (137)
و ما هم? جهات و نواحـي پـرنعمت و برکت سرزمين ( مصر و شام ) را به قوم مستضعف ( و در بند زنجير ظلم و ستم ، يعني بني اسرائيل ) واگذار کرديم ، و وعد? نيک پروردگارت بر بني اسرائـيل ، به خاطر صبر و استقامتي که نشان دادند، تحقّق يافت ، و آنچه فرعونيان ( از کاخهاي مجلّل ) ساخته بودند، و آنـچه از باغهاي داربست دار فراهم آورده بودند، درهم کوبيديم . ( اعراف / 137 )
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4-بر بني اسرائيل سرشت نادرست و ناپاکشان چيره شد و از فرمان يزدان سرکشي کردند - همان گونه که روند قرآني از اين کار پرده برمي دارد - و با مو سي پيغمبر و سردار و نجات دهند? خو د به مکر و کيد آزاردهنده اي پرداختند، و راه عصيان و فسق و فجور در پيش گرفتند، و در برابر نعمتها ناسپاسي آغازيدند، و بر راستاي راه راست نماندند و ناشکري نمودند. هر بار كه يـزدان ايشان را بخشيد و اين کارهاي زشت و پلشت آنان را ناديده گرفت ، ديگر باره به کارهاي ناپسند و گناه آلودشان برگشتند و مجدّداً به بديها و بزهکاريها نشستند، تا سرانجام فرمان يزدان براي نابودي ايشان در رسيد و به حساب ايشان رسيد:
(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (167)
و ( نيز به ياد يهوديان بياور) آن گاه را که پروردگار تو ( توسط پيغمبران به نياکان ايشان گوشزد و) اعلام کرد که تا دامن? روز قيامت کسي را بر آنان چيره مي گرداند که بدترين عذاب را بدانان مي چشاند. بيگمان پروردگار تو ( به عاصيان و طاغيان ) هر چـه زودتر عقاب مـي رساند و او ( نسبت به مطيعان و توبه کاران ) آمرزنده و مهربان است . ( اعر اف / 167)
تهديد و بيم دادن يزدان راست بوده است ، و قطعاً در روزگاران آينده راست خواهد بود... چرخه هائي در طول تاريخ دارند و يزدان درگذر زمان گاهي بديشان عزّت و قدرت مي دهد. در اين شکوه و شادي بسر خواهند برد تا وقتي که سرکشي مي کنند، و فساد و تباهي راه مي اندازند، و قلدري و زورگوئي مي نمايند، و اذيت و آزارشان به ديگران فزوني مي گيرد. بدين هنگام است که يزدان کسي را مأمور سرکشي ايشان قرار مي دهد و آن کس تا دامن? روز قيامت بدترين عذاب را بدانان مي چشاند!
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5- در پايان بايد گفت : اين سوره مکّي است . در ايـن سوره از کجرفتاري و کژدلي بني اسرائيل، و عصيان و سرکشي و بدسرشي فراوان آنان ، سخن رفته است . در صورتي که خاو رشناسان - يهوديان و مسيحيان بطور يکسان - گمان مي برند که محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم توسّط ايـن قرآن به يهوديان يورش نبرده است ، مگـر پس از آن زمان که در مدينه از پذيرش اسلام و پاسخگويي بدو مأيوس و ناامـيد گشته است ! به گـمان ايشان محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم در مکّه با يهوديان خوب بوده است و روابط حسنه اي داشته است و بر ايشان تاخت نبرده است . در مدينه هم در اوائل کار نيکو بوده است و - به گمان ايشان - قرآني نگفته است که در آن بر ايشان بتازد. بلکه با يهوديان از به هم رسيدن نژادشان با نژاد عرب در نياي ايشان ابراهيم سخن گفته است ! و اميدوار بوده است که يـهوديان اسلام را بپذيرند و مسلمان شوند! امّا زماني که از اسلام آوردن و مسلمان شدن آنان مديوس گشته است و قطع اميد كرده است ، اين گونه بر ايشان تاخت که تاخته است ... يهوديان قطعاً دروغ مي گويند. اين سوره مكّي است . دربار? ايشان حقّ مي گويد. هيچ گونه فرقي هم راجع بدين حقّ مسلّم و تغييرناپذير وجود ندارد نه در چيزهائي که در اين سوره آمده است و نه در چيزهائي که در سور? بقر? مدني دربار? اين حقّ مسلّم و تغييرناپذير نازل گرديده است .
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وقتي که از آيات 163 تا 170 اين سوره، صرف نظر کنيـم و آنها را مدني بناميم ، با توجّه بدين امر در ايـن فاصله است که خداوند اعلام کرده است که تا دامن? قيامت کسي را بر آنان چيره مـي گرداند کـه بدترين عذاب را بدانان مي چشاند[3] ، قطعاً آيات پيش از آنها و آيات بعد از آنها که هيچ گونه ترديدي در کلّي بودن آنها نيست ، دربار? سرشت بني اسرائيل حقّ گـفته اند، و در آنها راجع به گوساله پرستي بني اسرائيل ، و درخواست ايشان از موسي مبني بر اين کـه يک خداي سنگي ، يعني بتي را برايشان تهيّه ببيند، هر چند که از مصر به نام خداي يگانه بيرون آمده اند، و زلزله اي که ايشان را دربرميگيرد بر ا ثر خودداري آنان از پـذيرش ايـمان ، مگر اين که خدا را عيان ببينند. و تغيير دادن سخن يزدان بدان هنگام که وارد شهر مـي گردند... و ساير چيزهاي ديگر... همه و همه در اين آيات آمده است و چيزهائي هستند که بيني کساني از خاورشناسان را به خاک مذلّت مي مالد که از روي گمان به خدا و رسول تهمت مي زنند، و گذشته از خدا و رسول به تاريخ نيز تهمت مي بندند... بعضي از کساني که دربار? اسلام قلم فرسائي مـي کنند، در چـيزهائي کـه مـي نويسند، اين گونه خاورشناسان را استادان خويش مي سازند! اين اندازه نشانه ها و سيماهاي داستان ما را بسندد است تا وقتي که بطور مشروح با خود آيات و نصوص روبرو مي گرديم .
*
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داستان با طول و عرضي که دارد، در اين سوره - هنگام نشان دادن کاروان ايمان - ذکر شده است ، تا گامهائي را که قضا و قدر يزدان با تکذيب کنندگان برداشته است بنماياند، و پيوند موجود در ميان ارزشهاي ايـماني و سنّت يزدان در زندگي آدميزادگان را به تصوير کشد. همچنين داستان در اين سوره ذکر شده است تا سرشت ايمان و سرشت کفر را نشان دهد، دو سرشتي کـه در قهرمانان داستان و اطراف و زوايـاي آن مجسّم مي گردد. داستان با صحن? گرفتن پيمان از بني اسرائـيل در هنگام? مشاهد? کامل عذاب شديد يـزدان پـايان مي پذيرد :
(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (171)
و ( نيز به خاطر بني اسرائيل بياور) هنگامي را کـه کـوه ( طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتيم . آن چـنان کــه انگار سايباني ( يا تکّه اي ابر) است ، و ايشان گمان بردند که بر سرشان فرومي افتد. ( در اين وقت خوف و هراس ، بديشان گفتيم : ) آنچه را ( از تورات ) به شما داديم محکم برگيريد و در عمل بدان کوشا باشيد و آنـچه را در آن است بررسي کنيد و در مدّ نظر گيريد تا پـرهيزگار شويد ( و خويشتن را با مواظبت از احکام و دستورهاي آن ، از عذاب بدور داريد) . ( اعر اف/ 171)
بدين خاطر، به دنبال اين صحنه ، صحن? پيمان گرفتن از فطرت هم? انسانها قرار مي گيرد:
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) (173)
(
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اي پـيغمبر براي مردم بـيان کـن ) هنگامي را کـه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان ( در طول اعصار و قرون ) پـديدار کرد و ( عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت انگيز هستي ، خداي خود را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت يـزدان در کتاب باز و گسترد? جهان ، انگار خداوند سبحان ) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ( و خطاب بدانان فرموده است ) که : آيا من پروردگار شما نيستم ؟ .. آنان ( هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته اند: آري ، گواهي مي دهيم ( توئي خالق باري ... ما دلائل و براهين جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کـرده ايـم ) تا روز قيامت نگوئيد ما از اين ( امر خداشناسي و يکتاپرستي ) غافل و بي خبر بوده ايم . يا اين که نگوئيد: نياکان ما پيش از ما شرک ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم ( و چون چيزي در دست نداشتيم که با آن حقّ را از باطل بشناسيم ، از ايشان پـيروي کـرديم . لذا خويشتن را بيگناه مي دانيم . پروردگارا!..) آيا به سبب کـاري کـه باطلگرايان ( يـعني نـياکـان مشرک ما که بنيانگذاران بت پرستي بوده اند) ما را ( مجازات مـي کني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي گرداني ؟ . ( اعراف / 172 ، 173)
به دنبال اين صحنه ، صحن? کسي قرار مي گيرد کـه به ترک اين عهد و پيمان مي گويد، همان گونه که به ترک آگاهي از آيات الهي مي گويد پس از آن که يزدان او را از آن آيات آگاه مي سازد... صحن? شگرف و شگفتي است ... در اين صحنه ، پسوده هاي نـيرومندي براي نفرت از ايـن ترک و رهائي است ، و ايـن پسوده ها همگان را سخت از فرجام قطعي آن برحذر مي دارد:
(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175)وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176)سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ) (177)
(
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اي پيغمبر) براي آنان بخوان خبر آن کسي را که به او ( علم و آگاهي از) آيات خود را داديـم ( و او را از احکام کتاب آسماني پيغمبر روزگار خود مطّلع ساختيم ) امّا او از ( دستور) آنها بيرون رفت ( و بدانها توجّه نکرد) و شيطان بر او دست يافت و از زمر? گمراهان گرديد. امّا ما اگر مي خواستيم مقام او را با اين آيات بالا مي برديم و ( دانشش را ماي? سعادتش مـي نموديم . امّا اجبار برخلاف سنّت ما است و لذا او را به حال خود رها ساختيم ) ليکن او به زمين آويخت ( و به پستي گرائيد و به سوي آسمان هدايت بالا نرفت ) و از هوا و هوس خويش پيروي کرد. مثل او بسان مثل سگ است که اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي آورد و اگر هم آن را به حال خود واگذاري زبان از دهان بيرون مي آورد. اين داستان گروهي است که آيات ما را تکذيب مي دارند. ( چنين افرادي بر اثر آرزوپرستي و دنـياپرستي ، دائماً د ر پي مال اندوزي روان و نالاند و از ترس زوال نعمت و هراس از مرگ بـيقرار و بـي آرامند) . پس داستان را برگويد بلکه بينديشند ( و از کفر و ضلال برگردند) . حه بدمثلي دارند کساني که آيات ما را تکذيب مي کنند. آنان ( با اين انحراف و انکار، به ما ستم نمي رسانند، بلکه ) به خود ستم مي کنند ( چـرا کـه خويشتن را از سعادت اخروي محروم مي سازند) . ( اعراف / 175-177 )
سپس دربار? سرشت هدايت و سرشت کفر سخن گفته مي شود. بيان مي گردد که کفر از کار افتادن دستگاههاي فطرت است . جلو دريافت هدايت الهـي را مـي گيرد، و زيان کلّي به بار مي آورد:
(
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مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178)وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (179)
هر کـه را خداوند ( به راه حقّ ) هدايت کند، حقيقتةً او راه يافته ( و به سعادت دو جهان رسيده ) است ، و هر که را ( به سبب سيطر? هوا و هوسش ، از اين توفيق محروم و از راه حقّ ) گمراه کند، زيانکار ايشانند. ما بسـياري از جنّيان و آدمـيان را آفريده و ( در جهان ) پـراکـنده کرده ايم که ماآل آنان دوزخ و اقامت در آن است . ( ايـن بدان خاطر است که ) آنان دلهائي دارند که بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند کـــه بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند. اينان ( چون از ايـن اعضاء چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمي دهند) همسان چـهارپايان هستند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چهارپايان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذارند، ولي ايـنان راه افراط و تفريط مي پويند) . اينان واقعاً بي خبر از ( صلاح دنـيا و آخرت خود) هستند. ( اعراف / 178 و 179 )
به دنبال اين بيان ، نگاهي به مشرکاني انداخته مي شود که در مکّه با دعوت اسلام روبرو مـي شدند و آن را تکذيب مي کردند، و در نامهاي خدا به تحريف دست مي يازيدند و از آن نامها اسمهاي دروغيني براي بتها و خدايان خود ترتيب مي دادند. مشرکان به استدراج يـزدان تهديد مـي شوند، و ايشان همچنين دعوت مي گردند که بينديشند انديش? ژرف و دور از هواها و
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هوسهائي دربار? دوستشان محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم فرستاد? خدا... امّا آنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به القاب و عناويني همچون جنّ زده و ديوانه ملقّب مـي کردند. همچنين مشرکان دعوت مي كردند که به ملکوت آسمانها و زمين و آنچه در صفحات هستي است و الهام بخش است ، با دقّت بنگرند. پسوده اي ايشان را با مرگي آشنا مـي کند کـه ايشان را مي پايد، ولي ايشان از آن بي خبرند:
(وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183)أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (186)
خدا داراي زيباترين نامها است ( که بر بهترين معاني و کــامل ترين صفات دلالت مـي نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي
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سبحان ) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانـيد. و به ترک کساني بگوئيد که در نامهاي خدا به تحريف دست مي يازند ( و واژه هائي را بکار مي برند کـه از نظر لفظ يا معني ، منافي ذات يا صفات خدا است ) آنان کيفر کـار خود را خواهند ديـد. در مـيان آفريدگانمان ، گروهي هستند که به ( به سبب دوست داشت ) حقّ ( ديگران را به سوي حقّ ) دعوت مـي کنند، و ( در حکـمها و داوريـهايشان هم به سبب عشق به حقّ ) به حقّ دادگري مي کنند. کساني که آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما را تکذيب مي دارند، کـم کم گرفتار و ( به عذاب خود) دچـارشان مـي سازيم ، از راهـي و به گـونه اي که نمي دانند. و به آنان مهلت مي دهيم ( و در عقوبت ايشان شتاب نمي ورزيم و افسار را برايشان شل کـرده و در گمراهي رهايشان مي سازيـم ) . بيگمان طرح و نقش? من سخت استوار است ( و دائماً ايشان را مـي پايد و نابودشان مي نمايد) . آيا آنان ( تا به حال دربار? چيزي کـه پـيغمبر ايشان را به سوي آن دعوت مـي نمايد) نينديشيده اند ( تا آشکارا بدانند) همنشين ايشان ( کـه از سوي خدا مبعوث شده است ) ديوانه نيست ، بلکه او تنها و تنها بيم دهند? آشکار ( و بيانگر احکام کردگار) است . ( آنان به يکتاپرستي و توحيدي که محمّد ايشان را بدان مي خواند، ايمان نمي آورند) آيا آنان به ملک ( پـهناور و عظمت شگفت ) آسمانها و زمـين ( و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفريده است نمي نگرند ( و آنها را ورانداز و وارسي نمي کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانيّت مالک جهان را ببينند؟ ) و آيا نمي انديشند که چه بسا اجل آنان نزديک شده باشد؟ ( پس تا فرصت باقي است حقّ را بـپذيرند و ايـمان به حقّ را در خود تقويت کنند، و در پذيرش اسلام امروز و فردا نکـنند.
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اگر آنان به اين قرآن که پر است از دليل و برهان ، ايمان نـياورند) پس بالاتر از آن به چـه سخني ( و دعوت ديگري ) ايمان مي آورند؟ ( شايد در انتظار کتابي برتر از قرآنند؟ ! چه نادان مردمانند!) . خدا هر که را ( به سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و نابکاريهاي هميشگي او، از کتابهاي آسماني منحرف ، و از راه حقّ ) گمراه سازد، هيچ راهنمائي نخواهد داشت ، و خداوند آنان ( يـعني چنين کسـي و افرادي چون او گمراه ) را رها مي سازد تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند ( و به سبب اصرار بر کـفر و ضلال و دشمني مستمرّ با ايـمان و کمال ، راه بجائي نبرند. ( اعر اف / 180-186)
همچنين روياروئي با مشرکاني در ميان است که قيامت را دروغ مي دانند، و از زمان وقوع آن مـي پرسند... بديشان پاسخ داده مي شود که دربار? چيز بزرگي سؤال مـي کنند، چيزي که براي توهين بدان پـرسش را مي آغازند. چيزي که بسي هراس انگيز است و آنان آن را سبک مي دارند... همچنين از سرشت رسالت و از حقيقت پيامبر صحبت مي گردد. سخن مي رود از حقيقت الوهيّت ، و منحصر بودن يزدان سبحان بدان با تمام ويژگيهائي که الوهيّت دارد. از جمل? اين ويژگيها علم و اطّلاع از غيب است ، و همچنين پديد آوردن قيامت و برپا داشتن رستاخيز است :
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (188)
راجع به قيامت از تو مي پرسند و مـي گويند: در چه زماني ( دنيا به پايان مي رسد و) قيامت رخ مي دهد؟ بگو: تنها پـروردگارم از آن آگاه است ، و کسـي جز او نمي تواند در وقت خود آن را پديدار سازد ( و از پـايان اين جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بـياگاهاند. اطّلاع از هنگامه قيامت ) براي ( ساکنان ) آسمانها و زمين سنگين و دشوار است ( و هرگز دانش ايشان بدان نمي رسد) . قيامت ناگهاني به وقوع مـي پيوندد و بر سرتان مي تازد. از تو مي پرسند: انکـار تو از ( شروع ) قيامت باخبري ؟ .. بگو: اطّلاع از آن ، خاصّ يزدان است ، و ليکن بيشتر مردمان ( اين مسأله و فلسف? آن را چنانکه بايد) نمي دانند. بگو: من مالک سودي و زياني براي خود نيستم ، مگر آن مقداري که خدا بخواهد و ( از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالک و مقتدرم گرداند.) اگر غيب مي دانستم منافع فراواني نصيب خود مـي کردم ( چرا که با اسباب آن آشنا بودم ) و اصلاً شرّ و بلا به من نمي رسيد ( چرا که از موجبات آن آگاه بودم . حال که از اسباب خيرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات بي خبرم ، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟ ) . من کسي جز بيم دهنده و مژده دهند? مؤمنان ( به عذاب و ثواب يزدان ) نمي باشم. ( اعر اف / 187 و 188)
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در روند روياروئي با مشرکان ، سخن به ميان مي آيد از سرشت شرک و داستان انحراف از عهد و پيمان فطرت در توحيد و يگانه پرستي يزدان ، و اين که اين انحراف چگونه در نفس روي مي دهد... انگار در اينجا انحراف نسل مشرکان به تصوير زده مي شود که چگونه از دين آسماني منحرف شده اند پس از آن که پدران و نياکان پيشين آنان بر آئين ابراهيم حقّگرا بوده اند:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) (192)
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او آن کسـي است کــه شما را از يک جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بياسايند. ولي ( بسيار اتّفاق مي افتد که ) هنگامي کــه شوهران با همسران آمـيزش جنسي مي کنند، همسران بار سبكي ( به نام جنين ) برمي دارند و به آساني با آن روزگار را بسر مـي برند. امّا هنگامي که بار آنان سنگين مي شوده شوهران و همسران خداي خود را فرياد مي دارند و مي گويند: اگر فرزند سالم و شايسته اي به ما عطاء فرمائـي از زمر? سـپاسگزاران خواهـيم بود. امّا وقتي کــه خداوند فرزند سالم و شايسته اي بدانان داده در دادن آن ، چـيزهائـي را ( از قبيل : قبور اولياء و صلحاء ، و اشخاص و اصنام ) انباز خدا مي سازند، و خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهاي ايشان شود. آيـا چـيزهائـي را انباز خدا مي سازند که نمي توانند چـيزي را بـيافرينند و بلكه خودشان هم آفريده مـي شوند؟ .. انبازهاي آنان نه مي توانند ايشان را ياري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک نمايند. ( اعر اف / 189- 192)
اين تمثيلي و تصويري از نسلهاي پياپي در گذر زمان است که مي آيند و مي روند، و مجسّم در نفس واحده هستند... اين تصويري است که هم داراي معاني ظريفي در صداقت خود، و هم داراي مفاهيـم عجيبي در جمال خويش هستند.
از آنجا که اين تمثيل ، تصويري از حالت مشرکاني است که اين قرآن با آنان روبرو مي گردد، روند قرآني پس از مثل ، مستقيماً مشرکان را مخاطب قرار مـي دهد، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به تحدّي و مبارز? مشرکان و بتها و خداگونه هاي ايشان مي برد:
(
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وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193)إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194)أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (198)
(
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اي بت پرستان !) شما اگر انبازهاي خود را به فرياد خوانيد تا شما را هدايت کنند، پاسخ شما را نمي توانند بدهند و خواست? شما را برآورده کنند. براي شما يکسان است ، خواه آنها را به فرياد خوانـيد، و خواه خاموش باشيد ( و آنها را به يـاري نطلبيد. در هر دو صورت تکـاني و کمكي از آنها نمـي بينيد) . بتهائي را کـه خوانـيد و ( از ايشان استمداد جوئيد) اگـر راست ميگوئيد ( که کاري از آنها ساخته است ) بايد کـه به شما پاسخ دهند ( و نياز شما را برآورده کنند) . آيا ايــن بتها داراي پاهائي هستند کــه با آنها راه بروند؟ يـا داراي دستهائي هستند کـه با آنها چيزي را برگيرند ( و دفع بلا از شما و خويشتن کنند؟ ) يا چشمهائي دارند که با آنها ببينند؟ يا گوشهائي دارند که با آنها بشنوند؟ ( پس آنها نه تنها با شما برابر نـيستند، بلکه از شما هم کـمتر و ناتوانترند. در ايـن صورت چگونه آنها را انباز خدا مي کنيد و آنها را مي پرستيد؟ ) . بگو: ايـن بتهائي را کـه شريک خدا مي دانيد فرا خوانـيد و سـپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چـاره جوئي کـنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانـيد غضبم کـنيد و نابودم گردانـيده.. امّا بدانـيد کـه ايـنها موجودات غيرمؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگمان سرپرست من خدائي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است کـه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. چيزهائي را که شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مي توانند شما را ياري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهـيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چه رسد به اين که شما را ارشاد و راهنمائي کنند. و به ظاهر، پـيکر? ) آنها را مـي بينيد کـه ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، و ليکن چيزي را نمي بينند. (اعر اف/ 193/198)
*
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در پايان سوره ، خطاب متوجّه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ملّت مسلمان مي گردد. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به آسانگيري در دعوت مردمان بدين آئين مي خواند، و بدو مي آموزد خود را از خشم به دور دارد، خشمي که بر اثر امتناع و اعتراض ايشان بدو دست مي دهد. خود را در پناه خدا بدارد از دست اهريمني که خشم را برمي انگيزد و سينه را تنگ و گرفته مي گرداند:
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (203)
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گذشت داشته باش و آسانگيري کن و به کار نـيک دستور بده و از نادانان چشم پوشي کن . و اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسيد ( و خواست شما را از مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پـناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او بسيار شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مـي داند و هر چـه زودتر به فريادت مـي رسد) . پـرهيزگاران هنگامي کـه گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شيطان ، و عقاب و عذاب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بينا مي کردند ( و آگاه مي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) . و امّا شياطين ، برادران ( اهريمن صفت ) خود ( يعني کافران و منافقان را وسوسه مي کنند و) در گمراهي کمک و ياريشان مي دهند تا بدانجا که ديگر ( از گناه باز نمي ايستند و از هيچ جنايتي ) کوتاهي نمي کنند. هنگامي که ( در نزول وحي تأخير مي افتد و) آيه اي براي آنان نمي آوري ، مي گويند: چرا آن را برنمي گزيني و از پيش خود نمي سازي ؟ .. بگو: من تنها از قرآنـي پـيروي مي کنم که به من وحـي مـي شود. ايـن قرآن بـينش و هدايت و رحمت پـروردگارتان است براي کساني کـه مؤمن باشند ( چرا کـه ايشان برابر قوانـين آن عمل مي کنند) . ( اعراف/ 199- 203 )
اين رهنمود، ما را به ياد چيزي مي اندازد که در سرآغاز سوره آمده است :
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (2)
(
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اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحيـة آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کــه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کـه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) كه بدان ( کـافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترسانـي ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي . ( اعراف / 2)
اين رهنمود اشاره به سنگيني شگفتي و سختي شگرفي دارد که سنگيني و سختي دعوت مردمان ، روياروئي با ته نشستها و رسوبات ، توده ها، سدّها و مانعها، پـيچها، نادرستيها، کينه ها، هواها و هوسها، غفلتها، دشواريـها، سرپيچيها، و غيره است . هم? اينها شکيبائي و پايداري را مي طلبد، و ضرورت صبر و استقامت ، و ضرورت آسانگيري ، و ضرورت سـير و حرکت در راه را نـيز روشن مي سازد.
آن گاه به توش? راه اشاره مي گردد، توشه اي که در برابر دشواريها و سختيهاي راه يار و مددکار شود... ايـن توش? گرانبها گوش به قرآن فرا دادن ، در برابر نغم? قرآن ساکت ماندن ، به ياد خدا بودن و ذکر خدا کردن در همه وقت و همه حال ، پـرهيز از غفلت ، و در ذکـر و عبادت به فرشتگان مقرّب اقتداء کـردن و از ايشان پيروي نمودن است :
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205)إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) (206)
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هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد. پروردگارت را در دل خود ، با فروتني ( در برابر خدا ) و هراس (از او) و آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن ، و از زمر? غافلان مباش. بيگمان كساني كه مقرّبان (درگاه) پروردگار تو هستند ، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند كه به پرستش خدا بپردازند ، و بلكه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او كرنش و سجده مي برند.(اعراف /204-206)
اين ، توش? راه ، و ادب عبادت و پرستش ، و شيو? مقرّبان به خدا رسيده است .
اين اشاره هاي کـوتاه و مختصر ما را بس است . پس بطور مشروح به آيات و نصوص بپردازيم .[4]

[1] مراجعه شود به کـتاب : ( التصوير الفنيّ فـي القرآن ) فصل : ( القصّه في القرآن ) .
[2] مرجع سابق .
[3] مراد آي? 167 اعر اف است. ( متر جم )
[4] تفسير آيات 88-93 سور? اعراف که مربوط به جزء نهم است در پـايان جزء هشتم ، براي تکميل داستان شعيب بيان شده است .

سوره ي اعراف آيه ي 102-94

(
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وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98)أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100)تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101)وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (102)
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اين ، توقّفي در روند سوره است . توقّفي براي پيرو زدن بر چيزهائي که در داستانهاي قوم نوح ، قوم هود، قوم صالح ، قوم لوط ، و قوم شعيب ، آمده است ... توقّف کوتاهي است براي بيان سنّت يزدان . سنّتي که مشيّت و اراد? يزدان بر آن رفته است و قضا و قدر خداوند سبحان آن را دربار? تکذيب کنندگان هر شهري پــياده کرده است - مراد از قريه ، شهر بزرگ يا مرکز استان ، و يا پايتخت مملکت است - اين سنّت هم در هم? ادوار يکي است و يزدان تکذيب کنندگان را بدان گرفتار مي سازد... با اين چنين سنّتي ، گوش? عمده اي از تاريخ انسان ساخته مي شود... يعني يزدان تکذيب کنندگان را با ضرر و زيان مالي و بد ني گرفتار مي سازد، تا دلهايشان نرم و لطيف شود و رو به خدايند، و حقيقت الوهيّت آفريدگار را و حقيقت بندگي انسان در برابر الوهيّت چير? يزدان را بشناسد. هنگامي که ايـن چنين مرد ماني ، پذيراي فرمان يزدان نشده اند، خدا ايشان را غرق نعمتها و خوشيها کرده است و درگاه هاي دارائي و قدرت را بر رويشان گشوده است ، و ايشان را رها کرده است تا افزايش يابند و توانائي پيدا کنند و بر رشد مادي و اقتصادي خود بيفزايند و غلّات و محصولات را زياد کنند و بهره مند از لذّت و نعمت شوند... هم? اينها هم جنب? آزمايش داشته است ... اين لذائذ و خوشيها و تندرستيها و بهبودها، سرانجام ايشان را به بيشرمي، هرزه درائي ، بي ارجي ، غفلت و بيخبري، بي توجّهي و لااباليگري ، کشانده است . گمان برده اند کارها ناسنجيده بدون هيچ مطلب و مقصد و نقشه و هدفي انجام مي پذيرد. هميشه خوشيها پس از ناخوشيها مي آيد بدون اين که حکمت و فلسفه اي و آزمايش و آزموني در ميان باشد! آنچه قبلاً به پدران و نياکانشان دست داده است ، بهر? ايشان هم مي گردد، چون کارها اين گونه که هست به پيش مي رود و هيچ گونه نظارت و مراقبت و گرداندن و اداره کردني در ميان نيست !:
(
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وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ).
و گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است .
خداوند ناگهاني ايشان را به عذاب و عقاب گرفته است ، در حالي که ايشان در غفلت فرو رفته اند و در بيخبري غوطه ور بوده اند. آنان حکمت و فلسف? آزمايش ناخوشيها و خوشيها و مستمنديها و ثروتمنديها را درک و فهم نکرده اند، و در بار? حکمت و فلسف? دگرگوني کار و بار بندگان، و تغيير احوال و اوضاع ايشان ، چنانکه بايد نينديشيده اند، و از آمدن اينان به جهان ، و رفتن آنان از جهان ، سود نبرده اند، و از خشم يزدان بر بي شرمان و هرزه درايان غافل و بي خبر نترسيده اند، و همچون چهارپايان بلکه سرگشته تر از ايشان زندگي کرده اند، تا عذاب و عقاب خدا آنان را درگرفته است ... اگر ايشان به خدا ايـمان مي آوردند و از او مي ترسيدند، احوال و اوضاعشان تغيير مي کرد، و برکات و نعمات بديشان مي رسيد، و يزدان از زمين و آسمان روزي خود را بر آنان ريزان و برايشان فراوان مي کرد، و نعمتهاي پربرکتي بديشان ارمغان مي داشت که زندگي با بودن آنها بي دغدغه و آرام مي شد، و کيفر و هلاکي به دنبال نمي داشت .
پس از اين مطالب ، يـزدان جهان کساني را برحذر مي دارد که پس از ديگران ، زمين را به ارث مي برند و جايگزين پيشينان مي گردند... ايشان را برحذر مي دارد از غفلت و غرور و بيخبري و گول خوردن ، و ايشان را دعوت مي کند به بيداري و هوشياري و تقوا و پرهيزگاري . آنان را متوجّه مي کند که از مرگ و نابودي گذشتگاني درس عبرت بگيرند که پس از هلاک آنان زمـين را به ارث برده اند و امور آن را به دست گرفته اند. بديشان گوشزد مي فرمايد که بپايند و بدانند که سنّت تغييرناپذير يـزدان گريبانگير ايشان هم مي گردد، سنّتي که درگذر قرون و اعصار، تاريخ بشريّت در ساي? آن دگـرگون مي شود و تحوّل پـيدا مي کند.
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اين توقّف با روکردن خطاب به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پـايان مي پذيرد:
(وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (102)
اکثر اين اقوام را بر سر پيمان ( و وفاي به عهد خود) نديديم ، و بلکه بيشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتيم . اين واپسين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ملّت او وارثان چکيد? هم? رسالتهاي يزدان هستند. آنان کسانيند که از اخبار رسالتها و پندها و اندرزهاي آنها استفاده مـي کنند و سود مي برند.
*
(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (96)
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ما به هيچ آبادي و شهري پيغمبري را نفرستاده ايم ( کـه او اهل آنجا را به ديـن راستين خدا خوانده باشد و ايشان از پذيرش دعوت او سرپيچي نموده باشند) مگر اين کــه ساکـنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته ايم تا اين که ( به خود آيند و زير ضربات حوادث و فشار مشكلات ، فطرت آنان بيدار و نياز به پروردگار در زواياي وجودشان پرتوافکن شود و دست دعا به سوي خدا بردارند و خالصانه به درگــاه الله ) تضرّع و زاري کــنند. سـپس ( هنگامي کــه ايـن هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت، ايشان را به فراوانـي نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نيكي ( و بلا را به رفاه ) تبديل کرديـم تا بدانجا که ( از لحاظ اموال و انفس ) فزوني گرفتند و ( به سبب ناداني مغرور شدند و لاف زنان ) گفتند: به پدران و نـياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي به انسان پشت مـي کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست !.. چون با پتک بلا بيدار نشدند و شکر نعمت هم نگفتند) پس ناگهاني ايشان را ( به عذاب و عقاب ) گرفتيم و نفهميدند ( کــه چـه شد و چـرا چـنين گشت ) . اگر مردمان ايـن شهرها و آباديـها ( به خدا و انبياء ) ايمان مـي آوردند و ( از کـفر و معاصي ) پـرهيز مي کردند ( درگاه خيرات و) برکات آسمان و زمين را بر روي آنان مـي گشوديم ( و از بلايا و آفات بدورشان مـي داشتيم ) ولي آنان به تکذيب ( پـيغمبران و انکار حقائق ) پرداختند و ما هم ايشان را به کـيفر اعمالشان گـرفتار و مجازات نموديم ( و عبرت جهانيانشان كرديم ).
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روند قرآني در اينجا حادثه اي را روايت نمي کند، بلکه پرده از سنّتي برمي دارد. و سرگذشت قومي را بـيان نمي کند، بلکه گامهائي از قضا و قدر را اعلان مي کند... بدين لحاظ است که روشن مي گردد که قانوني در ميان است ، قانوني که کارها برابر آن انجام مي گيرد، برابر آن حوادث رخ مي دهد، و طبق آن تاريخ ( انسان ) در اين زمين به حرکت درمي آيد. خود رسالت نيز - با وجود عظمت مقام و منزلت آن - تنها وسيله اي از وسائل پياده کردن قانون است - قانوني که از رسالت بالاتر و برتر، و شامل تر و فراگيرتر است - همچنين روشن مـي گردد کارها خودسرانه و ناسنجيده به پيش نمي رود، و انسانها به تنهائي در اين زمين دست اندرکار ساختن و پرداختن نيستند و مستقلّ و سر به خود نمي باشند - همان گونه که خدانشناسان در اين زمان مي گويند - بلکه هر چيزي که در اين جهان روي مي دهد برابر مشـيّت و اراده اي و نقشه و نظري روي مـي دهد، و از روي حکـمت و فلسفه اي سر از پـرد? عدم بيرون مي آورد، و به سوي هدف و منظوري رو مي کند. ديگر اين کـه سنّتي کـه روي مي دهد برابر اراده و مشيّت آزاد از هر گونه قيد و بندي روي مي دهد، اراده و مشيّت آزادي که سنّت را پديدار کرده است و به قانون اجاز? وجود داده است و آن را پسنديده است .
برابر سنّت يزدان که برابر اراده و مشيّت آزاد ساري و جاري مي گردد، کار و بار آن شهرها و آباديها انجام پذيرفت و بر آنان گذشت آنچه گذشت . همان چيزهائي گريبانگيرشان گرديد و بر سرشان آمد که روند قرآني بيان داشته است ، و كار و بار ديگران نيز بدانجا مي کشد که بايد بکشد و به همان چيزهائي بايد دچار آيند کـه بايد دچار آيند!
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اراد? انسان و حرکت او - در جهان بيني اسلامي - عامل مهمّي در حرکت تاريخ انسان و همچنين در تفسير اين تاريخ است . ولي اراد? انسان و حرکت او در چهارچوب مشيّت و اراد? آزاد و قضا و قدر کارآي يـزدان ، روي مي دهد... علم و قدرت يزدان همه چيز را دربرگرفته است . خدا از هر چيزي آگاه و بر هر چيزي توانا است . اراد? انسان و حرکت او - در چهارچوب مشيّت و اراد? آزاد آفريدگار و قضا و قدر کارآي دادار - با سراسر گستر? هستي به کار مي پردازد، از سراسر هستي متأثّر مي گردد و همچنين در سراسر هستي تأثير مي گذارد... عوامل فراوان و جهانهاي فر اخـي تاريخ بشري را مي گردانند. در جولانگاه اين حرکت ، گستره و ژرفائي است که در برابر آن (تفسير اقتصادي تاريخ ) و ( تفسير بيولوژي تاريخ ) و (تفسير جغرافي تاريخ ) لکّه هاي کوچکي در گستر? سترگ بيش نيست ، و بازيچ? ناچيز و سرگرمي کوچکي از بازيچه هاي ناچيز و سرگرميهاي کوچک انسان است .[1]
(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)
ما به هيچ آبادي و شهري پيغمبري نفرستاده ايم ( که او اهل آنجا را به دين راستين خدا خوانده باشد و ايشان از پذيرش دعوت او سرپيچي نموده باشند) مگر اين که ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته ايم تا اين که ( به خود آيند و زيـر ضربات حوادث و فشار مشکلات ، فطرت آنان بـيدار و نـياز به پروردگار در زواياي وجودشان پـرتوافکـن شود و دست دعا به سوي خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله ) تضرّع و زاري کنند.
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خداوند سبحان ابدان و ارواح و ارزاق و اموال بندگان خود را بيهوده دچار بلايا و مصائب گوناگون نمي سازد - معاذالله که خدا کار بيهوده کند - اگر بندگان را به سختيها و دشواريها مي گيرد نه بدان خاطر است که آبي بر آتش دشمنانگي خود با انسانها بريزد و يا اين که درد کين? خود با انسانها را بهبودي بخشد، همان گونه کـه افسانه هاي بت پرستيها دربار? آله? هرزه گرا و کينه توز خويش روايت مـي کنند.[2] بلکه يـزدان جهان تکذيب کنندگان پيغمبران خود را به بلاها و مصيبتهاي جاني و مالي گرفتار مي سازد، چون سرشت گرفتار آمدن به سختيها و دشواريها اين است که فطرتي را بيدار مي سازد که هنوز امـيد خير و خوبي در آن مي رود. و سختيها و دشواريها دلهائي را نرم و لطـيف مي سازد که مدّتهاي مديدي را سپري کرده اند و هنوز رمقي از حيات در آنها است و اميد زنده ماندني دارند. سختيها و دشواريها چه بسا انسانهاي ضعيف را متوجّه آفريدگار تواناي خود مي سازد و آنان را بر آن مي دارد که دست دعا به سوي خدا بردارند و به درگاه کريمان? او بنالند و از آستان? با عظمت الهي مهرباني و آمرزش درخواست کنند، و با اين تضرّع و زاري بندگي خود را در برابر خدا اعلان دارند - بندگي خدا کردن هدف وجود بشري است - هر چند که يزدان سبحان نيازي به تضرّع و زاري بندگان و اعلان بندگي ايشان ندارد:
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين).
من پـريها و انسانها را جز براي پــرستش خود نيافريده ام . من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي کنم ، و نه مي خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نـيرومند است و بس . ( ذاريات / 56-58)
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همان گونه که در حديث قدسي هم آمده است : اگر انسانها و پريها - همچون دل شخصي - بر طاعت و عبادت يزدان گرد آيند، ايـن کار چيزي بر ملک و مملکت خدا نمي افزايد. و اگر انسانها و پريها - همچون دل شخصي - بر عصيان و سرکشي از فرمان يـزدان سبحان گرد آيند، اين کار چيزي از ملک و مملکت خدا نمي کاهد... امّا تضرّع و زاري بندگان بر درگاه يزدان ، و اعلان بندگي ايشان بر آستان? خداوند سبحان ، به خير و صلاح خودشان است و ماي? اصلاح حال ايشان مي گردد، و زندگي و زندگاني آنان را نـيز رو به راه مي کند. هر وقت مردمان بندگي را براي يـزدان اعلان کنند، از بندگي ديگران خود را آزاد و رها مي سازند... آزاد و رها مي شوند از بندگي اهريمني کـه پـيوسته درصدد است ايشان را بفريبد و گمراه کند - همان گونه که در اوائل اين سوره آمده است[3]- همچنين از بندگي هواها و هوسهاي خود آزاد و رها مي گردند. از بندگي بندگان امثال خويش آزاد و رها مـي شوند، و خجالت مي کشند که از گامهاي اهريمن پيروي کنند و پا به پاي او بيايند و بروند، و خجالت مي کشند که با کرداري يا پنداري يزدان را بر خود خشمگين کنند. آنان در سختيها و دشواريها رو به خدا مي کنند و به آستان? او مي نالند و گريه و زاري سر مي دهند. بر راستاي راهي استوار و ماندگار مي مانند که ايشان را آزاد و رها و پـاک و پاکيزه مي سازد و آنان را والائي مي بخشد و از بندگي هواها و هوسها و بندگي بندگان بلند مي گرداند و به اوج عزّت مي رساند.
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به خاطر همين چيزها است که مشيّت و اراد? خداوند جهان اقتضاء کرده است که هر وقت به مـيان اهالي شهري پيغمبري را ارسال کرده باشد و آنان آن پيغمبر را تکذيب نموده باشند، ايشان را به زيانهاي نفساني و رواني ، و زيانهاي جسماني و مالي ، گرفتار سازد، تا دلهاي ايشان را با درد و ناراحتي زنده گرداند. درد و ناراحتي بهترين پـاکساز، بهترين مواد منفجر? چشمه هاي پـرخـير و برکت نهان در زوايـاي درون ، بهترين تيزکنند? حسّاسيّت در درونهاي زنده، و بهترين رهنمون به سوي سايه هاي رحمتي است که نسـيمهاي راحت و آسايش و تندرستي و عافيت را در ساعتهاي دشواري و سختي و مضيقت و تنگدلي ، به سوي ضعيفان اندوهگين و بلازده ، وزان مـي کند و روان مي سازد .
(لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ). (94)
تا اين کـه تضرّع و زاري کنند.
(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ).
سپس ( هنگامي که اين هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت ، ايشان را به فراواني نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نـيكي ( و بلا را به رفاه ) تبديل كرديم.
به ناگاه خوشي جايگزين ناخوشي ، آساني جايگزين سختي ، نعمت جايگزين تنگي معيشت ، تندرستي جايگزين بـيماري ، سود جايگزين زيـان ، زاد و ولد جايگزين نازائي ، فراواني جايگزين کمي ، و امن و امان جايگزين ترس و هراس مي گردد. ناگهان آنـچه هست کالا و رفاه ، و آسايش و فراواني نعمت ، و سيري و پري و کثرت ارزاق و غلّات و ثمرات است و بس ... هر دو حال در حقيقت آزمايش و سنجش است .
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بسياري از مردمان چـه بسا در آزمايش و سنجش سختيها و دشواريها شکيبائي نشان مي دهند؛ و مشقّتها و رنجهاي آن را تحمّل مـي کنند. زيـرا سختيها و دشواريها عناصر مقاومت و پايداري را برمي انگيزند، و گاهي گرفتار سختيها و دشواريـها را به يـاد يـزدان مي اندازند - اگر در او خير و خوبي مانده باشد - و او رو به خدا مي کند، و در حضور خدا مي نالد و زاري سر مي دهد، و در ساي? ناله و زاري آرامش مي يابد، و در آستان? الهي فراخي مـي بيند و خوش مـي غنود، و در گشايشي که خداو ند سبحان عطاء مي فرمايد به آرزو نائل مي گردد، و در وعد? يزدان جهان مـژده و شادي مي يابد... امّا کساني که در آزمون دارائي و رفاه شکيبا بمانند کـم و اندک هستند. چه دارائي و رفاه انسان را دچار فراموشي مي کند، و لذّت و نعمت انسان را به غفلت و لهو و لعب مي کشاند، و دارائي و ثروت انسان را به طغيان و سرکشي وامي دارد. اين است که با بودن رفاه و آسايش و قدرت و ثروت ، انسانها شکيبا و بر جا نمي مانند، مگر اندكي از بندگان يزدان.
(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ).
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سپس ( هنگامي که اين هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت، ايشان را به فراواني نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نيکي ( و بلا را به رفاه ) تبديل کرديم تا بدانجا که ( از لحاظ اموال و انفس ) فزوني گرفتند و ( به سبب نادانـي مغرور شدند و لاف زنان ) گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي پشت مي کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست !. يعني : تا آن زمان که زياد شدند و پراکنده گرديدند، و زندگي را سهل و ساده و خوش و خرّم ديدند، و بيباکانه هر چه دلشان مي خواست مي کردند و از کسي هراسي نداشتند... تعبير قرآني که مي فرمايد:
( عَفَوْا ) .
فزوني يافتند چه در اموال ، و چه در انفس .
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جداي از معني فزوني، الهامگر يک حالت دروني ويژه اي است : حالت بـي مبالاتي و بي توجّهي. حالت سبکسري و بيشرمي و پرده دري . حالت سهل و ساده گرفتن هر کاري و هر امري . افسار گسيختگي چه در پندار و چه در رفتار... اين حالتها مشاهده مي گردد در کساني که داراي رفاه و نعمت و ثروت و قدرت هستند. زماني که رفاه و نعمت و ثروت و قدرت ايشان به درازا مي کشد و مدّتها در اين احوال و اوضاع خوش مي گذرانند - چه اشخاص و افرادي باشند و چه ملّتها و گروه هائي - حسّاسيّت درونشان سستي مي گيرد و وجدانشان مي ميرد. ديگر به چيزي توجّهي نمي کنند يا از چيزي حسابي نمي برند. سهل و ساده خرج مي کنند و سهل و ساده به لذّت و خوشي مي نشينند. سهل و ساده به لهو و لعب مي پردازند، و سهل و ساده در پرده دري و بيشرمي اسب هوس مي تازند. هر گونه گناه بزرگي را مرتکب مي شوند، گناه بزرگي که بدن از آن مي لرزد و وجدان از آن به تكان مي افتد. سهل و ساده و در كمال آسايش و آرامش به چنين گناهان بزرگي دست مي يازند و نرد هو س مي بازند!.. اصلاً از خشم يـزدان نمي ترسند، و از سرزنش مردمان نمي هراسند. هر چيز آزادانه و ناپرهيزگارانه از ايشان سر مي زند. قانون و سنّت خدا را در کار و بار جهان نمي شناسند، و آزمونهاي يـزدان در امور مردمان را پـيش چشم نمي دارند و راجع بدان نمي انديشند! لذا گمان مي برند کارها ناسنجيده به پيش مي رود و زمان خودسرانه سپري مي شود. نه سبب معلومي و نه هدف مشخّصي و نه مقصد مرسومي در ميان و در پيش است :

(وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ).
و گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي ، دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي به انسان پشت مي کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست !) .
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دوران زيان و ضرر را سپري کرده ايم ، هم اينک نوبت خوشي و خوشگذراني است . ببين که زمان ناسنجيده طي مي شود و سرانجامي براي آن ديـده نمي شود! روزگار خودسرانه به پـيش مـي رود و شتر زمان کورکورانه به جلو مي دود!
بدين هنگام است ... بلي در اين هنگام غفلت و بيخبري است که فرجام کار درمي رسد. ثمر? فراموشکاري و لهو و لعب و طغيان و سرکشي مي رسد. برابر سنّت جاري و ساري يزدان جهان ، تازيان? کيفر بر سرشان فرود مي آيد و آنچه ناديدني است آن بينند:
(فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (95)
ناگهاني ايشان را ( به عذاب و عقاب ) گرفتيم و نفهميدند ( که چه شد و چرا چنين گشت ) .
اين کيفر فراموشکاري ايشان است . آنان گول خوردند و از خدا دور شدند و لگام شهوات و دهن? هواها و هوسها را شل کردند، و از انجام هيچ کاري شرم نکردند و پرهيز ننمودند. اصلاً تقوا و پـرهيزگاري به دلشان نگذشت ، هم ايـنک سزا و جزاي پـندار و گـفتار و کردارشان ايشان را دربرگرفته است !
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هميشه به همين منوال و بر همين روال ، سنّت يزدان به پيش مي رود، و برابر مشـيّت و خواست او دربار? بندگانش پياده و اجرا مي شود. به همين شکل و شـيوه تاريخ بشري با اراده و عمل انسان - در چــهارچـوب سنّت و مشـيّت يـزدان - حرکت مـي کند و به پـيش مي رود. هان ! اين قرآن مجيد است که براي مردمان از سنّت خدا پرده برمي دارد، و ايشان را از امتحان مي ترساند... امتحاني کـه با زيـان جاني و مالي ، و همچنين با دارائي و شادي ، صورت مي پذيرد... قرآن در مردمان انگــيزه هاي حرص و آز و بـيداري و هوشياري را برمي انگيزد، و ايشان را از فرجام کـار تخلّف ناپذير برحذر مي دارد. فرجامي که همتا و همگون سزا و جزاي روش و رفتار و کسب و کار آنان است . لذا کسي که بيدار و هوشيار نشود، و تقوا و پرهيزگاري در پيش نگيرد. به خويشتن ستم مي کند، و خود را به عقاب و عذاب قطعي و حتمي خود گرفتار مـي سازد. خدا هرگز کمترمن ستمي به کسي روا نمي دارد.
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (96)
(
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اگر مردمان شهرها و آباديـها ( به خدا و انبياء ) ايـمان مـي آوردند و ( از کـفر و معاصي ) پـرهيز مـي کردند، ( درگاه خـيرات و) برکات آسمان و زمـين را بر روي آنان مـي گشوديم ( و از بلايا و آفات به دورشان مـي داشتيم ) ولي آنان به تکذيب ( پـيغمبران و انکـار حقائق ) پرداختند و ما هم ايشان را به کـيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموديم ( و عبرت جهانيـانشان کرديم . برخي از مردمان مي نگرند و ملّتهائي را مـي بينند کـه مي گويند: ما مسلمان هستيم . ايـنان از لحاظ رزق و روزي کاملاً در تنگنا قرار دارند. جز خشکسالي و قحطي و هلاک و نابودي ، بهر? ايشان نيست . ملّتهاي ديگري را مي بينند که نه مؤمن و نه متّقي هستند، امّا درهاي رزق و روزي قدرت و قوّت و نفوذ و نصرت ، به رويشان باز است ... پس مي پرسند: کجا است سنّتي که تخلّف نايذير است؟
امّا هم اين ، و هم آن ، گماني است که ظواهر احوال ، آن را مي انگارد!
قطعاً آناني که مي گويند: ما مسلمان هستيم ... نه مؤمن هستند و نه متّقي ! ايشان بندگي خود را براي خدا پاک و خالص نمي نمايند، و در و اقعيّت زندگاني خود گواهي : لا اله الا الله را پياده نمي کنند. آنان گردنهاي خويش را در برابر بندگاني همسان خود کج مي کنند و برايشان کرنش مي برند و از ايشان فرمانبرداري مي نمايند. آنان هم بر ايشان خدائي مي کنند، و برايشان قوانـين وضع مي کنند، و ارزشها و معيارها و آداب و رسوم تعيين مي نمايند... اين گونه افراد مؤمن نـيستند. چـه مؤمن نمي گذارد بنده اي از بندگان بر او خدائي کند، و بنده اي از بندگان را خداوندگاري براي خود نمي گرداند کـه زندگي او را با شرع و فرمان خود بچرخاند... آن روز که نياکان اين اشخاصي که گمان مي برند ايمان دارند، واقعاً مسلمان بودند، دنيا در برابرشان کرنش برد، و برکات آسمان و زمين براي آنان فراوان و ريزان شد، و وعد? خدا برايشان پياده گرديد و روي نمود.
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امّا آن کساني کـه ابواب رزق و روزي با وجود بي ايماني و ناپرهيزگاري به رويشان باز و گشوده شده است ، اين سنّت خدا است :
(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ).
سپس ( هنگامي کـه اين هوشدارها و بيدارباشها در آنان اثر نگذاشت ، ايشان را به فراواني نعمت و اعطاء سلامت آزموديم و) بدي را به نـيکي ( و بلا را به رفاه ) تبديل کرديم تا بدانجا کــه ( از لحاظ اموال و انفس ) فزوني گرفتند و ( به سبب نادانـي مغرور شدند و لاف زنان ) گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي دست داده است ( و اين روزگار است که گاهي به انسان رو مي کند و گاهي پشت مي کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا نيست !.
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اين آزمون با نعمت است که از آن صحبت شد. خطر چنين آزموني بسيار بيشتر از خطر آزمون با مشکلات و بلاها است ... ميان اين چنين نعمتي ، و ميان برکاتي که يزدان آن را به کساني وعده مي دهد که ايمان مي آورند و پرهيزگاري مي کنند، چه برکت با اندک نعمتي هم ميسّر است ، وقتي که از آن سود برده شود و همراه با صلاح کار و امن و امان ، رضا و خشنودي و آسودگي خاطر باشد... بسيارند ملّتهاي دارا و نيرومندي که در بدبختي بسر مي برند، و امنيّت ايشان در معرض خطر است ، و روابط و پيوند افراد آنها گسـيخته و بريده است ، و در ميانشان دلهره و اضطراب حاکم بر مردمان است ، و از هم پاشيدگي در انتظار آن ملّتها است . اين چنين نعمتي قدرت و قوّتي است بدون امن و امان ، و کالائي است ناخوشايند، و بهره و نصيبي است فاقد رضايت و خشنودي ، و فراواني و فراخي نعمتي است که اصلاح حال به همراه ندارد، و زمان حال درخشاني است که آيند? سخت و بدي چشم به راه آن است . اين همان آزموني است که عقاب و عذاب به دنبال دارد. برکات حاصله با ايمان و تقوا، برکات در اشياء ، برکات در نفوس ، برکات در فهم و شعو ر، برکات در احساسات و حواس ، و برکات در خوشيهاي زندگي است ... برکاتي است که زندگي را در آن واحد رشد و نموّ و ترقّي و والائي مي بخشد. تنها فراواني و فراخي نعمت ، آن هم همراه با بدبختي و سقوط و فروپاشي نيست .[4]
*
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پس از آن که روند قرآني ، آن سنّت جاري و ساري را بيان مي دارد، سنّتي که تاريخ شهرها و آباديهاي ويران شده بر آن گواهي مي دهد. در همان لحظه اي که حواس و مشاعر به لرزه مي افتد، و وجدان به تکان درمي آيد، آن لحظه اي که بالاي سرزمينهائي ايستاده اند که تکذيب کنندگان در آنجا نقش زمين شده اند، کساني که ايمان نياورده اند و پـرهيزگاري نکرده اند، و رفاه و نعمتي که در آن غوطه ور بوده اند ايشان را گول زده است ، و لذا از فلسف? آزمون خدا غافل گرديده اند و بي خبر مانده اند... روند قرآني در آن لحظه رو به غافلان غوطه ور در گناه و بي خبر از همه چيز و همه جا مي کند، و حواس و مشاعر ايشان را سخت تکـان مي دهد و به هوشياري و بيداري مي خواند و بدان تکذيب کنندگان غافل ناپرهيزگار مي گويد که هان بپائيد که عذاب و عقاب خدا در کمين شما است . چه بسا در هر لحظه اي از شب يا از روز شما را دريابد و بقاپد، در حالي که به خواب ناز و لهو و لعب و هوا و هوس فرو رفته باشيد و به هرزه درائي و لذّت پـرستي نشسته باشيد:
(أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97)أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98)اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) (100)
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آيا مردمان شهرها و آباديها ( کـه دعوت پـيغمبران را نـپذيرفته اند و به جاي ايـمان بر کـفر و معاصي افزوده اند، از اين ) ايمن شدند کـه عذاب ما شبانه به سراغ آنها رود، در حالي کـه ايشان غرق در خواب باشند؟ ( شگفتا که از مکافات عمل غافل شدند) . يا اين که مردمان اين شهرها و آباديها ايـمن شدند از ايـن که عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آيد، در حالي که ( به انجام کارهاي بي ارزشي مشغولند که انگار) سرگرم بازي هستند؟ آيا آنان از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده اند؟ .. در حالي که از چار? نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيــانکاران ( و از دست دهندگان عقل و انسانيّت ) ايمن و غافل نمي گردند. آيا براي کساني که زمين را از صاحبان قبلي آن به ارث مي برند ( و جانشين ديگران مـي گردند) روشن نشده است که اگر بخواهيم آنان را ( همچون پـيشينيان ) به سبب گناهانشان نشان? تـير بلا مـي گردانـيم و بر دلهايشان مهر مي نهيم تا ديگر ( صداي حقّ را) نشنوند ( و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟ ) .
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آيا مردمان اين شهرها و آباديها ايمن هستند - در حالي که اين سنّت يزدان در امتحان مردمان با ناخوشي و خوشي ، و نداشتن و داشتن ، و سالم نبودن و سالم بودن است ، و ايـن هم جايگاه هاي نقش زمين شدن تکذيب کنندگان سرگشته و ويلان است ، سرگشتگاني که اين شهرها و ناحيه ها را آباد کردند و آراستند، سـپس آنجاها را بر جاي گذاشتند و رفتند، و اينان هم اينک بر جايگاه ايشان نشسته اند - آيا اين مردمان ايمن از اين هستند که عذاب خدا در غفلتي از غفلتهايشان ، و در گول خوردني از گول خوردنهايشان ، ايشان را دربرگيرد؟ آيا ايمن شده اند که خشم خدا بر سرشان بتازد و كار ايشان را بسازد و نابودشان نمايد، بدان هنگام که شبانگاهان خفته اند؟ انساني که در خواب اختياري از خود ندارد و از توان و نيروئي برخوردار نيست . نمي تواند احتياط کند و خويشتن را بپايد. نمي تواند حشره اي از حشرات کوچک را که به سويش تاخت مي آورد از خو د براند و به دفع آن کوشد... پس در اين حال چگونه مي تواند عذاب بزرگ و توانمند خدا را دفع کند و خويشتن را از آن در امان دارد؟ عذاب عظيم و قدرتمندي که انسان در اوقات کـاملاً بيداري و هوشياري و احتياط و توان و قدرت هم نمي تواند در برابر آن بايستد.
آيا اين مردمان ايمن هستند از اين که عذاب خدا بر سرشان تازد و ايشان را فراگيرد، بدان هنگام که چاشتگاهان به لهو و لعب و خوشگذ راني سرگرم هستند؟ لهو و لعب و خوشگذراني ، بيداري و هوشياري را فرا مي گيرد، و انسان را از آمادگي و احتياط غافل و بي خبر مي سازد، و بدين هنگام که انسان گو ل خورده است و به لهو و لعب نشسته است و به خوشگذراني پرداخته است ، نمي تواند به دفع چيزي کو شد که بر او مي تازد. پس چگونه مي تواند يورش يزدان را دفع کند، يورشي که هيچ انساني تاب مقاومت و ايستادن در برابر آن را ندارد، هر اندازه هم بدين هنگام جدّي و آماده براي دفاع باشد؟
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عذاب خدا سخت تر از آن است که مردمان بتوانند در برابر آن تاب ايستادگي داشته باشند، چه سرگرم کارهاي بيهوده و خوشگذرانيها باشند و چه جدّي و هوشيار و آماد? پـيکار باشند. امّا روند قرآنـي لحظه هائي را به تصوير مي کشد که لحظه هاي ضعف و ناتواني بشري است ، تا سخت وجدان بشري را لمس کند، و حسّ هوشياري و بيداري وي را برانگيزد، بدان هنگام که بلاي تازند? همه جا گستر فراگير را مي پايد در لحظه اي از لحظات ضعف و بيخبري، و مـي ترسد مصيبت ، ناگهاني يورش آورد و کار او را بسازد. البتّه انسان چه بيدار و هو شيار باشد، و چه غافل و بي خبر، از دست عذاب يزدان نجات و رهائي پيدا نمي کند. هر دو حالت بيداري و هو شياري ، و غفلت و بيخبري، در برابر عذاب خدا يکسان است .
(أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ).
آيــا آنان از مجازات ناگهاني يـزدان ايمن و غافل شده اند؟ .
چاره سازي خدا نهان و پنهان براي انسانها است تا خويشتن را از آن ?پرهيزند و ?رحذر نمايند.
(فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ). (99)
از مجازات ناگهاني و چـاره سازي پنهاني يـزدان جز زيانکاران ( و از دست دهندگان عقل و انسانيّت ) ايمن و غافل نمي گردند.
در فراسوي آسوده خفتن و غفلت زده بودن و بيشرمي و پرده دري نمودن ، جز ضرر و زيـان نـيست . از ايـن محازات ناگهاني و چاره جوئي نهاني الهي ، اينگونه غافل و بي خيال نمي ماند مگر کساني که سزاوار چنين ضرر و زياني باشند!
آيا آنان از مجازات ناگهاني و چاره سازي نهاني الهي بي خيال مي نشينند؟ در صورتي که پس از گذشتگان ، گذشتگاني که بر اثر گناهانشان نابود گشتند، و غفلت ايشان را به نابودي کشاند و خرمن عمرشان را بر باد داد، در سرزمين آنان مي زيند و بر جاي ايشان مي نشينند؟ آيا جايگاه هاي هلاک و سرزمينهاي نابودي گذشتگان ، اينان را رهنمود نمي گرداند و راه را برايشان روشن نمي سازد؟
(
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أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) (100)
آيا براي کساني که زمين را از صاحبان قبلي آن به ارث مي برند ( و جانشين ديگران مـي گردند) روشن نشده است که اگر بخواهيم آنان را ( همچون پـيشينيان ) به سبب گناهانشان نشان? تير بلا مـي گردانـيم و بر دلهايشان مهر مي نهيم تا ديگر ( صداي حقّ را) نشنوند ( و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟ .
قطعاً سنّت يزدان تغيير نمي پذيرد، و مشـيّت يـزدان متوقّف نمي گردد. چه چيزي ايشان را ايمن مي کند از اين که يزدان آنان را به گناهانشان بگيرد، همان گونه که پيشينيان را به گناهانشان گرفته است ؟ و بر دلهايشان مهر نهد و پس از آن راهياب؟ نگردند بلکه دلائل هدايت را نشنوند؟ آن گاه کيفر و پادافره گمراهي و سرگشتگي ايشان در دنيا و آخرت بديشان برسد و دامنگيرشان گردد؟ هان بدان که جايگاه هاي نابودي گذشتگان پيش از ايشان ، و به ارث بردن خانه و کاشانه و آب و ملک ايشان ، و سنّت جاري و ساري يـزدان ، همه و همه ايشان را بيم مي دهند و برحذر مي دارند، و به گوش دل و جانشان مي خوانند که پرهيزگاري کنند، و خويشتن را بپايند، و ايـمني دروغـين ، و بيشرمي و پرده دري خودسرانه و ناسنجيده ، و غفلت هلاک کننده را از خويشتن به دور دارند ، و از داستان و سرگذشت پـيشينيان درس عبرت بياموزند، و سخنان حقّ را بشنوند
تا اين که بديها و پلشتيها در ايشان موجود نبوده و به سرنوشت ديگران گرفتار نيايند.
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خداوند نمي خواهد با اين برحذر داشتن و بيدارباش دادن مردمان در قرآن ، مردمان را بر آن دارد که هراسان و پريشان زندگي کنند، و از ترس نابودي بر خود بلرزند و از خوف هلاک در لحظه اي از شب يـا روز، زندگي را بر خويشتن تباه سازند. چه جزع و فزع هميشگي از چيز ناپيدا، و پريشاني و آشفتگي دائم از آينده ، و منتظر ماندن نابودي در هر لحظه ، نيروي انسانها را سست مي کند و آن را پراکنده مي سازد. و چه بسا کارشان را بدانجا بکشاند که از کار و تلاش و توليد و تحصيل نااميد گردند، و در راه ترقّي و پيشرفت زندگي به تکاپو نپردازند، و زمين را آبادان ننمايند... بلکه آنچه يـزدان از مردمان مي خواهد، بيداري، حسّاسيّت ، پـرهيزگاري ، خود را پـائيدن و به فکر خويشتن بودن، پند و عبرت گرفتن از تجارب انسانها، مشاهد? انگيزه ها و حرکت دهنده هاي تاريخ بشري، ادام? پيوند با خدا، و مغرور نشدن از رفاه و خوشي زندگي است .
يزدان به مردمان ، امنيّت ، آرامش ، خشنودي ، رستگاري ، و پيروزي در دنيا و آخرت را وعده مي دهد، اگر کاملاً خدا را پيش چشم داشته باشند و او را حاضر و ناظر بدانند، و پـرستش و بندگي را خالصانه به يـزدان اختصاص دهند، و از عذاب و عقاب او بپرهيزند، و در نتيجه از هر چيزي بپرهيزند که زندگي را کثيف و آلوده کند. يزدان مردمان را به امن و امان در پناه ايزد سبحان فرا مي خواند، نه امن و امان در پـناه نعمتهاي مادي گول زننده و فريبنده. و ايشان را به سوي اعتماد بر نيروي آفريدگار مي خواند، و آنان را به سوي اعتماد بر نـيروي مادي زوال پذير و ناپايدار خودشان فرا نمي خواند. همچنين ايشان را دعوت مي کند که بر چيزي تکيه کنند که خدا دارد، نه بر چيزي تکيه کنند از اموال و دارائي دنياي گذرا که خودشان دارند.
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نسلي از مؤمنان به خدا و ترسندگان از او زندگي کردند و گذشتند. آنان از مجازات ناگهاني يزدان و چاره سازي پنهاني خداوند سبحان مي هراسيدند. به کسي و چيزي جز خدا تکيه نمي كردند. آنان در پـرتو ايمان به آفريدگار و هراس از کردگار، دلي آباد از ايمان ، داراي آرامش با ذکر يزدان ، نيرومند در برابر شيطان و هوا و هوس خودشان ، مصلح در زمين در ساي? هدايت خداي منّان ، و بيباک از مردمان داشتند... تنها خدا است که بايد از او ترسيد و از کيفر و عقاب و عذابش هراسيد. اين چنين بايد معني ترس و هراس هميشگي از عقاب و عذاب و مجازات ناگهاني و چاره سازي پنهاني خدا را بفهميم، عقاب و عذابي که جلو آن گرفته نمي شود و دفع نمي گردد، و مجازات ناگهاني و چاره سازي پـنهاني اي که درک نمي شود. بايد بدانيم که خداي را در نظر داشتن و از او هراسـيدن به اضطراب و پريشاني منتهي نمي شود، بلکه ماي? بيداري و هوشياري مي گردد. کار به جزع و فزع سر نمي کشد، بلکه نتيج? آن حسّاسيّت پيدا کردن و خويشتن را پائيدن مي شود. اين امر نه تنها زندگي را راکد و تعطيل نمي گرداند، بلکه زندگي را هم در برابر پوچي و بيهودگي و خودکامگي و سرکشي نگاهباني و نگاهداري مي کند.
(1/407)



برنام? قرآني - با وجود اين - حالتهاي درونها و دلهاي گوناگون ، و اوضاع ملّتها و گروه هاي جوراجور را معالجه و مداوا مـي سازد، و براي هر يک از آنها پزشکي مناسبي و آن هم در وقت سازگار با آن انجام مي دهد. گاهي بدانها جرعه اي از امن و امان و اعتماد و اطمينان و آرمـيدن در آستان? خداوند رحمان مي نوشاند، بدان هنگام که از نيروهاي زمين و شرائط و ظروف زندگي مي هراسند و بيمناک مي گردند. و گاهي بدانها جرعه اي از ترس و هراس و بيدار باش و هوشيار باش و مراقب بودن و پائيدن عقاب و عذاب يـزدان منّان ، عطاء مي کند، بدان هنگام که به نيروهاي زمين و انگيزه ها و دلربائيهاي زندگي تکيه مي کنند... پروردگار تو از هر کس ديگري آگاه تر از حال کساني است که آنان را آفريده است ، و او بس دقيق و آگاه است .[5]
هم اينک که روند قرآني از بيان سنّت ساري و جاري مي پردازد، و با آن وجدان بشري را با چنان پسوده هاي الهامگرانه مـي پسايد و لمس مـي نمايد، رو به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي کند و او را مخاطب قرار مي دهد و وي را از سرانجام فراگير آزمايش آن شهرها و آباديها مطّلع مي گرداند، و مي نماياند که آزمايش آنان پرده از حقائق نهفته در سرشت کفر و سرشت ايمان برمي دارد. گذشته از آن ، پرده از سرشت چير? انسان نيز برمي دارد، همان گونه که در اين اقوام جلوه گر آمده است :
(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101)وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (102)
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اينها آباديهائي است که برخي از اخبار آنها را براي تو روايت مي نمائيم ( و شرح مي دهيم که چگونه ساکـنان آنجاها به سبب ايمان نياوردن به پيغمبران ، دچار بلاها و مصائب بيشمار شدند) . پيغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن را بديشان نمودند، امّا آنان ( به سبب لجاجت در کفر و ممارست بر تکذيب انبياء ، روي حرف خود ايستادند و) چيزي را که قبلاً تکذيب کرده بودند ( حاضر نشدند بپذيرند و باز هم مثل هميشه آن را تکذيب کردند و) بدان ايمان نياوردند. اين چنين خداوند بر دلهاي کافران مهر مـي نهد ( و بر اثر ادام? گناه، حسّ تشخيص حقّ را از آنان سلب مي کند) . اکثر اين اقوام را بر سر پيمان ( و وفاي به عهد خود) و بلکه بيشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتيم .
اين داستاني است که از سوي يزدان روايت مي شود، و پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم از آن آگاه نبوده است . بلکه ايـن وحي خدا و تعليم او است .
(وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ).
پيغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن بديشان نمودند. امّا دلائل و معجزات بدانان سودي نبخشيد. بعدها هم دلائل و معجزات را تکذيب کردند، و به چـيزهائي کـه پيش از آمدن دلائل و معجزات ايمان نداشتند، پس از آمدن دلائل و معجزات نيز ايمان نياوردند. زيرا دلائل و معجزات ، تکذيب کنندگان را به سوي ايمان نمي کشاند و بدان نمي رساند. آنان هم به سبب کمبود دلائل و معجزات نبود که ايمان نمي آوردند، بلکه چيزي که کم داشتند دل باز و گشاده ، احساس تيز و لطيف ، روکردن و اهمّيت دادن به ايـمان ، و فطرت زنده اي بود که دريافت دارد و دگرگون گردد و پاسخ گويد. وقتي که آنان دلهايشان را متوجّه الهامها و پـيامهاي هدايت و دلائل ايمان نکردند، يزدان بر دلهايشان قفل زد و مهر نهاد، و ديگر نتوانستند دريافت دارند و دگرگون شوند و پاسخ گويند:
(
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كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ) (101)
اين چنين خداوند بر دلهاي کافران مهر مي نهد ( و بر اثر ادام? گناه، حسّ تشخيص حقّ را از آنان سلب مي کند) . اين تجربه ها و آزمونها پرده از سرشت چيره برداشت : (وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (102)
اکثر اين اقوام را بر سر پيمان ( و وفاي به عهد خود) نديديم و بلکه بيشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتيم . عهدي که در اينجا بدان اشاره مي شود، چه بسا عهد يزدان با فطرت انسان باشد، عهدي که در اواخر سوره ذکر شده است :
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا).
( اي پـيغمبر! براي مردم بـيان کن ) هنگامي را کـه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان ( در طول اعصار و قرون ) پـديدار کرد و ( عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت انگيز هستي ، خداي خود را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت يـزدان در کـتاب گشوده و گسترد? جهان ، انگار خداوند سبحان ) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ( و خطاب بدانان فرموده است ) که : آيا من پروردگار شما نيستم ؟ آنان ( هم به زبان حال پـاسخ داده و) گفته اند: آري ، گواهي مي دهيم ( توئي خالق باري ...) .
چه بسا اين پيمان ، پيمان ايماني باشد که يزدان آن را با گذشتگانشان بسته است بدان گاه که پـيغمبران را به ميانشان فرستاده است و ايشان ايمان آورده اند. سپس فرزندان و زادگان آنان منحرف شده اند و به کژراهه افتاده اند، همان گو نه که در هر جاهليّتي چنين کاري روي مي دهد. چرا که نسلها کم کم منحرف مي گردند تا بدانجا که از پيمان ايمان بيرون مي روند، و به سوي جاهليّت برمي گردند.
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اين عهد و پيمان هر چه باشد، روشن است که اهالي اين شهرها و آباديها بيشترشان عهد و پيماني که بدان چنگ زده و بر آن ماندگار بوده باشند نداشته اند. بلکه پيرو هوا و هو سي بوده اند که هميشه دگرگون مي گردد، و دنباله رو سرشتي بوده اند که در برابر وظائف عهد و مشکلات پيمان شکيبائي نمي کند و استقامت نمي ورزد.
(وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) .
بيشتر آنان را نافرمان و بزهکار يافتيم .
از دين يزدان منحرف بودند، و از عهد و پيمان قديم ايزد منّان سر باز زده بودند. اين هم نتيج? دگرگوني و ناپايداري ، و حاصل پيمان شکني ، و پيروي کردن از هوا و هوس است ...کسي که خويشتن را بر عهد و پيمان با خدا نگاه ندارد، و در راستاي راه خدا نماند و حرکت نکند، و از رهنمود ايزد متعال راهنمائي نطلبد، قطعاً بايد راه هاي انحرافي بي شمار او را ويـلان و سرگردان کنند، و حتماً بايد در کژراهه ها گمراه و پريشان گردد، و مسلّماً بايد به فسق و فجو ر بپردازد و از آئين يـزدان بيرون افتد... اهالي اين گونه شهرها و آباديها اين چنين بودند و اين چنين زيستند. سرانجام اين گشت و گذار، و فرجام اين کارهاي زشت و پـلشت ايشان ، بدينجا انجاميد و ايشان را به ورط? مرگ و نابودي کشيد.

[1] مراجعه شود به چيزهائي که دربار? اين موضوع در جزء هشتم صفحات 1270-1276 آمده است .
[2] مراجعه شود به کـتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) فصلهاي : ( تيه و رکام ) و الايجابيّه ) .
[3] اعراف ، آيات 16ـ18 . ( مترجم )
[4] مراجعه شود به کتاب : ( الاسلام و مشکلات الحضاره ) فصل : ( تخبط و اضطراب ) تأليف : سيدقطب . همچنين کتاب : (التطور و الثبات ) فصلهاي : ( شهادة القرن العشرين ) و ( شهادة التاريخ ) . تأليف : محمّد قطب .
[
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5] مراجعه شود به کـتاب : (منهج التربيه الاسلاميه ) فصل : (خطوط متقابله في النفس الانسانيّه ) . و کـتاب : ( دراسات في النفس الانسانيه ) تأليف : محمّد قطب .

سوره ي اعراف آيه ي 137-103

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103)وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105)قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106)فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107)وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108)قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110)قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111)يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112)وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113)قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114)قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115)قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117)فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119)وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)قَالُوا آمَنَّا
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بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121)رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123)لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124)قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125)وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126)وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127)قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128)قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130)فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131)وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
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قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133)وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134)فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135)فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136)وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) (137)
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اين درس دربرگيرند? داستان موسي عليه السّلام با فرعون و اشراف و سران او است . آغاز مي گردد از بند روياروئي آنان با ربوبيّت خداوند جهانيان ، و با بند غرق شدن جملگي آنان ، پايان مي پذيرد. ميان اين دو بند چيزهائي قرار گرفته اند، همچون : مسابقه و مبارزه با جادوگران ، چيره شدن حقّ بر باطل، ايمان آوردن جادوگران به خداوندگار جهانيان ، يعني خداوندگار موسي و هارون ، بيم دادن فرعون جادوگران را به عذاب و شکنجه و کشتن و تنبيه ايشان ، اظهار حقّ و ابراز حقيقت در برابر اين تهديد و بيم، پيروزي عقيده اي كه به زواياي دلهايشان خزيده است بر عشق دنيا و دنياپرستي ، گرفتار آمدن فرعون و فرعونيان به طوفان و ملخ و شپشک و قورباغه و خون ، هر بار به فرياد آمدن و ياري طلبيدن ايشان از موسي که خداي خود را به فرياد بخواند و عذاب را از سر ايشان به دور گرداند، ولي چون عذاب از سر ايشان به دور مي گردد، ديگر باره به همان چيزي برمي گردند و به همان چيزي دست مي يازند که در آن بوده اند و بدان دست يازيده اند، اعلان فرعون و فرعونيان که هر اندازه هم آيات و معجزات برايشان بيايد قطعاً ايمان نمي آورند، سرانجام فرعون و فرعونيان در دريا غرق مي شوند به سبب تکذيب آيات و معجزات يزدان و غافل ماندن ايشان از فلسف? آزمون خداوند سبحان، آزموني که برابر سنّت آفريدگار ساري و جاري مي گردد مبني بر ايـن که تکذيب کنندگان نخست با زيان و ضرر جاني و مالي ، و سپس با نعمت و سلامت و خوشي و دارائي و سلطه و قدرت ، امتحان مي گردند، و در پايان نابود و هلاک مي گردند، اعطاء خلافت در زمين به قوم موسي به پـاداش شکيبائي ايشان و توفيق در امتحان مشکلات و سختيها و دشواريها... و شروع امتحان خوشيها و نعمتها و رفاه ...
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اين بخش از داستان را خواستيم به عنوان درسي برگزينيم، و بخش ديگر را که مخصوصاً در بار? داستان موسي عليه السّلام با قوم خود او است ، به عنوان درس ديگري در پيش گيريم که به دنبال اين درس بيايد. زيرا فضاي اين دو بخش، و همچنين جولانگاه آنها جداي از همديگر است .
داستان در اينجا از آغاز آن تا پايان آن ، به گون? چکيده و کوتاه ذکر مي گردد. اين چکيده ، بيانگر هدفي است که به خاطر آن ، اين داستان ، در روند ايـن سوره آمده است : [1]
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (103)
سپس به دنيال آنان (يعني پيغمبران مذكور) موسي راهمراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود، به سوي فرعون و اطرافيان او فرستاديم ، و ايشان ( به جاي اين که بدانها ايـمان بـياورند) بدانها کفر ورزيـدند ( و سزاي کفر خود را چشيدند) و بنگر که سرانجام تباهکاران چـه شد ( و از جمله فرعون و فرعونيان کارشان به کجا کشيد و چه بلاهائي بديشان رسيد؟ ) .
نصّ قرآني هدف از روند داستان در ايـنجا را ذکر مي فرمايد... هدف نگريستن و پيش چشم داشتن فرجام کار تباهکاران است ... پس از اين چکيده اي که الهامگر هدف است ، حلقه ها و بندهائي از زنجير? داستان ذکر مي گردد که کاملاً اين هدف را مي نماياند، و آن را به درازا به تصوير مي کشد.
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داستان به صحنه هاي زنده اي تقسيم مي گردد، صحنه هائي که از جنبش و گفتگو موج مي زند، و لبريز از پذيرشها و کنشها، و سـيماها و نشانه ها است . در لابلاي آنها در روند سخن ، رهنمونهائي به موارد عبرت و پندگرفتن است ، و از سرشت پيکار ميان فرا خواندن و دعوت کردن به سوي (خداوندگار جهانيان ) و ميان فراخواندن و دعوت کردن به سوي فرمانبرداري از طاغوتهاي مسلّط بر بندگان يزدان ، پرده برانداخته مي شود، آن طاغوتهاي چيره اي که به جاي خدا ادّعاي ربوبيّت و خداوندگاري مي کنند! همچنين در ايـن داستان ، شگرفي و زيبائي عقيده جلوه گر مي آيد بدان هنگام که اعلان مي گردد، و از سلطه و قدرت طاغوتها ترس و باکي نشان داده نمي شود، و به تهديد و بيم سخت و سنگين ايشان اهمّيتي داده نمي شود.
*
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (103)
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سپس به دنبال آنان ( يعني پيغمبران مذکور) موسي را همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود، به سوي فرعون و اطرافيان او فرستاديم ، و ايشان ( به جاي اين که بدانها ايـمان بـياورند) بدانها کـفر ورزيـدند ( و سزاي کفر خود را چشـيدند) و بنگر که سرانجام تباهکاران چــه شد ( و از جمله فرعون و فرعونيان کارشان به کجا کشيد و چه بلاهائي بديشان رسيد؟ ) . پس از ويراني اين شهرها و آباديها و به هلاکت رسيدن تکذيب کنندگان مردماني از اهالي آنجاها، موسي به پيغمبري برانگيخته مي شود... داستان ، از بند برخورد فرعون و فرعونيان با رسالت آغاز مي گردد. سـپس چکيده اي از نحو? روياروئي آنان با رسالت سخن مي گويد، و اشاره اي گذرا به سرانجامي مـي کند که کارشان بدان انجاميد. آنان نسبت به آيات و معجزات ستم کردند، يعني نسبت بدانها کفر ورزيدند و آنها را نپذيرفتند. تعبير قرآني، بسيار واژ? ( ظلم ) و واژ? ( فسق ) را به جاي واژ? ( کفر) يا واژ? ( شرک ) به کار مي برد. اينجا موردي از موارد فراواني است که ظلم به معني شرک و کفر، در تعبير قرآني آمده است . چرا که شرک يـا کفر زشت ترين ظلم است ، همان گونه که پلشت ترين فسق و فجور است ... کساني که کافر مي گردند يا مشرک مي شوند، به حقيقت بزرگ - حقيقت الوهيّت و حقيقت توحيد - ظلم مي کنند، و چون خويشتن را در دنيا و آخرت به هلاکت مي اندازند، به خود نيز ظلم مي نمايند. و چون مردمان را از بندگي يزدان يگان? جهان بيرون مي آورند و آنان را به بندگي طاغوتهاي گوناگون و اربابان جوراجور مي کشانند، به مردمان نيز ظلم مي کنند... بالاتر از ايـن ظلم ، ظلمي نيست ... بدين خاطر، کفر ظلم است ، همان گونه که تعبير ارزشمند قرآني بيانگر آن است :
( وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ ) .
کافران ستمگرند. ( بقره / 254)
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همچنين کسي که کفر مي ورزد يا شرک مي ورزد، فسق مـي کند و از راه يـزدان و صراط مستقيم او خارج مي گردد و به سوي راه هائي مي رود که وي را به خداوند سبحان نمي رسانند، بلکه او را به دوزخ مي کشانند!
فرعون و اشراف و سران به آيات الهي ظلم کردند، يعني بدانها کفر ورزيـدند و آنها را انکار کردند و نپسنديدند.

(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (103)
بنگر که سرانجام تباهکاران چه شد!.
اين سرانجام هر چه زودتر در روند قرآنـي خواهد آمد... امّا اکنون بهتر است به مفهوم واژ? ( مفسدين ) بنگريم که در ايـنجا مترادف با واژ? ( کافرين ) يـا ( ظالمين ) است ... آنان نسبت به آيـات خدا کفر ورزيده اند و آنها را انکار کرده اند، پس بنگر که سرانجام اين ( مفسدين ) چه شده است و به کجا کشيده است .
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آنان مفسدند چون ( ظلم کرده اند) . يـعني : ( کفر ورزيده اند و منکر خدا شده اند) ... زيرا کفر زشت ترين تباهي است ، بلکه زشت ترين تباهکاري است ... زندگي راست و درست نمي گردد و شايسته و بايسته نمي شود، مگر اين که زندگي بر پاي? ايمان به خداوند يگان? جهان ، و بندگي و پرستش ايزد منّان ، استوار گردد... قطعاً کر? زمين به تباهي مي کشد، هنگامي که بندگي و پرستش در زندگي مردمان خالصانه از آن يزدان نباشد... بندگي و پرستش يزدان يگان? جهان ، بدين معني است که مردمان بيش از آقائي نداشته باشند، و با بندگي و پرستش خويش هم بدو رو کنند، و تنها در برابر شريعت او کرنش نمايند تا زندگانيشان از کرنش در برابر هواها و هوسهاي دگرگون انسانها زدوده گردد و از بند شهوات ناچيز انسانها پـالوده شود... تباهي گريبانگير جهانبينيها و انديشه هاي مردمان مـي شود، همان گونه که تباهي گريبانگير زندگي اجتماعي ايشان مي گردد، آن زمان که اربابان گوناگون و پراکنده اي جز خدا بر گرد? مردمان سوار و بر آنان فرمانروائي کنند... کر? زمين هرگز رو به راه و بايسته نگرديده است ، و زندگي مردمان هيچ وقت درست و شايسته نشده است، مگر آن زمان که بندگي ايشان براي يزدان يگان? جهان از لحاظ عقيده و عبادت و شريعت بوده است . ( انسان ) هرگز آزاد نگرديده است مگر آن وقت که در ساي? ربوبيّت يگان? يزدان آرميده است ... از اينجا است که يزدان سبحان دربار? فرعون و اشراف و سران فرعون مي فرمايد:
(وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (86)
بنگر که سرانجام تباهکاران چه شد و به کجا کشيد. هر طاغوتي که بندگان را به شربعت ساختگي خود بخواند و ايشان را به کرنش در برابر آن وادارد، و شريعت خدا را به دور اندازد و ناديده انگارد، او از زمر? ( مفسدين ) است . مفسديني که در زمـين تباهي مي کنند و اصلاح نمي کنند.
*
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شروع داستان بدين نحوي که گذشت ، شـيوه اي از شيوه هاي قرآني در عرض? داستانها است . ايـن شـيوه ، شيو? مناسبي در ايـنجا براي روند سوره ، و براي محوري است که سوره بر گرد آن مي چرخد. زيرا سوره از همان لحظ? نخستين سرانجام را با سرعت حاضر مي آورد و به پيش چشم مي دارد، تا هدف روند سوره را نشان دهد. سـپس به دنبال اجمال به تفصيل مي پردازد. لذا خواهيم ديد که چگونه رخدادها پـايان مي گيرند.
راستي چه چيز ميان موسي و فرعون و اشراف و سران فرعون گذشت ؟
اينجا است که نخستين صحن? ميان آنان آغاز مي گردد:
(وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105)قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106)فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107)وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108)قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )(109)
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موسي گفت : اي فرعون ! من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيان هستم . ( آمده ام تا دعوت او را به تو و درباريان و ديگر مردمان برسانم و همگان را به سوي شريعت او فرا خوانم .) سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگويم. من از سوي پروردگارتان معجز? بزرگي براي شما دارم ( کـه به روشني بر حقّانيّت رسالت من دلالت مـي نمايد) . پس بني اسرائـيل را ( از زنجير اسارت و بردگي خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه من بفرست ( تا از سرزمين تو بکوچند و به سرزمين ديگري روند و در آنجا به پرستش خداي يگانه مشغول شوند) . فرعون گفت : اگر معجز? بزرگ و دليل سترگي با خود داري ، آن را بنماي ، اگر از زمر? راستگوياني ( و خويشتن را پيغمبر خدا مـي دانـي ) . پس موسي فوراً عصاي خود را بينداخت ، بناگاه به صورت اژدهاي آشکاري درآمد ( که از حيات کامل برخوردار بود و بدين سو و آن سو مي خزيد و مي جهيد) . و دست خود را ( از گريبان ) بيرون آورد، بناگاه بينندگان ديدند کـه ( همچون خورشيد، درخشان و) سفيد است . ( هنگامي که موسي نشان? بزرگ خدا را بنمود) اشراف قوم فرعون ( از راه تملّق و چاپلوسي با فرعون همآوا شدند و) گفتند: واقعاً ايـن جادوگر ماهري است ! ( و کاري که مي کند معجز? خدائي نـيست ) . او مـي خواهد شما را از سرزمينتان ( که مصر است ) بيرون کند. چـه مي انديشيد و چه نظر مي دهيد؟ ( آيا بايد در حقّ او چـه کرد؟ ( سپس به فرعون ) گفتند: ( عجله مکـن و جريان کـار) او و برادرش ( هارون ) را به تأخير بـينداز و ( کساني از لشکـريان خود را) به شهرها بفرست تا ( جادوگران مجرّب را) جمع کنند ( و بدينجا گسيل دارند) . تا هم? جادوگران ماهر را ( به خدمت تو) بياورند ( و جادوي موسي را باطل و کار او را يکسره سازند و ديگر کسي گول او را نخورد و به دنبال او نرود) .
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اين نخستين برخورد ميان حقّ و باطل، و ميان ايمان و کفر است ... صحن? نخستين ملاقات مـيان دعوت به سوي ( خداوندگار جهانيان ) و ميان طاغوتي است که ادّعاي ربوبيّت مي کند و عملاً به جاي خداوندگار جهانيان ربوبيّت را بر دست گرفته است !
(وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (105)
موسي گفت : اي فرعون ! من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيان هستم . ( آمده ام تا دعوت او را به تو و درباريان و ديگر مردمان برسانم و همگان را به سوي شريعت او فرا خوانم .) سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگويم. من از سوي پروردگارتان معجز? بزرگي براي شما دارم ( کـه به روشني بر حقّانيّت رسالت من دلالت مـي نمايد) . پس بني اسرائـيل را ( از زنجير اسارت و بردگي خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه من بفرست ( تا از سرزمين تو بکوچند و به سرزمين ديگري روند و در آنجا به پرستش خداي يگانه مشغول شوند.
موسي گفت : ( اي فرعون !) ... نگفت : اي سرور من ! همان گونه که کساني آن را مي گويند که نمي دانند سرور حقّ چه کسي است ! موسي او را مؤدّبانه و محترمانه با لقب خودش فراخواند. او را فرا خواند تا حقيقت کار خود را براي وي بـيان دارد، و همچنين بزرگ ترين حقيقتهاي جهان هستي را براي او بيان کند:
(إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ).
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من فرستاده اي از سوي خداوندگار جهانيان هستم . موسي عليه السّلام حقيقتي را با خو د به ارمغان آورد كه هر پيغمبري پيش از او نيز آن را با خود به ارمغان آورده بود، حقيقت ربوبيّت يگانه براي هم? جهانيان ... الوهيّت يگانه و بندگي فراگير... او چيزي را نگفت که برخي از ( متخصّصان در اديان ) و پيروان ايشان مي گويند و در دل تاريکيها کورکورانه گام برمي دارند و از روي شکّ و گمان دربار? ( دگرگوني عقيده ) بطور مطلق سخن مي گويند و حتّي چيزي را که همگي پيغمبران آن را از سوي خداوندگار جهانيان با خود به ارمغان آورده اند مستثني نمي کنند! عقيده اي که همگي پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند، عقيد? ثابت و تغييرناپذيري است . عقيده اي است که براي هم? جهانها و جهانيان الوهيّت يگانه اي را مقرّر مي دارد. ديگر عقيده ، از اعتقاد به خدايان متعدّد، به دوگانه پرستي ، و از دوگانه پرستي ، سرانجام به يگانه پرستي ، تبديل نمي گردد، همان گونه که برخي از مردمان از روي حدس و گمان خود چنين نظريّه اي را ابراز مي دارند... جاهليّتهاي بشري - هنگامي که از عقيد? يزداني خارج مي گردند - مـيان باورهاي فراوان بي حدّ و مرز دست و پا مي زنند. معتقد به توتمها و ارواح شرور و خدايان گوناگون مي شوند، و به پرستشهاي جوراجوري دست مي يازند، همچون : خورشيدپرستي ، و دوگانه پرستي ، و يکتاپرستي آميخته با ته نشستها و رسوبات بت پرستي، و ساير عقائد گوناگون جاهليّت ... عقائد آسماني همگي يکتاپرستي درستي را با خود به ارمغان آورده اند و به خداوند يگانه اي براي جهانها و جهانيان باور دارند، درست نيست عقائد آسماني را آميز? دست و پـا زدنهاي کو رکورانه اي کنيم که منحرف از آئـين درست يـزدان هستند.
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موسي عليه السّلام با اين حقيقت يگانه با فرعون و درباريان او روياروي گرديد. حقيقت يگانه اي که هر پيغمبري پيش از او و بعد از او با آن با عقائد تباه جاهليّت روياروي گرديده است ... موسي عليه السّلام با فرعون با ايـن چنين حقيقت يگانه اي روياروي گرديد و مي دانست که ايـن حقيقت يگانه چه نهضتي و شورشي عليه فرعون و درباريان و دولت و رژيم حکومتي او به پا مي دارد... ربوبيّت يزدان جهانها و جهانيان نخستين هدف آن باطل قلمداد کردن هر حکمي است که سلطه و قدرت را به دست گيرد و با غير شريعت يـزدان و با فرماني جز فرمان خداوند سبحان ، بر مردمان حکومت کند. و برکناري هر طاغوتي است که مردمان را با فرمانبرداري از شرع خود و اطاعت از فرمان خويش ، به جاي خدا بنده خويشتن مي گرداند... موسي با فرعون با ايـن حقيقت عظيم و مهمّ تحت عنوان فرستاده اي از سوي خداوندگار جهانيان ، روياروي گرديد... اظهار فرمود: او مجبور و مسؤول است که سخنان درستي را از سوي پروردگارش بگويد، پـروردگاري که او را فرستاده است :
(حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ ).
سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگويم.
پيغمبري که حقيقت يزدان را مي شناسد، او را نسزد که از سوي خدا جز حقّ بگويد. او که قدر و منزلت يزدان را مي شناسد، و حقيقت يزدان سبحان را در درون خود مي يابد.
(قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ).
من از سوي پروردگارتان معجز? بزرگي را براي شما آورده ام ( که به روشني بر حقّانيّت رسالت من دلالت مي نمايد) .
به نام اين حقيقت بزرگ، حقيقت ربوبيّت فراگير جهانها و جهانيان ، موسي از فرعون خواست که بني اسرائيل را آزاد کند و همراه او بفرستد.
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بني اسرائيل تنها بندگان خدا هستند و بس . فرعون را نسزد که آنان را بندگان خود کند. انسان که خدمتگذار دو آقا نيست ، و دو خدا را نمي پرستد. پس کسي که بند? يزدان باشد، ممکن نيست بند? ديگران گردد. از آنجا که فرعون بني اسرائيل را بندگان هوي و هوس خود کرده بود، موسي بدو اعلان مي دارد که خداوندگار جهانيان يزدان است و بس. اعلان اين حقيقت هم به پايان آوردن و باطل شمردن مشروعيّت چيزي است که فرعون بر دست گرفته بود و با آن بني اسرائيل را به بندگي کشانده بود.
اعلان ربوبيّت يزدان براي جهانيان ، خود به خود اعلان آزادي انسان است . آزادي انسان از کرنش و اطاعت و پيروي و بندگي غيرخدا. آزادي انسان از شرع و قانون انسانها، و از هواها و هوسهاي انسانها، و از آداب و رسوم انسانها، و از حکم و فرمان انسانها.
اعلان ربوبيّت يزدان براي جهانيان ، با کرنش بردن کسي از جهانيان در برابر غير يـزدان سازگار نـيست ، و با فرمانروائي کسي بر مردمان با شريعتي از پـيش خود گرد نمي آيد... کساني که گمان مي برند مسلمان هستند و در عين حال از شريعتي پيروي مي کنند که ساختار انسانها است - يعني از ربوبيّتي اطاعت مي کنند که سواي ربوبيّت يزدان است - آنان اگر گمان برند لحظه اي مسلمانند دچار گمانند! آنان حتّي يک لحظه هم مسلمان نيستند. اگر حاکم و فرمانرواي ايشان جز خدا باشد، و قانون ايشان جز شريعت خدا باشد! بلکه آنان پيرو دين آن کس هستند، و بر آئين شاه هستند، نه بر آئين يزدان !
با توجّه بدين حقيقت است که به موسي عليه السّلام دستور داده مي شود درخواست خود را از فرعون بر آزاد کردن و رهائي بخشيدن بني اسرائيل استوار سازد:
(يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)... (فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ).
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اي فرعون !.. من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيان هستم ... پس بني اسرائيل را از زنجير اسارت و بردگي خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه من بفرست .
مقدّمه اي و نتيجه اي است ... ملازم و همراه يکديگرند، و از همديگر جداشدني نيستند...
از ديد? فرعون و درباريان او، مفهوم اين اعلان پوشيده نماند، اعلان ربوبيّت يزدان براي جهانيان ... از ديـد? ايشان پوشيده نماند که ايـن اعلان ، نابودي شاهي فرعون ، واژگوني رژيم حکو متي او، نادرست قلمداد کردن شريعت او، و برملا کردن دشمنانگي و سرکشي او را در لابلاي خود برمي دارد... امّا فرعون و درباريان پيش از هر چيز فرصت مناسبي دارند براي ايـن که موسي را در سيماي دروغگوئي معرفي کنند که ادّعاء مي کند او پيغمبري از سوي خداوندگار جهانيان است و هيچ گونه دليل و برهاني بر صدق ادّعاي خود ندارد:

(قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (106)
فرعون گفت : اگر معجز? بزرگ و دليل سترگي با خود داري ، آن را بنماي ، اگر از زمر? راستگوياني ( و خويشتن را پيغمبر خدا مي داني ) .
آخر اگر اين دعوت کنند? به سوي ربوبيّت خداوندگار جهانيان در ادّعاي خود دروغگو باشد، دعوت او سقوط مي کند و از چشمها مي افتد، و كار و بارش خوار و سبک مي گردد و سر به رسوائي مي کشد. ديگر ايـن دعوت بزرگ، عظمت خود را از دست مي دهد و هيچ خطري نخواهد داشت ، و کسي که آن را با خود آورده است ، جز بيگان? دروغگوي بي دليل و برهاني نخواهد ماند.
امّا موسي پاسخ مي دهد:
(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107)وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) (108)
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پس موسي فوراً عصاي خود را بينداخت ، بناگاه به صورت اژدهاي آشکـاري درآمد ( کـه از حيات کامل برخوردار بود و بدين سو و آن سو مي خزيد و مـي جهيد) . و دست خود را ( از گريبان ) بـيرون آورد، بناگاه بينندگان ديدند که ( همچون خورشيد، درخشان و) سفيد است .
اين کار ناگهاني شگرفي است ! عصا به اژدهائي تبديل مي گردد که گماني در اژدها بودن آن نيست ! ( آشکار و روشن ) است ... و همان گونه است که در سور? ديگري راجع به آن آمده است :
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعي).[2]
ناگهان عصا مار بزرگي شد و به سرعت راه افتاد!. ( طه / 20 )
گذشته از اين ، دست گندمگون موسي عليه السّلام ( گندمگو ن ) بوده است ، يعني رنگ او مايل به سياهي و سفيدي بوده ا ست ... دست گندمگون خود را از گريبان خود بيرون مي آورد کاملاً سفيد مي نمايد، بدون اين که مبتلا به نوعي بيماري باشد. بلکه سفيدي آن جنبه معجزه دارد.
هنگامي که آن را به گريبان خود فرو مي برد، گندمگون خواهد شد!
اين ، دليل و معجز? صداقت دعوتي بود که موسي آن را با خود آورده بود... من فرستاده اي از سوي خداوندگار جهانيانم .
ولي مگر ممکن است که فرعون و درباريانش تسليم اين دعوت بزرگ و شگرف شوند؟ آخر درباريان قوم فرعون چه کار بکنند و کدام درجه و پلّه ا ي داشته باشند، در حالي که درجات و مراتب ايشان و حقوق و فرماندهي ايشان از سوي فرعون بديشان داده مي شود؟ اگر يزدان ( خداوندگار جهانيان ) باشد، اين پايه و ماي? ايشان همه و همه بر چه چيزي استوار و پـايدار مي ماند؟
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قطعاً اگر يزدان ( خداوندگار جهانيان ) باشد، فرمانروائي جز براي شريعت يزدان نمي ماند، و از چيزي و کسي اطاعت نمي گردد جز از فرمان يـزدان ... پس در ايـن صورت شرع فرعون و فرمان فرعون چه مي شود و کجا مي رود؟ او که شريعت يزدان را نمي پذيرد و گوش به فرمان خدا نمي دهد! اگر يزدان ، خداوندگار همگان باشد، براي مردمان ( خداوند گار) ديگري باقي نمي ماند تا ايشان را بند? حکم و شرع و امر خود کند... مردمان وقتي از شرع و فرمان فرعون پيروي مي کنند که فرعون خداوندگار مردمان باشد. چه کسي که با فرمان و با شرع خود فرمانروا است ، او خداوندگار مردمان است ، و مردمان هم بر آئين او هستند آئين او هر چه باشد!
هرگز! هرگز! طاغوت قطعاً بدين سادگي و بدين زوديها تسليم نمي گردد. با اين سادگي قلم بطلان بر حکم و فرمانروائي خود نمي کشد، و عدم مشروعيّت سلطه و قدرت خود را اعلان نمي دارد!
فرعون و درباريان او در فهم معني اين حقيقت شگرف و شگفتي که موسي آن را اعلان مي دارد به خطا نمي روند. فرعون و درباريان اين حقيقت را آشکار و ببرده مي بينند و معني آن را فهم مي کنند، ولي ديدگان مردمان را از مفهوم مهمّ و سترگ آن حقيقت والا با متّهم کردن موسي به جادوگري، به جانب ديگري برمي گردانند:
(قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) (110)
اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً اين جادوگر ماهري است . او مي خواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون کند. چه مي انديشيد و چه نظر مي دهيد؟ .
آنان آشکارا نتيج? وحشتناک اعلان اين حقيقت را بيان مي دارند. نتيج? بيرون رفتن از سرزمين است ... از دست رفتن سلطه و قدرت است ... قلم بطلان کشيدن بر مشروعيّت فرمانروائي است ... يا به عبارت ديگر و با تعبير تاز? امروزي ، سرنگوني رژيـم و وراند ازي حکو مت است !
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قطعاً زمين از آن خدا است . بندگان نيز بندگان خدايند. هر زمان که حاکميّت و فرمانروائي در زمين به يـزدان برگردانده شود، طاغيان و سرکشان از زمين بيرون مي روند، طاغيان و سرکشاني که با شريعتي جز شريعت خدا فرمانروائي و حکو مت مي کنند، و اشراف و سراني نيز از آنجا بيرون مي روند که اربابان بديشان مقام و منصب و رتبه و درج? مهمّ و بزرگ مي دهند، و آنان هم مردمان را بندگان چنين ارباباني مي کنند!
فرعون و اشراف و سران او، خطر اين دعوت را ايـن چنين دريافته بودند... طاغوتها نيز هر بار خطر ايـن دعوت را اين چنين تلقّي مي کنند و دريافت مي دارند... مرد عربي - با فطرت و سليق? خود - هنگامي که شنيد پيغمبر خدا عليه السّلام مردمان را به گو اهي :
( لا اله الا الله، و أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللهِ ) .
جز خدا خدائي نيست ، و محمّد فرستاد? خدا است . فرا مي خواند، گفت : ( اين ، کاري است که شاهان آن را نمي پسندند!) مرد عرب ديگري - با فطرت و سليق?
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خود - دربار? آن گفت : ( در ايـن صورت عرب و غيرعرب با تو مي جنگد!) ... هم اين عرب و هم آن عرب ، مقاصد و مفاهيم زبان خويش را مي فهميدند. مي دانستند گواهي : لا اله الّا الله جنبش و يورشي است بر ضدّ حاکمان و فرمانرواياني که با شرع و شريعتي جز شرع و شريعت يزدان بر مردمان فرمان مي رانند، عرب باشند يا غيرعرب . گواهي لا اله الّا ا للهُ در زواياي حسّ و شعور اين عربها جدّيّت و اثر ژرف خود را داشت . زيـرا آنان مقاصد و مفاهيم زبان خود را خوب مي فهميدند. هيچ يک از آنان برداشتشان اين چنين نبود که ممکن است د ر يک دل يا يک سرزمين ، گواهي لا اله الّا اللهُ، همراه با حکو مت و فرماندهي با غيرشرع يزدان گرد آيد، و خداياني همراه با خداوندگار جهان در ميان باشند. هيچ کدام از عربها گو اهي لا اله الّا اللهُ را بدانگونه نمي فهميدند که امروزه کساني از آن مي فهمند و برداشت مي کنند. آن کساني که خويشتن را (مسلمان ) مي نامند... فهم و برداشتي که حيرت انگيز و بي مايه و بي ارزش است !
اشراف و سران قوم فرعون ، وقتي که با فرعون رايزني مي کردند، اين چنين گفتند:
(إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) (110) ( هنکامي که موسي نشان? بزرگ خدا را بنمود) اشراف قوم فرعون ( از راه تملّق و چاپلوسي با فرعون همآوا شدند و) گفتند: واقعاً اين جادوگر ماهري است ! ( و کاري که مي کند معجز? خدائي نيست !) . او مي خواهد شما را از سرزمينتان ( که مصر است ) بيرون کند. چـه مي انديشيد و چه نظر مي دهيد؟ ( آيا در حقّ او بايد چه کرد؟ ) .
سرانجام رأي آنان بر کاري قرار گرفت :
(قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111)يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ) (112)
(
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سپس به فرعون ) گفتند: ( عجله مکن و جريان کار) او و برادرش ( هارون ) را به تأخير بـينداز و ( کساني از لشكريان خود را) به شهرها بفرست تا ( جادوگران مجرّب را) جمع کنند. و هم? جادوگران ماهر را ( به خدمت تو) بياورند ( و جادوي موسي را باطل و کار او را يکسره سازند و ديگر کسي گول او را نخورد و به دنبال او نرود) .
زمين از کاهنان در معبدهاي گوناگون موج مي زد. کاهنان هم جادو و جنبل مي کردند. در هم? آئـينهاي بت پرستي تقريباً آئين توأم و همراه با جادو و جنبل بوده است . کاهنان آئينها و پرده داران و حاجبان خدايـان به سحر و جادو دست مي يازيده اند! اين پديده است که ( متخصّصان در اديـان ) آن را جمع آوري مي کنند، و برخي از آنان دربار? سحر و جادو به عنوان مرحله اي از ترقّي و دگرگوني عقيده صحبت مي کنند! و کافران ايشان مي گويند: دين باطل مي گردد، همانگونه که سحر و جادو باطل گرديده است ! و دانش روزگار دين را به پايان مي برد، همان گونه که روزگار سحر و جادو را به پايان برده است ! و چيزهاي مزخرف و ياوه اي که نام (علم ) و دانش بدانها مي دهند.
رأي اشراف و سران قوم فرعون بر آن قرار گرفت که فرعو ن موسي را تا وقت ديگري مهلت دهد و در کار او شتاب نورزد. کساني را به نواحي گوناگون مملکت بفرستد تا براي او جادوگران ماهر و ساحران بزرگ را گردآوري کنند، تا با ( سحر موسي ) پيکار کنند - به گمان ايشان - با سحري همچو ن سحر موسي !
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به هرحال ، هم? چيزهائي که از طغيان و سرکشي فرعون شناخته شده است ، و هر نوع کاري را که در ايـن راه انجام داده است ، رويـهمرفته از طغيان و سرکشي طاغوتهاي بي شمار قرن بيستم کـمتر و ناچيزتر است ! طاغوتهاي فراواني که در اين قرن با دعوت داعيان به سوي ربوبيّت خداوندگار جهان مي رزمند و رودرروي ايشان مي ايستند، و با سلطه و قدرت باطل و پوچ خود داعيان اين دعوت بزرگ و مهمّ را تهديد مي کنند و با خود ايـن دعوت سترگ به نـيرنگ و کينه توزي مي پردازند!
*
روند قرآني جريان کـار فرعون و درباريان او را در ميان جمع جادوگران شهرها متوقّف مي سازد و صحن? آن را گردآوري مي کند و پرد? صحن? نخستين را فرو مي اندازد تا براي نمايش صحن? دوم دوباره آن پرده را بالا ببرد و کنار بزند... اين کار از کارهاي زيباي بيان داستانهاي قرآني است . انگار داستان هم ايـنک رخ مي دهد و مشاهده مي گردد، نه اين که داستاني است که نقل و روايت بشود![3]
(وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113)قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (114)
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جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر ما پيروز گرديم اجر و پاداش مهمّي خواهيم داشت ؟ گفت : آري ! و ( علاوه از آن ) شما از مقرّبان ( درگاه ما) خواهيد بود. آن جادوگران حرفه اي بودند... جادوگري و همچنين غيبگو ئي را پيش? خود کرده بودند! هدف از حرفه و پيشه ، هم در اين و هم در آن به دست آوردن دستمزد و پاداش است ! خدمتگذاري سلطه و قدرت باطل، و طاغوت چيره بر گرد? مردم ، وظيف? افراد حرفه اي از ميان رهبران آئيني است ! هر زمان که اوضاع از اخلاص بندگي يزدان انحراف پيدا كند، و از انحصار حاکميّت به خداوند سبحان به کنار رود، و سلطه و قدرت طاغوت بر جاي شريعت ايزد منّان مستقرّ شود، طاغوت به اين چنين افراد جيره خوار حرفه اي نياز پيدا مي کند، و در برابر حرفه اي که اين مزدوران انجام مي دهند بديشان پاداش مي دهد، و معامله ميان طاغوت و آنان صورت مي گيرد: آنان به نام دين ، از سلطه و قدرت طاغوت پشتيباني مي کنند و آن را شرعي و قانوني معرّفي مي نمايند، و طاغوت نيز بديشان پول و دارائي مي دهد و آنان را از زمر? مقرّبان خو د مي کند!
فرعون به جادوگران تأکيد مي کند که آنان در برابر کاري که مي کنند مزد مي برند و پـاداش مي گيرند. بديشان وعده مي دهد که افزون بر مزدي که دريـافت مي دارند، مقرّب درگاه او نيز مي گردند. وعد? تقرّب بديشان براي تشويق بيشتر آنان و تحريک ايشان بر بذل نهايت تلاش خودشان است ... فرعون و جادوگران نمي دانند که چنين موقعيّتي ، موقعيّت مزدوري و نشان دادن مهارت و گمراه سازي نيست . بلکه اينجا جايگاه معجزه و رسالت و پيوند با نيروي چيره اي است که جادوگران برجسته و قلدران زورمند در برابر آن تاب مقاومت و ايستادگي ندارند.
*
(1/434)



جادوگران درگرفتن مزد و دريـافت پـاداش اطمينان داشتند، و براي نزديکي و تقرّب به فرعون گردن افراشتند، و آماد? مسابقه و پيکار شدند... هان ايـن ايشانند که براي مبارزه رو به سوي موسي عليه السّلام مي کنند و به جانب او مي روند... آن گاه کار و بارشان همان مي شود که يزدان بهر? ايشان کرده است و خيري قسمت آنان مي شود که در اند يش? آن نبودند، و پـاداشـي بديشان عطاء مي گردد که انتظار آن را نداشتند:
(قَالُوا: يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115)قَالَ: أَلْقُوا ).
( جادوگران مغرورانه رو به موسي کردند و) گفتند: اي موسي ! يا تو ( عصاي خود را) بينداز، يا ما ( ريسمانهاي خويش را) مي اندازيم .
پيکار و مبارزه در مخيّرکردن موسي آشکارا جلوه گر مي شود. اطمينان جادوگران به جادو و قدرت خويش در پيروزي ، پيدا و هويدا است ... از ديگر سو اطمينان موسي عليه السّلام جلوه گر است ، و آشکارا ديده مي شود که اين پيکار و مبارزه را سبک مي گيرد و ناچيز مي داند:
(قَالَ: أَلْقُوا )...گفت : بيندازيد.
در اين يک واژه ، اهمّيّت ندادن پـيدا است . ايـن تک واژه بيانگر اطمينان کاملي است که در اندرون موسي است . نور اطمينان از فراسوي اين واژه پرتو مي افکند. اين چنين پرتوافکني ، شيو? قرآن مجيد در پرتوافکنيها با يک واژه در بسياري از اوقات است .[4]
روند قرآني ناگهان بر سر ما مي تازد و روبه روي ما آماده مي گردد، همان گو نه که بر موسي ععليه السّلام ناگـهاني تاخت و روبه روي او آماده گرديد.[5] در آن هنگام که ما به تماشاي پـرتو سبک داشتن و اهمّيّت ندادن نشسته ايم ، ناگهان خود را در برابر جلوه گاه جادوگري ماهرانه اي مي يابيـم که وحشتناک و هراس انگيز است :

(فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ) (116)
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هنگامي که ( وسائل جادوگري خود را) بينداختند، مردم را چشم بندي کـردند و ايشان را به هراس افکـندند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند.
ما را بس است که قرآن بفرمايد و مقرّر نمايد که سحر و جادوي بزرگي بوده است ، تا ما بفهميم که سحر و جادوئي در ميان بوده است هر سحر و جادوئي که باشد. ما را بس است که بدانيم ( چشمان مردمان ) را جادو کردند و به دلهاي ايشان هراس افکندند: ( ايشان را به هراس انداختند) . اين اندازه براي ما بس است تا ايـن سحر و جادو را، هر سحر و جادوئي که بوده است تصوّر کنيم . واژ? ( به هراس افکندند) خودش تصويرگر است و آنچه بايسته است به تصوير مي کشد. جادوگران احساس هراس را در مردمان به جوش و خروش انداختند، و آنان را به احساس هراس واداشتند. اين نيز ما را بس است که بدانيم در نصّ قرآني ديگري در سور? طه ، موسي عليه السّلام در درون خود احساس اندکي هراس کرده است . در پرتو اين فرموده مي توانيم حقيقت چيزي را تصوّر کنيم که بوده و شده است .
امّا چيز ديگري ناگهاني بر فرعون و درباريان، و بر جادوگران غيبگو، و بر هم? مردمان ديگري مي تازد که در ميدان بزرگ اين پيكار و مبارزه بوده اند:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117)فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ) (119)
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به موسي وحي کرديم که عصاي خود را بينداز! ناگهان ( به صورت اژدهائي درآمد و) به سرعت آنچه را به هم مي بافتند ( و تزويرهائي را که مي نمودند همه را) بلعيد. پس حقّ ( يعني صدق موسي ) ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي کردند باطل شد ( و پوچ از آب درآمد) . در آنجا ( که گرد آمده بودند، فرعون و فرعونيان ) شکست خوردند و ( از آنجا به شهر) خوار و رسوا برگشتند. باطل خود را باد مي کند و باد به غبغب مي اندازد، چشمها را جادو مي کند، دلها را به هراس مي افکند، بسياري از مردمان گمان مي برند که چيره مي گردد، همه چيز را مي روبد و از سر راه خود برمي دارد، و هر که و هر چه در برابر آن بايستد محكو م به نابودي است . امّا همين که باطل با حقّ روياروي مي گردد، حقّي که آرام و مطمئنّ ايستاده است ، باطل همچون حباب آب مي ترکد و باد آن خالي مي شود، و بسان خارپشت خويشتن را جمع مي کند و به لاک خود فرو مي رود، و همانند شعل? خاشاک فروکش مي کند و خاموش مي شود. و امّا حقّ سنگين وزن و ثابت قدم و استوار مي ايستد. ارج و ارزش آن بالا مي رود، و پايه هاي آن برجاي ماندگار مي ماند، و ريشه هاي آن به ژرفاي زمين فرو مي دود... تعبير قرآني در اينجا اين چنين پرتوهائي مي اندازد، و اين چنين سايه روشنهائي سزند، بدان هنگام که حقّ را استوار و گرانقدر به تصوير مي کشد:
(فَوَقَعَ الْحَقُّ)...پس حق ثابت و ظاهر گرديد.
حقّ ثابت گرديد و استقرار پذيرفت ... و جز حقّ از ميان رفت و اثري از آن نماند:
(َبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)...و آنچه آنان مي کردند باطل شد.
باطل و باطلگرايان شکست خوردند و خوار و حقير شدند و خويشتن را واپس کشـيدند، پس از آنکه بزرگي و عظمت و تكبّري مي نمودند كه چشمها را خيره مي کرد:
(فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ) (119)
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در آنجا ( که گرد آمده بودند، فرعون و فرعونيان ) شکست خوردند و ( از آنجا به شهر) خوار و رسوا برگشتند.
امّا اين تاخت و تاز ناگهاني هنوز به پايان نيامده است . صحن? نمايش ، هنوز تاخت و تاز ناگـهاني ديگري دارد... تاخت و تاز ناگهاني بزرگتري.
(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121)رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) (122)
و جادوگران به سجده افتادند ( و کرنش بردند) . گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم ، پروردگار موسي و هارون .
اين نيروي حقّ است ، و اين قدرت و سطوت حقّ است که در دلها و درونها است . نور حقّ است که حواس و شعو ر را روشن مي گرداند. پسود? حقّ است که دلهاي آماد? دريافت حقّ و نور و يـقين را لمس مي کند... جادوگران که آگاه ترين مردمان از حقيقت فنّ و هنر خود هستند و از همگان بهتر گستره و كران? برد آن را مي دانند و از ديگران دقيق تر بدان آشنايند. چيزي را که موسي با خود به ارمغان آورده است ، جادوگران بهتر از ديگران مي دانند که از سوي انسانها است و سحر بشمار است ، و يا اين که از سوي قدرتي فراتر از انسانها است و بالاتر از سحر است . فرزانه اي که در فنّ و هنر جادوگري خود مهارت داشته باشد، از ديگـران آمادگي بيشتري براي پذيرش حقيقتي دارد که در ايـن راستا است ، اگر حقيقت براي او پديدار و آشکار شود. زيرا او درک و فهم نزديکتري بدين حقيقت دارد، تا کساني که از اين فنّ و هنر جز قشرها و پوسته ها چيز ديگري از آن نمي دانند... بدين خاطر بود که جادوگران از مبارزه طلبي بي پرده و آشکار دست مي کشند و به تسليم مطلق مي گرايند، تسليم مطلقي که دليل و برهان آن را از روي يقين در زواياي درون خود مي يابند.
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امّا طاغوتهاي قلدر و زورگو نمي دانند که نور چگونه به دلهاي انسانها مي خزد. و نمي دانند گرمي يـقين چگونه دلها را لمس مي نمايد. زيرا آنان به سبب طول زماني که مردمان را به بندگي کشانده اند، گمان مي برند آنان بر ادار? ارواح مردمان و گرداندن دلهاي ايشان نيز توانايند، و مي توانند آنها را به هر سو رهنمود نمايند. در حالي که دلها ميان دو انگشت از انگشتان خداي رحمان است و هرگونه که خود بخو اهد آنها را مي چرخاند و زير و رو مي گرداند... بدين خاطر بود که فرعون ناگهان با اين ايمان ناگهاني روبه رو مي شود. ايماني که خزيدن آن را به ژرفاي دلها درک و فهم نکرده بود، و گامهاي آن را به سوي دريـچه هاي دلها دنبال ننموده بود، و ورود آن را به درزها و سوراخهاي درونها پيش چشم نداشته بود... آن زمان رخداد ناگهاني سترگ که پايه هاي تخت سلطنت او را از بنياد به زلزله انداخت ، او را سخت تکان داد: رخداد ناگهان تسليم جادوگران - که از کاهنان معبدها بودند - در برابر خداوندگار جهانيان ... تخت سلطنت و سلطه و قدرت هر دو، همه چيز در زندگي طاغوتها است ... طاغوتها در راه نگاهداري طغيانگري خود هر جنايتي که بتوانند بدون هرگونه تقوا و پرهيزي انجام مي دهند:
(قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123)لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) (124)
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فرعون گفت : به خداي ( موسي و هارون ) ايمان آورديد پيش از آن که به شما اجازه دهم ؟ حتماً اين توطئه اي است که در اين شهر ( و ديار، پيش تر با هم ) چيده ايد تا اهل آن را از آنجا بيرون کنيد؛ ولي خواهيد دانست ( که چه شکنجه اي در برابر اين رفتارتان خواهيد چشيد) . سوگند مي خورم که دستها و پـاهاي شما را در جهت خلاف يکديگر ( يعني دست راست با پاي چپ ، يـا دست چپ با پاي راست ) قطع مي کنم و ( با اين حال پريشان و وضع اسفناک ) همگي شما را به دار مي آويزم .
اين چنين :
(آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ).
به خدا ايمان آورديد پيش از آن که به شما اجازه دهم ؟ .
انگار بر آنان واجب بوده است که از فرعون اجازه بگيرند که دلهايشان براي حقّ بتپد، در حالي که آنان خودشان بر دلهايشان توانائي ندارند. يا اين که از او اجازه بگيرند وجدانهايشان به تکان درآيـد و بيدار گردد، در حالي که آنان خودشان اصلاً بر وجدانهايشان توانائي ندارند. يـا ايـن که از او اجازه بگيرند که ارواحشان بدرخشد و منوّر گردد، در حالي که آنان خودشان سوراخها و منافذ ارواح خودشان را نمي توانند ببندند. يا انگار بر ايشان واجب بود يـقين را از خود برانند، هر چند که در ژرفاهاي درون پديدار مي آيد. يا اين که بر آنان واحب بود که سرچشم? ايـمان را بپوشانند و پنهان دارند هر چند که از ژرفاهاي هستي بر مي جوشد. يا اين که نور را در پس پرده پنهان کنند هر چند که از ته درّه هاي يقين سر بر مي زند!
ولي طاغوت ، نادان و کو دن و کور است ، در عين حال که ستمگر و متکبّر و مغرور است !
گذشته از اين ، طاعت نگـران و نالان براي تخت سلطنت خود است که مورد تهديد قرار گرفته است ، و آشفته و پريشان براي سلطه و قدرت خويش است که به تکان درآمده است :
(هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ).
(1/440)



حتماً اين توطئه اي است که در اين شهر ( و ديار، پيش تر با هم ) چيده ايد تا اهلش را از آن بيرون کنند.
در آي? ديگري چنين آمده است :
( انَّهُ لَكَبيرُ كُمُ الّذي عَلَّمَكُمُ السّحْرَ).
مسلّماً او بزرگ شما است . بزرگي که به شما جادوگري آموخته است . ( طه / 71 ، شعراء / 49 )
مسأله روشن است و نشانه هاي آن پيدا است ... مسأل? دعوت موسي به سوي (خداوندگار جهانيان ) است ... اين چنين دعوتي است که ماي? هول و هراس گرديده

است ... قطعاً حکو مت و فرمانروائي طاغوتها با دعوت به سوي پروردگار جهانيان ، پايدار و برقرار نمي ماند. آنان حکومت و قدرت و مملکتشان بر ايـن بر جاي مي ماند که شريعت يزدان را از صحن? زندگي بزدايند و با اين کار ربوبيّت يزدان براي مردمان را برکنار نمايند. آن گاه خويشتن را به جاي يزدان ارباب و خداوندگار مردمان سازند، و براي آنان شريعت و قانوني وضع کنند که خود مي خواهند، و مردمان را بند? شريعت و قانوني نمايند که آن را برايشان وضع کرده اند!.. اين دو برنامه، با يکديگر سازگار نبوده و با همديگر گـرد نمي آيند... يا اينها دو آئيني هستند که گرد آمدن آنها با يکـديگر محال و ناممکن است ... يـا ايـن که دو خداوندگارند که جمع آمدن آنان ناشدني و ناسازگار است ... فرعون اين را مي دانست . درباريان فرعون نيز اين را مي دانستند... آنان از دعوت موسي و هارون به سوي خداوندگار جهانيان به هراس افتاده بودند. بهتر است هم اينک به هراس افتند. مگر نه ايـن است که جادوگران به سجده افتاده اند و فرياد برآورده اند: به خداوندگار جهانيان ايمان آورديم ، خداوندگار موسي و هارون ؟ .. جادوگران هم از کاهنان آئـين بت پرستي هستند، آئيني که فرعون را خداي مردمان قلمداد مي کند، و او را به نام دين بر گرد? مردمان سوار و فرمانروا مي سازد!
فرعون اين چنين تهديد وحشيان? رسواگران? خود را سر داد:
(
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فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123)لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) (124)
خواهيد دانست . سوگند مي خورم که دستها و پـاهاي شما را در جهت خلاف يکديگر ( يعني دست راست با پاي چپ، يا دست چپ با پاي راست ) قطع مي کنم و ( با اين حال زار و وضع اسفناک ) همگي شما را به دار مي آويزم .
آنچه هست اذيت و آزار رساندن و اند ام بريدن و اعضاء شکست و شکنجه کردن است ... اين چيزها ابزار طاغوتها در روياروئي با حقّ است . حقّي که نمي توانند آن را با دليل و برهان دفع و از ميدان به درکنند... بلي اين چيزها توش? باطل در برابر حقّ است ، حقّي که پيدا و هويدا است .
و امّا زماني که در نفس انسان حقيقت ايمان جلوه گر مي شود، نفس انسان بر نيروي زمين چيره مي گردد، و شکنجه و عذاب طاغيان و سرکشان را سبک و بي ارج مي گيرد، و عقيد? موجود در نفس بر زندگي پـيروز مي گردد، و نابودي موقّتي را براي آرمـيدن در جاودانگي سرمدي ، کوچک و ناچيز مي شمارد. ايـن چنين نفسي نمي ايستد تا بپرسد: چه چيزي را خواهد گرفت و چه چيزي را ترک مي کند؟ چه چيزي را دريافت مي کند و چه چيزي را مي پردازد؟ چه چيزي را از دست مي دهد و چه چيزي را به دست مي آورد؟ در مسير راه با چه سختيها و دشواريـهائي و خارها و قربانيهائي برخورد مي کند؟ زيرا افق تابان و درخشان ، آنجا بر سر راه او است . لذا در ايـن راه به چيزي نمي نگرد:
(قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125)وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) (126)
(
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جادوگران بر اثر نور ايمان ، هراسي به خود راه ندادند و) گفتند: ( باکي نيست ؛ چرا که ) ما به سوي پروردگار خود برمي گرديم ( و به رحمت و نعمت او دست مي يابيم ، لذا مرگ در راه او را با آغوش باز مي پذيريم ) . ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نـيست کــه ما به آيــات روشن و معجزات متقن پروردگارمان - وقتي که به ما رسيده است - ايمان آورده ايـم ( و فرمان خداي خود را لبّيک گفته ايم ) . پروردگارا! صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران .
اين ايماني است که جزع و فزع به خود راه نمي دهد و متزلزل نمي شود و سست نمي گردد. همچنين کرنش نمي برد و خواري نمي پذيرد. ايماني است که به فرجام
كار اطمينان دارد و بدان خشنود است. ايماني است كه به برگشت به سوي خدا يقين کامل دارد، و مي داند در پناه پروردگارش مي آرامد:
(قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) (125)
گفتند: ما به سوي پروردگار خود برمي گرديم .
ايماني است که سرشت پيکار موجود ميان خود و ميان طاغوت را مي شناسد... اين پـيکار، نبرد همه جانبه و ژرف عقيده است ... رزم ايماني است که سازشکاري نمي کند ومانور نمي دهد، و از هيچ دشمني گذشت و بخشش نمي طلبد، دشمني که از او جز ترک عقيده را نمي پذيرد. بلکه به سبب عقيده با او جنگ مي کند و وي را مي راند:
(وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا).
ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نـيست کــه ما به آيــات روشن و معجزات متقن پروردگارمان - وقتي کـه به ما رسـيده است - ايـمان آورده ايم .
کسي که مي داند در پيکار به کجا رو مي کند، و به چه کسي رو مي کند، از دشمن خود سلامت و عافيت نمي طلبد. بلکه تنها از خداوندگار خود شکيبائي در آزمايش ، و استقامت در بلايا و مصائب ، و وفات بر اسلام را مي طلبد:
(
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رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) (126)
پروردگارا! صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران .
طغيان در برابر ايمان ، و در برابر عقل و شعور، و در برابر يقين و اطمينان ، عاجز و درمانده مـي ايستد... طغيان عاجز و درمانده مي ايستد در برابر دلهائي که گمان مي برد مي تواند بر آنها حکو مت کند، همان گونه که بر گردنها فرمان مي راند، و مي تواند در آنها دخل و تصرّف کند، همان گونه که در بدنها دخل و تصرّف مي کند. امّا ناگهان مي بيند ايـن چنين دلهائي بر او مي شورند و فرمان او را نمي برند! زيرا اين کـار خدا است ، و توانائي کار خدا را جز خدا ندارد... طغيان چه مي تواند بكند وقتي كه دلها بخواهند در جوار خدا بيارامند؟ سلطه وقدرت و جبروت و عظمت چه کاري مي توانند بکنند، هنگامي که دلها به خدا متوسّل شوند و بدو پشت ببندند؟ شاه مي تواند چه کاري بکند، وقتي که دلها از هم? چيزهائي که شاه دارد دوري مي گزينند و کناره گيري مي کنند؟
اين ، موقعيّتي از موقعيّتهاي قاطعانه در تاريخ بشريّت است ، موقعيّتي که ميان فرعون و درباريان او، و مـيان جادوگران مؤمني است که به مسابقه و مبارزه پرداخته بودند.
اين موقعيّت قاطعانه اي در تاريخ بشريّت است . چرا که عقيده بر حيات چيره مي گردد، و اراده بر درد و الم غلبه پيدا مي کند، و ( انسان ) بر ( شيطان ) چيره مي شود.
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اين ، موقعيّت قاطعانه اي در تاريخ بشريّت است . چرا که اعلان تولّد آزادي راستين است . آزادي چيزي جز برتري يافتن و چيره شدن در پرتو عقيده بر شکوه و زور جبّاران و مقتدران ، و بر طغيان و سرکشي طاغيها و ياغيها، و خوار کردن و تحقير نمودن نـيروي مادي نيست که مي تواند بر جسمها و گـردنها حکومت و فرمانروائي کند، ولي از خوار کردن دلها و رام خود نمودن روحها درمانده و ناتوان است . هر زمان هم نيروي مادي نتوانست دلها را رام خود کند، در حقيقت آزادي حقيقي در اين دلها تولّد يافته است .
موقعيّت قاطعانه اي در تاريخ بشريّت است که با اعلان تهيدستي ماديگرائي آغاز مي گردد. اين جماعت اندک از همان لحظه اي که از فرعون پاداش توفيق در کار را مي طلبد، و نزديکي به شاه را آرزو مي کند، خود همين گروه اندک خويشتن را از فرعون بالاتر مـي گيرد، و تهديد و بيم را سبک و ناچيز مي انگارد، و شکيبا و جوياي رضاي خدا به استقبال شکـنجه و چـوب? دار مي رود. در جهان ماده ، چيزي در زندگي او، و چيزي پيرامون او، تغيير پيدا نکرده است . بلکه پسود? نهاني صورت گرفته است ، پسوده اي که ستار? تک و تنها را به گردش بزرگي درمي اندازد، و ذرّ? سرگشته اي را به
محور ثابتي مي بندد، و فرد فاني را به نـيروي ازلي و ابدي وصل مي کند... بسوده اي روي داد که نوک قطب نماي دل را تغيير جهت مي دهد، پس دل نواهاي قدرت را دريـافت مي دارد، و درون صداهاي هدايت را مي شنود، و بينش پرتوهاي نور را دريـافت مي کند... پسوده اي روي داد که منتظر هيچ گونه تغييري در جهان مادي نمي ماند، و بلکه اين پسوده جهان مادي را تغيير مي دهد، و ( انسان ) را در جهان واقعي به افقهائي مي رساند که خيال بدان نمي رسد.
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تهديد و بيم از ميان مي رود... ايمان به راه خود ادامه مي دهد. به چيزي توجّه نمي کند و شکّ و ترديدي به خو د راه نمي دهد، و از راستاي راه منحرف نمي شود. روند قرآني در اينجا پرده را فرو مي اندازد و بيش از اين چيزي را نمي افزايد... زيبائي و دلربائي موقعيّت به اوج خود مي رسد، و به پايان مي آيد. در ايـن هنگام است که جمال هنري نمايش ، با هدف داستان به همديگر مي رسند، بدان نحوي که شيو? قرآن در مخاطب قرار دادن وجدان ايماني با زبان جمال هنري است ، آن هم با نوعي هماهنگي و همآوائي که جز قرآن چيز ديگري از عهد? آن برنمي آيد.[6]
*
امّا ما بايد در اين کتاب في ظلال القرآن کمي در برابر اين صحن? دلرباي فريبا بايستيم :
1- نخست در برابر درک و فهم فرعون و درباريان مي ايستيم ، و نگاهي گذرا به برداشت ايشان دربار? ايمان جادوگران به خداوندگار جهانيان مي اندازيم . آنان ايمان جادوگران به خداوندگار جهانيان ، خداوندگار موسي و هارون را خطري براي نظام مملکت و حکو مت خود مي شمارند. چون قاعده و اساسي که اين چنين ايماني بر آن استوار است ، با قاعده و اساسي که چنان سلطه و قدرتي بر آن پايدار است ، کاملاً مخالف و ناسازگار با يکديگر است ... قبلاً در اين زمـينه سخن گفتيـم ... مي خو اهيم اين حقيقت را تکرار و تدکيد کنيم ... قطعاً در يک دل ، و در يک مملکت ، و در يک سيستم و نظام حکو متي ، ممکن نيست که يـزدان خداوندگار جهانيان باشد، و سلطه و قدرت در زندگاني مردمان در دست بندهاي از بندگان باشد، و اين بنده از پيش خود شريعت و قانون وضع کند... چه اين آئيني است و آن ديگر آئيني .
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2-پس از ايـن ، در برابر درک و فهم جادوگران مي ايستيم - بعد از آن که نور ايمان در دلهايشان تابيدن گرفته است و به تلألؤ درآمده است ، و نيروي تشخيص حقّ از باطل را در جهان بيني و انديش? ايشان پـديد آورده است - جادوگران فهميدند که پيکار ميان آنان و ميان فرعون و درباريان او، پيکار عقيده است . فرعون هم از آنان جز انتقام ايمان ايشان به خداوندگار جهانيان را نمي گيرد. آخر چنين ايماني ، آن هم بدن شيوه و بر اين روال ، تخت سلطنت و ملک و مملکت فرعون را تهديد مي کند. از ديگر سو مقام و مرتبه و پايگاه و جايگاه اشراف و سران قوم فرعون را در معرض خطر قرار مي دهد، و سلطه و قدرت درباريان و بزرگان مملکت که از سلطه و قدرت فرعون سرچشمه مي گيرد و مدد مي يابد، يا به عبارت ديگري که مترادف با اين عبارت است : از ربوبيّت فرعون استمداد و يـاري مي طلبد، مورد تهديد قرار مي دهد. همچنين ارزشها و معيارهائي را به هم مي زند که جامع? بت پرستي بطور کلّي بر آنها استوار و پايدار است ... اين چنين درک و فهمي از سرشت پيکار، ضروري است براي هر کسي که عهده دار دعوت به سوي ربوبيّت خداوند يگانه مي گردد. اين چنين برداشت درست و ايمان نيرومندي است که اين گروه مؤمنان را بر آن داشته است که خوار و حقير بدارند هر چه را که در اين راه از اذيت و آزار و عقاب و عذاب مي بينند... آنان به دست مرگ سـپرده مي شوند و به ايمان و اعتقادشان توهين مي گردد، چرا که ايشان به خداوندگار جهانيان اينان دارند. و دشمنشان پـيرو آئـيني جداي از آئـين ايشان است .
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دشمنشان سلطه و قدرت را به دست گرفته است ، و مردمان را بند? فرمان خويش کرده است ، لذا منکر ربوبيّت خداوندگار جهانيان است ... در ايـن صورت فرعون کافري از زمر? کافران است ... مؤمنان ممکن نيست بتوانند راه خود را در پـيش گيرند و راهـي را بسپرند که به سوي خداوندگار جهانيان است - با وجود اين که در مسير اين راه اذيت و آزار و عذاب و عقاب در انتظار ايشان است - مگر با يقيني بسان اين يـقين ، همراه با دو بخشي که دارد: آنان قطعاً مؤمن هستند، و دشمنانشان قطعاً کافرند. دشمنان کافرشان با ايشان بر سر ديـن مي جنگد، و جز انتقام ديـن را از ايشان نمي گيرند.
3- بعد از آن در برابر زيبائي دلرباي پيروزي عقيده بر زندگي، و پـيروزي اراده بر رنج و درد، و پـيروزي ( انسان ) بر ( شيطان ) مي ايستيم . صحن? بسيار زيبا و دلربائي است ... اعتراف مي کنيم که ما از سخن دربار? آن ناتوانيم . پس سخن دربار? آن را به آيه هاي قرآني وامي گذاريم . بگذار آيه هاي قرآني چنانکه آن را به تصوير زده است ، چشم دل و جان ما را بنوازند)
*
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بعد از اين به روند قرآني داستان برمي گرديم ... آنجا که ديگر باره پرد? صحنه بالا مي رود، و صحن? چهارم آغاز مي شود... صحن? رايزني و کنکاش است . صحن? به نجوا پرداختن و درگوشي صحبت کردن براي انجام بزهکاري و تحريک کردن و برشوراندن است . اين کار بزهکارانه وقتي آغاز مي گردد که شکست و خواري در پيکار ايمان و طغيان ، بهر? ايشان شده است . صحن? درباريان و سران قوم فرعون است . براي ايشان بسيار سنگين است که موسي و مؤمنان همراه و همدل او سالم از معرکه به در روند. هر چند هيچ کس به موسي ايمان نياورده بود، مگر گروهي از مردمان قوم او که ايمان آوردند و از فرعون و درباريان و اشراف بني اسرائيل مي ترسيدند که شکنجه و آزارشان رسانند و آنان را از دين برگردانند. همان گونه که در جاي ديگري از قرآن آمده است .[7] به ناگاه براي شرّ و بدي و گناه و بزه ، به نجوا و در گو شي سخن گفتن مي پردازند. درباريان فرعون را بر ضدّ موسي و افراد همراه او برمي شورانند، و او را از سرانجام سستي و سهل انگاري دربار آنان مي ترسانند، و از نيرومند شدن و بالا گرفتن عقيد? جديد دربار? ربوبيّت يزدان جهانيان بـيم مي دهند. ناگهان فرعون به تکان و هيجان مي افتد و درياي خشم او به موج درمي آيد. تهديد مي کند و بيم مي دهد. از نيروي ستمگرانه اي که در اختيار دارد به خود مي بالد، و با سلطه و قدرت مادي تکيه گاه خود، خويشتن را بزرگ و سترگ و چيره و توانا مي يابد و مي نمايد!
(وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) (127)
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اشراف قوم فرعون ( بدو) گفتند: آيا موسي و پيروان او را آزاد و رها مي سازي تا در سرزمين ( مصر آزادانه ) به فساد پردازند و تو و معبودهاي تو را ترک گويند ( و نه به تو و نه به معبودهاي تو اهمّيّت و وقعي ندهند و ننهند؟ ) گفت : پسران آنان را علي الدوام خواهـيم کشت ، و دخترانشان را زنده نگاه خواهيم داشت ( تا کـلفتها و گماشتگان ما کردند) و ما بر ايشان کاملاً مسلّط هستيم ( و هر چه بخواهيم بر سر آنان مي آوريم ) .
فرعون ادّعاء الوهيّت بدين معني نمي کرد که او آفريدگار جهان و گردانند? آن است . يا اين که ادّعا کند که او در جهان اسباب و علل هستي ، سلطه و قدرتي دارد. بلکه او ادّعاء الوهيّت بر قوم ذليل و حقير خود بدين معني داشت که او فرمانرواي اين ملّت با شريعت و قانون خود است ، و با اراده و فرمان او کارها انجام مي گيرد و امور برآورده مي شود. اين ادّعاء را دارد هر فرمانده و فرمانروائي که با شريعت و قانون خود حکو مت کند، و با اراده و فرمان او کارها انجام گيرد و
امور صورت پذيرد. معني لغوي و واقعي ربوبيّت اين است . مردمان در مصر فرعون را پرستش نمي کردند، بدين معني که مراسم و شعائر عبادي را براي او انجام دهند. هم مردمان مصر و هم فرعون داراي آلهه و معبودهائي بودند که آنها را پـرستش مي کردند، همان گو نه که از سخن اشراف و درباريان فرعون پيدا و هو يدا است :
(وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ).
تو را و معبودهاي تو را رها کنند.
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و همان گو نه تاريخ روشن فراعن? مصر، ايـن مسأله را اثبات مي کند... مردمان فرعون را پرستش مي کردند، بدين معني که از آنـچه فرعون اراده مي کرد و مـي خواست اطاعت مي کردند، و از فرمان او به درنمي رفتند، و از اجراء شريعت و قانون او سر باز نمي زدند... اين معني لغوي و واقعي و اصطلاحي عبادت و پرستش است ... هر دسته و گروهي از مردمان شريعت و قانون را از کسي دريـافت دارند و از او اطاعت نمايند، در حقيقت او را پرستيده اند و براي وي عبادت کرده اند. اين تفسير پيغمبر خدا كه دربار? فرمود? خداوند بزرگوار راجع به يهوديان و مسـيحيان است :
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ).
يـهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند. ( توبه / 31)
عدي پسر حاتم که مسيحي بود و آمده بود تا مسلمان شود، اين آيه را از پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم شنيد، گفت : اي پيغمبر خدا! يهوديان و مسيحيان ، علماء ديني و پارسايان خود را نپرستيده اند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
(بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ; فاتبعوهم , فذلك عبادتهم إياهم ).
بلي که آنان اين کار را کرده اند. علماء ديني و پارسايان ايشان براي آنان حرام را حلال ، و حلال را حرام کرده اند، و مردمان هم از ايشان پيروي نموده اند؛ ايـن عبادت مردمان براي علماء ديـني و پـارسايان است . ( ترمذي آن را روايت کرده است )
امّا سخن فرعون که به قوم خود مي گويد:
(ما علمت لكم من إله غيري).
من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم . ( قصص/ 38)
تفسير اين آيه ، چيزي است که خداوند بزرگوار از زبان فرعون روايت مي فرمايد:
(أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي , أفلا تبصرون ? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد يبين ? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين).
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آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي که در زير ( کاخها و قصرهاي ) من روان هستند، از آن من نيست ؟ مگر ( ضعف موسي ، و شکوه مرا) نمي بينيد؟ اصلاً من برترم از اين مردي كه حقير و ضعيف ( و از خانواد? پايين و از طبق? پستي ) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد. اگر راست مي گويد که پيغمبر خدا و داراي مقام والا است پس چرا دستبندهاي زرّين بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشان? عظمت و رياست او باشد؟ ) و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادّعاي رسالت او را تأييد کنند و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟ ) . ( زخرف / 51-53)
روشن است که فرعون ميان چيزهائي که خودش دارد، همچنين ملک و مملکت ، و دستبندهاي طلائي که شاهان خود را بدانها مي آراستند، و ميان چيزهائي که موسي ندارد، همچون برخورداري و بهره مندي از سلطه و قدرت و زينت ، به سنجش مي پردازد، و ايـن جور مسائل را ماي? امتياز مي شناسد. منظور فرعون از:
(ما علمت لكم من إله غيري).
من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم .
جز اين نيست که او فرمانرواي چيره اي است که مردمان را هرگونه که بخواهد روان مي کند، و او کسي است که مردمان بدون هرگونه اعتراض و ايـرادي ، از سخن او پـيروي مي کنند و از او فرمان مي برند! حاکميّت بدين گونه و فرمانروائي اين چنين ، الوهيّت بشمار است ، همان گونه که مفهوم لغوي مي رساند. اين جور حاکميّت ، در واقع الوهيّت است . چه اله کسي است که براي مردمان قانونگذاري مي کند و شريعت تعيين مي نمايد، و حکم و فرمان خود را در بار? ايشان اجراء مي کند، چه آن را خود بگويد و چه آن را خود نگويد.[8] در پـرتو اين بيان مي توانيم مفهوم و مدلول سخن اشراف و درباريان فرعون را فهم و درک کنيم :
(أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ؟)
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آيا موسي و پيروان او را آزاد و رها مي سازي تا در سرزمين ( مصر آزادانه ) به فساد پـردازند و تو و معبودهاي تو را ترک گويند ( و نه به تو و نه به معبودهاي تو اهمّيّت و وقعي ندهند و ننهند؟ ) .
از ديدگاه ايشان ، دعوت به سوي ربوبيّت يزدان يگانه ، فساد و تباهي ورزيدن در زمين است . زيرا بر چنين ربوبيّتي خود به خود بطلان مشروعيت حکم و فرمان فرعون و سيستم و نظام او طور کلّي مترتّب است . آخر اين سيستم و نظام براساس حاکميّت فرعون برابر دستور خود بر جا و استوار است . يا به تعبير ديگري که مترادف با آن است : اين سيستم و نظام براساس ربوبيّت فرعون بر قوم خود مستقرّ و پايدار است . لذا به گمان آنان اين پندار و گفتار و کرداري که موسي دارد، فساد و تباهي در زمين بشمار است . چرا که سيستم و نظام حکومتي واژگو ن مي شود، و اوضاع و احوال موجود فعلي که بر ربو بيّت انسان بر انسان استوار است ، تغيير پيدا مي کند، و اوضاع و احوال ديگري پد يد آورده مي شود که طور کلّي مخالف با اين اوضاع و احوال است و در آن الوهيّت متعلّق به يـزدان است نه به انسانها. بدين خاطر است که موسي و پيروان او، اگر به ترک فرعون و آلهه اي که او و قوم او مي پرستيدند مي گويند، از نظر آنان به ترک فرعون و اله? اوگفتن ، مساوي با فساد و تباهي ورزيدن است . فرعون هيبت و شكوه و سلطه و قدرت خود را از دين و ديـانتي برمي گرفت که در آن ايـن آلهه پرستش مي گرديد... به گمان اين که فرعون پسر گرامي اين الهه است ! اين پسر بودن هم محسوس نيست ! مردمان خوب مي دانستند که فرعون زاد? پـدر و مادري است که انسانند. فرزند بودن، فرزند بودن رمزي است . فرعون سلطه و قدرت و حاکميّت و فرمانروائي خود را از آن برمي گرفت .
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زماني که موسي و پيروان او خداوند گار جهانيان را بپرستند، و اين آلهه را رها کنند که مصريان آنها را پرستش مـي نمودند، معني ايـن کار در هم شکستن و نابود کردن اساسي است که فرعون سلطه و قدرت رواني خو د را از آن بر مي گرفت ، و با آن بر ملّت خوار و پست خويش فرمان مي راند، ملّتي که از فرعون اطاعت مي کرد بدين سبب که خودشان هم همسان او از آئين درست به در رفته بودند... همانگونه که يزدان سبحان مي فرمايد:
(فاستخف قومه فأطاعوه . . إنهم كانوا قوماً فاسقين).
فرعون ( براي ادام? خودکامگي خويش ) قوم خود را فرو مايه و نا آگاه بار آورد ( و آنان را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فکري نگاه داشت ) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پـيروي کردند. آنان قومي فاسق ( و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل ) بودند. ( زخرف / 54)
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اين تفسير درست تاريخ است ... فرعون نمي توانست قوم خود را فرو مايه و سبک بدارد و در نتيجه آنان از او اطاعت کنند، اگر ايشان از آئـين يـزدان بيرون نمي رفتند... چه طاغوت مؤمن به خدا را فرو مايه و خوار نمي دارد، و مؤمن ممکن نيست که فرمان فرعون را در کاري ببرد که مي داند آن کار برابر شريعت خدا نيست و با شرع خدا ناسازگار است ... از اينجا بود که سيستم حکومتي فرعون بطور کلّي با دعوت موسي عليه السّلام به سوي (خداوندگار جهانيان ) و با ايـمان آوردن جادو گران به اين آئين ، و ايمان آوردن گروهي از قوم موسي به خداوندگار جهانيان و پرستيدن و عبادت کردن او، به خطر مي افتد و تهديد به زوال و نابودي مي شود... از همين جا تهديد به نابودي مي گردد هر وضع و حال و حكو مت و نظامي که بر ربوبيّت انسان بر انسان بنياد شود، به جاي اين که بر دعوت به سوي ربوبيّت خداي يگانه استوار گردد... يا مورد تهديد قرار مي گيرد از سوي گواهي: لا اله الا الله ... بدان هنگام که معني لا اله الا الله واقعاً فهميده و به طور جدّي به آن عمل گردد و مردمان در پرتو آن پذيراي اسلام شوند و بدان در آيند. ديگر لا ا له الا الله در معني نا جور و نا چيزي به کار نرود و تفسير نشود که امروزه از آن برداشت مي کنند!
به همين خاطر بود که اين واژه ها فرعون را برانگيخت و برشوراند، و او را متوّجه يک خطر حقيقي کرد که سراسر نظام حكو متي وي را تهديد به نابودي مي کرد. پس برجهيد و تصميم درّنده خويان? زشت خود را اعلان کرد:
(قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ).
گفت : پسران آنان را علي الدوام خواهيم کشت و دخترانشان را زنده نگاه مـي داريـم ( تا کلفتها و گماشتگان ما کردند) و ما بر ايشان کاملاً مسلّط هستيم ( و هر چه بخواهيم بر سر آنان مي آوريم ) .
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بني اسرائيل پيش از اين - هنگام تولّد موسي - از دست فرعون و فرعونيان ، چـنين تنبيه و شکـنج? درّنده خويانه اي را ديده و چشيده بودند، همان گونه که خداوند بزرگوار در سور? قصص مي فرمايد:
(إن فرعون علا في الأرض , وجعل أهلها شيعاً , يستضعف طائفة منهم , يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين).
فرعون در سرزمين ( مصر، شروع به ) استکبار و سلطه گري کـرد، و ( در مـيان ) مردمان آنجا ( تفرقه انداخت و آنان ) را به گروهها و دسته هاي مختلفي تبديل نمود. ( هر گروهي و دسته اي به دفاع از افراد خود، و جنگ و دشمني با سايرين مـي پرداخت . فرعون مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخص قبطيان و سبطيان تقسيم کرد، و) گروهي از ايشان را ( که سبطيان ، يعني بني اسرائيل بودند، در برابر قبطيان ) ضعيف و ناتوان مي کرد. پسرانشان را سر مي بريد و دخترانشان را ( براي خدمتگذاري ) زنده نگاه مي داشت . او مسلماً از زمر? تباهکاران ( و جنايتکاران تاريخ ) بود. ( قصص / 4)
اين ، طغيان است . طغيان ، طغيان است در هر مکاني و در هر زماني . وسائل و ابزار طغيان امروزي ، و وسائل و ابزار طغيان ده ها قرن و سالهاي سال پـيش ازايـن ، هيچ نه فرقي با يکديگر ندارد!
*
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روند قرآني ، فرعون و درباريان را رها مي کند تا همراه يکديگر به توطئه پردازند. پرده را بر توطئه و تهديد فرو مي اندازد، تا ديگر باره آن را براي نمايش صحن? پنجم از صحنه هاي داستان بالا ببرد. از ايـن صحنه متوجّه مي گرديم که فرعون تصميم گرفته است و به خروش در آمده است تا تهديد را اجراء سازد... اين صحنه ، صحن? موسي پيغمبر عليه السّلام با قوم خويش است . با ايشان سخن مي گويد با دل و زبان و آشنائي پيغمبري با پروردگار خود، و با سنّت و قانون و قضا و قدر خداوندگار خود... ايشان را سفارش مي کند به تحمّل فتنه و آزمون ، و شکيبائي بر بلا و مصيبت، وکمک خواستن از خدا در مقابله با آنها. ايشان را با حقيقت واقعيّت هستي آشنا مي گرداند. بديشان مي گويد: زمين متعلّق به يزدان است و آن را به دست کسي از بندگان خود مي سپاردکه خود بخواهد. عاقبت از آن کساني خواهد بود که از خدا بترسند و از کسي جز او نترسند... هنگامي که در پيش او شکوه مي کنند و مي نالند و مي گويند: اين عذابي که بر سر ايشان مي آيد، پيش از اين که او به نزد ايشان بيايد، بر سر آنان آمده است . اين عذاب ديگر باره بديشان مي رسد پس از آن که قبلاً بديشان رسيده است . به گونه اي که آغاز و انجامي براي آن به نظر نمي رسد! موسي بديشان امـيدواري خود را اعلان مي کند، اميدواريش به الطاف آفريدگار در نابود کردن دشمنانشان ، و اين که يزدان جهان آنان را جانشينان دشمنانشان در زمين گرداند تا خدا ايشان را در امانت جانشيني بيازمايد:
(
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قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128)قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129).
موسي به قوم خود گفت : از خدا ياري جوئيد و شکيبائي کنيد ( و بدانيد که فرعون بند? ناتوانـي بـيش نـيست و فرمانرواي مطلق ، خدا است و) بي گمان خدا زمين را به کساني از بندگان خود واگذار مي کند که خود بخواهد، و سرانجام ( نيک و پسنديده درگير و دار جهان ) از آن پرهيزگاران است ( آن کساني که مراعات سنن و اسباب مي دارند. از قبيل : اتّحاد و اتّفاق و اعتصام به حقّ و اقامت عدل و صبر در برابر شدائد) . گفتند: پـيش از آن که به پيش ما بيائي ( گرفتار شکنج? فرعون بوده ايم ) و پس از آمدنت ( هم از سوي او) اذيّت و آزار شده ايـم ( و هم اکنون نيز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و عقاب هستيم . موسي ) گفت : اميد است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد و شما را در زمـين جايگزين ( او) گرداند تا ببينيد چگونه عمل مي کنيد. ( آيا راه صلاح يا فساد در پيش مي گيريد؟ دادگري يا ستم مي ورزيد؟ شکر نعمت بجاي مي آوريد يا کفران نعمت مي کنيد؟ ) . اين ديدگاه ( پيغمبر) دربار? حقيقت الوهيّت و تابش آن در دل او است . اين بينش پيغمبر دربار? حقيقت واقعيّت جهان هستي و نيروهائي است در آن دست اندر کارند. همچنين ايـن نظر او است دربار? حقيقت سنّت الهي و آنچه شکيبايان بدان اميدوارند و آن را مي جويند.
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براي دعوت کنندگان به سوي خداوندگار جهانيان جز پناهگاه يکتائي نيست . اين پناهگاه يگا، پناهگاه محکم و امـيني است . براي آنان جز سرپرست و سرور يگانه اي نيست ، و او سرپرست و سرور نـيرومند و توانائي است . بر ايشان واجب است شکيبائي بکنند و استقامت داشته باشند تا اين سرپرست و سرور يگانه ، اجاز? پيروزي دهد در زماني که در پرتو حکمت و علم خود آن را مقدّر و مقدور مي فرمايد. آنان نبايد شتاب کنند، چرا که ايشان از غيب آگاه نيستند و خير و صلاح را نمي دانند.
زمين از آن يزدان است . فرعون و قوم او جز مهماناني در آن نيستند. خدا آن را به هر کس از بندگانش بخواهد - برابر سنّت و مطابق حکمت خود - به ارث مي رساند. ديگر دعوت کنندگان به سوي خداوندگار جهانيان نبايد به چيزي توجّه کنند و اهمّيّت دهند که به ظاهر چنين به بينندگان نشان مي دهد که طاغوت محکم و استوار در زمين ايستاده است و اصلاً متزلزل نمي گردد و از جاي خود برکنده نمي شود و به کنار نمي رود... زيرا صاحب و مالک زمين است که مقرّر و معيّن مي دارد که چه وقت طاغوتها را مي راند و مي ميراند!
عاقبت کار، از آن پرهيزگاران است ... زمان به طول بينجامد يا کوتاه بشود... ديگر به دل دعوت کنندگان به سوي خداوندگار جهانيان نبايد اضطراب و پـريشاني دربار? سرانجام و سرنوشت راه پيدا کند و بگذرد، و نبايد گمان برند که کافران هميشه در شهرها و کشورها در گشت و گذار خواهند بود و زمام قدرت را به دست مي گيرند و زوال نمي پذيرند.
اين نگاه و نگرش (پيغمبر) دربار? حقايق جهان سترگ هستي است ... و امّا بني اسرائيل، بني اسرائيل است ا
(قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا).
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گفتند: پيش از آن که به پيش ما بيايي ( گرفتار شکنج? فرعون بوده ايم ) و پس از آمدنت ( هم از سوي او) اذيّت و آزار شده ايم ( و هم اکنون نيز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و عقاب هستيم ) .
اين کلمات ، واژه هائي هستند که پـرتو ويـژه و معني خاصّ خود را دارند. اين واژه ها اشاره به دلتنگي و نگراني دارند. پيش از آمدنت اذيّت و آزار شده ايم و با آمدنت چيزي تغيير نکرده است . اين شکنجه و آزار تا بدانجا به درازا کشيده است که انگار پاياني ندارد!
پيغمبر بزرگوار به روال خويش به پيش مي رود و به شيو? خود عمل مي کند. ايشان را به ياد خدا مي اندازد، و آنان را به خدا اميدوار مي کند، و بد يشان امـيد مي دهد که چه بسا دشمنانشان هلاک و نابود گردند و آنان در زمين جايگزين ايشان شوند. ضمناً بديشان آزمون جايگزيني را گوشزد مي کند:
(قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ).
گفت : امـيد است کـه پـروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد و شما را در زمين جايگزين ( او) گرداند تا ببيند چگونه عمل مي کنيد. ( آيا راه صلاح يـا فساد در پيش مي گيريد؟ دادگري يا ستمگري مي ورزيد؟ شکر نعمت بجاي مي آوريد يا کفران نعمت مي کنيد؟ ) .
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او با دل پيغمبر مي نگرد و سنّت خدا را مي بيند، سنّتي که برابر وعد? او به شکيبايان و کافران ، ساري و جاري مي گردد. از لابلاي سنّت خدا، هلاک و نابودي طاغوت و طاغوتيان را مي بيند، و جايگزيني شکيباياني را مي نگرد که از يزدان يگانه جهان مدد و ياري مي طلبند. در نتيجه قوم خود را تشويق و ترغيب مي کند که راه را بسپرند تا سنّت يزدان ايشان را رو به چيزي حرکت دهد که خود مي خواهد... از هان آغاز هم بديشان مي آموزد که خدا ايشان را جايگزين طاغوت و طاغوتيان مي سازد تا آنان را بيازمايد و جايگزيني ايشان را وسيل? امتحانشان نمايد. کاملاً بايد بدانند که آنان فرزندان خدا و عزيزان يزدان نيستند - همان گو نه که گمان مي برند - و مي گويند که ايزد متعال در برابر گناهانشان ايشان را عذاب و کيفر نمي دهد. بايد بدانند که جهان ناسنجيده و خود سرانه نمي گردد، و بدون هدف به پيش نمي رود. جهان هستي همچنين جاودانه نيست و داراي زمان محدودي است . زندگي جانشين شدن اين يکي به جاي آن يکي ، و جايگزيني اين گروه به جاي آن گروه است و بس!
(فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ).
تا ببيند چگونه عمل مي کنيد.
يزدان سبحان مي داند پيش از اين که چيزي پديد آيد و انجام بگيرد، آن چيز پديد خواهد آمد و انجام خواهد پذيرفت . و ليکن سنّت يزدان و دادگري خداوند منّان بر اين بوده است و بر اين رفته است که انسانها را مورد حساب و کتاب قرار ندهد تا آن عمل آشکارا از ايشان سر نزند، عمل غيبي که براي علم قديم ايزد دادار پيدا و هويدا بوده است و پيدا است .[9]
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روند قرآني موسي و پيروان او را رها مي کند، و پرده را بر آنان فرو مي اندازد، تا پرده را از گوش? ديگري براي نمايش صحن? ششم بالا ببرد، صحن? فرعون و پيروان او. يزدان فرعون و فرعونيان را به سبب ظلم و طغيان فرو مي گيرد، و و عده اي را تحقّق مي بخشد که موسي به قوم خود داده بود، و اميدي را برآورده کند که موسي به خداي خود بسته بود، و تهديد و بيمي را راست گرداندکه بر فضاي سوره سايه مي اندازد، و همه داستان براي محقّق کردن و راست گرداندن آن روايت مي شود.
صحنه ، آرام آرام آغاز مي گردد. ولي طوفان کم کم به سوي آن مي وزد و مي خزد. ناگهان اند کي پـيش از فرو انداختن پرد? نمايش ، طوفان شديدي در مي گيرد و همه چيز را درهم مي ريزد و ويران مي کند، و همه چيز
را با خود به آسمان مي برد، و روي زمين از طاغوت و دار و دست? طاغوت پاک و زدوده مي شود. دانستيم و آگاهي پيدا کرديم که بني اسرائيل شکيبائي پيشه کردند و به پاداش شکيبائي خود به خوبي و خوشي رسيدند، و فرعون و فرعونيان دامن به گناه آلودند و به سزاي گناهان خود به هلاکت رسيدند، و وعده و وعيد خدا راست گرديد، و سنّت خدا جاري و ساري شد. بدين معني که تکذيب کنندگان پس از آزمون ضرر و زيان و نعمت و خوشي ، به هلاکت رسيدند:
(
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وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130)فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131)وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133)وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134)فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135)فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136)وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137).
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ما فرعون و فرعونيان را به خشکسالي و قحطي و تنکي معيشت و کمبود ثمرات و غلاّت گرفتار ساختيم تا بلکه متذکّر کـردند ( و از خواب غفلت بـيدار شوند و از سرکشي و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به بني اسرائيل بيش از اين ظلم و جور روا ندارند) . ولي ( آنان نه تنها پـند نگرفتند، بلکه ) هنگامي که نيکي و خوشي بديشان دست مي داد ( - که اغلب هم چنين بود - ) مي گفتند: اين به خاطر ( استحقاق و امتيازي است که بر ساير مردمان داريم و ناشي از مـيمنت و مبارکي ) ما است . امّا هنگامي کـه بدي و سختي بديشان دست مي داد، مي گفتند: ( اين خشکساليها و بلاها همه ناشي از) نحوست و شومي موسي و پـيروان او است ! هان ( اي مردمان هم? اعصار و قرون بدانـيد) کـه بدبياري آنان تنها از جانب خدا ( و با تقدير و تدبير او نه کس ديگري ) بوده است ، و ليکن اکبر آنان ( اين حقيقت ساده را) نمي دانستند ( و ديگران نـيز اغلب نمي دانند کـه خوشي و ناخوشي و سختي و فراخـي برابر اراده و مشيّت خدا به انسان دست مي دهد. آنان به سبب اين انديش? نادرست ) گـفتند: هر اندازه براي ما معجزه بياوري ( و هر نوعي از معجزات بنمائي ) تا ما را بدان جادو کـني ، ما به تو ايمان نمي آوريم ( و به تو نمي گرويم ) . پس ( هر زمان به مصيبت و نکـبتي دچارشان کرديم و از جمله : ) سيل ، ملخ ، شته ، قورباغه ، و خون بر آنان فرستاديم كه هر يک معجز? جداگانه و روشني بود ( بر صدق موسي ؛ و او پـيشاپيش دربار? هر يک جداگانه و مفصّل سخن گفته بود و وقوع هر يک را خبر داده بود) اما آنان تکبّر ورزيدند ( و خويشتن را بالاتر از آن ديدند که حقّ را بپذيرند) چرا که انسانهاي گناهکاري بودند.
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هر زمان کـه عذابـي ( از عذابهاي پنجگان? مذکور) بر آنان واقع مي شد ( از شدّت تأثير و فزوني تألّم آن ) مي گفتند: اي موسي ! براي ما خداي خود را به فرياد خوان و از او درخواست کـن کـه به عهدي که با تو بسته است وفا کـند ( کـه عهد نبوّت و رسالت است ) . اگر عذاب را از ما برداري ، سوگند مي خوريم که به تو ايـمان بـياوريم و همانگونه کـه خواسته اي ) بني اسرائـيل را همراه تو مـي فرستيم ( و آنان را آزاد مـي سازيم تا به يگانه پرستي مشغول شوند) . امّا هنگامي کـه عذاب را تا مدّتي کـه سپري مي کردند از آنان برمي داشتيم ، ناگهان پيمان شکني مـي کردند و سوگند خود را نقض مـي نمودند. تا ( سرانجام کار بدانجا رسيد که ) از آنان انتقام گرفتيم و لذا ايشان را در دريا غرق نموديم ، به سبب اين که آنان آيات و معجزات ما را تکذيب مي کردند و از ( ايمان و اقرار به ) آنها غافل مي شدند ( و در حقّ آنها بـي توجّهي مي نمودند) . و ما هم? جهات و نواحي پر نعمت و برکت سرزمين ( مصر و شام ) را به قوم مستضعف ( و در بند زنجير ظلم و ستم ، يعني بني اسرائيل ) واگذ ار کرديم ، و وعد? نيک پروردگارت بر بني اسرائيل ، به خاطر صبر و استقامتي که نشان دادند، تحقّق يـافت ، و آنـچه فرعونيان ( از کاخهاي مجلّل ) ساخته بودند، و آنـچه از باغهاي داربست دار فراهم آورده بودند، در هم کوبيديم .
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فرعون و فرعونيان به زور گوئي و قلدري خود ادامه دادند. فرعون تهديد و بيم خود را عملي کرد. مردان را کشت و زنان را زنده نگاه داشت . موسي و پيروان او نيز عذاب را تحمّل کردند، و چشم به راه گشايش يزدان ماندند، و در برابر آزمون شکيبائي ورزيدند... بدين هنگام، وقتي که موقعيّت را ورانداز مي کنيم و به سره سازي مي پردازيم ، مي بينيم : ايمان در برابر کفر قرار گرفته است ، و طغيان در مقابل شکيبائي ايستاده است ، و نيروي زميني خدا را به مبارزه مي طلبد... بدين هنگام نيروي والاي هم? نيروها، ميان قدرتمندان ستمگر و شکيبايان مؤمن ، آشکارا دخالت مي فرمايد:
(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
ما فرعون و فرعونيان را به خشکسالي و قحطي و تنگي معيشت و کمبود ثمرات و غلاّت گرفتار ساختيم تا بلکه متذكّر گردند ( و از خواب غفلت بـيدار شوند و از سرکشي و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به بني اسرائيل بيش از اين ظلم و جور روا ندارند) .
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اين ، اشاره به نخستين بيدار باش و بر حذر باش است ... خشکسالي و قحطي و تنگي معيشت ... ( سنين ) در لغت به معني خشکساليها و سختي معيشت و قحطي است . اين خشکساليها و سختي معيشت و قحطي در سرزمين مصر روي مي دهد که سر سبز و خرّم و حاصلخيز و پرنعمت است . اين امر، پديده اي است که چشمها را به خود خيره مي کند، و دلها را به تکان و لرزش مي اندازد، و پريشاني و نگراني را برمي انگيزد، و به بيداري و انديشه مي خواند، امّا طاغوت و کساني که طاغوت آنان را سبک مي دارد و بازيچه دست خو د مي سازد و - به سبب بيرون رفتن از آئين يزدان - از طاغوت پيروي مي کنند، نمي خواهند بينديشند و پژوهش کنند، و نمي خو اهند که دست يزدان را در خشکسالي و قحطي سرزمين مصر و کمبود محصولات ببينند، و نمي خواهند که سنّتهاي يزدان و وعد و وعيد او را ياد کنند و پيش چشم دارند، و نمي خواهند که اعتراف کنند بدين امر كه ميان ارزشها و معيارهاي ايـماني ، و ميان واقعيّتها و رخدادهاي زندگي عملي مردمان رابط? محکم و پيوند استواري است ... زيرا اين رابطه و پـيوند جزو جهان غيب است ... آنان هم احساس خشن تر، و دل نادان تر از آن دارند که در فراسوي واقعيّت محسوس و جهان ملموس ، چيزي را ببينند - بلي همان چيزي را مي بينند که چهارپايان مي بينند و احساس مي کنند. چهارپايان هم فراتر از جهان پيرامون خود را نمي بينند و احساس نمي کنند... تازه اگر هم طاغوت و طاغوتيان چيزي از جهان غيب را ببينند، به سنّت جاري و ساري خدا که برابر اراده و مشـيّت او انجام مي گيرد و صورت مي پذيرد، پي نمي برند. بلکه آن را به تصادفات گذرائي نسبت مي دهند که ارتباطي با قوانين ساري و جاري جهان هستي ندارد.[10]
همچنين فرعون و فرعونيان متوجّه پسود? بيدار کننده اي نشدند که بر رحمت يزدان در حقّ بندگان دلالت دارد.
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نه تنها اين پسوده را نديدند، بلکه به کفر و گناه دست يازيدند. بت پرستي و خرافات آن فطرت ايشان را تباده کرده بود، و پيوندي را گسيخته بود که ميان آنان و ميان درک و فهم قوانين دقيق و صحيحي است که اين هستي را اداره مي کند و مي گرداند، همان گونه که زندگي انسانها را راه مي برد و مي چرخاند. اين چنين قوانـين دقيق و صحيحي را چنانکه بايد نمي بينند و فهم نمي کنند مگر مؤمناني که به خدا ايـمان صحيح و درستي داشته باشند... آن مؤمنان با ايماني که مي دانند اين هستي بيهوده درست نشده است و بيهوده راه نمي رود و ادامه پيدا نمي کند، بلکه قوانين دقيق و متين و صحيح و درستي بر جهان حاکم است ... ايـن چنين جهان بيني و بينشي ( عقلگرائي علمي ) حقيقي است . اين عقلگرائـي ، ( غيب يـزدان) را انکار نمي کند، چون تعارض و اختلافي مـيان ( علمگرائـي ) حقيقي و ( غيبگرائي ) وجود ندارد. و پيوند مـيان معيارها و ارزشهاي ايماني ، و ميان واقعيّتهاي زندگي را نيز انکار نمي کند، چون در فراسوي هم? اينها يزدان جهان است و او هر چه بخواهد انجام مي دهد. خدا است که از بندگان خود مي خواهد ايمان بياورند و ايمان داشته باشند، و از آنان مي خواهد در زمين خلافت کنند. هم او است که بر ايشان قانونگذاري مي کند و شريعتي تهيّه مي بيند که با قوانين هستي هماهنگ و همگام باشد، تا هماهنگي و همگامي ميان حرکت دلهايشان و حرکت خودشان در زمين ، پديدار و استوار گردد.
(1/468)



فرعون و فرعونيان به ارتباط و پيوندي پي نبردند که ميان کفر و بي ديني و خروج خود از آئين يزدان ، و ظلم و ستم خويش به بندگان يزدان ، و ميان دچار آمدنشان به خشکسالي و کـاهش محصولات ، موجود بود... خشکسالي و کاهش محصولات در سرزمين مصر! سرزميني که سر سبز و خرّم است و از نعمتها و فرآورده ها پر و لبريز است ، غلاّت و محصولات آنجا کفاف اهالي را مي کند و براي آنان کم نمي آيد، مگر اين که فسق و فجور در پيش گيرند و راه کفر و بي ديني بسپرند، و يا اين که خدا ايشان را با بلاها و آفتها و کاستيها و کاهشها بيازمايد و امتحان نمايد، تا اين که پند گيرند و بيدار و هوشيار گردند.
آنان متوجّه اين پديده نشدند و ندانستند که مرحمت يزدان در حقّ بندگان خود خواسته است که اين پديده را آشکارا برملا گرداند و به ديدگانشان بنماياند. آنان هنگامي که خوشي و رفاه مي ديدند گمان مي بردند که ايـن حقّ طبيعي ايشان است ! و زماني که بلا و خشکسالي بعديشان رو مي کرد، آن گرفتاريها را به نحوست و شومي موسي و پيروان او نسبت مي دادند!
(فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ).
هنگامي که نيکي و خوشي بديشان دست مـي داد ( - که اغلب هم چنين بود - ) مي گفتند: اين به خاطر ( استحقاق و امتيازي است که بر ساير مردمان داريـم و ناشي از ميمنت و مبارکي ) ما است . امّا هنگامي که بدي و سختي بديشان دست مـي داد، مـي گفتند: ( ايـن خشکساليها و بلاها همه ناشي از) نحوست و شومي موسي و پيروان او است !.
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هنگامي که فطرت از ايمان به يزدان منحرف مي گردد، چنين فطرتي دست يزدان سبحان را در چرخاندن و اداره کردن جهان هستي نمي بيند، و باور نمي کند که اشياء و حوادث در پرتو قضا و قدر الهي پديد مي آيد. بدين هنگام است که فطرت احساس و شعور و فهم و درک قوانين ثابت و نافذ جهان هستي را از دست مي دهد، در نتيجه رخدادها را گسيخته و بريده تفسير مي کند و هر يک از آنها را بدون ارتباط با ديگري معني و تعبير مي نمايد. به گونه اي تفسير و توجيه مي کند که انگار هيچ گونه پيوند و پيوستگي و قانون و قاعده اي با يکديگر ندارند و همه از همديگر برکنارند. فطرت با خرافات سرگردان و ويلان مي شود و در راه هاي کج و کول? پراکنده ، حيران و پريشان مـي گردد. معتقد است که حوادث و رخدادها بر پـايه اي گرد نمي آيند، و برابر نظم و نظامي به همديگر نمي رسند.
اين ، بسان همان چيزي است که خروشچف ، صاحب نظري? سوسياليسم ( علمي !) در تعليل همچون حوادث و رخدادهائي گفته است ... آنان به قضا و قدر يزدان ايمان ندارند... در ميان چنين کافراني ، کساني هم يـافته مي شوند که منکر غيب خدا و قضا و قدر الله هستند، و با اين وجود، ادّعاء مي کنند که ( مسلمان ) هستند! در حالي که آنان منکر اصول و ارکان ايمان به خدايند! فرعون و فرعونيان اين چنين حوادث را تعطيل و تفسير مي کردند. خوبي و حسنه اي که بديشان مي رسيد بر اثر بخت خوب آنان بود و ايشان سزاوار آن بودند! بدي و سيّئه اي که بديشان مي رسيد بر اثر نحوست و شومي موسي و پيروان او بود! بلي زير سر موسي و پـيروان موسي بود!
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اصل ( تطيّر) در زبان عربها چيزي است که جاهليتها در دوران بت پرستي و شرک خود، و بد ان هنگام که از درک قوانين الهي ، و فهم قضا و قدر الهي دور بودند، انجام مي دادند ... در دور? جاهليت ، هرگاه فرد ي از ايشان مي خواست کاري را انجام دهد، به کنار آشـيان? پر نده اي مي رفت و آن را مي ترساند و به پـرواز در مي آورد. اگر پرنده از جانب راست او پرواز مي کرد - و آن را سانح مي گفتند - از اين امر شاد مي گرديد و کاري را که مي خواست انجام مي داد. و اگر پرنده از طرف چپ او پرواز مي کرد - که آن را بارح مي ناميدند - آن را به فال بد مي گرفت و از قصد خو د برمي گشت و از آن منصرف مي شد. اسلام اين نوع انديش? خرافي را باطل کرد، و به جاي آن انديش? ( علمي ) - علمي درست - قرار داد، و کارها را به سنّتها و قانونهاي ثابت خدا در جهان واگذار کرد، و اين سنّتها و قانونها را نيز به قضا و قدر الهي حواله نمود که در وقت لزوم هر بار آنها را پياده گرداند و به مرحل? ظهور برساند. و کارها را بر پايه هاي ( علمي ) استوار کرد و نـيّت و عمل و حرکت و جدّ و جهد انسان را در آن به حساب آورد و دخالت داد، و کارها در جايگاه صحيح خود گذاشته شد، در چهار چوب اراده و مشـيّت آزاد خداوند دادار، و تحت قضا و قدر شامل و نافذ ايزد کردگار:
(أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ).
هان ( اي مردمان هم? اعصار و قرون بدانيد) که بد بياري آنان تنها از جانب خدا ( و با تقدير و تدبير او نه کس ديگري ) بوده است ، و ليکن اکبر آنان ( ايـن حقيقت ساده را) نمي دانستند ( و ديگران نيز اغلب نمي دانند که خوشي و ناخوشي و سختي و فراخـي برابر اراده و مشيّت خدا به انسان دست مي دهد) .
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چيزهائي که براي ايشان رخ مي دهند، سرچشم? آنها يکي بيش نيست ... به فرمان خدا روي مي دهند و بس ... از همين سرچشمه ، خوبي و خوشي براي آزمون بديشان مي رسد... و از همين سرچشمه ، بدي و ناخوشي براي آزمون بهره ايشان مي گردد.
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون).
ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها ( در زندگي دنـيا) کـاملاً مـي آزمائيم ، و سرانجام به سوي ما برگردانده مي شويد ( و جزا و سزاي اعمال خود را دريافت مي داريد) . (انبياء/35)
کيفر کارشان بد يشان مي رسد... و ليکن بيشترشان نمي دانند و آگاه نيستند... همچون کساني که امروزه غيب الهي و قضا و قدر خداوندي را به نام ( عقلگرائي علمي ) نمي پذ يرند! و همچون کساني که خويشتن را به طبيعت دشمن ، به نام ( سوسياليسم علمي ) نسبت مي دهند!!ا هم? آنها نادانند... همه ايشان نمي دانند! فرعونيان به طغيان و سرکشي خود ادامه مي دهند. غرور گناه ايشان را به بزهکاري وادار مي کند، و آزمون الهـي - چموشي و گريز، و سرکش و دشمنانگي ايشان مي افزايد:
(وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ).
(1/472)



گفتند: هر اندازه براي ما معجزه بياوري ( و هر نوعي از معجزات بنمائي ) تا ما را بدان جادو کني ، ما به تو ايمان نمي آوريم ( و به تو نمي گرويم ) . آنان سرکشاني هستند که بند و يادآوري ايشان را رام نمي کند، و دليـل و برهان آنان را برنمي گرداند ، و نمي خواهند که بنگرند و بينديشند؛ ايشان پافشاري بر تکذيب را اعلان مي دارند، قبل از آن که با دليل و برهان روبه رو شوند - تا بدين وسيله سر راه را بر دليل و برهان بگيرند - اين يک حالت رواني است که به قلدران زورگو دست مي دهد، هنگامي که حقّ بر ايشان غالب و چيره مي شود، و دليل و حجّت با آنان روياروي مي گردد، و دليل و برهان ايشان را از ميدان به در مي کند و آنان را به دور مي راند ... هواها و هوسهايشان و مصلحت و مملکت و سلطنت و قدرتشان ، يکسره در سوي ديگري ، جداي از جانب حقّ و دليل و برهان مي ايستد! بدين هنگام است که نيروي والاي خداوند آشکارا وسائل و ابزار محکم و قدرتمند خود را به پيش مي کشد:
(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ).
پس سـيل ، ملخ ، شته ، قورباغه ، و خون بر آنان فرستاديم که هر يک معجزه جداگانه و روشني بود.... براي بيم دادن و حذر داشتن ، و براي امتحان و آزمايش ، معجزه هاي جداگانه و روشني بو دند... معني و دلالت واضحي داشتند. منظّم و مرتب روي مي دادند. يکي پس از ديگري پياپي مي شدند. پسين پـيشين را تصديق و تأکيد مي کرد.
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روند قرآني در اينجا اين معجزه هاي جداگانه و روشن را يکجا گرد آورده است . هر يک از اينها جداگانه و با فاصل? زماني روي داده است و پراکنده و يکي يکـي آمده است ... آنان هر بار كه تحت فشار بلا قرار گرفته اند از موسي خواسته اند خداي خود را براي نجات ايشان به فرياد نخوانده و بدو وعده مي دادند که بني اسرائـيل را آزاد مي سازند و همراه او روانه مي گردانند، اگر از اين بلا ايشان را آزاد و رهاکند، و اين (رجْز) يعني عذ اب را از ايشان دفع كند كه خودشان نمي توانند آن را دفع و برطرف نمايند:
(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ).
هر زمان که عذابي ( از عذابهاي پنجگان? مذکور ) بر آنان واقع مي شد ( از شدّت تأثير و فزوني تأ لّم آن ) مي گفتند: اي موسي ! براي ما خداي خود را به فرياد خوان و از او درخواست کن که به عهدي که با تو بسته است وفا کند ( که عهد نبوّت و رسالت است ) . اگر عذاب را از ما برداري ، سوگند مي خوريم که به تو ايمان بياوريم و همانگونه که خواسته اي ) بني اسرائـيل را همراه تو مي فرستيم ( و آنان را آزاد مي سازيم تا به يگانه پرستي مشغول شوند) .
هر بار هم عهد و پيمان خود را مي شکستند، و پس از رفع عذاب به همان کارهائي بر مي گشتند که پـيش از وقوع عذاب مي کرد ند! خداوند برابر قضا و قدر خود ايشان را از عذاب مي رهانيد و بديشان مهلت مي داد تا آن زمان که اجل مقدّر آنان در مي رسيد:
(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ).
امّا هنگامي که عذاب را تا مدّتي که سپري مـي کردند از آنان برمي داشتيم ، ناگهان پـيمان شکني مـي کردند و سوگند خود را نقض مي نمودند.
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روند قرآني هم? معجزات را بار ديگر يکجا ذکر کرده است . انگار معجزات يک مرتبه بر ايشان وقوع پـيدا کرده است . و انگار که آنان نيز يک مرتبه نقض عهد کرده اند، چرا که تجارب همه يکي بوده است ، و پـايان آنها نيز يکي بوده است . اين شيوه ، يکي از شـيوه هاي قرآن در بيان داستانها است . سر آغاز آنها را به سبب همانندي آنها گرد مي آورد، و پايان آنها را نيز به سبب همانندي آنها گرد مي آورد... اين بدين خاطر است که دلي که بسته است و زير توده ها پـنهان گشته است ، تجارب گوناگون را همچون يک تجربه دريـافت مي دارد، و از آنها کمترين استفاده اي نمي کند، و در آنها پند و عبرتي پيدا نمي کند و اندرزي نمي گيرد. امّا اين معجزه ها چگونه رخ داده است ؟ چيزي بيش از آنچه نصوص قرآني بيان فرموده است در اختيار نداريـم . در احاديث مرفوع? پيغمبر صليّ الله عليه واله وسلّم نيز چيزي را نيافتيم . ما هم به شيوه و روالي که در (في ظلال القرآن ) در پيش گرفته ايم ، در حدود نصوص قرآني ، در اين چنين مواردي مي ايستيم . براي شناخت ايـن معجزه ها راهي نداريم جز راه قرآن يـا سنّت صحيح پيغمبر صليّ الله عليه واله وسلّم به خاطر پرهيز از اسرئيليات و اقوال و روايـاتي که اصلي ندارند. متأسّفانه ايـن چنين اسرائيليات و اقوال و روايات بدون سند و استنادي ، به هم? تفسيرهاي قديم وارد گرديده است . حتّي يک تفسير هم از نفوذ آنها رهائي نيافته است . حتّي تفسير امام ابن جرير طبري - با وجود ارزش گرانبهاي آن - و تفسير ابن کثير نيز - با وجود ارج و بهاي بزرگ آن - از اين پديده هاي خطرناک نجات پيدا نکرده است .
روايتهاي گوناگون و جورا جوري از ابن عبّاس ، سعيد پسر جبير، فتاده، و ابن اسحاق ، دربار? ايـن معجزه ها روايت شده است ... آنها را ابوجعفر ابن جرير طبري در تاريخ خود و در تفسير خود، نقل نموده است . اين روايت ، يکي از آنها است :
«
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ابن حميد برايمان روايت نموده است و گفته است : يعقوب قمي ، از جعفر پسر مغيره ، و او از سعيد پسر جبير، روايت نموده است که گفته است : هنگامي که موسي به پيش فرعون آمد، بدو گفت : بني اسرائيل را آزاد کن و همراه من بفرست. فرعون نپذيرفت . خداوند طوفان را بر ايشان گماشت - که باران سخت است - مقداري از باران بر آنان باراند. ترسيدند کـه بارش باران وسيل? عذابشان گردد. گفتند: اي موسي ! خداي خود را برايمان فراخوان تا شرّ باران را از ما به دور دارد تا به تو ايمان بياوريم و بني اسرائيل را آزاد و همراه تو گردانيم . موسي خداوند خود را به فرياد خواند، امّا ايمان نياوردند و بني اسرائيل را آزاد و همراه او نگرداندند. خداوند در آن سال کشتزارها و محصولات و علفزارهائي را روياند که قبلاً بدين گونه نرويانده بود.گفتند: اين چيزهائي است که ما آرزوي آنها را داشتيم . خدا ملخها را به سويشان گسيل داشت و آنها را برکستزارها و علفزارها مسلّط گردانيد. هنگامي که ديدند ملخها کشتزارها و علفزارها را به چه حال و وضعي انداخته اند، دانستند که ديگر کشتزارها و علفزارها بر جاي نمي مانند. گفتند: اي موسي ! خداي خود را برايمان فراخوان تا شرّ ملخها را از ما به دور دارد تا به تو ايمان بياوريم و بني اسرائيل را آزاد و همراه تو گردانيم . موسي خداوند خود را به فرياد خواند، امّا ايمان نياوردند و بني اسرائيل را آزاد و همراه او نگرداندند. کشتزارها و علفزارها را درو کردند و در خانه ها محکم انبار نمودند، و گـفتند: چه باک! محصولات خود را در انبارها انباشته ايم و دور از بلا داشته ايم . يـزدان سبحان شـپشه ، يـعني ساس را بر فرآورده هايشان مسلّط کرد که از خود فرآورده ها پديد مي آيد... کسي ده جريب را به آسياب مي برد از آن سه قفيز[11] را برنمي گرداند.
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پس گفتند: اي موسي خداوند خود را برايمان فراخوان تا شرّ شپشه ها را از ما به دور دارد تا به تو ايمان بياوريم و بني اسرائيل را آزاد و همراه توگردانيم . موسي خداوند خود را به فرياد خواند و شرّ شپشه ها برطرف شد، ولي ايـمان نـياوردند و از ايمان آوردن سرپيچي کردند و بني اسرائيل را آزاد نکردند و همراه او نفرستادند. بدان هنگام که موسي در پيش فرعون نشسته بود صداي قورباغه ها را شنيد. به فرعون گفت : برداشت تو و قوم تو از اين چيست و چه مي انديشيد؟ فرعون گفت : از اين وزغها چه تواند خاست ؟ ! هنوز شب نشده بود که هر کس تا زنخدان در ميان وزغها جاي داشت ، و چون مي خواست دهان به سخن گفتن بگشايد، وزغها به ميان دهان او مي جستند و مي پريدند. ديگر باره به موسي گفتند: پروردگارت را بخوان تا شرّ وزغها را از ما باز دارد و ما به تو ايـمان بياوريم و بني اسرائيل را با تو روانه سازيم . خداوند شرّ وزغها را از ايشان باز داشت ، امّا ايـمان نـياوردند. خداوند خون را به سويشان روان و بر ايشان گماشت . هر چه از جويبارها و رودبارها و چاه ها برمي گرفتند، و هر آبي که در ظرفها و آبدانهايشان بود، همه را به صورت خون تازه مي يافتند. شکايت به نزد فرعون بردند و گفتند: دچار خون شده ايـم و چيزي براي آشاميدن نداريم ! فرعون گفت : موسي شما را جادو کرده است ! قوم فرعون بدو گفتند: چگونه ما را جادو کرده است ما هر آبي را که در ظرفها و آبدانهاي خود مي بينيم جز خون تازه نمي يابيم ؟ پس نزد موسي آمدند و بدو گفتند: اي موسي پروردگارت را برايمان فرا خوان تا شرّ اين خون را از سر ما دفع کند و از ما بگرداند تا به تو اينان بياوريم و بني اسرائيل را آزاد و با تو همراه گردانيم ! موسي پروردگار خود را به فرياد خواند. خدا بلاي خون را از ايشان بگردانيد، ولي ايمان نياوردند و بني اسرائيل را با او روانه نساختند» .
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خدا بهتر مي داند که کداميک از ايـنها بوده است و روي داده است ... دگرگوني شکل و شيوه اي که اين معجزه ها بدانگونه و روال روي داده است ، در سرشت اين معجزه ها تأثيري ندارد. چه اين خداوند سبحان است که آنها را در پرتو قضا و قدر خود در وقت معين براي آزمودن قوم معيني حواله و پديدار کرده است ، آن هم برابر سنّت خود در گرفتار ساختن تکذيب کنندگان به زيان و ضرر بدني و مالي ، تا اين که به درگاه او بنالند و گريه و زاري کنند. قوم فرعون با وجود بت پرستي خود و جاهليّت خويش ، و با وجود تحقير و توهين فرعون در حقّ ايشان بر اثر خروج از آئـين الهي ، باز هم به موسي عليه السّلام پناه مي آوردند، تا از خداوند گارش درخواست کند که به عهدي که با او بسته است وفا کند، و بلا را از ايشان بگرداند... هر چند که قدرتهاي حاکمه پس از آن که بلا برطرف مي گرديد، ديگر باره عهد شکني مـي کردند و فرمان آسماني را لبّيک نمي گفتند. زيـرا قدرتهاي حاکمه بر ربوبيّت فرعون بر انسانها استوار بود، و از ربوبيّت يزدان بر خودشان نمي ترسيدند. زيرا ترس از يزدان بدين معني است که نظام حکومت و رژيـم سلطنتي که بر حاکميّت و فرمانروائي فرعون استوار است نه بر حاکميّت و فرمانروائي يزدان ، برچيده گردد و نابود شود... و امّا اهل جاهليّت نوين ، با وجود اين که يزدان آفتها و بلاها برکشتزارهايشان چيره مي گرداند، قاطعانه تصميم گرفته اند به سوي يزدان برنگردند و از تباهکاريها و بزهکاريها دست برندارند.
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هرگاه صاحبان کشتزارها، يعني برزگران و دهقانان دست خدا را در گماشتن و پديد آوردن اين آفتها و بلاها احساس کنند - اين هم احساس فطري است حتّي در درونهاي بي ايمان که در اوقات خطر و دشواري پديد مي آيد - و با دعا و زاري خويشتن را در پناه خدا دارند و دفع بلايا و مصائب را از او درخواست نمايند، پيروان ( علمگراي ) دروغين ، بديشان مي گويند: ايـن کردار و رفتارتان خرافات ( غيبگرائي ) است ! کارشان را شگفت مي دارند و ايشان را مورد استهزاء و تمسخر قرار مي دهند! تا بدين وسيله آنان را به سوي کفري برگردانند که از کفر بت پرستان شديدتر و زشت تر است!
آن گاه ، فرجام کار - برابر سنّت يزدان در گرفتار کردن تکذيب کنندگان به دنبال آزمودن ايشان با ناخوشيها و بلاها، و با خوشيها و نعمتها - درمي رسد و حادثه رخ مي دهد، و يزدان جهان فرعون و فرعونيان را نابود مي فرمايد - البتّه پس از آن که بديشان مهلت مي دهد، و تا وقت معيني که بدان مي رسند بدانان فرصت عطاء مي کند - و به وعد? خود که به مستضعفان شکيبا داده است - پس از نابود کردن طاغيان زورمند - وفا مي کند:
(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136)وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا).
تا ( سرانجام ، کار بدانجا رسيد که ) از آنان انتقام گرفتيم و لذا ايشان را در دريا غرق نموديم ، به سبب ايـن کـه آنان آيات و معجزات ما را تکذيب مي کردند و از ( ايمان و اقرار به ) آنها غافل مي شدند ( و در حقّ آنها بي توجّهي مي نمودند) . و ما هم? جهات و نواحي پرنعمت و برکت سرزمين ( مصر و شام ) را به قوم مستضعف ( و در بند زنجير ظلم و ستم ، يعني بني اسرائيل ) واگذار کرديم .
(
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وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ).
و وعد? نيک پروردگارت بر بني اسرانـيل ، به خاطر صبر و استقامتي که نشان دادند، تحقّق يـافت ، و آنـچه فرعونيان ( از کاخهاي مجلّل ) ساخته بودند، و آنـچه از باغهاي داربست دار فراهم آورده بودند، درهم كوبيديم .
روند قرآني در اينجا چکيده اي از پيشآمد غرق کردن مي گويد، و بطور مشروح از رخدادهاي آن سخن نمي راند، بدان گونه که در موارد ديگري از سوره ها صحبت به ميان مي آورد. اين بدان خاطر است که اينجا فضاي قاطعانه گرفتار کردن و به عذاب گرفتن است که به دنبال مهلت دادن طولاني و درازي روي مـي دهد. ديگر به تفصيل از چيزي سخن نمي رود. قاطعيّت تند و سريع در ايـنجا بهتر به دلها مـي خزد و در درونها جايگزين مي شود و حسّ و شعور را بهتر برمي انگيزد!
(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ).
پس ( سرانجام ، کار بدانجا رسيد که ) از آنان انتقام گرفتيم و لذا ايشان را در دريا غرق نموديم .
انتقام يزدان به صورت يک ضربه ناگهاني روي مي دهد و به ناگاه آنان نابود مي کردند و اثري از ايشان نمي ماند. از والائي و گردنکشي و خود بزرگ بيني ، به ته اعماق دريا و ژرفاهاي آنها فرو مـي افتند و کيفر مطابق با پندار و گفتار و کردارشان را مي بينند:
(بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ).
به سبب اين که آنان آيـات و معجزات ما را تکذيب مي کردند و از ( ايمان و اقرار به ) آنها غافل مي شدند ( و در حقّ آنها بي توجّهي مي نمودند) .
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روند قرآني ميان تکذيب کنندکان آيات و معجزات و غفلت از آنها، و ميان اين چنين فرجام و سرنوشت معين ، ارتباط برقرار مي سازد. مقرّر مي دارد که رخدادها تصادفي و ناسنجيده روي نمي دهند، و اتّفاقهاي گذرا و ناگهاني بي حساب و کتاب نـيستند، بدان گو نه که غافلان گمان مي برند!
روند قرآني براي همآهنگي با اين فضاي قاطعانه نـيز در نشان دادن صفح? ديگري شتاب مي گيرد، صفح? جانشين گرداندن مستضعفان . چرا که جانشين گرداندن بني اسرائيل - در دوره اي که آنان از صلاحيّت مناسبي برخوردار بوده اند، و به کژراهه نيفتاده اند تا خواري و آوارگي کيفر آنان شود - در مصر نبوده است و بر جايگاه فرعون و فرعونيان هم نبوده است . بلکه ايـن جانشيني در سرزمين شام صورت گرفته است ، آن هم پس از ده ها سال که از حادث? غرق گرداندن فرعون گذشته است ، و موسي عليه السّلام مرده است ، و چهل سال بني اسرائيل در بـيابانها سرگردان و ويـلان بوده اند، همان گونه که در سور? ديگري [12] آمده است ... ولي روند قرآني زمان و حو ادث را در هم مي پيچد، و براي هماهنگي با دو پرد? متقابل صحنه ، با شتاب هر چه بيشتر جانشيني را به پيش مي کشد و از آن سخن مي راند:
(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا).
و ما هم? جهات و نواحـي پـر نعمت و برکت سرزمين ( مصر و شام ) را به قوم مستضعف ( و در بنذ زنجير ظلم و ستم ، يعني بني اسرائيل ) واگذار کرديم .
(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ).
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و وعد? نيک پروردگارت بر بني اسرائـيل ، به خاطر صبر و استقامتي که نشان دادند، تحقق يـافت ، و آنـچه فرعونيان (از كاخهاي مجلّل) ساخته بودند و آنچه ازباغهاي داربست دار فراهم آورده بودند، درهم کوبيديم .
ما انسانهاي فناپذير و مقيّد به زمان ، ( قبل ) و ( بعد) و پيش از اين ، و پس از اين ، مي گوئيم، چون ما حوادث و رخدادها را از روي گذشتن آنها بر ما و آگاهي يافتن ما از آنها، به رشت? تاريخ مي کشيم . اين است که مي گوئيم : جانشيني قومي که مستضعف بوده اند، پس از حادث? غرق گرداندن بوده است ... اين درک و فهم و برداشت و بينش ما انسانها است ... امّا وجود مطلق و علم مطلق که خدا است ، ( قبل ) و ( بعد) و پيش از اين ، و پس از اين ، براي او چه معني دارد؟ ! پرد? نمايش سراسر، براي او عيان و يکسان است ، و زماني و مکاني آن را از او پوشيده و پنهان نمي دارد....
(ولله المثل الأعلى).
خدا داراي صفات عاليه است . (نحل/60)
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً).
جز دانش اندکي به شما داده نشده است . (اسراء/85)
پرده اين جور فروانداخته مي شود بر صحن? هلاک و نابودي از يک سو، و بر صحن? جانشيني و آباد کنندگان زمين از ديگر سو... ناگهان فرعون طاغي و ياغي قلدر و فرعونيان غرق مي شوند، و هر آنچه براي زند گاني اين جهاني مي کردند، و کاخهاي بزرگ و پا بر جا بر ستونها و پايه ها، و باغهاي انگور و محصولات بالاي داربستها، ناگهان همه و همه در چشم به هم زدني ، يا در عرض چند واژ? کوتاهي ، در هم مي ريزد و خشک و پرپر مي گردد!
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اين مثلي است که يـزدان جهان آن را براي مردمان اندکي در مکّه روايت مي فرمايد که از سو ي شرک و مشرکان رانده مي شوند و تحت فشار قرار مي گيرند. اين مثل به عنوان نمايشي بر بالاي افق زمان جلوه گر و نمايان مي ماند براي هر دسته و گروه مؤمني که از سوي افرادي چون فرعون و فرعونيان طاغي و يـاغي همان چيزهائي را مي بينند و مي چشند که آن کساني ديدند و چشيدند كه در زمين ضعيف و ناتوانشان كرده بودند. ولي سرانجام آفريدگار جهان خاورها و باخترهاي پر بركت زمين را –در برابر شكيبائي و ايستادگي ايشان- بديشان داد، تا ببيند كه آنان چگونه رفتار مي كنند و چه مي كنند.

[1] مراجعه شود به کـتاب : ( التصوير الفني في القرآن ) فصل : ( القصه في القرآن ) .
[2] جانورشناسان گفته اند: ( اژدهاها) و ( مارها) جداي از يکديگرند، ولي هر دوي آنها از يک شاخه و دسته اند.
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کـتاب : (التصوير الفني في القرآن ) فصل : ( القصه في القرآن ).
[4] مراجعه شود به كتاب : ( التصوير الفني في القرآن ) فصل : ( التناسق الفنّي ) .
[5] اين تاخت ناگهاني در اينجا ذکر نشده است ، بلکه در سور? طه آيه هاي 67و 68آمده است : (فأ وجسَ في نَفْسِهِ خيفةً مُوسي . قُلْنا لاتَخَفْ انّکَ انْتَ الأعْلي ) .
[6] مراجعه شود به کتاب : ( التصوير الفني في القرآن ) .
[7] مراد سور? يونس آي? 83 است . ( مترجم )
[8] براي اطلاع بيشتر، مراجعه شود به کـتاب : « المصطلحات الاربعه «، تاليف مسلمان راستين آقاي ابوالاعلي مودودي ، امير الجماعه الاسلاميه ، در پاکستان .
[9] علم خدا، علم مطلق است . گذشته و حال و آينده براي خداي ازلي و ابدي معني ندارد. براي علم مطلق ، کـم وبيش و نزديک و مـيانه و دور، يکسان است . ذکر صفاتي همچون : قديم و جديد و آينده به دنبال علم خدا، با ييروي از فلسف? بيگانگاني بسان اهالي يونان است ... ( مترجم ) .
[
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10] هنگامي کــه غلات در روسي? کـمونيستي و در هم? اردوگاه هاي کمونيستي کاستي مي گيرد، خروشچف چيزي جز اين را نمي تواند بگـويد: « طبيعت ، با ما دشمني مي کند!.. خروشچف که مرد سياستمداري است و ادعاي « سوسياليسم علمي !» را دارد و منکر « غيبگرائي» است ! از ديدن دست چيره و تواناي يزدان ، خود را به کوري مي زند... اگر اين چنين نيست ، اين « طبيعت « که او از آن سخن مي راند و معتقد است که با انسان دشمني مي ورزد، چيست ؟
[11] جريب ، معرّب گري به معني پيمان? غلّه است که چهار قفيز است . قفيز نيز معرب کفيز يا کويز است که واحد وزن است که در اعصار و ازمنه و امکن? مختلف متغير بوده است . قفيز معادل بيست و چهار کـيله ... هفت من ... هشت من ... ده من ... سي من ...و... ( فرهنگ معين و آنندراج )
[12] نگا: مائده / 26 ( مترجم )

سوره ي اعراف آيه ي 171-138

(
(1/484)



وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138)إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140)وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141)وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144)وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145)سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
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الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147)وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148)وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149)وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150)قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151)إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152)وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153)وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154)وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
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لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156)الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159)وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
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الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160)وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161)فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162)وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163)وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166)وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167)وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168)فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
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الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169)وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170)وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171).
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در ايـن درس ، داستان موسي عليه السّلام حلق? ديگري از زنجير? خود را مي آغازد... بخشي از داستان موسي با قوم خود بني اسرائيل آغاز مي گردد. سخن مي رود از زماني که يزدان سبحان بني اسرائيل را از دشمنانشان نجات داده است ، و فرعون و فرعونيان را غرق فرموده است ، و چيزهائي را ويـران و نابود نموده است که مي ساخته اند و برمي افراشته اند و بر بالاي داربستها جاي مي داده اند... موسي عليه السّلام در اين زمان با فرعون طاغوت و فرعونيان پيرو او روياروي نمي شود. چرا که پيکار با طاغوت به پايان آمده است ... بلکه با رسوبات و ته نشستهاي جاهليّت در ژرفاهاي درونها رويـاروي مي گردد. گذشته از روياروئي با اين چنين رسوبات و ته نشستهاي جاهليّت ، با خواري و پستي و حقارتي روياروي مي شود که سرشتهاي بني اسرائيل را تباه کرده است ، و سرشتهايشان را از يک سو از کجروي انباشته است ، و از ديگر سو از سنگدلي لبريز کرده است ، و از سوي ديگري از ترسوئي آکنده است ، و از ناحي? ديگري از ضعف و ناتواني تحمّل پي آمدها و پذيرش وظائف و تکاليف سرشار نموده است . خلاصه سرشتها را آشفته و پريشان در مـيان هم? ايـن کششها و کشمکشها آواره و رها کرده است ... چيزي درونهاي انسانها را فاسد و تباه نمي سازد بسان خواري ديدن و کرنش بردن در برابر طاغيان و يـاغيان براي مدّت طولاني و فراوان ... همچنين بسان زند گي کردن در ترس و لرز و پنهان کاري و کژراهه رفتن و نادرست بودن، براي حفظ خود از خطرها و عذابها و شکنجه ها و آزارها... و بسان حرکت در تاريکيها، آن هم با خوف و هراس هميشگي ، و هر لحظه در انتظار بلاها و مصيبتها بودن و راه سپردن ...
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بني اسرائيل در منجنيق اين چنين عذابهائي براي مدّت ط ولاني بوده اند، و در حکومتهاي ارهاب و وحشت زيسته اند، و در زمان سلطه و قدرت بت پرستي فرعوني نيز بسر برده اند. در زماني زندگي کرده اند که فرعون پسرانشان را مي کشت ، و دخترانشان را زنده نگاه مي داشت . هنگامي که آتش ايـن نوع پـلشتي و زشتي ترس و هراس وحشيگرانه فرو کش کرده است و آرامش نسبي فراهم آمده است ، با خواري و پستي و تحمّل استهزاء و تمسخر بسر برده اند و در همه حال رانده و مانده بوده اند.
درونهايشان تباهي گرفته است ، و سرشتهايشان فاسد شده است ، و فطرتهايشان کژي و کجي پذيرفته است ، و از يک سو درونهايشان از هراس و خواري لبريز گرديده است ، و از ديگر سو پر از کينه و سنگدلي شده است ... اين چيزها نـيز ملازم همديگر در درونهاي انسانهايند، وقتي که زمان زيادي در معرض ترس و وحشت و طغيان و سرکشي ، قرار گرفته باشند.
عمر بن خطاب رضي الله عند که در پرتو نور خدا به چيزها مي نگريست و حقيقت آميز? نفس بشري و سرشت آن را مـي ديد، به واليـان و کارگزاران خود در شهرها سفارش مي کرد که نسبت به مردم خوب باشند و بديشان از جمله مي گفت : ( بر پـوست پـيکر مردمان نزنيد، آنان را خوار خواهيد کرد) ... او مي دانست زدن پوست پيکر مردمان ماي? خواري آنان مي گردد. اسلامي که در دل وي بود از او مي خواست که در حکومت اسلام و در مملکت يزدان مردمان نبايد خوار گردند. چه مردمان در مملکت يزدان گرامي و داراي عزّت هستند و بايد گرامي و داراي عزّت بمانند، و بايد فرمانداران و فرمانروايان ايشان را نزنند و خوارشان ندارند. زيرا مردمان بندگان حاکمان و حکمفرمايان نيستند... بلکه تنها بندگان يزدانند، و در برابر ديگران گرامي همچون ابشانند.
(1/491)



در حکومت طاغوتي فرعون ، بر پوستهاي پـيکر بني اسرائيل زده شد تا آنجا که خوار و رام گرديدند. اصلاً زدن پوستهاي پيکر کمترين اذيّت و آزاري بود که در اوقات آسايش ، بني اسرائيل به خود مي ديدند! مردمان مصر نيز کتک مي خوردند تا آنجا که آنان هم سرانجام خوار و رام مي گرديدند و ذليل دست فرعون مي شدند. مصريها هم در روزگاران طاغوتي فرعوني ، و هم در دوران طاغوت رومي ، کتک خوردند... تنها اسلام بود که ايشان را از اين خواري نجات داد، آن زمان که آزادي را براي ايشان به ارمغان آورد و آنان را از بندگي انسانها رهانيد، و به بندگي خداوندگار مردمان رسانيد... وقتي که چنين اتّفاق مي افتد که پسر عمرو بن عاص - فاتح مصر و حکمفرماي مسلمان آنجا - پشت پسر يک نفر قبطي از اهالي مصر را تازيانه مي زند - چه بسا آثار تازيان? روميها هنوز بر پشت پسر قبطي مانده است - پدر قبطي در برابر تنها يک تازيانه اي که بر پشت پسرش خورده است - آن هم از دست پسر فاتح مصر و حکمفرماي مصر - خشمگين مي گردده يک ماه بر پشت شتر ماده اي به مسافرت مي پردازده تا شکايت ايـن يک تازيانه اي را که - پسرش زده شده است به پيش عمر بن خطّاب - خليف? مسلمان - ببرد! او که در برابر تازيانه ها و تازيانه ها چندين سال پيش شکيبائي مي کرد... ايـن ، معجز? رستاخيز اسلامي در درونهاي قبطيهاي مصر بود.
رستاخيز اسلامي در درونهاي مردمان در همه جا بود - حتّي در درونهاي کساني نيز چنين رستاخيزي را پديد آورد كه اسلام را نپذيرفته و گردن ننهاده بودند - اين . معجز? رستاخيزي بود که روحها را از زير توده ها و تپه هاي هزاران سال خواري ديرينه ، نجات مي داد. روحها بدين روال به جنب و جوش مي افتادند، جنب و جوش بزرگواري و والائي و عظمت و کرامتي که اسلام نيروي آنها را در ارواح ايشان آزاد مي کرد. جز اسلام هيح کسي و هيچ چيزي نمي توانست اين نيرو را در اين چنين ارواحي آزاد کند.
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موسي عليه السّلام پس از بيرون بردن بني اسرائيل از مصر و عبور دادن ايشان از دريا، در اين حلقه سر گرم اصلاح درونهاي بني اسرائبل و زدودن آنها از خواري طاغوت فرعوني مي شود. از لابلاي داستان قرآني خواهيم ديد که اين درونها چگونه با آزادي مي جنگد! با ايـن درونها با هم? رسوبات و ته نشستهاي خواري ، و با هم? رسوبات و ته نشستهاي جاهليّت به پـيکار با آزادي مي پردازد! با رسالت آستاني با تمام رسوبات و ته نشستهاي جاهليّت مي رزمد. با موسي عليه السّلام با تمام کجرويها و انحرافها و جهالتهائي به نبرد مي پردازد که در طول روزگاران دراز و طولاني در ژرفاي آنها رسوب کرده است و ته نشين شده است .
رنجها و دردسرهائي را خواهيم ديد که موسي عليه السّلام در تلاش فراوان و بي اماني تحمّل مـي فرمايد، و براي رهائي سرشتهائي مي کوشد و رنج مي برد که مدّ ت زيادي به زمين چنگ زده اند و در آن لميده اند، و حتّي نمي خواهند از لجنزاري برخيزند که مدّتهاي طولاني است در آن مي لولند و غلت مي خورند، و ايـن نوع زيستن را يک حالت معمولي و عادي مي شمارنده حالتي که انگار جز آن درگستر? زمين حالت و وضع ديگري نيست !
از لابلاي رنجها و دردسرهاي موسي عليه السّلام رنجها و دردسرهاي هر پيغمبري و صاحب دعوتي را خواهيم ديد. هر پيغمبري و صاحب دعوتي با کساني روبرو مي شوند که روزگاران فراواني بر آنها گذشته است و آنها در طول ايـن روزگاران فراوان به گونه اي درآمده اند که زندگي رذلانه و پستانه اي را شـيرين مي يابند و خوش آيند مي شمارند که تحت غلب? طاغوت پديد آمده است ! مخصوصاً اگر اينگونه کساني با عقيد? آسماني پيغمبر خود آشنا باشند که مردمان را به پذيرش آن مي خواند. سپس بر اين دعوت روزگاران طولاني گذشته باشد و اصل آن تغيير کرده باشد، و جز صورت ظاهر بي جاني از آن بر جاي نمانده باشد.
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تلاش صاحب دعوت ، در اين چنين حالتي ، تلاش چند برابري بايد باشد. بدين خاطر بايد شکيبائي و پايداري او نـيز چندين برابر گردد... واجب است در برابر کجرويها و انحرافها، و در برابر چنگ زدن و چسبيدن سرشتها بدين زمين ، و بي توجّهيها و بي خياليهاي آنها، شکيبائي کند. واجب است در برابر عهد شکنيهائي شکيبائي کند که در هر مرحله و منزلي ، از ايـن چنين کساني سر مي زند، و ناگهاني با آنها روياروي مي شود، و آنان در نخستين برخورد با سختي و گرفتاري ، به سوي جاهليّت مي جهند و به راه مي افتند.
چه بسا اين امر گوشه اي از حکمت يـزدان در عرض? داستان بني اسرائيل براي ملّت مسلمان بدين شکل مفصّل و مکرّر باشد - و چنان که قبلاً گفتيم - اين ملّت مسلمان چنين تجربه اي را در داستان بني اسرائيل ببيند. و چه بسا در اين داستان توشه اي براي کساني باشد که در ميان هر نسلي مردمان را به سوي خدا مي خوانند.
*(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138)إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140)وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141).
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بني اسرائـيل را ( از دست فرعون و فرعونيان نجات داديـم و سالم ) از دريـا ( ي قلزم نزد خليج سويس ) گذرانديم. ( در مسـير خود) به گروهي رسـيدند کـه بتهائي داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. ( در ايـن هنگام بني اسرائيل به موسي ) گفتند: اي موسي براي ما معبودي بساز ( تا به پرستش آن بپردازيم ) همان گونه که آنان داراي معبودهائي هستند ( و به پـرستش آنها مشغول مي باشند! موسي ) گـفت : شما گروه نادانـي هستيد ( و نمي دانيد عبادت راستين چيست و خدائي که بايد پرستيده شود کيست ) . ايـنان ( را که مـي بينيد به بت پرستي مشغولند) کارشان ( ماي?) هلاک و نابودي ( خودشان و معبودهايشان ) است ، و آنچه مي سازند و مي کنند پوچ و نادرست است . ( سپس ) گفت : آيا جز خدا ( که آفريدگار هم? کـائنات است ) معبودي براي شما جستجو کنم ؟ ! و حال آن که او است که شما را ( با دادن نعمت فراوان ) بز مردمان ( همعصرتان ) برتري داده است . به خاطر بـياوريد زماني را که از ( دست جور فرعون و) فرعونيان شما را نجات داديـم . آنان کـه به شما بدترين عذاب را مي رساندند ( و شما را به کارهاي طاقت فرسا مـي گماشتند و همچون حـيوانتان مي انگاشتند) . پسرانتان را مي گشتند ( تا نسل شما کـم شود) و دخترانتان را ( براي خدمتکاري خود) زنده نگاه مي داشتند. در اين ( شکنجه و آزار فرعون و فرعونيان ، و نجات بخشيدنتان از آن ) آزماپش بزرگي برايـتان از جانب پروردگارتان بود.
(1/495)



صحن? هفتم داستان است . صحن? بني اسرائيل است پس از عبور از دريا. ما در اين صحنه روياروي مي شويم با سرشت قوم منحرف و سرکشي که تصميم دارد راست و درست نشود و کج برود. ايـن انحراف و سرکشي و کجروي ، بدان خاطر است که در درونهاي ايشان رسوبات و ته نشستهاي تاريخ کـهن است ... چندان روزگاري نمي گذرد از آن زماني که از سوي بت پرستي جاهليّت فرعون و فرعونيان ، زبوني و خواري ديده اند، و توسّط پيغمبر و سالارشان موسي عليه السّلام نجات پـيدا کرده اند و به نام خداوند يگانه - خداوند جهانيان - از دست جور و ستم رسته اند. خداوند جهانيان دشمنانشان را تار و مار فرموده است و نابودشان کـرده است ، و دريا را برايشان شکـافته است و ايشان را از عذاب سرکش خوار کـننده اي رهانيده است کـه بديشان مي رسيد... به تازگي آنان از مصر و بت پرستي آنجا رسته اند . همين لحظه ايشان شتابان از مصر و بت پرستي آنجا بار سفر بربسته اند و از راه رسيده اند. امّا اينان همين که از دريا گذشته اند، مردمان بت پرستي را ديده اند که به پرستش بتهايشان پرداخته اند و سرگرم انجام مراسم بت پرستان? خود شده اند. فوراً از موسي - فرستاد? خداوندگار جهانيان - که ايشان را از مصر به نام اسلام و توحيد، يعني تسليم قوانين يزدان شدن و يگانه پرستي کردن ، بيرون آورده است ، مي خواهند براي آنان بتي را بسازد تا ديگر باره به پـرستش بت بپردازند!
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ؟).
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بني اسرائيل را از دريا گذرانديم. به گروهي رسيدند که بتهائي داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. گفتند: اي موسي براي ما معبودي بساز همان گونه که آنان داراي معبودهائي هستند. همان گونه که بدنها گرفتار بيماريهاي واگـير مـي شود، جانها نيز چنين مي شود. ولي اين در صورتي است که جانها استعداد و آمادگي و قابليّت پذيرش آن بيماريها را داشته باشد. منش بني اسرائيل - همان گونه که قرآن مجيد آن را به مناسبتهاي مختلف ، درست و دقـيق و امين ، بيان داشته است - منش سست و لرزان و بي اراده و بي جان است . هنوز راه نيفتاده است و رهنمود نشده است ، به گمراهي مي گرايد، و هنوز از جاي برنخاسته است فرو مي افتد، و هنوز گامي چـند در راستاي راه پـيش نگـذاشته است پس مـي نشيند و واپسگـرائـي مي کند، و به همان چيزي فرو مي افتد که از آن بـيرون آمده است و رهائي يافته است ... اين بدان خاطر است که آنان سنگدل و درشتخوي و گريزان از حقّ هستند و حس و شعور لطيفي ندارند! هان ، اين ايشانند که بر منش خويش مي روند. هان ، اين آنانند که به محض گذر از کنار قومي که بتهائي را مي پرستند، تعليم و تربيت بيست ساله را فراموش مي کنند. بيست سالي که آغاز مي گردد از زماني که موسي عليه السّلام يگانه پرستي را برايشان به ارمغان مي آورد. بعضي از روايـتها هم مي گويند: موسي عليه السّلام بيست و سه سال در مصر بسر برد. اين بيست و سه سال با روياروئي موسي با فرعون و فرعونيان و رساندن پـيام آسماني بديشان آغاز مي شود، و تا خروج موسي از مصر و عبور دادن بني اسرائيل از دريا طول مي کشد...
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حتّي بني اسرائـيل معجزه اي را فراموش مي کنند که لحظاتي قبل انجام گرفته است ! همان معجزه اي کـه ايشان را از دست فرعون و فرعونيان نجات داد، و فرعون و فرعونيان را يکسره هلاک و نابود کرد! از ياد بردند که دشمنانشان بت مي پرستيدند و با جانبداري از بت پرستي آنان را خوار و زبون کرده بودند. حتّي درباريان و فرعونيان ، فرعون را تحريک مي کردند و برمي انگيختند بر اين که موسي و پيروان او را نابود سازند. بدو مي گفتند:
(أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ).
آيا موسي و پيروان او را آزاد و رها مـي سازي تا در سرزمين ( مصر آزادانه ) به فساد پـردازند و تو و معبودهاي تو را ترک گويند ( و نه به تو و نه به معبودهاي تو اهمّيّتّي ننهند؟ ) .
هم? اينها را فراموش مـي کنند تا از پـيغمبر خود - فرستاد? خداوندگار جهان - بخواهند کـه خودش معبودهائي براي ايشان ترتيب دهد! اگر تنها خودشان معبودهائي را براي خويشتن مـي ساختند و ترتيب مي دادند، باز اين اندازه شگفت نمي نمود که از پيغمبر خداوندگار جهانيان درخواست کنند معبودهائي برايشان بسازد و ترتيب دهد... ولي اينان بني اسرائيل هستند و اين چنين مي باشند!
موسي عليه السّلام خشمناک مـي گردد، خشم فرستاد? خداوندگار جهانيان ، براي رضاي خداوندگار جهانيان . به خاطر خداوندگار خود بر سر خشم مي آيد، و از الوهيّت خداوندگارش دفاع مي کند و نمي پسندد که قوم او براي الوهيّت يزدان انباز قرار دهند. پس همان سخني را بديشان مي گويد که سزاوار ايـن چنين درخواست شگفتي است :
(إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ).
گفت : شما گروه ناداني هستيد.
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بديشان گفت : نمي دانيد. امّا نگفت چه چيز را نمي دانيد. تا اين سخن مطلق ، بيانگر جهل و ناداني کامل و شاملي باشد... جهل از جهالت است که ضدّ آگاهي و معرفت است . و جهل از حماقت برمي خيزد که ضدّ عقل و خرد است!.. اين چنين سخني که زدند جز از جهالت و حماقت ژرف و فراگير برنمي خيزد. اين پاسخ ، گذشته از اين که به جهالت و حماقت ايشان اشاره دارد، بيانگر اين واقعيت است که از يگانه پرستي به شرک ورزي گرائيدن ، تنها و تنها از جهالت و حماقت ناشي مي گردد، و دانش و خردمندي هر دو تا انسان را به شناخت يزدان يکتا مي رسانند. اصلاً دانشي و خردي نيست که انسان را جز بدين سو رهبري کنند و بدين راه برسانند.
دانش و خرد با اين هستي روبه رو مي شوند، و هم? قوانين هستي را پيش چشم مي دارند. قوانيني که گواهي بر وجود آفريدگار و گردانند? جهان مي دهد، و بيانگر يگـانگي ايـن آفريدگار گرداننده است . چرا که اندازه گيري و چرخاندن در اين قوانين کاملاً پيدا است . انداز? لازم هر چيزي و رهنمود آن در مسير مشخص خود، به تمام و کمال هويدا است . قالب وحدت و همسوئي نيز در قوانين و آثار مترتّب بر آن ، ظاهر و نمايان است ، و پژوهش و انديشه پـرده از روي آنها برمي دارد، اگر پژوهش و انديشه طبق برنام? درست و شيو? صحيح انجام پـذيرد. از هم? ايـن امور غافل نمي مانند، و از هم? اين امور رو گردان نمي شوند، مگر بي خردان و نادانان ، هر چند هم ادعاي ( علم ) و دانش کنند، همان گونه که بسياري ادّعاي آن را دارند.
موسي عليه السّلام به پيش مي رود و براي پيروان خود پرده از فرجام بدي برمي دارد که حاصل درخواست ايشان است . اين فرجام بد را با نشان دادن سرانجام مردماني به تصوير مـي زند که ايشان را در حال بت پرستي ديده اند و خواسته اند از ايشان تقليد کنند:
(إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
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اينان ( را که مي بينيد به بت پرستي مشغولند) کارشان ( ماي? ) هلاک و نابودي ( خودشان و معبودهايشان ) است ، و آنچه مي سازند و مي کنند پوچ و نادرست است . شرکي که مي ورزند، و مراسم عبادي و پـرستشي که براي معبودهايشان مي کنند، و زيستني که بر اين شرک استوار مي گردد، و اربابان و خداوندگاران متعدّدي در آن سهيم مي شوند، و برده داران و کاهناني که در پشت سر معبودها و خداوندگارها جاي مي گيرند، و حکمرانان و فرماندهاني که از اين آميزه سلطه و قدرت خود را دريافت مي دارند، و ديگر چيزهائي که پيرو انحراف از الوهيّت يگانه است ، همچون فساد و تباهي جهان بينيها و فرو پاشي انديشه ها در زندگي، اينها همه و همه نابود و پوچ هستند و بر باد مي روند. آنچه در انتظار هر گونه باطلي است از هلاک و نابودي در نهايت گشت و گذار و برو و بياي کار، در انتظار اين چيز باطل نيز هست ! آن گـاه نغم? غـيرت و جانبداري موسي عليه السّلام از خداوندگار خود، و خشمگين شدن براي رضاي يـزدان سبحان، و شگفت نمودن از ايـن که پـيروانش نعمت خداي را بر خويشتن فراموش مي نمايند، در حالي که نعمت يزدان هنوز حاضر و آماده در برابر ديـدگانشان است ، بلندتر و بلندتر مي گردد:
(قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ؟).
گفت : آيـا جز خدا ( کـه آفريدگار هم? کـائنات است ) معبودي براي شما جستجو کنم ؟ ! و حال آن که او است کــه شما را ( با دادن نعمت فراوان ) بر مردمان
( همعصرتان ) برتري داده است ؟ .
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برتري دادن بني اسرائيل بر جهانيان روزگار خود بدان خاطر است که از ميان مشرکان ، آنان رسالت توحيد و يگانه پرستي ر.ا پذيرفته اند و گردن نهاده اند. برتري و والائي در چيز ديگري جز اين نبوده است و نيست . با چــنين برتري و والائـي ، چـيزي همطراز و همسان نمي گردد. از ديگر سو خدا ايشان را برگزيده است تا سرزمين مقدّس [1] را بديشان واگذارد، سرزميني که در آن روزگار در دست مشرکان بود. پس بعد از هم? اينها چگونه از پيغمبر خود درخواست مي کنند معبودي جز خدا را براي اينان جستجو کند، در حالي که آنان در نعمت و لطف خدا غوطه ور هستند؟ !
همان گونه که شيو? قرآن مجيد است آنچه را که از زبان دوستان خدا روايت مي کند با کلام يزدان پيوند دهد، روند سخن ، کلام موسي عليه السّلام را با خطابي از يـزدان سبحان پيوند مي دهد که ديگر باره متوجّه قوم موسي است :
(وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ).
به خاطر بياوريد زماني را که از ( دست جور فرعون و) فرعونيان شما را نجات داديم . آنان که به شما بدترين عذاب را مي رساندند، ( و شما را به کارهاي طاقت فرسا مـي گماشتند و همچون حـيوانتان مـي انگـاشتند) . پسرانتان را مي كشتند ( تا نسل شما کـم شود) و دخترانتان را ( براي خدمتکاري خود) زنده نگـاه مي داشتند. در اين ( شکنجه و آزار فرعون و فرعونيان ، و نجات بخشيدنتان از آن ) آزمايش بزرگي برايـتان از جانب پروردگارتان بود.
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در اين چنين پيوندي که در قرآن مجيد ميان کلام يزدان سبحان و ميان کلامي است که از زبان دوستان ايـزد منّان روايت مي گردد، بزرگداشت بس شگفت دوستان يزدان است و جاي کمترين شکّي در آن نيست . اين بزرگواري و تفضّلي که يزدان در حقّ بني اسرائيل - در اين مورد - روا مي دارد، در اذهان و اعصاب ايشان بايگاني و آماده بود. همين بزرگواري و تفضّل به تنهائي بس بود که آنان را بر آن دارد يادآور شوند و سـپاسگزاري کــنند... خداوند سبحان و والا مقام دلهايشان را به عبرت و پندي رهنمود مي فرمايد که در چنان امتحان و آزموني نهفته است ... امتحان و آزمون عذاب ، و امتحان و آزمون نجات ... امتحان و آزمون با سختيها و دشواريها، و امتحان و آزمون با خوشيها و برخورداري از نعمتها...
(وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ).
در اين ، آزمايش بزرگي برايتان از جانب پروردگارتان بود.
هيچ يک از هم? اينها گزاف و ناسنجيده نبود. بلکه آزمايشي براي پند گرفتن و يـادآور شدن ، و تمرين دادن و تربيت کردن ، و سره سازي و آماده سازي ، و معذرت مقدّم برگرفتار کردن و به گناه گرفتن بود... آن، هم وقتي صورت مي گرفت که امتحان و آزمون در اصلاح دلها تأثير نمي کرد و سودمند نمي افتاد.
*
اين صحن? ميان موسي و پيروانش پايان مي گيرد، تا صحن? هشتم آغاز گردد، صحنه اي که به دنبال آن مي آيد... صحنه اي است که موسي عليه السّلام در آن خويشتن را براي ديدار خداوندگار بزرگوارش آماده مـي سازد. خود را آماده مي کند براي ايستادن در حضور با عظمت باري تعالي در همين دنيا! و سفارشي کـه موسي به برادرش هارون عليه السّلام پيش از رفتن به اين ملاقات عظيم مي کند:
(
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وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ).
ما با موسي وعده گذاشتيم ( که براي پـرورش خود و دريافت پيام سهمگين آسماني ) سي شب ( به مناجات و عبادت بپردازد. سپس براي پختگي کـامل ) ده شب بر آنها افزوديم و بدين وسيله مدّت ( راز و نـياز و سوز و ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسي ( پيش از اين که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادرش هارون گفت : در مـيان قوم من جانشين من باش و اصلاحگر بوده و از راه و روش تباهکاران پيروي مکن . مرحل? اوّل وظيفه اي که موسي براي آن فرستاده شده بود به پايان رسيد. مرحل? نجات بني اسرائيل از زندگي پستي و خواري و شکنجه و آزار در ميان فرعون و فرعونيان به پايان آمد. از سرزمين سرافکندگي و زبوني و بندگي و بردگي رهائي يافتند و در راه رسيدن به زمين مقدّس ، به صحراي آزاد و آزادي گام نهادند... امّا بني اسرائيل هنوز آمادگي انجام اين وظيف? بزرگ را پيدا نکرده بودند، وظيف? خليفه گري در زمـين مطابق آئين جهان آفرين ... ديديم چگونه جانهايشان به سوي بت پرستي و شرک ، گردن افراخت و سرک کشـيد، به محض ايـن که چشمانشان به قومي افتاد که بت مي پرستيدند و سرگرم پـرستش بتهايشان بودند، و چگونه عقيد? يکتاپرستي و توحيدي که موسي عليه السّلام با خود برايشان به ارمغان آورده بود و هنوز چيزي بر آن نگذشته بود، سست و متزلزل گرديد. پس به ناچار بايد رسالت و پيام مفصّلي براي پرورش اين قوم و آماده ساختن ايشان براي کار سترگي که در پـيش داشتند بدانان رسد. براي همين رسالت و پيام مفصّل بود که يزدان جهان براي بنده خود موسي وعده و وعده گاهي معيّن کرد تا او خدا را ملاقات کند و آنـچه را بايد دريافت دارد.
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اين وعده و وعده گاه براي آمادگي خود موسي بود. موسي مي بايست در ايـن شبها براي استقرار در جايگاه بسيار بزرگ و سترگ و سهمگين ، تمرين و آموزش ببيند، و خويشتن را آماد? دريـافت دستورات و قوانين يزدان سازد.
مدّت اين آماده شدن سي شب بود. بر آن ده شب ديگر افزوده گرديد. شمار? آن به چهل رسيد. در اين مدّت موسي خود را براي ملاقات در ميعادگاه آماده مي ساخت . خود را از کارها و گرفتاريهاي زميني کنار نگاه مي داشت ، تا سرا پا گوش براي سروشهاي آسماني گردد و در ميان امواج درياي نداهاي جهان بالا و عالم والا غرق شود. در آن جهان آسماني از آفريدگان گوشه گيري کند تا غرق شنودن و آموختن از آفريدگار بزرگوار جهان گردد، و جانش پـاک و درخشان و درخشان شود، و همّت او براي رو به رو شدن با جايگاه و ميعاد گاهي که در انتظار آن است ، و حمل رسالت موعود و پيام مود، نيرومند و توانمند شود.
موسي پيش از بدرود کردن قوم خود و گوشه گيري و اعتکاف براي پـرستش و نـيايش ، چنين به برادرش هارون سفارش کرد:
(وَقَالَ مُوسَى لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ).
موسي ( پيش از اين که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادرش هارون گفت : در مـيان قوم من جانشين من باش و اصلاحگر بوده و از راه و روش تباهکاران پيروي مکن .
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موسي مي دانست که هارون پيغمبر خدا است و با او است . ولي مسلمان اندرز گوي مسلمان است ، و اندرزگوئي مسلمان بر مسلمان واجب است . اين بود که موسي سنگيني مسؤوليّت و سهمگيني وظـيفه را در مد نظر داشت ، و سرشت بني اسرائيل را نيز مي دانست ... هارون اند رز موسي را پـذيرفت و از آن دلتنگ و رنجيده خاطر نگشت . آخر اندرز براي دلهاي بدان، سنگين و ناگوار است . زيرا اندرز ايشان را به چيزي مقيّد و محدود مي سازد که آنان مي خواهند از آن آزاد و رها باشند. اندرز براي دلهاي متکبّران حقير، سنگين است . آن خود بزرگ بينائي که احساس مي کنند اندرز ديگران ، دون شأن ايشان ، و کاستن از منزلت آنان است . امّا بي ارج و حقير کسي است که دست تو را از خود به دور گرداند، دستي که براي کمک بدو دراز کرده اي و به سويش برده اي. دست تو را از خود به دور مي گرداند تا چنين نشان دهد و وانمود کند که او بزرگ و والا است!!!
داستان شبهاي دهگانه و تکميل آنها با ده شب ديگر، ابن کثير در تفسيرش دربار? آنها گفته است :
( خداوند بزرگوار فرموده است که او با موسي سي شب وعده گذاشت . مفسران گفته اند: موسي عليه السّلام در آنها روزه داري کرد و آنها را به اتمام رساند. هنگامي که ميعاد به پايان آمد، با تارهاي زوائد درختي سواك کشيد. خدا بدو دستور داد ده شب ديگر بر سـي شب بيفزايد و شمار? چهل را تکميل نمايد) .
*
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پس از آن ، روند قرآني به ذکر صحن? نهم مي پردازد، صحن? نادري که يزدان آن را به پيغمبر خود موسي عليه السّلام اختصاص داده است . صحن? گـفتگوي مستقيم يـزدان بزرگوار سبحان با بنده اي از بندگان خود است . صحنه اي است که در آن ، ذرّ? محدود و فاني ، با ايزد ازلي و ابدي . مستقيماً بدون ميانجي تماس پيدا مي کند، و موجود بشري که هنوز بر روي اين کر? زمين است مي تواند سخنان آفريدگار ابدي را دريافت کند و پذيره شود! امّا ما نمي دانيم چگونه اين گفت و شنود صورت پذيرفته است ... نمي دانيم سخنان يزدان سبحان با بند? خود موسي به چه شکل و به چه شيوه اي انجام گرفته است . نمي دانيم موسي سخنان يزدان را با چه اندامي و ابزاري دريافت داشته است . به تصوير کشيدن ايـن شکل و شيوه ، به گون? راست و درست آن براي ما انسانها نا ممکن است ، ما انسانهائي که در جهان بينيها و انديشه ها و خيالپردازيهاي خود، محکوم به استفاد? از سرماي? خدادادي توان درک و فهم محدودي هستيم ، و از پشتوانه و اندوخت? تجارب و آزموده هاي محدودي نيز بهره مند مي گرديم . امّا هر چه هست در پرتو راز نهان و سرِّ لطيفي که از روح متعلّق به يزدان در گوهر انسان به وديعت نهاده شده است ، مدد و ياري بگيريم و دمي بياسائيم و بدان افق بالاي درخشان بنگريم و نظاره گر چنان افق والاي تاباني باشيم . سپس بايستيـم و به تماشاي اين ديدگاه دلربا ادامه دهيم ، ولي با پرسش از چگونگي آن ، نگريستن بدين منظر? زيـبا را تباه ننمائيم و در پي اين باشيم که با درک و فهم خودمان که محدود است و تنها از گستر? نزديکي آگاهي پـيدا مي کند، کيفيّت و واقعيِت آن را دريابيم .
(
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وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144)وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145)سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147).
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ما با موسي وعده گذاشتيم ( که براي پـرورش خود و دريافت پيام سهمگين آسماني ) سي شب ( به مناجات و عبادت بپردازد. سپس براي پختگي کامل ) ده شب بر آنها افزوديم و بدين وسيله مدّت ( راز و نـياز و سوز و ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسي ( پيش از اين که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادر خود هارون گفت : در ميان قوم من جانشين من باش و اصلاحگر بوده و از راه و روش تباهکاران پيروي مکن . هنگامي که موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ( و کلامي را شنيد که به کـلام کسـي نمي ماند، خواست ذاتي را هم ببيند کـه چـيزي مثل او نيست. لذا) عرض كرد: پروردگارا!... (خويشتن را) به من بنماي تا تو را بيينم ( و جمال والاي تو را بنگرم. تا افتخار گفتار و ديدار نصيبم گردد. خدايش بدو) گفت : ( تو با اين بني? آدمي و در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري و) مرا نمي بييي . و ليکن ( براي اطمييان خاطر از اين که تاب ديدن مرا نداري ) به کوه ( که همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو است ) بنگر، اگر ( در برابر تجلّي ذات من ) بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. اما هنگامي که پروردگارش خويشتن به کوه نمود، آن را در هم کوبيد و موسي بيهوش و نقش زمين گرديد. وقتي کـه به هوش آمد گفت : پروردگارا! تو منزّهي ( از آن که با چشمان سر قابل رؤيت باشي . بلکه اين چشمان دل و خردند که مي توانند تو را مشاهده کنند) . من ( از ايـن پـرسش پشـيمانم و) به سوي تو برميگردم و من نخستين مؤمنان ( به عظمت و جلال يزدان در اين زمان ) هستم . خدا گفت : اي موسي ! من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم ( با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه ) بر مردمان ( همعصري که مأموريت تبليغ احکام آسماني بدانان داري ) برگزيدم، پس آنچه به تو داده ام ( يعني توراتي را که به دست تو سپرده ام ، محکم ) برگير و از زمر? شکـر گزاران ( نعمت يـزدان ) باش .
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و براي او در الواح ( تورات ) از هر چيز ( که مورد نياز بني اسرائيل از نصائح و حکّم و احکام حلال و حرام بود) نوشتيم ، تا پند و اندرز ( زندگي ) و روشنگر همه چيز ( در امر تکـاليف ديني و وظائف شرعي ايشان ) باشد. ( بدو گفتيم : ايـن ) الواح را با تاب و توان برگير ( و با نشاط فراوان و تلاش بي امان ، مانند ديگر پپغمبران اولوالعزم ، در تبليغ آنها دامن همّت به کــمر بزن ) و به قوم خود ( يـعني بني اسرائيل ) فرمان بده نيکوترين آنها را به کار بندند. ( مثلاً عفو را بر قصاص ، صبر کردن را بر پيروز شدن ، آسان گرفتن را بر سخت گرفتن، و بالأخره آنچه را کـه داراي اجر بيشتر است بر چيزي ترجيح دهند کـه از ثواب کمتري برخوردار است ) . به زودي سرزمين گنهكاران (نافرمان و خارج شدگان از دستور يزدان، از قبيل : عاد و ثمود و قوم لوط ) را به شما نشان مـي دهيم ( تا بنگريد و عبرت گيريد و بدانيد که اگر چون ايشان شويد، سرانجام تأسف انگيزي همچون آنان خواهيد داشت و به شما هم همان مي رسد که بديشان رسيده است ) . از ( انديشيدن دربار? نشانه هاي موجود در آفاق و انفس و از فهم کردن ) آيـات خود کساني را باز مي داريم که در زمين به ناحق تکبّر مي ورزند ( و خويشتن را بالاتر از آن مي دانند که آيات ما را بپذيرند و راه انبياء را در پيش گيرند) ، و اگر هر نوع آيه اي ( از کتاب آسماني و هر گونه معجزه اي از پيغمبران و هر قسم نشانه اي از نشانه هاي جهاني ) را ببينند بدان ايمان نمي آورند، و اگر راه هدايت ( و رستگاري ) را ببينند آن را راه خود نمي گيرند، و چنانکه راه گمراهي را ببينند آن را راه خود مي گيرند. ايـن ( انحراف از جاد? شريعت خدا) هم بدان سبب است که آيات ما را تکذيب کرده و از آنها غافل و بي خبر گشته اند.
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کساني کـه آيـات ( کـتاب خواندني آسماني و ديدني جهاني ) ما را تکذيب مي دارند و به ملاقات ( خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از مرگ و حساب و کتاب ) آخرت ايمان نمي آورند، اعمال ( نيکي که انجام داده اند بر باد مي رود و باطل و) بيهوده مي شود. مگر چنين کساني جز در برابر کـارهائي کـه کرده اند ( و معاصي و کفري که ورزيده اند) پاداش داده مي شوند؟ .
ما نيازمند اين هستيم که آن جايگاه و موقعيّت شگرف يگانه را در خيال و اعصاب و هم? وجود خود، حاضر و مجسّم کنيم ... نيازمند چنين حاضر آوردن و مجسّم کردني هستيم تا آن جايگاه و موقعيّت را ورانداز کنيم و بتوانيم تصورّي از آن حال را به ذهن خود نزديک گردانيم و بر اندکي از آنچه بر موسي عليه السّلام گذشته است آگاه شويم .
(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ).
هنگامي که موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گـفت ( و کـلامي را شنيد که به کلام کسـي نمي ماند، خواست ذاتي را هم ببييد که چيزي مثل او نيست . لذا) عرض کرد: پروردگارا! ( خويشتن را) به من بنماي تا تو را ببييم ( و جمال والاي تو را بنگرم. تا افتخار گفتار و ديدار نصيبم گردد.
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چيز هراس انـگيزي است . موسي سخنان خداوندگار خود را مي شنود، و جان او چشم انداز شگفتي را ورانداز مي کند و اوج مي گيرد و مشتاق چيزي مي شود که بايد اشتياق رسـيدن بدان را داشته باشد! درايــن وضع شگرف و حال شگفتي که دارد فراموش مـي کند کـه خودش کيست و چيست ! چيزي را درخواست مي کند که سزاوار کسي در اين زمين نيست ، و هيچ انساني در اين زمين تاب و توان آن را ندارد... او ديدن بس بزرگي را مي طلبد، آن هم در آن حال و هوائي که فشار شوق و انگيز? اميد و سوزش عشق و آرزوي ديدار غوغا مي کند و او را از هر سو در برگرفته است و وي را هاج و واج کرده است! موسي از اين حال و هواي جذبه و شور و حيراني و ويلاني به خود نمي آيد مگر آن زمان که فرمود? قاطعانه اي او را بيدار و هوشيار مي گرداند:
(قَالَ لَنْ تَرَانِي).
فرمود: مرا نخواهي ديد.
سپس يزدان بزرگ و والا با موسي مهرباني مي فرمايد و نرمش نشان مي دهد، و بدو مي آموزد که چرا او را نخواهد ديد... بدين خاطر او را نخواهد ديد که تاب و توان ديدار را ندارد:
(وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي).
و ليکن ( براي اطمينان خاطر از ايـن که تاب ديـدن مرا نداري ) به کوه ( که همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو است ) بنگر، اگر ( در برابر تجلّي ذات من ) بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد.کوه که از آدمي پا بر جاتر و استوارتر است ، و در عـين حال وجودش تأثّر و انفعال وجود آدمـي را ندارد، هنگامي که جلوه گاه پروردگار گرديد، چه شد؟
(فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا).
امّا هنگامي كه پروردگارش خويشتن به کوه نمود، آن را در هم کوبيد.
برجستگيهاي كوه فرو ريخت و با سطح زمين يكسان يكسان و بدان كوبيده گرديد...هراس جايگاه و وحشت موقعيّت ،موسي را در بر گرفت ،و ضعف و سستي به هستي بشري او رخنه کرد:
(
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وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا).
موسي بيهوش و نقش زمين گرديد.
(فَلَمَّا أَفَاقَ).
وقتي که به هوش آمد....
زماني که به خود آمد، و تاب و توان خويش را يافت ، و دانست که در پرسش خويشتن از حدّ خود پا را فراتر نهاده است ، گفت :
(قَالَ سُبْحَانَكَ).
گفت : پروردگارا! تو منزّهي ( از آن که با چشمان سر قابل رويت باشي . بلکه اين چشمان دل و عقل است که مي توانند تو را مشاهده کنند) .
تو پاکي و خداي و والاتر از آني که با چشمان ديـده شوي و درک و فهم گردي .
(تُبْتُ إِلَيْكَ).
من ( از اين پرسش پشيمانم و) به سوي تو برميگردم. پشيمانم از اين که پا را از گليم خود فراتر نهاده ام و از تو چيزي را درخواست کرده ام که سزاوار نيست و مرا نسزد.
(وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ).
من نخستين مؤمنان ( به عظمت و جلال يـزدان در ايـن زمان ) هستم .
پيغمبران هميشه نخستين کساني هستند که به عظمت و جلالت خداوندگارشان ، و به سخنان يزدان که بر آنان نازل مي گردد، ايمان دارند... ايـزد بزرگوار بديشان دستور مي دهد اين امر را اعلان کنند و به گوش مردمان برسانند. قرآن مجيد اين اعلان و آگاهي ايشان را در موارد زيادي از خود، روايت مي نمايد:
بار ديگر مرحمت يزدان موسي را دربرمي گرد. به ناگاه از يـزدان سبحان مژده را دريـافت مي دارد. مـژد? برگزيدن او همراه با رهنمود وي بدين امر كه پس از نجات ، رسالت و پيام آسماني را به قوم خود برساند... به خاطر اين نجات ، رسالت را بايد به فرعون و فرعونيان برساند:
(قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ).
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خدا گفت : اي موسي ! من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم ( با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه ) بر مردمان ( همعصري که مأموريت تبليغ احکام آسماني بدانان داري ) برگزيدم، پس آنه به تو داده ام ( يعني توراتي را که به دست تو سپرده ام ، محکم ) برگير و از زمر? شکر گزاران ( نعمت يزدان ) باش .
از اين فرمود?: يزدان سبحان به موسي عليه السّلام (إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي...). چنين مـي فهميم که مقصود از مردماني که يزدان او را بر ايشان برگزيده است مردمان اهل زمان خود موسي است . چه پيغمبران ، پيـش از موسي و بعد از موسي نيز بوده اند. اين گزينش با توجّه بدين قرينه بر نسلي از مردمان است . ولي سخن گفتن يزدان با موسي امر منحصر به فرد و خاص موسي عليه السّلام است . دستوري که يزدان بزرگو ار به موسي مي دهد اين است که آنـچه بدو ارمغان داشته است محکم برگيرد، و در برابر برگزيدن و اعطاء نعمت ، يزدان را سپاسگزاري کند. اين کار در واقع راهنمائي و آموزشي براي هم? مردمان است ، چه پيغمبران پيشوا و سرمشق مردمانند و بر مردمان است که مانند پيشوايان و نمونه هاي خود آنـچه را که خدا بد يشان عطاء مي فرمايد با ديد? منّت بپذيرند و شکر نعمت را بجاي آورند تا نعمت خدا را بر خود بيفزايند، و دلهايشان را اصلاح نمايند، و از غرور و تكبّر و سرمستي دوري کنند، و با يزدان تماس خويش را برقرار و پايدار سازند.
سپس روند قرآني بيان مي دارد که مضمون رسالت چه بوده است ، و چگونه به موسي داده شده است :
(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شَيْءٍ).
براي او در الواح ( تورات ) از هر چيز ( که مورد نياز بني اسرائيل از نصائح و حکم و احکام حلال و حرام بود) نوشتيم ، تا پند و اندرز ( زندگي ) و روشنگر همه - ( در امر تکـاليف ديني و وظائف شرعي ايشان ) باشد.
(2/13)



مفسّران دربار? اين الواح با يکديگر اختلاف نظر دارند، و روايتها نيز گوناگون است .گروهي از ايشان شرح مفصّلي درباره اوصاف اين الواح ذکر کرده اند. گمان ما بر اين است که هم? آنها منقول از اسرائيليات هستند و به تفاسير راه يافته اند، و در هم? آنها چيزي را پـيدا نمي کنيم که فرمود? رسول خدا صلي الله عليه واله وسّلم باشد. لذا به نصوص قرآني بسنده مي کنيم که سخن راستين و منقول از ربّ العالـين است و در کنار نصوص قرآني مي مانيم و از آنها فراتر نـي رويم و نـي گذريم . ايـن اوصاف ، چيزي بر حقيقت اين الواح نمي افزايـند و چيزي از حقيقت آنها نمي کاهند، امّا ايـن الواح چه بوده اند و چگونه نوشته شده اند، اصلاً هدف و مقصود نيست . چرا که احادبث صحيح و درستي دربار? آنها روايت نشده است . آنچه مهمّ است چيزهائي است که در ايـن الواح بوده است . در آنها هم? چيزهاني بوده است که به موضوع رسالت و هدف آن اختصاص داشته است . از قبيل : بـيان کلام يـزدان و توضيح شريعت او، و رهنمود هاي لازم براي اصلاح حال اين ملّت و سرشت آنان ، سرشتي که خواري و گذشت روزگاران دراز، آن را يکسان تباه کرده اند!
(فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا).
(2/14)



اين الواح را با تاب و توان برگير ( و با نشاط فراوان و تلاش بي امان ، مانند ديگر پيغمبران اولوالعزم ، در تبليغ آنها دامن همّت به کـمر بزن ) و به قوم خود ( بني اسرائيل ) فرمان بده نيکوترين آنها را به کار بندند. فرمان يزدان بزرگوار به موسي عليه السّلام اين است که الواح را با نيرو و اراده برگيرد، و به قوم خود دستور دهد آنچه در الواح از تکاليف سخت و وظائف دشوار است بپذيرند، با اين وصف که براي ايشان نيكو ترين چيز است و بهترين اصلاح کنند? حال و احوال ايشان است ... اين فرمان ، آن هم بدين گونه و شيوه ، گذشته از اين که از يک سو اشاره به ضرورت اين اسلوب به گون? جدّي و با اراد? کامل در روياروئي با اين سرشت اسرائـيلي دارد - سرشتي که خواري و طول روزگاران آن را تباه کرده است - تا تکاليف و مشکلات رسالت و خلافت را تحمّل کند، از. ديگر سو الهامگر برنامه واجبي است که هر ملّتي بايد با جدّ و جهد در پيش گيرد و عقيده اي را پذيره گردد که براي آن از جانب يزدان جهان به ارمغان مي آ يد.
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عقيده کار بزرگي در پيشگاه يزدان سبحان ، و در حساب اين جهان ، و از نظر قضا و قدر ايزد منّاني است که هستي را اداره مي کند و مي گرداند. عقيده کار بزرگي است در تاريخ ( انسان ) و حيات او در ايـن زمـين و همچنين در سراي آخرت ... برنامه اي که عقيد? آن را دربار? يگانگي يزدان سبحان ، و راجع به بندگي انسان در برابر ربوبيّت و خداوندگاري يکـتاي او، مقرّر و معين مي دارد، برنامه اي است که شيو? زندگي بشري را بطور کلّي تغيير مي دهد و دگرگون مي کند، و اين حيات را بر اسلوب ديگري استوار و پايدار مي سازد، اسلوبي که جدا از شيوه اي است که حيات در جاهليّت بر آن استوار و پايدار بوده است و به پـيش رفته است ، آن زمان که ربوبيّت غير از ربوبيّت يزدان جهان بوده است ، و زندگي بطور کلّي داراي برنامه اي جداگانه از برنامه الهي بوده است که از عقيد? توحيدي سرچشمه مي گيرد. کاري که اين اندازه در پيشگاه خدا، و در حساب جهان هستي ، و در سرشت زندگي، و در تاريخ ( انسان ) مهمّ و بزرگ است ، واجب است با تمام توان و با تلاش هر چه بيشتر برگرفته شود، و در دل و درون انسان از جدّيّت و صراحت و قاطعيّت برخوردار گردد. نبايد آن را ناچيز و شل و ول گرفت و سهل و ساده انگاشت و بهائي بدان نداد. عقيده گذشته از اين که چيز سترگ و بزرگ است ، تکاليف دشوار و وظائف سختي دارد، و کسي که داراي سرشت سست و آبكي و سهل انگارانه باشد، يا کسي که کار و بار عقيده را با اين چنين حواس و افکاري در پيش گيرد، هرگز تاب و توان انجام چنين تکاليف و وظائفي را نخواهد داشت .
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معني اين سخن بالطبع اين نيست که عقيده عبارت است از: سختگيري و به رنج انداختن و گرفتار مشکلات کردن و پيچ دادن و سفت و سخت گرفتن ! چه اين جزو سرشت دين خدا نيست . ولي معني اين سخن اين است که عقيده جدّيّت و همّت و قاطعيّت و صراحت مي طلبد... اينها نيز صفاتي و خصالي هستند که جداي از سختگيري و به رنج انداختن و گرفتار مشکلات کردن و پيچ دادن و سفت و سخت گرفتن مي باشند. سرشت بني اسرائيل، مخصوصاً پس از ايـن که طول زمان و بندگي در مصر، آن را تباه کرده بود، به ايـن چنين رهنمون و رهنمودي نـياز داشت . بدين خاطر مشاهده مي کنيم که هم? دستورهائي که به بني اسرائيل داده مي شود، همراه با اين چنين سختگيري و شدّت و حدّت، و اين گونه تأکيد است ، تا بدين وسيله ايـن سرشت سست و کجرو و منحرف و شل و ول تربيت شود و شکيبائي و پايداري و جدّ و جهد بياموزد و روشن و آشکار به گستر? زندگي در آيد، و پنهانکاري و کـجروي نکند و آزاد و رها از ترس و هراس و عبوديّت و بندگي اين و آن شود.
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بسان سرشت بني اسرائيل است هر سرشتي که در معرض چيزهائي قرار گرفته باشد که بني اسرائيل در معرض آنها قرار گرفتند، از قبيل : طول زمان بندگي و خواري ، کرنش و فروتني در برابر ترساندن و به وحشت انداختن و تحت فشار و زور قرار دادن و بندگي و بردگي طاغوتها را پذيرفتن ... در اين چنين شرائطي آثار کجروي و حيله گري بر چنين سرشتي پديدار مي گردد، و نشانه هاي سهل و ساده گرفتن و سستي و تنبلي كردن، براي دوري از رنج كشيدن و تلاش ورزيدن ، نمودار مي شود... همان گونه که ايـن چنين احوال و اوضاعي در واقعيّت زند گاني بسياري از گروه ها و دسته هاي بشري در زمان ما مشاهده مي گردد، و مي بينيم که اين چنين گروه ها و دسته هائي از عقيده مي گريزند تا از تکاليف و وظائف عقيده شانه خالي کنند، و با گلّه حركت نمايند و به پـيش روند، چون حرکت و پيشروي با گلّه ، هيچ گونه تکليف و وظـيفه و رنج و زحمتي براي ايشان ندارد! در برابر دريافت الواح و عمل بدانها با جدّيّت و تلاش هر چه بيشتر، يزدان جهان به موسي و پيروان او وعده مي دهد که ايشان را در زمين استقرار بخشد و مکنت و قدرت عطا کند، و خانه و کاشانه و ملک و مملکت کساني را به تصرّف آنان درآورد که از آئـين يـزدان
دست کشيده اند:
(سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ).
سرزمين بزهکاران و خارج شدگان از آئين يزدان را به شما نشان خواهم داد.
نظريه اي است که به ذهن نزديكتر است اين است که اين آيه اشاره به سرزمين مقدّسي است که در آن زمان تحت تصرّف بت پرستها بود. و ايـن مژده اي بديشان است که وارد آنجا خواهند شد... هر چند هم بني اسرائيل در قيد حيات موسي عليه السّلام بدانجا وارد نگرديدند، بدان سبب که تربيت کامل نديده بودند و پرورش شامل پيدا نکرده بودند، و سرشت کج و کجروشان راست و درست و برجا و استوار نشده بود... در جلو سرزمين مقدّس ايستادند و به پيغمبرشان گفتند:
(
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يا موسى إن فيها قوماً جبارين . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها , فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ).
اي موسي !.. در آنجا قوم زورمند و قلدري زندگي مي کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمي شويم مادام که آنان از آنجا بـيرون نروند. در صورتي کـه آنان از آن سرزمين بيرون رفتند، ما بدانجا خواهيم رفت . (مائده/ 22)
دو مرد مؤمني که در مـيان آنان بودند و از خدا مي ترسيدند، وقتي كه با الحاح و اصرار بديشان گفتند:
بدانجا وارد شويد و ناگهاني بر سرشان بتازيد. با بي شرمي ترسويان ، به موسي پاسخ دادند - بدان گونه که چهارپا به برند? خود لگد مي زند - و گفتند:
(إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها , فاذهب أنت وربك فقاتلا , إنا هاهنا قاعدون).
ما هرگز بدان سرزمين مقدّس پاي نمي نهيم مادام که آنان در آنجا بسر برند. پس ( دست از سر ما بدار و) تو و پروردگارت برويد و با ( آن زورمندان قوي هـيکل ) بجنـگيد؛ ما در اينجا نشسته ايم ( و منتظر پيروزي شما هستيم !) . (مائده/24)
اينها چيزهاني هستند که آن سرشت سست و فرو پاشيده و کجروي را به تصوير مي زنند که عقيده و شريعتي به بهبودي و اصلاح آن مي پردازد که موسي عليه السّلام با خود به ارمغان آورده است ، و از جانب يزدان سبحان با اين شدّت و حدّت بدو سخت دستور داده مي شود که آن را با قدرت و توان هر چه بيشتر دريافت دارد، و به قوم خود فرمان دهد تکاليف و وظائف سخت و دشوار آن را بپذيرند و در راه آن چابک و کوشا باشند.
در پايان صحنه و در آخر سخن گفتن يزدان با موسي ، از سرانجام کساني صحبت مي شود که در زمين به ناحقّ تکبّر مي کنند، و از آيـه هاي يزدان و رهنمودهاي او دوري مي گزينند و بدانها پشت مي کنند. اين بخش از صحنه و گفت ، متضمّن تصوير دقيقي از سرشت ايـن نوع مردمان است . تصويري است روشن و زيـبا، به روشني و زيبائي تصوير شگرف قرآنـي از شـيوه هاي سرشتها و نمونه هاي درونها:
(
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سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147).
از ( انديشيدن دربار? نشانه هاي موجود در آفاق و انفس و از فهم كردن) آيات خود كساني را باز مي دارم که در زمين به ناحقّ تکـبّر مـي ورزند ( و خويشتن را بالاتر ازآن مي دانند که آيات ما را بپذيرند و راه انبياء را در پيش گيرند) و اگر هر نوع آيه اي ( از کتاب آسماني و هر گونه معجزه اي از پيغمبران و هر قسم نشانه اي از نشانه هاي جهاني ) را ببينند بدان ايمان نمي آورند، و اگر راه هدايت ( و رستگاري ) را ببينند آن را راه خود نمي گيرند، و چنانکه راه گمراهي را ببينند آن را راه خود مي گيرند. اين ( انحراف از جاد? شريعت خدا) هم بدان سبب است که آيات ما را تکذيب کرده و از آنها غافل و بي خبر گشته اند. کساني کـه آيـات ( کـتاب خواندني آسماني و ديدني جهاني ) ما را تکـذيب مـي دارند و به ملاقات ( خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از مرگ و حساب و کتاب ) آخرت ايمان نمي آورند، اعمال ( نـيکي که انجام داده اند بر باد مـي رود و باطل و) بـيهوده مي شود. مگر چنين کساني جز در برابر کـارهائي کـه کرده اند ( و معاصي و کفري که ورزيده اند) پاداش داده مي شوند؟ .
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خداوند بزرگ مشيّت و اراد? خود را دربار? کساني اعلان مي دارد که به ناحقّ در زمين تکبّر مي کنند، و اگر هر نوع آيه و معجزه اي ببينند بدان ايمان نمي آورند، و اگر راه هدايت را مشاهده کنند آن را در پيش نمي گيرند و بدان راه نمي روند، و اگر راه گمراهي را مشاهده کنند آن را در پيش مي گيرند و بدان راه مـي روند... خدا ايشان را از آيات خود منصرف و رويگردان مي فرمايد و ديگر از آنها بهره مند نمي گردند و بدانها پاسخ مثبت نمي دهند و آنها را نمي پذيرند... يعني آيات او را در کتاب منظور جهان ، و آيات ا و را در کتابهاي نازل شده بر انبياء گردن نمي نهند... اين بدان سبب است که آيات خداوند سبحان را تکذيب مي دارند و از آنها غافل و بي خبر مي مانند.
اين نمونه از مردمان ، در لابلاي واژه هاي قرآنـي به تصوير کشيده مي شوند، بدان گونه که انگار لبخندها و جنشهاي آنان را مي بينيم!
(الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ).
کساني که در زمين به ناحقّ تکبّر مي ورزند.
هرگز بنده اي از بندگان يزدان در زمين او به حقّ تکبّر نمي ورزد. چرا که کبرياء و بزرگي صفت يزدان يگانه است و بس. يزدان جهان در آن شريکي و انبازي را نمي پذيرد. هر کجا انساني در زمـين تکبّر ورزد و خود بزرگ بيني کند، آن تکبّر و خود بزرگ بيني به ناحقّ است ! بدترين تکبّر و خود بزرگ بيني خود ادّعاي حقِ ربوبيّت در زمين بر بندگان يزدان است که نمودار در به دست گرفتن اين حقّ با قانونگذاري براي ا يشان بجاي يزدان ، و بنده کردن آنان در برابر اين قانونگذاري باطل و پوح است . از اين تکبّر است که هم? انواع و الوان تكبّرهاي ديگر نشأت مي گيرند. اين نوع تکبّر پـايه و ماي? هم? بديها و شرّها و سرچشم? آنها است . بدين خاطر است که بقيّ? سيماها و نماها به ميان مي آيد:
(
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وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا).
و اگر راه هدايت ( و رستگاري ) را ببينند آن را راه خود نمي گيرند، و چنانکه راه گمراهي را ببينند آن را راه خود مي گيرند.
اين سرشتي است که از راه هدايت کناره گيري مي کند، هر کجا آن را ببيند، و به راه کج مي گرايد، هر کجا براي او جلوه گر آيد. انگار ابزاري در ترکيب بند وجود ايـن سرشت کار گذاشته اند که جز بدين راه نمي رود و جز بدين شيوه کار نمي کند! اين سيمائي و نمائي است که تعبير سخن آن را ترسيم مي نمايد، و با چنين سيما و نمائي اين نمونه متکبّر را قالب ريزي و صورتگر ي مي کند، نموم? متکبّري که مشيّت و اراد? خدا خوا سته است در برابر تکذيب آيـات الهي و غفلت از آنها، ايشان را با منصرف کردن و رويگرداني از ايـن آيـات براي هـيشه ، به کيفر برساند و مجازات گرداند.
انسان با اين نوع آدميان برخورد مي کند، آدمياني که داراي همين صفات و همين نشانه ها و همين سـيماها هستند. آنان را مي بيند انگار که از هدايت کناره گيري مي كنند و به دنبال گمراهي مي روند بدون اين كه خودشان کوشش و تلاشي نشان دهند، و بدون اين که انديشه و نظري دا شته باشند! آنان از ديدن راه هدايت کورند و از آن دوري مي گزينند، و از راه گمراهي شادمان و خوشحال مي گردند و آن را دنبال مي کنند. در ضمن از آيـات يزدان منصرف مـي شوند و آنها را نمي بينند و دربار? آنها نمي اند يشند و دستگاه هاي پيکر آنان الهامها و اشاره ها و آهنگها و نواهاي آيات را دريافت نمي دارند و امواج آنها را نمي گيرند.
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سبحان الله ! از لابلاي پسوده هاي سريعي که در عبارت شگفت قرآني است ، اين نمونه هاي مردمان ، آشکار و جسته ، به تکان و جنبش مي افتند! بد ان گـونه که خواننده فوراً فرياد مي زند: بلي. بلي . اين نوع مردمان را مي شناسم ... اين فلاني است !!! و اين همان کسـي است کــه مراد واژه هاي قرآنـي است و او را مي نماياند!!!
يزدان جهان به اين نوع آدميان با اين کيفر کشنده اي که به هلاک ايشان در دنيا و آخرت مي انجامد، ظلم و ستم نمي کند... بلکه اين جزا و سزاي حقّ و درستي براي کساني است که آيات يزدان را تکذيب مي کنند، و از آنها غافل و بي خبر مي گردند، و به ناحقّ در زمين تکبّر مي ورزند، و از راه هدايت هر کجا که آن را ببينند دوري مي گزينند، و به راه گمراهـي مي شتابند هر کجا که برايشان جلوه گر و پـديدارگـردد. ايـن سزا و جزاي کارهاي ايشان است و در برابر آنها کيفر داده شده ا ند، و در مقابل رفتارشان به مهلکه ها افتاده اند.
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ).
اين ( انحراف از جاد? شريعت خدا) هم بدان سبب است که آيات ما را تکذيب کرده و از آنها غافل و بـي خبر گشته اند.
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟).
کساني کـه آيـات ( کـتاب خواندني آسماني و ديـدني جهاني ) ما را تکذيب مـي دارند و به ملاقات ( خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از مرگ و حساب و كتاب) آخرت ايمان نمي آورند، اعمال ( نيکي که انجام داده اند بر باد مي رود و باطل و) بيـهوده مـي شود. مگر چنين کساني جز در برابر کارهائي که کرده اند ( و معاصي و کفري که ورزيده اند) پاداش داده مي شوند؟ .
حبوط اعمال ، برگرفته از گفتار عربها است که مي گويند:
(حَبطَت النّاقَة ) . شتر هدر رفت .
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و اين وقتي است که شتر گياه سمّي بچرد و بخورد و شکمش نفخ کند و سپس هدر رود... اين صفتي است که سرشت باطلي در آن مورد نظر است که از تکذيب کندگان آيات يزدان و ملاقات آخرت ، سر مي زند. باطل نفخ مي کند و تا بدانجا آماسيده مي گردد که مردمان گمان مي برند داراي عظمت و قوّت است ! سپس هدر مي رود و پوچ مي شود همان گونه کـه شتر هدر مي رود و نابود مي گردد، شتري که گياه سمّي را چريده است و خورده است .
اين هم جزا و سزاي حقّي است ، اين که اعمال کساني هدر رود و نابود شود که آيات يزدان و ملاقات آخرت را تکذيب مي دارند... امّا ايـن اعمال چگـونه هدر مي رود و نابود مي شود؟
از ناحي? اعتقاد، ما به وعيد و تهديد يزدان ايمان داريم و قطعاً شدني است و انجام پذيرفتني . ظواهر امري که با اين فرجام قطعي مخالف است هر چه هست باشد. هر وقت کسي آيات يزدان و ملاقات با خدا در آخرت را تکذيب کند، عمل او هدر مـي رود و باطل و پـوچ مي شود، و در آخر کـار هلاک مـي گردد و از ميان مي رود، انگار که وجود نداشته است .
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امّا از حيث مشاهده ، ما سبب را آشکار و روشن در زندگي انسانها مي بينيم ... کسي که آيه ها و نشانه هاي پراکنده در صفحات اين جهان فراخ را تکذيب مي کند، يـا آيـه ها و مزه هائي را تکـذيب مـي دارد که با رسالتهاي پيغمبران همراه بوده است ، يا آيـه هائي را تکذيب مي کند که پيغمبران با خود به ارمغان آورده اند، و به تبع تکذيب آيه هاي منظور و مقروء و معجزه هاي رسل ، ملاقات يزدا ن در جهان ديگر را تکذيب مي دارد، اين چنين موجود مسخ شده اي روح گمراه و سرگشته اي است که از سرشت اين هستي ايماندار و تسليم فرمان دادار، و از قوانين هستي مي رمد و مي گريزد، و پيوندي او را با اين جهان پيوند نمي دهد و رابطه اي با هستي او را مربوط نمي سازد. او منقطع از انگيزه هاي حرکت صادقان? متّصل به هدف وجود، و کنار از راه و روش وجود است . هر کاري که از چنين پديد? مسخ شد? بريده از هم? هستي سر بزند، کار هدر رفته و ضايع شده اي است ، هر چند که به نظر آيد کار او برقرار و ماندگار و پيروز و موفقيت آميز اسب . زيرا کار او از انگيزه هاي اصيل و عميقي که در سرشت ايـن هستي است برنمي جوشد، و رو به هدف بزرگي نمي رود که سراسر هستي رو بدان در سير و حرکت است .کـار او بسان جويباري است که از سرچشم? خود بريده و قطع شده باشد.
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سرانجام اين جويبار روزي نزديک يا دور مي خشکد، و آب آن ضائع مي شود و هدر مي رود! کساني که پيوند استواري را نمي بينند که ميان ارزشهاي ايماني ، و ميان حرکت تاريخ انساني ، برجاي و برقرار است ، و کساني که از قضا و قدر يزدان غافل و بي خبرند، قضا و قدري که فرجام افرادي را تهيّه مي بيند و فرا مـي رساند که ايـن گـونه ارزشهائي را نمي پسندند و ناديده مي گيرند، چنين کساني غافلاني هستند که يزدان سبحان مشيّت و اراد? خود را نسبت بدانان اعلان داشته است و فرموده است : ايشان را از ديدن آيات و درک معجزات و انديشيدن دربار? قوانين و سنن خود، منصرف و رويگردان مي کنيم ...گذشته از آن ، قضا و قدر يزدان در کمين و در انتظار ايشان است ، و آنان غافل و بي خبر از آن هستند.
کساني که گـول رستگاري و پـيروزي افرادي را مي خورند که در دوران کوتاه و محدود جهان ، غافل از اين ارزشهاي ايماني هستند و ظاهراً بهروز و پيروزند، چنين کساني گول آماسيدن و باد کردني را مي خورند که حيواني بدان گرفتار مي آيد که از گياه سمّي تغذيه کرده است و اينان گمان مي برند اين آماسيدن و باد کردن ، پيه و چربي و سلامت و تندرستي است ... امّا هلاک شدن و هدر رفتن پس از آماسيدن و باد کرد ن ، در کمين و در انتظار اين حيوان است .
ملّتهائي که در گذشته بوده اند و هلاک شده اند ، گواه واقعي بر اين گفتار است . ولي کساني که بر جاي ايشان و در ديار و خانه و کاشان? آنان سکونت گزيده اند، از آن ملّتها درس عبرت نمي گيرند، و سنّت يزدان را نمي نگرند که کارگر و کارا است و تخلف ناپذير است ، و قضا و قدر يزدان جاري و ساري مي شود و لحظه اي متوقّف نمي گردد... يزدان جهان ، محيط بر ايشان ، و آگاه از همگان است .
**
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زماني که موسي عليه السّلام در پـيشگا ه يزدان بود، در آن جايگاه شگرف و شگفتي که بينشها آن را ورانداز مي کنند، و ديده ها تاب ديدن آن را نمي آورند، و جانها آن را درک مي کنند، و انديشه ها در آن حيران مي مانند، قوم موسي پس از رفتن او بدين جايگاه والا و دلربا، باز پس گشته و به بت پرستي سابق خود برمي گردند و پيکره گوسال? بي جاني را برمي گزينند که صدا مي دهد، ولي روحي در بدن ندارد، و آن را به جاي خدا مي پر ستند.
روند قرآني ناگهاني ما را با يک کوچ دور و دراز، از صحن? نهم به صحن? دهم مي رساند. کوچ هولناک و هراس انگيزي از فضاي والا و بالا و درخشان با انوار و اشواق و ادعيه و اوراد و کلمات ويژ? خود، به فضاي پائين و پست و کشند? ساختار کجرويها و خرابه ها و واپسگ ائيها و برگشت به آنچه در آن بوده اند و بدان باور داشته اند: (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148)وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149).
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بعد از ( رفتن ) موسي ( به کوه طور براي مناجات ربّ غفور) قوم او از زيورهايشان گوساله اي ساختند و آن را معبود خود گرفتند که پيکر ( بي جاني ) بود و ( تنها با مهارتي که سامري در آن به کار گرفته بود) صداي گاو داشت . مگر نمي ديدند که چنين پيکر گوساله گونه اي با آنان سخن نمي گويد و به راهـي ايشان را راهنمائي نمي کند. ( به هرحال ، انديش? گاو پرستي پيشين و بت پرستي پسين ايشان گل کرد و غيبت موسي را غنيمت شمردند و) گوساله را به خدائي گرفتند و ( به خود) ستم کردند. هنگامي که پشـيمان و سرگردان شدند و دانستند کـه گمراه گشته اند، گفتند: اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نيامرزد، بي گمان از زيانکاران خواهيم بود.
اين سرشت بني اسرائيل است . هنوز گامي در راستاي راه درست برنمي دارد، از راه منحرف مي گردد. سرشتي است که از فضاي مادي محسوس ، در جهان بيني و اعتقاد، فراتر نمي رود. سرشتي است که هر زمان اندکي در هدايت و راهنمائي آن سستي شود، سهل و ساده واپسگرائي مي کند، و ديگر باره به همان باور داشتهائي برمي گردد که بر آن بوده است .
بني اسرائيل قبلاً با پيغمبرشان گفتگو کرده بودند و از او خواسته بودند که براي آنان معبودي ترتيب دهد، همين که قوم بت پرستي را ديده بودند که سرگرم بتهائي بودند که داشتند! پيغبرشان ايشان را از اين انديشه باز داشت و پاسخ تندي بديشان داد. هنگامي که با خود خلوت کردند و فراهم نشستند، و چنان که واژ? جسد مي رساند پيکر? گوسال? زريـني را ديـدند که در آن حياتي نبود ، گو ساله اي که سامري آن را ساخته بود. سامري مردي از شهر سامره بود، همان گونه که داستان آن در سور? طه مي آيد. سامري آن را به شکلي ساخت که صدائي بيرون مي داد همچون صداي گاو... هنگامي که آن پيکر? گوساله سان را ديدند، به سوي آن دويدند و بر آن پروانه وش فرو افتادند، وقتي کـه سامري بديشان گفت :
(هذا إلهكم وإله موسى).
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اين خداي شما و خداي موسي است . ( طه /88 )
خدائي است که موسي با او وقت ملاقات دارد. ولي موسي وعده و ميعاد خود را با او فراموش کرده است . شايد اين گفته را بدان خاطر گفته است که ده شب بر زمان ميعاد افزوده شده است و قوم موسي از آن با خبر نبوده اند. وقتي که سي شب مي گذرد و موسي برنمي گردد، سامري بديشان گفته است : موسي موعد خود را با خداي خود فراموش کرده است و اين خداي او است ! بني اسرائيل سفارش پيغمبرشان را به يـاد نياوردند که قبلاً پرستش او را بديشان توصيه کرده بود و گفته بود: چشمها خدا را نمي بينند که خداوندگار جهانيان است ... دربار? حقيقت ايـن گوساله نيز نينديشيدند که يکـي از خودشان آن را ساخته است ! شکلي که بني اسرائيل از بشريّت مي نمايانند، صورت بسيار پست وننگيني است . شکلي است که قرآن مجيد از آن اظهار شگفت مي کند، بدان هنگام که اين چنين شکـلي از بشريّت را به مشرکان مکّه که بتها را مي پرستيدند نشان مي دهد:
(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ).
مگر نمي ديدند که چنين پيکر گوساله گونه اي با آنان سخن نمي گويد و به راهي ايشان را راهنمائي نمي کند. ( به هرحال ، انديش? گاو پرستي پـيشين و بت پـرستي پسين ايشان گل کرد و غيبت موسي را غنيمت شمردند و) گوساله را به خدائي گرفتند و ( به خود) ستم کردند.
آيا شخصي ستمگر از کسي يافته مي شود که مخلوقي از ساختار دست انسان را بپرستد؟ ! و حال اين که خدا هم مردمان را و هم چيزهائي را آفريده است که تهيّه مي بينند و پرستش مي کنند. هارون عليه السّلام در ميان ايشان بود، ولي نتوانسته بود آنان را از اين گمراهي بيهوده سبکسرانه بازدارد. در مـيان آنان خردمنداني نيز بودند، ولي نتوانسته بودند از توده سرگشت? فراهم آمده برگرد پيکر? گوساله گون جلوگيري
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بيگناهي هارون براي موسي مسلّم شد) گـفت : پروردگارا! بر من و برادرم ببخشاي ( و از کاري که من در حقّ هارون کـردم و از قصور احتمالي او در امر جانشيني صرف نظر فرماي ) و ما را به رحمت خود داخل کن و ( ما را لطف خويشتن شامل کن . چرا که ) تو از هم? مهربانان مهربانتري .
موسي به ميان قوم خود سخت خشمگين و خشمناک برگشت. اثر خشم و غضب در گفتار و کردارش پـيدا است ... در گفتارش خطاب به قوم خود پيدا است که مي گويد:
(بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟).
چـه بد جانشيني مرا انحام داديد! آيـا بر فرمان پروردگارتان ( مبني بر انتظار رجوع من از ميعادگاه طور و مراعات پيمان خود با من ) شتاب ورزيديد؟ !. اثر خشم و غضب در کردار و رفتارش پيدا است . چرا که سر برادر خود را مي گيرد و او را به سوي خود مي کشاند و با وي درشتي مي کند:
(وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ).
و ( موي ) سر برادرش ( هارون ) را گرفت و آن را به سوي خود کشيد.
موسي حقّ داشت که خشمگين و برافروخته گردد. چه آنچه ناگهان ديد، بسيار سخت و درد آور بود. پيشگاه والاي دلفريب و زيـبائي که ديـده بود، با صحن? چندش آور و بلشتي که مي بيند، فاصل? بسياري دارد:
(بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي!).
چه بد جانشيني مرا انجام داديد!.
من شما را با هدايت واگذاشتم ، و شما با گمراهي جانشين من شديد! من شما را با خداپرستي واگذاشتم ، و شما با پرستش پـيکر? گوساله بـي جاني که فرياد برمي آورد، جانشيني مرا کرديد!
(أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟).
آيا بر فرمان پروردگارتان ( مبني بر انتظار رجوع من از ميعادگاه طور و مراعات پيمان حود با من ) شتاب ورزيديد؟ .
يعني قضا و قدر يزدان و عذاب و عقاب او را با شتاب طلبيديد. يا چه بسا معني چنين باشد: در زمان فرا رسيدن آن شتاب ورزيديد.
(
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وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ).
موسي الواح را بـييداخت و ( موي ) سر برادرش ( هارون ) را گرفت و آن را به سوي خود کشيد ( چرا که او را مقصر مي ديد) .
دور اندا ختن الواح و به موي سر برادر چنگ زدن و او را به سوي خود کشيدن ، حرکتي است که بيانگر اوج عصبانيّت و از کوره بدر شدن است ... در آن الواح سخنان و فرموده هاي خداوندگار او بوده است . معلوم است موسي آنها را پرت نمي کند مگر ايـن که خشم چنان بر جان موسي افتاده است که زمام اختيار را از دست او گرفته است . هـچنين موي سر برادر خود را گرفتن و به سوي خود کشاندن و تندي کردن ، آن هم با برادري چون هارون که بند? شايسته و بايسته و خوب و پاک يزدان است ، دالّ بر خشم فراوان و از دست دادن زمام اختيار است .
ولي هارون چه کار کرد؟ هارون در جاي موسي عاطف? مهر برادري برانگيخت تا طوفان خشم او را فرو نشاند و حقيقت حال و اصل موقعيّت خود را براي وي بازگو و روشن کند، و او را باخبر گرداند که در پند و اندرز قوم کوتاهي نکرده است ، و از تلاش بر اي راهنمائي و رهنمون ايشان از پاي ننشسشه است :
(قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي).
( هارون ) گفت : اي پسر مادرم ! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان کردند و نزديک بود مرا بکشند!.
در اينجا مي فهميم که مردمان چه اندازه براي پرستش گو سال? زرّين شور و شوق پيدا کرده اند و به غوغا و فرياد آمده اند، و هيجان زده به سوي گوساله پرستي دويده اند! تا بدانجا وقتي که هارون خواسته است ايشان را از مهلکد برهاند و از بر گشت به گمراهي و بت پرستي پيشين باز دارد، قصد جان او کرده اند و خواسته اند او را بکشند:
(ابْنَ أُمَّ). پسر مادرم !.
هارون با اين نداي زيبا و با اين پيوند مهربانانه ، موسي را فرياد مي زند. آن گاه مي گويد:
(فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ).
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دشمنان را به من شاد مکن .
با اين گفته نيز هارون وجدان برادري يار و مدد کار را به جوش و خروش مي آورد، و يـاد آور مي گردد که دشمنان ايستاده اند و در انتظارند که بديشان شاد شوند! وَلا (تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
مرا از زمر? قوم ستم پپشه مدان .
مرا جزو ستمگراني بشمار مياور که گمراه گشته اند و منکر خداوندگار راستين خود شده اند. من با ايشان گمراه نشده ام و راه کفر و زندقه نپيموده ام . من از آنان بيزارم .
بدين هنگام طوفان خشم موسي د ر برابر اين متانت و عطوفت ، و در برابر اين گفته ها و سخنان ، آرام گـرفت . در همين وقت رو به آستان? خداوندگارش مي کند و درخواست آمرزش خود و برادرش را مي نمايد، و از مهربانترين مهربانان رحم و شفقت مي طلبد:
(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
( هنگامي که پاکي و بيگناهي هارون براي موسي مسلّم شد) گفت : پروردگارا! بر من و بر برادرم ببخشاي ( و از کاري كه من در حقّ هارون کردم و از قصور احتمالي او در امر جانشيني صرف نظر فرماي ) و ما را به رحمت خود داخل کن و ( ما را لطف خويشتن شامل کن . چرا که ) تو از هم? مهربانان مهربانتري .
در اينجا حکم قطعي از جانب يزدان سبحان در مي رسد، يزداني که مي تواند چنين حکمي را صادر کند. سخنان يزدان سبحان نـيز با سخنان بنده اش موسي پـيوند مي خورد که قرآن مجيد آن را روايت مي کند، به همان روال و منوالي که در روند قرآني تکرار مي گردد:
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152)وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153).
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آنان که ( همچون سامري و راهروان او) گوساله را معبود خود کـردند، خشم عظيمي از سوي پروردگارشان ايشان را ( در آخرت ) فرا مي گيرد و خواري شديدي در دنيا بديشان دست مي دهد. کساني را هم که ( به خدا) دروغ بندند ( و جز او را بپرستند) اين چنين جزا و سزا مي دهيم . کساني کـه کـارهاي زشتي ( چون کفر و معاصي ) انجام دهند و سپس توبه کنند و ( از آنها دست بکشند و به سوي خدا برگردند و واقعاً ) ايمان بياورند، خداي تو بعد از آن ( توبه کـه با بودن ايمان پذيرفتني است ، نسبت بدانان ) بس آمرزنده و مهربان است ( و ايشان را به درگاه خود مي پذيرد و از اشتباهات و گناهانشان در مي گذرد) .
در اين گفتار، حکمي و نويدي است : کساني که گوساله را پرستيدند دچار خشم خدا خواهند شد، و در ايـن جهان خواري بديشان خواهد رسيد. و در عين حال اين قاعد? دائمي و هميشگي بر جاي خود برقرار است : کساني که بدي مي کنند و بزهکاري مي ورزند، و سپس توبه مي نمايند، خداوند در پرتو رحمت خويش آنان را مي آمرزد... در اين صورت خدا مـي دانست آنان که گوساله را پرستيدند توبه واقعي و ماندگاري نخواهند کرد، و آنان مرتکب کارها و گناهاني خواهند شد که ايشان را از دائر? اين قاعده بيرون نگاه خواهد داشت ... چنين هم شد. بني اسرائيل پـياپي گناه پشت سر گناه مرتکب مي شدند، و خداوند مهربان هر بار از آنان چشم پوشي مي کرد و گذشت مـي فرمود، تا بدانجا رسيدند که گرفتار خشم دائمي يزدان گرديدند و نفرين باز پسين بهر? خود کردند:
(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ).
کساني که تهمت و بهتان زنند و به ناروا چيزهائي گويند و دروغهائي به هم بافند، ايشان را اين چنين جزا و سزا مي دهيم .
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ايـن است جزا و سزاي تهمت و بهتان زنندگان و ناروا گويندگان و دروغ به هم بافندگان ، و تا روز باز پسين چنين خواهد بود... اين کيفري است که هر وقت گناه افتراء بر خدا تکرار گردد، آن نيز تکرار مي گردد، بزهکار مفتري چه از ميان بني اسرائيل باشد، و خواه از ميان غير بني اسرائيل .
وعد? يزدان درست است و قطعاً روي مي دهد. يـزدان خشم و خواري بهره کساني کرداند که گوساله پرستي کردند. واپسين چيزي را که نصيب ايشان کرد اين بود: تا روز باز پسين کساني را بر آنان مي گمارد که بدترين عذاب را بر سرشان بياورند. اگر در دوره اي از ادوار تاريخ چنين به نظر آيد که در زمين طغيان و قلدري مي کنند، و با نفوذي که دارند بر نمايندگان سازمان ملل آقائي مي نمايند - يا هان گو نه که در تلمود يا ( جوييم ) راجع بديشان مي گويند - آنان سلطه و قدرت مالي ، و سلطه و قدرت ايستگاهها و دستگاه هاي خبر رساني و فرستنده هاي راديــوئي و تلويزيوني را به دست مي گيرند، و اوضاع و احوال و رژيمهاي حاکمه را تعيين و بر مسند قدرت مي نشانند و آنچه را که بخواهند چنين کار گزاران مزدوري انجام مي دهند، و آنان برخي از بندگان خدا را بر خاک مذلّت مي نشانند، و ايشان را خوار مي گردانند، و وحشـيانه از خانه و کاشانه و سرزمين خود بيرون مي رانند، و دولتهاي گمراه ، ايشان را پشتيباني و تأييد مي کنند، و چيزهاي ديگري که ما در اين زمان مي بينيم، اينها هيچ کدام وعيد و تهديد خدا نسبت بديشان را نقض نمي کند، و خلاف چيزي نيست که يزدان بر آنان گمارده است و واجب و حتمي گردانده است ... آنان با اين صفاتي که دارند، و با اين کارهائي که مي کنند، در دلهاي انسانها انتقام پديدار و انباشته مي دارند، و اندوخته اي را آماده مي سازند که با کينه توزي و خشم ، ايشان را تار و مار مي گرداند...
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آنان اگر در سرزمين فلسطين مثلاً بر مردم گردن کلفتي و گردن افرازي مي کنند و سينه ها را جلو مي دهند، بدان خاطر است که مردمان آئيني برايشان نمانده است ! و مسلمان نمانده اند) مردمان زير پرچمهاي ملّي گرائي و نژاد گراني گرد مي آيند و پراکنده مي گردند. ايشان زير پرچم عقيد? اسلامي جمع نمي شوند وگر د نمي آيند! آنان بدين سبب است که نا اميد و سست مي گردند و شکست مـي خورند و چيره و پـيروز نمي شوند، و اسرائيل ايشان را مي خورد! امّا ايـن حال بر دوام نمي ماند! ايـن ، دور? غفلت از يگانه سلاح است . بيخبري از يگانه برنامه است . فراموشي يگانه پرچم است . اسلحه و برنامه و پرچمي که هزار سال در پرتو آنها چيره و پيروز شدند و با آنها ديگر باره چيره و پيروز مي گردند. و با اسلحه و برنامه و پرچمي جز اينها مغلوب مـي کردند و شکست مي خورند! ايـن دور? بيهوشي است با تأثير سمّهائي که يهود يگري و صليبيگري به تن ملّت ( اسلامي ) تزريق کرده اند، و آن را با اوضاع و احوال و رژيمهائي که در سرزمينهاي ( اسلامي ) به وجود آورده اند و بر سر پـاي نگاه داشته اند، نگهباني و محافظت مي کنند... و ليکن هيچ يک از اينها بر پـاي و جاي نمي ماند و دوام نمي آورد... زمان بيداري و هوشياري فرا خواهد رسيد و مسلمانان از بيهوشي به در خواهند آمد... فرزندان مسلمانان به سوي اسلح? پـيشينيان مسلمان خود بر خواهند گشت ... کسي چه مي داند، چه بسا هم? انسانها روزي و روزگاري بيدار و هوشيار گشتند و بر ضد طغيان و قلدري يهوديان شوريدند تا وعـيد و تهديد يزدان در حقّ آنان پياده گردد و تحقّق پيداکند، و ايشان را به همان خواري و مذلّتي برگرداند که يزدان بر آنان واجب و حتمي فرموده است ... تازه اگر هم انسانها همه بيدار و هوشيار نشوند فرزندان مسلانان بيدار و هوشيار خواهند گشت ... بدين کار يقين و اطمينان داريم و بر اين عقيده و باوريم .
*
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روند قرآن با داستان پيش مي رود، و ناگهان خود را در برابر صحن? دوازدهم مي يابيم ، صحن? تازه اي که موسي با هفتاد نفر از قوم برگزيده خويش به ملاقات يزدان جهان مي روند :
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156)الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (157)
(
(2/36)



سپس خداوند به موسي دستور داد براي معذرت خواهي و توبه از كردار گوساله پرستان قوم ، همراه گروهي از بني اسرائيل به ميعادگاه او بيايند) و موسي هفتاد مرد را از ميان قوم خود ( به نمايندگي از سوي آنان) براي ميعادگاه ما برگزيد ( وايشان را به كوه طور برد. در آنجا زمين لرزه اي درگرفت ). هنگامي كه زمين لرزه آنان را فراگرفت، موسي گفت : پروردگارا اگر مي خواستي مي توانستي آنان و مرا پيش از اين نيز هلاك كني ( تا بني اسرائيل هلاك آنان را خود مي ديدند. ولي اينك مرا به قتل ايشان متّهم مي سازند). آيا ما را به سبب كاري كه بي خردان ما كرده اند هلاك مي سازي؟ ( خداوندا!ما را به گناه آنان مگير). اين ( درخواست نابجاي رؤيت ، يا وقوع زلزله ، يا كار گوساله پرستي ) جز آزمايش تو چيز ديگري نيست كه به سبب آن (برابر قوانين و سنن يزدان و گسترده در گستر? جهان) هر كس را بخواهي ( و شايسته بداني) هدايت مي كني. تو سرپرست ما هستي، پس برما رحم فرماي ، چرا كه تو بهترين آمرزندگاني.و براي ما در اين دنيا و ان دنيا (زندگي) نيكي مقرّر دار (كه سروري و توفيق طاعت در اين سراي ، وسعادت ناشي از رضايت و عنايت تو درآن سراي است) چرا كه ما (توبه نموده ايم و) به سوي تو بازگشت كرده ايم. (خدا بدو) گفت : عذاب خود را به هر كس كه (گناه كند و توبه نكند و خود ) بخواهم مي رسانم، و رحمت من هم همه چيز را دربرگرفته و(در اين سراي شامل كافر و مؤمن مي گردد ، امّا در آن سراي) آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات (كتابهاي آسماني و نشانه هاي گسترد? جهاني) ايمان بياورند.(به ويژه رحمت خود را اختصاص مي دهم به) كساني كه پيروي مي كنند از فرستاد? (خدا محمّد مصطفي) پيغمبر امّي كه ( خواندن و نوشتن نمي داند و وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي يابند.
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او آنان را به كار نيك دستور مي دهد و از كار زشت بازمي دارد، و پاكيزه ها را برايشان حلال مي نمايد و ناپاكيها را بر آنان حرام مي سازد و فرو مي اندازدو بند و زنجير(احكام طاقت فرسائي همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) را از(دست و پاوگردن) ايشان به در مي آورد( و غل استعمار و استثمارشان مي رهاند). پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند، و از نوري پيروي كنند كه (قرآن نام است و همسان نور ماي? هدايت مردمان است و) به همراه او نازل شده است، بيگمان آنان رستگارند.
روايتها دربار? سبب اين وعده و ميعاد مختلف است. چه بسا براي اعلان توبه، و درخواست آمرزش كارهائي باشد كه از بني اسرائيل سر زده است، از جمله : كفر و فسق و فجور. در سور? بقره آمده است : تاواني كه بر بني اسرائيل واجب گرديده، اين بوده است كه برخي بعضي را از خود بكشند. بدين معني كه مطيع آنان سركش ايشان را بكشد. اين كار را كردند تا فرمان يزدان در رسيد كه از اين كار دست بكشند و كفّار? ايشان را پـذيرفت . اين هفتاد نفر از پـيرمردا ن و برگزيدگان نيک آنان بودند. يا به عبارت ديگر: چکيد? ايشان و نمايندگان آنان بودند. چه عبارت قرآني ايـن چنين است :
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا... لِمِيقَاتِنَا).
و موسي هفتاد مرد را از ميان قوم خود ( به نمايندگي از سوي آنان ) براي ميعادگاه ما برگزيد ( و ايشان را به کوه طور برد) .
اينان را برگزيد و به جاي همگان انتخاب کرد.
امّا با اين وجود، از اين برگزيدگان چه کاري رخ داد؟ زلزله اي ايشان را درگرفت ، و آنان بيهوش افتادند. چرا که - همان گونه که در سور? ديگـري آمده است - از موسي خواستند خدا را آشکارا ببينند تا چيزهائي را باور دارند که با خود در الواح آورده است و به فرائض و واجبات داخل آن ايمان بياورند[2] ...
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اين حادثه گواه بر سرشت بني ا سرا ئيل ا ست ، سرشتي که خوبان و بدا ن ايشان را دربرميگيرد، و خوبان با بدان در اين سرشت تفاوت چنداني ندارند. شگفت انگيزتر آن که آنان چنين درخواستي را مي نمايند بدان گاه که در جايگاه توبه و استغفارند!
امّا موسي عليه السّلام رو به خداوندگار خود کرد و بدو متوسّل شد و درخواست آمرزش و مهرباني نمود، و کرنش و فروتني خويش را اعلان داشت و به قدرت يـزدان اعتراف و اقرار کرد:
(فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ).
هنگامي که زمين لرزه آنان را فرا گرفت، موسي گفت : پروردگارا اگر مي خواستي مي توانستي آنان و مرا پيش از اين نيز هلاک کني ( تا بني اسرائيل هلاک آنان را خود مي ديدند) .
اين ، تسليم مطلق است در برابر قدرت مطلق درگذشته و حال و آينده . موسي اين چنين تسليمي را ديباچ? دعا و زاري خود در پيشگاه پروردگار خويش مي گرداند، و در دعا و زاريش از خداوندگارش عاجزانه درخواست مي کند که خشم خود را از قوم او فروگيرد، و بلاي خويشتن را از ايشان بگرداند، و در برابر کار نادانان و بي خردان آنان ، ايشان را هلاک و نابود نفرمايد:
(أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ ).
آيا ما را به سبب کاري که بي خردان ما کرده اند هلاک مي سازي ؟ ( خداوندا! ما را به گناه آنان مگير) .
درخواست لطف و کـرم با ساختار ا ستفهامي انجام پذيرفته است تا بيانگر اين باشد که دور از رحمت و مهر يزدان است که ايشان را به کردار بي خردان بگيرد و آنان را هلاک و نابود گرداند. يعني : خداوندا! دور از رحمت تو است که ما را به کردار بي خردان ما بگيري و نيست و نابودمان فرمائي .
(إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ).
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اين ( درخواست نابجاي رؤيت ، يا وقوع زلزله ، يـا کار گوساله پرستي ) جز آزمايش تو چيز ديگري نيست كه به سبب آن ( برابر قوانين و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان ) هر کس را بخواهي ( و مستحقّ بداني ) گمراه مي سازي ، و هر کس را بخواهي ( و شايسته بداني ) هدايت مي کني ..
موسي عليه السّلام برداشت خود از سرشت چيزي را اعلان مي دارد که روي مي دهد. شناخت او اين است که چنين رخدادي بلا و آزمايش است. موسي از مشيّت وخواست خداي خود و از رفتار و کردار او، همچون بيخبران بي خبر نيست ... اين حال و وضع موجود در هر مصيبت و بلائي است : خدا با رخداد مصيبت و بلا کساني را هدايت مي دهد و رهنمود مي کند که سرشت ايـن مصيبت و بلا را درک و فهم مي نمايند و برداشتشان از آن چنين است که مصيبت و بلا آزمايشي از سوي خداي ايشان است و بيدار و آگاه بايد ايـن آزمايش را بدهند و از آن سربلند و موفّق به در آيند. و خدا با رخداد مصيبت و بلا کساني را گمراه مي سازد که اين حقيقت را درک و فهم نمي کنند و غافل و ناآگاه در آزمايش الهي شرکت مي کنند و سرگشته و ويلان از آن بيرون مي آيند... موسي عليه السّلام اين اصل را پيش درآمد طلب مدد و يـاري از خداوند باري تعالي براي رستگاري از بلا مي کند:
(أَنْتَ وَلِيُّنَا). تو سرپرست ما هستي .
پس ياري و مددکاري خود را به ما ببخش تا در ساي? آن از بلاي تو رهائي يابيم، و به آمرزش و مهرباني تو دست يابيم :
(فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) (155)
پس بر ما ببخشاي و به ما رحم فرماي ، چرا کـه تو بهترين آمرزندگاني .
(وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ).
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و براي ما در ايـن دنـيا ( زندگي ) نـيکي مقرّر دار ( کـه سروري و توفيق طاعت در اين سراي ، و سعادت ناشي از رضايت و عنايت تو در آن سراي است ) چرا که ما ( توبه نموده ايم ) و به سوي تو بازگشت کرده ايم .
به سوي تو برگشته ايم ، و به پناه تو آمده ايم ، و مدد و ياري تو را خواستار شده ايم .
موسي عليه السّلام اين گو نه به طلب مغفرت و مرحمت يـزدان گرائيد، و آن را با تسليم بدو، و اعتراف به فلسف? بلا و آزمون الهي ، آغاز کرد، و با اعلان برگشت به سوي آفريدگار و پناه بردن به آستان? کردگار پـايان داد.
بدين وسيله دعاي موسي نمونه اي از ادب بند? شايستهدر برابر خداوندگار بزرگوار و بخشنده، و نمونه اي از ادب دعا در آغاز و انجام بود.
آن گاه پاسخ اين گو نه بدو داده مي شود:

(قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ).
گفت : عذاب خود را به هر کس که ( گناه کند و توبه نکند و خود) بخواهم مي رسانم ، و رحمت من هم همه چيز را دربرگرفته است .
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ايـن پاسخ، براي بيان آزادي مشـيّت و اراده است ، مشيّت و اراده اي که قانون را از روي اختيار مي گذارد، و قانون را از روي اختيار اجراء و پياده مي فرمايد. البتّه قانون را هم با وجود اختيار جز از راه عدل و حقّ ، اجراء و پياده نمي فرمايد. زيرا عدل صفتي از صفات خداوند متعال است و در هر چيزي که مشيّت و اراد? او آن را اجراء و پياده کند، عدل مراعات مي گردد. چرا که يزدان خودش اين گونه اراده فرموده است و اين گونه خواسته است ... مثلاً عذاب را به کسي مي رساند که در پيشگاه باعظمت خودش مستحقّ و سزاوار عذاب باشد... مشيّت و اراد? الهي هم همين را مي طلبد و همين را ساري و جاري مي گرداند... و امّا رحمت يزدان که همه چيز جهان را در برگرفته است ، آن هم شامل کسـي مي گردد که در پيشگاه باعظمت الهي مستحقّ و سزاوار رحمت باشد... مشيّت و اراد? او نيز همين را مي طلبد و همين را اجراء و پياده مي کند. مشـيّت و اراد? يـزدان سبحان، ناسنجيده و سرسري يـا تصادفي و همين طوري ، عذاب يا رحمت را بهر? کسـي نمي گرداند. يزدان سبحان بسي والاتر و بالاتر از آن است که ناسنجيده يا تصادفي عذاب را دامنگير کسي نمايد، و يا رحمت را نصيب شخصي فرمايد.
پس از ذکر اين قاعده ، خدا موسي را از گوشه اي از غيب آيـنده مطّلع مي گرداند. او را از اخبار ملّت بازپسيني مي آگاهاند که رحمت خود را نصيب ايشان خواهد کرد، رحمتي که همه چيز جهان را در برگرفته است ... با اين تعبير شگرف ، رحمت يزدان فراخ تر از سراسر گستر? سترگ جهان نموده مي گردد! جهاني کـه يزدان آن را آفريده است و انسان اندازه گستر? آن را نمي داند... واي چه رحمت فراوان و فراخي است ! رحمتي است که جز يزدان کسي انداز? آن را نمي داند!
(
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فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156)الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (157)
آن را براي کساني مقرّر خواهم داشت که پـرهيزگاري کنند و زکـات بدهند و به آيـات ( کتابهاي آسماني و نشانه هاي گسترد? جهاني ) ايـمان بياورند. ( به ويـژه رحمت خود را اختصاص مي دهم به ) کساني كه پيروي مي کنند از فرستاد? ( خدا محمّد مصطفي ) پيغمبر امّي که ( خواندن و نوشتن نمي داند و وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي يابند. او آنان را به کار نـيک دستور مـي دهد و از کـار زشت بازمي دارد، و پـاکيزه ها را برايشان حلال مـي نمايد و ناپاکها را بر آنان حرام مـي سازد و فرو مـي اندازد و بند و زنجير ( احکـام طاقت فرسائي همچون قطع مکـان بجاست به منظور طهارت ، و خودکشي به عنوان توبه ) را از ( دست و پا و گردن ) ايشان به در مـي آورد ( و از غل استعمار و استثمارشان مـي رهاند) . پس کساني کـه به او ايمان بياورند و از او حمايت کنند و وي را يـاري دهند، و ار نوري پيروي کنند که ( قرآن نام است و هسان نور ماي? هدايت مردمان است و) به همراه او نازل شده است ، بي گمان آنان رستگارند.
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خبر بزرگي است . گواهي مي دهد که از ديرباز توسّط پيغمبران بني اسرائيل موسي و عيسي عليه السّلام به بني اسرائيل اطّلاع درست و کامل رسيده است که پيغمبري امّي برانگيخته مي گردد. خبر درست و کاملي از بعثت پـيغمبر امّـي ، و چگونگي صفات و برنام? رسالت او، و ويژگيهاي ملّت او، بديشان رسيده است . او (پيغمبر امّي ) است . به مردمان دستور مي دهد کار نيک کنند، و ايشان را از کار بد باز مي دارد. چيزهاي پاکيزه را برايشان حلال مي کند، و چـيزهاي ناپاک را برايشان حرام مي سازد. از ميان بني اسرائيل کساني کـه بدو ايمان بياورند از دست و پا و گردن آنان غل و زنجير استعمار و استثمار را برمي دارد و دشواريـها و سختيها را از ايشان برطرف مي گرداند، غل ها و زنجيرها و دشواريها و سختيهائي که خدا مي دانست به سبب گناهان و سرکشيهائي که مرتکب مي گردند، بر آنان واجب مي شود، و اين پيغمبر امّي آنها را از ايشان برمي دارد وقتي که بدو ايمان بياورند. همچنين ايشان را خبر مي دهد از ايـن که پـيروان ايـن پيغمبر از خداوندگارشان مي ترسند و پرهيزگاري مي ورزند، و زکات اموال و دارائي خود را مي دهند، و به آيات يزدان ايمان مي آورند... خبر قطعي و اطمينان بخشي بديشان رسيده بود که کساني که به ايـن پيغمبر امّي ايـمان مي آورند، و او را تکريم مي کنند و گرامي مي دارند، و وي را يـاري مي دهند و کـمک مـي کنند، و از نو ر هدايت بخشي پيروي مي نمايند که او با خود به ارمغان آورده است ، (چنين كساني قطعاً رستگارند) .
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يزدان جهان با اين خبر پـيشين دربار? پيغمبر امّـي واپسين که توسّط موسي عليه السّلام به بني اسرائيل مي دهد، از آيند? اين آئين پرده برمي دارد، و بردارند? پرچم آن را مي شناساند، و راه و روش پيروان آن را مي نماياند، و جايگاه رحمت خود را نيز معرّفي مـي فرمايد... ديگر عذري براي پيروان سائر اديان پـيشين ، پس از اين آگاهي د يرين ، با خبري اطمينان بخش و يقيني ، جاي نمي ماند.
اين خبر يـقيني که از سوي خداوند جهانيان به موسي عليه السّلام داده مي شود، بدان گاه که او و هفتاد نفر از قوم او در مـيعادگاه خداوند هستند، انداز? گناه بني اسرائيل در آينده را مي نماياند و نشان مي دهد که چه عملکرد و رفتاري با اين پيغمبر امّي و با ديني که با خود به ارمغان مي آورد خواهند داشت . ضمناً تخفيف مشکلات و رفع دشواريـهاي تکاليف و وظائفي را دربردارد که برعهده داشتند، گذشته از اين که در آن مژد? رستگاري مؤمنان است .
اين گناه پلشت را از روي علم و آگاهي و با وجود دليل و برهان بر صحّت آئين واپسين مرتکب خواهند شد! گناهي که از هيچ گونه پويش و کوششي در آن کوتاهي نخواهند کرد... تاريخ چنين نگاشته است که بني اسرائيل پست ترين مردماني بو ده اند که روياروي اين پيغمبر و مقابل ديني ايستاده اند که با خود به ارمغان آورده است ... در اين پيکار پست ، يهوديان در مرتب? نخست ، و مسيحيان در مرتب? دوم بوده اند. جنگي را که با ايـن پيغمبر و آئين او و پيروان ديـن او آغازيدند، جنگ زشت و نيرنگبازانه و پست و سختي بود. آنان بر اين جنگ کثيف ناجوانمردانه پافشاري داشته اند و آن را پيش? هميشگي خود کـرده اند ، و هميشه هم بر آن پافشاري مي کنند و پيش? پيوست? خويش مي دانند.
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کسي که مراجعه کند تنها به چيزهائي که قرآن مجيد دربار? جنگ اهل کتاب با اسلام و مسلمانان - بخشي از آن قبلاً در سوره هاي بقره و آل عمران و مائده بيان گرديده است - پي خواهد برد که اهل کتاب با کينه توزي پستي ، پيکار دور و درازي را با اسلام و مسلمانان به راه انداخته اند و مدّتهاي مديدي به رزم و نبرد نشسته اند و آتش جنگ را مشتعل نگاه داشته اند!
گذشته از اين ، کسي که به تاريخ مراجعه کند، متوجّه خواهد شد از آن روزي که اسلام در مدينه ظهور کرده است تا به امروز، اهل کتاب پافشارانه در برابر اين آئين ايستاده اند و در جلوگيري از پـخش آن به جان کوشيده اند و براي محو و نابودي اسلام از صحن? هستي ، از هيچ گونه تلاشي دريغ نورزيده اند!
صهيونيسم و صليبيگري در روزگا ر معاصر، انواع جنگها و اقسام نيرنگها را به کار گرفته اند ، جنگها و نيرنگهائي که چندين برابر جنگها و نيرنگهائي است که در طول قرنهاي گذشته به کار گرفته اند... مخصوصاً در اين زمان درصدد نابودي اين آئين بطور کلّي هستند، و گـمان مي برند با ايـن آئين به پيکار نهاني سرنوشت سازي درافتاده اند و آن را از بنياد برمي کنند... بدين سبب هم? شيوه هائي را به کار مـي گيرند که در مدّت قرون گذشته آنها را آزموده اند، يـا به تازگي بدانها دست يافته اند و آشنا گشته اند.
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اين ، در وقتي است که برخي از کساني که خويشتن را به اسلام نسبت مـي دهند، ساده لوحانه و سبکسرانه مسلمانان را به همکاري با پيروان سائر اديـان براي مبارزه با ماديگرايان و بي دينان ، و جلوگيري از ماديگرائي و بي ديني دعوت مـي کنند! مسلمانان را دعوت به تعاون و همياري با پيروان سائر اديان مي نمايند، پيرواني که در همه جا مسلمانان را سر ببرند، و در اندلس بر مسلمانان مـي تازند، از راه دستگاه ها و سازمانهاي مستقيم و بلاواسطه خود در مستعمره هاي آسيا و آفريقا، و يا از راه اوضاع و احوالي که آنها را پديد مي آورند و بر سر کار مي آورند، و در کشورهاي ( مستقلّ !) پابرجا و برقرار مي دارند تا عقائد و مکاتب علمگرا را جايگزين اسلام کنند، عقائد و مکاتبي که ( غيبگرائي ) را نمي پذيرند چون خودشان را (علمگر ا) مي دانند، و يـا از راه (تحوّل ) و ترقّي اخلاق ! اخلاق به گونه اي تحوّل پيدا کند که به اخلاق چهارپايان تبديل گردد، چهارپاياني که يکـي بر ديگـري ( آزادانه ) مي پرد و مي جهد و ( مترقّيانه ) سوار مي شود. فقه اسلامي را نـيز گرفتار همين موضوع علمگرائي و دگرگوني مـي کنند و براي اين کار سمينارها و کنگره هاي خاورشناسان را تشکيل مي دهند، تا فقه اسلامي را متحوّل و پيشرفته سازند و بدين وسيله ربا و آمـيزش جنسي و سائر محرّمات اسلامي حلال گردد!!!
اين ، پيکار وحشيانه و درّنده خويانه اي است که اهل کتاب با ايـن آئـين مي آغازند و سخت بدان فرو مي روند، آئيني که به آن و به پيغمبر آن در روزگاران پيشين از ديرباز مژده داده شده اند. ولي آنان اين گونه پست و ناپاک و کينه توزانه به پـيشواز آن رفتند و پذير? آن شدند!
*
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پيش از اين که روند قرآني به سوي صحن? تازه ا ي از صحنه هاي داستان رود، در کنار ايـن تبليغ زودرس مي ايستد. پيغمبر امّي عليه السّلام را مخاطب قرار مي دهد و بدو دستور مي دهد که دعوت را به هم? مردمان اعلان کند، تا وعد? قديم خدا تصديق گردد:
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (158)
( اي پيغمبر! به مردم ) بگو: من فرستاد? خدا به سوي جملگي شما ( اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ ) هستم . خدائي که آسمانها و زمين از آن او است . جز او معبودي نيست . او است کـه مـي ميراند و زنده مي گرداند. پس ايـمان بـياوريد به خدا و فرستاده اش ، آن پيغمبر درس نخوانده اي که ايمان به خدا و به سخنهايش دارد. از او پيروي کنيد تا هدايت يابيد.
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اين رسالت ، واپسين رسالت ا ست . رسالت فراگيري است که به قومي يا زميني و يا نسلي اختصاص ندارد... رسالتهاي پيشين، رسالتهاي محلّي و قومي و محدود به دوره اي از زمان بودند - فاصل? زماني دو پيغمبر - و انسانها در پرتو هدايت چنين رسالتهائي گامهاي محدودي به جلو برمي داشتند تا براي رسالت واپسـين آمادگي پيدا کنند. هر رسالتي در شريعت ، سخناني و تعديلهائي داشت که مناسب با پيشرفت تدريجي انسانها بود. تا واپسين رسالت شرف نزول پيدا کرد، با اصول کاملي که دارد، و با فروع متجدّد و قابل تطبيق خود در طول روزگاران . اين رسالت براي هم? انسانها آمده است ، چرا که بعد از آن براي نژادها و نسلهاي انسانها در هيچ جائي رسالتي نمي آيد. ايـن رسالت واپسين ، مطابق با فطرت بشريّت آمده است و هم? مردمان در فطرت ، مشترک و در آن به هم مـي رسند. چون چنين بود اين واپسين رسالت و پيام آسماني را پيغمبر امّي و درس نخوانده اي با خو د به ارمغان آورد، پيغمبري که به فطرت پاک و صاف او جز تعليم يزدان داخل نگرديد و نياميخت ، فطرت پـاک و صافي که همانگونه بود که در مدرس? آسماني آموزش ديده بود و از زيردست استاد ازلي فارغ التحصيل شده بود. اصلاً آموزش زميني و انديشه هاي مردمان ايـن فطرت را نيالود، تا رسالت و پيام فطرت را به فطرت جملگي انسانها برساند:
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا).
( اي پيغمبر، به مردم ) بگو: من فرستاد? خدا به سوي جملگي شما ( اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ ) هستم .
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اين آيه اي که در آن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده مي شود که رسالت خود را به هم? مردمان ابلاغ نمايد، يک آي? مکّي و در يک سور? مکّي است ... آيه اي است که با دروغ پردا زان اهل کتاب روياروي مي گردد و ايشان را رسوا بگرداند. آن کساني که گمان مي برند محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم بدان هنگام که در مکّه بود بر دل او نمي گذشت که رسالت خود را به مردماني جز ساکنان مکّه برساند. بلکه بعد از آن که شرائط و ظروف محيط پيروزي را بهر? او گرداند، به فکر اين افتاد گـذشته از قريشيها رسالت خود را به عربها، و آن وقت به اهل کتاب ، و بعد به فراسوي جزيرة العرب برساند! اين هم افتراء و تهمتي است که داخل در دامن? جنگي است که از ديرباز بر ضدّ ايـن آئين و پـيروان آن مشتعل و فروزان کرده اند و پيوسته هم بدان دامن مي زنند و آن را ادامه مي دهند.
مصيبت تنها محدود بدين نيست که اهل کتاب تيرهاي نيرنگ خود را به سوي اين آئين و پيروان آن نشانه مي روند، و يا اين که ( خاورشناسان ) اين گونه افتراها و تهمتها را برضدّ اين آئين و پيروان آن مي نگارند، بلکه بلاي بزرگ اين ا ست که بسياري ا ز ساده لوحان گـول خورده اي که خودشان را مسلمان مي نامند، ايـن نوع دروغ پردازان و تهمت زنندگان به پيغمبرشان و آئينشان را که دشمنان خودشان و دشمنان عقيد? خودشان مي باشند، استادان خود مي کنند، و از ايـن دغلبازان حيله گر حتّي مسائل خود آئين اسلام را مي آموزند، و از کتاب ها و نوشته هاي ايشان دربار? تاريخ اين آئـين و حقائق آن نقل قول مي کنند و بدانها استناد مي نمايند و از آنها شواهد مي آورند. آن گاه چنين ساده لوحان گول خورده اي گمان مي برند که خودشان ( تحصيل کرده و دانش پژوه ) هستند.
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به روند قرآني برمي گرديم و مي بينيم که پس از اين که يزدان سبحان پيغمبر را موظّف مي فرمايد که رسالت خود را به هم? مردمان ابلاغ کند، بدو دستور مي فرمايد که بقيّ? وظائف او اين است که جملگي مردمان را با خداوندگار راستينشان آشنا گرداند و يزدان سبحان را بديشان بشناساند:
(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ).
خدائـي که آسمانها و زمـين از آن او است . جز او معبودي نيست . او است که مي ميراند و زنده مي گرداند.
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرستاد? خداوندگار مردمان به سوي حمل ايشان است . فرستاد? خداوندگاري که مالک سراسر هستي است و آسمانها هم جزئي از سراسر هستي هستند. خدائي است که الوهيّت تنها از آن او است ، و همگان بندگان اويند. خدائي است که قدرت و الوهيّت او در اين جلوه گر است که زندگي مي بخشد و زنده مي گرداند، و مرگ را مي رساند و مي ميراند.
خدائي است که مالک هم? جهان هستي است ، و الوهيّت بر هم? آفريدگان متعلّق بد و است . خدائـي است کـه مي تواند حيات و ممات را بهر? هم? مردمان گرداند. او است که سزاوار است مردمان آئـين او را برگزينند و برابر آن دينداري و پرستش کنند، آئيني که فرستاد? او آن را بديشان ابلاغ مي کند و مي رساند... اين است آشنائي مردمان با حقيقت پروردگارشان ، تا آنان برابر اين شناخت بندگي خويش را در برابر خداوندگارشان اداء کنند، و از فرستاد? او اطاعت و فرمانبرداري نمايند:

(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (158)
پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اش ، آن پيغمبر درس نخوانده اي که ايمان به خدا و به سخنهايش دارد. از او پيروي کنيد تا هدايت يابيد.
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اين نداء واپسين در اين پيرو، نگرشهاي دقيق و ظريفي را دربردارد و لازم است لحظه هائي در برابر آنها بايستيم و آنها را ورانداز کنيم :
1- اين نداء پيش از هر چيز، دستور به ايمان به خدا و به فرستاد? ا و را در بردارد... لا ا له الّا ا لله ، محّمدٌ رَسولُ الله را دربردارد که به شکل ديگـري از اشکال مضمون اين گواهي اداء شده است ، گواهيي که بدون آن ، ايماني و اسلامي در ميان نيست ... چرا که شناخت صفات يزدان بزرگوار، بر اين ايمان به ايزد دادار، پيشي گرفته است . آنجا که مي فرمايد:
(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ).
خدائـي کـه آسمانها و زمين از آن او است . جز او معبودي نيست . او است که مي ميراند و زنده مي گرداند.
چه دستور به ايمان ، دستور به ايمان به خدائي است که اينها صفات راستين او هستند. همان گونه که بر آن ، شناسائي رسالت پيغمبر پيشي گرفته است ، رسالت او براي جملگي انسانها.
2- در مرتب? دوم ، اين پيرو متضمّن اين است که پيغمبر امّي و درس نخوانده صلّي الله عليه وآله وسلّم به خدا و سخنان او ايمان مي آورد... در صورتي که اين مسأله ، بديهي و آشکار است که اين چنين است . ولي اين نگرش داراي جايگاه و ا رزش ويـژ? خود است . زيـرا لازم است ايـمان دعوت کننده به چيزي که مردمان را بدان فرا مي خواند، و وضو و روشني آن دعوت در درون او، و يـقين و اعتماد او بدان، بر خود دعوت پيشي گرفته باشد. اين است که وصف پيغمبري که به سوي هم? مردمان فرستاده شده است چنين آمده است :
(الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ).
کسي که ايمان به خدا و به سخنهاي خدا دارد.
اين چيز هم خود همان چيزي که مردمان را به پذيرش آن مي خواند.
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3- اين پيرو نگرش ديگري دربردارد، نگرش به مقتضي اين ايماني که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مردمان را بدان فرا مي خواند. چنين نگرشي عبارت است از پيروي کردن از خود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آنچه بدان دستور مي دهد و در آنچه مقرّر مي نمايد. همچنين پيروي کردن از سنّت و روش و كار و عمل او. اين همان چيزي است که ايـن فرمود? يزدان سبحان ، مقرّر مي فرمايد:
(وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ).
از او پيروي کنيد تا هدايت يابيد.
نبايد اميدوار بود که مردمان با چيزي رهنمود شوند که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را به سوي آن دعوت مي فرمايد، مگر با پيروي کردن از آن چيز. کافي نيست که در دل بدان چيز ايمان داشته باشند، ولي پيروي عملي ، از ايمان دروني پيروي نکند... اسلام اين است که عمل بيرون، تصديق کنند? نيّت درون باشد.
اين آئين ، در هر مناسبتي سرشت خود را مي نماياند و حقيقت خويش را نشان مي دهد. آئين تنها عقيد? نهان در دل و درون نيست . همچنين ايـمان تنها شعائر و مراسمي هم نيست که اداء مي گردد... بلکه ايمان پيروي کامل از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در هر آن چيزي است که از سوي پروردگارش ابلاغ مي دارد و مي رساند، و در هر آن چيزي است که او مقرّر و معيّن مي فرمايد... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تنها به ايمان آوردن به خدا و به پيغمبرش دستور نداده است و بس . همچنين تنها به انجام شعائر و مراسم آئيني هم دستور نفرموده است و بس. بلکه شريعت خدا را با گفتار و کردار خود ابلاغ فرموده است . اميد نمي رود که مردمان هدايت يابند و رهنمود شوند، مگر اين که در هم? اينها از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيروي کنند... اين است آئين يزدان ... شكل ديگري براي آئين نيست جز همين شکلي که اين نگرش بد ان اشارت مي نمايد:
(وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ).
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از او پيروي کنيد تا هدايت يابيد.
بعد از فرمان به ايمان به يزدان و پيغمبرش، دستور اين است که از پيغمبر پيروي کنيد تا رهنمود شويد... اگر کار در اين آئين ، منحصر به کار اعتقاد بود و بس، اين فرمود? يزدان بسنده بود:
(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ).
به خدا و به پيغمبرش ايمان بياوريد.
سپس داستان در روند خود به پيش مـي رود و از چيزهائي سخن مي گويد که پس از زلزله اي روي داده است که برخي از مردان بني اسرائيل را دربرگرفته بود... روند قرآنـي در ايـنجا نمي گويد کار و بار چنين زلزله زدگاني پس از دعاها و ناله هاي موسي عليه السّلام به کجا کشيده است و به چه سرنوشتي گرفتار آمده اند. ولي از روند داستان در سوره هاي ديگر قرآن پي مي بريم که يزدان سبحان ايشان را پس از زلزله زنده گردانيده است و آنان مؤمنانه به سوي قوم خود برگشته اند.
پيش از اين که روند قرآني در اينجا به پيش رود و به حلق? تازه اي از حلقه هاي زنجير? سخن بپردازد، حقيقتي را دربار? قوم موسي بيان مي دارد... و آن ايـن که جملگي ايشان گمراه نبوده اند:
(وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (159)
در ميان قوم موسي ( يعني بني اسرائيل ) گروه زيـادي ( بر دين صحيح ماندگار) بودند که ( مردم را) به سوي حقّ رهنمود مـي کردند و ( به سبب تمسّک ) به حقّ ( به هنگام داوري ) دادگري مي نمودند.
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در روزگار موسي عليه السّلام بني اسرائيل اين چنين بودند، و دسته اي از ايشان بعد از موسي نيز در پرتو حقّ راهياب مي شدند و راه هدايت مي پوئيدند و دادگرانه داوري مي کردند... از جمل? اين گروه ، کساني بودند که در آخر زمان به استقبال رسالت پيغمبر امّي و درس نخوانده رفتند و برابر چيزي که راجع به مبعث پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در تورات بود و در دسترسشان قرار داشت ، اين آئين را پـذيرفتند. در پـيشاپيش ايشان ، صحاب? بزرگوار عبدالله پسر سلام رضي الله عنهُ بود. کسي که يهوديان زمان خود را روياروي مي کرد با چيزي که در تورات راجع به پيغمبر امّي و درس نخوانده بود، و قوانيني را از تورات برايشان ذکر مي کرد که قوانين اسلام آنها را تصديق مي کرد.
پس از بيان اين حقيقت ، داستان به ذکر حوادث و رخدادهاي بعد از زلزله مي پردازد:
(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (160)
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بني اسرائيل را به دوازده قبيله و شاخه تقسيم کرديم ، و هنگامي که آنان از موسي تقاضاي آب کردند، به موسـي وحي کرديم که با عصاي خود بر سنگ بزن . بناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بيرون جوشيد. هر دسته اي از مردمان با آبشخور خود آشنا شد ( و هيچ قبيله اي مزاحم قبيل? ديگري نگرديد) و ابر را سايبان ايشان کرديم ( و بدين وسيله آنان را از گرماي سوزان بيابان محفوظ داشتيم ) و ترنجبين و بلدرچين نصيب ايشان کرديم ( و بدانان گفتيم : ) از چيزهاي پاکي بخوريد کـه روزي شما کرده ايـم . ( ولي آنان در حقّ ايـن نعمتها ناشکري کردند و ستم ورزيدند) امّا به ما ستم نکـردند بلکه به خودشان ستم نمودند ( و زيان ناسپاسي متوجّه خودشان گرديد) .
اين رعايت و مهر يزدان است که پيوسته موسي و قوم او را فرامي گيرد، بعد از آن که کفر ورزيدند و گوساله را پرستيدند. سپس کفّار? گناه را بدانگونه دادند که يزدان بديشان دستور فرموده بود، و خدا هم توب? ايشان را پذيرفت . اينها پس از زماني بود که ديد ن آشکار خدا را خواستار شدند و در نتيجه زلزله ايشان را فراگرفت . آن وقت يزدان دعاي موسي را اجابت فرمود و ايشان را زنده گرداند و مورد رعايت و عنايت خود قرار داد. اين رعايت و عنايت جلوه گر مي آيد در اين که يزدان ايشان را برحسب دوازده تيره به دوازده ملّت - يعني گروه بزرگ - نظم و نظام بخشيد، و هرگروهي از آنان به نوه اي از نوادگان يعقوب - يـعني اسرائـيل - برمي گشت ، و هر دسته از آنان به شـيو? قبيله گري ، شجر? حسب و نسب خويش را حفظ و نگاه داري مي کردند:
(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ).
بني اسرائيل را به دوازده قبيله و شاخه تقسيم کرديم .
اين رعايت و عنايت در اين نيز جلوه گـر مـي آيد که يزدان براي هر دسته و تـيره اي آبشخو ر ويژه اي را اختصاص داد تا از آن بنوشند و برخي بر برخي دست درازي نکنند:
(
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وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ).
هنگامي که آنان از موسي تقاضاي آب کردند، به موسي وحي کرديم كه با عصاي خود بر سنگ بزن . بناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بيرون جوشيد. هر دسته اي از مردمان با آبشخور خود آشنا شد ( و هيچ قبيله اي مزاحم قبيل? ديگري نگرديد) .
اين رعايت و عنايت جلوه گر مي آيد در اين که يزدان مهربان ابر را همچو ن سايباني بالاي سرشان نگاه داشت تا از گرماي سوزان صحرا آنان را نگاه دارد. همچنين ترنجبين و گزنگبين را بر آنان نازل فرمود که نوعي از عسل کوهي است ، و بلدرچين که پرند? سُماني است بهر? ايشان کرد و سهل و ساده در دسترسشان قرار داد تا خوراک ايشان نيز پس از آب آنان تضمين گردد:
(وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى).
و ابر را سايبان ايشان کرديم ( و بدين وسيله آنان را از گرماي سوران بيابان محفوظ داشتيم ) و ترنجبين و بلدرچين نصيب ايشان کرديم .
اين رعايت و عنايت همچنين جلوه گر مي آيد در اين که هم? اين چيزهاي پاکيزه براي ايشان مباح مـي گردد، و چنين به نظر مي آيد از آن به بعد به سبب سرکشي و بزهکاري ايشان ، چيزي از اين اشياء پاکيزه ، ديگر بر آنان حرام نگرديده باشد:
(كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ).
( و بدانان گفتيم : ) از چيزهاي پاکي بخوريد کـه روزي شما کرده ايم .
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رعايت و عنايت يزدان در حقّ ايشان در هم? اين چيزها جلوه گر است . ولي ايـن نسل پـيوسته از هدايت و راستاي راه کناره گيري کرده است و بر رهنمود و راستروي شوريده است ، همانگو نه که از بخش پاياني اين آيه برمي آيد، آيه اي که هم? اين نعمتها و هم? اين معجزات را بيان مي دارد. از قبيل : فوران چشمه ها از صخره سنگ بر اثر ضرب? عصاي موسي بدان، و سايبان کردن ابر بر بالاي سرشان در گرماي سوزان بيابان خشک ، و فراهم کردن و تهيّه ديدن خوراک عالي از ترنجبين و بلدرچين :
(وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (160)
امّا به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم نمودند ( و زيان ناسپاسي متوجّه خودشان گرديد) .
روند قرآني نمونه هائي از ستم به خودشان را نشان خواهد داد، ستمي که بر اثر سرکشي از فرمان خدا، و انحراف از راه او، بهره خود نموده اند... البتّه با ايـن سرکشي و بزهکاري، و با اين کجروي و انحراف ، به خداوند سبحان ستم کنند، چه يزدان از ايشان و از هم? جهانيان بي نياز است . اگر آنان و هم? جهانيان بر سرکشي از فرمان يزدان گرد آيند، از ملک و مملکت او چيز ي کاسته نمي شود. اگر هم آنان و هم? جهانيان بر اطاعت و فرمانبرداري از او گرد آيند، چيزي بر ملک و
مملکت او نمي افزايند. ايشان در دنيا و آخرت يکسان تنها خويشتن را مي آزارند و بر خود ستم مي کنند، اگر گناه و سرکشي و کجروي کنند.
*
هم اينک ببينيم بني اسرائيل چگو نه با رعايت و عنايتي که يزدان بديشان روا ديد، برخورد کردند، و گامهاي کج ايشان چگونه در طول راه حرکت کرد و به پيش برداشته شد:
(
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وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161)فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) (162)
و ( به ياد آوريد) آن گاه را که بديشان گفته شد: در اين شهر ( بزرگي که پيغمبرتان موسي برايـتان نام برده است ) سکونت گزينيد و هرگونه که مي خواهيد و هر چه که لازم داريد ( از خوراکيها و ميوه هاي آنجا) بخوريد و بگوئيد خداوندا از گناهان ما درگذر، و از درواز? ( آن شهر) با خشوع و خضوع وارد شويد تا گناهان شما را بيامرزيم . ما به نيکوکاران ( از عفو و مغفرت ) فزون تر مـي بخشيم . سـپس ستمگران ( از فرمان خدايشان سرپيچي کردند و) گفتاري را که بدانان گفته شده بود ديگر کردند و ديگرگون گفتند؛ سپس در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان عذابي فرستاديم .
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پس از اين که گوساله را پرستيدند، خدا آنان را مورد عفو قرار داد. ايزد متعال هم? ايـن نعمتها را در حقّ ايشان روا ديد... امّا سرشتشان ايشان را از راه راست منحرف کرد و کژراهه رفتند. ايـنک ايـن ايشانند که نافرماني مي کنند، و گفتار را د گر گونه مي سازند. اينک اين ايشانند که بديشان دستور داده مي شود وارد آباد ي معيّني - يعني شهر بزرگي - گردند که قرآن نام آن شهر را مشخّص نفرموده است ، چرا که بر اصل و هدف داستان چيزي نمي افزايد، که اگر وارد آنجا شوند هم? خيرات و برکات آنجا بهر? ايشان مي گردد، به شرط اين که دعاي معيّني را در وقت ورود بدانجا بخوانند، و سجده کنان بدان درآيند، و بدين وسيله در زمان پيروزي و چيرگي در برابر خدا اعلان خضوع و خشوع کـنند - درست بدان شکل که پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم در سال فتح مكّه بر پشت مرکب خود سجده کنان وا رد مكّه شد - در برابر اطاعت از فرمان ، يزدان جهان بديشان وعده مي دهد که ايشان را ببخشايد و از گناهانشان صرف نظر فرمايد و بر خوبيهاي خوبان آنان بيفزايد... ولي ناگهان دسته اي از ايشان واژه ها و جمله هاي دعائي را تغيير و دگرگون مي کنند که بدان دستور داده شده اند، و حالت و وضعي را تعو يض و تبديل مي کنند که ميبايستي با آن حالت و وضع به شهر درآيند... چرا چنين کردند به پاسخ ا يـن است که تنها محض پيروي از کجروي و انحرافي چنين کردند که طبيعت درون ايشان خواستار آن بود:
0فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ).
سپس ستمگران ( از فرمان خدايشان سرپيچي کـردند و) گفتاري را که بدانان گفته شده بود ديگر کردند و ديگرگون گفتند.
بدين هنگام بود که يزدان از سوي آسمان عذابي را بر آنان نازل کرد... همان آسماني که برايشان ترنجبين و بلدرچين حواله مي کرد و ابر را سايه بان آ نان مي نمود!
(
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فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ) (162)
پس در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان عذابي فرستاديم .
فرجام ظلم دسته اي از آنان - يعني کفرشان - ظلم به خويشتن بود، چرا که عذاب يـزدان را دچار ايشان گرداند.
قرآن نوع عذابي را مشخِص نمي فرمايد که ايـن بار گريبانگيرشان شده است . زيرا هدف داستان بدون ذکر نوع آن هم کامل و حاصل است . چه هدف بيان فرجام نافرماني از دستور يـزدان ، و راست و درست آمدن تهديدها و بيمها، و روي دادن سزا و جزاي دادگرانه اي است که سرکشان از دست آن رهائي پيدا نمي کنند.
*
دفع? ديگر بني اسرائـيل دچـار نافرماني و گناهکاري مي شوند... آنان اين بار با فرمان يزدان آشکارا مخالفت نمي ورزند. بلکه با نصوص و متون آسماني حيله گري و نيرنگبازي مي کنند تا از زير بار آنها بگريزند! آزمايش ايشان سر مـي رسد و آنان در برابر آن شکيبائي نمي ورزند. چرا که شکيبائي در برابر آزمون نـيازمند سرشت خويشتندار و با استقامتي است که در وقت جلوه گري هواها و هوسها و طمعها و آزها پايدار بماند و خود را برتر از خواستها و حرصها نگاه دارد:
(
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وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163)وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166)وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (167)
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از آنان دربار? ( سرگذشت اهالي ) شهر ( ايـله ) کـه در ساحل دريا بود بپرس . ( به ياد بياورند) هنگامي را کـه آنان ( در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز مي کردند. همان هنگام کـه ماهيانشان روز شنبه به سويشان نمي آمدند ( و اين هم آزمايشي از سوي خدا بود) . به همين منوال آنان را پيوسته به سبب فسق و فجور دائمي و مستمرشان ( با آزمونهاي گوناگون ) مـي آزموديم ( تا نيکوکاران پـاک سـيرت از بدکاران بدطينت جدا و مشخّص شوند) و ( به يـاد يـهوديان بـياور) هنگامي را کـه گروهي از ( صلحاي اسلاف ) ايشان ( کــه همچون ديگران نافرماني و بزهکاري نمي کردند) به کساني مي گفتند ( که سرکشان و گناهکاران را پند مـي دادند و موعظه مـي کردند: ) چـرا مردماني را پند مي دهيد که خداوند آنان را ( به سبب کفر و معاصي ، در دنيا) نابود مي كند يا ( در آخرت ) عذاب شديدي خواهد داد؟ ( مگر نمي دانيد که پـند و اندرز در ايـنان تأثيري ندارد و نرود مـيخ آهنين در سنگ ؟ ) مي گفتند: ( ما به وظيف? خود که امر به معروف و نهي از منکر است عمل مي کنيم ) تا در پيشگاه پـروردگارتان معذور بوده ( و رفع مسؤوليت از خويشتن کـرده باشيم ) و شايد هم ( اين بيچارگان از گناه باز ايستند و نور ايمان زواياي درونشان را روشن سازد و راه ) تقوا و پرهيزگاري در پيش گيرند. امّا هنگامي کـه پـندها و اندرزهائي را نشنيدند که بدانها تذکّر داده شدند، کساني را که ( ديگران را نصيحت مي نمودند و آنان را) از بدي نهي مي کردند، ( از عذاب بدور داشتيم و از بلا) رهانيديم ، و کساني را که ( مخالفت فرمان مـي کردند و بيشتر و بيشتر گناه مي ورزيدند و بدين وسيله بر خود و جامعه ) ستم مي نمودند، به خاطر استمرار بر معاصي و نافرماني به عذاب سختي گرفتار ساختيم .
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و هنگامي که از ترک چيزهائي که از آنها نهي مـي شدند سر باز زدند و سرکشي نمودند، خطاب بدانان گفتيم : به بوزينگان مطرودي تبديل شويد ( و به سبب خوي حيواني از جامع? انساني مطرود و در مـيان مردمان منفور و از رحمت يزدان بدور گرديد) و ( نـيز به يـاد يهوديان بـياور) آن گاه را که پروردگار تو ( توسّط پيغمبران به نياکان ايشان گوشزد و) اعلام کرد کـه تا دامن? روز قيامت کسي را بر آنان چيره مي گرداند که بدترين عذاب را بدانان مي چشاند. بي گمان پروردگار تو ( به عاصيان و طاغيان ) هر چه زودتر عقاب مي رساند و او ( نسبت به مطيعان و توبه كاران ) آمرزنده و مهربان است .
روند قرآني در اينجا از شيو? حکايت دربار? گذشت? بني اسرائيل عدول مي کند، و به شـيو? رويـاروئي با نسلهاي ايشان مي گرايد ، نسلهائي کـه در مدينه رودرروي پيغمبر صلّي اله عليه واله وسلّم مي ايستادند... آيـاتي که در اينجا است تا مي رسد به فرمود? خداوند بزرگوار:
(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ).
و ( نيز به خاطر بني اسرائيل بياور) هنگامي را کـه کوه ( طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتيم . آن چنان که انگار سايباني ( يا تکّه اي ابر) است .
آيه هاي مدني هستند. در مدينه براي مبارزه با يهوديان آنجا نازل شده اند، و در اينجا ضميم? اين سو ر? مکّي گشته اند تا مکمّل سخن در ايـن سوره از داستان بني اسرائيل با پيغمبرشان موسي باشند.
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يزدان سبحان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي فرمايد دربار? اين واقع? معلوم براي بني اسرائيل در تاريخ نياکان و گذشتگان ، از يهوديان بپرسد. خداوند يهوديان را با اين تاريخ روياروي مي گرداند و در آن ايشان را ملّتي معرّفي مي کند که نسلهاي پياپي يکديگر و بسان همديگرند. ايشان را به ياد نافرماني قديم و بزهکاري کهنشان مي اندازد، و مسخ دسته اي از ايشان را در دنيا براي آنان روايت مي فرمايد، و بديشان همچنين گوشزد مي نمايد که خدا بر هم? آنان خواري و خشم هميشگي واجب نموده است ... مگر بر کساني که از پيغمبر امّي و درس نخوان متابعت کرده و مي کنند. از اين دسته ، غل و زنجير اسارت و زدگي و جهالت را برمي دارد و مي زدايد.
يزدان جهان نام آبادي کنار دريا را نيز بيان نمي فرمايد. چرا که براي مخاطبان اين آيه معلوم و معروف بوده است . و امّا قهرمانان خود ايـن واقعه ، گروهي از بني اسرائيل بودند که در يک شهر ساحلي زندگي مي کردند... بني اسرائيل از موسي عليه السّلام خواستند يک روز را برايشان روز استراحت کند تا آن را روز عيد براي عبادت گـردانند، و در آن به کـارهاي زندگي نپردازند. موسي روز شنبه را براي آنان تعيين کرد... آزمايش ايشان هم براي اين بود که يزدان جهان ايشان را تربيت کند، و بدانان بياموزد چگونه اراد? ايشان تقويت پيدا مي کند و در برابر چيزهاي فريبنده و در مقابل آزها پايداري و ايستادگي مي نمايد، و بديشان
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مي آموزد هنگام روياروئي با چنين چيزهاي فريبنده و آزها چگونه به وظايف خود عمل کنند و پـيمانهاي خويش را نگاه دارند و بپايند... ايـن امتحان براي بني اسرائيل لازم و ضروري بود، آن کساني که شخصيّتها و هويّتهايشان و سرشتها و طبعهايشان به سبب خواري و پستي اي که مدّتهاي طولاني در آن زيسته و لوليده بودند، متزلزل گشته و از هم پـاشيده بود. قطعاً بايد اراده پس از خواري و بندگي آزاد گردد، تا به پايداري و ايستادگي عادت کند. گذشته از اينان ، آزادي و پـايداري و ايستادگي براي هم? کساني ضروري و لازم است که مسؤوليت دعوت را برعهده مي گيرند، و براي حمل امانت خلافت در زمين تربيت مي شوند و عهده دار جملگي امانت خلافت در زمـين مي گردند... امتحان اراده و چيره شد ن بر فريبائي چيزهاي فريبنده و گول چيزهاي گول زننده ، نخستين آزمايشي بود که پيش از هر کسي آدم و حواء بد ان آزموده شده بودند. امّا آدم و حواء در برابر آن پايدار و استوار نماندند و به فريب و گول اهريمن براي خوردن از ميو? درخت جاودانگي ، و بهره مندي از ملک و مملکتي که کهنه نمي شود و زوال نمي پذيرد، گوش فرا دادند! پس از آن دو، اين ا متحان آزموني گرديد که هر گروهي بايد در آن شرکت و بدان آزموده شوند، پيش از آن که خدا اجازه فرمايد امانت خلافت در زمين بديشان واگذار گردد... تنها شکل و شيو? امتحان متغيّر و مختلف است ، ولي محتوي و مضمون تغيير نمي پذيرد و اختلاف حاصل نمي کند.
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دسته اي از بني اسرائيل اين بار در برابر امتحاني که يزدان برايشان مقرّر فرموده بود به سبب گناهان و انحرافاتي که قبل از آن داشتند، پايدار و برقرار نماندند و تاب ايستادگي نياوردند... ماهيها در روز شنبه در ساحل جلو چشمانشان پيدا و جلوه گر مي آمدند. خيلي بديشان نزديک مـي شدند و در دسترسشان قرار مي گرفتند. سهل و ساده شکار مـي شدند. به سبب حرمت روز شنبه که خودشان آن را خواسته بو دند و بر خويشتن گرفته بودند، ماهيها از دستشان مـي رفتند و مي گريختند. هنگامي که شنبه سپري مي شد و روزهاي حلال و آزاد بودن شکار ماهيها فرا مي رسيد، ماهيها را نزديک و نمايان نمي يافتند، بدانگونه که در روزهاي حرام و قدغن بودن آنها را مي ديدند و مي يافتند! ايـن چيزي است که به فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده مي شود آن را بديشان تذکّر دهد و برايشان يادآور شود، و بديشان گوشزد کند که چه کار کردند و چه چيز ديدند و نتيجه چه شد:
(وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (163)
از آنان دربار? ( سرگذشت اهالي ) شهر ( ايـله ) که در ساحل دريا بود بپرس . ( به ياد بياورند) هنگامي را که آنان ( در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز مي کردند. همان هنگام که ماهيهايشان روز شنبه به سويشان مي آمدند ( روي آب ) و خودنمائي مـي کردند، امّا در غير روز شنبه به سويشان نمي آمدند ( و اين هم آزمايشي از سوي خدا بود) . به همين منوال آنان را پيوسته به سبب فسق و فجور دائمي و مستمرشان ( با آزمونهاي گوناگون ) مي آزموديم ( تا نيکوکاران پـاک سيرت از بدکاران بدطينت جدا و مشخّص شوند) .
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و امّا اين کار براي ايشان چگونه رخ داده است ، و چگونه ماهيها با ايشان بدين نحو گفتگو مي کردند، و چگونه با آنان مانور مي رفتند و ايشان را دست مي انداختند، اين چيز معجزه اي است که با اجاز? خدا هر وقت او بخواهد روي مي دهد...کساني که نادانند منکر اين هستند که مشيّت خدا جز برابر چيزهائي جاري و ساري گردد که آنها را ( قوانين طبيعت) مي نامند! امّا کار در جهان بيني اسلامي و در واقعيّت جهان ، بدين نحو و بر اين روال نيست ... اين خداوند سبحان است که اين جهان را آفريده است ، و قوانـيني را در آن به وديعت نهاده است که جهان برابر آن قوانين با مشـيّت آزاد يزدان حرکت مي کند و مي چرخد. اين مشيّت هم زنداني چنين قوانيني نيست تا نتواند جز در پـرتو آن قوانين جاري و ساري بگردد... مشـيّت يـزدان پس از اين قوانين آزاد ماند، همان گونه که پيش از اين قوانين آزاد بود... اين چيزي است که نادانان از آن بي خبر مي مانند... وقتي که حکمت يزدان و مرحمت او در حقّ بندگان مخلوق خود، مقتضي ثبات و خواهان دوام اين قوانين بوده است ، معني اين سخن اين نيست که مشيّت خدا مقيّد گردد و در داخل دائر? اين قوانـين محبوس شود... هر زمان حکمت يزدان مقتضي انجام پـذيرفتن کاري از کارها بوده که با اين قوانين ثابت مخالف باشد، مشيّت ايزد دادار آزادانه اين کار را به انجام مي رساند. گذشته از اين ، اين قوانين ثابت هم هر بار كه روي مي دهد، در همين يک بار نيز با قضا و قدر ويژ? يزدان انجام مي پذيرد. اين قوانين جريان آلي و مادي ندارند، جرياني که در داير? قضا و قدر يزدان قرار نگيرد و قضا و قدر الهي در آن دخالت نداشته باشد... البتّه قوانين در مسير خود صورت مي پذيرند و جريان پـيدا مي کنند، مادام که يزدان نخواهد که در مسير ديگري صورت پذيرند و جريان پيدا کنند...
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بر اساس اين که هر چيزي که رخ مي دهد و وقوع پيدا مي کند - چه جريان قوانين ثابت يا جريان جز آن - با قضا و قدر ويژه رخ مي دهد و وقوع پيدا مي کند. چه انجام معجزه يا رخ دادن قانون ثابت، توسّط اين قضا و قدر يکسان است ... اصلاً آلي و مادي بودن در نظم و نظام هستي ، يک بار هم وجود ندارد - همان گونه که نادانان مي انگارند و رخ دادن قوانين را آلي و مادي مي دانند - البتّه در ربع اخير اين قرن کم کم بدين امر پي برده اند.[3]
به هرحال ، اين کار براي اهالي بني اسرائيل شهري که کنار دريـا بوده است ، روي داده است ... دسته اي از اهالي ، در برابر جلوه گر ي ماهيها تاب مقاومت نياورده اند و حرص و طمع ايشان به تکان و هيجان درآمده است ، و اراده هايشان سست گرديده است و سقوط کرده است ، و عهد و پيماني را شکسته اند که با پروردگار خود بسته اند. به حـيله گر ي و نـيرنگبازي مي پردازند - بدان گونه که پيش? يهوديان است - و براي شکار در روز شنبه چاره جوئي مـي کنند! حيله ها و نيرنگها زياد و فراوان است بدان هنگام که دل کج مي گردد، و تقوا اندک مي شود، و با اصل نصوص آسماني و فرمانهاي الهي سازشکاري مي گردد، و مراد گريز از ظاهر نصوص و قوانين يزدان مي شود!
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نصوص و متون ، قانون را نگاهداري و نگاهباني نمي کند، و محافظان و نگاهبانان هم قانون را نمي پايند و حمايت نمي نمايند. بلکه دلهاي پرهيزگاري که تقواي خدا و هراس از او در آنها جايگزين است ، قانون را مي پايند و حمايت مـي نمايند و در نگاهباني و نگاهداري آن مي کوشند. ممکن نيست بتوان قانوني را حمايت و حفاظت کرد، مادام که مردمان درصدد نيرنگ بدان و حيله گري با آن هستند. نيروي مادي و نگهاني ظاهري هيچ قانوني را نمي پايد و محافظت نمي نمايد. دولت نمي تواند - هر اندازه هم ترس و وحشت به راه اندازد - بر سر هر فردي پاسباني را بگمارد تا قانون را رعايت و حفاظت کند، مادام که ترس و هراس از خدا در دلهاي مردمان نباشد، و آنان خدا را در ظاهر و باطن ، مراقب و مواظب خود ندانند.
بدين خاطر است که دستگاه ها و سيستمها و حکو متهائي که بر پاسباني دلهاي پـرهيزگار استوار نـيستند، با شکست روبرو مي شوند. نظريّه ها و مكتبهائي شکست مي خورند که انسانها براي انسانها پديد مي آورند و از قوانين الهي نيرو و توان نمي گيرند... همچنين بدين خاطر است دستگاه هائي که دولتها براي نگاهباني قوانين و اجراء آنها وضع و مقرّر مي دارند درمانده و ناتوان مي مانند، و ديدبانيها و نگاهبانيهاي سطحي امور نيز بي نتيجه و بيسود مي گردند.
دسته اي از ساکنان شهر کنار دريا دربار? شنبه به حيله و نيرنگ مي پرداختند، شنبه اي که در آن شکار کردن برايشان حرام بوده است ... روايت شده است که آنان در روز شنبه مانعها و ديواره هائي را بر سر راه ماهيها مي ساختند. روز يکشنبه که فرا مي رسيد ماهيها را مي گرفتند و آنها را جمع آوري مي نمودند، و به خود مي گفتند: آنان در شنبه ماهيها را شکار ننموده اند. ماهيها روز شنبه در ميان مانعها و ديواره ها داخل آب بوده اند و شکار نشده اند!
(2/70)



دست? ديگري از آنان نيرنگبازيهاي ايشان را مي ديدند و حيله گريهايشان را با يـزدان مشاهده مـي کردند! بزهکاران را از فرجام نيرنگبازيها و حيله گريهايشان حذر مي داشتند. بزهکاران نـيز نـيرنگبازيها و حيله گريهايشان را انکار مي کردند!
دست? سومي به آمران به معروف و ناهيان از منکر مي گفتند: فائد? اين اندرزها و پندهائي که سرکشان و بزهکاران را بدانها نصيحت مي کنيد چيست ، در حالي که آنان از سرکشي و بزهکاري خود دست نمي کشند؟ آخر يزدان هلاک و عذاب را براي ايشان مقدّر فرموده است :
(وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ).
و ( به يـاد يـهوديان بـياور) هنگامي را که گروهي از ( صلحاي اسلاف ) ايشان ( که همچون ديگران نافرماني و بزهکاري نمي کردند) به کساني مي گفتند ( که سرکشان و گناهکاران را پـند مـي دادند و موعظه مي کردند: ) چرا مردماني را پند مي دهيد که خداوند آنان را ( به سبب کفر و معاصي ، در دنيا) نابود مي کند يا ( در آخرت ) عذاب شديدي خواهد داد؟ .
پند دادن ايشان سودي ندارد. برحذر داشتن آنان بيهوده است . چرا که يزدان هلاک يا عذاب شديد را بر ايشان نوشته است ، به سبب ايـن که به مقدّسات يـزدان بي احترامي کرده اند و دست به کارهائي زده اند که خدا حرام و قدغن فرموده است .
(قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (164)
مي گفتند: ( ما به وظيف? خود که امر به معروف و نهي از منکر است عمل مي کنيم ) تا در پيشگاه پـروردگارتان معذور بوده ( و رفع مسؤوليّت از خويشتن کـرده باشيم ) و شايد هم ( اين بيچارگان از گناه باز ايستند و نور ايمان زواياي درونشان را روشن سازد و راه ) تقوا و پرهيزگاري در پيش گيرند.
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اين وظيفه اي است که براي خدا اداء مي نمائيم : وظيف? واجب امر به معروف و نهي از منکر، و بيم دادن از حرمت شکني مقدّسات ، و دست يـازيدن به گـناهان ، و استفاد? از محرّمات ، تا در پيشگاه يزدان عذري داشته باشيم، و يزدان جهان بداند که ما وظيف? خويش را اداء کرده ايم . گذشته از اين ، چه بسا پند و اندرز به دلهاي گناهکار سرکش فرو رود و در آنها بگيرد، و وجدان تقوا و پرهيزگاري را در زواياي اين چنين دلهائي بيدار و برانگيخته گرداند.
بدين ترتيب ساکنان آن شهر به سه گروه يا ملّت تقسيم شده بودند... چه ملّت در تعريف اسلامي به مجموعه اي از مردمان گفته مي شود که معتقد به عقيد? واحدي و داراي جهان بيني واحدي باشند و از فرماندهي واحدي فرمان برند. ملّت در تعريف اسلامي آن چنان نيست که در مفهوم جاهلي قديم يا جديد است . در جاهليّت قديم يا جديد، ملّت به مجموعه اي از مردمان گفته مي شود که در ناحيه اي از زمين زندگي مي کنند و دولت واحدي بر آنان فرمان مي راند! اين مفهومي است که مورد پسند اسلام نيست و اسلام آن را به رسميّت نمي شناسد، و بلکه چنين تعريفي از ملّت ، از جمل? مصطلحات جاهليّت قديم يا جديد بشمار است .[4]

ساکنان آن شهر ساحلي ، به سه ملّت تقسيم شدند: ملّت سرکش و بزهکار نيرنگباز و حيله گري . ملّتي که در برابر سرکشي و نـيرنگبازي مي ايستد، و كار ملّت نخستين را ناپسند مي شمارد، و به رهنمود و اندرز مي پردازد. و ملّتي که کارهاي زشت را رها مي کند و کاري به افراد زشت ندارد. کارهاي زشت بزهکاران را رها مي کند و پلشتيهاي ايشان را با عمل مثبتي برطرف نمي گرداند... اين راه ها و شيوه هاي متعدّد جهان بيني و جنبش است که دسته هاي سه گانه را ملّتهاي سه گانه مي کند.
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هنگامي که پند و اندرز سودي نبخشيد، و سرگشتگان در سرگشتگي خود سرگردان گشتند، فرمود? يزدان مبني بر عذاب ايشان تحقّق پيدا کرد و تهديدها و بيمها نتيجه داد و عذاب خدا سررسيد. کساني که از بديها نهي مي کردند از فرجام بديها برکنار و درامان ماندند، و ملّت سرکش و بزهکار به عذاب شديد و سختي گرفتار آمدند که از آن صحبت خواهد شد، و دست? سوم - يـا ملّت سوم - آيات قرآني از ايشان سخن نکته است و دربار? ايشان خاموش مانده است ... چه بسا سكوت از آنان ، به خاطر کاستن از شأن و مقام ايشان باشد، هر چند که دچار عذاب نيامده باشند. چرا که آنان عملاً از نهي کردن و بازداشتن مردمان از بدي دور گزيده اند، و فقط خودشان از بدي کناره گيري نموده اند، لذا سزاوار ايـن شده اند که بديشان اهمّيّت داده نشود، هر چند که سزاوار عذاب نگشته اند:
(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (166)
امّا هنگامي که پندها و اندرزهائي را نشنيدند که بدانها تذکّر داده شدند، کساني را که ( ديگران را نصيحت مي نمودند و آنان را) از بدي نهي مـي کردند، ( از عذاب بدور داشتيم و از بلا) رهانيديم ، و کساني را کـه ( مخالفت فرمان مـي کردند و بـيشتر و بـيشتر گناه مـي ورزيدند و بدين وسيله بر خود و جامعه ) ستم مي نمودند، به خاطر استمرار بر معاصي و نافرماني به عذاب سختي گرفتار ساختيم . و هنگامي که از ترک چيزهائي کـه از آنها نهي مـي شدند سر باز زدند و سرکشي نمودند، خطاب بدانان گفتيم : به بوزينگان مطرودي تبديل شويد ( و به سبب خوي حيوانـي از جامع? انساني مطرود و در ميان مردمان منفور و از رحمت يزدان بدور گرديد) .
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عذاب بد، يعني سخت و شديدي که سرکشان حيله گر و بزهکاران نيرنگباز را در برگرفت، سزاي فرورفتن به معصيت و گناه و پافشاري در سرکشي بود، نافرماني و گناهي که آيه اينجا آن را کفر قلمداد مي کند، و جاهاي ديگري گاهي آن را ظلم و گاهي فسق مي نامد. البتّه در اغلب تعبيرات قرآني ، کفر و شرک ، ظلم و فسق نام گرفته است . اين تعبيرات با مصطلحات جديد ايـن واژگان فرق دارد. چرا که مدلول قرآني ايـن واژگان ، مدلولي نـيست که در تعبيرات فقهي جد يد رواج مي يابد. آن عذاب بد و سخت ، از شکل بشريّت مسخ شدن ، و به شکل بوزينگي درآمدن است ! آنان از آدميّت خود نزول کردند، و حتّي از ويژه ترين صفات و خصال بشريّت سقوط کردند که اراده اي است که بر رغبت چيره مي گردد. ايشان به جهان ( حيوان ) سرازير گشتند، بدان هنگام که ويژگيهاي ( انسان ) را رها کردند. بديشان دستور داده شد که بدان جائي از سقوط و خواري فروافتند که خود خواسته بودند.
امّا چگونه آنان به ميمون تبديل شدند؟ و پس از آن که به ميمون تبديل شدند چه سرنوشتي پيدا کردند و چه
شدند؟ آيا منقرض گشتند بدان گونه كه هر چيز مسخ شده اي و از نوع خود بيرون شده اي منقرض مي گردد؟ يا اين که در حالت ميموني توليد نسل کردند؟ و سائر مسائل ديگري که روايتهاي تفسير، راجع بدانها مختلف و گوناگون است ... قرآن مجيد دربار? هم? اين مسائل سکوت فرموده است ، و گذ شته از قرآن ، فرستاد? يزدان صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز چيزي در اين باره نگفته است ... پس ما نيازي به بحث و فحص در آنها نداريم و به چنين چيزهائي فرو نمي رويم .
واژ? يزدان که همه چيز بدان در آغاز جهان سر از نقاب عدم برآورده است ، و هرگونه تغيير و تبديلي با آن صورت مي پذيرد، گفته آمد، در اين مسائل نيز فرموده شده است و آنچه خدا خواسته است صورفت گرفته است و بس ... آن واژه ، ( کُنْ ) . بشو است :
(
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قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (166)
خطاب بدانان گفتيم : به بوزينگان مطرودي تبديل شويد.
ايشان به دنبال اين فرمان ، بوزينگان خوار و پستي شدند. بدانگاه که ايـن سخن گفته آمد، کار انجام پذيرفت، و هيچ چيز جلو انجام آن را نگرفت . گويند? اين سخن ، يعني يزدان سبحان از انجام چيزي درمانده نمي گردد.
جملگي يهوديان دچار نفرين سرمدي شدند - مگر آنان که به پيغمبر امّي و درس نخوانده ايمان بياورند و از او پـيروي کنند - آن وقت کارشان به دوران معصيتي انجاميد که پايان ناپذير است ، و اراد? الهي حکمي را صادر فرمود که کسي نمي تواند آن را برگرداند و پيگرد آن شود:
(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (167)
و ( نيز به ياد يهوديان بياور) آنگاه را که پروردگار تو ( توسّط پيغمبران به نياکان ايشان گوشزد و) اعلام کرد که تا دامن? روز قيامت کسي را بر آنان چيره مي گرداند كه بدترين عذاب را بدانان مي چشاند. بيگمان پروردگار تو ( به عاصيان و طاغيان ) هر چـه زودتر عقاب مـي رساند و او ( نسبت به مطيعان و توبه کاران ) آمرزنده و مهربان است .
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اين ، اعلام هميشگي و سرمدي است . از آن زمان که صادر شده است حال به همين شکلي بوده است و تحقّق پذيرفته است . يزدان جهان در فواصل زماني کساني را بر يهوديان گمارده است که بدترين عذابها را بديشان رسانده اند. اين اعلام پيوسته اجراء و پـياده مي گردد. خداوند متعال گاه گاهي و در فاصله هاي زماني کساني را مأمور مي فرمايد که يهوديان را عذاب برساند. هر زمان که يهوديان حال و وضع خوبي را پيدا کرده ا ند و بادي به غبغب انداخته اند و در زمـين به طغيان و سرکشي و ستمگري پرداخته اند، يزدان جهان بندگاني را بر اين گروه ستمگر بدنهاد عهدشکن سرکش گماشته است تا بر آنان ضربه اي وارد کـند و پـتک تنبيه بر سرشان فرود آورد و گروهي را گوشمالي دهد که هنوز از گناهي و مصيبتي بيرون نـيامده است به گناه و معصيت ديگري مي افتد، و هنوز از انحراف برنمي گردد به انحراف ديگري مي گرايد.
چنين به نظر مي رسد که گاه گاهي گفته مي شود ديگر نفرين به پايان آمده است ، و يهوديان از جاه و جلال و شکوه و قدرت برخوردارند و بر ديگران نيز گردنکشي مي کنند! اين نفرين ويژ? دوره اي از ادوار تاريخ بوده است و بسر رسيده است و پايان گرفته است ... امّا بايد دانست که هيچ کسي جز خدا نمي داند که ايـن بار و بارهاي ديگر تا روز قيامت ايزد متعال چه مردماني را بر ايشان مي گمارد و چيره مي گرداند تا دمار از روزگارشان برآورند.
يزدان جهان اين کار ماندگار تا دامن? قيامت را اعلام فرموده است - همان گونه که در قرآن به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم خبر داده است - به دنبال اين کار ماندگار، پيروي با صف خداوند سبحان دربار? عذاب و رحمت ، ذکر مي فرمايد:
(إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (167)
بي گمان پروردگار تو ( به عاصيان و طاغيان ) هر چـه زودتر عقاب مـي رساند و او ( نسبت به مطيعان و توبه کاران ) آمرزنده و مهربان است .
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يزدان با سرعت عقاب و عذاب خود، کساني را گرفتار مي سازد که مستحقّ عقاب و عذاب گردند - همانگونه که اهالي شهري را گرفتار ساخت که در کنار دريا بود - و با مغفرت و مرحمت خود، توب? کساني را مي پذيرد که از بني اسرائيل توبه کنند و به سوي خدا برگردند و از پيغمبر امّي و درس نخواني پيروي کنند کـه صفات و خصال او را در پيش خويشتن در تورات و انجيل نوشته مي يابند... چه عقاب و عذاب يـزدان سبحان از روي انتقام و کينه توزي نيست . بلکه عقاب و عذاب او سزا و جزاي کساني است که سزاوار چنان عقاب و عذابي مي گردند، و در فراسوي عقاب و عقاب مغفرت و مرحمت قرار دارد و هر کسي مي تواند توبه کند و آن آمرزش و مهرباني را بهر? خود سازد.
*
گامهاي داستان همگام با گامهاي تاريخ به پـيش مي رود. سرگذشت بعد از موسي و جانشينان او را بيان مي دارد. از نسلهاي آيند? بني اسرائيل صحبت مي دارد تا به نسلي مي رسد که با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و گروه مسلمانان در مدينه همعصر و روياروي مي شوند :
(وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168)فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169)وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (170)
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آنان را در زمين به گروه هائي تقسيم كرديم . برخي از ايشان صالح بودند (كه عبارتند از مؤمنان) و بعضي از آنان جز آن بودند ( که عبارتند از کافران و منافقان ) و ( همگان اعم از دينداران و بي دينان ) ايشان را به نيکيها و بديها آزمايش کرديم تا ايـن کـه ( پشـيمان شوند و از خواب غفلت بيدار و به سوي کردگار) بازگردند. بعد از آن ، فرزندان ناخلفي جانشين آنان شدند که وارث کتاب ( آسماني تورات ) گشتند ( امّا بدان عمل نکردند. چرا کـه به جاي پيروي از حقّ به دنبال ماديات روان شدند و) کالاي اين جهاني فاني را دريـافت مـي داشتند و ( متاع سراي باقي را ناديده مي گرفتند و به تحريف کلام آسماني دست مي يازيدند و حلال و حرام را همسان مي شمردند و به خود) مـي گفتند: ( ان شاء الله ) بخشيده خواهيم شد، و حال آن که اگر باز هم کالائي همانند کالاي نخست ( از راه حرام و حتّي با تحريف کلام ) به دستشان مـي رسيد آن را دريـافت مـي داشتند ( و بدين وسيله با وجود اصرار بر گناه، اميد آمرزش در سر مي پروراندند!) مگر از آنان در کتاب ( تورات ) پيمان گرفته نشده است که از زبان خدا جز حقّ نگويند؟ و حال آن که آنچه را در کتاب ( تورات ) است خوانده و فهم کرده اند و ( ديده اند که بايد حقّ را بگويند نه باطل را، و متاع ) دنياي ديگر بسي بهتر ( از کـالاي اين دنيا) براي کساني است کـه پـرهيزگاري کنند ( و از خداي بترسند. چرا نمي انديشيد و همچنان بر گناه استمرار مي ورزيد؟ ) مگر عقل نداريد و نمي فهميد ( که جهان باقي را نبايد به خاطر جهان فاني از دست داد؟ ) و آنان که به کـتاب ( آسماني تورات سخت پـاي بند بوده و بدان ) متمسّک مي شوند و نماز ( واجب بر خويشتن ) را بجاي مـي آورند ( پــاداش بزرگي دارند و) ما پــاداش اصلاحگران ( خود و جامع? انساني ) را هدر نمي دهيم .
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اين بقيّ? آيات مدني است ، آياتي که در اين روند قرآني براي تکميل داستان بني اسرائيل پس از موسي عليه السّلام آمده است ... اين امر وقتي انجام پـذيرفته است که يهوديان در زمين پخش و پراکنده شدند و به گروه هائي تقسيم گرديدند با مذهب ها و جهان بينيهاي گوناگون ، و راه ها و روشهاي مختلف . گروه هائي از ايشان صالح و شايسته بودند و دسته هائي نـيز ناصالح و ناشايست . عنايات الهي براي امتحان ايشان پـياپي بهر? آنان مي گرديد. امتحان ايشان گاهي با اعطاء نعمتها، و گاهي با گرفتار کردن ايشان به مصيبت ها، انجام مي پذيرفت ، تا اين که توبه کنند و از بزهکاريها دست بردارند و به سوي پروردگار خويش برگردند و به خود آيـند و بر راستاي راه هدايت قرار گيرند و روندگان راست قامت راه راست گردند:
(وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (168)
ايشان را به نيکيها و بديها آزمايش کرديم تا ايـن که ( پشـيمان شوند و از خواب غفلت بـيدار و به سوي کردگار) بازگردند.
پياپي بودن امتحان ، رحمت يزدان در حقّ بندگان است ، و يادآوري ايشان است ، و پائيدن آنان از فراموشکاري و غفلتي است که منتهي به گول خوردن و نابودي مي شود...
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ).
(2/79)



بعد از آن ، فرزندان ناخلفي جانشين آنان شدند که وارث کتاب ( آسماني تورات ) گشتند ( امّا بدان عمل نکردند. چرا که به جاي پيروي از حقّ به دنبال ماديات روان شدند و) کـالاي ايـن جهاني فاني را دريـافت مي داشتند و ( متاع سراي باقي را ناديده مي گرفتند و به تحريف کلام آسماني دست مي يازيدند و حلال و حرام را همسان مي شمردند و به خود) مي گفتند: ( ان شاء الله ) بخشيده خواهيم شد، و حال آن که اگر باز هم کالائي همانند کالاي نخست ( از راه حرام و حتّي با تحريف کلام ) به دستشان مي رسيد آن را دريافت مي داشتند ( و بدين وسيله با وجود اصرار بر گناه، امـيد آمرزش در سر مي پروراندند!.
صفت اين فرزندان ناخلف که بعد از پـيشينيان قوم موسي آمدند، اين چنين بود که آنان که کتاب را به ارث برده بودند و به پژوهش و بررسي آن مي پرداختند، ولي با قوانين موجود در آن خويشتن را دگرگون نمي گردند و خودسازي نمي نمودند، و دلها و روشهاي ايشان از آن قوانين متأثّر و منفعل نمي گرديد... درست همسان عقيده اي که تبديل گردد به فرهنگ و دانشي کـه تنها جنب? وارسي و بررسي پيدا کند و محض دانستن و آگاهي از آن باشد و بس ... هر زمان که کالائي از کـالاهاي زندگي دنـيوي را مـي ديدند بر آن فرو مي افتادند و آن را مي قاپيدند. سپس به تعبير و تفسير از آن مي پرداختند و مي گفتند:
(سَيُغْفَرُ لَنَا).
بخشيده خواهيم شدند.
به همين روال هر زمان دوباره کالائي از کالاهاي ايـن جهان به دستشان مي رسيد، از نو بر آن فرومي افتادند! يک پرسش انکاري به ميان مي آيد:
(وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ).
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مگر از آنان در کتاب ( تورات ) پيمان گرفته نشده است که از زبان خدا جز حقّ نگويند؟ و حال آن که آنچه را در کتاب ( تورات ) است خوانده و فهم کرده اند.
آيا پيمان يزدان در کتاب از ايشان گرفته نشده است که دست به تأويل و تحريف نزنند و دربار? نصوص و متون به نيرنگ ننشينند، و از خدا خبر ندهند و نگويند مگر از روي حقّ و حقيقت . پس ايشان را چه شده است که مي گويند:
(سَيُغْفَرُ لَنَا). بخشيده خواهيم شدند.
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ايشان را چه شده است که بر کالاهاي زندگي دنيا فرو مي افتند؟ و با دروغ بستن بر خدا و تأکيد بر ايـن که يزدان ايشان را مي بخشايد، اين امر را براي خود جائز و درست مي شمارند. آنان که مي دانند يـزدان تنها کساني را مي بخشد که واقعاً توبه کنند، و عملاً دست از معصيت و گناه بردارند. امّا حال ايشان اين چنين نبوده است . هر زمان که کالائي از کالاهاي زندگي جهان را ديده اند به قاعد? پـيشين برگشته اند و بر آن فرو افتاده اند! در حالي که آنان ايـن کتاب را مطالعه و بررسي کرده اند و به چيزهائي که در آن بوده است پي برده اند! بلي آن کتاب را پژوهش و وارسي کرده اند، ولي پژوهش و وارسي سودي نمي بخشد، مادام که آميز? دلها نگردد. پژوهشگران و وارسي کنندگان ديـن بسي فراوانند، پژوهشگران و وارسي کنندگاني که ديـن را بررسي و پژوهش مي کنند، ولي دلهايشان از ديـن بسي دور است . تنها ديـن را بدان خاطر بررسي و پژوهش مي کنند تا آن را تأويل و تحريف کنند و دربار? آن به حيله و نيرنگ بپردازند، و سخنان را از موارد لازم خود بدور دارند و تغيير و تبديل ايـجاد کنند، و راه هاي فتواهاي مغرضانه و کينه توزانه اي را پيدا کنند که ايشان را به کالاها و هدفهاي زندگي دنـيوي برساند... آيا بلاي دين جز وجود کساني است که به بررسي و پژوهش دين تنها محض بررسي و پـژوهش مي پردازند، و دين را عقيده و باور خود نمي سازند، و از يزدان ترس و هراسي به دل راه نمي دهند؟!
(وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (169)
دنياي ديگر بسي بهتر ( از کالاي اين دنيا) براي کساني است کــه پـرهيزگاري کنند ( و از خداي بترسند. چرا نمي انديشيد و همچنان بر گناه استمرار مـي ورزيد؟ ) مگر عقل نداريد و نمي فهميد ( که جهان باقي را نبايد به خاطر جهان فاني از دست داد؟ ) .
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بلي! آنجا سراي آخرت است ! ارزش سراي آخرت در دلهاي پرهيزگاران است که كف? ترازو را بالا مي برد، و از گول کالاهاي ناچيز نزديک اين جهان مي رهاند... بلي! ارزش سراي آخرت است که هيچ دلي بدون آن راه اصلاح نمي پويد، و هيچ زندگي و حياتي بدون آن روبراه نمي گردد و رونق پيدا نمي کند، و هيچ کسي و هيچ زندگي و حياتي بدون در نظر گر فتن آن راست و ريز نمي شود و شايسته و پـيراسته نمي گردد... اگر ارزش و والائي سراي آخرت نباشد چه چيزي مي تواند در درون انسان ، رغبت فراوان و دلبستگي زيـادي را کنترل کند که انسان به هم? کالاهائي دارد که در زمين براي او جلوه گر مي آيد و وي را مصرّانه شـيفت? خود مي نمايد؟ و چه چيزي مي تواند نفس آزمند انسان را از حرص و طمع باز دارد و از جور و ستم بدور گرداند؟ و چه چيزي مي تواند در نفس ، هيجان خواستها و شوق و شور شهوتها، و گرمي و شيفتگي هواها و هوسها، و ديوانگي آزها را آرام گرداند و از آنها بکاهد؟ و چه چيزي مي تواند نفس انسان را در کشاکش روزگار اين جهان مطمئنّ گرداند که با سپري شدن دنـيا نصيب و بهر? انسان ضائع نمي شود و هدر نمي رود؟ چه چيزي مي تواند نفس انسان را در پيکار ميان حق و باطل، و ميان خيرو شر، پايدار و استوار بدارد، بدان هنگام که کالاهاي اين جهان از پيش او مي گريزند و از دسترس او بدور مي گردند، و شرّ و بدي به خود مي نازد، و باطل گردن مي افرازد؟
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هيچ چيزي در اين درياي طوفاني و موّاج ، و در ايـن پيکار بزرگ و سترگ، نمي تواند انسان را در برابر دگـرگونيها و رخدادها و تغيير احوال و اوضاع ، نگاهداري و ثابت قدم بدارد، مگر ايـمان و يـقين به آخرت . جهان آخرت بهتر و خوبتر است براي کساني که پرهيزگاري مي کنند، و عفو و گذشت در پيش مي گيرند، و والائي و رفعت مي ورزند، و با حقّ و خير مي ايستند و در برابر طوفانها و زلزله ها و فتنه ها استوار مي مانند، و با ناگواريها و آشوبهاي زمان مي رزمند، و با دلي لبريز از اطمينان و يقين به راه خود ادامه مي دهند، و مطمئنّ و مؤمن به پيش مي روند.[5]
جهان آخرت ، غيبي است از غيبهائي که طرفداران ( سوسياليسم علمي ) مي خواهند آن را از دلهاي ما و از عقيد? ما و از زندگي ما بزدايند، و جاي آن جهان بيني ملحدانه و کافرانه و جاهلانه و وارونه اي را قرار دهند که آن را ( علمي ) مي خوانند.
به سبب همين تلاش زشت و پلشت است که زندگي تباهي مي گيرد، و دلها و درونها فاسد مي شوند، و زبان? سوزان ديوانگي بلندتر و مشتعل تر مي شود و راه خود را در پيش مي گيرد و چيزي جز ايـمان به آخرت آن را سرکوب نمي سازد و جلو آن را نمي گيرد... به خاطر همين تلاش زشت و پلشت سوسياليسم است که تنور رشوه خواري و فساد و طمع و طغيان ، هر روز داغ تر از پـيش مي گردد، و بيماري سستي و کـم توجّهي و خيانتکاري ، در هر جولانگاهي و گستره اي پـخش و پراکنده مي شود.
(
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علمگرائي ) مخالف ( غيبگرائي ) يکي از نادانيهاي قرن هيجدهم و نوزدهم است . ناداني و جهالتي است که خود ( علم بشري ) از آن برمي گردد و پشيمان مي شود، و در قرن بيستم جز نادانان و جاهلان کسي آن را بر زبان نمي راند و تکرار نمي گرداند.[6] ناداني و جهالتي است که با فطرت ( انسان ) مخالف است . به همين خاطر است که ( حيات ) و زندگي را به گونه اي تباه مي گرداند که خود بشريّت را تهديد به نابودي مي نمايد! امّا طرح و نقش? صهيونيسم خوفناکي که مي خواهد ارکان زندگي و اصول اصلاح بشريّت را ويران و نابو د گرداند، تا انسانها را سرانجام سهل و ساده مطيع و رام صهيونيست گرداند! طرح و نقشه اي که طوطيان در اينجا و آنجا تکرار مي گردانند و بر زبان مي رانند، در صورتي که اوضاع و احوالي که صهيونيستها آنها را پديدار و استوار داشته اند، و در نواحي و اطراف زمين از روي علم و آگاهي در اجراء طرحها و نقشه هاي خوفناک خود در اينجا و آنجا به پيش مي روند، و از آنجا که مسأل? آخرت و مسأل? تقوا و پـرهيزگاري دو مسأل? اساسي و بنيادين در عقيده و در زندگي هستند، روند قرآني مخاطباني را که بر کالاهاي ايـن جهان نزديک و فرودين فرو مي افتند، به عقل و خرد حوالت مي دارد:
(وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (169)
دنياي ديگر بسي بهتر ( از کالاي اين دنيا) براي کساني است کـه پرهيزگاري کنند... مگر عقل نداريـد و نمـي فهميد؟ .
اگر خرد همان چيزي بود که حکو مت و فرمانروائي کند نه هوا و هوس ، و اگر دانش راستين و علم حقيقي همان چيزي بود که قضاوت و داوري کند نه ناداني و جهالتي که علم و دانش ناميده مي شود، قطعاً سراي آخرت بهتر و خوبتر ديده مي شد از کالاهاي اين جهان نزديک و فرودين ، و تقوا و پرهيزگاري توش? هر دوي دين و دنيا و اين جهان و آن جهان مي گرديد:
(
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وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (170)
و آنان كه به کتاب ( آسماني تورات سخت پاي بند بوده و بدان ) متمسّک مي شوند و نماز ( واجب بر خويشتن ) را بجاي مي آورند ( پاداش بزرگي دارند و) ما پـاداش اصلاحگران ( خود و جامع? انساني ) را هدر نمي دهيم . اين گوشه زدن به کساني است که پـيمان مندرج در کتاب را از ايشان گرفته است ، و آنان به بررسي و مطالع? آن پيمان پرداخته اند، امّا با اين وجود متمسّک به کتابي نمي کردند که آن را خوانده اند و پـژوهش نموده اند، و برابر احکام آن عمل نمي کنند، و آن را در جهان بينيها و حرکات خود حاکم و قاضي نمي گردانند، و در رفتار و زندگي خويشتن دخالت نمي دهند... بايد دانست که اين آيه گذشته از اين گوشه زدن ، مطلق و آزاد مي ماند، و مدلو ل و مفهوم خود را کاملاً مي رساند، و براي هر نسلي و براي هر حالتي داراي معني خاصّ خود است .
سائر واژگاني (يُمْسِکُونَ ) متمسّک مي شود... پاي بند تعاليم آن مي باشند مدلول و مفهومي را به تصوير مي زند که نزديک است محسوس شود و ديده شود... شکل تمسّک به کتاب با نيرو و جدّيّت و قاطعيّت است .
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شکلي است که يزدان دوست مي دارد که بدان شکل به کتاب او جنگ زده شود و به محتواي آن عمل گردد... بدون اين که خود را به رنج اندازند. و خويشتن ببالند و بر خود سختگيري کنند. چه جدّيّت و تلاش و قدرت و توان و قاطعيّت ، چيزي است ، و خويشتن را به رنج انداختن و بر خويش باليدن و بر خود سخت گرفتن ، چيز ديگري است ... جدّيّت و تلاش و قدرت و توان و قاطعيّت ، با سهل و ساده گرفتن مخالفت ندارد، ولي با سستي و شُل و ولي منافات دارد. با سع? صدر و ديدگاه باز و فراخ مخالفت ندارد، ولي با پرده دري و پرروئي منافات دارد. با مراعات واقعيّت زندگي مردمان مخالفت ندارد، ولي با اين منافات دارد که ( واقعيّت ) زندگي انسانها حاکم و فرمانرواي شريعت يزدان گردد، بلکه بايد واقعيّت زندگي آنان محكو م و فرمانبردار شريعت يزدان شود.
چنگ زدن به کتاب ، با جدّيّت و قدرت و قاطعيّت ، و اداي نماز - يعني شعائر و مراسم عبادت - دو طرف برنام? الهي براي اصلاح زندگي هستند... چنگ زدن به کتاب در اين عبارت، همراه با انجام شعائر و مراسم ، يعني مدلول مشخّص ، بدين معني که حکومت دادن بدين کتاب و فرمانروا کردن آن در زندگي مردمان براي اصلاح اين زندگي ، همراه با اقام? شعائر و مراسم عبادت، جهت اصلاح دلهاي مردمان ، دو طرف برنامه اي هستند که زندگي و دلها بدان شايسته و روبر اه مي گردد، و با چيزي جز آن اصلاح نمي شود... در آيه اشاره به اصلاح شده است :
(إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ).
ما پاداش اصلاحگران ( خود و جامع? انساني ) را هدر نمي دهيم .
اشاره بدين حقيقت دارد... حقيقت اين که عملاً چنگ زدن جدّي به کتاب ، و انجام شعائر و مراسم عبادت چنان که بايد، دو ابزار و وسيل? اصلاح هستند، اصلاحي که خداوند پاداش آن را از اصلاحگران ضائع نمي گرداند و هدر نمي دهد.
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زندگي بطور کلّي تباه نمي شود، مگر با ترک دو طرف اين برنام? الهي ... ترک چنگ زدن مجدّانه به کتاب و فرمانروا کردن آن در زندگي مردمان ، و ترک عبادتي که دلها بدان اصلاح و روبراه مي گردند و قوانين شريعت را پياده مي کنند بدون اين که با نصوص و متون آسماني حيله گري و نيرنگبازي کنند، همچون کساني از اهل کتاب که چنين مي کردند، و همچون کساني از پيروان هر کتاب آسماني که چنين مي کنند، هر زمان که دلها براي انجام عبادت سست مي گردند و سپس از ترس و هراس از خدا نيز سست مي شوند.
برنام? اسلام برنام? کاملي است .
برنام? اسلام برنام? کاملي است . حکم و فرمان را بر اساس و پاي? کتاب اجراء مي کند، و دل را بر اساس و پاي? عبادت مستقرّ مي گرداند... بدين سبب دلها به تمام و کمال با کتاب همآوا و همراه مي گردند. تعيين لحاظ دلها اصلاح مي شوند، و زندگي نيز روبراه مي گردد. اين برنامه، برنام? يزدان است . از اين برنامه کناره گيري نمي کنند، و اين برنامه را با برنام? ديگري عوض نمي گردانند، مگر کساني که بدبختي بر آنان نوشته شده باشد و عذاب براي ايشان مقدّر گرديده باشد.
*
در پايان حلقه هاي زنجير? داستان در اين سوره ، بيان مي شود که يزدان جهان چگونه از بني اسرائيل پـيمان گرفته است :
(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (171)
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و ( نيز به خاطر بني اسرائئل بياور) هنگامي را که کوه ( طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتيم . آن چنان که انگار سايباني ( يا تکّه اي ابر) است ، و ايشان گمان بردند که بر سرشان فرومي افتد. ( در اين وقت خوف و هراس ، بديشان گفتيم : ) آنچه را ( از تورات ) به شما داديم محکم برگيريد و در عمل بدان کوشا باشيد و آنـچه را در آن است بررسي کـنيد و در مدّ نظر گيريد تا پـرهيزگار شويد ( و خويشتن را با مواظبت احکـام و دستورهاي آن ، از عذاب بدور داريد) .
اين پيمان، پيمان فراموش ناشدني است ... چه در جائي گرفته شده است که فراموش نمي گردد. وقتي اين پيمان گرفته شده است که کوه همچون سايباني بالاي سرشان ايستاده است . گمان برده اند که کوه بر سرشان فرو مـي افتد. در همان روز از پذيرش پـيمان واپس مي کشيدند و سر باز مي زدند. اين پيمان با ايشان در پرتو چنان معجز? نيرومند و خوفناکي بسته شد که سزاوار است هرگز از ياد ايشان نرود و فراموش نشود، و بعد از آن پيمان شکني از آنان مشاهده نگردد. در پرتو اين معجز? نيرومند بديشان دستور داده شد که پيمان خود را با توان و تلاش هر چه بيشتر مراعات دارند، و با شدّت و قاطعيّت بدان چنگ زنند و آن را نپايند و بدان عمل نمايند، و سستي و خواري نشان ندهند و از پيمان استوار خويش برنگردند، و چيزهائي را پيوسته به ياد داشته باشندکه در آن پيمان است ، تا دلهايشان تواضع پـيشه کند و پرهيزگاري ورزد، و هميشه با خدا پـيوند داشته باشد و او را فراموش نکند.
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ولي منش بني اسرائيل همان منش بني اسرائيل است ! آنان پيمان را شکستند، و در منجلاب نافرماني و گناه غوطه ور شدند، تا بدانجا که مستحقّ خشم خدا و نفرين شدند، و فرمان بدان مبني بر عذاب ايشان صادر گرديد. اين امر بعد از اين بود که خدا آنان را بر مردمان زمان خودشان ترجيح و ايشان را برگزيده بود، و عطاهاي خود را بديشان ارزاني فرموده بود. آنان شکر نعمتهاي خدا را بجاي نـياوردند، و پـيمان را مراعات ننمودند، و عهد خود را از ياد بردند... و گرنه خداوند جهان کمترين ستمي به بندگان خود روا نمي دارد.

[1] نگا: مائده/ 21 ... سرزمين مقدس از عريش تا فرات را در بردارد. آنجا را سرز مين پاک از آن نظر مي گويند که انبياء بيشماري در آن مبعوث شده اند ، از لوث بت پرستـي زدو ده شده است . ( مترجم )
[2] در اينجا نصّي نداريم که نسب زلزله را بيان دارد. امّا در زمين? همين موضوع قصّه در سور? بقره آمده است :(وَ اذ قُلتُمْ يا مُوسي لَنْ نُؤمنَ لَکَ حَتّي نَري اللهَ جَهرَة . فأخَذَتَکُمُ الصّاعِقةٌ وَ انْتُمْ تنْظرُو ن . ثُمْ بَعَثْناكُمْ مّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْکُرُو نَ ) . ( بقره / 55، 56)( به ياد آوريد) آن گاه را که گفتيد: ا ي موسي ! هرگز به تو ايمان نخوا هيم آو رد، مگر آن که خدا را آشکار ا ببينيم . پس صاعق? آسماني شما را فراگرفت ، در حالي که ميديديد (که به سبب سرکشي و درخواست ناروا، به چه مصيبت بزرگي دچار آمده ايد) . سپس بعد از مرگ ( نفس سرکش ، ) شما را برانگيختيم ( و بيداري بخشيديم ) تا اين که سپاسگزاري کنيد. از رو ند قر آن برمي آيد كه اين داستان ، همان داستان است ، و رخداد ديگري در تاريخ بني اسرائيل با موسي نيست . ( مؤلف )
[
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3] مراجعه شود به چيزي که در جزء هفتم في ظلال القرآن راجع بدين امر گفته شده است ، هنگام تفسير اين فرمود? خداوند بزرگوار: ( وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْب لايعْلَمُها الّا هَوَ ) .
[4] واژ? ( أمّة ) به معني گروهي از مردمان بکار رفته است ، مثل اين فرمود? خدا وند بزرگوار:(وَ لَمّا وَ َردَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْه أمّةً مِنَ الْنّاسِ يَسْقُونَ ) .و هنگامي که به ( چاه ) آب مدين رسيد، مردمان زيادي را ديد که بر آن گرد آمده اند و چهارپايان خود را سيراب مي كنند. ( قصص / 23)گاهي هم واژ? ( أمّه ) در معني رهبري و پيشوائي بکار مي رو د. همچو ن اين فرمود? خداوند بزرگوار:(انّ ابْراهيمَ کانَ اُ مّةً قانتاً لله حَنيفاً) .ابراهيم پيشوائي بود ( جامع هم? فضائل اخلاقي ) و مطيع ( فرمان الهي ) و حقّگراي ( بيزار از باطل و كناره گير از بديها. ( نحل / 120)( امّه ) در ايـنجا به معني گـروه واحدي است ...گرچه اينها در مدلول اصطلاحي اسلامي واژ? ( امّة ) که به گرو هي از مردمان گفته مي شود که دار اي عقيد? و احدي و جهان بيني واحدي باشند، تأثيري ندار د.
[5] مراجعه شود به مطالبي کـه دربار? ايمان به آخرت در جزء هفتم في ظلال القرآن به هنگام تفسير آي? 30 سور? انعام گفته شده است .
[6] مراجعه شود به چيزي که در جزء هفتم در بار? ( علم ) و (غيب ) گفته شده است ، هنگام تفسير فرمود? خداوند بزرگوار: ( وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لايعْلَمُها الّا هَوَ » . ( انعام / 59)

سوره ي اعراف آيه ي 198-172
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وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175)وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176)سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177)مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178)وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ
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كَيْدِي مَتِينٌ (183)أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186)يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193)إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
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عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194)أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (198)
اين درس پيرامون مسأل? توحيد و شرک دور مي زند... پس از آن که داستان سوره همه پيرامون ايـن مسأله مي چرخيده است ، و تذکّر جملگي پيغمبران به حقيقت توحيد را، و برحذر داشتن ايشان از سرانجام شرک را بيان مي داشته است ، آن گاه پس از پند دادن و حذر داشتن ، فرجام بيمها و تهديدها جلوه گر آمده است و پياده گشته است .
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هم اينک در اين درس مسأل? توحيد از زاوي? جديدي ، و از زاوي? ژرفي عرضه مي شود... مسأل? توحيد از زاوي? فطرتي که عرضه مي گردد و نموده مي شود کـه يـزدان انسانها را بر آ ن سرشته است ، و در پرتو آن از مردمان پيمان گرفته است که خويشتن را نپايند و هستي خود را نگاهداري نمايند، بدان گاه که هنوز در جهان شکم مادر و پشت پدر بودند! اعتراف به ربوبيّت يزدان يگانه ، در وجود انسان سرشتي است . سرشتي که آفريدگار آن را در هستي آدميزاد به وديـعت نهاده است و آن را بر خويشتن خويش به حکم وجود ذاتي خود گواه گرفته است ، و به حکم اين حقيقتي که آن را در ژرفاهاي درونش احساس مـي کند شاهد کرده است . و امّا پيغمبريها و رسالتهاي آسماني يادآوري کردن و برحذر داشتن کساني است که از سرشت نخستين خود منحرف مي شوند و به يادآوري و بيدارباش نياز پيدا مي کنند. توحيد پيماني است که ميان فطرت آدمي و آفريدگار وي از ازل بسته شده است . به همين جهت - اگر يزدان جهان پيغمبراني را هم نمي فرستاد تا مردمان را پند دهند و رهنمود کنند - انسانها دليلي براي پيمان شکني نداشتند. ولي تنها مهرباني خدا مقتضي بوده است که انسانها را به فطرتشان واگذار نکند، چه فطرت چه بسا منحرف شود و به کژراهه رود. و رحمت باري مقتضي بوده است که انسانها را فقط به خردهايشان واگذار ننمايد، چه خردها چه بسا گمراه مي شوند. بلکه تفضّل يزدان مهربان انسانها را در برگرفته است و پيغمبران را به عنوان مژده رسانان و بيم دهندگان به سوي مردمان روانه فرموده است تا پس از ارسال پيغمبران ، دليلي و برهاني در دست مردمان براي اظهار در پيشگاه يزدان سبحان نماد.
از اين لحاظ که مسأل? توحيد در ايـن درس عرضه مي گردد، روند قرآني بر گرد ايـن قضيّ? بزرگ خط سيرهاي گو ناگوني ترسيم مي کند.
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از جمل? اين ـ سيرها يک خط سير داستاني است که برخي از روايـتها مي گويند ايـن داستان در تاريخ بني اسرائيل رخ داده است ... و ليکن بهتر اين است که آن را مقيّد به زماني و مکاني نکنيم و نمونه اي از داستانهائي بدانيم که بطور مکرّر در جهان بشريّت روي مي دهند، و همچنين حالتي از حالات مکرّر درون انسان و تاريخ جهان بينگاريم . هر زمان که به برخي از مردمان بهره اي از دانش داده مي شود که براي رساندن ايشان به حقيقت و هدايت بسنده است ، ولي آنان ناگهان از دانش خود دوري مي گزينند و هيچگونه سودي از آن نمي برند، و همسان کساني که هيچ دانشي ندارند، در راه گمراهي پيش مي روند. بلکه بدتر و گمراه تر و بدبخت تر از بي دانشان مي شوند، به سبب دانشي که پرتو ايمان آميز? آن نگرديده است ، ايماني که دانش را به چراغي تبديل مي کند که ايشان را در تاريکي راه راهنمائي مي کند.
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بگون? ديگري از اين خطّ سيرها، خطّ سـير داستاني ديگري است دربار? حالتي که گامهاي انحراف فطرت از توحيد به شرک را به تصوير مي کشد... اين حالت مجسّم در يک زن و شوهر است . اين زن و شوهر از جنيني که در شکم مادر است امـيد و آرزوي نيکي دارند. با خدا عهدها و پيمانها مي بندند که اگر او فرزند خوب و نـيکوئي بديشان عطاء فرمايد از زمر? سپاسگزاران خواهند بود. ولي وقتي که پروردگار خواست? آنان را روا مي دارد، در اعطاء ايـن نعمت ، شريکها و انبازهائي براي يزدان سبحان قرار مي دهند. گون? ديگري از اين خطّ سيرها، خطّ سيري است که از کارافتادن دستگاه هاي گيرند? فطري در وجود بشريّت است . بدان اندازه اين دستگاههاي فطري فرسوده و از کار افتاده مي گردد که انسان را بجاي رهنمود کردن گمراه مي سازد، آن گو نه گمراهيي که انسانها را از مرتب? چهارپايان نيز پائين تر مي کشاند، و ايشان را به حقّ افروزين? دوزخ مـي کند و سزاوار سوختن در آن مي گرداند... بدين لحاظ دلهائي خو اهند داشت که با آنها چيزي را درک و فهم نمي کنند، و چشماني خواهند داشت که با آنها نمي بينند، و گوشهائي خواهند داشت که با آنها نمي شنوند... در پي اين چيزها گمراهي است که از ميان آن رهائي و برگشتي نيست .
گون? ديگري نـيز از ايـن خطّ سيرها، خطّ سـير الهامگرانه اي است که در پيش گرفته مي شود براي بکار انداختن و به خروش افکندن اين دستگاه هاي از کار افتاده ، و بيدار نبودن آنها براي دقّت کـردن و انديشيدن ، و رهنمود کردن آنها به سوي ملكو ت آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آنها است ، و به سوي هر چيزي که يزدان سبحان آن را آفريده است ، و آشنا ساختن آن دستگاه ها با مدّت زمان نهاني که در فراسوي آن مرگ است ، و دعوت آنها به نگريستن حال اين پيغمبر بزرگواري که به سوي هدايت فرا مي خواند و گمراهان تهمت ديوانگي بدو مي زنند!
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گون? ديگري هم از اين خطّ سيرها خطّ سير مجادله اي است که پـيرامون خداگونه هاي دروغين ايشان درمي گيرد، خداگو نه هائي که فاقد خصائص الوهيّت هستند و حتّي خصائص حيات نيز در آنها نيست !
هم? اينها پايان مي پذيرد با رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به مبارزه طلبيدن ايشان و خداگونه هايشان ، و اعلان جدائي و دوري او از آنان و معبودهايشان و عبادتشان، و پناه بردن به ولي و سرپرستي که ولي و سرپرستي جز او نيست :
(الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (196)
خدائي که اين کتاب ( قرآن نام ) را نازل کرده است ، و او است که بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند.(اعراف/196)
پايان درس پيشين دربار? داستان بني اسرائيل، صحن? پيماني خود که يزدان از ايشان در زير ساي? کوه گرفته بود، گوئي که بالاي سر آنان نگاه داشته شده بود. اين درس جديد نـيز دريافت پـيمان را پـيگري و متابعت مي کند، و با مسأل? بزرگ ترين پيماني که يزدان از فطرت مردمان گرفته است ، درس آغاز مي گردد. در صحنه اي اين دريافت پـيمان انجام مي پذيرد که صحن? کوه برافراشته و بالا نگاه داشته شده ، از لحاظ شکوه و زيبائي و ترس و هراس ، به پاي آن نمي رسد.
*
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (174)
(
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اي پـيغمبر براي مردم بـيان کـن ) هنگامي را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان ( در طول اعصار و قرون ) پديدار کرد و ( عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت انگيز هستي ، خداي خود را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت يـزدان در کتاب باز و گسترد? جهان ، انگار خداوند سبحان ) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ( و خطاب بدانان فرموده است ) که : آيا من پروردگار شما نيستم ؟ آنان ( هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته اند: آري ، گواهي مي دهيم ( توئي خالق باري ... ما دلائل و براهين جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده ايـم ) تا روز قيامت نگوئيد ما از اين ( امر خداشناسي و يکتاپرستي ) غافل و بي خبر بوده ايم . يا اين که نگوئيد: نياکان ما پيش از ما شرک ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم ( و چون چيزي در دست نداشتيم که با آن حقّ را از باطل بشناسيم ، از ايشان پـيروي کـرديم . لذا خويشتن را بيگناه مي دانيم . پـروردگارا!) آيـا به سبب کاري کـه باطلگرايان ( يـعني نـياکان مشرک ما که بنيانگذاران بت پرستي بوده اند) کرده اند، ما را ( مجازات مـي کني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي گرداني ؟ اين چنين آيات ( کتاب خواندني آسماني ) را توضيح مي دهيم ( و نشانه هاي کتاب ديدني جهاني دالّ بر وجود خدا را مي نمايانيم ) بلکه آنان ( که هم ايـنک يـا در آيـنده مي زيند از مخالفت با حقّ و تقليد از باطل ) دست بردارند .
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اين ، مسأل? فطرت و عقيده است . روند قرآني آن را در صحنه اي نمايش مي دهد - به شيو? غالب قرآني[1] اين صحنه، صحن? منحصر به فردي است و همانندي ندارد... صحن? ذرّيّه و زادگاني است که در جهان غيب دوري در پشت آدميزادگان نهفته ا ند و هنوز پاي به جهان نگذاشته اند و پيدا نشده اند. آنان در دست قدرت خداي آفريدگار و پروردگار حاضر و آماده اند. يـزدان سبحان از ايشان مي پرسد:

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟).
آيا من پروردگار شما نيستم ؟ .
همگان به پروردگاري او گواهي مي دهند، و به بندگي خود براي او اعتراف مي کنند، و بر يگانگي وي ا قرا ر مي نمايند... آنان بسان اتمهائي ، پخش و پراکنده اند، و در دست قدرت آفريدگار بزرگوار گرد آورده شده اند. صحن? جهاني زيبا و فريبائي است . زبان، همساني در جهان بينيها و انديشه هاي منقول خود براي آن سراغ ندارد. صحن? بس شگفت و يگانه اي است . وقتي که خيال بشري به انداز? تاب و توان به دنبال آن روان مي گردد آن را بسي شگرف مي بيند و يکتا مي يابد. . هنگامي که انسان سلولهائي را به تصوّر درآورد که فراتر از شمارند، ولي گرد آورده مي شوند و در مشت جاي مي گيرند، سراپا شگفت مي شود. ايـن سلولهاي بي شمار همچون خردمندان مور د خطاب قرار مي گيرند - چون در پيکر? وجود ايشان ويژگيهائي نهفته است که آفريدگار نوآفرين آنها را از نيستي به هستي آورده است و در خمير? وجودي ايشان سرشته است - بلي آنان همچون دارندگان خرد و عقل مي پذيرند و پـاسخ مي گويند و اعتراف و اقرار مي کنند و گواهي مي دهند، و از ايشان در پشت پدران پيمان گرفته مي شود!
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وجود انسان در ژرفناي خويش به لرزه مي افتد، بدان گاه که اين صحن? زيباي فريباي يگانه را ورانداز مـي کند، و اتمهاي شناوري را پـيش خود مجسّم مي سازد. در هر سلول حياتي است . در هر سلولي استعداد نهفته اي است . در هر سلولي پـديده انساني است با صفات کامل خود و چشم براه اين است که بدو اجازه داده شود که ببالد و در جهان پيدا و نمايان شود به صورتي که خدا براي آن در جهان ناپيدا خواسته است . هر يک از آنان پيش از آن که به جهان ظاهر و آشکار قدم نهد با خود عهد و پـيمان مي بندد که يکتاپرست باشد و به وظائف يکتاپرستي خود عمل کند! قرآن مجيد اين صحن? زيباي دلرباي شگرف يگانه را عرضه مي دارد که دربار? آن حقيقت هراسناک ژرف پنهان در ژرفاهاي فطرت بشري، و در ژرفاهاي هستي قرار دارد... قرآن اين صحنه را نزديک به چهارده قرن پيش عرضه کرده است ، بدان هنگام که هيچ کسي دربار? سرشت پيدايش انسانها و حقائق آن جز اوهام چيزي نمي دانسته است . پس از گذشت اين قرنها، انسانها به گوشه اي از اين حقائق و آن سرشت رهنمود مي شوند. ناگهان (علم ) و دانش مقرّر مي دارد که ژنها، يـعني سلولهاي وراثت ، دفتر زندگي ( انسان ) را در خود نگاهداري مي کنند، و در آنها ويژگيهاي افراد نهفته است ، در حالي کـه هنوز سلولهائي در پشت پـدران هستند. اين ژنهائي که دفتر زندگي سه هزار ميليون انسان را در خود نگاهداري مي کنند، و در آنها هم? ويژگيهاي انسانها بايگاني است ، حجم آنها از يک سانتيمتر مکعب بيشتر نمي گردد، يا چيزي به انداز? حجم يک انگشتان? خياطي ! سخني است که اگر در آن روز و روزگار کسي آن را به مردمان مي گفت ، او را به ديوانگي و سبکمغزي متّهم مي کردند! خداي بزرگوار راست فرموده است :
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق).
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ما به آنان ( که منکر اسلام و قرآن هستند) هر چه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي ( آسمانها و زمـين ، کــه جهان کبير است ) و در داخل و درون
خودشان ( که جهان صغير است ) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حقّ است . ( فصلّت / 53 )
ابن جرير با اسنادي که داشته است ، و جز او از ابن عباس روايت کرده اند که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته است : (مسح ربك ظهر آدم , فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة . . . فأخذ مواثيقهم , وأشهدهم على أنفسهم: (ألست بربكم ? قالوا:بلى). پروردگار تو پشت آدم را دست کشـيد، در نتيجه هر انساني که مي بايست تا روز قيامت خدا او را بـيافريند بيرون آمد... خدا از آنان پيمان گرفت، و ايشان را بر خودشان گواه گرفت : آيا من پروردگار شما نـيستم ؟ .. گفتند: بلي .
اين حديث به شکل مرفوع و موقوف بر ابن عبّاس ، روايت شده است . ابن کثير گفته است : به شکل موقوف بيشتر آمده است و شکل موقوف اين حديث از دلائل بهتري برخوردار است .
امّا اين صحنه چگو نه روي داده است ؟ و خدا چگونه از پشت آدميان نسلهاي ايشان را برگرفته است و آنان را بر خودشان گواه کرده است ؟ و چگو نه ايشان را مخاطب قرار داده است و فرموده است :
(ألست بربكم؟ ).
آيا من پروردگار شما نيستم ؟ .
و چگونه پاسخ داده اند و گفته اند:
(بلى شهدنا).
آري ، گواهي مي دهيم .
پاسخ اين پرسشها چنين است : چگونگي کار خدا، بسان ذات خدا غيب است . فهم و درک بشري نمي تواند چگونگي کارهاي يزدان را بداند بدان گونه که نمي تواند ماهيّت ذات يزدان را بداند. چه تصوّر کيفيت ، فرع تصوّر ماهيّت است . هر کاري که به يزدان سبحان نسبت داده مي شود همچون اين چيزي که در اينجا آمده است ،
از قبيل :
(ثم استوى إلى السماء وهي دخان . . .).
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سـپس اراد? آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستر? فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود. ( فصلت / 11)

(ثم استوى على العرش).
سپس به ادار? جهان هستي پرداخت .
(يمحو الله ما يشاء ويثبت).
خداوند هر چـه را کـه بخواهد ( و مصلحت بداند، از نشانه هاي کتاب ديـدني جهاني و ار آيـه هاي کتاب خواندني آسماني ) از ميان پرمي دارد، و هر چـه را ( از قوانين هستي و از شرائع الهي که حکمتش اقتضاء کند و مناسب با زمان باشد) برجاي مـي دارد و جايگزين مي سازد. ( اعراف / 39)
(والسماوات مطويات بيمينه).
آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي شود. ( زمر/ 67)
(وجاء ربك والملك صفاً صفاً).
پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر مي آيند. (فجر / 22)
(ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم).
هيچ سه نفري نيست که با همديگر رازگوئي کنند، مگر اين که خدا چهارمين ايشان است ...( مجادله / 7)
و چيزهاي ديگري که نصوص صحيح دربار? کار يزدان سبحان ذکر مي کنند، و ما چاره اي جز تسليم در برابر آنها نداريم و بايد انجام آنها را بپذيريم بدون اين که بکشيم چگونه آنها را فهم و درک کنيم ... چـرا کـه همان گونه که گفتيم تصوّر کيفيت ، فرع تصوّر ماهيّت است . خوب چيزي هم همگون و همسان يزدان نيست ، و لذا راهي به سوي درک و فهم ذات خدا، و به سوي درک و فهم کيفيّت کارهاي خدا وجود ندارد. همچنين وقتي که چيزي همسان و همگون يزدان نيست ، راهـي براي تشبيه کار يزدان با کار كسي و چيزي نـيست ... هرگونه تلاشي براي تصوّر کيفيت کار آفريدگار و قياس آن از کيفيت کار آفريدگان ، تلاش گمراه کننده اي است ، زيرا ماهيّت يزدان سبحان با ماهيّت مردمان ، جداي از يکديگر است ... همچنين هم? فيلسوفان و متکلّماني هم گمراه و نادان و سخت سر درگم بوده اند که کوشيده اند کيفيّت افعال و اعمال يزدان را وصف و بيان کنند.[2]
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گذشته از نظريّ? مذکور، ديدگاه ديگري در تفسير ا ين نصّ اظهار شده است ، مبني بر اين که پيماني که يزدان از ذريّ? آدميزادگان گرفته است پـيمان فطري است ... يزدان در نهاد و فطر تشان اين پيمان و قرارداد خودآگاه را به صورت يک حسّ درون ذاتي به وديعه گذارده است ، و آن را در عقل و خردشان به صورت يک حقيقت خودآگاه و معترف به يگانگي خداوند يکتا ثبت و ضبط کرده است . يزدان اين راز را در خمير? فطرت انسانها سرشته است . فطرت انسانها بر آن پيمان ، بزرگ مي شود و رشد مي کند، تا کـارکنند? کـاري و تأثير عواملي ، سلامت آن را تباه مـي سازد، و فطرت را از راستاي راه خود منحرف مي گرداند.
ابن کثير در تفسير خود گفته است : گـويندگان سلف و خلف فرموده اند: مراد از اين گواهي ، توحيد فطري و وجود ايـمان به خدا در اعماق روح آدمـي است - همان گونه که قبلاً در حديث ابوهريره و عـياض پسر حمار مجاشعي ، و در روايت حسن بصري از اسود پسر سريع گذشت - حسن بصري آيه را بدين معني تفسير کرده است . گفته اند: يزدان بدين خاطر است که فرموده است :
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ).
( اي پـيغمبر براي مردم بـيان کـن ) هنگامي را کـه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان پديدار كرد.
و نفرموده است : ( مِنْ آدَمَ ). از آد م .
فرمود: (مِنْ ظُهُورهمْ ). از پشت آدميزادگان . نفرمود: (مِنْ ظُهُرهِ ). از پشت او.
( ذُرّيّتهُمْ ) فرزندان ايشان . يعني نسل بعد از نسل آنان ، و مردمان همعصري پس از مردمان همعصري ... همچون اين فرموده هاي خداوند بزرگوار:
(هُوَ الّذي جَعَلَكُمْ خلائفَ الأرْض).
خدا كسي است كه شما را جانشين ( گذشتگان ) روي زمين کرده است.(فاطر/39)
(ويجعلكم خلفاء الأرض).
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و شما ( انسانها) را ( برابر قانون حيات بطور متناوب ) جانشين ( يکديگر در) زمين مي سازد ( و هر دم اقوامـي را بر اين کر? خاکي مسلّط و مستقرّ مي گرداند) . ( نمل /62)
(كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين).
همانگونه کـه شما را از دودمان انسانهاي ديگري آفريده است ( و بر جاي ديگرانتان نشانده است ) . ( انعام / 133)
سپس فرموده است :
(وأشهدهم على أنفسهم:ألست بربكم ? قالوا:بلى !).
ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ( و خطاب بدانان فرموده است ) که : آيا من پروردگار شما نيستم ؟ آنان ( هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته اند: آري !.
يعني ايشان را بر فطرت توحيدي سرشته است و آنان هم به زبان حال پاسخ خدا را داده اند و با دستگاه وجودي خود آگاه و ترکيب بند شگرف آفرينش خويش ، و مشاهد? جهان شگفت و شگرف پيرامون خويشتن ، زبان به توحيد گشوده اند و به سخن درآمده اند... گواهي گاهي با گفتار است ، همچون :
(قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين).
مي گويند: ما عليه خود گواهي مي دهيم . زندگي دنيا آنان را گول زده است و ( به خود مشغول داشته است و امروزه جز اعتراف چاره اي ندارند) و عليه خود گواهي مـي دهند ( و مي گويند) کـه ايشان کافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يزدانند) . ( انعام / 130)
گاهي هم گواهي به زبان حال اداء مي شود، همچون :
(ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر).
مشرکاني که به کفر خويش گواهي مي دهند حقّ ندارند مساجد خدا را ( با عبادت يا تعمير و تنظيف و خدمت ...) آباد کنند. (توبه / 17)
يعني حال ايشان بدين امر عليه خودشان گـواهي مي دهد، نه اين که ايشان چنين چيزي را بگويند... يا اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(وإنه على ذلك لشهيد).
خود انسان نـيز بر ايـن معني گواه است ( و مـي داند ناسپاس و حقّ ناشناس است ) . ( عاديات /7)
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همان گونه که پرسش گاهي با گفتار است ، و گاهي با حال است ،همچون:
(وآتاكم من كل ما سألتموه).
به شما داده است هر آنچه را که خواسته باشيد. (ابراهيم/34)
گفته اند: از جمل? چيزهائي که بيانگر اين معني است و مي رساند که مراد چنين آيه و آيـاتي ، زبان حال و استعداد نهان در نهاد انسان است . چـرا كه خدا ايـن گواهي را دليل و حجّت بر مشرکان در سرکشان مي شمارد. اگر گواهي ايشان به زبان مقال بود نه زبان حال - همان گونه که برخيها معتقدند - مي بايستي هر کسي آن را به ياد داشته باشد تا دليل و حجّت بر او باشد. اين فراموشي عبوس در مورد عالم ذرّ به هيچ وجه قابل توجيه نيست . اگر گفته شود: خبر دادن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از آن ، خود به تنهائي کـافي و بسنده است . پاسخ اين است : مشرکان هم? چيزهائي را تکذيب مي کنند که پيغمبران با خود آورده اند، چه اين مطلب و چـه مطالب ديگـري ، کي خبر دادن فرمود? پيغمبر اسلام صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين امر، دليل و حجّت بر ايشان مي گردد؟ پس به ناچار چنين پيماني بايد پيمان فطري باشد و سرشت آنان به گونه اي سرشته شده باشد که خمير? فطري و خود آگاه انسان با يگانگي يزدان آشنا بوده و به صورت اتوماتيک به توحيد ذات باري اعتراف دارد. بدين خاطر است که فرموده است :
(أنْ تَقُولُوا ). تا نگوئيد.
تا نگو ئيد در:
(يوم القيامة إنا كنا عن هذا...).
روز قيامت که ما از اين ... يعني از توحيد...
(غافلين , أو تقولوا:إنما أشرك آباؤنا...).
غافل و بي خبر بوده ايم ، يا اين که نگوئيد: نياکان ما پيش از ما شرک ورزيدند....
اينها چيزي بود که در خود آيه بود. و امّا در احاديثي که بدين موضوع اشارت دارند و به بخش پيشين آيـه مربوط هستند، همچون احاديثي را مي يابيم :
در صحيح بخاري و مسلم از ابو هريره رضي الله عنهُ روايت شده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(
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كل مولود يولد على الفطرة - يا در روايت ديگر - على هذه الملة " - فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه , كما تولد بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء ?) هر نوزادي که به دنيا مي آيد، بر فطرت خداشناسي - يا در روايت ديگري - بر اين آئين ( اسلام نام ) به دنيا مي آيد. پدر و مادرش او را يهودي و مسيحي و زردشتي مي سازند، بدان صورت که حيواني سالم متولّد مـي شود. آيـا اين حيوان سالم را گوش بريده خواهيد يافت ؟ .
در صحيح مسلم از عياض پسر حمّار روايت شده است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء , فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , وحرمت عليهم ما أحللت لهم).
خداوند مي فرمايد: من بندگانم را بيگناه و حقّگرا آفريده ام . بعدها اهريمنان به سويشان مـي آيند و آنان را از آئينشان دور مي کنند و با خود در گمراهي مي گرداند، و چيزهائي را بر آنان حرام مـي کنند کـه من آن را براي ايشان حلال نموده ام .
امام ابوجعفر پسر جرير رضي الله عنهُ گفته است : يونس پسر عبدالأعلي ، از پسر وهب ، و او از سوي پسر يحيي ، و وي از حسن پسر ابوالحسن ، و وي از اسود پسر سريع که از قبيل? بني سعد است ، روايت کرده است و او گفته است : در خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در چهار غزوه جهاد کرده ام . ادامه مي دهد و مي گويد: مسلمانان پس از کشتن جنگجويان دشمن ، فرزندان کوچک ايشان را نيز گرفتار کردند و کشتند. اين خبر به گوش مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد و سخت از آن ناراحت گرديد. فرمود:
(ما بال أقوام يتناولون الذرية ? ).
مردمان را چه شده است که فرزندان کوچک را گرفتار مي کنند و مي کشند؟ .
حسن بصري مي گويد: خدا در کتاب خود فرموده است :
(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم).
(
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اي پـيغمبر براي مردم بـيان کن ) هنگامي را کـه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان ( در طول اعصار و قرون ) پديدار کرد....
ما بعيد نمي دانيم که فرمود? خداوند بزرگوار:
(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ...). الي آخر...
به زبان مقال و به صورت معمولي خو د باشد، نه به زبان حال و احوال ... چرا که به نظرم همان گونه انجام مي گيرد و صورت مي پذيرد که يزدان سبحان از آن خبر داده است . هيچ مانعي وجود ندارد که بتواند جلو وقوع آن را بگيرد اگر يزدان جهان بخواهد... همچنين ما تعبير و تفسيري را نيز بعيد نمي دانيم که ابن کثير برگزيده است ، و حسن بصري آن را ذکر کرده است و آيه را شاهد و دليل بر آن دانسته است ... خدا از هر کس ديگري بهتر مي داند کـدام يک از ايـن دو نظريّه مورد نظر بوده است .
هر يک از اين دو نظريّه ، گوياي اين است که عهد و پيماني با فطرت انسان بسته شده است مبني بر اين که خداي را به يگانگي بشناسد، و اين که حقيقت توحيد و يکتاپرستي در اين سرشت استوار و برقرار است ، و هر طفلي همراه با آن پاي به هستي مي گذارد، و از ايـن فطرت کناره نمي گيرد و منحرف نمي شود مگر يک عامل خارجي فطرت او را تباه سازد!.. عاملي که استعداد هدايت و ضلالت موجود در انسان را مورد بهره برداري قرار مي دهد. استعداد هدايت و ضلالتي که در نهاد انسان پنهان است و شرائط و ظروف آن را جلوه گر و آشكار مي گرداند.[3]
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حقيقت توحيد و يگانگي يـزدان نه تنها در فطرت ( انسان ) متمرکز است ، بلکه در فطرت جهان هستي پيرامون او نيز متمرکز است . اصلاً فطرت انسان جز بخشي از فطرت سراسر گستر? سترگ هستي نـيـست . هستي با آن پيوند دارد، و آن هم بريده از هستي نيست . فطرت انسان فرمانبردار همان ناموسي است کـه بر جهان فرمان مي راند. همچنين فطرت ، صد اها و آهنگهاي جهان هستي را مي شنود که دربار? آن حقيقت بزرگ جهاني ، يعني توحيد سر مي دهد و زمزمه مي کند. ناموس توحيدي که بر هستي فرمان مي راند، اثر آن پيدا و هويدا در شکل جهان ، هماهنگي و همآوائي ، نظم و نظام حركت و چرخش ، استمرار منظّم قوانـين ، و عملکرد مستمرّ جهان برابر اين قوانين و... و در ايـن اواخر - برابر علم اندکي که انسان بدان رسيده است - وحدت عنصري که اتمها از آن فراهم مي آيند و عبارت است از تشعشع الکتريکي کـه هم? مواد به هنگام شکستن اتمها و آزاد کردن بارها بدان مي انجامند.
روز به روز انسانها گوشه هائي از ناموس وحدت را در طبيعت اين جهان ، و در طبيعت قوانيني که حاکم بر عملکردهاي جهان است کشف مي کنند - نه به شکل مادي جبري، بلکه با قضا و قدر الهي که برابر اراده و مشيّت آزاد ايزد سبحان استمرار مي يابد و تازه به تازه مي شود - امّا ما براي توضيح و بيان اين ناموس ، بر چيزهائي که علم ظنّي انسان کشف مي کند تکيه نمي کنيم ، علمي که نمي تواند يـقيني باشد، چون ابزارهاي علم ، ابزارهاي بشري هستند. بلکه ما با آن محض اطلاع آشنا مي گرديم و بس. اعتماد اصلي ما در توضيح و بيان هر حقيقت جهاني مطلق بر چيزي است که آفريدگار بس آگاه از آفريده هاي خود، براي ما بيان فرموده است . قرآن مجيد جاي گماني بر جاي نمي گذارد در اين که ناموسي که بر جهان هستي فرمان مي راند ناموس وحدت است . ناموس وحدتي که اراده و مشيِّت يگان? آفريدگار يگانه آن را پديد آورده است .
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همچنين قرآن مجيد در عبادت و پرستش يزدان توسّط اين جهان ، و اعتراف آن به يگانگي خداوند سبحان ، جاي شکّي باقي نمي گذارد. عبادت و پرستشي که ايزد منّان چگونگي آن را مي داند و ما چيزي از آن را نمي دانيم جز آن مقداري را که خداوند بزرگوار به ما از آن خبر مي دهد، و آن مقداري را که از آثار نظم و نظام و گشت و گذار و عملکرد و استمرار آن مي بينيم .[4] اين ناموسي که هم? جهان را اداره مي کند و مي گرداند - با قضا و قدر مستمرّ و متجدّدي که برابر اراده و مشيّت آزاد يزدان انجام مي پذيرد - در هستي انسان نيز ساري و جاري است - چون انسان پديده اي از پديده هاي اين جهان است - و در فطرت او مستقرّ است و نـيازي به شعو ر و عقلي براي پي بردن بدان نيست . چرا که با فطرت قابل تشخيص است و در نهاد فطرت جايگزين است و فطرت خودش آن را درک و فهم مي کند و برابر آن به کار و کنش مي پردازد و دخل و تصرّف مي نمايد، مادام که خلل و فسادي بر آن عارض نگردد و بدان سبب از خودآگاهي و اطّلاع اتوماتيک از آن منحرف شود، و بگذارد هواها و هوسهاي عارضي آن را بچرخانند و بگردانند، بجاي اين که برابر قانون استوار داخلي خود بچرخد و بگردد.
اين ناموس همان پيماني است که ميان فطرت آدمي و آفريدگارش بسته شده است . پيماني است که در وجود فطرت به وديعت نهاده شده است . پيماني است که در سرشت هر سلول زنده اي از سلولهاي زنده از آغاز پيدايش آن به وديعت گذاشته شده است . ايـن پـيمان ، پيماني است که پـيش از پيغمبران و پـيغمبريها بوده است . در اين پيمان، هر سلولي به پروردگاري خداي يگانه و صاحب اراده و مشيّت يگانه و پـديد آورند? ناموس يگانه اي گواهي مي دهد، ناموس يگانه اي که بر
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هر سلولي حاکم است و هو سلولي را اداره مـي کند و امور آن را مي گرداند و شؤون آن را مي چرخاند. ديگر راهي براي بيان دليل و اظهار حجّت نمي ماند، و جاي عذر و بهانه و چون و چرائي نيست ، پس از پيمان فطرت و گواهي - خواه گواهي به زبان حال باشد، همچون اين چيزي که گذشت ، و خواه گواهي به زبان مقال باشد، همچون چيزهائي که در برخي از آثار و اخبار آمده است . ديگر جاي آن نيست که کسي بگويد از کتاب خدا که راهنماي به سوي يگانه پرستي بوده است ، غافل بوده ام ، و از پيغمبريها و رسالتهاي يزدان که به سوي يگاپرستي دعوت نموده اند، بي خبر مانده ام . يا اين که بگويد هنگامي که پاي به جهان گذاشته ام ، پدران و نياکان خود را مشرک يافته ام ، و براي شناختن توحيد و آشنائي با يگانه پرستي ، راهي در برابر خويش نديده ام و چاره اي نداشته ام . پدران و نياکانم گمراه گشته اند و تنها آنان مسؤول هستند و من مسؤول نـيستم ! بدين خاطر حنين پيروي بر اين گواهي ذکر مي گردد:
(أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) (173)
يا اين که نگوئيد: پدران و نياکان ما پـيش از ما شرک ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم ( و چون چيزي در دست نداشتيم که با آن حقّ را از باطل بشناسيم، از ايشان پيروي کرديم . لذا خويشتن را بيگناه مي دانـيم . پروردگارا!) آيا به سبب کاري کـه باطلگرايـان ( يـعني پدران و نياکـان مشرک ما کـه بنيانگذاران بت پـرستي بوده اند) کـرده اند ما را مجازات مـي کني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي گرداني ؟ .
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ولي از آنجا که يزدان سبحان نسبت به بندگان خود مهر و عطوفت دارد، و از آنجا که مي داند بندگانش استعداد و آمادگي اين را دارند که چون بخواهند گمراهشان گردانند گمرا ه شوند، و از آنجا که فطرتشان با عوامل و انگيزه هاي انحراف ، بر اثر کار و تلاش اهريمنان آدمي و پري ، در معرض انحراف قرار مي گيرد - همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است - اهريمنان آدمي و پري بر نقطه ضعفهاي ا نسانها تکيه مـي کنند، نقطه ضعفهائي که در نهاد بشري نهفته است و در ترکيب بند و خمير? ذاتي ايشان سرشته است .
به خاطر مهر و عطوفتي که يزدان به بندگان خود دارد، چنين مقدّر فرموده است که مردمان را در برابر پـيمان فطرت محاسبه نکند، همان گونه که ايشان را در برابر خردي که بدانان داده است محاسبه نمي فرمايد، تا پيغمبراني را به سويشان نفرستد و آياتي را برايشان نازل نگرداند که فطرتشان را از زيـر توده ها بيرون بياورد و آن را از خرا بي و ويراني و انحراف رهائي بخشد، و خردشان را از زير فشار هوا و هوس و ضعف و شهوات نجات دهد.[5] اگر خدا مي دانست که فطرتها و عقلها به تنهائي براي هدايت انسانها کافي است ، بدون اين که پيغمبران و پيغمبريها در ميان باشد، و بدون اين که پند و اندرز و تفصيل و تشريح آيات لازم باشد، بندگان خود را در برابر فطرتها و خردهايشان محاسبه و محاکمه مي کرد، ولي خدا به سبب آگاهي از وضع فطرتها و کيفيّت خردها به بندگان خود رحم فرموده است و بدين سبب دليل و حجّت بر ايشان را رسالت و پيامبري قرار داده است و بس :
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)
اين چنين آيات ( کتاب خواندني آسماني ) را توضيح مي دهيم ( و نشانه هاي کتاب ديدني جهاني دالّ بر وجود خدا را مي نمايانيم ) بلکه آنان ( که هم اينک يـا در آينده مـي زيند از مخالفت با حقّ و تقليد از باطل ) دست بردارند.
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تا برگردند به سوي فطرتهايشان و پيمانهاي فطرتها با خدا. همچنين تا برگردند به سوي چيزهايي همچون نيروهاي بينش و فهم و درک و شعوري که در نهادشان به وديعت نهاده است . چه برگشت به اين نهانيها ضامن تكان دادن حقيقت توحيد در دلها است ، و ضامن برگرداندن دلها به سوي آفريدگار يگـان? آنها است . آفريدگار يگانه اي که دلها را بر عقيد? توحيد آفريده است . گذشته از اينها خداوندگار جهان به دلها رحم فرموده است و ييغمبراني را همراه با آياتي براي پند و اندرز دادن و برحذر داشتن و هوشيار باش گـفتن به سوي آنها روانه فرموده است .[6]
*
به عنوان مثال انحراف از راستاي فطرت، و شکستن پيماني که يزدان با فطرت مردمان بسته است ، و سر باز زدن از آيات الهي آن هم پس از ديدن آنها و آگاهي پيدا کردن از آنها، کسي را مثال مي زند که خدا آيـات خويش را بدو رسانده است و در جلو ديدگان او و در دسترس انديش? او قرار داده است . ولي چنين کسي خود را از زير بار آنها بيرون کشيده است و به ترک آنها گفته است و انگار جام? آيات را از تن بدر آورده است و همچون مار پوست اندازي کرده است و لخت و عور شده است . به اين جهان چسبيده است و در پي هواي خويش رفته است . لذا به پيمان نخستين وفادار نمانده است ، و به آيات راهنماي الهي توجّه نکرده است ، و بدين سبب اهريمن بر او چيره شده است ، و از رعايت و حمايت خدا رانده و مانده و بي بهره گشته است ، و آسايش و اطمينان خاطر از او سلب شده است و تکيه گاه و پناهگاهي برايش نمانده است .
امّا اسلوب معجزه آساي قرآن داستان را بدان صورت که ما گفتيم نمي آورد. بلکه آن را در صحن? زنده و متحرّک و سخت پويا، و داراي نشانه هاي برجسته و سيماهاي بارز، و بهره مند از فعل و انفعالات واضح ، به تصوير مي کشد. صحنه اي است برخوردار از آهنگهاي واقعي زندگي، همراه با آهنگهاي الهام بخش عبارات : [7]
(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175)وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176)سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ) (177)
(
(2/114)



اي پيغمبر) براي آنان بخوان خبر آن کسي را که به او ( علم و آگاهي از) آيات خود را داديـم ( و او را از احکام کتاب آسماني پيغمبر روزگار خود مطّلع ساختيم ) امّا او از ( دستور) آنها بيرون رفت ( و بدانها توجّه نکرد) و شيطان بر او دست يافت و از زمر? گمراهان گرديد. امّا ما اگر مي خواستيم مقام او را با اين آيات بالا مي برديم و ( دانشش را ماي? سعادتش مـي نموديم . امّا اجبار برخلاف سنّت ما است و لذا او را به حال خود رها ساختيم ) ليکن او به زمين آويخت ( و به پستي گرائيد و به سوي آسمان هدايت بالا نرفت ) و از هوا و هوس خويش پيروي کرد. مثل او بسان مثل سگ است که اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي آورد و اگر هم آن را به حال خود واگذاري زبان از دهان بيرون مي آورد. اين داستان گروهي است که آيات ما را تکذيب مي دارند. ( چنين افرادي بر اثر آرزوپرستي و دنـياپرستي ، دائماً در پي مال اندوزي روان و نالانند و از ترس زوال نعمت و هراس از مرگ بيقرار و بـي آرامند) . پس داستان را برگو بلکه بينديشند ( و از کفر و ضلال برگردند) . چه بدمثلي دارند کساني که آيات ما را تکذيب مي کنند. آنان ( با اين انحراف و انکار، به ما ستم نمي رسانند، بلکه ) به خود ستم مـي کنند ( چـرا که خويشتن را از سعادت اخروي محروم مي سازند) .
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اين صحنه ، صحنه اي از صحنه هاي شگرف است . صحنه کاملاً تازه اي از خيال پردازيها و انديشه ها براي ايـن زبان است ... انساني است که يزدان آيات خود بدو مي رساند، و از فضل خويش بر او خلعتي مي پوشاند، و از دانش خويش جامه اي بر قامت وي چست مي گرداند، و فرصت کاملي براي هدايت و راه يـافتن به آستان? خدا، و رسيدن به بارگاه کبرياء ، و اوج گيري و بالاروي به سوي قدسيان را براي او فراهم مي سازد، و ليکـن او از هم? اينها خويشتن را بيرون مي کشد. انگار آيه هاي يزدان پوستي است بر گوشت تن او کشيده شده است . او خويشتن را با سختي و تلاش و رنج بيرون مي کشد، و درست همچون مار پوست اندازي مي کند و از پوست چسبيده بر پيکرش خود را به در مي آورد... مگر نه اين است که هستي انسان پـوشيده با جام? ايمان است ، بدان گونه که پوست چسبيده به تن او است ؟.. هم اينک اين او است که از آيـات يزدان بيرون مـي آيد و از پوستين ايمان که نگاه دارنده و محافظ او است لخت و عور به در مي آيد، و جام? زره نگاهبان خويش را دور مي اندازد، و از هدايت و رهنمود منحرف مي گردد تا از هوا و هوس پيروي کـند، و از ا فق درخشان سقوط مي کند و فرود مي آيد تا به خاک تيره و تار چنگ بزند و بچسبد، و هدف و نشان? تـيرهاي اهريمن شود، و چيزي و کسي نتواند او را از تيرهاي زهرآگين اهريمن بپايد و از دست او محافظت نمايد، و او به ناچار از اهريمن پيروي کند و همراه و ملازم او شود و اهريمن بر او چيره شود... پس از اين ، خود را ناگهان در برابر صحن? هراسناک و زشت و پلشتي مي يابيم ... مي بينيم اين چنين انساني به زمين چسبيده است و گل آلود شده است . افزون بر اين ، به صورت سگي درآمده است . اگر رانده شود زبان بيرون مي کشد، و اگر هم رانده نشود زبان بيرون مي کشد...
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هم? اين صحنه هاي متحرّک و جنبان، پياپي به دنبال يکديگر مي آيند، و خيال آدم آنجا ايستاده و پيدا است و آنها را شرمنده و سرگشته و دهشت زده نظاره مي نمايد و با تأسف و تأثّر بسيار مي پايد... خيال وقتي که به پايان صحنه هاي نمايشها مي رسد، و با صحن? زبان بيرون کشـيدنهاي پـياپي ناگسيخته روياروي مي گردد، ناگهان پـيرو ترسناک الهامگرانه اي راجع به سراسر صحنه را مي شنود:
(ذلكَ مَثَل الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (176)سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا.فاقْصَص لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ. ساءَ الْقَوْمُ الّذينَ كَذّبُوا بِآياتنا، وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ) (177)
اين داستان گروهي است که آيات ما را تکذيب مي دارند. ( چنين افرادي بر اثر آرزوپرستي و دنياپرستي ، دائماً در پي مال اندوزي روان و نالانند و از ترس زوال نعمت و هراس از مرگ بـيقرار و بـي آرامند) . پس داستان را برگو بلکه بينديشند ( و از کفر و ضلال برگردند) . چـه بدمثلي دارند کساني که آيات ما را تكذيب مي کنند. آنان ( با اين انحراف و انکار، به ما ستم نمي رسانند، بلکه ) به خود ستم مـي کنند ( چـرا کـه خويشتن را از سعادت اخروي محروم مي سازند ) .
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اين است مثل ايشان ! آيات هدايت و الهامهاي ايـمان ، متّصل به فطرت و وجودشان ، و متّصل به هستي پيرامونشان بوده است . ولي از آن هدايت و الهامها خويشتن را کنار کشيده اند، و به صورت مسخ شدگان زشت و بدريختي درآمده اند. از مقام (انسان ) به جايگاه حيوان سقوط کـرده اند... به جايگاه سگـي درآمده اند که در گل و لاي مي لولد... در حالي که قبلاً بالي از ايمان داشتند که با آن به سوي اعلي علّيّين پرواز مي کردند و پر مي کشيدند. قبلاً در پرتو فطرت پيشين خود زيباترين صورت و جذّاب ترين هيئت را داشتند، ولي ا ز آن صورت زيبا و سيماي فريبا گشته اند و به اسفل سافلين ، يـعني به پست ترين مکـان فرو افتاده اند!
(سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (176)سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ) (177)
چه بدمثلي دارند کساني که آيات ما را تکذيب مـي کنند. آنان ( با اين انحراف و انکار، به ما ستم نمي رسانند، بلکه ) به خود ستم مـي کنند ( چرا کـه خويشتن را از سعادت اخروي محروم مي سازند) .
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آيا بدتر از اين مثل ، مثلي است ؟ آيـا بدتر از بيرون آمدن و لخت گشتن از هدايت ، حال و وضعي است ؟ آيا بدتر از چسبيدن و چنگ زدن به زمين و پيروي از هو ا و هوس ، چيزي است ؟ آيا انساني بدتر از کسي به خود ستم مي کند که نسبت به خويشتن چنين کارهائي روا مي دارد؟ آن کسي که خود را از جام? حفظ کننده و از زره نگاهدار بيرون مي کشد، و خويشتن را نشانه و هدف تيرهاي اهريمن مي کند و مي گذارد شيطان همدم وي گردد و بر او سوار شود و او را به دنـياي حيوان چسبيده به زمين ، و حيوان سرگردان پـريشاني درآورد که همچون سگ پيوسته زبان بيرون کشد و له له زند!!! آيا سخن هيچ کسي در وصف اين حالت ، و به تصوير کشيدن آن بدين منوال و بر اين روال شگفت و يگانه ، به پاي سخن شگرف و منحصر به فرد قرآن مي رسد؟ گذشته از اينها، آيا اين مثل خبر از کسي مـي دهد و بيانگر سرگذشت کسي است ؟ يا اين که مثلي از ميان ضرب المثلها است و در موارد بسياري ايـن چنين مي شود و صدق پيدا مي کند؟ به عبارت ديگر: حقيقت و واقعيّت است ؟ و يا داستان و روايت است ؟
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برخي از روايتها مي گويند: اين مثل ، سرگذشت مرد صالحي از ديار فلسطين است - البتّه پـيش از ورود بني اسرائيل بدانجا مي زيسته است - داستان او به شکل دور و درازي روايت مـي گردد و خبر از انحراف و پستي او مي دهد. به گونه اي داستان نقل مي گردد که بر کسي ناشناخته نمي ماند که مطّلع از اسرائيليات فراوان منقول در لابلاي کتابهاي تفسير باشد. او مي داند که چنين داستاني يکي از آن اسرائيليات است ، و يا دست کم به هم? موارد و تفصيلات آن اطمينان ندارد. گذشته از اين ، در اين روايتها اختلاف و اضطرابي است که ما را به حذر و احتياط بيشتر مي خواند... روايت شده است که اين مرد از ميان بني اسرائيل است و بلعام پسر باعوراء نام دارد. همچنين روايت شده است که او از اهالي قلدر و ستمکار فلسطين بوده است . روايت ديگري مي گويد اين مرد عرب بوده است و اميّه پسر صلت نام داشته است . بسي گفته اند اين مرد ابوعامر فاسق نام داشته است و از همسران بعثت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بوده است . روايت هم شده است که اين مرد معاصر با موسي عليه السّلام بوده است . برخي نيز روايت مي کنند که پس از موسي عليه السّلام مي زيسته است و معاصر با يوشع پسر نون بوده است . يوشع پسر نون همان کسـي که پس از چهل سال سرگشتي و آوارگي بني اسرائيل در بيابان برهوت به دنبال سرباز زدن بني اسرائيل از دخول به شهري که بدانان فرمان ورود بد انجا داده مـي شود، و سخني که به موسي عليه السّلام مي گويند و قرآن مجيد آن را روايت مي دارد:
(فاذهب أنت وربك فقاتلا , إنا هاهنا قاعدون).
تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما در ايـنجا نشسته ايم !) . (مائده/24)
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با سپاهي که از بني اسرائيل تهيّه مي بيند با جبّاران و قلدران مي جنگد... همچنين در تفسير آياتي که بدو داده شده است نقل شده است که آن آيات ، اسم اعظم يزدان بوده اند و او با آنها دعا مي کرده است و مستجاب مي شده است . همچنين روايت شده است که او پيغمبري بوده است و آن آيات ، کتاب آسماني بوده و بر اي او نازل گرديده است ... بعدها هم شرح و بسط آن داستان دچار اختلافات فراواني گشته است ...
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بدين لحاظ بهتر آن ديديم - مطابق اسلوبي که در کتاب في ظلال القرآن در پيش گرفته ايم - به هيچ يک از اين روايتها نپردازيـم و اصلاً خويشتن را گرفتار چنين چيزهائي نسازيم . زيرا در نصّ قرآني چيزي دربار? آن مرد نيست . و در حديث روايت شده از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم چيزي در بار? او نيامده است . پس بهتر است به نتيج? داستان توجّه و اهتمام داشته باشيم. اين داستان ، حال کساني را به تصوير مي زند که آيات يزدان را تكذ يب مي کنند و پس از اين که آيات برايشان روشن مي گردد و با آنها آشنا مي شوند، برابر احکام آنها عمل نمي کنند و در راستاي آنها نمي مانند... اين داستان به کرّات در زندگي انسانها تکرار مي شود. مردمان بسياري هستند که دانش دين خدا بديشان داده مي شود، ولي در پرتو آن راهياب نمي گردند و هدايت نمي يابند. بلکه علم دين را وسـيله اي براي تحريف سخنان از مواضع و موارد اصلي آنها، و ابزاري براي پـيروي از هوا و هوس مي سازند... پيروي از هوا و هوس خود، و متابعت از هوا و هوس کساني که بر گرد? مردمان سوارند و به گمان آنان کالاها و لوازم زندگي دنيا تنها در دست قدرت ايشان و در پيش آنان يافته مي شود. عالمان ديني زيادي را ديده ايــم که حقيقت ديـن را مي دانند، ولي از آن حقيقت منحرف مي گردند و جز آن را مي گويند و اعلان مي کنند، و علم خود را در راه تحريف چيزهاي مورد نظرشان ، و صدور فتاواهاي مطلوب سلطه داران و سردمداران فاني زمـين ، بکار مي گيرند! با صدور فتاواهاي نادرست مي کوشند سلطه و قدرت کساني را در زمين اثبات و استوار سازند که بر سلطه و قدرت يزدان در همه جاي جهان مي شورند و تعدّي مي کنند!
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از جمل? اين عالمان ديني کسي را ديده ايم که مي داند و مي گويد: قطعاً قانونگذاري ، حقّي از حقوق خداوند سبحان است . هر کس ادّعاي آن را براي خود کند در حقيقت ادّعاي الوهيّت براي خود مي کند، و هر کس هم ادّعاي الوهيّت براي خود کند قطعاً کافر مي گردد. و کسي هم که اعتراف به چنين حقّي براي وي کند او نيز کافر مي شود... با وجود اين ، و با وجود آگاهي از اين حقيقتي که بر ضروري از ديـن دارد، او براي طاغوتهائي تبليغ مي کند و مردمان را به اطاعت از آنها فرا مي خواند که چنين طاغوتهائي ادّعاي حقّ قانونگذاري مي کنند و به سبب ادّعاي اين حقّ ، ادّعاي الوهيّت مي نمايند... اين عالم ديني چنين کساني را کافر خوانده است و نسبت کفر بديشان داده است ، ولي اين طاغوتها را ( مسلمان ) مي نامد و کاري را که مي کنند اسلام نام مي دهد و مي گويد فراتر از آن اسلامي نيست . ما از ميان همچون عالماني کسي را ديده ايم که يک سال دربار? حرام بودن ربا بطور کلّي مـي نويسد، سپس سال ديگري دربار? حلال بودن ربا مـي نگارد و قلم فرسائي مي کند! از زمر? همچون افرادي کسـي را ديده ايم که فسق و فجور را خوب و پسنديده قلمداد کرده است و در پخش زنا و گناهان بزرگ در مـيان مردمان کوشيده است و بر ايـن لجنزار جام? ديـن پوشانده است و نشانه ها و عنوانهاي ديـن بدان داده است !
اين را چه مي توان ناميد؟ جز اين که گفته شود: ايـن مصداق خبري است که در لابلاي مفاهيم آيـات ذکـر کرديم ، و چنين کسي از مقاصد آيات خويشتن را بيرون کشيده است و به کناري خزيده است و اهريمن به سراغ او رفته است و به تعقيب او پرداخته است و از زمر? گمراهان گشته است !
اين را چه مي توان ناميد؟ جز اين که گفته شود: ايـن همان مسخي است که يزدان سبحان در اين قرآن دربار? قهرمان داستان فرموده است :
(
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وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ).
مثل او بسان مثل سگ است که اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي آورد و اگر هم آن را به حال خود واگذاري زبان از دهان بيرون مي آورد.
اگر خدا مي خواست چنين کسي را در پرتو آگاهي او از آيات الهي بالا مي برد و برتري مي بخشيد. و ليکن يزدان سبحان نخواسته است ، زيرا چنين کسي از آيات الهي اطّلاع پيدا کرده است و به زمين چسبيده است و بدان چنگ زده است و از آيات پيروي نکرده است و به ترک احکام آن گفته است .
اين ، مثل هر کسي است که خدا بدو دانش خود را داده باشد، و چنين کسي از اين دانش سود نبرد، و بر راستاي راه ايمان ماندگار نماند، و بدين وسيله از نعمت خدا خود را بيرون کشد تا پيرو خوار اهريمن گردد، و به مرتب? حيوان نزول کند و از مقام انسان فرو افتد و مسخ شود!
بگذريم از ايـن ، چنين زبان بيرون کشـيدنها و له له زدنهاي ناگسيخته چيست ؟
به نظر ما همان گونه که آهنگها و نواهاي داستان الهام مي کند، و صحنه هاي قرآن به تصوير مي کشد، اين زبان بيرون کشيدنها و له له زدنها، همان زبان بيرون کشيدنها و له له زدنهائي است که مردماني به دنبال ماديات و کالاهاي اين دنيا دارند، و براي به دست آوردن ثروت و قدرت دنيوي مي جوشند و مي سوزند و در راه دستيابي به لوازم و وسائل زندگي از آياتي که يـزدان بديشان داده است خويشتن را بيرون مي کشند. پـيوسته زبان بيرون مي کشند و له له مي زنند و بر اموال و دارائي لرزان چون سيماب مي مانند، چه ايشان را پند و اندرز دهي و چه ايشان را پند و اندرز ندهي ، آنان هميشه بي تاب و بيقرار در پي ثروت و قدرت و وسائل و اموال روان و دوان خواهند بود!
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زندگي بشري پيوسته به ما چنين مثلي را در هر زماني و در هر مکاني و در هر محيطي نشان مي دهد...کاروان زندگي بشري به پيش مي رود و زمانها و مرحله هاي زيادي را پشت سر مي گذارد، و پـيوسته چشمها به عالماني مي افتد و اين مثل بر آنان صدق پيدا مي کند، و به ندرت عالماني يافته مي شوند که يـزدان ايشان را مصون و محفوظ بفرمايد، و آنان از آيات خدا خود را بيرون نکشند و به ترک آيـات نگويند، و به زمـين نچسبند و چنگ نزنند، و از هوا و هوس پيروي نکنند، و اهريمن ايشان را خوار نمي دارد، و به دنبال کالاي دنيا زبان بيرون نمي کشند و له له نمي زنند، کالائي که در نزد صاحبان سلطه و قدرت يافته مي شود... اين مثلي است که پديد آمدن و وجود داشتن آن منقطع نمي گردد، و زمان و مکان هرگز خالي از مصداق آن نمي شود. ديگر اين مثل به داستاني که در ميان نسلي و مردمان عصري روي داده است ، محصور و محدود نمي گردد. يزدان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرموده است ايـن مثل را بر قوم خود بخواند، بر آن کساني که آيات يزدان بر آنان نازل مي گرديد، تا خويشتن از آيـات يـزدان بيرون نکشند و از احكام آنها سر باز نزنند، آياتي که بديشان داده شده است . گذشته از اين ، اين مثل پس از او و پس از ايشان بماند و خوانده شود تا کساني که چيزي از علم خدا بديشان داده مي شود، بترسند از اين که به چنين سرانجام بد و ناجوري دچار گردند، و مرتکب ايـن زبان بيرون کشيدنها و له له زدنهاي ناگسيخت? پياپي شود، و به خويشتن ستمي روا دارند که دشمني در حقّ دشمني روا نمي دارد. آخر آنان با ايـن سرانجام بد و سرنوشت ناگوار، جز به خويشتن ستم نمي کنند.
(2/125)



ما اين چنين افرادي را - پناه بر خدا - در همين زمان خودمان مي بينيم که انگار براي ستم به خويشتن حرص و جوش دارند! يا کساني را مي يابيم که با چنگ و دندان به جايگاه و مکاني که در ته دوزخ دارند مي جستند، انگار مي ترسند کساني در مسابقه براي رسيدن بدانجا بر ايشان پيشي گيرند و بر سر دستيابي بدين مقام با آنان بجنگند! ايـن چنين مردماني هر بامدادي و هر شامگاهي بدون کمترين سستي و تنبلي چيزهائي را پيشاپيش خود مي فرستند تا ايـن چنين جايگاه خويش را در دوزخ ، پايدار و استوار سازند! بدون کمترين سستي و تنبلي به دنبال حرصها و آزهاي خويش زبان بيرون مي آورند و له له مي زنند، بيرون کشيدنها و له له زدنهائي که تا واپسين رمق زندگي و بدرود حيات ايشان ، گسيخته نمي گردد!
پروردگارا!.. ما را مصون و محفوظ دار! گامهايمان را بر جاي و پايدار دار! صبر و شکيبائي به ما عطاء فرما! ما را مسلمان بميران !
*
در برابر ايـن خبر و تعبير قرآني از آن ، اندکي مي ايستيم ... اين خبر، مثل علمي است که صاحب آن نمي تواند خويشتنداري و پرهيزگاري کند و نگذارد شهوات و لذائذ و رغائب بر او سنگيني نمايد، و وي را زمينگير گرداند و به زمين بچسباند، و ديگر نتواند از زير بار سنگين زمين ، و از تأثير نيروي جاذبه و کشش آن برخيزد. توان اين را از دست بدهد که به دنبال هوا و هوس راه نيفتد و اهريمن او را تعقيب نکند و همراه وي نگردد و زمام هوا و هوس او را در دست نگرد.
از آنجا که علم انسان را نمي پايد، برنام? قرآني براي ساختن درونهاي با ايمان و زندگاني اسلامي ، راه خود را در پيش مي گيرد. علم تنها براي شناخت و آگاهي نيست و بس، بلکه علم بايد تبديل به عقيد? گرم و ترقّي دهنده و پيش برنده پويائي شود تا مدلول و مفهوم آن در جهان درون و همچنين در جهان بيرون پـياده
گردد.
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برنام? قرآني ، عقيده را به شکل ( نظريّه ) و ديـدگاهي براي بررسي و وارسي تقديم نمي دارد... چنين علمي تنها علم است و در جهان درون و در جهان بـيرون زندگي چيزي پديد نمي آورد... اين چنين علمي ، علم سردي است و انسان را از هواها و هوسها مصون نمي دا رد، و از زير سنگينيهاي لذائذ و شهوات بيرون نمي کشد و بالا نمي برد، و اهريمن را نه تنها دور نمي گرداند، بلکه چه بسا راه را براي او صاف و هموار سازد.
همچنين برنام? قرآني ، اين دين را به عنوان پژوهشهائي در قالب ( نظام اسلامي ) ، ( فقه اسلامي )، ( اقتصاد اسلامي ) ، ( علوم گيتي ) ، ( علوم روانشناسي ) و صورتهاي ديگر پـژوهشهاي مطالعاتي و بررسيهاي شناسائي ، پيش نمي کشد و مطرح نمي سازد.
بلکه اين دين را به صورت يک عقيد? پيشتاز، جوشان ، زنده ، بيدارکننده ، بالا برنده، و مترقّي ، پيش مـي کشد. همين که عقيده در دل و خرد جاي گرفت ، براي پـياده کردن مدلول عملي خود، دل و خرد را به جنبش و پويش مي اندازد، و زمينهاي باير مزرع را حيات مي بخشد و فوراً به تکان و تحرّک مي افتد و سر بر مي زند و سبز مي گردد و موج مي گيرد و به رقص مـي افتد. چـنين عقيده ا ي دستگاه هاي گيرنده و دريافت کننده و پذيرنده و پاسخ دهند? فطرت را بيدار مي کند و به کار مي اندازد، و فطرت را به پيمان نخستين خود که با خدا بسته بود برمي گرداند، و تلاشها و هدفها را والا مي سازد و بالا مي برد، و ديگـر جاذبه گِل و کشش خاک بر آن سنگيني نمي کند و براي هميشه به زمين نمي چسبد و چنگ نمي زند.
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برنام? قرآني ، اين دين را به عنوان برنام? نگـرش و انديشه پيش مي کشد، برنامه اي که ممتاز و منحصر به فرد در ميان هم? برنامه هاي انسانها است که فقط کارشان نگرش است و بس. چرا که اين دين آمده است تا انسانها را از قصور و ناتواني برنامه هايشان ، و از اشتباهات و انحرافات برنامه هايشان نجات دهد، اشتباهات و انحرافاتي که بر اثر بازيچه قرار دادن هواها و هوسها، و سنگيني پيکرها، وگمراه سازي اهريمن ، حاصل مي آيد.
برنام? قرآني ، اين دين را به عنوان ترازوي حقّ و حقيقت مطرح مي سازد، ترازوئي که خردهاي مردمان و شعورهايشان بدان نظم و نظام مي گيرد، و روندها و روشها و جنبشها و پويشها و جهان بينيها و انديشه ها با اين ترازو سنجيده مي گردد. هر چيزي که از آنها با اين ترازو درست بشمار آيد، درست خواهد بود و خردها و بينشها مي تواند آن را بپذيرند و در پيش بگيرند، و هر چيزي که از آنها با ايـن ترازو درست بشمار نـيايد، درست نخواهد بود و بايد از آن دوري کـرد و دست کشيد.
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برنام? قرآني ، اين آئين را به عنوان برنام? حرکت و نهضت و جنبشي تقديم مي دارد که انسانها را گام به گام در راهي که به سوي بلنداي قلّه کشـيده شده است ، رهنمود مي کند، و پا به پاي خويش ، و برابر سنجشها و اندازه گيريهاي خويشتن ، آنان را راه مي برد... در اثناء حرکت واقعي و در لابلاي جنبش راستين ، ايـن آئـين براي مردمان نظم و نظام زندگي ايشان را ترتيب مي دهد، و اصول و ارکان شريعت آنان را مي سازد، و پــايه ها و ستونهاي اقتصادشان و اجتماعشان و سياستشان را استوار مي گرداند. سپس مردمان با خردهائي که در پرتو چنين برنامه اي نظم و نظام گرفته است و سر و سامان پيدا کرده است ، قوانين و مقرّرات فقهي خود را، و علوم جهاني و رواني خود را، و سائر چيزهائي را مي سازند که زندگي عملي و واقعي ايشان بدانها نيازمند است ... آنها را مي سازند، در حالي که در اندرونهايشان حرارت عقيده و پويائي عقيده ، و تازگي شريعت و واقعيّت آن ، و نيازمنديهاي زندگي واقعي و رهنمونهاي آن است .
اين برنام? قرآنـي ، در ساختن انسانهاي مسلمان و زندگي اسلامي است ... امّا پژوهشهاي نظري به خاطر خود پژوهشهاي نظري ، اين دانشي است که انسانها را از سنگيني زمين و فشار هوا و هوس و گمراهسازي اهريمن ، مصون و محفوظ نمي دارد، و به زندگي بشري هيچ گونه خير و خوبي تقديم نمي کند.[8]
روند قرآني اندکي مي ايستد تا پيروي بر آن مثل برجسته در آن صحنه بزند، مثل کسي که يزدان بدو آيات خود را داده است و او خويشتن را از آن آيـات بيرون کشيده است . پيروي که مي زند ايـن است که : هدايت ، هدايت خدا است و بس. کسي را که خدا هدايت دهد و رهنمود کند، او واقعاً راهياب و راسترو است ، و کسي را که خدا گمراه کند، او زيانمندي است که اصلاً سود نمي برد:
(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (178)
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هر که را خداوند ( به راه حقّ ) هدايت کند، حقيقتاً او راه يافته ( و به سعادت دو جهان رسيده ) است ، و هر که را ( به سبب سيطر? هوا و هوسش ، از اين توفيق محروم و از راه حقّ ) گمراه کند، زيانکار ايشانند.
يزدان سبحان کسي را هدايت عطاء مي کند که خودش هم تلاش کند هدايت يابد و راهياب گردد، همان گونه که ايزد بزرگوار در سور? ديگري فرموده است :
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).
کساني که براي ( رضايت ) ما به تلاش ايستند و در راه ( پيروزي دين ) ما جهاد کنند، آنان را در راه هاي منتهي
به خود رهنمود ( و مشمول حمايت و هدايت خويش ) مي گردانيم . ( عنکبوت / 69 )
همچنين فرموده است :
(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملّتي را تغيير نمي دهد ( و ايشان را از بد بختي به خوشبختي ، از نادانـي به دانائي ، از ذلّت به عزّت ، از نوکري به سروري ، و... و بالعکس نمي کشاند) مگر ايـن کـه آنان احوال خود را تغيير دهند. ( رعد/ 11 )
همچنين فرموده است :
(ونفس وما سواها , فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها).
سوگند به نفس آدمـي ، و به آن که او را ساخته و پرداخته کـرده است ( و قواي روحـي وي را تعديل ، و دستگاههاي جسمي او را تنظيم نموده است ) سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است ( و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحي به او نشان داده است . قسم به هم? اينها) کسي رستگار و کامياب مي گردد که نفس خويشتن را ( با انجام طاعات و عبادات ، و ترک معاصي و منهيّات ) پـاکيزه دارد و بپيرايـد ( و آن را با هويدا ساختن هويّت انساني رشد دهد و بالا برد) . و کسـي نوميد و ناکام مي گردد که نفس خويشتن ( و فضائل و مزايــاي انسانيّت خود را در مـيان کـفر و شرک و معصيت ) پنهان بدارد و بپوشاند و ( به معاصي ) بيالايد. ( شمس / 7-10)
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بدين منوال و بر اين روال ، يزدان جهان کسي را گمراه مي سازد که گمراهي را براي خود بخواهد، و از دلائل هدايت و الهامگريهاي ايمان رويگردان بشود، و دل و گوش و چشم خود را در برابر حجّتها و رهنمودها ببندد، همان گونه که در آي? بعدي بدين مسأله اشاره شده است :
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (179)
ما بسياري از جنّيان و آدميان را آفريده و ( در جهان ) پراکنده کرده ايـم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن است . ( اين بدان خاطر است که ) آنان دلهائي دارند که بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکـتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند کــه بدانها ( مواعظ و انذرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند. اينان ( چون از اين اعضاء چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمي دهند) همسان چـهارپايان هستند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چهارپايان از سنن فطرت پافراتر نمي گذارند، ولي اينان راه افراط و تفريط مي پويند) . اينان واقعاً بي خبر از ( صلاح دنيا و آخرت خود) هستند.
همچنين خداوند فرموده است :
(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً).
در دلهايشان بيماري ( حسودي و کينه توزي با مؤمنان ) است و خداوند ( نيز با يـاري دادن و پـيروز گرداندن حق ّ) بيماري ايشان را فزوني مي بخشد. ( بقره / 10)
همچنين ايزد باري فرموده است :
(إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم , ولا ليهديهم طريقاً , إلا طريق جهنم خالدين فيها. )
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بيگمان کساني که راه کفر را درپيش گرفته اند و ستم ورزيده اند، ( مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند ايشان را نمي بخشد و آنان را به راهي ( که راه نجات و بهشت باشد) هدايت نخواهد کرد. ( آنان را به راهـي هدايت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ ! که در آنجا براي هميشه جاودانه مي مانند.... ( نساء / 168و169)
از مراجع? به مجموع? نصوصي که هدايت و ضلالت را بيان مي دارند، و ا ز همنوائي و همخواني مدلولها و مفهومهاي همگي آنها، راه يگانه اي براي ما جلوه گـر مي آيد، راهي که بدور از آن جدلي است که متکلّمان فرقه هاي اسلامي برانگيخته اند، و بدور از آن جدلي است که لاهوت مسيحي و فلسفه هاي بي شمار بطور کلّي پيرامون مسأل? قضا و قدر به راه انداخته اند.
اراده و مشيّت يزدان سبحان، اراده و مشيّتي که با قضا و قدر خداوند منّان دربار? انسان پياده و اجراء مي گردد، همان اراده و مشيّت است که اين موجود را با استعداد مزدوج هدايت و ضلالت آفريده است ... گذشته از اين که در فطرت انسان درک و فهم حقيقت ربوبيّت يگانه و روکردن بدو را به وديعت نهاده است ، و گذشته از آن هم خردي به انسان داده است که هدايت و ضلالت را مي شناسد و از يکديگر جدا مي سازد. افزون بر ايـنها پيغمبراني را همراه با دلائل روشن ارسال فرموده است تا اگر فطرت تعطيل و بيکاره گردد آن را بيدار کنند، و اگر خرد گمراه شود آن را هدايت نمايند... با بودن هم? اينها آن استعداد مزدوج هدايت و ضلالت بر جاي مي ماند، استعدادي که يـزدان انسان را همراه با آن آفريده است ، برابر مشيّت و اراده اي که قضا و قدرش آن را پياده و اجراء مي کند.
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همچنين اين اراده و مشيّت مقتضي آن است که قضا و قدر الهي پياده و اجراء شود در هدايت دادن کسي که براي هدايت يافتن تلاش کند، و قضا و قدر الهي پياده و اجراء شود در گمراه کردن کسي که استفاده نمي کند از عقلي که خدا بدو داده است ، و از دستگاه هاي چشم و گوش خدادادي استفاده نمي کند براي درک و فهم نشانه هاي خداشناسي پراکنده در گستر? هستي ، و آيات موجود در رسالتهاي پيغمبران، نشانه ها و آيه هائي که الهامگر هدايت هستند و پيام هدايت را به گوش جان مي خوانند.
در هم? اين اوضاع و احوال ، اراده و مشيّت خدا پياده و اجراء مي گردد، و جز آن پياده و اجراء نمي گردد، و هر چه رخ مي دهد و به وقوع مي پيوندد با قضا و قدر خدا رخ مي دهد و به وقوع مي پيوندد نه با نيروئي جز آن . هيچ کاري چنين و چنان نمي شود مگـر ايـن کـه خدا خواسته است که چنين و چنان بشود. و هيچ چيزي وقوع پيدا نمي كند مگر اين كه قضا و قدر يزدان آن را به وقوع بپيوندد. در سراسر اين هستي جز اراده و مشيّت يزدان ، اراده و مشيّت ديگري نيست که برابر آن کارها انجام پذيرد. همچنين در سراسر اين هستي قدرت و نيروئي نيست که بتواند چيزي را پديد آورد مگر قضا و قدر يزدان . تنها و تنها قضا و قدر يـزدان است که حوادث و رخدادها را پيدا و هويدا مي سازد و در گستر? گيتي پديدار و نمودار مي کند و بس ... در چهارچوب اين حقيقت بزرگ است که انسان خويشتن را به تلاش و تکان مي اندازد، و هدايت و ضلالت نصيب او مي گردد.
اين جهان بيني اسلامي است . جهان بيني اي که مجموع? نصوص قرآني ، همراه و هماهنگ با يکديگر، آن را پديد مي آورند، زماني که نصوص قرآني جداجدا برابر هو ا و هوس گروه ها و مذهب ها در مدّنظر نباشد، و زماني که بخشي از آنها در برابر بخشي از آنها به عنوان جدل و ستيز و خودنمائي و اظهار فضل قرار داده نشود.[9] در اين نصّي که در اينجا با ما روبرو مي گردد:
(
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مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (178)
هر که را خداوند ( به راه حقّ ) هدايت کند، حقيقتاً او راه يافته ( و به سعادت دو جهان رسيده ) است ، و هر که را ( به سبب سيطر? هوا و هوسش ، از اين توفيق محروم و از راه حقّ ) گمراه کند، زيانکار ايشانند.
مقرّر مي شود: کسي که خدا او را - برابر سنّتي کـه در بخش پيشين به تصوير کشيديم - هدايت دهد، واقعاً راه يافته و راهياب او است . او است که قطعاً به خدا رسيده است . به خدا رسيده اي که راه را مي شناسد، و در راستاي راه راست حرکت مي کند، و در آخرت به رستگاري مي رسد... و کسي را که خدا او را - برابر سنّت خود - گمراه سازد، او زيانکاري است که همه چيز را ا ز دست داده است و هيچ سودي نبرده است ... هر چه که داشته است و بر هر چيزي که فرمانروائي کرده است و هر چيزي را که برگرفته است و بر دست گرفته است همه و همه برباد رفته است و در هوا پراكنده است! اين چنين کسي اين چنين است ، اگر از ايـن زاويه بدو بنگريم که اين گمراه ذات خويش را از دست داده است و باخته است . آخر کسي که ذات خود را باخته است و از دست داده است ، چه چيزي را دريافت مي دارد، و چه چيزي را به دست مي آورد؟ !
*
نصّ آي? زير مويد برداشت و نظريّه اي است که ما از آي? پيشين و آيه هاي همگون آن داريم :
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (179)
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ما بسياري از جنّيان و آدميان را آفريده و ( در جهان ) پراکنده کـرده ايـم كه مآل آنان دوزخ و اقامت در آن است . ( اين بدان خاطر است که ) آنان دلهائي دارند کـه بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکـتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند که بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند. اينان ( چون از اين اعضاء چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمـي دهند) همسان چـهارپايان هستند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چهارپايان از سنن فطرت پافراتر نمي گذارند، ولي اينان راه افراط و تقريط مي پويند) . اينان واقعاً بي خبر از ( صلاح دنـيا و آخرت خود) هستند.
ايـن جنّيان و آدميان بيشمار، براي دوزخ آفريده شده اند! و براي دوزخ آماده گشته اند) چرا اين چنين هستند؟
دو نظريّه در ميان است :
نظريّ? نخستين ، اين چنين است : براي علم ازلي يزدان هويدا و پيدا است که اين آفريده ها کار و بارشان عاقبت به دوزخ مي انجامد... ايـن هم نـياز به نشان دادن کارهائي در جهان واقعي عملي ندارد تا بدان کارها چنين کساني سزاوار دوزخ کردند: زيـرا علم يـزدان سبحان فراگير و دربرگيرنده است و محدود به زماني و مربوط به حرکتي نيست تا پس از آن حرکت ، در جهان حادث بندگان، کاري انجام پذيرد.
نظريّ? دوم ، اين چنين است : اين دانش ازلي - که نه متعلّق به زماني است ، و نه متعلّق به حرکتي در جهان حادث بندگان است - انسانها را به سوي گمراهي و ضلالتي نمي راند که به سبب آن سزاوار دوزخ مي شوند. بلکه انسانها بدان گونه اند که نصّ آيه مي فرمايد:
(لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ).
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آنان دلهائي دارند که بدانها ( آيات رهنمون به کمالات را) نمي فهمند، و چشمهائي دارند که بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکـتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند که بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند.
آنان دريچ? دلهائي را باز نمي کنند که بديشان داده شده است تا بفهمند و درک کنند - پيدا است که دلائل ايمان و هدايت ، در گستر? جهان و در رسالتهاي پيغمبران، حاضر و آماده است و تنها دلهاي باز و بينشهاي بينا است که آنها را درک و فهم مي کنند - آنان چشمانشان را باز نمي کنند تا آيات جهاني و نشانه هاي هستي را با آنها ببينند. ايشان پنب? غفلت را از گوشهايشان بيرون نمي آورند تا آيات يزدان را بشنوند که بر آنان خوانده مي شود... ايشان اين دستگاه هاي خدادادي را بيفائده رها مي کنند و از آنها استفاده نمي کنند... غافل و بي خبر زندگي مي کنند و به تفکّر و انديشه نمي پردازند:
(أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (179)
آنان ( چون از اعضاء و دستگاههاي وجود خدا چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمي دهند) همسان چــهارپايانند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چـهارپايان از سنن فطرت پـا فراتر نمي گذارند، ولي ايـنان راه افراط و تفريط مي پويند) . چنين کساني واقعاً بي خبر از ( صلاح دنـيا و آخرت خود) هستند .
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کساني که غافل و بي خبر از آيات و نشانه هائي هستند که در جهان و حيات پيرامون ايشان است ، و کساني که غافل و بي خبر از رخدادها و دگرگونيهائي هستند که از کنارشان مي گذرد، و در اين رخدادها و دگر گونيها دست خدا را نمي بينند، ايـن چنين انسانهائي همسان چهارپايانند و بلکه گمراه تر از آنها هستند... چه چهارپايان داراي استعدادهاي ذاتي ، يـعني غريزه هاي سرشتي هستند و استعدادها و غريزه ها آنها را رهنمود مي کنند. امّا جنّيان و آدميان را با دل آگاه و چشم بينا و گـوش شنوا مجهّز کرده اند. اگر دلهايشان را و چشمهايشان را و گوشهايشان را باز نکنند تا درک و فهم کنند، و زماني که غافل و بي خبر زندگي را سپري کنند و دلهايشان به معاني و اهداف زندگي پي نبرد، و چشمانشان صحنه ها و مفاهيم و مقاصد زندگي را نبيند و درک نکند، و گوشهايشان نواها و الهامهاي زندگي را نشنود و درنيابد، چنين کساني از چهارپاياني گمراه ترند که به استعدادها و غريزه هاي سرشتي راهنما واگذار شده اند... نه تنها آنان از چهارپايان گمراه ترند، بلکه از جمل? کساني هستند که براي دوزخ آفريده شده اند! قضا و قدر يزدان ، ايشان را برابر اراد? و مشـيّت خداي سبحان، به سوي دوزخ سوق مي دهد، خداوند بزرگوار چنين استعدادهائي را بديشان داده است ، و قانون جزاي ايشان را ايـن گو نه تعيين کرده است . پس ايشان - همان گونه که در علم قديم خدا است - افروزين? دوزخ بوده اند از آن زمان که هستي يافته اند!
*
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پس از نمايش صحن? پيمان جهاني ، راجع به توحيد و يگانگي، و نمايش مثل و داستان کجروي و انحراف از اين پيمان و از آيات يـزدان ، آن هم پس از ايـن که خداوند جهان آيـات خود را بدان انسان داده است ، پيروي مي زند که در آن فرمان داده مي شود به کژراهه روان و کجراهان اهمّيّت و توجّهي نشود. کژراهه روان و کجراهاني که مجسّم در مشرکاني هستند که با انباز ورزيدن و شرک قائل شدن با دعوت اسلام مقابله و مبارزه مي کردند. آن مشرکاني که دربار? نامهاي خو د بيراهه مي رفتند و خدا را به اوصافي توصيف مي کردند که شايست? ذات او نبود، و نامهاي يزدان را بر چيزهائي مي گذاشتند که به گمان ايشان انباز خدايند:
(وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(180)
خدا داراي زيباترين نامها است ( که بر بهترين معاني و کــامل ترين صفات دلالت مي نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان ) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانـيد. و به ترک کساني بگوئيد که در نامهاي خدا به تحريف دست مي يازند ( و واژه هائي را بکار مي برند که از نظر لفظ يا معني ، منافي ذات يا صفات خدا است ) آنان کـيفر کار خود را خواهند ديد.
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الحاد عبارت است از انحراف يا تحريف ... مشرکان در جزيرة العرب نامهاي زيباي خدا را تحريف کردند، و خداخواندگان خود را با آن نامها نامگذاري کردند... نام ( الله ) را تحريف کردند و به شکل ( اللات) بتي را بدان ناميدند. نام ( عزيز) را تحريف کردند و به شکل ( عزّي ) بتي را بدان ناميدند... اين آيه مي فرمايد ايـن نامهاي زيبا تنها به خدا اختصاص دارد و بس. دستور مي دهد که مؤمنان تنها خداي يگانه را بدانها بنامند و بخوانند، بدون هرگونه تحريف و پيچ دادن و کج کردني . تحريف کنندگان و منحرفان را رها کنند و بديشان اهمّيّت ندهند، و به کفر و الحادشان توجّه نکنند و گوششان بديشان بدهکار نباشد. کار و بارشان واگذار به يزدان است و ايشان را به خدا حواله دادند. آنان به سزا و کيفرشان مي رسند، سزا و کيفري که از سوي خدا در انتظار ايشان است ... واي از اين تهديد! و واويلا از اين وعيد!
اين دستوري که داده مي شود دربار? سبک گرفتن و ناچيز انگاشتن کار و بار مشرکاني که نامهاي يزدان را تحريف و تغيير مي دهند، محدود به آن مناسبت تاريخي نيست ، و منحصر به تحريف و تغيير واژگاني نامهاي يزدان و بکار بردن آنها براي خداخواندگان آن چناني نمي باشد... بلکه شامل هر نوع تحريف و تغيير گوناگون به شکلهاي مختلف آن است ... دامن? ايـن تحريف و تغيير، کساني را هم دربرمي گيرد که به تحريف و تغيير حقيقت الوهيّت به شيوه هاي گوناگون در جهان بيني خود دست مي يازند. همچون کساني که براي خدا ادّعاي فرزند مي کنند. و همچو ن اشخاصي که ادّعاء مي کنند اراده و مشيّت يزدان سبحان مقيّد به قوانـين طبيعي جهاني است ! و همانند کساني کـه ادّعاء مـي کنند کـه کيفيت اعمال يزدان بسان کيفيت اعمال بندگان است ، و حال اين که :
( لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) .
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هيچ چيزي همانند خدا نيست . ( نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي ماند، و نه چيزي از چـيزهاي آسمان و زمـين در ذات و صفات بدو مي ماند) . ( شوري / 11 )
همچنين مشمول کساني مي گردد که ادّعاء مي کنند يزدان در آسمان ، و در ادار? جهان و راه بردن نظم و نظام هستي ، و در محاسب? مردمان در آخرت ، خدا است . ولي در زمين ، و در چرخاندن زندگي مردمان ، خدا نيست ! و به گمان ايشان يزدان حقّ ندارد براي زندگاني انسانها قوانين و مقرّرات تعيين کند. بلکه ايـن خود مردمان هستند که با استمداد از خردها و تجربه ها و مصلحتها، براي خويشتن قوانين و مقرّرات تعيين مي کنند، هرگونه که مناسب شأن خود ببينند. چه مردمان در ايـن باره خو دشان خدايان خويش هستند! يـا برخي از آنان خدايان برخي ديگرند! هم? ايـن چيزها الحاد، يـعني تحريف و تغيير در ذات و صفات خدا و ويـژگيهاي الوهيّت او است ... مسلمانان بايد که از هم? اين چيزها روي بگردانند و بدانها ارج و بهائي ندهند... ملحدان و تحريف کنندگان و تغييردهندگان نيز تهديد به سزا و جزاي کارهائي مي گردند که مي کنند، و عاقبت يـزدان کيفر اعمال ايشان را خواهد داد.
*
سپس روند قرآني به پيش مي رود و به بيان گونه هاي مردمان مي پردازد، پس از آن که کساني را بيان مي کند که يزدان ايشان را براي دوزخ آفريده است :
(لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ).
آنان دلهائي دارند که بدانها ( آيات رهنمون به کـمالات را) نمي فهمند، و چشمهائي دارند که بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکـتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند که بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را ) نمي شنوند.
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از زمر? اين چنين اشخاصي، کساني هستند که نامهاي خدا را تحريف مي کنند و تغيير مي دهند...گروهي از مردمان هستند که نه تنها خودشان سخت پاي بند حقّند، ديگران را نيز به سوي حقّ فرا مي خوانند، و به حقّ داوري مي کنند، و از حقّ منحرف نمي شوند... گروه ديگري بر عکس اينان ، حقّ را دوست نمي دارند ، و آيـات خدا را دروغ مي پندارند) گروه نخستين وجودشان در زمـين بر دوام و استوار مي ماند و هيچ گونه شکّي در ماندگاري و پايداري ايشان نيست . اينان پاسداران حقّ و نگاهبانان حقيقت مي مانند، بدان هنگام که منحرفان از حقّ و حقيقت منحرف مي شوند، و کجروان به کژراهه مي روند. هنگامي که مردمان حقّ را دروغ مي پندارند و حقّ را دور مي اندازند، آنان سخت بر آن پاي بند و پـايدار مي مانند و راست و استوار مي ايستند. روند قرآني سرنوشت ناگوار و هراسناک منحرفان و کـجروان را پـيش چشم مي دارد، و چاره سازي سخت يزدان را بديشان مي نمايد:
(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (183)
در ميان آفريدگان ما، گروهي هستند که به ( به سبب دوست داشت ) حقّ ( ديگران را به سوي حقّ ) دعوت مي کنند، و ( در حکمها و داوريهاي خود هم به سبب عشق به حق ّ) به حقّ داوري مي کنند. کساني که آيــات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما را تکـذيب مـي دارند، کم کم گرفتار و ( به عذاب خود) دچارشان مي سازيم ، از راهي و به گونه اي که نمي دانند. و به آنان مهلت مي دهيم ( و در عقوبت ايشان شتاب نمي ورزيم و افسار را برايشان شل کرده و در گمراهي رهايشان مي سازيم ) . بيگمان طرح و نقش? من استوار است ( و دائماً ايشان را مي پايد و نابودشان مي نمايد) .
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انسانها شايست? تکريم و بزرگداشت نيستند، اگر پيوسته در ميان آنان - حتّي در سخت ترين شرائط و ظروف - آن گروهي نباشد که خدا ايشان را ( امّت ) يعني ملّت مي نامد، امّت و ملّتي که اصطلاح اسلامي امّت و ملّت ، بر آن صادق باشد. و آن عبارت است از: گروهي که عقيد? يگانه اي دارند، و پيرامون پـيوند خود گرد مي آيند، و از فرماندهي يگانه اي که بر آن عقيده استوار باشد اطاعت مي کنند. اين امّت ثابت و استوار بر حقّ و حقيقت ، و عامل به حقّ و حقيقت در هر زماني است که پاسدار امانت خدا در زمين است ، و گواه بر مردمان در رعايت پيمان يزدان با خودشان است . همان ملّتي است که حجّت يزدان بر گمراهان انکارکنند? پيمان يزدان در ميان هر نسل و نژادي است .
لحظه اي در مقابل صفت چنين ملّتي مي ايستيم :
(يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (181)
برابر حقّ رهنمود مي کنند، و با حقّ دادگري مي کنند. صفت اين ملّتي که هرگز وجودشان از روي زمـين منقطع نمي شود، تعدادشان هر اندازه هم باشد - ايـن است که :
(يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ).
برابر حقّ رهنمود مي کنند.
آنان دعوت کنندگان به سوي حقّ هستند. از دعوت به سوي حقّ فروگذاري نمي کنند و خاموش نمي گردند، و سر به لاک خود فرو نمي برند، و حقّ را به گوشه اي نمي کشانند و با آن ساکت بمانند، حقّي که آن را مي شناسند. بلکه ديگران را نيز با حقّ رهنمود مي کنند. بر آنان رهبري و راهنمائي کساني لازم است که از حقّ دوري گزيده اند و سرگشته و سرگردان شده اند و عهد و پيمان يزدان را شکسته اند و به فراموشي سپرده اند. آنان بايد کار مثبتي بکنند که محدود و منحصر به شناخت حقّ نيست ، بلکه فر اتر از آن مي رود و به هدايت در پرتو حق ّ، و دعوت به سوي حق ّ، و رهبري به نام حقّ مي رسد:
(وَبِهِ يَعْدِلُونَ) .
و با حقّ دادگري مي کنند.
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از شناخت حقّ ، و از رهنمود با حقّ ، درمي گذ رند و مي پردازند به پياده کردن اين حقّ در زندگي مردمان و داوري کردن بدان در مـيان ايشان ، تا بدين وسيله دادگري تحقّق پيدا کند، دادگري اي که جز با داوري بدين حقّ برجا و پابرجا نمي گردد... اين حقّ نيامده است تا از آن علم و آگاهي پيدا کنند و بس. شناخته شود و مطالعه و بررسي گردد. و نه اين که تنها وعظ و اندرز باشد و بدان رهنمود و هدايت صورت پذيرد، و با آن شناخت و آگاهي داده شود!.. بلکه اين حقّ آمده است تا بر هم? امور مردمان فرمانروائي کند. بر جهان بينيهاي عقيدتي فرمانروا شود و جهان بينيها را تصحيح کند و برابر معيار خود آنها را استوار و پـايدار گرداند. بر شعائر عبادي ايشان فرمانروائي کند و شعائر عبادي آنان را مترجم پـيوند بنده و بيانگر رابط? بنده با معبودش گرداند. بر زندگي عملي و واقعي ايشان فرمانروائـي کند و نظم و نظام و اوضاع و احوال زندگانيشان را برابر برنامه و اصول و ارکان خود برجا و پابرجا دارد، و با شريعت خود و با قوانين خود که برگرفته از همين شريعت است برجا و پابرجا گرداند. بر عادات و خصال و اخلاق و کردار و رفتارشان فرمانروائي کند و هم? آنها را بر جهان بينيهاي صحيح برگرفته از آن حقّ استوار و پـايدار نمايد. بر هم? برنامه هاي انديشه و دانش و فرهنگ ايشان فرمانروائي کند، و با موازين و معيارهاي خود آنها را سر و سامان دهد و نظم و نظام بخشد... با جملگي اين کارها، ايـن حقّ در زندگي مردمان پيدا و هويدا مي گردد، و دادگري و عدالتي پابرجا و استوار مي شود که جز در پرتو اين حقّ پابرجا و استوار نمي گردد... ايـن چيزي است که چنين ملّتي پس از آشنائي با حقّ و رهنمود با حقّ ، آن را در پيش مي گيرد.
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سرشت اين دين روشن و هويدا است و پيچ و خمي در آن نيست . سخت است و سستي به خود راه نمي دهد و شل و ولي نمي شناسد. کساني که در اين آئـين به تحريف و کجروي مي پردازند، رنج و مشقّت مي بينند در کار دگرگون کردن اين آئـين از سرشت روشن و استواري که دارد... آنان براي دگرگون کردن اين آئـين تلاش خستگي ناپذيري متحمّل مي شوند. حمله ها و تاختهاي ناگسيخته و پياپي به سوي آن مي برند. در راه تحريف اين آئين از راه و روش خود، و سست و شل و ول گرداندن سرشت آن ، هم? وسائل و هم? دستگاه ها و هم? آزمونها و تجربه ها را بکار مي گيرند... آ نان همه طلايه داران و قافله سالاران رستاخيز و جنبش نـيرومند و استوار و پوياي اسلامي را در همه جاي کر? زمـين وحشيانه درهم مي کوبند و نابود مي کنند، از راه اوضاع و احوالي که در هم? نواحي زمين پديد مي آورند و از آنها محافظت و پشتيباني مي کنند. آنان علماء حرفه اي مزدور اين آئين را بر اسلام چيره مي گردانند، و سخنان را از موارد اصلي دور و تحريف مي کنند، و چيزهائي را که يزدان حرام کرده است حلال مي نمايند، و قوانين و مقرّراتي را که يزدان تعيين فرموده است شل و ول و آبكي مي گردانند، و فسق و فجور و زنا و گناهان بزرگ را آراسته و پيراسته و خوب و پسنديده جلوه مي دهند، و بر بالاي سر آنها پرچهاي دين را برمي افرازند و عنوانهاي آن را مي انگارند!.. ايشان گـول خوردگان تمدّنهاي ماديگرا را مي لغز انند و نقش زمـين مي گردانند. آنان کساني را بر سر فرومي اندازند که ديدگاه هاي ماديگري را پذيرفته اند و به دنبال اوضاع و احوال ماديگرانه راه افتاده اند. چنين علماء دنـياپرستي تلاش مي کنند با همگامي و همگوني با ديـدگاه ها و شرائط و ظروف ماديگري ، و برافراشتن پـرچمها و پلاکارتهاي ماديگري ، و همچنين با اقتباس از نظريّات و قوانين و مقرّرات و برنامه هاي ماديگري ، اسلام را بلغزانند و نقش زمين گردانند.
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آنان اسلامي را که بايد بر زندگي حاکم باشد يک رخداد تاريخي به تصوير مي زنند، رخدادي که در مدّت زماني به وقوع پيوسته است و برچيده شده است و ديگر ممکن نـيست برگردانده شود. البتّه نيرنگبازانه از عظمت اين واقعه تاري يـاد مي کنند و زبان به مدح و ثناي آن مي گشايند تا احساسات مسلمانان را منگ و بنگ کنند و فرونشانند، سپس زيـر لواي ايـن منگي و بنگي بديشان بگويند: امروزه اسلام بايد در درون پيروان آن به صورت عقيده و عبادت بماند و به صورت قانون و نظام حکو متي درنيايد. براي اسلام و پيروانش تنها آن مجد و عظمت تاريخي ديـرينه بس است ! اگر بدين بسنده شد چه بهتر، والا اين آئين بايد ( تحوّل و ترقّي ) کند و از زندگي عملي مردمان پيروي نمايد، و هرگونه جهان بيني و قانوني را که مردمان بدو ارائه دهند و پيشنهاد کنند، آن را زيبا تلقّي کند و بيارايد و نگارگري نمايد، تا بجاي آن آئين کهنه و قديمي قرار گيرد! و براي اوضاع و احوال کنوني قرآني را نازل مي کنند تا خوانده شود و مطالعه و بررسي گردد، و بر جاي آن قرآن کهنه و قديمي قرار گيرد! آنان مي كوشند به عنوان واپسـين وسـيله ، سرشت جامعه ها را تغيير دهند، همان گونه که مي خواهند سرشت اين آئين را تغيير دهند، تا اين آئين دلهائي را پيدا نکند که شايست? هدايت بدان باشد. در نتيجه جامعه ها را به جماعت غرق در لجنزار زنبارگي و زناکاري و فسق و فجور و بزهكاري، تبديل مي نمايند، و کاري مي کنند که مردمان سرگرم پيدا کردن لقم? زندگي شوند و آن را هم جز با رنج و سختي و تلاش به دست نمي آورند. بلي انسانها را سرگرم پـيدا کردن آب و نان ، و آميزش مردان و زنان مي سازند، تا به هدايت آسمان گوش فرا ندهند و در ساي? دين نغنوند و به سوي هيچ آئيني نروند!
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پيكار درّنده خويانه اي با اين آئين و با ملّتي در ميان است كه در پرتو احكام اين آئين مي خواهد راهياب و رهنمود شود، و با قوانين اين آئين مي خواهد دادگـري کند... پيکار سخت و بي اماني است که در آن هم? سلاحها بدون هرگونه ملاحظه اي بکار گرفته مي شود. هم? ادوات و وسائل بدون هيچگونه حساب و کتابي در آن بکار برده مي شود. پـيکاري که تمام نـيروها و دارائـيها و راديـوها و تلويزيونها و دستگاههاي مخابراتي و خبرگزاريها و مطبوعات جهاني ، براي چنين جنگي بسيج مي گردد، و تمام ادارات و سازمانهاي دولتي در اختيار آ ن قرار داده مي شود، و اوضاع و احوالي از آن پشتيباني مي کنند و در حفظ آن مي كوشند که اگر چنين پشتيبانيها و جانبداريها نباشد حتّي يک روز هم دوام نمي آورد و برجاي نمي ماند.
امّا با اين وجو د، سرشت روشن و تواناي اين آئين به گـونه اي است کـه پيوسته در برابر ايـن پـيکار درّنده خويانه ايستادگي و پايداري مي کند. و ملّت مسلماني که پاي بند به اين حقّ و استوار بر ايـن حقّ است - با وجود کمي اشخاص و افراد، و توشه و ابزار اندک - پيوسته در برابر ايـن عمليّات نابودکننده درّند ه خويانه ، پـايدار و استوار مي ماند و مقاومت مي کند و مي رزمد.
(والله غالب على أمره ).
خدا بر کار خود چيره و مسلّط است . ( يوسف / 21)
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (183)
کساني که آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما را تکـذيب مـي دارند، کـم کم گرفتار و ( به عذاب خود) دچـارشان مـي سازيم ، از راهـي و به گونه اي کـه نمي دانند. و به آنان مهلت مي دهم ( و در عقوبت ايشان شتاب نمي ورزم و افسار را برايشان شل کرده و در گمراهي رهايشان مي سازم ) . بي گمان طرح و نقش? من سخت استوار است ( و دائماً ايشان را مـي پايد و نابودشان مي نمايد) .
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اين ، نيروئي است که حسابي براي آن باز نمي کنند، در آن حال که اين پيکار درّنده خويانه را بر ضدّ اين دين و اين ملّت معتقد و متمسّک بدان و گردآينده بر آن و جمع شونده بر پـيوند خويشاوندي آن ، مـي آغازند و مي تازند... اين ، نيروئي است که تکذيب کنندگان آيات يزدان از آن غافلند... آنان هرگز تصوّر نمي کنند که يزدان به گونه اي و از راهي در ايـن پـيکار ايشان را گرفتار استدراج مي فرمايد و آنان را غافل و بي خبر پلّه پلّه رهسپار دوزخ مي نمايد که متوجّه آن نمي گردند. آنان نمي دانند که اين مهلت دادن يزدان بديشان است تا مدّت زماني که خدا مي خواهد... ايشان ايمان به ايـن ندارند که طرح و نقش? خدا استوار است ... آنان برخي بتي را به دوستي مي گيرند، و نيروي دوستان را در زمين چيره و برجسته مي بينند، و قدرت بزرگتر از هم? قدرتها را فراموش مي کنند... اين سنّت و پيش? خدا با تکذيب کنندگان است ... افسار ايشان را شل مي کند، و براي عصيان و طغيان بديشان مهلت و فرصت مي دهد، تا پلّه پلّه و گام به گام در راه هلاک به پيش روند، و سرانجام گرفتار دام چاره جوئي خدا شوند! چه کسي ايشان را چاره جوئي و گرفتار مي کند؟ خداي توا نا و داراي نيروي فراوان و استوار ايشان را چاره جوئي و گرفتار مي کند! ولي ايشان غافلند) فرجام کار از آن پرهيزگاران است ، آن کساني که در پرتو حقّ هدايت و رهنمود مي کنند، و با حقّ دادگري مي نمايند.
*
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قرآن اين تهديد هراس انگيز را متوجّه مردماني از تکذيب کنندگان آيات يزدان در مکّه مي کند - البتّه نصّ قرآني هميشه فراتر از مناسبت ويـژه است [10]- قرآن آنان را از اين موضعگيري در برابر گروه مسلمانان که قرآن آنان را ملّت مي نامد، ملّت مطابق با معيار مصطلح اسلامي - بيم مي دهد، بيم از مهلت بديشان، و استدراج و پلّه پلّه رفتن و گام به گام راه را طي کردن تا رسيدن به دوزخ ، و طرح و نقشه نابودي و گرفتار کردن ايشان ، آن هم توسّط يزدان جهان ! قرآن پس از ايـن چنين تهديدي ، ايشان را به انديشيدن و وارسي کار و بار پيغمبرشان دعوت مي کند، پيغمبري که آنان را به سوي حقّ فرا مي خواند و با حقّ رهنمودشان مي گرداند. همچنين ايشان را به نگرش و دقّت دربار? ملکو ت آسمانها و زمين و نشانه هاي خداشناسي پراکنده در گستر? هستي بزرگ و سترگ جهان فرا مي خواند، و آنان را بيدار و هوشيار مي گرداند که هان ! زمان مي گذرد، و بپائيد اجل ناپيدا چه بسا نزديک بوده و شما در غفلت و بيخبري باشيد:
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (185)
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آيا آنان ( تا به حال دربار? چيزي که پيغمبر ايشان را به سوي آن دعوت مـي نمايد) نـينديشيده اند ( تا آشکـارا بدانند) همنشين ايشان ( که از سوي خدا مبعوث شده است ) ديوانه نيست ، بلکه او تنها و تنها بيم دهند? آشکار ( و بيانگر احکام کردگار) است . ( آنان به يکـتاپرستي و توحيدي کـه محمّد ايشان را بدان مـي خواند، ايمان نمي آورند) آيا آنان به ملک ( پـهناور و عظمت شگفت ) آسمانها و زمين ( و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفريده است نمي نگرند ( و آنها را ورانداز و
وارسي نمي کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانيّت مالک جهان را ببينند؟ ) و آيا نمي انديشند که چه بسا اجل آنان نزديک شده باشد؟ ( پس تا فرصت باقي است حقّ را بپذيرند و ايمان به حقّ را در خود تقويت کنند، و در پذيرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگر آنان به اين قرآن که پر است از دليل و برهان ، ايمان نياورند) پس بالاتر از آن به چه سخني ( و دعوت ديگري ) ايمان مي آورند؟ ( شايد در انتظار کتابي برتر از قرآنند؟ ! چـه نادان مردمانند!) .
قرآن ايشان را تکان مـي دهد و از ايـن چرت زدن مي رهاند، و از اين خواب غفلت بيدار مي گرداند. و فطرتشان را از زير توده هاي انباشته بيرون مي کشد، و عقلها و شورهايشان را هوشيار و آگاه مي کند و نجاتشان مي دهد... قرآن سراسر هستي بشري را با تمام دستگاه هاي گيرنده و پـاسخ دهنده اي که در آن است ، مخاطب قرار مي دهد... قرآن جدال ذهني سرد و خشکي را متوجّه ايشان نمي سازد؛ بلکه سراسر وجودشان را رهائي مي بخشد، و از ژرفاهاي درون ، وجودشان را تکان مي دهد و آن را به جنبش و حرکت مي اندازد:
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (184)
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آيا آنان ( تا به حال دربار? چيزي که پيغمبر ايشان را به سوي آن دعوت مـي نمايد) نـينديشيده اند ( تا آشکـارا بدانند) همنشين ايشان ( که از سوي خدا مبعوث شده است ) ديوانه نيست ، بلکه او تنها و تنها بيم دهند? آشکار ( و بيانگر احکام کردگار) است .
اشراف و بزرگان قريشيها در جنگ تبليغاتي دربار? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي گول زدن عامّ? مردم مـي گفتند: محمّد جنّ زده است . اين است که چنين سخنان عجيب و غريبي را مي گويد. سخناني که مردمان عادي با شيوه هاي آن آشنا نيستند و فراتر از شيوه هاي مردمان است !
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اشراف و بزرگان قريش مي دانستند که دروغگويند! روايتهاي متعدّدي که همديگر را استوار مي دارند راجع به اين آمده است که اشراف و بزرگان قريش ، خوب مي دانستند حقّ کدام است و حقيقت امر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم چيست . و آنان نمي توانستند به اين قرآن گـوش فرا ندارند، و سخت از آن متأثّر نگردند... داستان اخنس پسر شريق ، و ابوسفيان پسر حرب، و عمرو پسر هشام - ابوجهل - دربار? گوش فرا دادن نهاني سه شب پياپي ، و تأثيري که قرآن در ايشان داشت ، مشهور و معروف است .[11] همچنين داستان عتبه پسر ربيعه نـيز مشهور است هنگامي که سوره فصّلت را از زبان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيد، اين سوره سخت او را با نواهاي تکان دهند? خود تکان داد... همچنين داستان توطئه چيني قريشيها اندکي پيش از موسم حجّ مشهور است . در ايـن دسيسه به يکديگر گفتند که همگان دربار? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و چيزهائي که از قرآن با خود دارد به کساني که به حجّ مي آيند چه بگو يند. سرانجام نظريّه وليد پسر مغيره را پسنديدند و تصـيم گرفتند به دسته ها و گروه هائي کـه مي آيند بگو يند: اين کتاب قرآن نام چيزي جز جادوي منقول از پيشينيان و روايت شده از ديگران نيست [12]... هم? اين روايتها ثابت مي کنند که آنان از حقّانيّت آئين اسلام بي خبر و ناآگاه نبودند. بلکه ايشان خويشتن را بزرگتر از آن مي ديدند که آئين اسلام را بپذيرند، و بر سلطه و قدرت خود مي ترسيدند که گو اهي لااله الاالله، محمّدرسول الله آن را تهديد مي کرد. چرا که اين گواهي از انسان ، حقّ بنده ساختن انسان را سلب مي کند و تنها بندگي را ويـژ? يـزدان مي داند و بس ... و هر گونه طاغوت بشري را بطور کلّي تهديد مي کند.
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اين بود که منحصر به فرد بودن قرآن مجيد را مورد بهره برداري قرار مي دادند و از جدا بودن قرآن از سائر سخنان مألوف و مأنوس انسان سود مي جستند. از ديگر سو از شکل و شيوه اي که در ميانشان مرسوم بود و در ميان پيشينيان ايشان نيز مألوف بود، استفاده مي کردند. شکل و شيوه اي که ميان غيبئي و ديوانگي ، و ذکر واژه ها و رمزها در ميانشان مرسوم بود، و واسطه ها برابر خواست خود آنها را تأويل و تعبير مي کردند و گمان مي بردند که از جهان غيب بديشان الهام مي گردد.
از اين مسأله براي مقابله با پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و قرآن بهره برداري مي کردند... از اين رسوبات و ته نشستهاي جاهليّت ، در آميزش مسائل بر عام? مردمان و گول زدن ايشان استفاده مي کردند و مي گفتند: چيزي که محمّد مي گويد از ديوانگي و جنوني است کـه بدان گرفتار است . سخنان شگفت و شگرفي از خود مي گويد، چون ديوانه است ![13]
قرآن ايشان را به انديشيدن و بررسي کردن کار و بار دوستشان مي خواند، دوستي که قبلاً او را شناخته اند و با داستان زندگانيش آشنا بوده اند و او را آزموده اند. قبل از اين ، در راستي و راستگوئي او نقصي نديده اند، و به امانتداري و صداقت وي گواهي داده اند، و از او فرزانگي مشاهده نموده اند، و در مسأل? حجرالاسود او را داور کرده اند، و به داوري وي رضايت داده اند، و در پرتو ابن داوري خويشش را از آشوبي در امان داشته اند که نزديک بود در بين ايشان درگيرد. او را بر وديعه ها و سپرده هايشان ا مين دانسته بودند، و وديعه ها و سپرده ها تا زماني که از مکّه مهاجرت فرمود در پيش او بود و پسر عموي وي علي - کرم الله وجهه - به نمايندگي از او آنها را بديشان پس داد.
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قرآن آنان را به تفکّر و تدّبّر دربار? دوستشان فرا مي خواند، دوستي که سراسر زندگاني گذشت? او برايشان روشن ، و كار و بارش تا آن زمان برايشان معلوم بوده است . آيا اين چنين شخصيّتي به ديوانگي گرفتار است ؟ آيا اين سخنان او، و اين اعمال او، سخنان و اعمال شخص ديوانه اي است ؟ هرگز!هرگز!
(مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ).
همنشين ايشان ( که از سوي خدا مبعوث شده است ) ديوانه نيست ، بلکه او تنها و تنها بـيم دهند? آشکـار ( و بيانگر احکام کردگار) است .
نقصي در خرد او نيست ، و عيبي در گفتارش وجود ندارد. بلکه بر عکس، او بيم دهند? گوياي روشن و روشنگري است . نه گفتارش به گفتار ديوانگان مي ماند، و نه حال او همگون حال ديوانگان است ... گذشته از اينها:
(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ).
آيا آنان به ملک ( پـهناور و عظمت شگفت ) آسمانها و زمين ( و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنـچه که خدا آفريده است نمي نگرند ( و آنها را ورانداز و وارسـي نمي کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانيّت مالک جهان را ببينند؟ ) .
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اين هم تکان ديگري در برابر اين جهان هستي شگفت است ... نگرش دل باز و چشم روشن بدين ملک و مملکت فراخ هراس انگيز بزرگ، به تنهائي براي به تکان انداختن فطرت و بيرون آمدن از زير توده ها کافي و بسنده است . نگاهي به عجائب و غرائب آسمانها و زمين ، وجود بشري را بينا مي کند، و درک حقّ نهان در وجود انسان را به انسان مي بخشد، و ا نسان زيبانگاري و نوآوري دالّ بر حقّ را آشکارا مي بيند، و اعجازي را مشاهده مي نمايد که دالّ بر وجود آفريدگار يگان? توانا است ... نگريستن به چيزهائي که خدا آفريده است - در آسمانها و زمين هم چيزهاي فراواني است - دل را به هراس مي اندازد، و انديشه را سرگردان مي کند، و خرد را به کاوش و جستجوي از سرچشم? هم? آنها را وادار مي سازد، و آن را به بررسي و وارسي اراده و مشيّتي مي اندازد که اين پديده ها و آفريده ها را بدين نظم و نظام مقصود و مشهور آفريده است .
چرا پديده ها و آفريده ها بر اين منوال و روالي هستند که هم اينک هستند؟ چرا بر منوال و روال فراوان ديگري نيـستند که ممکن بود باشند؟ در ميان اين همه احتمالات فراوان و استعدادات بي شمار در هستي ، چـرا جهان تنها بدين شکل و شيو? فعلي درآمده است ؟ چرا در اين راه روان شده است و به راه هاي ديگري که ممکن است و احتمال مي رود، نرفته است ؟ چرا بر اين راه ماندگار شده است و چه کسي پس از آفرينش نخستين ، جهان هستي را مي پايد؟ راز يگانگي ساري و جاري در سرشت جهان چيست ؟ راز اين وحدت ساري و جاري در سرشت جهان چيست ، اگر همان قانون يگانه اي نباشد که از اراد? يگانه اي سرچشمه مي گيرد، اراد? يگانه اي که قضا و قدر مستمرّ و مقصودي در پرتو آن ساري و جاري مي گردد؟
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قطعاً هر پيکر زنده اي ، نه بلکه هر سلول زنع ه اي ، معجزه اي است که شتيهاي آن پايان نـي کيرد... وجود آن ، ترکيب بند آن ، عملکرد آن ، عمليات تحول و تغير دائمي آن که در پي آن هر لحظه اي از لحظاف با ح وجود صورت مي پذيرد، همچنين دربرکيري ابزار ادامة حيات در نسلهاي آيندة آن ، آشنا بودن آن با وظـي محوله ، و امتداد اين وظيفه در نسلهاي بعدي آن ! همه و هه معجزه است . چه کببـي است که به ايـن سلول واحد بنگرد، سـپس خروش - بلکه فطرتش و دل و درونش - اطمينان و يقين يابد به اين که ايـن جهان خدائي ندارد، يا خدايان ديگري با يزدان است ؟
ادام? حيات از راه زوجيّت و نژاد، به نوب? خود گو اهي است که هر دلي و هر خردي را فرياد مي زند که به فرمان آفريدگار يگان? مدبّري چنين کاري صورت مي پذيرد... اگر چنين نيست پس چه کسي براي ادام? حيات ، وجود نر و ماده را دائماً در نسلهاي پياپي بدان اندازه که اين زوجيّت صورت گيرد، تضمين مـي کند؟ چرا مدّت زماني بر سر حيات نمي آيد که در آن تنها نرها متولّد گردند يا تنها ماده ها متولّد شوند؟ اگر ايـن کار صورت پذيرد در يک دوره نسل منقطع مي گردد... چه کسي است که پيوسته گردون? توازن و تعادل را در ميان هم? نسلها مي چرخاند؟
توازن و تعادل منحصر به موجودات جاندار نيست . بلکه توازن و تعادل در هم? اقطار و آفاق آسمانها و زمين ديده مي شود. توازن و تعادل در ساختار اتمها ديده مي شود، همان گونه که در کهکشانها مشاهده مي شود. همچنين توازن و تعادل ميان پديده هاي جاندار و پديده هاي بي جان هم ديده مي شود! اگر توازن و تعادل به انداز? موئي مختل ّ گردد، اين جهان يک لحظه نيز بر جاي نمي ماند! پس چه کسي است که گردون? توازن و تعادل سترگ جهان بزرگ را در هم? آسمانها و زمين برقرار نگاه مي دارد؟[14]
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عربهاي جزيرة العرب ، آن کساني که نخستين مخاطبان اين قرآن بودند، با علم و دانش خود انداز? اين توازن و تعادل و همآهنگي و همآوائي موجود در مملکت عظيم آسمانها و زمين ، و در هم? چيزهائي که خدا آفريده است نمي دانستند... امّا فطرت بشريّت در ژرفاهاي خويش ، خود به خود با هستي تماس پيدا مي کند، و با هستي با زباني صحبت مي کند که جز در اين ژرفاها به گفتار درنمي آيد. کافي است که انسان با دل باز و چشم بينا به اين جهان بنگرد تا آهنگها و نواهاي آن را بشنود و الهامها و اشاره هاي آن را دريافت دارد، شنيدني و دريافت کردني که الهام بخش و راهنمايند.
انسان با فطرت خود - در آن حال که آهنگها و نواهاي اين هستي را در حسّ و شعو ر خويش دريافت مي دارد - راهياب مي گردد بدين امر كه او خدائي دارد. هرگز هم اين حقيقت از حسّ و شعو ر او پنهان و نهان نشده است . بلکه تنها انسان در معيّن و مشخّص کردن صفت خداي راستين به خطا مي رفته است ، تا وقتي که رسالتهاي آسماني او را به ديـدن و بينش واقعي رهنمود کرده اند[15] ... امّا کافران تازه به دوران رسيد? امروزي - پيروان ( سوسياليسم علمي ) - مسخ شدگاني هستند که فطرت منحوس و نامبارکي دارند. آنان منکر وجود فطرت هستند، و با الحاح و پافشاري فطرت در اندرون خود، دشمني مي ورزند... هنگامي که يکي از آنان به فضا پرواز کرد، و آن صحن? زيبا و دلربا را ديد - صحن? زمين به شکل کر? آويزان در فضا - فطرتش فرياد زد: چه چيز آن را بدين شکل در فضا نگاه مـي دارد؟ ولي وقتي که دوباره به زمين برگشت ، و ترس و هراس از دولت را به ياد آورد، گفت : در آنجا خدا را نديده است ! پــافشاري و فرياد آن را در ژرفاهاي درون خود فراموش کرد، پافشاري و فريادي که در برابر بخشي از ملک و ملكو ت آسمانها و زمين سر داده بود.
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خدائي که انسان را با اين قرآن مخاطب قرار مـي دهد، او است که اين انسان را آفريده است . و او است که از فطرت اين انسان آگاه است .
در نهايت ، دلهايشان را با بلاي فراگير مرگ مي پسايد، مرگي که چه بسا در کمين ايشان نشسته است و خويشتن را نزديک به ايشان نهفته است . در جهان غيب نهان از ديدگان آنان خود را پنهان کرده است و آنان از آن غافلند:
(وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ).
( و آيا نمي انديشند) که چه بسا اجل آنان نزديک شده باشد؟ .
چه مي دانند حه بسا اجل آنان نزديک باشد؟ چرا بايد ايشان به غفلت خود ادامه دهند و بدان بيشتر و بيشتر فرو روند؟ آنان از غيب يزدان بي خبر و ناآگاهند. ايشان در دست خدا گرفتارند و راه گريزي نمي دانند!
اين پسوده اي که به اجل نهان و پنهاني اشارت دارد - که چه بسا نزديک باشد - ژرفاي دل انسانها را سخت تکان مي دهد! تا اين که بيدار گردد و باز شود و ببيند... يزدان نازل کنند? ايـن قرآن و آفريدگار ايـن انسان مي داند که اين پسوده دل غافلي را بر جاي نمي گذارد. و ليکن برخي از دلها پس از چنين تکاني نـيز دشمني مي ورزند و تکثّر مي نمايند!
(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (185)
( اگر آنان به اين قرآن ايمان نياورند) پس بالاتر از آن به چه سخني ( و دعوت ديگري ) ايمان مـي آورند؟ ! ( شايد در انتظار کتابي برتر از قرآنند؟ ! چه نادان مردمانند!) . بالاتر ا ز اين سخن ، سخني نيست که دلها از آن به لرزه درآيند يا نرم شوند...
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اين پسوده هائي که در يک آيه وفور پيدا کرده اند، براي اين است که برنام? اين قرآن را به ما انسانها در خطاب با هستي بشريّت نشان دهد... قرآن گوشه اي از وجود انسان را رها نمي کند مگر اين که با آن سخن مي گويد، و تاري از هستي انسان را بر جاي نمي گذارد مگر اين که آهنگ خود را بر آن مي نوازد و ساز مي کند. قرآن ذهن را مخاطب قر ار نمي دهد، ولي آن را ناديده نمي گيرد. چه در راه تکان دادن هم? وجود انسان ، ذهن را نـيز مي پسايد و لمس مي نمايد و آن را بيدار و هوشيار مي گرداند. با ذهن انسان راه جدل خشک را نمي پويد، بلکه آن را زنده مـي گرداند تا بنگرد و بينديشد و گرمي زندگي و امواج جهند? آن بدان خزد... لازم است پيوسته برنام? دعوت به سوي يزدان ايـن چنين جهتي و مسيري را در پيش بگيرد... انسان همان انسان ا ست و سرشت آ ن دگرگون نشده است ... قرآ ن نيز همان قرآن است و فرمود? جاويدان يزدان است ، و خطاب يزدان با اين انساني است که دگرگون نمي شود... هر اندازه هم بياموزد و هر اندازه هم ( ترقّي ) و تعالي پيدا کند.
*
در اينجا قرآن براي پيرو زدن کمي مي ايستد... در اين ايستادن کوتاه سنّت جاري و قانون ساري يـزدان را دربار? هدايت و ضلالت مقرّر مي دارد، هدايت و ضلالتي که برابر اراده و مشيّت خدا روي مي دهد. بيان مي فرمايد: هر که جوياي هدايت باشد و در راه رسيدن بدان تلاش نمايد، خدا او را هدايت مي دهد. و هر که دل خود را از براهين و دلائل هدايت و الهامها و پـيامهاي ايمان باز دارد، خدا او را گمراه مي گرداند و به ضلالت مي اندازد. بيان هدايت و ضلالت در ايـنجا بدين مناسبت است که روند قرآني پيش از اين حال کساني از مخاطبان نخستين اين قرآن را عرضه کرده است . اين هم شيو? هميشگي قرآن مجيد است که به مناسبت داستان ويژه اي قاعد? عامي را ذکر مي فرمايد، و به بهان? حادث? گذرائـي ، سنّت و قانون ثابتي را بيان مي نمايد:
(
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مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (186)
خدا هر که را ( به سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و نابکاريهاي هميشگي او، از کـتابهاي آسماني منحرف ، و از راه حقّ ) گمراه سازد، هيچ راهنمائي نخواهد داشت ، و خداوند آنان ( يـعني چنين کسي و افرادي چون او گمراه ) را رها مـي سازد تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند ( و به سبب اصرار بر کفر و ضلال و دشمني مستمرّ با ايمان و کمال ، راه بجائي نبرند) .
قطعاً کساني که گمراه مي شوند، تنها بدان خاطر است که آنان از نگريستن و انديشيدن غافل مي گردند. کساني هم از نگريستن به آيات يـزدان و انديشيدن دربار? آيات خداوند سبحان غافل گردند، ايزد متعال آنان را گمراه مي سازد، و کساني را که ايزد متعال گمراه سازد، هيچ شخص ديگري نمي تواند ايشان را هدايت دهد و رهنمود کند:
(مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ).
خدا هر که را گمراه سازد، هـيچ راهنمائي نخواهد داشت .
خداوند - برابر سنّت و قانوني که گفته شد - بر هر که گمراهي را بنويسد و واجب کند، پيوسته در برابر حقّ و حقيقت طغيان و سرکشي مـي کند، و از ديـدن حقّ و حقيقت براي هميشه کور مي گردد:
(وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) .
و خداوند آنان را رها مي سازد تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند.
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در رها کردن آنان در ميان کوري و گمراهي خودشان ، ستمي نيست . چه آنان کساني هستند که بينشها و چشمهاي خود را مي بندند، و دلها و اندامهاي خويش را بيکاره و بي مايه مي گذارند و از آنها استفاده نمي کنند، و از بدائع آفريده ها و از اسرار کيهان غافل مـي گردند و درس عبرت نمي گيرند، و از گواهي موجودات و اشياء - که در آي? پيشين بديشان گوشزد کرده است - خويشتن را بي خبر و ناآگاه مي انگارند. در گستر? اين کيهان ، تا چشم کار مي کند و تا آنجا که مي بيند، شگفتيها و شگرفيها مشاهده مي نمايد. چشم هر وقت باز شود، هر کجا و هر چـه را بنگرد، نشان? خداشناسي را مي بيند. انسان هر وقت به خود بنگرد و چيزهاي پيرامون خود را ورانداز کند، در هستي خود و در وجود همه چيز معجزه مي بيند. امّا هر زمان که خود را از هم? اينها کو ر کند و به ترک هم? اينها بگويد، او به دست کوري و کوردلي سپرده مي شود. و هر زمان او پس از هم? اينها طغيان کند و به ترک حقّ بگو يد و از حقّ بگذرد، به گرداب طغيان و سيلاب سرکشي سپرده مي شود تا او را به هلاک و نابودي برساند و به مهلکه بسپارد:
(وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) .
و خداوند آنان را رها مي سازد تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند.
*
اينان از چيزهائي که در پيرامون ايشان است غافلند، و از ديدن چيزهائي که ايشان را دور زده است کورند... از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? قيامت مي پرسند، قيامتي که دور از دسترس خردها و نهان در جهان ناپيدا است . اينان به کساني مي مانند که زيـر پـاي خود را نمي بينند و مي خوا هند افق دوردست را مشاهده كنند!
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (188)
راجع به قيامت از تو مـي پرسند و مي گويند: در چـه زماني ( دنيا به پايان مي رسد و) قيامت رخ مي دهد؟ بگو: تنها پـروردگارم از آن آگاه است ، و کسي جز او نمي تواند در وقت خود آن را پديدار سازد ( و از پـايان اين جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بـياگاهاند. اطّلاع از هنگامه قيامت ) براي ( ساکنان ) آسمانها و زمين سنگين و دشوار است ( و هرگز دانش ايشان بدان نمي رسد) . قيامت ناگهاني به وقوع مـي پيوندد و بر سرتان مي تازد. از تو مي پرسند: انگار تو از ( شروع ) قيامت باخبري ؟ بگو: اطّلاع از آن ، خاصّ يـزدان است ، و ليکن بيشتر مردمان ( اين مسأله و فلسف? آن را چنانکه بايد) نمي دانند. بگو: من مالک سودي و زياني براي خود نيستم ، مگر آن مقداري که خدا بخواهد و ( از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالک و مقتدرم گرداند.) اگر غيب مي دانستم منافع فراوانـي نصيب خود مـي کردم ( چرا که با اسباب آن آشنا بودم ) و اصلاً شرّ و بلا به من نمي رسيد ( چرا که از موجبات آن آگاه بودم . حال که از اسباب خيرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات بي خبرم ، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟ ) . من کسي جز بيم دهنده و مژده دهند? مؤمنان ( به عذاب و ثواب يزدان ) نمي باشم .
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اعتقاد به آخرت ، و باور به حساب و پاداش و پادافره در آن ، کـاملاً يک خبر ناگهاني براي مشرکان در جزيرة العرب بود... هر چند که اعتقاد به آخرت از اصول دين ابراهيم عليه السّلام بود که نياي اين چنين مشرکاني بود؛ و از اصول دين اسماعيل بزرگوار عليه السّلام بود که از اجداد ايشان بود؛ امّا بر اثر طول زمان و گردش دوران ، ميان مشرکان و ميان اصول اسلامي که ابراهيم و اسماعيل پاي بند بدان بودند، فاصله افتاده بود، تا بدانجا که باور به آخرت کاملاً از جهان بيني و انديش? ايشان زدوده شده بود، و اعتقاد به آخرت غريب ترين چيز و دورترين چيز از تصوّر آنان بود. از پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم تعجّب مي کردند که برايشان از زندگي پس از مرگ صحبت مي فرمود، و از رستاخيز و زندگي دوباره و محاسبه و سزا و جزا با ايشان سخن مي گفت ، همان گونه که قرآن در سور? ديگري از ايشان حکايت مي کند:
(وقال الذين كفروا:هل ندلكم على رجل ينبئكم , إذا مزقتم كل ممزق , إنكم لفي خلق جديد ? أفترى على الله كذباً ? أم به جنة ? بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد . ).
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کافران ( برخي به برخي ديگر، تمسخرکنان ) مـي گويند: آيا مردي را به شما بنمائيم که شما را خبر مـي دهد از اين که هنگامي که پـيکرهايتان کاملاً متلاشي شد ( و ذرّات وجودتان در جهان پـخش و پـراکنده گرديد، دوباره زنده مي شويد و) آفرينش تازه اي پيدا مي کنيد؟ آيا او بر خدا دروغ مي بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ ( و گرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنين سخني مي گشايد؟ چنين نـيست کـه ايشان تصوّر مـي کنند. نخير!) بلکه کساني که به آخرت ايمان دارند، گرفتار عذاب ( يک نوع نگراني جانکاه ) و گمراهي عجيب ( زندگي نامفهوم و بي محتوا) هستند ( و با وجود ظاهر آراسته ، آرام و قرار ندارند، و در حقيقت ايشان ديوانه و سرگردانند. غافلوار به مسـير نادرست و گناه آلودشان ادامه مي دهند تا طومار زندگي ننگينشان درهم پيچيده مي شود و به دوزخ درمي آيند) .
يزدان جهان مي دانست که هيچ ملّتي از ملّتها نمي تواند که انسانها را سرپرستي و راهنمائي کند و بر آنان گواه گردد - همان گونه که وظيف? ملّت مسلمان است - مگر اعتقاد به آخرت براي آن ملّت روشن باشد و در ژرفاي دل آن رسوخ و نفوذ نمايد... تصوّر زندگي بدين نحو که زندگي تنها اين مدّت زمان کوتاه محدود به ايـن زندگي دنيا است و منحصر به اين زمين کوچک است ، ممکن نيست بتواند ملّتي را بسازد و پديدار کند که داراي اين چنين صفتي و چنين وظيفه اي باشد!
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اعتقاد به آخرت ، فراخي در جهان بيني، و سع? صدر، و امتداد ضروري زندگي در تکو ين خود نفس بشري است ، تا شايستگي اين را پيدا کند که چنين وظـيف? بزرگي بدو واگذار گردد... همچنين اعتقاد به آخرت براي حفظ نفس در برابر شهوات کوچک و ناچيز نفس ، و در برابر طمعها و آزهاي محدود نفس ، و براي فراخي جولانگاه سير و حرکت ، لازم و ضروري است تا نتايج نزديک او را مأيوس نکند، و فداکاريهاي دردناک او را از حرکت در راه مژده دادن به خير و خوبي، و از انجام خير و خوبي، و از رهنمود به خير و خوبي، باز ندارد، هر چند که پي آمدهاي نزديک و فداکاريهاي دردناکي به همراه داشته باشد... اينها هم خصال و احساساتي هستند که براي به دست گرفتن اين وظيف? بزرگ لازم و ضروري هستند.
اعتقاد به آخرت دو راه? جدائي ميان فراخي ديد گاه و جهان بيني در نفس ( انسان ) ، و ميان تنگي ديـدگاه و زنداني آن در حدود درک و فهم ( حيوان ) است . درک و فهم حيوان براي رهبري انسانها، و بر دست گرفتن امانت يزدان در کار خلافت مترقّي راهياب ، شايسته و بسنده نيست .
با توجّه به اين اسباب و علل است که در هم? اديـان الهي سخت بر توحيد و يگانه پرستي تکيه مي شود... به ويژه در دين واپسين الهي اين شدّت و حدّت فراخي و ژرفا و روشني بيشتر پيدا کرده است ، تا آنجا که جهان آخرت در احساس ملّت اسلامي از جهان دنـيائي که عملاً در آن زند گي مي کنند، ثابت تر و واضح تر و عميق تر است ... بدين سبب است که اين ملّت شايستگي رهبري انسانها را پـيدا کرده است ، آن رهبري مترقّيانه اي که تاريخ بشريّت به خاطر دارد.[16]
ما در اينجا و در اين روند قرآني سور? اعراف ، با شکلي از اشکال تعجّب کردن و شگفت زده شدني روياروي مي گرديم که مشرکان با آن در برابر اعتقاد به آخرت روبرو مي گردند. ايـن شکل ، از پـرسش تمسخرآميز و زشت و بيشرمان? ايشان دربار? قيامت ، پيدا و جلوه گر است :
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟).
راجع به قيامت از تو مـي پرسند و مـي گويند: در چـه زماني ( دنيا به پايان مي رسد و) قيامت رخ مي دهد؟ . قيامت غيب است . جزو همان غيبي است که يـزدان ، آگاهي از آن را به خود اختصاص داده است ، و کسي از آفريدگان خويش را از آن مطّلع نساخته است ... با اين وجود مشرکان دربار? قيامت از پيغمبرصلّي الله عليه وآله وسلّم مي پرسند... پرسش کسي که مي خواهد بيازمايد و امتحان نمايد) يا پرسش کسي کـه شگـفت زده است و وقوع آن را ماي? تعجّب مي داند! يا پرسش کسي که تحقير مي کند و بيشرمي و بي حيائي در پيش مي گيرد!
(أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟).کي قيامت رخ مي دهد؟ .
يعني موعد آن کي است ، موعدي که قيامت در آن استقرار مي پذيرد و لنگر مي اندازد؟ !
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انساني است که ادّعاي اطّلاع از غـيب نمي کند. او مأمور است که غيب را به خداوندگار غيب حواله دارد، و به مردمان بياموزد که آگاهي از غيب از جمل? صفات و ويژگيهاي الوهيّت است ، و او انسان است و چيزي فراتر از دائر? بشريّت خود ادّعا نمي کند، و از حدود بشريّت خويش فراتر نمي رود و از آن حدود تعدّي و تجاوز نمي کند. تنها خدا است که بدو چيزي را مي آموزد و آنچه را بخواهد بدو وحي مي کند:
(قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ).
بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است ، و کسـي جز او نمي تواند در وقت خود آن را پديدار سازد ( و از پـايان اين جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بياگاهاند.
تنها يزدان سبحان آگاه از آن است . يزدان پرده از روي قيامت برنمي دارد مگر در وقت خود. کس ديگري جز خدا پرده از روي قيامت برنمي دارد.
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سپس ايشان را از چنين پرسشي منصرف مي سازد و آنان را متوجّه طبيعت و حقيقت قيامت و هول و هراس و بزرگي آن مي گرداند. هان که قيامت بزرگ است ، و کار و بار آن بسيار سخت و سنگين است ! هان که قيامت بر آسمانها و زمين سنگيني مي کند. گذشته از اينها، قيامت جز ناگهاني نمي آيد و غافلان از آن غافل مي مانند:
(ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ).
( اطّلاع از هنگام? قيامت ) براي ( ساکنان ) آسمانها و زمين سنگين و دشوار است ( و هرگز دانش ايشان بدان نمي رسد) . قيامت ناگهاني به وقوع مـي پيوندد و بر سرتان مي تازد!.
سزاوار است که انسان خويشتن را براي قيامت آماده کند و پيش از اين که ناگهان فرا رسد خود را مهيّا سازيم . چرا که با روي دادن قيامت برحذر بودن و خويشتن را آماده کردن سودي نمي بخشد، و احتياط بيسود مي ماند، اگر قبل از آن در جهان مردمان خود را آماده براي قيامت و حذر داشتن خويشتن از آن نکرده باشند. حال که هنوز زمان در دسترس و فرصت باقي است و عمر برجاي است بايد کاري کرد. کسي چه مي داند کي مي آيد و ناگهان چهره مي نمايد. پس سزاوار است که انسان همين الان و همين لحظه و آن بشتابد و تدارک قيامت خود را ببيند و از اين به بعد ساعتي را هدر ندهد. چه بسا پس از همين ساعت قيامت ناگهان بر سر او بتازد!
سپس از کساني شگفت مي شود که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? قيامت سؤال مي کنند... آنان سرشت رسالت و واقعيّت پـيغمبر را نمي دانند، و از حقيقت الوهيّت بي خبر، و از ادب پيغمبر با پـروردگار بزرگوارش ناآگاهند:
(يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ).
از تو مي پرسند: انگار تو از ( شروع ) قيامت باخبري ؟ ( و انگار تو سخت جويا و خواستار آني ؟ ) .
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انگار تو پيوسته از قيامت مي پرسي ! و مکلّف هستي که از موعد آن پرده برداري کني ! در صورتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از پروردگار خود علم و آگاهي از چيزي را نمي طلبد که پروردگارش آن را به خو د اختصاص داده باشد:
(قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ).
بگو: اطّلاع از آن ، خاص يزدان است .
تنها اطّلاع از کار و بار قيامت نـيست و بس، بلکه اطّلاع از کار و بار غيب همه و همه ، خاصّ يزدان است . کسي بر چيزي از امور قيامت آگاهي پيدا نمي کند، مگر کسي که خدا بخواهد، و آن هم بدان اندازه که خدا مي خواهد، و در آن زمان که يزدان مي خواهد... بدين سبب است که بندگان نمي توانند براي خود نفعي يـا زياني داشته باشند... چه بسا مردمان کاري را انجام مي دهند و مي خواهند به وسيل? آن کار سودي عائد خود کنند، امّا فرجام کار زيان ايشان را دربردارد. يا اين که مردمان کاري را انجام مي دهند و مي خواهند به وسيل? آن کار زياني را از خود به دور دارند، و ليکن سرانجام آن کار ماي? زيان ايشان مي شود و گرفتاريي براي ايشان به بار مي آورد! چه بسا هم کاري را دوست نمي دارند و به ناچار آن را انجام مي دهند، ولي فرجام آن خير و خوبي مي گردد! گاهي نـيز کاري را انجام مي دهند و از آن خوششان مي آيد، ولي پايان آن زيان و ضرر مي گردد:
(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم , وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم).
چه بسا چيزي را دوست نمي داريد و آن چيز براي شما نيک باشد، و چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد و آن چيز براي شما بد باشد. ( بقره/216 )
شاعري که مي گويد:
(ألا من يريني غايتي قبل مذهبي !
ومن أين والغايات بعد المذاهب) [17]
( هان چه کسي مي تواند پيش از مردن و رفتن من از اين جهان ، نتيج? عملکرد مرا به من بنمايد؟ چنين چيزي کي ميسّر است در حالي که نتايج عملکر دها پس از مردن و رفتن مشخّص مي شود؟!).
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او موقعيّت انسانها را در برابر غيب نهان به تصوير مي کشد. انسان هر اندازه بداند و هر اندازه بياموزد، موقعيّت او در آستان? درواز? بسته غيب ، و در پيشگاه پرد? فروهشت? غيب ، هميشه اين است که انسان چـون انسان است جهان غيب از او پنهان و نهان است .[18] پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روشن است که کيست ، و نزديکي او به خداوندگارش چگونه و چيست . با ايـن مقام والا ا ز سوي خدا بدو دستور داده مي شود که به مردمان اعلان کند که او در برابر غيب ، فردي از افراد بشري است . براي خود مالک نفعي و دفاع زياني نيست ، چرا که بر غيب اطّلاع پيدا نمي کند، و نتائج امور را پيش از اقدام بدانها و انجام آنها نمي داند، و پـيشاپيش از فرجام کارهاي خويش آگاه نيست . بدين خاطر نمي تواند عاقبت کار خويشتن را ببيند و برگزيند، بدين نحو کـه اگر فرجام نهان کار را خوب ديد اقدام به انجام آن کند، و اگر فرجام پنهان کار را بد ديد اقدام به انجام آن نکند و دست باز دارد. او کار مي کند و تلاش مي ورزد، و فرجام کار همان گونه خواهد بود که در غيب نهان و پنهان يزدان مقدّر و مقرّر است :
(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ).
بگو: من مالک سودي و زياني براي خود نيستم ، مگر آن مقداري که خدا بخواهد و ( از راه لطف بر جلب نفع يـا دفع شرّ، مالک و مقتدرم گرداند.) و اگر غيب مي دانستم منافع فراواني نصيب خود مي کردم ( چرا که با اسباب آن آشنا بودم ) و اصلاً شرّ و بلا به من نمي رسيد ( چرا که از موجبات آن آگاه بودم .
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با اين اعلان ، براي اعتقاد اسلامي توحيدي ، هم? ويژگيهاي بالايش کلّي از شرک در هم? شکلهائي که دارد اتمام مي پذيرد و کمال مـي گيرد. ذات خدا با ويژگيهاي خود منحصر به فرد مي ماند، و انسان در چيزي از آنها با يزدان انباز نمي گردد. حتّي اگر ايـن انسان محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم فرستاد? خدا و عزيز و برگزيد? او باشد، باز هم در چيزي از صفات و خصال يزدان با ايزد منّان شرکت ندارد. چه توان بشري در آستان? غـيب مي ايستد، و دانش بشري در پـيشگاه غيب متوقّف مي شود و درمانده مي گردد. خود پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم در حدود و ثغور بشري مي ايستد و وظـيفه اش محدود مي گردد: [19]
(إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (188)
من کسي جز بيم دهنده و مژده دهند? مؤمنان ( به عذاب و ثواب يزدان ) نمي باشم .
پيغمبرصلّي الله عليه وآله وسلّم بيم دهنده و مژده دهند? همه مردمان است . ولي کساني که ( مؤمن ) هستند اشخاصي مي باشند که از ترساندن و مژده دادني که پيغمبر با خود آورده است ، استفاده مي کنند، و حقيقت چيزهائي را که با خود آورده است فهم و درک مي کنند، و مي دانند چه چيزي بيرون از دائر? چيزهائي است که او با خود به ارمغان آورده است . گذشته ا ز اين ، مؤمنان عصاره و جوهر? جملگي انسانها هستند، و افزون بر آن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ميان هم? مردمان بديشان اختصاص داده مي شود و او از آن آنان ، و آنان هم از آن او مي گردند.
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واژه ، مدلول حقيقي و مفهوم راستين خود را نمي بخشد مگر به دلي که براي پذيرش آن باز باشد، و مگر به خردي که بدان توجّه کند و آن را بپذيرد. اين قرآن نيز درهاي گنجينه هاي خود را باز نمي کند، و اسرا ر و رموز خويش را نمي نمايد و نمي گشايد، و ثمره و ميو? خود را عطاء نمي کند، مگر به کساني که ايمان بياورند. در خبر است از برخي از ياران پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به ما نخست ايمان داده مي شد، سـپس به ما قرآن عطاء مي گرديد... اين چنين ايماني بود که ايشان را به گونه اي درمي آورد که مز? قرآن را به صورت شگفتي بچشند، و معاني و اهداف آن را بدان گونه درک کنند که کردند، و با قرآن چنان خوارقي و معجزاتي را بيافرينند که در كوتاه ترين مدّت از زمان آفريدند. آن نسل ممتاز يگانه اي که شيريني قرآن را چشيد، و از نور آن بهره مند گرديد، و از قوانين جداسازند? حقّ از باطل قرآن سود برد. به گونه اي چشيد و بهره مند گرديد و سود برد که تنها کساني مي توانند شـيريني قرآن را چنين بچشند و از نور آن بهره مند گردند و از قوانـين جداسازند? حقّ از باطل قرآن سود ببرند که ايـمان آن نسل گزيد? پيشتاز را داشته باشند. اگر قرآن ارواح آن نسل ممتاز يگانه را به ايمان رسانيده است ، ايمان نـيز دري از قرآن را به رويشان گشوده است که جز ايمان چنين دري را نمي گشايد.
آنان با اين قرآن زيستند، و براي اين قرآن نيز زيستند... از اينجا است که آنان نسل ممتاز منحصر به فردي بودند که در سراسر تاريخ همچون ايشان - با اين کثرت و با رسيدن بدان سطح - تکرار نشده است ... مگر به صورت افرادي که در طول تاريخ يـافته مي شوند و جداجدا پابرجاي پاي آن نسل والاي شگفت مي گذارند و گام به گام ايشان راه مي روند.
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آنان مدّت درازي از زمان ، مخلصانه خود را در اختيار اين قرآن گذاشتند، و سخني از سخنان انسانها چشم? زلال و زيباي قرآن را نيالود. تنها سخني که با قرآن همراه مي گرديد و در توضيح و تبيين آن مـي كو شيد سخنان و راهنمائيهاي فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بود که آن هم از چشمه سار خود قرآن سرچشمه مي گرفت ... از اينجا بود که آن نسل ممتاز و يگانه ، بدان پايه و مايه رسيدند که رسيدند و شدند آ نچه شدند.
کساني که تلاش مي کنند همان وظيفه اي را اداء کنند که ان نسل ممتاز اداء کردند، سزاوار است برنام? ايشان را در پيش بگيرند و بدان راهي روند که آنان رفتند. يعني همچون ايشان مدّت درازي از زمان با اين قرآن زندگي کنند و براي اين قرآن زندگي کنند، و سخن ديگري جز سخن قرآن با خردها و دلهايشان نياميزد تا همانگونه شوند که آن نسل ممتاز شدند.[20]
*
آن گاه گردش تازه اي در مسأ ل? توحيد آغاز مـي گردد. ابتداء آن به شكل داستان آغاز مي گردد، تا گامهاي انحراف از توحيد و حرکت به سوي شرک درون را به تصوير کشد . انگار ايـن داستان ، قصّ? انحراف آن مشرکاني است که از آئين نـيايشان ابراهيم منحرف مي شوند... سپس داستان ، با روياروئي با خرافات و سبکسريهائي پـايان مـي پذيرد کـه در پـرستش خداگونه هايشان داشتند، خداگونه هائي که آنها را انباز خدا مي کردند، و با نخستين نگاه و کمترين انديشه پيدا بود که آنها پوچ و باطل هستند... داستان به پـايان مي آيد با رهنمود کردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به چالش و مبارزه طلبي مشرکان و خداگونه هائي که بجز خدا پرستش مي کنند. همچنين بدو دستور داده مي شود که پناه بردن خود را تنها به يزدان يکتا اعلان دارد، يزداني که ولي و سرپرست او، و ياور و مددکار او است :
(
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193)إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194)أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (198)
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او آن کسـي است کــه شما را از يک جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بياسايند. ولي ( بسيار اتّفاق مي افتد که ) هنگامي کــه شوهران با همسران آمـيزش جنسي مي کنند، همسران بار سبکي ( به نام جنين ) برمي دارند و به آساني با آن روزگار را بسر مي برند. امّا هنگامي که بار آنان سنگين مي شود، شوهران و همسران خود را فرياد مـي دارند و مـي گويند: اگر فرزند سالم و شايسته اي به ما عطاء فرمائي از زمر? سـپاسگزاران خواهـيم بود. امّا وقتي کـه خداوند فرزند سالم و شايسته اي بدانان داد، در دادن آن ، چيزهائي را از قبيل : قبور اولياء و صلحاء ، و اشخاص و اصنام ) انباز خدا مـي سازند، و خدا بس بالاتر از آن است کـه همسان انبازهاي ايشان شود. آيـا چيزهائي را انباز خدا مـي سازند که نمي توانند چيزي را بـيافرينند و بلکه خودشان هم آفريده مـي شوند؟ انبازهاي آنان نه مي توانند ايشان را ياري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک نمايند. ( اي بت پرستان !) شما اگر انبازهاي خود را به فرياد خوانيد تا شما را هدايت کنند، پاسخ شما را نمي توانند بدهند و خواست? شما را برآورده کنند. براي شما يکسان است ، خواه آنها را به فرياد خوانيد، و خواه خاموش باشيد ( و آنها را به يـاري نطلبيد، در هر دو صورت تکاني و کمکي از آنها نمي بينيد) . بتهائي را که بجز خدا فرياد مي داريد و مي پرستيد، بندگاني همچون خود شما هستند ( و کاري از آنها ساخته نـيست و نمي توانند فريادرس شما باشند) . آنها را به فرياد خوانـيد و ( از ايشان استمداد جوئيد) اگر راست ميگوئيد ( که کاري از آنها ساخته است ) بايد که به شما پاسخ دهند ( و نياز شما را برآورده کنند) .
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آيا ايـن بتها داراي پاهائي هستند کـه با آنها راه بروند؟ يـا داراي دستهائي هستند كه با آبها چيزي را برگيرند ( و دفع بلا از شما و خويشتن کنند؟ ) يا چشمهائي دارند که با آنها ببينند؟ يا گوشهائي دارند که با آنها بشنوند؟ ( پس آنها نه تنها با شما برابر نـيستند، بلکه از شما هم کمتر و ناتوانترند. در ايـن صورت چگونه آنها را انباز خدا مي کنيد و آنها را مي پرستيد؟ ) . بگو: ايـن بتهائي را کـه شريک خدا مي دانيد فرا خوانـيد و سـپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چـاره جوئي کـنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانـيد غضبم کنيد و نابودم گردانـيد... امّا بدانـيد که ايـنها موجودات غيرمؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگمان سرپرست من خدائي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کـرده است ، و او است کـه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. چيزهائي را که شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مي توانند شما را ياري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چه رسد به اين که شما را ارشاد و راهنمائي کنند. و به ظاهر، پـيکرة?) آنها را مـي بينيد که ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، و ليکن چيزي را نمي بينند.
اين گردشي است با جاهليّت در مـيان جهان بينيها و انديشه هائي که چون از بندگي يزدان يگـان? جهان منحرف مي گردند در کنار حدّ و مرزي از سبکسري و گمراهي نمي ايستند، و ديگر به بررسي و وارسي و تدبّر و تفکّر نمي پردازند و به خود نمي آيند... همچنين تصويري از گامهائي است که مراتب نخستين انحراف را چگونه مي آغازند، و سرانجام چگونه به آن گمراهي فراخ و بيکران منتهي مي گردند.
*
(
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)(189)
او آن کسـي است کــه شما را از يک جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بياسايند. ولي ( بسيار اتّفاق مي افتد کـه ) هنگامي کــه شوهران با همسران آمـيزش جنسي مي کنند، همسران بار سبکي ( به نام جنين ) برمي دارند و به آساني با آن روزگار را بسر مي برند. امّا هنگامي که بار آنان سنگين مي شود، شوهران و همسران خود را فرياد مـي دارند و مي گويند: اگر فرزند سالم و شايسته اي به ما عطاء فرمائي از زمر? سـپاسگزاران خواهيم بود.
اين فطرت انسان است ، فطرتي که يزدان مردمان را بر آن سرشته است ... يزدان چنان اين فطرت را سرشته است که به هنگام ترس و هراس ، و در وقت حرص و آز به سوي خداوندگار خود روي آورند، و به ربوبيّت خالص او اعتراف کنند... ضرب المثلي که در ايـنجا آورده مي شود، ضرب المثل فطرت است که چگونه در اصل آفرينش آغاز مـي گردد، و زوجيّت و سرشت زوجيّت در ترکيب بند آن به وديعت گذارده مي شود:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ[21] وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ).
او آن کسـي است کــه شما را از يک جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بياسايند.
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اين نفس ، در سرشت ترکيب بند خود يکي است و از يک جنس است ، هر چند که وظيف? نر و ماد? آن جدا است . اين جدائي هم بدان خاطر است شوهر در کنار همسرش بياسايد... اين بينش اسلام دربار? حقيقت انسان ، و دربار? وظيف? زوجيّت در هستي آدمي است ... بينش کاملي و صادقي است که اين آئين چهارده قرن پيش با خود به ارمغان آورده است ، آن زماني که آئينهاي تحريف شده زن را اصل بلا و منشأ مصيبت انسانها مي شمردند، و او را موجود نفرين شده و نجس و پليد و دام گمراهي مي دانستند، و سخت از وي ديگران را برحذر مي داشتند. بلي آن زماني که بت پرستيها، و هنوز که هنوز است بت پـرستيها زن را کالاي نامقبول يا حدّا کثر خادمي کمتر از مرد به مراتب پائين تر است و به طور کلّي هيچ گونه اهمّيّتي بدو داده نمي شود.
هدف اصلي نزديکي زن و شوهر، آرمـيدن و آرامش يافتن و الفت گرفتن و استقرار پذيرفتن است . تا بدين وسيله آرامش و آسايش و امن و امان بر فضاي کودکستاني سايه بيندازد که جوجه هاي نوزاد تازه کرک درآورده رشد و نموّ پيدا کنند و ببالند، و در آنجا ميو? گرانبهاي بشري به ثمر نشيند، و نسل جوان در آنجا شايستگي حمل ميراث تمدّن بشري، و افزايش بر آن را پيدا کنند، اسلام اين نزديکي را تنها براي لذّت ناپايدار و پرش گذرا قرار نمي دهد، همان گونه که آن را ماي? اختلاف و کشمکش نمي داند، و آن را دشمنانگي ميان صلاحيتها و وظيفه ها نمي شمارد، يـا آن را تکرار صلاحيتها و وظيفه ها به حساب نمي آورد، همان گونه که جاهليّتهاي قديم و جديد يکسان در اين مسائل دست و پا مي زنند .[22]
پس از اين ، داستان مي آغازد... نخستين بخش آن شروع مي شود:
(فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ).
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ولي ( بسيار اتّفاق مي افتد که ) هنگامي که شوهران با همسران آميزش جنسي مي کنند، همسران بار سبکي ( به نام جنين ) برمي دارند و به آساني با آن روزگار را بسر مي برند.
تعبير قرآني ، لطيف و دقيق و شفّاف ، نخستين پيوند زن و شوهر را به تصوير مي کشد:
(فَلَمَّا تَغَشَّاهَا).هنگامي که شوهران با همسران آميزش جنسي مي کنند.
همنوائي مستقيم با فضاي آرميدن دارد. پيآمد کار را نازک و ظريف مي نماياند، تا بدانجا که انگار ايـن دو جنس از انسانها به هم مي آميزند نه اين که دو پيکر با يکديگر تماس پيدا مي کنند. اين گفتار ( انسانيّت ) را در كار آميزش به (انسان) الهام مي كند، و آن را از شيو? ركيك و زمخت حيواني ممتاز و جدا مي سازد...
همچنين شكل بارداري را در نخستين مراحل مي نماياند :
(خَفيفاً). بار سبكي برمي دارند.
مادران به آساني با آن روزگار را سپري مي كنند و چنان كه بايد سنگيني قابل احساسي در خود نمي بينند.آن گاه مرحل? دوم مي آغازد:
(فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (189)
امّا هنگامي كه بار آنان سنگين مي شود ، شوهران و همسران خداي خود را فرياد مي دارند و مي گويند : اگر فرزند سالم و شايسته اي به ما عطاء فرمائي از زمر? سپاسگزاران خواهيم بود.
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حمل ظاهر مي گردد ، و دلهاي شوهر و همسر آويز? آن مي شود، و زمان اميد به اين كه فرزند سالمي و زيبائي به دنيا بياورند ، و اميد به چيزهائي كه هم? پدران و مادران دوست دارند كه فرزندانشان برخوردار از آن چيزها باشند. اين آرزو هنگامي جلوه گر مي آيد كه فرزندانشان هنوز جنينهائي بيش نيستند و در شكمها و در دل تاريكيهاي غيب قرار دارند...در وقت اين چنين اميد و آرزوئي ، فطرت بيدار مي گردد و به خدا رو مي كند و به ربوبيّت يگانه اش اعتراف مي نمايد و تنها به الطاف و عنايات يزدان چشم مي دوزد و بس، زيرا فطرت خود به خود احساس مي كند كه در گستر? هستي تنها خدا سرچشم? قدرت و نعمت و تفضّل است. بدين خاطر است كه :
(دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ).
شوهران و همسرانخداي خود را فرياد مي دارند و مي گويند :اگر فرزند سالم و شايسته اي به ما عطاء فرمائي از زمر? سپاسگزاران خواهيم بود .
(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (190)
امّا وقتي كه خداوند فرزند سالم و شايسته اي بدانان داد، در دادن آن ، چيزهائي را (از قبيل : قبور اولياء و صلحاء، و اشخاص و اصنام) انباز خدا مي سازند ، و خدا بس بالاتر از آن است كه همسان انبازهاي ايشان شود.
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برخي از روايتها در تفسير بيان مي دارند كه اين داستان ، داستان واقعي آدم و حوّا است! چرا كه فرزندانشان آشفته و بيمار به دنيا مي آمدند . اهريمن به پيش آدم و حوّا آمد و حوّاء را ترغيب كرد كه فرزندي را كه در شكم دارد (عبد الحارث) بنامد... حارث اسم ابليس است. تا سالم به دنيا بيايد و بماند . حوّاء چنين كرد و آدم را نيز بدان ترغيب و راضي كرد! آشكار است كه اين روايت قالب اسرائيليات دارد. چرا كه جهان بيني اسرائيلي مسيحي – چون دين خود را تحريف كرده اند – مسؤوليّت گمراهي را به حوّاء مي دهند و او را مقصّر مي دانند . اين امر هم كاملاً با جهان بيني درست اسلامي مخالف است.
ما نيازي به اين اسرائيليات براي تفسير چنين نصّ قرآني نداريم... اين ، مثلي است كه مراتب انحراف موجود در درون انسانها را به تصوير مي كشد... مشركان در زمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و پيش از او ، برخي از فرزندان خود را نذر خداگونه ها و بتها مي كردند، يا نذر خدمت معابد خداگونه ها و بتها مي نمودند ، تا بدين وسيله به خدا نزديك شوند و قربت پيدا كنند! هر چند كه ابتداء هدفشان نزديكي به خدا بود، ولي پس فروافتادن از قلّ? توحيد و يكتاپرستي به ژرفاي بت پرستي و چندگانه پرستي، فرزندان خود را نذر اين چنين خداگونه ها و بتهايي مي كردند تا زنده بمانند و سالم باشند و از خطرها برهند! همان گونه که امروزه مردماني بهره اي از پيکرهاي فرزندانشان را به اولياء و مشايخ و پارسايان اختصاص مي دهند. مثلاً موي پسر بچّه را براي نخستين بار نمي تراشند مگر بالاي گور ولي يا شيخ و يا پارسائي . يا او را ختنه نمي کنند مگر در کنار گور فلان ولي يا شيخ و يا پارسائي . هر چند هم اين گونه ا ز مردمان به خداوند يگانه نيز ا يمان دارند، امّا ايــن ايـمان را با ايـن چنين روند ها و شيوه هاي شرک آلودي همراه مي سازند. آخر انسانها انسانند!
(
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فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (190)
خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهاي ايشان شود.
خداوند منزّه و پاک از شرک و انبازي است که مردمان بدان معتقد مي گردند و در پيش مي گيرند.
از ديگر سو ما در زمان خود انواع و اقسامي از شرک به شکلهاي گو ناگون مي بينيم. شرک و انباز را از سوي کساني مي بينيم که گمان مي برند آنان به خداي يگانه ايـمان دارند و تسليم فرمان او هستند. شکلها و رنگهائي از مراتب شرک مشاهده مي گردد که ايـن نصوص به تصوير مي زنند.
امروزه مردمان براي خود خداگونه هائي برپا و پابرجا مي دارند و آنها را گاهي ( نژاد) و گاهي ( مـيهن ) و زماني ( ملّت ) و چيزهاي ديگري مي نامند. ايـن نوع چيزها همسان همان بتهاي ساده و بدون تنديسي هستند که بت پرستان پديدار و استوار مي داشتند. چه بسا هم خداگونه هائي را مـي پذيرند که در آفرينش و در آفريدگان ، آنها را شريک يـزدان مي گرداند، و فرزندانشان را نذر آنها مي کنند، همان گونه که مشرکان در گذشته هاي دور نذر خداگونه ها و بتهاي خود مي کردند! و براي آنها قرباني مي نمايند، همان گونه که در معابد به شکل وسيعي قرباني مي گرديد و بدانجاها تقديم مي شد.
مردمان خداوند را پروردگار خود مي دانند، و ليکن اوامر و نواهي و قوانين و مقرّرات او را پشت گوش خود مي اندازند، و اوامر و دستورات اين خداگونه ها و خواستهاي آنها را (مقدّس ) مي شمارند، و در راه مطالب و مقاصد آنها با اوامر و قوانين يزدان مخالفت مي گردد، و حتّي احکام و مقرّرات خدا دور اند اخته مي شود! خداگونه ها كدامند؟ و شرک کدا م است ؟ و نصيب انبازان در فرزندان کدام ؟ اگر اين چيزهائي را که جاهليّت جديد انجام مي دهد، خداگونه و شرک و انباز بشمار نيايد؟
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جاهليّت قديم ، با خدا ادب بيشتري داشت ... چه جاهليّت قديم بجز خدا خداگونه هاي ديگري را مي پذيرفت و به اين خداگونه ها پيشکشهاي شرک و انباز را در فرزندان و ميوه ها و قربانيها تقديم مي داشت ، بدان امـيد که مردمان را به يزدان نزديک گرداند! امّا در هر صورت خدا در حسّ و شعو ر او والاتر از هم? خداگونه ها بود. ولي جاهليّت جديد خداگو نه ها را والاتر از خدا مي داند! چه اوامر اين خداگو نه ها را مقدّس مي شمارد، و اوامر يزدان را دور مي اندازد!
ما خويشتن را گول مي زنيم ، اگر بت پرستي را تنها مربوط به شکل ساد? پرستش بتها و خداگونه هاي قديمي کنيم ، و منحصر به شعائر و مراسمي سازيم که مردمان در عبادت آنها انجام مـي دادند، و انها را شفيعان و ميانجيگران خويش در پيشگاه ايـزد سبحان مي دانستند... زيرا امروزه تنها شکل بتها و بت پرستيها دگرگو ن گشته است ، و شعائر و مراسم آن پـيچيده گرديده است ، و عنوانهاي تازه اي انتخاب شده است و بس ... ولي سرشت شرک و حقيقت آن در فراسوي اشکال و شعائر متغيّر، برجاي است ... بلي بايد اين امر ما را گول نزند و از حقيقت آن غافل و بي خبر نگرداند. يزدان سبحان به عفّت و حشمت و فضيلت دستور مي فرمايد. امّا ( ميهن ) يا (توليد) دستور مي دهد زن از خانه بيرون رود و خويشتن را بيارايد و حجاب را رعايت ننمايد و ديگران را تحريک کند و در مسافرخانه ها و هتلها مهماندار گردد، و در سيماي کنيزان جيشا در ژاپن بت پرست ، خدمت کند! پس چـه کسي خدائي است که از اوامر او پيروي مي شود؟ آيا يزدان سبحان است ؟ يا خداگونه ناميده ها؟
يزدان سبحان دستور مي فرمايد رابط? گردهمآئي عقيده است ... امّا ( نژادگرائي ) يا ( ميهن ) دستور مي دهند که عقيده از قاعد? گردهمآئي دور افکنده شود، و نژاد يـا قوم قاعده و اساس گردد! پس چه کسي خدا است و بايد از اوامر او پيروي شود؟ آيا يزدان سبحان است ؟ يا خداگونه ناميده هايند؟
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يزدان سبحان دستور مي فرمايد به اين که شريعت و قانون يزدان حاکم گردد. ولي بندهاي از بندگان، و يـا مجموعه اي از ( ملّت ) مي گويد: هرگز! بندگان خودشان براي خويش قانونگذاري مي کنند، و شريعت و قانون خودشان بايد حاکم گردد! پس چه کسي خدا است و بايد از اوامر او پيروي شود؟ آيا يـزدان سبحان است ؟ يـا خداگونه ناميده هايند؟ !
اينها مثالهائي است براي چيزهائي که امروزه در سراسر کر? زمين جاري و ساري است . نمونه هائي از چيزهائي است که انسانهاي گمراه بدانها خوگر شده اند و بر آنها رفته اند... مثالهائي هستند از حقيقت بت پرستي حاکم ، و از حقيقت بتهاي معبودي که امروزه بجاي بت پرستيهاي آشکار بتهاي ديدني گذشته هاي کهن گذاشته شده اند! لازم است که ما را نفريبد شکلهاي دگرگون شده و تغيير يافته اي که بت پرستي و شرک پـيدا کرده است ولي حقيقت و ماهيّت بت پـرستي و شرک همان است که بود!!!
قرآن مجيد هم بت پرستاني را مخاطب قرار مي دهد که بت پرستي ساده اي داشتند، و در جاهليّت آشکاري بسر مي بردند و مي لوليدند، و هم خردهاي انسانها را مخاطب قرار مي دهد تا آنها را تکان دهد و از خواب غفلتي بيدار کند که سزاوار خرد بشريّت - در هر پايه و مايه اي که باشد - نيست . اين است که به دنبال ايـن مثالي که برايشان آورده است پيروي مي زند و در آن مراتب شرک را در نفس مي نماياند:
(أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) (192)
آيا چيزهائي را انباز خدا مي سازند که نمي توانند چيزي را بـيافرينند و بلکه خودشان هم آفريده مـي شوند؟ انبازهاي آنان نه مي توانند ايشان را يـاري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک نمايند.
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آن کس که مي تواند بندگان خود را با قدرت و قوّت خويش ياري و کمک کند و ايشان را مصون و محفوظ نمايد، او است که بايد پرستش گردد. چه قدرت و قوّت و چيرگي و توانائي ، از ويـژگيهاي الوهيّت است و از اسباب و موجبات پـرستش و بندگي بشمار است ... خداگونه ناميده هاي ايشان هم نه از قدرت و قوّتي برخوردارند و نه خيرگي و توانائي دارند. آنها نه مي توانند خود را کمک و ياري دهند، و نه مي توانند پيروان خود را کمک و ياري کنند. پس چگونه بايد اين خداگونه ها را در جان و مال و اولاد خويشتن شريک خدا گردانند؟
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هر چند که برهان آفرينش و توان در ايـنجا متوجّه پيروان جاهليّت ساده گرديده است ، ولي اين برهان همان است که هست و حالا هم متوجّه پيروان جاهليّت کنوني مي گردد. پيروان جاهليّت کنوني بتهاي ديگري را برجا و برپا مي دارند و آنها را پرستش مي کنند. و از فرمان آنها پيروي مي نمايند، و آنها را شريک جان و مال و اولاد خويشتن مي گردانند. آخر کداميک از اين بتها و خداگونه ها چيزي از اشياء آسمانها و زمين را مي آفرينند؟ يا کداميک از آنها مي توانند پيروان خود را ياري و کمک کنند، يا خود را ياري و کمک نمايند؟ اگر ميان خرد انسان و ميان اين واقعيّت مانعي ايـجاد نشود، چنين چيزي را نمي پذيرد و بدان خشنود نمي گردد. ولي هواها و هوسها و گمراهيها و نـيرنگها است که کاري مي کند انسانها پس از گذشت چـهارده قرن از نزول اين قرآن مرتدّ شوند و به اين جاهليّت به شکل تاز? خود برگردند، و چيزهائي را انباز يـزدان سازند که نمي توانند چيزي را بيافرينند، بلکه خودشان آفريده مي شوند، و نمي توانند ايشان را کمک و ياري کنند، و نمي توانند خويشتن را کمک و ياري دهند! امروزه انسانها نيازمند ايـن هستند - همان گو نه که ديروز نيازمند اين بودند - که با اين قرآن بار ديگر مخاطب قرار داده شوند. انسانها به کسي نيازمندند که ايشان را از جاهليّت برهاند و به سوي اسلام رهنمود و رهبري گرداند، و از تاريکيها بيرونشان بياورد و آنان را به سوي نور سوق دهد و بکشاند، و خردها و دلهايشان را از اين بت پرستي نوين ، نه بلکه از ايـن سبکسري و سبکمغزي نوين ، نجات دهد، سبکسري و سبکمغزي تازه اي که بدان وارد گرديده اند و فرو رفته اند، بدان گونه ايشان را نجات دهد که ايـن آئـين نخستين بار انسانها را رهائي و رستگاري بخشيد!
ساختار تعبير قرآني اشاره دارد به اين که مشرکان را سرکوب و سرزنش مي کرد بر اين که آنان انسانهائي را خداگونه کرده بودند:
(
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أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) (192)
آيا چيزهائي را انباز خدا مي سازند که نمي توانند چيزي را بـيافرينند و بلکه خودشان هم آ فريده مـي شوند؟ انبازهاي آنان نه مي توانند ايشان را يـاري دهند و نه مي توانتد خويشتن را کمک نمايند.
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اين واو و نون [23]، اشاره دارند به اين که دست کم در ميان بتها و خداگونه ها انسانهاي (خردمندي ) بوده اند که با ضمير ويژ? (خردمندان ) از آنها تعبير مي شود! اطّلاع هم نداريم که عربها در دوران بت پرستي خود بتها و خداگونه هائي را از ميان انسانها شريک و انباز يزدان کرده باشند. بدين معني که معتقد به الوهيّت آ نان بوده باشند يا اين که شعائر و مراسم پرستش را متوجّه ايشان کرده باشند. بلکه تنها چيزي که هست اين است که افرادي را شريک خدا کرده باشند در اين که شرائع و قوانين و مقرّرات اجتماعي را از ايشان دريافت کرده باشند و احکـام و دستورات آنان را در کشمکشها پذيرفته باشند که حاکميّت زميني است ، و قرآ ن ايـن چنين کاري را شرک نام مي دهد، و ميان چنين شرکي و ميان شرک بتها و خداگو نه ها را يکسان مي شمارد و سکون مي انگارد. اين هم ديدگاه اسلامي است دربار? اين نوع از شرک . اين هم شرک است همان گونه که شرک اعتقادي و شرک مراسم و شعائر عبادي شرک است ، بدون اين که فرقي ميان آنها باشد، بدان شکل که قرآن کساني را مشرک مي خواند که قوانين و احکام را از پيشوايان ديني مسيحي و يهودي ، و از پارسايان و ديرنشينان ، دريافت مي کنند و قانونگذاري ايشان را مي پذيرند. با وجود اين که آنان معتقد به الوهيّت پيشوايان ديني و پارسايان و ديرنشينان خود نبودند و شعائر و مراسم خاصي هم براي ايشان نداشتند... امّا هم? اينها شرک است و بيرون شدن از يگانه پرستي و توحيدي بشمار مي آيد که دين يزدان بر آن استوار و پابرجا است ، و گواهي لا ا له الّا الله بيانگر آن است [24] ... درست همان چيزهائي که ما دربار? شرک جاهليّت نوين بيان داشتيم .
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از آنجا که سخن از داستان انحراف درون انسان بود - انحرافي که در داستان شوهري و همسري مجسّم مي کرديد - اين هم سخن هر نوع شرکي است ، و مقصود از آن بيدار و هوشيار کردن کساني بوده است که مخاطبان اين قرآن براي نخستين بار بوده اند، بيدار و هوشيار شوند و به پوچي و هيچي شرکي پي ببرند که آنان بر آن هستند، و بدانند که چنان خداگونه هائي که به خدائي پذيرفته اند هيچ چيزي را نمي آفرينند و بلکه خودشان آفريده مي شوند، و پـرستش کنندگان خود را نمي توانند کمک و ياري کنند، و حتّي نمي توانند ياري و کم به خويشتن نيز بنمايند، چه آن خداگونه ها انسان باشند و چه غيرانسان ، همه و همه نمي توانند بيافرينند و نمي توانند ياري و کمکي بکنند... از آنجا که اين امر، مقصد و هدف روند قرآني است ، قرآن از داستان دست مي کشد و از شيو? داستانسرائي بخش پيشين بس مي کند، و مستقيماً مشرکان عرب را مخاطب قرار مـي دهد، انگـار که ادام? سخن پـيشين از خداگونه هاي آن چناني است .
(وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193)إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194)أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا).
(
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اي بت پرستان !) شما اگر انبازهاي خود را به فرياد خوانيد تا شما را هدايت کنند، پاسخ شما را نمي توانند بدهند و خواست? شما را برآورده کنند. براي شما يکسان است ، خواه آنها را به فرياد خوانـيد، و خواه خاموش باشيد ( و آ نها را به يـاري نطلبيد. در هر دو صورت تکاني و کمکي از آنها نمي بينيد) . بتهائي را کـه بجز خدا فرياد مي داريد و مي پرستيد، بندگاني همچون خود شما هستند ( و کـاري از آنها ساخته نـيست و نمي توانند فريادرس شما باشند) . آنها را به فرياد خوانـيد و ( از ايشان استمداد جوئيد) اگر راست ميگوئيد ( که کاري از آنها ساخته است ) بايد که به شما پاسخ دهند ( و نياز شما را برآورده کنند) . آيا ايـن بتها داراي پاهائي هستند کـه با آنها راه بروند؟ يـا داراي دستهائي هستند که با آنها چيزي را برگيرند ( و دفع بلا از شما و خويشتن کنند؟ ) يا چشمهائي دارند که با آنها ببينند؟ يا گوشهائي دارند که با آنها بشنوند؟ ( پس آنها نه تنها با شما برابر نـيستند، بلکه از شما هم کـمتر و ناتوانترند. در ايـن صورت چگونه آنها را انباز خدا مي کنيد و آنها را مي پرستيد؟ ) .
بت پرستي مشرکان عرب بت پرستي ساده اي بود - همان گونه که گفتيم - در هر مرحله اي از مراحل خود، برابر ميزان و معيار خرد بشري ، ناچيز و پوچ بود! از اينجا است که قرآن خرد را در ايشان بيدار و هوشيار مي گرداند، در آن هنگام که با اين آيه ، ناچيزي و پوچي شرک ايشان را بديشان مي نمايد.
بتهايشان ساده است و سادگي از سيمايشان پـيدا و از پيکره شان هويدا است : پاهائي ندارند که با آنها راه بروند. دستهائي ندارند که آنها را به سوي چيزي و کسي دراز کنند. چشماني ندارند که با آنها ببينند. گوشهائي ندارند که با آنها بشنوند... اين اندامهائي را که خودشان دارند، بتهايشان ندارند. پس چرا بايد اين سنگهاي خاموش را پرستش کنند که از خودشان پائين ترند؟
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فرشتگاني كه گـاهي ايـن بتها را بجاي ايشان مي پنداشتند، و آباء و اجدادي که گاهي ايـن بتها را تنديس آنان مي انگاشتند، هم? ايشان همچون خودشان آفريدگان يزدان هستند. آنان نه تنها نمي توانند چيزي را بيافرينند، بلکه خودشان هم آفريده مي شوند، و نمي توانند بديشان کمک و ياري کنند، و نمي توانند به خويشتن نيز کمک و ياري نمايند.
دو بُعدي موجود در عقائد مشرکان عرب ميان ظاهر بتها، و ميان باطن رمزي بتها - ما گمان مي بريم - سبب مخاطب قرار دادن بتها و خداگونه ها بدين گونه شده است . يعني بتها و خداگونه ها گاهي با ضمير ذوي العقول مخاطب قرار گرفته اند، چون رمزهاي باطني بتها مورد نظر بوده است ، و گاهي با ضمير غير ذوي العقول بدانها اشاره شده است ، چون بتهاي بي جان و بدون حرکتي بوده اند و مستقيماً آن گونه که بوده اند و نموده اند در مدّ نظر گرفته شده اند... به هرحال بتها را مظهر فرشتگان و نياکان انگاشتن ، و براي آنها رمزها و رازهائي قائل شدن ، با منطق عقل بشري نمي خواند، و باطل بودن چنين باوري پيدا و هويدا است ، عقلي کـه قرآن آن را بيدار و هوشيار مي کند، و از ايـن غفلت ننگين بلند مي نمايد و والا مي گرداند.
*
در پايان اين استدلال ، يزدان ذوالجلال پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم

خود را متوجّه مي فرمايد که مشرکان را و هم? بتها و خداگونه هاي درماند? ايشان را به تحدّي و مبارزه بخواند، و عقيد? روشن خود را اعلان کند و آشکارا بگو يد که يزدان يگان? جهان پشتيبان او است :
(قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) (197)
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بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چـاره جوئي کـنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانيد غضبم کنيد و نابودم گردانيد... امّا بدانيد کـه اينها موجودات غيرمؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگمان سرپرست من خدائـي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است که بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. چـيزهائي را کــه شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مـي توانند شما را يـاري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چـه رسد به اين که شما را ارشاد و راهنمائي کـنند. و به ظاهر، پيکر?) آنها را مي بينيد که ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، و ليکن چيزي را نمي بينند.
اين ، سخن دعوت کنند? به سوي يزدان است که رو در روي جاهليّت گفته مي شود... رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را اظهار و اعلان داشت بدان گونه که پروردگارش بدو دستور فرمود؛ و مشرکان زمان خود را و خداگونه ناميده هاي ايشان را به تحدّي و مبارزه خواند:

(قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) (195)
بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چاره جوئي کنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد.
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ايـن تحدّي و مبارزه را رو در روي مشرکان و روياروي با خداگو نه ناميده هاي ايشان اعلان کرد، و بدانان گفت : از هيچگو نه تلاشي در راه گردآوري هم? نيرنگهايشان و هم? نـيرنگهاي خداگونه هايشان باز نايستند، و بدون کمترين مهلتي و دادن فرصتي بدو هر چه تير نيرنگ است به سويش نشانه روند! اين سخن را با لهج? کسي اعلان داشت که کاملاً به خود اطمينان دارد و داراي تکيه گاه استواري است که بدان تکيه مي زند و از دست هم? نيرنگهايشان بدان پناه مي برد:
(إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (196)
بيگمان سرپرست من خدائي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است کـه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند.
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با اين سخن اعلان داشت به چه کسي پشت مي بندد. او به يزدان پشت مي بندد... يزداني که اين کتاب را به تدريج نازل فرموده است ... با نازل کردن اين کتاب اراده مي فرمايد پيغمبرش مردمان را با حقّ رودررو سازد که در آن است . همچنين مقدّر مي دارد و مقرّر مي فرمايد که اين حقّ را بر باطل چيره گرداند... و بندگان شايست? خود را حمايت و حفاظت فرمايد، بندگاني که ايـن حقّ را بر دوش خود برمي دارند، و به محتواي آن ايمان و اطمينان دارند، و آن را به ديگران مي رسانند.
اين سخن کسي است که دعوت کنند? به سوي خدا است ، پس از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در هر مکاني و در هر زماني :
(قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) (195)
بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چاره جوئي کنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد.
(إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (196)
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بيگمان سرپرست من خدائي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است کـه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند.
کسي که مردمان را به سوي خدا مي خواند لازم است بداند که او بايد خويشتن را از تکيه گاه ها و پشتوانه هاي زمين برهاند، و حتّي تکيه گاه ها و پشتوانه هاي زمين را حقير و ناچيز شمارد... ايـن چنين تکـيه گاه ها و پشتوانه هائي خود به خود خيالي و پوشالي و سست و زبون هستند، هر چند که نيرومند و توانا جلوه گر آيند:
(يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له:إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له , وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب !)
اي مردم مثلي زده شده است ( به دقّت ) بدان گوش فرا دهيد. آن کساني را که پيغمبر از خدا به کمک مـي طلبيد و پرستش مي کنيد، هرگز نمي توانند مگسي را بـيافرينند، اگر هم همگان ( براي آفرينش آن ) دست به دست يکديگر دهند. حتّي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند. هم طالب ( که مگس ناچيز است ) و هم مطلوب ( کـه بتان سنگي و يـا معبودهاي دروغين هستند) درمانده و ناتوانند) . ( حج / 73)
(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً , وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون !).
کار کساني که جز خدا، ( اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده اند، همچون کار عنکبوت است که ( براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه اي برگزيده است ( بدون ديوار و سقف و در و پيکري کـه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد) . بي گمان سست ترين خانه ها خانه و کاشان? عنکبوت است ، اگر ( آنان از سستي معبودها و پايگاه هائي که غير از خدا برگزيده اند با خبر بودند، به خوبي ) مي دانستند ( که در
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اصل بر تار عنکبوت تکيه زده اند. (عنكبوت/41)
دعوت کنند? به سوي خدا بر خدا تکيه مي کند و بس. اين اولياء و تکيه گاه هاي ديگر کيستند و چيستند؟ اصلاً چنين چيزهائي در شعور و احساس شخص دعوت کننده به سوي خدا ارزش و بهائي ندارند، هر چند هم آنها بتوانند بدو اذيت و آزار برسانند، خداوندگاري که او بدو پشت بسته است و تکيه گاه خود ساخته است . اذيت و آزار برسانند. اگر آنها بتوانند بدو اذيت و آزار برسانند با اجاز? خداوندگارش مـي توانند اذيت و آزاري که از سوي آنها بدو مي رسد بدان خاطر نيست که خدا نتوانسته است از او حمايت و حفاظت کـند و يزدان سبحان جلو اذيت و آزارشان را بگيرد. همچنين بدين خاطر هم نيست که ايزد متعال از ياري و کـمک دوستانش دست کشيده است ... بلکه اين کار از يک سو براي آزمايش بندگان صالح و شايسته است تا ايشان را پرورده و سره سازد و آنان را تمرين دهد. و از ديگر سو اين کار استدراج بندگان ناصالح و ناشايست بوده و بديشان مهلت و فرصت داده مي شود تا پلّه پلّه به سوي دوزخ روند و سرانجام گرفتار دام آن شوند.
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مشرکان ابوبکر رضي الله عنهُ را مـي گرفتند و اذيت و آزارش مي کردند. بر رخسار مبارک او با کفشهاي بافته چروکيده مي زدند. گاهي به رخسار بسنده نمي کردند و گفتها را بر چشمانش مي کوبيدند، تا بدا نجا کـتک مي خورد که دهان او از چشمان او شناخته نمي شد! ابوبکر - آن کسي که زمين پس از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گرامي تر از او را به خود نديده است - در طول ايـن تعدّي زشت بزهکارانه ، ايـن را مـي گفت و تکرار مي کرد: پروردگارا، چه شکيبائي ! پـروردگارا، چه شکيبائي ! پرو ردگارا، چه شکيبائي !). او مي دانست کـه شکيبائي پروردگارش در فراسوي ايـن اذيت و آزار است . مطمئن بود که پروردگارش ناتوان از نابودي دشمنان خود نـيست . همچنين يـقين دا شت کـه پروردگارش دوستان خود را رها نمي سازد و آنان را براي هميشه اسير دشمنان نمي گرداند.
عبدالله پسر مسعود رضي الله عنهُ در آن هنگام که مشرکان او را مي ازردند و کتک مي زدند، بدان خاطر که قرآن را در باشگاه ايشان نزديک کعبه بر ايشان خوانده بود و به گوش آنان رسانده بود، و آن اندازه کتک خورده بود و شکنجه ديده بود که مي ناليد و نمي توانست کمر خود را راست کند، در اين اوضاع و احوال که مشرکان به ترک او گفته بودند، مي گفت : ( به خدا سوگند بدان هنگام از آنان خوارتر و ناچيزتر براي من نبوده است ) . عبدالله پسر مسعود مي دانست که آنان با يزدان سبحان دشمني مي ورزند. مطمئن بود کسي که با خدا دشمني ورزد شکست مي خورد و در نزد خدا خوار و پست است . بس بايد در نزد دوستان خدا نيز خوار و پست بشمار آيد .
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عبدالله پسر مظعون رضي الله عنهُ از پناه عتبه پسر ربيعه مشرک به در آمد، چون به خود نپسنديد که به پناه مشرکي رود تا اذيت و آ زار را از او دفع کند، در حالي که برادران ديني او در راه خدا شکنجه داده مي شوند. در آن هنگام که مشرکان پيرامون او گرد آمده بودند و او را مي زدند و شکنجه مي کردند، تا بدانجا که يک چشم او را کور نمودند، و عتبه او را مي ديد و فرياد مي زد که به پـناه من در آي تا در امان بماني، مي گفت : ( من در پناه کسي هستم که از تو نيرومتدتر است )... هنگامي که عتبه خطاب بدو گفت : ( برادر من چشم تو بي نياز از ايـن چيزي بود که بدان رسيد) . در پاسخ به عتبه گفت : ( نه به خدا سوگند به پناه تو برنمي گردم . چشم دوم نيز سزاوار چيزي است که آن را در راه يـزدان خوب و روبراه کند) ... او مي دانست که پـناه پروردگارش گرامي تر و والاتر از پناه بندگان است . يقين داشت که خداوندگارش او را به ديگران نمي سپارد و دست از او برنمي دارد. اگر هم خدا او را رها کند تا در راه او اذيّت و آزار شود، نفس او بدين افق شگفت مي رسد که فرياد برآورد: ( نه به خدا سوگند به پناه تو برنمي گردم . چشم دوم نيز سزاوار چيزي است که ان را در راه يـزدان خوب و روبراه كند) .
اينها نمونه هائي از آن نسل والاي گزيده اي است که به وسـيل? قرآن در آغوش محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم در پـرتو رهنمودهاي ارزشمند ربّاني پرورده شدند:
(قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (196)
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بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چـاره جوئي کنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانيد غضبم کنيد و نابودم گردانيد... امّا بدانيد که اينها موجودات غيرمؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگمان سرپرست من خدائـي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است که بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. آن گاه پس از ايـن اذيّت و آزاري که مسلمانان از نيرنگ مشرکان تحمّل کردند، و اين پشت بستن و توکّل نمودن آنان به خدائي که قرآن را به تدريج نازل فرموده و صالحان و خوبان را سرپرستي مي کند و ياري مي نمايد، چه شد؟
همان چيزي شد که تاريخ بدان آشنا است ! غلبه و عزّت و استقرار از آن دوستان يـزدان گرديد، و شکست و خواري و نابودي از آن طاغوتهائي شد که صالحان ، ايشان را کشتند، و فرجام کار بهر? کساني از بازماندگان ايشان گرديد که خدا دريچه هاي سينه هاي آنان را بر روي اسلام گشود، يعني فرزندان پيشتازاني که اذيّت و آزار را در راه خدا به جان خريدند، و آن را با ايـمان خلل ناپذير به يزدان سبحان و اراد? استوار در راه خداوند منّان پذيرفتند.
قطعاً کسي که مردمان را به سوي يزدان - در هر زماني و در هر مکاني - دعوت مي کند، به چيزي دسترسي پيدا نمي کند مگر با داشتن چنين ايمان محکمي و اطمينان استواري ، و با چنين اراد? آهنيني ، و با چنين يـقين پابرجائي که قرآن آن را فرياد مي دارد:
(إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (196)
بي گمان سرپرست من خدائي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است کـه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند.
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به رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده مي شود که مشرکان را به تحدّي و مبارزه بخواند، او آنان را به تحدّي و مبارزه خواند. و بدو دستور داده مي شود که براي مشرکان عجز و درماندگي بتها و خداگونه هايشان را و بيهودگي و بي ارزشي انباز نمودن آنها را بيان و روشن کند، او چنين کرد:
(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) (197)
چــيزهائي را کـه شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مـي توانند شما را يـاري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند.
(وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (198)
و اگر از آنها رهنمود بخواهـيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چـه رسد به ايـن که شما را ارشاد و راهنمائي کنند. و به ظاهر، پيکر? ) آنها را مـي بينيد کـه ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، و ليکن چيزي را نمي بينند.
وقتي که اين بيان شامل بتها و خداگونه هاي ساده در جاهليّت قديم عربي باشد، قطعاً شامل خداگونه ناميده ها در جاهليّت جديد نيز مي شود.
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مشرکان تازه به دوران رسيد? معاصر، بجز خدا اولياء و سرپرستاني از ميان صاحبان زر و زور و سلطه و قدرت ظاهري زمين را به فرياد مي خوانند! ولي ايـن اولياء و سرپرستان نه مي توانند ايشان را کمک و ياري کنند و نه مي توانند خويشتن را کمک و ياري نمايند، بدان هنگام که قضا و قدر يـزدان آن گونه که خود مي خواهد دربار? بندگان در موعد مقرّر اجراء گردد. بتها و خداگونه هاي ساد? عربها نمي شنيدند، و داراي چشمهائي از مهره يـا گـوهر بودند و با آنها مي نگريستند، امّا نمي ديدند، بدين سان برخي از خداگونه هاي جديد هم نمي شنوند و نمي بينند... همچون : ميهن ، نژاد، توليد، ابزار کار، جبر تاريخ ، و سائر خداگونه ها و معبودهاي جديدي که در جاهليّت نوين بت و معبود شده اند! و همچنين خداگونه ناميده هائي که مي بينند و مي شنوند! آن کساني که انسانها بديشان ويـژگيهاي الوهـيّت داده اند و از پـيش خودشان قانونگذاري مي کنند و فرمانروائي مي نمايند. اينان نيز در حقيقت نمي شنوند و نمي بينند... اين چنين معبودها و خداگونه هائي همان کساني هستند که خدا دربار? ايشان مي فرمايد:
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (179)
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ما بسياري از جنّيان و آدميان را آفريده و ( در جهان ) پراکنده کرده ايـم کـه مآل آنان دوزخ و اقامت در آن است . ( اين بدان خاطر است که ) آنان دلهائي دارند کـه بدانها ( نشانه هاي خداشناسي و يکـتاپرستي را) نمي بينند، و گوشهائي دارند کـه بدانها ( مواعظ و اندرزهاي زندگي ساز را) نمي شنوند. اينان ( چون از اين اعضاء چنانکه بايد سود نمي جويند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمي دهند) همسان چـهارپايان هستند و بلکه سرگشته ترند ( چرا که چهارپايان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذارند، ولي اينان راه افراط و تفريط مي پويند) . اينان واقعاً بي خبر از ( صلاح دنـيا و آخرت خود) هستند. ( اعراف/ 179)
دعوت کنند? مردمان به سوي يزدان ، تنها و تنها با يک حالت از جاهليّتهاي بي شمار روياروي مي شود... و تنها و تنها بايد همان چيزي را بگويد که خداوند سبحان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي دهد که آن را بگويد و بس:
(قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197)وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (198)
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بگو: اين بتهائي را که شريک خدا مي دانيد فرا خوانيد و سپس شما و آنها همراه يکديگر در بار? من نيرنگ و چـاره جوئي کنيد و اصلاً مرا مهلت ندهيد ( و اگر مي توانيد غضبم کنيد و نابودم گردانيد... اما بدانيد کـه اينها موجودات غيرمؤثّري هستند و کمترين تأثيري در وضع من و شما ندارند) . بيگمان سرپرست من خدائـي است که اين کتاب ( قرآن را بر من ) نازل کرده است ، و او است که بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي کند. چـيزهائي را کــه شما بجز خدا فرياد مـي داريـد و مـي پرستيد نه مـي توانند شما را ياري دهند و نه مي توانند خويشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهيد، درخواست شما را نمي شنوند ( چـه رسد به اين که شما را ارشاد و راهنمائي کنند. و به ظاهر، پيکر? ) آنها را مي بينيد که ( انگار با چشمان خود) به شما مي نگرند، و ليکن چيزي را نمي بينند.
بت پرستان در هر زمان و در هر مکان همان بت پرستان هستند!!!

[1] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب: (التصوير الفنّيّ في القرآن).
[2] مراجعه شود به کتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوّماته ) جلد دوم ، فصل : ( حقيقه الألوهية ) .
[3] مراجعه شود به کتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) فصل : (حقيقه الانسان ) .
[4] مراجعه شود به کتاب : (خصائص التصوّر الأسلامي ) جلد دوم ، فصل : ( حقيقه الکون ) .
[5]مراجعه شود به فرمود? خداوند بزرگوار: (رُسُلاً مُبَشّرينَ وَ مُنْذرينَ لئلا يَکُونَ لِلنّاس عَلي الله حُجّةٌ بَعْدَ الّرسُل ) ( نساء / 165) در جزء ششم در کتاب في ظلال القرآن .
[6] مراجعه شود به کتاب : ( خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته ) فصل :( ألوهيّة و عبوديّة ) و ( حقيقة الانسان ) .
[7] مراجعه شود به کتاب : ( التصوير الفنيّ في القرآن ) فصل : ( طريقة القرآن ) .
[8] مراجعه شود به آشنائي با سور? انعام در جزء هفتم .
[
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9] مراجعه شود به کتاب : (خصائص التّصور الاسلامي و مقوماته ) جلد او ل فصلهاي : ( التوازن ) و (الشمو ل ) . همين کتاب جلد دو م ، فصلهاي : (حقيقة الألوهيّة ) و ( حقيقة الاحسان) .
[10] مراد اين قاعد? اصول فقه است : مورد خاص ، مفهوم عام ... ( مترجم )
[11] مراجعه شود به جزء ششم ، تفسير آيات 174 و 175 سور? نساء .
[12] مراجعه شود به جزء بيست و نهم ، تفسير آي? 24 سور? مدّثّر در في ظلال القرآن .
[13] مراجعه شود به مطالبي کـه دربار? رفتار ( پيغمبر) و رابط? آن با ديوانگي در جاهليّتهاي مختلف . در في ظلال القرآن . جزء هفتم . تفسير آيات 50 و 51 سور? انعام .
[14] مراجعه شود به کتاب : (خصائص التصوّر الاسلامي و مقوماته ) جلد دوم ، فصلهاي : ( حقيقة الکون ) و ( حقيقة الحياه ) .
[15] مراجعه شود به کـتاب : ( خصائص التصوّر الاسلامي و مقوماته ) فصلهاي : ( الوهيّه و عبوديه ) و ( حقيقه الانسان ) .
[16] مراجعه شود به : في ظلال القرآن ، جزء هفتم، تفسير سوره انعام ، آيات 29- 32 همچنين کتاب : ( مشاهد القيامه ).
[17] از قصيده اي از ابن رومي است .
[18] مراجعه شود به تفسير: ( و عندَهُ مفاتِحُ الْغَيْب لايَعْلَمُها الّاهُوَ ) . ( انعام / 59)
[19] مراجعه شود به چيزهائي که دربار? سرشت رسالت و حقيقت پيغمبر در جزء هفتم هنگام تفسير آيات 42 تا 48 سور? انعام ذکر شده است .
[20] مراجعه شود به کتاب : ( معالم في الطريق ) فصل : ( جيل متفرّد).
[21] ( نَفْس واحدَة ) : مراد نسل و نوع انسانها است ( نگا: روم / 21) . به عبارت ديگر، در ايـنجا واحد نوعي مورد نظر است ، نه واحد شخصي . ( مترجم )
[22] مراجعه شود به کتاب ( الاسلام و مشکلات الحضاره ) بخش ( المرأة و علاقات الجنسين ) در فصل : ( تخبط و اضطراب ) ... و جلد دوم کـتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) فصل : ( حقيقه الانسان ) .
[
(2/201)



23] در واژه هاي : يُخلَقُون ، و لا يَستطيعُون ، و يَنْصُرونَ ، دالّ بر جمع مذکّر سالم هستند و بر انسان دلالت مي کند. ( مترجم )
[24] مراجعه شود به حديثي که ترمذي از تفسير پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? آي?: ا تخذوا احْبارَهم و رُهْبانَهُمْ ارْباباً مِنْ دُون الله ) . در کـتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) فصل : ( توحيد) .

سوره ي اعراف آيه ي 206-199

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203)وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205)إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) (206)
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اين رهنمودهاي ربّاني در پايان سوره از سوي يزدان سبحان براي دوستانش به ارمغان مي آيد. دوستان يزدان که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و کساني هستند کـه با او ايمان آورده اند... آنان هنوز در مکّه هستند و در برابر جاهليّت پيرامون خود در جزيرةالعرب و در سراسر کر? زمين قرار دارند ... ايـن رهنمودهاي ربّاني براي روياروئي با جاهليّت زشت و پلشت ، و براي روياروئي با انسانهاي سرگشته و گمراه ، صاحب دعوت يـعني محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم را به عفو و گذشت و آسانگيري فرا مي خواند، و به انجام خير واضح و روشني دعوت مي کند که فطرت انسان سهل و ساده با آن آشنا مي گردد و بدون هر گونه پيچيدگي و سختگيري آن را مي شناسد. او را به رويگردانـي از جاهليّت دعوت مي کند، و از وي مي خو اهد که ايشان را به گناهانشان نگيرد، و با آنان جدال و ستيز نکند، و بديشان اهمّيّت ندهد... هر زمان آنان کار را از حدّ و مرز خود گذراندند و با دشمنانگي و بازداشتن ديگران از پذيرش آئين اسلام ، خشم او را برانگيختند، و اهريمن به ايـن آتش خشم دامن زد، به خدا پناه ببرد، تا آرام گيرد و آرامش خود را بازيابد، و يقين و اطمينان پيدا کند، و صبر و شکيبائي در پيش گيرد:
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (201)
گذشت داشته باش و آسانگيري کن و به کار نـيک دستور بده و از نادانان چشم پوشي کن . و اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسيد ( و خواست شما را از
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مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پـناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او بسيار شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مـي داند و هر چـه زودتر به فريادت مـي رسد) . پـرهيزگاران هنگامي کـه گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شيطان ، و عقاب و عذاب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بينا مي گردند ( و آگاه مي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) .
سپس يزدان جهان پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را با منش چنان مشرکاني آشنا مي سازد، و از وسوسه ا ي باخبر مي گرداند که در فراسوي ايشان است و آنان را به سرگشتگي و گمراهي مي کشاند. همچنين گوشه هائي از رفتارشان را با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بيان مي دارد و درخواست معجزات آنان را برملا مي گرداند، تا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را رهنمود فرمايد کـه بديشان چه چيزهائي را بگويد تا آنان را با سرشت رسالت و حقيقت فرستاد? خدا و قاصد آسماني آشنا نمايد، و جهان بينيهاي ايشان را راجع به رسالت و رسول و پيوند رسول با آفريدگار بزرگوارش تصحيح کند:
(وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (203)
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و امّا شياطين ، برادران ( اهريمن صفت ) خود ( يـعني کافران و منافقان را وسوسه مـي کنند و) در گمراهي کمک و ياريشان مي دهند تا بدانجا که ديگر ( از گناه باز نمي ايستند و از هيچ جنايتي ) کوتاهي نمي کنند. هنگامي که ( در نزول وحي تأخير مي افتد و) آيـه اي براي آنان نمي آوري ، مي گويند: چرا آن را برنمي گزيني و از پيش خود نمي سازي ؟ بگو: من تنها از قرآني پيروي مـي کنم که به من وحي مـي شود. ايـن قرآن بـينش و هدايت و رحمت پـروردگارتان است براي کساني کـه مؤمن باشند ( چرا که ايشان برابر قوانين آن عمل مي کنند) . به مناسبت اشاره بدانـچه يـزدان از قرآن بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وحي فرموده است ، رهنمود مؤمنان به آداب گوش فرا دادن بدين قرآن به ميان مي آيد، و خدا بديشان گوسزد مي کند که يـاد خدا کـنند، و يـادآور مي شود که هميشه به يـاد خدا باشند و از او غافل نگردند. چه وقتي که فرشتگان که گناه نمي کنند ياد خدا مي کنند و به تسبيح و تقديس او مي پردازند و سجده مي برند و کرنش مي کنند، سزاوار است که انسانها که مرتکب گناه مي شوند از ياد و ذکر و تسبيح و تقديس خدا غافل نشوند:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205)إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) (206)
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هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد. پروردگارت را در دل خود، با فروتني ( در برابر خدا) و هراس ( از او) و آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان ياد کن ، و از زمر? غافلان مباش . بيگمان کساني کـه مقرّبان ( درگـاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده مي برند.
*
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (201)
گذشت داشته باش و آسانگيري کـن و به کـار نـيک دستور بده و از نادانان چشم پوشي کن . و اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسيد ( و خواست شما را از مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او بسيار شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مـي داند و هر چـه زودتر به فريادت مـي رسد) . پـرهيزگاران هنگامي کـه گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شيطان ، و عقاب و عذاب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بينا مي گردند ( و آگاه مي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) .
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از اخلاق مردمان در معاشرت و همدمي با ايشان آنچه ساده و آسان براي آنان است بخواه و برگير، و از ايشان انتظار کمال نداشته باش، و آنان را به اخلاق و خصال سخت و دشوار وادار مساز، و از اشتباهات و ضعف و نقص ايشان چشم پوشي کن ... البتّه اين امور در کارهاي شخصي است ، نه در عقيد? ديـني ، و نه در واجبات شرعي . چه در عقيد? اسلام و در شريعت يـزدان ، هيچ گونه چشم پوشي و گذشت نمودني نـيست . بلکه چشم پوشي و گذشت ، تنها در گرفتن و بخشيدن و همدمي و همراهـي و همسايگي است . بد ين وسيله زندگي، سهل و ساده و با آرامش سپري مي شود. اصلاً چشم پوشي کردن از ضعف انسانها، و مهر و عطوفت داشتن با همنوعان ، و بزرگواري با ايشان و گذشت از آنان ، وظيف? بزرگان توانا در قبال کوچکان ناتوان است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سرپرست و راهنما و معلّم و مربّي است . پس او از همگان سزاوارتر است که بزرگواري و گذشت و چشم پوشي کند و بر مردمان سخت نگيرد و بلکه آسان بگيرد... پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هرگز براي خود خشمگين نگرديد. هنگامي هم در راه دين خدا خشمگين شده است به خاطر خشم او زيـاني متوجّه کسي نشده است ... هم? دعوت کنندگان مردمان به سوي يزدان جهان ، مأمور و موظّفند بدان چيزي عمل کنند که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به انجام آن فرمان داده شده است . چه همزيستي مسالمت آميز با مردمان براي هدايت ايشان مقتضي سع? صدر، بزرگواري طبع، رفتار ساده و آسان ، تندخوئي و درشتي نکردن ، و سخت نگرفتن بر ديگران است ، بدون اين که در دين خدا سستي و کوتاهي شود.
(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ).
به کار نيک دستور بده .
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مراد خير و خوبي روشن و واضحي است که نيازي به کشمکش و ستيز ندارد، و چـيزي است کـه فطرتهاي سالم و درونهاي درست بر آن متّحد و متّفق هستند... نفس انسان وقتي که با اين چنين کارهاي خير و خوبي عادت گرفت ، بعد از آن رام مي گردد و مشتاقانه و بدون هر گونه رنج و زحمتي تن به انواع خوبيها و نيکيها مي دهد. هيچ چيزي بسان پيچيدگي و دشواري و سختي نخستين روزهاي آشنائي نفس با تکاليف و وظائف ، نفس را از انجام خوبيها و نيکيها باز نمي دارد! تمرين دادن و خوگر کردن نفسها مقتضي اين است که در نخستين گامهاي راه با تکاليف و وظائف خوب سهل و ساده نفسها را آشنا کرد تا اين که رام شوند و کم کم به انجام کارهاي پسنديده اقدام کنند و خودشان عادت بگيرند تکاليف و وظائف بالاتر از آن تکاليف و وظائف سهل و ساده را انجام بدهند و آسان و آرام و مشتاقانه به پيش روند.
0وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ).
از نادانان چشم پوشي کن .
(
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جاهلين ) از جهالت ضدّ رشد و هدايت ، و از جهالت ضدّ علم و دانش است . هر دوي ايـنها نـيز بسي به يکديگر نزديکند... ( اعراض ) با رها کردن و ناچيز گرفتن ، حقير شمردن کردارها و گفتارهائي است که جاهلان بدان وسيله جهالت خود را نشان مي دهند، همچون بزرگان از کنار جهالت ايشان محترمانه گذشتن و چشم پوشي کردن ، با آنان به جدال و مرافعه نپرداختن و به ستيز و کشمکشي ننشستن که سرانجام جز به تاختن بر همديگر و به سوي خويش کشيدن يکديگر نمي انجامد، و هدر دادن وقت و تلاش ... صورت مـي پذيرد. گـاهي خاموشي پـاسخ ايشان است ، و خاموشي و چشم پوشي از آنان ، نفسهاي ايشان را خوار و رام مي گرداند، و بجاي دشنام بديشان و ستيزه گري و سرکشي با ايشان مي نشيند. اگر هم به چنين نتيجه اي منتهي نشود، دست کم شرّ ايشان را از سر کساني دور مي گرداند که در دلها و درونهايشان خير و خوبي نهفته است . چه ايـن افراد خيرخواه و نيکو مي بينند که دعوت کنند? به سوي يزدان از سخنان پوچ و کردارهاي بيهوده روي مي گرداند و دشنامها و فحاشيهاي جاهلان را تحمّل مي نمايد، و مي بينند که اين اشخاص نادان حماقت نشان مي دهند و جهالت مي ورزند، در نتيجه از چشمشان مي افتند و بي ارزش مي گردند، و از ايشان کناره گيري مي کنند.
سزاوار دعوت کنند? به سوي يزدان اين است که از اين رهنمود ربّاني پيروي کند، رهنمود خدائي که از رازها و رمزهاي درونها کاملاً آگاه است .
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ولي رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم انسان است . گاهي بر جهالت جاهلان و بر سفاهت سفيهان و بر حماقت احمقان مـي شورد و خشمگين مي گردد... اگر چه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بر نفس خود چيره و پيروز گردد، چه بسا پس از او دعوت کنندگان به سوي يزدان بر نفس خويش چيره و پيروز شوند... به هنگام خشم اهريمن انسان را وسوسه مي کند، و نفس به هيجان مي آيد و برمي شورد و زمام اختيار از دست مي دهد! بدين خاطر يزدان به پيغمبر دستور مي فرمايد که خويشتن را در پـناه خدا دارد، تا خشم او فروکش کند، و راه اهريمن را بگيرد و نگذارد شيطان بر او چيره شود:
(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (200)
و اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسـيد ( و خواست شما را از مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مـي داند و هر چـه زودتر به فريادت مي رسد) .
اين پيرو:
(إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
او شنواي دانا است .
مقرّر مي دارد که يزدان سبحان شنواي جهل جاهلين و سفاهت ايشان است . او بس آگاه از چيزهائي است که از اذيّت و آزارشان به دلت راه پيدا مي کند... اين امر ماي? خشنود گرداندن و غمزدائي نفس است ... نفس را ايـن بس است که يزدان بزرگوار مي شنود و مي داند. نفس بالاتر از اين چه مي خواهد که بداند يزدان مي شنود و مي داند سفاهت و جهالتي را که از سوي ديگران به خود مي بيند، در آن هنگام که جاهلان را به سوي يـزدان دعوت مي کند؟ !
سپس روند قرآني راه ديگري را در پيش مي گيرد تا به نفس دعوت کنند? به سوي يزدان الهام کند که راضي به قضاي ايزد منّان و فرمانبردار اوامر يزدان سبحان باشد، و هنگام خشم خدا را ياد کند و خويشتن را در پـناه او دارد تا راه نفوذ اهريمن و وسوس? پلشت او را بگيرد:
(
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إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (201)
پرهيزگاران هنگامي که گرفتار وسوسه اي از شـيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شـيطان ، و عقاب و عذاب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بـينا مـي گردند ( و آگاه مـي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) .
اين آي? کوتاه از الهامها و اشاره هاي شگفتي پـرده برمي دارد، و حقائق ژرفي را مي رساند، الهامها و اشاره ها و حقائقي که تعبير قرآني زيباي اعجازانگيز آنها را دربرمي گيرد... در پايان آيه که مي فرمايد:
(فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) .
ناگهان بينا مي گردند.
بدان خاطر است که معاني زيادي را به آغاز آيه اضافه کند. واژه هائي که بتوانند در آنجا با آنها همبري نمايد وجود ندارد... اين پيرو بيانگر ايـن است که پسود? اهريمن کور مي کند و بي نور مي گرداند و دريچ? بينش را مي بندد. امّا ترس از خدا و حاضر و ناظر دانستن ايزد توانا، و همچنين هراس از خشم آفريدگار و عقاب و عذاب کردگار - همان پيوندي که دلها را به خدا مي رساند و آنها را از خواب غفلت بيدار مي گرداند و از بيخبري از هدايت يـزدان هوشيار مي نمايد - پرهيزگاران را تذکّر مي دهد و ايشان را به خود مي آورد. هنگامي که پـرهيزگاران به خود آمدند دريچه هاي بينشهايشان باز مي گردد، و پـرد? خواب غفلت از روي چشمانشان فرو مي افتد:
(فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) .
ناگهان بينا مي گردند.
پسود? اهريمن کوري است . يـاد خدا بينائي است ... پسود? اهريمن تاري است . رو به خدا کردن نور است ... تقوا و پرهيزگاري پسود? اهريمن را مي زدايد، چه اهريمن سلطه و قدرتي بر پرگاران و متّقيا ن ندارد.
*
اين کار متّقيان و پرهيزگاران است :
(
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إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (201)
پرهيزگاران هنگامي که گرفتار وسوسه اي از شـيطان مي شوند به ياد ( عداوت و نيرنگ شـيطان ، و عقاب و عذاب يزدان ) مي افتند، و ( در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن ) بـينا مـي گردند ( و آگاه مـي شوند که اشتباه کرده اند و از راه حقّ منحرف شده اند، و لذا شتابان به سوي حقّ برمي گردند) .
اين بخش به عنوان جملات معترضه اي قرار گرفته است ميان فرمان يزدان سبحان به چشم پوشي از جاهلان ، و ميان چه چيزي و چه کسي در پشت سر ايـن جاهلان است و ايشان را به جهالت و حماقت و سفاهتي ترغيب و تشويق مي گرداند که در پيش مي گيرند... هنگامي که پيرو پايان مي پذيرد، روند قرآني به سخن گفتن از جاهلان برمي گردد:
(وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (203)
و اما شياطين ، برادران ( اهريمن صفت ) خود ( يـعني کافران و منافقان را وسوسه مـي کنند و) در گمراهي کمک و ياريشان مي دهند تا بدانجا که ديگر ( از گناه باز نمي ايستند و از هيچ جنايتي ) کوتاهي نمي کنند. هنگامي که ( در نزول وحي تأخير مي افتد و) آيـه اي براي آنان نمي آوري ، مي گويند: چرا آن را برنمي گزيني و از پيش خود نمي سازي ؟ بگو: من تنها از قرآني پيروي مـي کنم که از طرف پروردگارم به من وحي مي شود. اين قرآن بـينش و هدايت و رحمت پروردگارتان است براي کساني که مؤمن باشند ( چرا که ايشان برابر قوانين آن عمل مي کنند) .
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برادران ايشان که آنان را در گمراهي و سرگشت کمک مي کنند، شياطين جنّ هستند... و چه بسا هم آنان شياطين انس باشند... شياطين بر گمراهي و سرگشت ايشان مي افزايند، و خودشان خسته و بيزار و خاموش نمي گردند! بدين خاطر است که پيروانشان حماقت و جهالت در پـيش مي گيرند، و پـيوسته به حماقت و جهالت خود بيشتر و بيشتر فرو مي روند و به کارهاي زشت و گفتارهاي پلشت خويشتن ادامه مي دهند.
مشرکان از درخواست معجزات از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دست نمي کشيدند. روند قرآني در ايـنجا برخي از گفته هاي ايشان را ذکر مي کند، گفته هائي که دالّ بر ناآگاهي آنان از حقيقت رسالت و از سرشت پـيغمبر است :
(وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا ).
هنگامي که ( در نزول وحي تأخير مي افتد و) آيه اي براي آنان نمي آوري ، مي گويند: چرا آن را برنمي گزيني و از پيش خود نمي سازي ؟ !.
يعني : چرا بر پروردگار خود اصرار و الحاح نمي کني تا آيه را نازل کند! يا چرا تو از پـيش خودت آيه را نمي سازي ؟ مگر تو پيغمبر نيستي ؟ !
آنان سرشت پيغمبر و وظيف? او را نمي دانستند. همچنين از ادب پيغمبر با آفريدگارش بي خبر و ناآگاه بودند. متوجّه نبودند که آنچه خدا بدو ارمغان دارد دريـافت مي دارد و بس. چيزي را پيشاپيش از خدا درخواست نمي کند، و چيزي را بدو پيشنهاد نمي نمايد، و چيزي را از جانب خود نمي آورد... يـزدان جهان بدو دستور مي دهد که براي ايشان روشن گرداند:
(قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي).
بگو: من تنها از قرآنـي پـيروي مـي کنم کـه از طرف پروردگارم به من وحي مي شود.
من پيشنهاد نمي کنم ، و پـديد نمي آورم ، و چيزي را نمي توانم بيان دارم مگر آنچه را که خداوندگارم به من وحي مي فرمايد، و چيزي را نمي آورم و انجام نمي دهم مگر آنچه را که پروردگارم دستور انجام آن را به من بدهد.
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براي مشرکان تصوير نادرست غيبگو يان دور? جاهلي تداعي مي شد، و شکل نازيباي آن در آئين? خيالشان ظاهر مي گرديد. آنان آگاهي و شناختي از حقيقت رسالت ، و از ماهيّت پيغمبر نداشتند.
همچنين به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده مي شود که براي ايشان چيزهائي را توضيح دهد که در قرآن است ، قرآني که آن را براي ايشان با خود به ارمغان آورده است ، و حقيقت قرآن را برايشان توضيح دهد که از آن غافلند، و معجزه هاي مادي و ملموس را خواستار مي گردند، و حال آن که اين کتاب هدايت در دسترس ايشان است و آنان از آن غافل مانده اند:
(هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (203)
اين قرآن بينش و هدايت و رحمت پـروردگارتان است براي کساني که مؤمن باشند ( چـرا کـه ايشان برابر قوانين آن عمل مي کنند) .
جاهلان عرب در دور? جاهليّت خود از ايـن قرآن رويگـردان مـي شدند، و به جاي آن معجزه اي از معجزات مادي و ملموس را مي طلبيدند، همچون معجزاتي که بر دست پيغمبران پيشين انجام مي گرفتند و مربوط به دوران طفوليّت انسانها، و متعلّق به رسالتهاي محلّي بودند نه جهاني ، و معجزه هائي بودند که جز شايست? زمان و مکان خود نبودند، و تنها متوجّه کساني مي گرديدند که آنها را مي ديدند. ديگر نسلهائي که بعداً مي آمدند، و اقوامي که ايـن معجزه را نمي ديدند، بايد چه کار کنند؟ خدا مي داند.
جاهلان عرب از اين قرآن رويگردان مي شدند، قرآن که هيچ معجزه اي از معجزات مادي به گرد اعجاز آن نمي رسد... مردمان از هر زاويه اي و از هر جانبي که بدان بنگرند و در هر زماني و در هر مکاني که باشند، چه آناني که هم اينک هستند و چه آناني که در آيـنده مي آيند تا آخر زمان ، معجز? قرآن يکسان ايشان را مات و مبهوت و واله و شيدا مي کند.
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از زاوي? تعبيري قرآن ، قرآن معجزه است ... جه بسا جنب? تعبيري قرآن نسبت به عربهاي دوران جاهليّت ، بارزترين و برجسته ترين جنبه باشد - چرا که آنان به نحو? اداء بياني توجّه زيادي داشتند، و اهميّت فراواني براي آن قائل بودند، و در بازارهاي خويش بدان افتخار و مباهات مي کردند! - هان که قرآن در آن زمان نـيز معجزه بوده است و هم اينک نيز معجزه است و در آينده نيز معجزه مي ماند. هيچ کسي از انسانها نتوانسته است و نمي تواند رخنه اي به قرآن برساند و در ميدان مبارزه با آن گردن افرازد و از گوشه اي بر آن تازد و به خويشتن بنازد! يزدان جهان مشرکان عرب را به مبارز? اين قرآن خوانده است و اين مبارزه تا به امروز هنوز برجا و پابرجا است . کساني که با هنر تعبير و فنّ بيان آشنائي و سر و کار دارند، و توان بشري را در اين راستا درک و فهم مي کنند، چنين افرادي از هم? مردمان بهتر مي دانند که اين شيو? اداء قرآني معجزه ، بلي معجزه است ... چه کساني که به اين آئين ايمان دارند و چه کساني که بدان ايمان ندارند، هر دو گروه يکسان آگاه از معجز? بياني قرآن هستند... چه مبارزه و تحدّي از ناحي? بياني بر اصول معيّن و بر ارکان مشخّصي استوار است ، و چه مؤمنان و چه منکران در برابر آنها مساوي هستند و ديدگاه يکساني دارند... همانگونه که بزرگان قريش در دوران جاهليّت خود در ايـن قرآن چيزي مي يافتند که نمي توانستند خويشتن را از تاخت و نفوذ آن برکنار دارند - هر چند که منکر بودند و دوست نمي داشتند - امروز و فردا نيز اهل جاهليّت هر چند که منکر بوده و دوست نداشته باشند، همان چيزي را در درون سينه هاي خود در غوغا مي يابند که اهل جاهليّت در روزگاران پيشين در درون سـينه هايشان در غوغا يافتند!
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در فراسوي اين راز اعجازانگيزي که در ايـن کتاب شگفت انگيز است ، سلطه و قدرتي است که قرآن بر فطرت جاي مي گذارد، وقتي که لحظه اي ميان فطرت و ميان اين قرآن خالي گذارده شود، و فطرت با قرآن به خلوت رود. حتّي کساني که بر دلهايشان لايه هائي از زنگ نشسته باشد، و توده هائي بر آنها سنگيني کرده باشد، گاه گاهي دلهايشان به جنبش و تکان درمي آيد، و دلهايشان گاه گاهي در زير فشار اين سلطه و قدرت به پيچ و تاب مي افتد و بر خود مي پيچد، وقتي که صاحبان دلها به قرآن گوش فرا مي دهند.
کساني که سخن مي گويند فراوانند... چه بسا سخناني بگو يند که مشتمل ارکان و اصول و قوانين و خطّ سيرها و انديشه ها و رهنمودهائي باشد... ولي ايـن قرآن در چيزي که مي گويد آهنگها و نواهائي بر فطرتها و دلهاي انسانها دارد که منحصر به فرد و از نوع ديگر است . با سلطه و قدرت چيره اي که دارد چيره مي شود و غلبه پيدا مي کند... بزرگان قريش به پيروان خود مي گفتند، بدان کساني که خردهاي ايشان را به بازي مي گرفتند - و در اصل به خودشان هم مي گفتند - :
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون).
گوش به اين قرآن فرا نداريد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد ( تا مردمان هم قرآن را نشوند و مجال انديشه دربار? مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد. ( فصّلت / 26)
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امّا آنان در زواياي درونشان پسود? اين قرآن و آهنگ و نواي آن را مي يافتند، پسوده و آهنگ و نوائي که با آنها مقاومت و مبارزه بي فايده بود! حالا هم بزرگان زمان ما مي کوشند دلهايشان را از اين قرآن منصرف گردانند و با مکتبهاي ساختار انسانها جاي قرآن را پرکنند! ولي اين قرآن با هم? اينها چيره مي شود و غلبه مي کند... هرگاه آيه اي از قرآن يا آيه هائي از قرآن در لابلاي سخنان مردمان عرضه شود، با آهنگ و نواي ويژه اي که دارد جدا و مشخّص مي گردد، و بر احساس و شعو ر داخلي شنوندگان مستولي مي شود، و سخنان شگفت و شگرفي را هم که انسانها در ساختن و پرداختن آنها رنج برده باشند و زحمت کشيده باشند، واپس مي زند!
گذشته از اين ، ماده و موضوع اين قرآن نـيز معجزه است ... صفحات کم في ظلال القرآن گنجايش سخن گفتن از ماده و موضوع اين قرآن را ندارد... چه سخن در اين باره پـايان نمي پذيرد، و جولانگاه آن حدّ و مرزي نمي شناسد! مگر در صفحات اندکي ، چه چيزي را مي توان گفت و نوشت ؟ !
برنام? شگفت و شگرف قرآن اين است که هستي انسان را با حقائق جهان مخاطب قرار مي دهد... برنامه اي است که هستي انسان را جملگي مخاطب قرار مي دهد، و زاويه ا ي از زواياي هستي انسان را رها نمي کند مگر اين که بطور يکسان آن را مخاطب قرار مي دهد، و راهي از راه هاي ورود به هستي انسان را رها نمي کند مگر اين که از آنجا بدان مي خزد، و انديشه و خيالي را بي پاسخ نمي گذارد، و نداي سروشي را در ژرفاهاي درون آدمي ، بدون جواب رها نمي گرداند!
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برنام? شگفت و شگرف قرآن اين است که به قضايا و مسائل اين جهان مي پردازد، و پرده از قضايا و مسائلي برمي دارد که فطرت و دل و خرد انسان کاملآ توان دريافت و فهم آنها را دارد، و با پويائي و سرزندگي پاسخگوي آنها مي شود، و روشن و آشکار آنها را مي بيند و از مدّنظر مي گذراند. برنام? شگفت و شگرف قرآن ، مطابق با نيازهاي فطرت انسانها است . در فطرت انسانها نيروهاي پنهان را بيدار و پويا مي گرداند، و آنها را به راه درستي رهنمود مي نمايد.
برنام? شگفت و شگرف قرآن اين است که دست فطرت انسانها را گام به گام مي گيرد، و پلّه پلّه و منزل به منزل راه مي برد، و آن را آهسته و آرام و مهربانانه و دلسوزانه، و همچنين با سرزندگي و پويائي، و با حرارت و گرمي ، و با آگاهي و بينش، به سوي قلّ? سر به فلک کشيده بالا مي برد، و از پلّه هاي نردبان به سوي بام جهان ، اوج مي دهد تا آنگاه که انسان را در پـرتو دانش و بينش، پذيرش و کنش ، دگرگوني و پـايداري ، اطمينان و يقين ، آسايش و آرامش ، و ايمان و اطمينان ، به حقائق کوچک و بزرگ هستي مي رساند.
برنام? شگفت و شگرف قرآن ايـن است که فطرت انسان را لمس مي کند و مي پسايد، به گونه اي و از راهي که هيچ کسي از انسانها گمان نمي برد که اين چيز سزاوار لمس کردن و پسودن است ، يا اين تار پاسخ دادن و پاسخ گفتن است . به ناگاه فطرت به لرزش مي افتد و به نغمه درمي آيد و پاسخگوي مي شود. اين بدان خاطر است که نازل کنند? اين قرآن آفريدگار اين انسان است و مي داند چه کسي را آفريده است ، و او از شاهرگ گردن به انسان نزديک تر است .
چه برنام? شگفت و شگرفي است ... ماده اي که قرآن در اين برنامه بدان مي پردازد جاي شگفت و شگرف بيشتر است ... ماد? موضوع اين برنامه به اندازه اي فراخ است که اصلاً به سخن درنمي آيد:
(قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي , لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي , ولو جئنا بمثله مدداً).
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بگو: اگر دريــا براي ( نگارش شماره و صفات و ويــژگيهاي ) موجودات ( جهان هستي ) پـروردگارم جوهر شود، دريا پايان مي گيرد پيش از آن که ( سخن از تعداد و حقائق و رموز) موجودات پروردگارم پايان پذيرد، هر چند هم همسان آن دريا را به عنوان کـمک بدان بيفزائيم ( و مرکّب و جوهرش نمائيم ) . ( كهف / 109 )
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام , والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله).
اگر هم? درختاني که روي زمين هستند قلم شوند، و دريا ( براي آن مرکّب گردد، قلمها مـي شکنند و مرکّبها مي خشکند، ولي ) مخلوقات خدا پايان نمي گيرند.
( لقمان/ 27)
كسي كه اين سخنان را مي نويسد[1] - خدا را سپاس و والائي او را سزا است - پانزده سال عمر خود را آگاهانه و پژوهشگرانه در خدمت اين کتاب بسر برده است . در زواياي حقائق موضوعي اين کتاب گشت و گذار داشته است ، و در کشتزارهاي گوناگون دانش و بينش بشري چرخش و گردش کرده است - چه دانش و بينشي که مردمان بدان پرداخته اند، و چه دانش و بينشي که انسانها به سراغ آن نرفته اند - و در عين حال چيزهائي را خوانده است و مطالعه نموده است که ديگران دربار? برخي از موضوعات قرآن پژوهش کـرده اند و نگاشته اند... ديده است ... بلي درياي ژرف و گشاد و فراخ و پرآب اين قرآن را ديده است ... و در کنار آن درياچه هاي دور افتاده اي را، و گودالهاي کـوچکي را مشاهده نموده است ... گذشته از ايـنها لجنزارهاي گنديده و تالابهاي بدبوئي را نيز از مدّنظر گذرانده است .
ديدگاه کلّي قرآن نسبت به : اين جهان ، سرشت و حقيقت و زوايا و اصل و پيدايش آن ، اسرار و رموزي که در فراسوي آن نهفته است ، نهانيها و پنهانيها و زنده ها و چيزهائي که در لابلاي جهان هستي قرار گرفته است ... موضوعهائي که ( فلسف? ) انسانها به گوشه هائي از آنها پرداخته است .[2]
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ديدگاه کلي قرآن دربار? : ( انسان ) و نفس و اصل و پيدايش انسان ، نيروها و انرژيهاي نهان در وجودش ، جولانگاه هاي تلاش و کوشش او، سرشت و ترکيب بند و پذ يرشها و پـاسخگوئيها، و احوال و اوضاع او... موضوعهائي که علوم زيست شناسي ، روانشناسي ، تعليم و تربيت، جامعه شناسي ، و عقائد و اديـان ، به بخشهائي از آنها پرداخته است .( 3»
ديدگاه کلّي قرآن دربار?: نظم و نظام زندگي انساني ، زواياي تلاش و کوشش و پويش واقعي در زندگي انساني ، جولانگاه هاي ارتباطها و پيوندها و برخوردها و درگيريها، نيازمنديهاي نوين و تنظيم اين نيازمنديها... موضوعهائي کـه ديـدگاه ها و نظريّه ها و مکتبهاي اجتماعي و اقتصادي و سـياسي به زوايـائي از آنها پرداخته اند...[3]
در هم? اين زمينه ها پژوهشگر هوشيار ايـن قرآن ، مي تواند آيات فراوان و رهنمودهاي زيادي را پيدا کند، تا بد ان اندازه فراوان و زيـاد که انسان را حيران مي سازد! گذشته از اصالت و صدق و ژرفا و فراگيري و زيبائي موجود در آيات فراوان و رهنمودهاي زيادي که وجود دارد.
من هيچ وقت براي يک بار هم هنگام روياروئي با اين موضوعات اساسي ، خويشتن را نيازمند متن خارج ا ز اين قرآن نديده ام - مگر فرموده هاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله و سلّم که آن فرموده ها هم از آثار اين قرآن است - بلکه هرگونه سخن ديگر ي - حتّي اگر درست هم باشد - در برابر چيزهائي که پژوهشگر در اين کتاب شگـفت مي يابد ناچيز مي نمايد.
اين سخنان را از روي بررسيهاي عملي ، و انس فراوان با قرآن ، و مدّتها زيستن در ساي? نـيازهاي ديدن و پژوهش کردن و نگريستن بدين موضوعها، مي گو يم ... من کجا و تعريف اين کتاب کجا! من چه کسي هستم که اين کتاب را تعريف کنم ؟ من چه کسـي هستم و هم? ا نسانها چه کساني هستند که با تعريف و تمجيد از اين کتاب بتوانند چيزي بر اين کتاب بيفزايند؟ !
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اين کتاب ، چشم? دانش و آگاهي و پـرورش و رهنمود، و يگانه وسيل? تشکيل نسل منحصر به فردي از انسانها بوده است ... نسلي که در طول تاريخ - چه پيش از خود و چه بعد از خود - تکرار نشده است ، نسل صحاب? گرامي که در تاريخ انسانها رخد ادي بزرگ و ژرف و درازي را آفريدند، رخدادي که تاکنون چنانکه بايد بررسي و وارسي نشده است .
اين سرچشمه بود که - با مشيّت و اراده و قضا و قدر يزدان - اين معجز? مجسّم را در جهان انسانها پـديد آورد، معجزه اي که تمام معجزه ها و خارق العاده هاي رسالتهاي انبياء در برابر آن نمي تواند گردن بيفرازد و با آن همبر و همطراز گردد... ايـن معجزه ، يک معجز? واقعي و مشهود بوده است ... آ ن نسل يگان? منحصر به فرد، يک پديد? نادر تاريخي بوده است .[4]
جامعه ا ي که از آن نسل نخستين بار تشکيل گرديد، و بيش از هزار سال امتداد پيدا کرد، شريعتي بر آن فرمان مي راند که اين کتاب با خود به ارمغان آورده بود، و اين جامعه بر پاي? ارزشها و معيارها و رهنمودها و اشاره ها و الهامهاي اين کتاب ، استوار و پا بر جا گرديده بود. اين جامعه نيز معجز? ديگري در تاريخ انسانها بود. هنگامي که شکلهاي جامعه هاي ديگر بشري، جامعه هائي که از لحاظ ا مکانات مادي برتر از جامع? اسلامي است - به سبب رشد تجرب? بشري در جهان ماده - با جامع? اسلامي سنجيده شود، هر چند که از لحاظ پـيشرفت مادي فراتر و والاتر باشند، امّا از نظر ( تمدّن انساني ) نمي توانند به جامع? اسلامي برسند و بر آن گردن افرازند و برتري گيرند.[5]
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امروزه مردمان - در جاهليّت نوين - نيازهاي دروني و جامعه ها و زندگي خود را از خارج از ايـن قرآ ن مي خواهند، همان گونه که مردمان در جاهليّت عربي معجزات و خوارق عاداتي را جداي از ايـن قرآن مي خواستند! جاهليّت ساده ، و همچنين جاهليّت ژرف مردمان دور? جاهليّت عربي از يک سو، و هواها و هوسها و مصلحت جوئيها و سود طلبيهاي ايشان از ديگر سو، مانع از آن مي گرديد که مردمان آن زمان معجز? بزرگ هستي را در اين کتاب شگفت و شگرف ببينند! و امّا چيزي که مردمان جاهليّت ايـن زمان را از ديـدن معجز? سترگ قرآن باز مي دارد و مـيان ايشان و ايـن کتاب آسماني حائل و مانع مي گردد، غرور ( علم بشري ) است ، علمي که يزدان راهگشاي آنان در جهان ماده شده است ؛ همچنين غرور تنظيمات و تشکيلات پيچيده اي است که بر اثر زندگي پيچيد? مردمان در اين عصر و زمان ، و رشد و نموّ و پختگي زندگي از نظر سر و سامان و نظم و نظامي است که پيدا کرده است .
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اين هم يک امر طبيعي است که همراه با امتداد زندگي و تراکم تجارب و پيدايش نيازمنديهاي تازه و پيچيدگي خواستها به وجود آيد! همچنين چيز ديگري که مردمان را در اين عصر و زمان از قرآن باز داشته است ، مکر و نيرنگ چهارده قرن کينه توزي و دشمنانگي يهوديان و مسيحيان است ! آنان يک لحظه هم از جنگ با اين دين و با کتاب راستين آن دست نکشيده اند، و از تلاش و کوشش در راه غافل کردن پيروان اسلام از قرآن و دور کردن ايشان از رهنمودهاي مستقيم و بلا واسطه آن باز نايستاده اند و درنگ نکرده اند، از آن زمان که يهوديان و مسيحيان بر اثر طول تجارب خود متوجّه شده اند که : آنان تاب و توان ايستادگي در برابر پيروان اين آئين را ندارند، مادام که مسلمانان با اين کتاب بمانند و بدين کتاب چنگ بزنند، همان گونه که نسل نخستين با ايـن کتاب ماندند و بدين کتاب چنگ زدند، نه اين که آيات آن را به آواز بخوانند و زمزمه گردانند، در حالي که زندگي آنان بطور کلّي از رهنمودهاي قرآن دور باشد! نيرنگ يهوديان و مسيحيان ، نيرنگ مستمرّ و پست و پلشتي است و دائماً بر آن پافشاري مـي کنند...
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نتيـج? اين مکر و کيد ايشان هم احوال و اوضاعي مي شود که مردماني در آن زندگي مـي کنند که امروزه خود را مسلمان مي نامند - ولي مسلمان نخواهند بود تا اين که شريعت اين آئين را در زندگي خويش حاکم و فرمانروا نگردانند - و ثمر? اين دغلکاري و حقّه بازي ، تلاشها و کوششهاي ديگري است که در همه جا انجام مي پذيرد براي برچيدن اين آئين و زدودن آثار آن ، و بررسي و وارسي قرآني جداي از قرآن اين دين ! قرآني که بجاي قرآن يزدان در هم? شؤون و امور زندگي مردمان بدان مراجعه شود! و هم? اختلافات در پرتو رجوع به آن حلّ و فصل گردد! و در هم? کشمکشهاي قانونگذاريـها و آئين نامه ها و بخشنامه هاي زندگاني مرجع همگان باشد! درست بدانگونه که مسلمانان به کتاب يزدان در اين شؤون و امور مراجعه مي كردند!!!
اين قرآن يزدان است که امروزه پـيروان قرآن آن را نمي شناسند. زيرا آن را جز به عنوان نغمه ها و زمزمه ها و دعاها، و ماي? سرتکان دادنهاي ناشي از چرت زدنها نمي شناسند! اين اوضاع و احوال وقتي پيدا شده است که قرنها نيرنگ پست ، ناداني خوارکننده ، تعليمات فريبکارانه ، و فساد فراگيري انجام پـذيرفته است که انديشه و دل و واقعيّت بد و پست محيط زندگي را دربرگرفته است .
اين قرآن همان قرآني است که اهالي جاهلي پـيشين ، مردمان را با درخواست معجزات مادي و خوارق عادات محسوس از آن منصرف مـي کردند، و همان قرآني است که اهالي جاهلي نوين ، با قرآن نويني که از پيش خود مي سازند، و با وسائل گوناگون ارتباط جمعي، و دستگاه هاي مختلف خبررساني و راهنمائي ، عام? مردمان را از قرآن آسماني به دور مي دارند. اين قرآن همان قرآني است که خداوندگار دانا و آگاه دربار? آن مي فرمايد:
(هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (203)
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اين قرآن بينش و هدايت و رحمت پـروردگارتان است براي کساني که مؤمن باشند ( چرا که ايشان برابر قوانين آن عمل مي کنند) .
بينشهائي است که پرده از روي حقائق به کنار مي زند، و راه هاي رسيدن به حقائق را روشن مي گرداند، و هدايت و رهنمودي ا ست که ارشاد و راهنمائي مي نمايد، و لطف و مرحمتي است که بر مي جوشد و فرا مي گيرد، کساني را که ايمان دارند و ايمان مي آورند:
(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). براي کساني که مؤمن باشند.
چه چنين کساني هستند که هم? اين چيزها را در ايـن قرآن بزرگوار مي يابند.
*
چون قرآن اين چنين است ، در روند قرآني مستقيماً اين رهنمود مؤمنان به ميان مي آيد:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (204)
هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد.
سوره اي که با اشار? بدين قرآن آغاز شده است ، آنجا که مي فرمايد:

(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (2)
( اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگرانـي و ناراحتي به خود راه دهي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کــه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کــه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز دهي . ( اعراف/ 2)
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همين سوره با آياتي پـايان مي پذيرد که مردمان را رهنمود مي گردانند به نيکو شدن و گوش دادن بدين قرآن تا اين که به آمرزش و بخشايش الهي برسند. روايتهاي منقوله دربار? دستور به گوش دادن و خاموش ماندن در وقتي که قرآن خوانده مـي شود، گـوناگـون ا ست ... برخي را عقيده بر ا يــن است کـه ايـن فرمان مربوط به نمازهاي واجب است . بدان هنگام که امام در نمازهاي جهريه با صداي بلند قرآن مي خواند، مأموم بايد به امام گوش فرا دهد و خاموش بماند، و همراه با امام به خواندن قرآن نپردازد، و با قرآني که امام مي خواند کشاکش نکند و درگير نشود... اين روايـتي است که امام احمد و صاحبان سنن نقل کرده اند، و ترمذي چنين روايتي را جزو احاديث حسن شمرده است ، و ابوحاتم رازي آن را از زمر? احاديث صحيح دانسته است ، و از زهري روايت نموده است و او هم از ابواکتم? ليثي نقل کرده است که ابوهريره گفته است : رسول خدا هنگامي که از يک نماز جهري بپرداخت فرمود:
( هلْ قرأ أحَدٌ مِنْكُمْ مَعي آنِفاً بِهِ ؟ ) .
آيا کسي از شما لحظاتي پـيش همراه با من ، قرآن را مي خواند؟ .
مردي گفت : بلي اي فرستاد? يزدان .... فرمود:
( انّي أقُولُ : ما لي أُنازَعُ الْقُرآن َ؟ !) .
من مي گويم : چرا بايد در خواندن قرآن ، با من کشاکش و درگيري شود؟ !.
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از آن پس مردمان از خواندن قرآن با رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دست کشيدند و از زماني که از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چنين فرموده اي را شنيدند، هنگامي که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با صداي بلند قرآن تلاوت مي فرمود با او قرآن نمي خواندند. اين چنين سخني را ابن حرير نـيز در تفسير روايت کرده است و گفته است : ابوکريب ، و محاربي از داود پسر ابوهند و او از بشير پسر جابر روايت نموده است که گفته است : ابن مسعود نماز خواند. شنيد افرادي با امام قرآن مي خوانند. هنگامي که از نماز بپرداخت گفت : ( آيا وقت آن فرا نرسيده است که متوجّه باشيد؟ آيـا وقت آن فرا نرسيده است که بدانيد؟
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ).
هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد.
همانگونه كه خداوند به شما دستور داده است[6]... برخي معتقدند که ايـن فرموده مسلمانان را رهنمود مي کند بدين که همانند مشرکاني نباشند که در مکّه به خدمت رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آمدند و هنگامي که آن جناب به نماز مي پرداخت به همديگر مي گفتند:
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون).
گوش به اين قرآن فرا نداريد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد ( تا مردمان هم قرآن را نشوند و مجال انديشه دربار? مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد. ( فصّلت / 26)
اين بود خدا براي پاسخ بديشان اين آيه را نازل فرمود:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ).
هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد.
قرطبي اين سخن را بيان کرده است و گفته است که در بار? نماز نازل شده است . اين سخن از ابن مسعود، ابوهريره، جابر، زهري ، عبيدالله پسر عمير، عطاء پسر ابورباح ، و سعيد پسر مسيّب ، روايت شده است .
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ابن جرير سببي را براي نزول اين آيه ذکر کرده است و گفته است : ابوکريب ، و ابوبکر پسر عـياش ، از عاصم روايت کرده اند، و او هم از مسيّب پسر رافع روايت نموده است که ابن مسعود گفته است : هنگام اداي نماز به يکديگر سلام مي گفتيم : اين آيه نازل گرديد:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (204)
هنگامي که قرآن خوانده مـي شود، گوش فرا دهـيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد.
قرطبي در تفسير گفته است : محمّد پسرکعب قرظي گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگامي که در حين نماز قرآن مي خواند، کساني که در پشت سر او قرار داشتند پاسخ او را مي دادند و با او همآوا مي گرديدند. وقتي که مي فرمود: بِسْم اللهِ الرّحْمنِ الرّحْيمِ ، همچون او بسْم الله الرّحْمن الرّحْيم را مي گفتند، و به همين منوال سور? فاتحه و سوره اي پس از آن را مي خواندند. اين وضع ادامه داشت تا بدان گاه که خدا خواست . بعدها نازل شد:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (204)
اين روايت دالّ بر اين است که در نماز جهريّه همراه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم قرآن را تکرار نکنند و بلکه خاموش بمانند.
قرطبي دوباره گفته است : قتاده راجع بدين آيه روايت کرده است : بدان هنگام کـه مسلمانان سرگرم نماز مي بودند، گــاهي کسـي مـي آمد و از نمازگزاران مي پرسيد: چند رکعت نماز خوانده ايـد؟ چند رکعت مانده است ؟ اين بود خداوند اين آيه را نازل فرمود:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (204)
اين روايت بيانگر آن است که معني خاموش ماندن رها کردن شيوه اي است که در نماز جهريّه در پيش گرفته بودند و همآوا با پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به خواندن قر آن مي پرداختند و بلندبلند تکرار مي کردند.
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از مجاهد نيز روايت شده است که مسلمانان در حين نماز از يکديگر راجع به نـيازمنديهاي خود پرسش مي کردند. اين بود که خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(...لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
... تا مشمول رحمت خدا شويد.
کساني که مي گويند اين آيه دربار? خواندن قر آن در نماز است ، به روايت ابن جرير استناد مي کنند که گفته است : حميد پسر مسعده ، و بشر پسر مفضّل ، و جريري،
از طلحه پسر عبدالله پسر کريز روايت کرده اند که گفته است : عبيد پسر عمير، و عطاء پسر ابورباح را ديدم که با يکديگر صحبت مي کردند بدان هنگام که قاري قرآن به تلاوت خود سرگرم بود. گفتم : آيا به قرآن گوش فرا نمي داريد تا مشمول وعده گرديد. يعني :
(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).تا مشمول رحمت خدا شويد.
طلحه پسر عبدالله پسر کريز مي گويد: آن دو نفر نگاهي به من انداختند و ديگر باره به سخنانشان ادامه دادند. باز هم وعد? الهي را بديشان گوشزد کردم . آنان اين بار نيز نگاهي به من انداختند و به سخنان خويش ادامه دادند. براي سومين بار سخنم را تکرار کردم . ايشان به من نگريستند و گفتند: اين چيز در نماز است ، آنجا که مي فرمايد:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ).
ابن کثير بدان هنگام که ايـن خبر را روايت مي کند مي گو يد: سفيان ثوري از ابوهاشم اسماعيل ابن کثير، و او از مجاهد دربار? اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ).
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روايت کرده است و گفته است : اين آيه دربار? نماز است . بسياري از راويان اين سخن را از مجاهد روايت نموده اند. عبدالرّزاق از ثوري و او از ليث و وي از مجاهد روايت کرده است و گفته است : مانعي نيست اگر کسي در غير نماز قرآن را بخواند و سخن هم بگويد. برخي هم گفته اند: اين آيه مربوط به خطبه هاي جمعه ها و عيدها است . چنين سخني را سعيد پسر جبير، مجاهد، عطاء ، عمرو پسر دينار، يزيد پسر اسلم ، قاسم پسر مخيمره ، مسلم پسر يسار، شهر پسر حوشب ، و عبدالله پسر مبارک گفته اند. ولي قرطبي مي گويد: اين نظريّه ضعيف است ، چون قرآن در خطبه ها کم است ، و خاموش ماندن در سراسر خطبه ها نيز واجب است . ايـن چنين سخني را ابن عربي و نقاش هم گفته اند و افزوده اند: اين آيه مكّي است و در مکّه خطبه اي و جمعه اي نبوده است .
قرطبي در تفسير آورده است : نقاش گفته است : مفسّران متّفق القول هستند بر اين که ا ين چنين خاموش ماندني مربوط به نمازهاي واجب و غيرواجب است . نحاس هم گفته است : از لحاظ واژگاني ، چنين سکوتي بايد در همة موارد و مواضع باشد، مگر ايـن که دليـلي بر اختصاص موردي و موضعي بيان شود.
ما با توجّه به اسباب نزول مذکور در روايتهائي که در اين باره نقل شده است ، اين آ يه را مختصّ به نمازهاي واجب و غـيرواجب نمي بينيم و در آنها دليلي بر اختصاص اين آيه به نمازها نمي يابيم . آخر بايد به عموم نصّ توجّه داشت ، نه به خصوص سبب . متبادر به ذهن اين است که معني آي? مذکور عامّ است و چيزي آن را خاصّ نمي کند. هر وقت قرآن خوانده شود، شايست? مقام قرآن ، و بايست? مقام گويند? بزرگوار آن ، يعني يزدان سبحان، اين است که مردمان ساکت بمانند و گوش فرا دهند. وقتي که خداوند مي فرمايد: آيا مردمان گوش فرا نمي دهند و ساکت نمي مانند؟ ! گذشته از اين ، اميدوار کردن ايشان در پرتو سکوت به اين که مشمول مرحمت خدا شوند:
(
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لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).تا مشمول رحمت خدا شويد.
با توجّه بدين نکات ، جه چيزي مفهوم اين آيه را به نماز اختصاص مي دهد؟ هر جا قرآن خوانده مي شود و انسان خاموش بماند و بدان گوش جان دهد، بيش از هميشه اميدوار بايد بود که انسان پيام آن را بفهمد، و تحت تأثير قرار گيرد، و بدان پـاسخ و لبّيک گويد. افزون بر اين ، انسان چه بسا مشمو ل مرحمت و عنايت يزدان هم در اين جهان و هم در آن جهان شود!
مردمان قطعاً با رويگرداني و دوري از اين قرآن ، دچار زياني مي گردند که هيچ زياني با آن برابري نمي کند... گاه گاهي آيه اي چنان تأثيري بر انسان دارد - اگر بدان گوش جان فرا دارد و خاموش بماند - که شوري بپا مي کند و فعل و انفعالات شگفتي و شگرفي را در وجودش پديد مي آورد و او را پذيراي فرمانبرداري و دگرگوني و بينش و کنش و درک و فهم و آرامش و آ سايش مي سازد و او را در منازل شناخت هوشياران? روشن کوچ مي دهد و به سير و سلوک مي اند ازد. آن گونه مراحل و منازلي ، و بينش و کنشي ، و شوق و شور و آرامش و آسايشي ، بدو مي بخشد که کسـي چنان چيزهائي را درک و فهم نمي کند، مگر خودش آن را چشيده باشد و با تمام وجود نسبت بدان شناخت پيدا کرده باشد.
بودن و ماندن با اين قرآن ، هوشيارانه و انديشمندانه ، نه تنها خواندن و زمزمه کردن آن ، در دل و خرد انسان ، مشاهد? روشن ژرف فراخي را، شناخت اطمينان دهند? يقين بخشي را، گرمي و سرزندگي و سير و سلوکي را، و استواري و اراده و عزمي را پديد مي آورد که هيچ رياضت ديگري يا شناخت و آزموني با آنها برابري نمي کند و به پاي آنها نمي رسد.
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مشاهد? حقائق هستي از لابلاي صورتگريها و به تصويرزدنهاي قرآني ، و حقائق زندگي و مشاهد? زندگي بشري و سرشت آن و نـيازهاي انسانها از لابلاي بيانات قرآني ، مشاهد? دلرباي روشن دقيق ژرفي است . مشاهده اي است که با روح ديگري به رهنمود انسانها مي پردازد، روحي که جداي از هر آن چيزي است که سائر صورتگريها و به تصويرزدنها و تقريرها و بيانهاي انسانها ما را بدان رهنمود مي کنند. هم? اين چيزها محلّ اميد مسلمانان به رحمت بي پايان يزدان بوده، و ايشان را به لطف و عنايت ايـزد جهان مي خوانند... رحمت و لطف و عنايتي که در نماز و در غيرنماز انتظار مي رود. ديگر چيزي در ميان نيست که اين رهنمود قرآني همگاني را به نماز اختصاص دهد، همان گونه که قرطبي از نحاس روايت کرده است .
*
آن گاه سوره با رهنمود به ياد خدا در همه آن و همه جا، پايان مي پذيرد، ياد خدا کردن و به ياد خدا بودن در نماز و در غير نماز:
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205)إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) (206)
پروردگارت را در دل خود، با فروتني ( در برابر خدا) و هراس ( از او) و آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان ياد کن ، و از زمر? غافلان مباش . بيگمان کساني که مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده مي برند.
ابن کثير در تفسير گفته است : ( خداوند بزرگوار دستور مي فرمايد که او را بامدادان و شامگاهان ، بسيار يـاد کنند. همچنين دستور فرموده است که او را دو وقت پرستش کنند، همان گونه که در اين فرمايش يزداني نيز آمده است :
(
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وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ).
ستايش و سپاس پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور ( چرا که عبادت در آن اوقات ، بزرگ و ارزشمند است ) . ( ق / 39)
اين امر، پيش از واجب شدن نمازهاي پنجگان? روزانه در شب معراج است . ايـن آيه مکّي است . در اينجا فرموده است: ( بِالْغُدُوّ ) .در بامدادان . بامدادان هم به سرآغاز روز گفته مي شود: و ( الْآصالِ ): شامگاهان . اين واژه جمع اصيل است ، همان گونه که ( أيْمان) جمع يـمين [7]است . امّا فرمود? خدا: ( تَضَرُّ عاً وَ خيفَةً ) .فروتنانه و بيمناکانه ... با فروتني و هراس . يعني پروردگارت را در دل خود با علاقه و رغبت و با بيم و هراس ، و همچنين با زبان و گفتار ياد کن ، نه آشکارا. بدين لحاظ است که فرموده است : ( وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل ) .بدون بلند گرداندن صدا. مستحبّ است کـه ياد خدا اين چنين باشد. به شکل داد و بيداد و نعره و فرياد نباشد. لذا وقتي که از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پرسيدند: آيا پروردگارمان نزديک است ؟ اگر چنين است نهان و پنهان با او راز و نياز مي کنيم . يا اين که پروردگارمان دور است ؟ اگر چنين است داد مي زنيم و او را فرياد مي داريم . خداوند اين آيه را نازل فرمود:
(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان).
هنگامي که بندگانم از تو دربار? من بـپرسند ( که من نزديکم يا دور بگو: ) من نزديکم و دعاي دعاکـننده را هنگامي که مرا مي خواند، پـاسخ ميگويم ( و نـياز او را برآورده مي سازم .( بقر ه / 186)
در صحيح مسلم و بخاري از ابوموسي اشعري رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : مردمان در يکي از سفرها صداهاي خود را در دعا بلند گرداندند.
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان فرمود:
(
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يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم , فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً , إن الذي تدعونه سميع قريب , أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " ).
اي مردمان آرام باشيد و بر خود سخت نگيريد. چه شما کر را و غائب را فرياد نمـي داريد و به دعا نمي خوانـيد. کسـي را که فرياد مي داريد و به دعا مي خوانيد شنواي نزديک است ، به يکايک شما نزديکتر از گردن مرکب او است .
ابن کثير سخن ابن جرير را نـپذيرفته است ، ولي عبدالرحمن پسر زيد پسر اسلم آن را پـذيرفته است و گفته است : مراد اين آيه دستور دادن به شنونده است که به قرآن گوش فرا دهد بدان گاه که بدين شکل و شيوه به ياد خدا است ... و گفته است : ( چيزي را که ابن کثير و ابن جرير گفته اند خودشان هم بر آن نرفته اند. بلکه تنها مراد تشويق بندگان به ذکر و يـاد فراوان يـزدان در بامدادان و شامگاهان است تا از زمر? غافلان نگردند. با توجّه بدين امر است که يزدان جهان فرشتگاني را مي ستايد که شب و روز به تسبيح و تقديس مشغول هستند و سستي نمي شناسند:
(إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته).
بيگمان کساني که مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند. ( اعر اف/ 206)
خداوند فرشتگان را بدين خصال ستوده است تا در کثرت طاعات و عبادات از آنان پيروي گردد) .
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ما در پرتو چيزهاي زيادي که ابن کثير ذکر کرده است و مناسبتها و احاديث نبوي فراواني را که برشمرده است ، گستر? فراخي را مي نگر يم که اين قرآن و تربيت نبوي دلها و درونهاي عربها را بدانجا کوچانده است و به پهن دشت آشنائي با حقيقت پروردگارشان رسانده است و از حقيقت هستي پيرامونشان بسي آگاهشان کرده است . همچنين از پـرسشها و پـاسخهاي اصحاب کرام پـي مي بريم به گستر? وسيعي که اين آئين ايشان را بدانجا کشانده است ، و در پرتو رهنمو دهاي اين قرآن بزرگوار، و رهنمودهاي نبوي ارزشمند و استوار، آنان را تا چه اندازه اي اوج بخشيده است .
گذشته از اينها، همان گونه که ايـن آيـات رهنمود مي فرمايند، ذکر خدا تنها زمزمه هاي لبان و اوراد زبان نيست و بس. بلکه ذکر خدا در اصل با دل و جان است . چون اگر ذکر خدا وجدان از آن به تکان نيفتد، دل از آن نلرزد، جان از آن نتپد و نجنبد، و گريه و زاري و کرنش و خواري و بيم و هراس ، با آن همراه نگردد، ذکر نخواهد بود... نه تنها ذکر نخواهد بود، بلکه بي ادبي نسبت به يزدان سبحان است ! ذکر آن ذکري است که انسان خاشعانه و خاضعانه و بيمناکانه و پرهيزگارانه رو به خدايند. جلالت و عظمت يزدان را پيش چشم دارد. هراس از خشم و بيم از عذاب ايزد را در نظر خود آماده سازد. اميد به خدا داشته باشد و بدو پناه ببرد. تا گوهر روحي در انسان پاک شود، و انسان در پرتو آن با سرچشم? زلال و صاف و تابان و رخشان ربّاني پيوند پيدا کند.
هنگامي که زبان همراه دل به تکان درآيد، و هنگامي که لبها با جان به جنبش بيفتد، بايد که به گونه اي اين تکان و جنبش صورت پذيرد که با خشوع و خضوع تناقض نداشته باشد، و بايد که سوز درون و زمزم? بيرون فرياد و غوغا و واويلا، و صوت کشيدن و کف زدن ، و آواز و نغمه پردازي ، بيان شود:
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ).
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پروردگارت را در دل خود، با فروتني ( در برابر خدا) و هراس ( از او) و آهسته و آرام ياد کن .
(بالْغُدُوّ وَ الْآصا لِ ) .در بامدادان و شامگاهان. در سرآغاز روز و در پايان روز، خدا را ياد کن ، چه دل در ابتداء و انتهاي روز با خدا پيوند دارد. البتّه ياد خدا محدود به اين اوقات نيست . بايد دل در هر لحظه و آني به ياد خدا باشد، و هميشه دل خدا را ناظر و حاضر ببيند. ولي انسان در بامدادان و شامگاهان در پـهن? مکان و زمان هستي ، دگرگوني روشن و آشکاري را مشاهده مي کند... شب به روز، و روز به شب تبديل مي گردد. در اين دو وقت دل با هستي پـيرامون خود تماس مي يابد، و دست خدا را مي بيند که شب و روز را مي چرخاند و مي غلتاند، و سيماها و نمادها و اوضاع و احوال را دگرگون مي سازد. يزدان سبحان مي داند که دل انسان در ايـن دو زمان بيشتر از هر وقت ديگري آمادگي پذيرش و کنش و شنيدن و پاسخگوئي را دارد. در قرآن زياد آمده است رهنمود به ذکر يزدان ، و يـاد خداوند سبحان، و تسبيح و تقديس ايـزد منّان ، در اوقاتي که انگار سراسر هستي در آنها در تأثير بر دل انسانها و رقّت و آمادگي بخشيدن به آن ، و تشويق و ترغيب دل به پيوند با خدا، مشارکت مي ورزد:
(فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود).
در برابر چيزهائي که مي گويند پايدار و شکيبا باش ، و ستايش و سپاس پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور ( چرا که عبادت در آن اوقات ، بزرگ و ارزشمند است ) و نيز در پاره اي از شب و به دنبال نمازها، او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماي. (ق/39و40)
(ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى).
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در اثناء شب و در بخشهائي از روز، به پـرستش و ستايش پروردگارت مشغول شو، تا ( پيوندت ) با خدا استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد، و بدانچه برايت مقدّر شده است ) راضي و خشنود شوي .( طه / 130)
(واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً).
بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان براي خدا سجده و کرنش ببر، و در شب خيلي او را تسبيح و تقديس کن . ( انسان / 25و26)
هيچ سببي ندارد که ما بگو ئيم دستور به ذکر و ياد خدا در چنين اوقاتي ، پيش از وجوب نمازهاي پـنجگانه و اداي آنها در اوقات ويژ? خود بوده است . اگر چنين کاري را بپذيريم اشاره بدين امر دارد که وجوب نمازهاي پنجگانه ديگر ما را بي نياز از ذکر و ياد خدا در بامدادان و شامگاهان کرده است و نيازي به ذکر و ياد ايزد سبحان در چنين اوقات و اواني نمانده است ! امّا اين ذکر و ياد يزدان جهان در اين اوقات و اوان فراتر و فراگيرتر از نماز و اوقات مشخّص نماز است . اوقات چنين ذکر و يادي محدود به اوقات نمازهاي واجب پنجگانه نيست . همچنين اين چنين ذکر و يادي چه بسا به شکلهاي ديگري جداي از شکل نمازهاي واجب و مستحبّ انجام پذيرد. به شکل ذکر و يادي در دل ، و يا به شکل ذکر و يادي در دل و با زبان، صورت گيرد بدون اين که بقيّه حرکات نماز با آن همراه گردد. بلکه از اين شيوه و روال نيز فراتر و برتر مي رود و گشترده تر و فراگيرتر مي شود. ذکر و ياد خداوند سبحان به گون? دائم ، و جلالت و عظمت ايزد منّان را هميشه و همه آن در مدّ نظر داشتن ، و او را پيوسته بينا و آگاه ديـدن ، و وي را در پنهان و آشکار، در کارهاي کوچک و بزرگ، در رفتن و ايستادن ، در انجام دادن و انجام ندادن ، و در
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کردار و پندار، حاضر و ناظر ديدن ... اگر ذکر و ياد خدا در بامدادان و شامگاهان گفته آمده است ، بدان خاطر است که در اين اوقات تأثيرات ويـژه اي است که خدا خود مي داند در دل انسانها چه عملکردي دارد، دلي که سازنده اش از سرشت و ساختار ترکيب بند آن کاملاً آگاه است .
(وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ).
از زمر? غافلان مباش .
غافلان از ياد خدا، نه غافلاني که با لبها و زبان غافل از خدايند، بلکه آ ن غافلاني که با دل و حان غافل از خدايند... ذکر و يادي که دل از آن به تکان درمي آيد، صاحب چنين دلي راهي را نمي پيمايد که خدا در آن او را بپايد و او شرمند? يزدان جهان گردد، و حرکتي انجام دهد که خدا او را بر آن ببيند و وي خجالت زده شود، و کار کوچک يا کار بزرگي را انجام نمي دهد مگر اين که مي داند حساب و کتاب آن را بايد با خدا تصفيه کند و قطعاً خدا او را مورد بازخواست قرار مـي دهد... ايـن همان ذکر و يادي است که در اينجا فرمان انجام آن صادر مي شود. در غير اين صورت ، ذکر و ياد، ذکر و ياد خدا بشمار نمي آيد، آن ذکر و يادي که به طاعت و عمل و رفتار و روش و پيروي نينجامد.
پروردگار خود را ياد کن و از ذکر و يادش غافل مباش. دل تو از نظارت و مراقبت او غافل نگردد. چه انسان کاملاً نيازمند اين است که پيوسته پيوند با خدا را بر جاي و برپاي بدارد تا در برابر وسوسه هاي اهريمن نيرومند شود:
(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (200)
اگر وسوسه اي از شيطان به تو رسيد ( و خواست شما را از مسير منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر ( و خويشتن را بدو بسپار) . او بسيار شنواي دانا است ( و همه چيز را مي شنود و همه چيز را مي داند و هر چه زودتر به فريادت مي رسد) .
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اين سوره در اوائل خود، پـيکار انسان با شيطان را نمايش داد، و پيوسته روند سوره ، کاروان ا يـمان ، و گروه هاي اهريمنان جنّ و انس را نشان داده است ، گروه هاي اهريمنان جنّ و انسي که دائماً راه کاروان ايمان را مي زنند و مي كوشند آن را سدّ کنند. همچنين اهريمن در داستان کسي ذکر مي شود که يزدان علم و اطّلاع از آيات خود را بدو عطاء کرده است و او بازپس کشيده است و بدانها توجّه ننموده است و به ترک آنها گفته است و اهريمن در پي او به راه افتاده است و وي را دنبال نموده است و سرانجام از زمر? گمراهان و سرگشتگان است . در اواخر سوره نـيز از وسوس? اهريمن و پناه بردن به يزدان شنوا و بيناي جهان براي رهائي از وسوسه شيطان سخن مي رود. اين نيز روند سوره است که آغاز و انجام آن به هم مي پيوندد، و به ذکر و ياد خاشعانه و بيمناکان? خدا، و نهي از غفلت و بيخبري، منتهي مي شود... اين امر و اين نهي وقتي به ميان مي آيد که يزدان سبحان پيغمبر خود را صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي فرمايد که عفو و گذشت در پيش گيرد و به کارهاي خوب و پسنديده دستور دهد و از جاهلان و نادانان روي بگرداند و صرف نظر بفرمايد... اين بند هم مکمّل نشانه هاي راه کاروان ايمان ، و ذخيره و اندوخته دادن به صاحب دعوت با توشه و زادي است که با آن او را در برابر مشکلات و فرازها و نشيب هاي راه نيرومند گرداند و تاب و توانش عطاء فرمايد.
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آن گاه يزدان مثالي از فرشتگان مقرّب آستان? کبريائي خود را ذکر مي فرمايد. فرشتگاني که هيچ گونه اهريمني نمي تواند ايشان را وسوسه نمايد. چرا که ساختار وجودي آنان به گونه اي است که اهريمنان محل نفوذ و راه دستبردي بديشان را پيدا نمي کنند، و کم ترين تواني براي غلب? بر آنان را ندارند. هوا و هوسي و جذبه و کششي ، ايشان را بازيچ? دست خود قرار نمي دهد و مغلوب خويش نمي گرداند. با وجود اين پـيوسته به تسبيح و تقديس و ذکر و ياد يـزدان سبحان مشغول هستند، و خود را بزرگتر از آن نمي دانند که به عبادت يـزدان بپردازند، و اصلاً کوتاهي و قصوري در فرمانبرداري نمي ورزند. قطعاً انسانها از فرشتگان نياز بيشتري به ذکر و ياد و عبادت و پرستش و تقديس و تسبيح خدا دارند. راه آنان سخت است . سرشت ايشان هم پـذيراي وسوس? اهريمن است ، و آماد? غفلت هلاک کننده است . تاب و توان آنان هم محدود است . اگر اين زاد و توش? راه سخت و دشوار نباشد، خدا داند که چه مي شود:
(إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) (206)
بيگمان کساني که مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده مي برند.
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پرستش و ياد خدا، عنصر اساسي در برنام? اين آئـين است . اين آئين نه يک برنام? شناخت تئوري و معرفت نظري است ، و نه يک جدال فلسفي و نه يک جدل لاهو تي است . اين آئين يک برنام? حرکت واقعي و نهضت حقّي براي تغيير واقعيّت محيط و زندگاني موجود انسانها است ، تغيير ريشه ها و پايه ها و بنيادهاي واقعيّت موجود، هم در ژرفاهاي درون مردم و هم در اوضاع و احوال ايشان است . تبديل اين واقعيّت موجود جاهلي به واقعيّت ربّاني اي که خدا آن را در برابر برنام? خود براي مردمان مي خواهد، مسأل? سخت و دشواري است و نيازمند تلاش فراوان و شکيبائي فراخ و ژرفي است . تاب و توان صاحب دعوت محدود است ، و توانائي روياروئي با اين سختي و دشواري را ندارد مگر با توشه و زادي که از پـروردگار خود دريـافت مي دارد. اين آئين تنها دانستن و آگاهي پيدا کردن و شناخت حاصل نمودن و پي بردن نيست و بس. بلکه اين آئين پرستش يزدان جهان و عبادت ايزد سبحان و استمداد جستن از او است . پرستش و عبادت توشه و زاد است ؛ پرستش و عبادت تکيه گاه است ؛ پرستش و عبادت مدد و ياري است؛ در اين راه سخت و دشوار دراز.
بدين خاطر است که اين رهنمود واپسين در سوره اي مي آيد که در آغاز آن يزدان سبحان به پيغمبر بزرگوار خود مي فرمابد:
(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (2)
(
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اين قرآن ) کتابي است که از ( سوي يزدان جهان ) بر تو نازل شده است و نبايد از ناحي? آن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهي . ( نه نگراني از ناحي? بار سنگين رسالتي کـه بر دوش داري و نه از جانب عکس العملهائي کـه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي دهند، و نه از سوي نتيجه و برداشتي که از تبليغ اين رسالت انتظار مي رود. چرا که هدف از نزول اين قرآن اين است ) که بدان ( کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان ) بترساني ، و مؤمنان را پـند و اندرز
د هي .
چيزي که روند سوره در بر گرفته است نمودن و نشان دادن کاروان ايمان است . کارواني که قافله سالاران آن افرادي از پيغمبران بزرگوار خدايند. همچنين نشان دادن چيزهائي است که از مکر و کيد اهريمن بي بهره از الطاف و محروم و مطرود از مراحم يزدان سبحان است که در مسير راه اين کاروان خودنمائي مي کند و در صدد تاخت بر آن و به کژراهه کشاندن کساني از کاروانيان است . همچنين اين سوره نيرنگ و دسيس? اهريمنان انس و جنّ را مي نماياند، و دشمنانگي و پيکار قلدران و زورگو يان جهان را نشان مي دهد، و جنگ طاغوتيان چيره بر گرد? بندگان را پـيش چشم مي دارد.
قرآن توش? راه است ، و همچنين ساز و برگ و ابزار و اسلح? اين کاروان بزرگو ار، در اين راه است .
پايان سور? اعراف

[1] سيد قطب - رحمه الله - ( مترجم )
[2] مراجعه شود به کتابهاي : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) و (هذا الدين ) و ( الاسلام و مشکـلات الحضارة ) و ( معالم في الطريق ) تأليف : سيد قطب . همچنين کتابهاي : ( الانسان بين المادية و الاسلام ) و ( دراسات في النّفس الانسانيّة ) و ( التطوّر والثبات في حياة البشريه ) و ( منهج التربية الاسلامية) و ( منهج الفنّ الاسلامي ) تأليف : محمّد قطب .
[3] مراجعه شود به کتاب : ( نحو مجتمع اسلامي) تأليف : سيدقطب .
[
(2/242)



4] مراجعه شود به کتاب : ( معالم في الطريق ) فصلهاي : ( جيل متفرّد) و ( التصوّر الاسلامي و الثّقافه ).
[5] مراجعه شود به کتاب : (معالم في الطريق ) فصلهاي : ( لا اله الاالله منهج حياه ) و ( طبيعه المجتمع الاسلامي ) .
[6] مذاهب دربار? قرائت مأموم ، داراي اختلاف هستند: برخي معتقدند مأموم در نماز جهريّه و سرّيّه ، قرآني نمي خواند. قرائت امام بجاي قرائت او نيز محسوب است ... برخي هم معتقدند مأموم در نماز جهريّه همراه امام قرآن نمي خواند، بلکه پس از اتمام فاتحه توسّط امام و سکوتي که پيش از خواندن سوره يا آياتي از قرآن مي نمايد، مأموم در اين فاصله فاتحه را مي خواند... بعضي هم معتقدند مأموم در نماز جهريّه اصلاً قرآني نمي خواند، ولي در نماز سريّه قرآن مي خواند.
[7] يمين : عهد و پيمان . سوگند...
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سور? انفال
مدني و 75 آيه است

رهمنودهاي سوره ي انفال

هم اينک به سوي قرآن مدني برمي گرديم ، پس از آن که سوره هاي انعام و اعراف مکّي را بررسي کـرديم . در همين في ظلال القرآن که در آن - برابر ترتيب قرآن موجود به پيش مي رويم و ترتيب نزول را مراعات نمي داريم - سوره هاي بقره، آل عمران ، نساء ، و مائد? مدني را بررسي کرديم ... چرا که دربار? ترتيب زماني نزول ، هم اينک بطور قطع و يقين چيزي نمي توان گفت . تنها چيزي که مي توان گفت ايـن است : ايـن بخش از قرآن با توجّه بدين جنب? کلّي است . و ايـن بخش آن مختصراً مي توان گفت مدني است . البتّه در اين بخشها هم اختلافات اندکي است . بيان کلّي و مدني هر آيه اي ، و يا مجموعه اي از آيات ، و يا اين که هم? آيـات يک سوره ، از لحاظ زمان نزول ، تقريباً مشکل و ناممکن است ، و امروزه انسان چيز اطمينان بخشي در اين زمينه پيدا نمي کند، مگر آياتي که دربار? آنها روايـتهاي زيادي آمده باشد و يا روايتهاي فراواني قاطعانه از آنها سخن گفته باشد... هر چند تلاش براي بررسي و وارسي آيتها و سوره هاي قرآن ، برابر ترتيب نزول زماني ، داراي ارزش خود است ، و براي به تصوير درآمدن برنام? حرکت اسلامي ، و نشان دادن مراحل و منازل آن ، کمک شاياني مي نمايد، امّا کمي اطمينان بدين ترتيب زماني از يک سو کار را مشکل مي کند، و از ديگر سو نتائجي که از اين طريق حاصل مـي گردد تقريبي و ظنّي است و نهائي و يقيني نيست ... ناگفته نماند بر اين نتائج تقريبي و ظنّي ، نتايج مهمّ ديگري مترتّب مي گردد... با توجّه بدين امور است که در اين في ظلال القرآن چنين مصلحت ديـدم قرآن را برابر ترتيب سوره هاي مصحف عثماني عرضه دارم و تلاش کنم به شرائط و ظروف تاريخي هر سوره توجّه کامل داشته باشم.
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البتّه در اين امر چکيده گوئي و گزيده گوئي را نيز پيش چشم داشته ام و تلاش کرده ام در روشنگري فضا و شرايط و ظروف ، خويشتن را در ايـن فضا و شرائط و ظروف ببينم و باز هم بگو ن? چکيده و گزيده به پژوهش بنشينم، بر آن روال و بدان منوال که در شناسايي سوره هاي پيشين در چاپ جديد في ظلال القرآن گذشت . هم بر اين روال و هم بدين منوال - به ياري خدا - در اين سوره به پيش مي رويم .[1]
سور? انفال که در اينجا به بررسي آن مي پردازيم ، بعد از سور? بقره نازل شده است . بنا به ارجح اقوال در غزو? بدر بزرگ در ماه رمضان سال دوم هجري ، پس از گذشت نوزده ماه از هجرت ، نازل گرديده است ... امّا گفتن اين که اين سوره پس از سور? بقره نازل گرديده است ، يک حقيقت نهائي را به تصوير نمي كشد. چه سور? بقره يک باره نازل نگرديده است . بلکه بخشهائي از آن در اوائل ورود به مدينه ، و بخشهائي از آن در اواخر آمدن به مدينه ، نازل شده است . فاصل? زماني ميان اين اوائل و اواخر حدود نه سال است . مؤکّدانه مي توان گفت سور? انفال ميان ايـن دو زمان نازل گرديده است ، بدان گاه که آغاز و انجام سور? بقره هنوز باز بود، و برابر رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آياتي به سور? بقره افزوده مي گرديد. امّا بايد توجّه داشت ، وقتي که مي گويند: اين سوره ، بعد از اين سوره نازل گرديده است ، منظورشان نزول اوائل سوره ها است ، همان گونه که در شناسائي سور? بقره بيان کرديم .[2]

در برخي از روايات آمده است که آيه هاي 30 تا 36 سور? انفال مکّي است ، و آنها عبارتند از:
(
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وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (31)وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34)وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) (36)
(
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اي پـيغمبر! به خاطر بياور) هنگامي را که کافران دربار? تو نقشه مي کشيدند که تو را به زندان بيفکنند يا بکشند و يا اين كه ( از شهر مکّه ) بيرون کنند. آنان چاره مي انديشيدند و نقشه مي کشيدند ( که چگونه به تو شرّ و بلا برسانند) و خدا ( هم براي نجات تو از شرّ و بلاي ايشان ) تدبير و چاره سازي مي کرد، و خداوند بهترين چاره ساز است . اين کافران هنگامي که آيات ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: شنيديم ( چيز مهمّي نيست !) اگر ما هم بخواهيم مثل ايـن را مي گوئيم. چـرا که ايـن چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست . ( اي پـيغمبر به خاطر بياور) زماني را که کـافران مـي گفتند: خداوندا اگر اين ( آئين و اين قرآن ) حقّ است و از ناحي? تو است ، از آسمان باراني از سنگ بر سر ما فرود آور يا به عذاب دردناک ( ديگري ) ما را گرفتار ساز. خداوند تا تو در ميان آنان هستي ايشان را عذاب نمي کند ( به گونه اي که آنان را ريشه کن و نابود سازد. چرا که تو رَحْمَةً للْعالَمين بوده و آنان را به سوي حقّ فرامـي خوانـي و اميدواري که آئين اسلام را بپذيرند و راه رستگاري در پيش گيرند) . و همچنين خداوند ايشان را عذاب نمي دهد در حالي که ( برخـي از) آنان طلب بخشش و آمرزش مـي نمايند ( و از کـرد? خود پشـيمانند و از اعمال ناشايست خويش توبه مي کنند) . چرا خداوند آنان را عذاب نکـند، در حالي کــه ايشان ( مسلمانان را) از مسجدالحرام باز مـي دارند؟ آنان هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمي باشند، بلکه تنها کساني حقّ ايـن سرپرستي را دارند که که پرهيزگار باشند، و ليکن غالب آنان ( از اين واقعيّت ) بي خبرند. دعا و تضرّع ايشان در کـنار مسجدالحرام جز سوت کشـيدن و کف زدن نمي باشد. پس ( اي کافران مز? مرگ در ميدان نبرد بدْر و اسارت در آن و) عذاب را بچشيد به سبب کـفري که مي ورزيده ايد.
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کافران اموال خود را خرج مـي کنند تا ( مردمان را) از راه خدا ( و ايمان به الله ) بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواهند کرد، امّا بعداً ماي? حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بيگمان کافران همگي به سوي دوزخ رانده مي گردند و در آن گرد آورده مي شوند. ( انفال / 30-36)
شايد چيزي که صاحبان اين روايـات را بر آن داشته است که بگويند ايـن آيـات مکّي است ايـن باشد چيزهائي در اين آيات بيان شده است که قبل از هجرت در مکّه به وقوع پيوسته است ... امّا ايـن دليل بشمار نمي آيد. زيرا آيات مدني فراواني داريم که از اموري صحبت مي کنند که قبل از هجرت در مکّه وقوع پـيدا کرده است . در خود همين سوره آي? 26 پيش از همين آيات از همچون اموري سخن مي راند:
(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
( اي مؤمنان ) به ياد آوريد هنگامي را که شما گروه اندک و ضعيفي در سرزمين ( مکّه ) بوديد و مي ترسيديد که مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را ( در سرزمين مدينه ) پناه و مأوي داد و با معونت و ياري خود شما را ( در جنگ بدر پيروز گرداند و) نـيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد تا اين که سپاسگزاري بکنيد ( و در راه جهاد به جان و دل بکوشيد) .
همچنين است آي? 36 که واپسين آيات مذکور است و دربار? کاري صحبت مي کند که پس از واقع? بدر صورت گرفته است . اين کار صرف مال توسّط مشرکان براي تجهيز خود جهت نبرد در غزو? احد است :
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) (36)
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کافران اموال خود را خرج مي کنند تا ( مردمان را) از راه خدا ( و ايمان به الله ) بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواهند کرد، امّا بعداً ماي? حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بيگمان کافران همگي به سوي دوزخ رانده مـي گردند و در آن گرد آورده مي شوند.
روايتهائي هم که مي گويند اين آيات مکّي هستند و در سبب نزول آنها مناسبتي را ذکر کرده اند که انتقادپذير است . در اين روايات آمده است : ابوطالب به رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفت : قوم تو چه نيرنگ و توطئه اي براي تو دارند؟ فرمود:
(يريدون أن يسحروني[3] ويقتلوني ويخرجوني ! ).
مي خواهند مرا زنداني بکنند، و يا بکشند، و يـا اين کـه بيرونم کنند!.
گفت : چه کسي اين را به تو اطّلاع داده است ؟ فرمود: ( ربّي) . پروردگارم .
گفت : بهترين پروردگار است . سفارش کن نسبت بدو خوبي شود! رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أنا استوصي به ! بل هو يستوصي بي خيراً ).
من سفارش کنم نسبت بدو خوبي شود؟ ! بلکه او سفارش مي فرمايد که نسبت به من خوبي گردد.
اين بود، نازل شد:
(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ).
( اي پـيغمبر! به خاطر بياور) هنگامي را کـه کافران دربار? تو نقشه مي کشيدند که تو را به زندان بيفکنند يا بکشند و يا اين که ( از شهر مکّه ) بيرون کنند.
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ابن کثير اين روايت را ذکر کرده است و از آن اعتراض گرفته است و گفته است : ( ذکر نام ابوطالب در اين باره بسيار ماي? شگفت است . نه تنها ماي? شگفت است ، بلکه زشت است . چه اين آيه مدني است . گذشته از اين ، چنين داستاني و گردهمآئي قريشيان براي اين چنين نيرنگ و توطئه اي ، و رايزني ايشان براي زنداني کردن يا کشتن و يا تبعيد نمودن ، در شب هجرت صورت پذيرفته است . هجرت نيز دست کم سه سال پس از رحلت ابوطالب انجام گرفته است . آن زماني که به سبب مرگ عمويش ابوطالب توانسته اند بدو دسترسي پيدا کنند و جسارت نمايند و جرأت همچون کاري را به خود دهند، عموي او ابوطالب که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را حفظ و حمايت مي کرد و او را ياري مي داد و بارها و رنجها و دشواريهاي او را بر دوش مي کشيد و مشکلات وي را برطرف مي کرد.
ابن اسحاق از عبدالله پسر ابونجيح ، و او از مجاهد، و وي از ابن عبّاس ، و به طريق ديگري نيز از ابن عبّاس داستان بلند بالائي دربار? شب زنده داري قريش و چنين نيرنگ و توطئه اي که ديـدند روايت شده است . در پايان آن آمده است : ( ... بدين هنگام يزدان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم اجازه فرمود از شهر مکّه بيرون رود، و پس از ورود به مدينه اين آيه را بر او نازل کرد:
(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (30)
( اي پـيغمبر! به خاطر بياور) هنگامي را کـه کـافران دربار? تو نقشه مي کشيدند که تو را به زندان بيفکنند يا بکشند و يا اين که ( از شهر مکّه ) بيرون کنند. آنان چاره مي انديشيدند و نقشه مي کشيدند ( که چگونه به تو شرّ و بلا برسانند) و خدا (هم براي نجات تو از شرّ و بلاي ايشان ) تدبير و چاره سازي مي کرد، و خداوند بهترين چاره ساز است .
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اين روايت ابن عبّاس رضي الله عنهُ روايتي است که با روند قرآني پيش از اين آيات و بعد از اين آيـات ، سازگار است . آنجا که يزدان سبحان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان فضل و کرم خويش را يـادآوري مي فرمايد، بدانگاه که ايشان را به جهاد در راه خدا و پـاسخ به دعوت و فراخواني او، و ايستادگي و پايداري در وقت لشکرکشي تشويق مي نمايد... و کارهاي ديگري که در اين باره سوره بدان مي پردازد، همان گونه که توضيح خواهيم داد... سخني که مي گويد اين آيات همچون سائر سوره مدني است ، شايسته تر و دلپذيرتر مي نمايد. گذشته از اينها، به خاطر همين شرائط و ظروفي که دربار? اسباب نزول ذکر شده اند، بهتر آن ديـديم که شيوه اي را در پيش بگيريم که تاکنون داشته ايم و بر آن رفته ايم و قرآن کريم را با توجّه به ترتيب سوره هائي بررسي کرده ايم که در مصحف عثمان رضي الله عنهُ موجود است، نه برابر ترتيب نزولي که امروزه با اطمينان کامل نمي توان بدان راه يافت . البتّه مي کوشيم اسباب نزول و شرائط و ظروف را به انداز? توان پيش چشم بداريم. يار و مددکار خدا است و بس.
*
اين سوره ، در غزوه بدر بزرگ نازل گرديده است . غزو? بدر نيز با شرائط و ظروفي که داشته است و نتايج مهمّي که در تاريخ حرکت اسلامي و در تاريخ بشري بطور کلّي بر آن مترتّب بوده و خواهد بود، پيوسته به عنوان نشان? سترگي بر فراز راه چنان حرکتي و بر بلنداي راه چنين تاريخي خواهد ماند.
خداوند سبحان زمان بدر بزرگ را روز جدائي حقّ و باطل ناميده است :
(يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
روز جدائي ( کفر از ايمان ) ، روزي که دو گروه ( مؤمنان وکافران ) روياروي شدند ( و با هم جنگيدند) . ( انفال / 41 )
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همچنين يزدان سبحان جنگ بدر را دو راهه جدائي مردمان نه تنها در اين زمين ، و در تاريخ بشري بر كر? زمين ، کرده است ، بلکه آن را دو راه? جدائي ايشان در آخرت نيز نموده است ، و فرموده است :
(هذان خصمان اختصموا في ربهم:فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار , يصب من فوق رؤوسهم الحميم , يصهر به ما في بطونهم والجلود . ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها - من غم - أعيدوا فيها , وذوقوا عذاب الحريق . . إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد . .).
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اينان که دو دست? مقابل هم ( مردمان ، به نام مؤمنان و كافران ) مي باشند ( و در آيه هاي متعدّد ذکري از ايشان رفته است ) دربار? ( ذات و صفات ) خدا به جدال پرداخته و به کشمکش نشسته اند. کساني کـه کافرند، ( خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيّه ديده ، و انگار آتش آن ) جامه هائي ( است که به تن آنان چسب بوده و) براي آنان از آتش بريده ( و دوخته ) شده است . ( علاوه برآن ) از بالاي سرهايشان ( بر آنان ) آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي شود. ( اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ مي کند که ) آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب مي گردد، و هم پـوستهايشان . و تازيانه هائي از آهن براي ( زدن و سرکوبي ) ايشان ( آماده شده ) است . هر زمان که دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند ( و آمرانه بديشان گفته شود: ) بـچشيد عذاب سوزان را. ( اين حال گروه اول ، يعني کـافران در قيامت است . امّا گروه دوم کـه مؤمنانند) خدا کساني را که ايـمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، به باغهائي ( از بهشت ) داخل مي گرداند کـه در زيـر ( درختان و کــــاخهاي ) آن رودبارها جاري است . آنان با دستبندهائي از طلا و مرواريـد زينت مـي يابند، جامه هايشان در آنجا از حرير است . آنان به سوي ( گفتن ) سخنان زيـبا، و راه ( انجام کـارهاي ) پسنديده رهنمود مي کردند. ( حج / 19- 24)
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اين آيات دربار? دو گروهي نازل شده است که در روز بدر، يعني روز جدائي حقّ و باطل و مؤمن و کافر... با يکديگر نبرد داشته اند. اين جدائي تنها مربوط به دنيا نيست و بس ... نه تنها مربوط است به تاريخ بشري روي زمين ، بلکه سر مي کشد به آخرت و جهان طولاني سرمدي ... اين گواهي کافي است که بگو ئيم از سوي خداوند بزرگوار سبحان ادا ء مي گردد دربار? به تصوير کشيدن آن چنان روزي و ارزشمندي آن چنان واقعه اي ... با مقداري از ارج و بهاي اين چنين روزي آشنا خواهيم شد، بدان هنگام که اين رخداد و شرائط و ظروف و نتائج آن را عرضه خواهيم کرد.
با وجود عظمت اين جنگ ، ارزش حقيقي هم? جوانب و زواياي آن روشن و پديدار نمي گردد، مگر زماني که با سرشت اين جنگ آشنا شويم ، و آ ن را زنجيره ا ي از زنجيره هاي ( جهاد در اسلام ) ببينيم، و انگيزه هاي ايـن جهاد و اهداف آن را درک و فهم کنيم . همچنين ما سرشت ( جهاد در اسلام ) و انگـيزه ها و اهداف آن را نخواهيم شناخت پيش از اين که سرشت خود اين آئين را بشناسيم.
امام ابن القيّم روند جهاد در اسلام را در کتاب : ( زادالمعاد) خلاصه کرده است و در فصلي از آن بيان داشته است ، تحت عنوان : ( فصلي در ترتيب روال رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و شـيو? رفتارش با کافرا ن و منافقان ، از آن زمان که مبعوث شده است تا آن زمان که وفات فرموده است و به پـيشگاه خداي بزرگوار رسيده است ). نخستين چيزي که پروردگار بزرگوارش بدو وحي فرمود اين بود: به نام پروردگارش بخواند، پروردگاري که جهان را آفريده است . ايـن ، سرآغاز نبوّت وي بود. يزدان جهان بدو دستور داد که براي خود بخواند، و بدان هنگام بدو دستور نداد کـه آن را به ديگران برساند و كار تبليغ را بياغارد. سپس بر او نازل فرمود:
(يا أيها المدثر . قم فأنذر).
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اي جامه بر سر کشـيده ( و در بستر خواب آرمـيده ) ، برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان . ( المدّثّر/ 1و2 )
او را با ( اقْرَأ) . بخوان . با خبر كرد، و با (يـا ايُّها الْمُدّثّرُ ) . اي جامه بر سر کشيده روانه گرداند. سپس بدو دستور داد نزديکان قوم و خاندا ن خود را بيم دهد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اول قوم خود را بيم داد. سپس زنهاي دور و بر خويش را ترساند. بعد هم? عربها، و بعد از آن هم? جهانيان را از خشم و عذاب يزدان برحذر داشت . حدود ده سال پس از نبوّت خويش تنها به کار دعوت و بيم دادن پرداخت بدون اين که جنگي و جزيه اي در ميان باشد. در اين مدّت بدو دستور داده مـي شود که خويشتنداري و شکيبائي و گذشت داشته باشد و به جنگ دست نيازد. آنگاه بدو اجازه داده مي شود هجرت کند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان مي دهد که با کساني بجنگد که با او مي جنگند، و رها کند کساني را که او را رها کرده اند و با او نمي جنگند. سـپس بدو فرمان مي دهد که با مشرکان بجنگد تا آئين خدا حاکم شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس ... کافران در قبال پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح و صفا، و اهل جنگ ، و اهل ذمّه ... خدا بدو دستور داد با اهل صلح و صفائي که با وي عهد و پيمان داشتند، عهد و پيمان را مراعات دارد و به سر ببرد، و تا زماني که وفادا ر به عهد و پيمان بمانند، وفادار به عهد و پيمان بماند، و اگر خوف و هراس از خيانت ايشان به ميان آيد، عهد و پيمانشان را بشکند، ولي با ايشان نجنگد تا نقض عهد و پيمان را بديشان خبر ندهد و آنان را نياگاهاند... زماني که سور? برائت نازل گرديد، احکام اين سه گروه را توضيح داد: خدا بدو دستور فرمود با دشمنان اهل کتاب خود بجنگد تا آن زمان که جزيه را مي پردازند يا اسلام را مي پذيرند و ايمان مي اورند.
(1/12)



در اين سوره بدو فرمان داد با کافران و منافقان بجنگ بر ايشان سخت بگيرد. لذا با کافران با اسلحه جنگيد، و با منافقان با دليل و برهان به پيکار پرداخت . در همين سوره بدو دستور فرمود از عهدها و پيمانهاي کـافران بيزاري جويد و به ترک معاهده ها و قراردادهايشان بگويد... در اين راستا نيز طرف عهدها و پيمانها را سه گروه نمود: بدو دستور فرمود با گـروهي از ايشان بجنگد. آنان کساني بودند کـه عهد و پـيمان پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را شکستند و با او راست و درست نماندند. اين بود که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايشان جنگيد و بر آنان پيروز گرديد. گروه ديگري که با او عهد و پيمان موقّتي داشتند و آن را نشکستند و بر ضدّ وي کسي را پشتيباني نکردند و بر او نشوريدند. خدا بدو فرمان داد عهد و پيمان چنين کساني را تا سررسيد آن به تمام و کمال مراعات کند. گروه سوم کساني بودند که نه با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پيماني داشتند و نه با او جنگيدند، و يا اين که با او عهد و پـيمان مطلق و نامحدودي داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ايشان را مهلت بدهد. پس از گذشت آن مدّت ، با ايشان بجنگد... اين بود که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با عهدشکنان ايشان جنگيد. براي کساني که عهد و پيماني با او نداشتند، و يـا عهد و پيمان مطلق و نامحدود داشتند، مدّت چهار ماه را تعيين کرد. بدو دستور داد کاملاً با کساني بر سر عهد و پيمان بماند که عهد و پيمان نمي شکنند تا مدّت معاهده و قرارداد به سر مي رسد. اينان جملگي اسلام را پذيرفتند و تا سررسيد عهد و پيمان بر کفر پايدار نماندند. براي اهل ذمّه ، جزيه تعيين فرمود... بدين وسيله پس از نزول سور? برائت ، کـفّار نسبت بدو سه گروه گشتند: جنگندگان با او، و عهد و پـيمانداران ، و اهل ذمّه . جنگندگان با او، از وي مي ترسيدند.
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لذا مردمان روي زمين در برابر او سه دسته گرديدند: مسلماني که بدو ايمان داشت . داراي عهد و پيماني که با او در صلح و صفا بسر مي برد و از او باکي نداشت ، و جنگ طلبي که از، او هراسناک و بيمناک بود... امّا رفتار و شيوه اي که با منافقان در پيش گرفت اين بود که يزدان جهان بدو دستور فرمود ظاهرشان را بپذيرد، و باطنشان را به خدا حواله کند، و با علم و دانش و دليل و برهان به رزم و پيکارشان رود. بدو دستور داد از ايشان صرف نظر کند و با آنان شدّت و حدّت بکار برد و بر ايشان سخت بگيرد، و با سخناني با آنان به گـفتگو بنشيند کـه به ژرفاهاي دلهايشان رخنه کند و ايشان را تحت تأثير قرار دهد. او را نهي کرد و باز داشت از ايـن که بر مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهايشان بايستد. بدو خبر داد که اگر براي ايشان طلب آمرزش کند هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد... اين شيو? کار و نحو? رفتار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نسبت به دشمنان و کافران و منافقان بود) .
از اين چکيد? خوب مراحل جهاد در اسلام ، نشانه هاي بنيادين و ژرف برنام? حرکت و شيو? نهضت اين آئين ، جلوه گر و نمايان مي شود، و سزاوار اين است در برابر چــنين نشانه هائي مدّت مديدي بايستيم و خـيلي بينديشيم. امّا ما در في ظلال القرآن نمي توانيم بدانها جز اشاره هاي مختصري داشته باشيم :
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1-نخستين نشانه ، واقعيّت جدّي موجود در برنام? اين آئين است ... برنام? اين آئين ، حرکت و جنبشي است که با واقعيّت بشري روياروي مي شود. با وسائل و ابزاري با آن روياروي مي گردد که کاملاً فراخور و همخوان با وجود واقعيّت انسانها باشد... حرکت اسلامي با جاهليّتي روياروي مي گردد که از لحاظ ايـدئولوژي و باور و جهان بيني جاهليّت است و بر سـيستمها و دستگاه هاي واقعي و عملي استوار است ، و سلطه ها و قدرتهائي از آن پشتيباني مي کنند که صاحب قدرت و قوّت مادي هستند... لذا حرکت اسلامي با ايـن چـنين واقعيّتي بطور کلّي با اسلحه و ابزاري رويـاروي مي گردد که فراخور و همخوان با آن باشد... حرکت اسلامي با همچون واقعيّتي ، با دعوت و بـيان براي تصحيح معتقدات و جهان بينيها، و با قدرت و جهاد براي از مـيان بردن سـيستمها و دستگاه ها و سلطه ها و قدرتهائي مي جنگد و مي رزمد که ميان عموم مردمان و تصحيح معتقدات و جهان بينيهاي ايشان با بيان دليل و برهان، حائل و مانع مي شوند و آنان را با زور و قلدري و گمراهسازي و نيرنگبازي فرمانبردار خود مي کنند و ايشان را بند? غـيرخداي بزرگوارشان مي گردانند. حرکت اسلامي بدين بسنده نمي کند که تنها با اظهار دليل و برهان به پيکار سلطه و قدرت مادي رود. از ديگر سو از قدرت و زور مادي هم براي تسخير دلهاي مردمان سود نمي جويد... بلي حرکت اسلامي قدرت و سلط? مادي را با اسلحه و ابزار مادي پاسخ مي گويد، و قدرت و سلط? معنوي را با اسلحه و ابزار دليل و برهان جواب مي دهد. برنام? اين آئين در هر دو بخش يکسان براي بيرون آوردن مردمان از بندگي بندگان به سوي بندگي يزدان جهان به تلاش مي ايستد، همان گونه که خواهد آمد.
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2-نشان? دوم در برنام? اين آئين ؛ ، واقعيّت حرکتي است . اين برنامه، حرکتي با مراحل و منازل ويژ? خود است . هر مرحله و منزلي داراي وسائل فراخور و همخوان با مقتضيات و نـيازمنديهاي واقعي خويش است . هر مرحله و منزلي هم به مرحله و منزلي مي پيوندد که پس از آن مي آيد. ا ين آئين با مراحل و منازل اين واقعيّت با نظريه هاي صرف ، و همچنين با وسائل خشک و بي جان روياروي نمي گردد... کساني که آيات قرآني را براي گواه بر برنام? ابن آئـين در جهاد ذکر مي کنند، و اين نشانه را در آن پـيش چشم نمي دارند، و سرشت مراحل و منازلي را نمي شناسند که اين برنامه آن را پشت سرگذاشته است ، و از پـيوند آيات گوناگون با هر مرحله و منزلي از مراحل و منازل برنام? اين آئين بي خبرند، چنين کساني کـار را آشفته مي سازند و آن را سخت به هم مي آميزند، و برنام? اين دين را به کژراهه مي کشند، و قواعد و مقرّرات نهائي را بر آيات قرآني تحميل مي کنند، چيزي که آيات قرآني برداشت آن را ندارد. آنان هر آيه اي را به عنوان يک نصّ نهائي بشمار مي آورند و انگار اين نصّ در ايـن آئين قوانين و مقرّرات نهائي را بيان مي دارد. اين چنين کساني که بر اثر فشار واقعيّت زندگي نوميدان? فرزندان مسلماناني که از اسلام جز عنوان چيزي برايشان نمانده ا ست و دچـار شکست روحي و روانـي گشته اند، مي گويند: اسلام جز براي دفاع جهاد نمي کند! انان گمان مي برند به اين آئين کمک مي کنند اگر اسلام را از برنام? اسلام دور گردانند، برنامه اي که نابود کردن جملگي طاغوتها از کر? زمين ، و بنده گرداندن مردمان تنها براي يزدان يگان? جهان ، و بيرون کشاندن ايشان از بندگي بندگان و کشاندن آنان به بندگي پـروردگار مردمان ، در دستور کار آن است . آن هم نه با وادار کردن ايشان به پذيرش عقيد? ا سلام ، بلکه با باز کردن راه ميان ايشان و مـيان عقيده ، و آزاد گذاردن آنان در پذيرش يا عدم پذيرش آن ...
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البتّه اين کار وقتي ممکن است که سيستمهاي سياسي حاکم درهم شکسته شوند، يا وادار گردند جزيه را بپردازند و تسليم شوند و بگذارند هم مردمان بدين عقيده دسترسي داشته باشند، و بتوانند با آزادي کامل خود آن را بپذيرند يـا نپذيرند.
3- نشان? سوم اين است که اين حرکت در پيش گرفته ، و وسائل نوين ، اين آئين را از قوانين و مقرّرات و ارکان و اصول معيّن خود بيرون نمي کند، و از اهداف و مقاصد مشخّص خو يش منصرف و منحرف نمي گرداند. چه اين آئين از روز نخست ، بدان گاه که خويشان نزديک را مخاطب قرار داده است ، يا قريش را فرياد داشته است ، يا جملگي عربها را نداء در داده است ، و يا اين که همگي جهانيان را مخاطب ساخته است ، ايشان را با يک اساس بنيادين و بر يک منوال و روال استوار فرياد داشته ا ست و مخاطب قرار داده است و از آ نان خواسته است به سوي هدف واحدي برگردند که اخلاص عبوديّت و يکرنگي بندگي براي يزدان جهان ، و بيرون آمدن از بندگي بندگان است ... در ايـن اساس بنيادين هيچ گونه سازشي و هيچ گونه نرمشي نبوده و نيست . پس از آن به سوي پياده کردن هدف واحدي گام برداشته است ، آن هم برابر نقش? ترسيم شده و معلومي که داراي مراحل و منازل معيّني است ، و هر مرحله و منزلي هم برخوردار از وسائل نوين ويـژ? خود است ، بدان گونه که در بخش پيشين بيان کرديم .
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4- نشان? چهارم عبارت است از رعايت دقيق قوانـين ارتباطات ميان جامع? اسلامي و ميان سائر جامعه هاي ديگر ، بدان نحو و بر آن منوال و روالي که در آن چکيد? خوب ملاحظه گرديد، چکيد? خوبي که از ( زادالمعاد) نقل کرديم . و پابرجائي ايـن قوانـين ارتباطات بر اساس اين که تسليم خدا شدن يک اصل جهاني است و بر هم? انسانها واجب است کـه بدان برگردند و بر آن پابرجا باشند، و يا با آن صلح و سازش کنند و به هيچ وجه حائل و مانعي فرا راه دعوت اسلام ندارند، و از دعوت آن با نظام سياسي و يا قدرت مادي و غيره جلوگيري نکنند، و بگذارند هرکسي آزادانه و با اختيار کامل خود اسلام را بپذيرد يا نپذيرد. به هيچ وجه نبايد در برابر اسلام مقاومت کنند و يا اين که با آن برزمند. اگر کسي چنين کند، بر اسلام واجب است با او بجنگد تا وي را مي کشد، مگر وقتي که تسليم خود را اعلان کند و منقاد گردد.
*
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کساني که از لحاظ روحي و عقلي شکست خورده هستند و مي خواهند دربار? ( جهاد در اسلام ) چيزهائي بنويسند تا از اسلام اين ( اتّهام ) را دفع و زدوده کنند! ميان برنام? اين آئين ( نصّي که اجبار و واداشتن مردمان به پذيرش عقيده و ايمان را ناپسند مي دارد، و ميان برنام? اين آئين در درهم شکستن نـيروهاي سـياسي مادي زورگوئي که حائل و مانعي ميان مردمان و آئين اسلام مي گردند، و انسانها را به بندگي انسانها مي کشانند، و ايشان را از پرستش يزدان بازمي دارند، آميزش و اختلاط پـديد مي آورند و كار را مشتبه مي سازند... اجبار و واداشتن به پذيرش عقيده ، و در هم شکستن نيروهاي بازدارنده مردمان از اسلام ، دو مقول? جدا از هم ، و دو کار دور از يکديگر است ، و نبايد آنها را آميز? همديگر کرد و با يکديگر اشتباه گرفت ... به خاطر همين آميزش ، و مقدّم بر آن به خاطر چنان شکست روحي و عقلي ، مي کوشند جهاد در اسلام را به چيزي محدود کنند که امروزه آن را ( جنگ دفاعي ) مي نامند... جهاد در اسلام چيز ديگري است ، و جنگهاي امروزي مردمان و انگيزه ها و چگونگيهاي اين جنگها چيز ديگري است ، و هيچ گونه پـيوند و رابطه اي با يکديگر ندارند... انگيزه هاي جهاد در اسلام را بايد جستجو کرد در سرشت خود ( اسلام ) و نقش آن در کر? زمين ، و اهداف والائي که دارد و يزدان سبحان آنها را مقرّر داشته است ، و ايزد متعال فرموده است کـه ايـن پيغمبر را همراه با اين رسالت براي آنها روانه نموده است و او را خاتم انبياء کرده است و رسالت وي را واپسين رسالتها ساخته است .
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اين آئين اعلان آزادسازي ( انسان ) در ( زمـين ) از بندگي بندگان ، و از بندگي هوا و هوس شخصي است که از جمل? بندگي بندگان است . آزاد کردن انسان با اعلان الوهيّت خداوند يکتاي سبحان و ربوبيّت او براي جملگي جهانيان ... اعلان ربوبيّت يزدان يکتاي جهانيان نيز بدين معني است : انقلاب شامل و همه جانبه اي بر ضدّ حاکميّت انسانها در تمام صورتها و شکلها و نظامها و سيستمها و اوضاع و احوالي کـه هست ، و شورش کامل و تمام عياري بر ضدّ هر حکومت و رژيمي که در اقطار و نواحي زمـين است و در آن انسانها به نحوي از انحاء و به شکـلي از اشکـال فرمانروائي مي نمايند... به عبارت ديگري که مترادف با گفت? پيشين است : الوهيّت در آن به صورتي از صورتها متعلّق به انسانها است ... چرا که فرمانروائي و حکومتي که در آن کار و بار واگذار به مردمان است ، و سرچشم? سلطه ها و قدرتها انسانها هستند، اين نوع فرمانروائي و حکومت ، خدا کردن انسانها و الوهيّت بخشيدن بديشان است . اين چنين فرمانروائي و حکومتي ، بجاي خدا بعضي از آنان برخي از خودشان را خدا مي سازند... اين اعلان بدين معني است که سلطه و قدرت غصبي از خدا به خدا برگردانده شود، و غاصبان مطرود و معزول گردند، کساني که با قوانين و مقرّرات خود بر مردمان فرمانروائي مي کنند و در مقام خدايان بالاي سر ايشان مي ا يستند، و مردمان در مقام بندگان در پيشگاه آنان شق و رق مي مانند... اين اعلان بدين معني است که حاکميّت و مالکيّت انسانها نابود گردد، و حاکـميّت و مالکيّت خدا در زمين پابرجا و استوار شود... يا به تعبير قرآن مجيد:
(إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . . ذلك الدين القيم . .).
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فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( اين او است که بر کائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مـي نمايد) . خدا دستور داده است کـه جز او را نـپرستيد... ايـن است ديـن راست و ثابتي ( کـه ادلّه و
براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) .... ( يوسف / 40)
(قل:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم:ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً , ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا:اشهدوا بأنا مسلمون). .
بگو: اي اهل کتاب، بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي که ميان ما و شما مشترک است ( و همه آن را بر زبان مي رانـيم ، بـيائيد بدان عمل کنيم ، و آن ايـن ) کـه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريک او نکنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را بجاي خداوند يگانه به خدائي نپذيرد. پس هرگاه ( از اين دعوت ) سربرتابند، بگوئيد: گواه باشيد که ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم . ( آل عمران / 64 )
مالکيّت خدا در زمين برجا و پابرجا نيست وقتي که افرادي خودسرانه حاکميّت را در زمين به دست بگيرند، اعم از اين که روحانيّون و علماء ديني باشند، همان گونه که کار و بار در سلطه و قدرت کليسا بدين منوال و بر ايـن روال است ، و يـا افرادي باشند که خود را سخنگويان يزدان قلمداد کنند و به نام خدايان صحبت نمايند، همان گونه که در چـيزي که ( تـيوقراطـيه ) يـا حکو مت مقدّس الهي ناميده مي شود حال ايـن چنين است!! ولي مالکيّت يـزدان وقتي برجا و پابرجا مي گردد که شريعت ايزد سبحان حاکم و فرمانروا باشد، و كار و بار به خدا واگذار شود، بدان صورت که تحت عنوان شريعت روشن و روشنگر خويش مقرّر فرموده است .
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پابرجائي حاکميّت و مالکيّت يزدان در زمين ، براندازي حاکميّت و مالکيّت انسانها، و بيرون کشيدن سلطه و قدرت از دستهاي بندگان غاصب سلطه و قدرت ، هم? اينها تنها با تبليغ و بيان صورت نمي پذيرد. زيـرا چيره شدگان و بر گرد? بندگان سوارشدگاني که سلطه و قدرت يزدان را در زمين غصب کرده اند، تنها با تبليغ و بيان دست از سلطه و قدرت خود برنمي دارند و سر تسليم فرود نمي آورند. اگر اين چنين بود کار پيغمبران در استقرار آئين يزدان در زمين چه اندازه ساده و بي دردسر بود! امّا اين امر، برعکس چيزهائي است که تاريخ پيغمبران - صلواتُ الله و سَلامُهُ عَلَيهمْ - نشان مي دهد، و تاريخ اين آئين در گذرگاه زندگاني نسلها پيش چشم مي دارد.
اين اعلان همگاني آزاد کردن ( انسان ) در ( زمين ) ، از هرگونه سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يـزدان ، با اعلان الوهيّت خداوند يگان? سبحان و ربوبيّت او براي همگي جهانيان ، اعلان تئوري فلسفي منفي نبوده است ... بلکه اعلان حرکتي واقعي مثبت بوده است ... اعلاني بوده است که مراد از آن پياده کردن عملي در شکل نظام و سيستمي بود ه است که بر مردمان مطابق شريعت يزدان فرمانروائي کند، و ا يشان را عملاً از بندگي بندگان بيرون بياورد و آنان را به بندگي يـزدان يگان? بي انباز جهان برساند... در اين صورت چاره اي نبوده است از اين که شکل ( حرکت ) را در کنار شکل ( بيان ) در پيش گيرد... تا با ( واقعيّت ) مردمان از هر لحاظ ، با وسائل فراخور و همخوان با هم? جوانب آن روياروي گردد.
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واقعيّت انساني ، ديروز و امروز و فردا، پيوسته با ايـن آئين روبرو بوده و روبرو خواهد شد، به عنوان اعلان همگاني آزادکردن ( انسان ) در ( زمين ) از زير يوغ هر سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يـزدان . در ايـن رويـاروئي ، گـرفتاريها و ناهمواريـهاي اعتقادي جهان بيني، مادي واقعي ، سـياسي و اجتماعي و اقتصادي ، و گرفتاريها و ناهمواريـهاي نـژادگرائـي و طبقاتي ، همراه با گرفتاريها و ناهمواريـهاي عقائد منحرف و جهان بينيهاي پوچ را ديده و مي بيند... اين با آن آميخته است و مي آميزد، و به صورت بسيار پيچيده و سختي اين با كنش داشته است و خواهد داشت . ( بيان ) به پيکار عقائد و جهان بينيها مي رود و روياروي مي شود، و ( حرکت ) به نبرد گرفتاريها و ناهمواريهاي مادي ديگري مي رود و به مقابله مي پردازد. مقدّم بر هم? اين گرفتاريها و ناهمواريها، سلطه و قدرت سياسي استوار بر عوامل اعتقادي و جهان بيني، نژادگرائـي و طبقاتي ، و اجتماعي و اقتصادي پيچيد? درهم تنيده قرار دارد... هر دو تاي بيان و حرکت همراه با يکديگر با ( واقعيّت بشري ) بطور کلّي روياروي مي گردند و به رزم آن با وسائل فراخور و همخوان با جملگي ساختار واقعيّت بشري مي روند و با آن درگير مي شوند. بيان و حرکت هر دو تا براي شروع حرکت آزاد کردن انسانها در زمـين ، ضروري و جداناشدني هستند... هم? ( انسانها) در سراسر ( زمين ) ... اين نکت? مهمّي است و ديگر باره بايد آن را بيان داشت .
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اين آئين تنها اعلان آزاد کردن انسانهاي عرب نيست . و تنها رسالت ويژه اي براي عربها هم نيست ... موضوع آن ( انسان ) است ... نوع ( انسان ) ... جولانگاه آن هم ( زمين ) است ... يزدان تنها خداوندگار عربها نـيست و بس . تنها خداوندگار کساني هم نـيست که عقيد? اسلامي را مـي پذيرند... بلکه يـزدان ( خداوندگار جهانيان ) است ... اين آئين مي خواهد (جهانيان ) را به سوي خداوندگارشان برگرداند، و ايشان را از بندگي جز خدا برهاند. بندگي بزرگ از ديدگاه اسلام ، فروتني و کرنش انسانها در برابر احکام و قوانـيني است کـه افرادي از انسانها آنها را براي انسانها وضع مي کنند و مقرّر مي دارند. اين است ( عبادتي ) که اسلام آن را جز براي خدا جائز نمي داند. کسي که آن را براي جز خدا روا ببيند و انجام بدهد، از آئين يزدان خارج مي شود، هر چند که ادّعاء کند که او پيرو اين آئين و پاي بند آن است . رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است که ( پيروي ) در شريعت و حکم ، (عبادت ) بشمار است ، عبادتي کـه يهوديان و مسيحيان بر اثر آن ( مشرک ) هستند و مخالف (عبادت ) يزدان يگانه اي بشمارند که به انجام آن دستور داده شده اند:
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ترمذي با اسنادي که داشته است ، دربار? عدي پسر حاتم رضي الله عنهُ گفته است : وقتي که دعوت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به گوش عدي پسر حاتم رسيد، به شام گريخت . او در دور? جاهليّت مسيحي شده بود. خواهر او و گروهي از قوم و قبيل? او اسير گرديدند. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در حقّ خواهر عدي پسر حاتم بزرگواري فرمود و بدو آزادي ارمغان داشت . به پـيش برادرش برگشت و او را به پذيرش اسلام تشويق کرد و به رفتن به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ترغيب نمود. مردمان از آمدن او سخن گفتند. به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد در حالي که بر گردنش صليبي از نقره بود، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم اين آيه را مي خواند:
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله...).
يــهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديـني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند. ( توبه / 31)
عدي پسر حاتم گفته است : عرض کردم : آنان ايشان را نمي پرستند. فرمود:
(بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال , وأحلوا لهم الحرام . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم " ).
بلي که ايشان را پرستيده اند. علماء ديـني و پـارسايان آنان حلال را برايشان حرام ، و حرام را برايشان حلال نموده اند، و آنان هم از ايشان پيروي کـرده اند. ايـن پرستش ايشان توسّط آنان است .
تفسير رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? فرمود? يزدان سبحان، نصّ قاطعي است بر اين که پيروي از شريعت و حکم ، پرستشي است که انسان را از دين بيرون مي برد. ايـن پرستش عبارت است از اين که برخي بتي را ارباب و خداوندگار خويش گردانند... اين آئين هم آمده است که اين کار را لغو گرداند، و آزادي ( انسان ) را در ( زمين ) از بندگي جز خدا اعلان نمايد.
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از اينجا است که اسلام بناچار مي بايست در ( زمين ) روان شود براي بر کنار کردن ( واقعيّت ) مخالف با چنان اعلان همگاني و عامي . چاره اي نبود ميبايستي هم با بيان و هم با حرکت ، يکجا در ا ين را ستا مي کوشيد، و ضربه هائي بر پيکر? نيروهاي سياسي اي وارد مي کرد که انسانها را بند? غيرخدا مي کردند. يعني با غـيرشريعت خدا و سلطه و قدرت او بر مردمان حکو مت مي کردند و فرمان مي راندند، و ميان ايشان و گوش فرا دادن به ( بيان ) و پذيرش ( عقيده ) به گون? آزادانه اي که سلطه و قدرتي آن را سلب نکـند، حائل و مانع مي گشتند. گذشته از اين لازم بود اسلام يک نظام اجتماعي و اقتصادي پديد آورد و پابرجاي دارد که بتواند حرکت آزا دسازي را عملاً بياغارد، پس از آن که نيروي چيره را از ميان برد، چه نيروي سياسي صرف ، و چه نيروي نژادگرايانه يا طبقاتي متداخل در عنصر واحدي باشد. هرگز هدف اسلام اين نبوده است که مردمان را به زور وادار به پذيرش عقيد? خود گرداند. بلکه اسلام همان گونه که گفتيم اعلان آزاد کردن انسانها از بندگي بندگان است . پيش از هر چيز اسلام مي خواهد سيستمها و حکومتهائي را برکنار کند که بر حاکميّت انسان بر انسان و بندگي انسان براي انسان استوار و ماندگار باشند. آن گاه انسانها را عملاً آزاد مي گذارد عقيده اي را بپذيرند که آزادانه خود مي خواهند. البتّه چنين کاري وقتي ميسّر مي گردد که فشار سياسي را از بالاي سر ايشان بردارد و بيان روشن و روشنگري به گوش جان و به ژرفاي خردشان برساند. امّا اين آزادي نيز بدين معني نيست کـه هواها و هوسهاي خود را بتها و خداگونه هايشان سازند، يـا خودشان آزادانه بندگي بندگان را برا ي خويشتن برگزينند و به بندگي بنشينند، و يا اين که برخي بتي را بجاي خدا، خداوندگار خويش کنند. سيستم و نظامي که بر مردمان حکومت مي کند بايد که بنياد آن بر بندگي يزدان يگان? جهان باشد و بس.
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اين هم وقتي فراهم مي گردد که قوانـين و مقرّرات را تنها از ايزد متعال دريافت دارد و شريعت او را شريعت بشمارد. آن وقت است که در پــرتو فرمانروائي اين چنين سيستم و نظامي ، هر کسـي آزاد است هر عقيده اي را که مي خواهد بپذيرد يا نپذيرد، و بدين هنگام است که ( دين ) جملگي از آن يزدان خوا هد بود. يعني ديانت و نوع و پيروي و بندگي همه به خدا تعلّق خو اهد داشت ... مدلول و مفهوم ( ديـن ) از مدلول و مفهوم (عقيده ) فراتر و فراگيرتر است ... دين ، برنامه و سيستمي است که بر زندگي حکومت مي کند. دين در اسلام متّکي بر عقيده است ، ولي دين بطور عامّ فراتر و فراگيرتر از عقيده است ... در اسلام ممکن است گروه هاي گوناگوني از برنام? همگاني اسلام پـيروي کنند، برنامه اي که بر بنياد بندگي و پرستش خداوند يگانه ا ستوار و پايدار است ، هر چند که برخي از ايـن گروهها عقيد? اسلام را نپذيرد و بدان گردن ننهد.
کسي که سرشت اين آئين را بدين نحو و بدين شيوه اي که گذ شت درک مي کند، با درک آن متوجّه مي گردد که جنبش و حرکت در اسلام به شکل جهاد با اسلحه در کنار جهاد با بيان، واجب و لازم بوده است . همچنين مي فهمد که جهاد تنها در نهضت و جنبش براي دفاع خلاصه نگرديده است و جنگ در اسلام فقط براي دفاع انجام نـپذيرفته است ، آن هم با آن معني تنگ نظرانه اي که امروز از ( جنگ دفاعي ) فهم و برداشت مـي گردد؛ بدان شکـل و صورتي که شکست خوردگان روحي و عقلي در برابر فشار واقعيّت حاضر و در برابر تاخت خاورشناسان نـيرنگباز مي خواهند حرکت جهاد در اسلام را به تصوير بکشند. بلکه جهاد، جنبش و حرکت براي آزادکردن ( انسان ) در ( زمين ) بوده است ، و با وسائل درخور و همخوان با هم? زوايا و جوانب واقعيّت بشري انجام پذيرفته است، و در مراحل گـوناگوني صورت گرفته است و هر مرحله اي داراي وسائل و ادوات تازه و ويژ? خود بوده است .
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اگر چاره اي جز اين نباشد که حرکت جهادي اسلام را حرکت دفاعي بناميم ، لازم است مفهوم واژ? (دفاع ) را تغيير دهيم ، و آن را ( دفاع از خود انسان ) بشمار آوريم ، دفاع بر ضدّ هم? عواملي که آزادي انسان را مقيّد و محدود مي سازند، و آزادي او را به تعويق و تأخير مي اندازند.. اين چنين عواملي هم در آن روز و روزگار در معتقدات و جهان بينيها جلوه گر مـي آمدند، همان گونه که در سيستمها و نظامهاي سياسي پايدار و استوار بر موانع اقتصادي و طبقاتي و نـژادگرائي اي جلوه گر مي شدند که بدان هنگام که اسلام آمد بر سراسر زمين چيره و حاکم بودند، و هنوز که هنوز است شکلها و صورتهائي از آنها در جاهليّت حاضر در همين زمان ، چيره و حاکم هستند.
در پرتو مفهوم فراخ واژ? ( دفاع ) مي توانيم با حقيقت انگيزه هاي جنبش اسلامي و حرکت جهاد اسلامي در ( زمين ) روبرو گرديم ، و سرشت خود اسلام را بشناسيم که اعلان همگاني آزاد کردن انسان از بندگي بندگان، الوهيّت يزدان يگانه و ربوبيّت او براي جهانيان ، در هم نورديدن مملکت هواها و درهم شکستن حاکميّت هوسهاي بشري در زمين ، و پابرجا داشتن و استوار کردن مملکت و حاکميّت شريعت الهي در جهان انسانها است .
امّا تلاش کردن براي تهيّه ديدن توجيهات دفاع در جهاد اسلامي ، جهاد اسلامي به معني تنگ مفهوم ايـن روزگار دربار? جنگ دفاعي ، و کوشش در راه پژوهش سندهائي جهت اثبات اين که جنگها و رخدادهاي جهاد اسلامي تنها براي جلوگيري از تجاوز و تعدّي نيروهاي پيرامون ( ميهن اسلامي !) آن هم برابر عرف بعضيها عربستان است و بس، تلاش و کوششي است که از درک و فهم اندکي خبر مي دهد که دربار? سرشت اين آئين، و دربار? سرشت نقشي دارند كه اسلام آمده است آن را در زمين بازي کند. همچنين بـيانگر ايـن است که چنين کساني در برابر فشار واقعيّت موجود، و در برابر تاخت خاورشناسي نـيرنگبازانه بر جهاد اسلامي ، شکست خورده اند.
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آيا اگر ابوبکر و عمر و عثمان - رضي الله عنهم - از تجاوز و تعدّي روم و ايـران بر جزيرةالعرب ايـمن ميبودند، امواج بلند اقيانوس اسلامي را به اطراف و اکناف زمين روانه نمي کردند؟ اين امواج را چگو نه به اقطار و نواحي روانه مي کردند، در حالي که بر سر راه دعوت اين همه ناهمواريها و ناگواريهاي مادي قرار داشت ، اعم از سيستمها و نظامهاي دولتهاي سياستمدار، و سيستمها و نظامهاي جامعه هاي نژادگرا و طبقاتي مبني بر امتيازات و تبعيضات نـژادي ، و اقتصادي ناشي از ارزش بخشيدن به نـژادگرائـي و امتيازات طبقاتي ، و ديگر چيزهائي کـه نـيروي مادي دولتها از آنها حمايت و پشتيباني مي کردند؟ !
اين کمال سادگي است که انسان دعوتي را پيش چشم دارد که آزاد کردن ( انسان ) هر نوع انساني ، در ( زمين ) هر کجاي زمين را اعلان نمايد، سپس بيايد و در برابر مشکلات و سختيهاي فراز و نشيب موجود بر سر راه ، فقط با زبان و بيان به رزم و پيکار پردازد! اين چـنين دعوتي با زبان و بيان وقتي جهاد را مي آغازد که ميان چنين دعوتي و مردمان ، حائلها و مانعها ايجاد نگردد، و بگذارند اين دعوت آزادانه انسانها را مخاطب قرار دهد و با حريّت کامل با ايشان گفتگو کند، و آنان هم از هر لحاظ آزاد باشند سهل و ساده و بي دردسر بدين دعوت گوش فرا دهند و پيام آن را بشنوند... در اينجا است که :
(لا إكراه في الدين).
اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست . ( بقره /256)
امّا زماني که اين فراز و نشيبهاي گردنه هاي سخت ، و اين اسباب و موانع مادي باشد، قطعاً بايد پيش از هر چيز آنها را با قدرت و قوّت از ميان برداشت، تا آن گاه بتوان دل انسانها و خرد آنان را مخاطب قرار داد، و دلها و خردها نيز آزاد و رها از اين غلها و بندها باشند.
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جهاد قطعاً براي دعوت ضرورت دارد. وقتي که اهداف دعوت ، اعلان آزاد کردن انسان بطور جدّي باشد، چنين اعلاني با واقعيّت عملي ، با وسائل و ابزاري فراخور و همخوان با آن ، از هر لحاظ روياروي مي گردد. ديگر به بيان فلسفي تئوري منفي بسنده نخواهد بود، چه ميهن اسلامي ، يا با تعبير درست اسلامي : دارالاسلام ، در امان باشد و يا اين که از طرف همسايگانش مورد تهديد قرار گيرد. چه اسلام وقتي که برا ي صلح تلاش مي کند، مرادش آن صلح بي ارج و کم ارزشي نيست که تنها اسلام بر سرزمين ويژه اي که اهالي آنجا عقيد? اسلامي را پذيرفته اند ايمن گـردد و در آنجا صلح و آرامش باشد. بلکه اسلام صلحي را مي طلبد که دين در آن بطور کلّي از آن يزدان باشد. يعني پرستش مردمان جملگي در آنجا براي خدا باشد و بس، و برخي از آنان بعضي را ارباب نينگارند و بجاي خدا نپرستند. مهمّ نهايت مراحلي است که حرکت جهادگرانه در اسلام به فرمان خدا بدان رسيده است ، نه اوائل و نه ا وا سط روزهاي دعوت ... همان گونه که امام ابن القيّم مي گويد: اين مراحل در نهايت به جائي رسيد که در آن : ( کافران پس از نزول سور? برائت در برابر اسلام سه گروه گرديدند: مردماني که با اسلام مي جنگيدند و سر جنگ داشتند، و مردماني که با اسلام عهد و پيمان داشتند، و کساني که اهل ذمّه بودند... بعدها کار کساني که با اسلام عهد و پيمان داشتند بدانجا کشيد که اسلام را بپذيرند... لذا مردمان نسبت به اسلام دو دسته شدند: جنگندگان با اسلام ، و اهل ذمّه . جنگندگان با اسلام از اسلام مي هراسيدند. در نتيجه مردمان سه گروه گشتند: مسلماناني که مؤمن به اسلام بودند. و صلح طلباني که از اسلام ايمن بودند. ( بايد مراد اهل ذمّه باشد، آن گونه که از سخن پيشين برمي آيد) . و کساني که از اسلام مي ترسيدند و با آن مي جنگيدند) ... ايـن ، موقعيّتهاي منطقي با سرشت اين آئين و اهداف آن است .
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ديگر بدان صورت نـيست کـه شکست خوردگان در برابر واقعيّت موجود، و در برابر تاخت خاورشناسان نيرنگباز، مي انگارند.
يزدان جهان مسلمانان را در مکّه ، و در اوائل مهاجرت به مدينه ، از جنگ باز داشت . و به مسلمانان فرمود:

(كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
دست از جنگ بداريد و نماز را برپا داريد و زکات مال بدر کنيد.(نساء/77)
سپس بديشان اجاز? جنگ داده شد و بدانان گفته شد:
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا , وإن الله على نصرهم لقدير , الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق - إلا أن يقولوا:ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً , ولينصرن الله من ينصره , إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر , ولله عاقبة الأمور).
اجازه به کساني داده مي شود که با آنان جنگ مي گردد. چرا که بديشان ستم رفته است ، و خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز گرداند. همان کساني که به ناحقّ از خانه و کاشان? خود اخراج شده اند ( و از مکّه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان ايـن بوده است کـه مي گفته اند پروردگار ما خدا است ! اصلاً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيل? بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جا گير مي گردد و صداي حقّ را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديـــرهاي ( راهبان و تاركان دنـيا) و کـليساهاي ( مسـيحيان ) و کـنشتهاي ( يــهوديان ) و مسجدهاي ( مسلمانان ) که در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد. ( امّا خداوند بندگان مصلح و مراکـز پرستش خود را فراموش نمي کند) و به طور مسلّم خدا ياري مي دهد کساني را که ( با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است ( و با قدرت نامحدودي که دارد ياران خود را پيروز مي گرداند، و
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چيزي نمي تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده هايش جلوگيري نمايد. آن مؤمناني که خدا بديشان وعد? يـاري و پـيروزي داده است ) کساني هستند که هر گاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم ، نماز را برپا مـي دارند و زکـات را مـي پردازند، و امر به معروف ، و نهي از منکر مـي نمايند، و سرانجام هم? کارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسيدگي و دربار? آنها داوري خواهد کرد. همانگونه که آغاز هم? کارها از ناحي? خدا است ) . ( حج / 39-41)
پس از اين يزدان جهان جنگ را بر کساني واجب گرداند که با ايشان مي جنگد، ولي نه کساني که با ايشان جنگ نمي کنند. بديشان فرمود:
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم).
در راه خدا بجنگيد با کساني که با شما مي جنگند. (بقره/190)
سپس جنگ با هم? مشرکان را بر آنان واجب گرداند. بديشان فرمود:
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة).
با هم? مشرکان بجنگيد همانگونه که آنان جملگي با شما مي جنگند. ( توبه / 36)
همچنين بديشان فرمود:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر , ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله , ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب , حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
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با کساني از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان که شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را کـه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم کرده اند حرام مي دانند، و نه آئـين حقّ را مـي پذيرند، پـيکار و کارزار کـنيد تا زماني کـه ( اسلام را گـردن مي نهند، و يا اين که ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( که يک نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود). اين بود جنگ درگرفت - همان گونه که امام ابن القيّم گفته است : « جنگ ابتداء حرام بود. سپس آزاد گرديد و اجازه داده شد. سپس به مسلمانان دستور داده شد که با کساني بجنگند که نخست ايشان جنگ با آنان را آغازيده اند. آن گاه دستور جنگ با هم? مشرکان صادر گرديد) .
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جدّي و قاطعانه بودن آيات قرآني راجع به جهاد، و جدّي و قاطعانه بودن احاديث نبوي راجع به تشويق و ترغيب به جهاد، و جدّي و قاطعانه بودن رخدادها و واقعه هاي جهاد در صدر اسلام ، و در طول تاريخ دور و دراز اسلام ، چنين جدّي و قاطعانه بودنها روشن و آشکارند و نمي گذارند به دل کسي خطور کند و استقرار پذيرد آن تفسير و تعبيري که شکست خوردگان در برابر فشار واقعيّت موجود، و در برابر تاخت خاورشناسي نيرنگبازانه ، راجع به جهاد اسلامي دارند. چه کسي است که سخن يـزدان سبحان را و کلام پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم يـزدان را دربار? جهاد بشنود، و رخدادهاي جهاد اسلامي را پيگيري کند، سـپس گمان برد که جهاد يک عارض? مقيّد به شرائط و ظروفي بوده است که مي گذرد و مي رود، و جهاد تنها در حدّ دفاع براي تأمين امنيّت حدود و ثغور کشور مي ماند و بس ؟ ! خداوند براي مؤمنان در نخستين آيـاتي که نازل گردانده است و در آنها بديشان اجاز? جنگ داده است ، روشن نموده است که کار هميشگي و بنيادين در سرشت اين زندگي دنيوي چنين است که برخي از مردمان را با برخي ديگر دفع گرداند تا فساد در زمين برجاي نماند:
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا , وإن الله على نصرهم لقدير , الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق - إلا أن يقولوا:ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً).
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اجازه به کساني داده مي شود که با آنان جنگ مي گردد. چرا که بديشان ستم رفته است ، و خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز گرداند. همان کساني که به ناحقّ از خانه و کاشان? خود اخراج شده اند ( و از مكّه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان ايـن بوده است کـه مي گفته اند پررودگار ما خدا است ! اصلاً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيل? بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حقّ را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديـــرهاي ( راهبان و تاركان دنـيا) و کليساهاي ( مسـيحيان ) و کــنشتهاي ( يــهوديان ) و مسجدهاي ( مسلمانان ) که در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد.
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اين يک حالت دائمي و هميشگي است نه يک حالت عارضي و گذرا. حالت دائمي و هميشگي اين است که حقّ و باطل در اين زمين با يکديگر به سر نمي برند و سازش ندارند. همچنين وقتي که اسلام اعلان کرد که ربوبيّت يزدان بر بندگان، و آزاد کردن انسان از بندگي بندگان، عامّ و همگاني است ، غاصبان سلطه و قدرت يزدان در زمين ، اسلام را نشان? تيرهاي خود کردند و هرگز با آن آشتي در پيش نگرفتند و سازش ننمودند. اسلام نيز کاخها و دژها را بر سرشان ويـران کرد تا مردمان را از زير سلطه و قدرت ايشان بيرون بياورد و از ( انسان ) در ( زمين ) آن سلطه و قدرت غاصب را طرد و دفع کند... اين يک حالت دائمي و هميشگي است ، و حرکت جهاد براي آزاد کردن انسانها در آن آرام نمي گيرد تا دين بطور کلّي از آن يزدان مي گردد. دست کشيدن از جنگ در مکّه جز مرحله اي در نقش? بلندبالائي نيست . همچنين دست کشـيدن از جنگ در مدينه در اوائل مهاجرت بدانجا، جز بخشي از طرح عريض و طويلي بشمار نمي آيد. خدائي که جماعت مسلمانان را در مدينه پس از دوران نخستين ، به سوي جهاد برانگيخت و روان? کارزار کرد، تنها براي تأمين امنيّت مدينه نبوده است . بلي که ايـن نخستين و مهمّ ترين جائي بوده است کـه ميبايستي امنيّت آن تضمين گردد، ولي هدف نهائي نمي باشد. هدفي بوده است که وسيل? شروع حرکت را فراهم مي آورده است و تضمين مي کرده است ، و پاي? شروع حرکت را پابرجا و استوار مـي داشته است ، حرکت براي آزاد کردن ( انسان )، و براي زدودن ناهمواريـها و دشواريـها و حائلها و مانعهائي که خود ( انسان ) را از حرکت کردن و روان شدن بازمي دارند.
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باز داشتن دستهاي مسلمانان در مکّه از جهاد با اسلحه مفهوم است . زيرا آزادي تبليغ در مکّه تضمين شده بود. صاحب دعوت صلّي الله عليه وآله وسلّم در پرتو حمايت شمشيرهاي بني هاشم مي توانست آزادانه دعوت را آشکار کند، و با آن گوشها و خردها و دلها را مخاطب قرار دهد، و آن را به اشخاص و افراد نيز برساند. بد ان هنگام در آنجا سلطه و قدرت سياسي منظّمي نبود که بتواند ايشان را از تبليغ دعوت محروم گرداند، يا مردمان را از گوش فرا دادن بدان بدور نمايد. ديگر در اين مرحله از قدرت و نيرو استفاده کردن ، هيچ لزوم و ضرورتي نداشت . افزون بر اين ، نيازي به استفاده کردن از اسباب و وسائل ديگري که چه بسا در اين مرحله وجود داشته اند نبوده است . اشار? گذرائي بدين مرحله انداخته ايـم و چکيده وار از آن صحبت نمو ده ايم بدان گاه که ايـن فرمود? خداوند بزرگو ار را در سور? نساء تفسير
کرده ايم :
(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
آيا نمي بيني ( اي محمّد و تعجّب نمي کني از) کساني کـه ( پيش از آن که اجاز? جنگ صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان مي داده اند و هر چند) بديشان گفته مي شد: ( وقت جهاد فرا نرسيده است ) دست از جنگ بداريـد و نماز را برپا داريد و زکات مال بدر کنيد....
هيچ مانعي هم نمي بينيم که برخي از اين چکيده را بار ديگر در اينجا بنگاريم :
(
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چه بساکار بدين منوال و بر اين روال بوده است ، چرا که دوران مكّي دوران پرورش و آمادگي در محيط معيّني ، براي قوم مشخّصي، مـيان شرائط و ظروف مخصوصي است . از جمل? اهداف پـرورش و آمادگي مخصوصاً در همچون محيطي ، تربيت روح شخص عرب بر شکيبائي در بر ابر چيزي ا ست که معمولاً در برابر آن تاب شکيبائي و توان ايستادگي ندارد. از قبيل : ظلم بر خودش و يا بر کساني که بدو پناهنده مي گردند. او را چنان تربيت کرد که از شخص خود رها شود، و از ذات خويش بيرون آيد. ديگر خود او يا کساني که بدو پناهنده مي گردند محور زندگي در نظر او نباشد، و انگيز? حرکت در زندگانيش نشود. او را آن چنان پرورده کرد که بتواند اعصاب خود را کنترل کند و بر خود مسلّط باشد. ديگر با نخستين انگيزه اي بر نجهد و بالا نپرد - همان گونه که سرشت او است - و در برابر نخستين تحريک کننده و به هيجان درآورند ه اي به هيجان و به غليان درنيايد، تا ميانه روي در سرشت او و در حركت او نضج گيرد و به تمام و کمال رسد. به شکلي تربيت پيدا کند که از جامع? منظّمي پيروي کند که داراي مقام رهبري است و در هر کاري از کارهاي زندگي بدان مقام مراجعت مي کند، و کاري نمي کند مگر برابر فرمان و دستوري که در اين راستا بدو داده مي شود - هر چند که مخالف با آداب و رسومي باشد که بدانها خوگر شده است - اين چنين پرورش و آمادگي ، سنگ زيربنا در آمادگي شخصيّت فرد عرب است ، براي پديد آوردن ( جامع? مسلمان ) فروتن در برابر مقام رهبريي که رهنمود و راهنمائي را برعهده دارد، جامع? مسلمان پيشرفت? متمدّني که هرج و مرج و قبيله گـري بدان راه ندارد.
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چه بسا کار بدين منوال و بر اين روال بدان خاطر بوده است : دعوت آرام و در صلح و ساز تأثير بيشتري داشته است و به دلها و درونها بهتر فرو رفته است در محيطي همچون محيط قريش که محيط خودخواهي و خودستائي است . حه بسا در همچون محيطي و در چينين مرحله اي ، جنگ آن را به سرکشي و دشمني بيشتر بکشاند، و جنگهاي خونين تازه اي را پديد آورد همچون جنگهاي معروف عربها، از قبيل : جنگ داحس و غبراء ، و جنگ بسوس ، که سالهاي طولاني آتش آنها مشتعل بود و قبائلي يکسره در آن نابود شدند و از ميان رفتند. اين جنگهاي نوين هم در ذهن و ياد عربها مرتبط به اسلام مي گرديد، و بعد از آن هرگز شعل? اين جنگها فروکش نمي کرد، و اسلام به جاي اين که دعوتي باشد، به جنگها و دشمنيهائي تبديل مي شد، و در همان سرآغاز کار وجهه و اعتبار او فراموش مي گرديد و هرگز ياد و ذکري از آن نمي ماند.
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چه بسا کار بدين منوال و بر اين روال بدان خاطر بوده است تا جنگ و کشتار در داخل هر يک از خانه ها به وجود نيايد. در آنجا سلطه و قدرت نظامي و اداره و دستگاه عمومي و همگاني نبود که مؤمنان را شکنجه بدهد و ايشان را با زور از دين برگرداند. بلکه اين کار واگذار به اولياء فرد بود. آنان بودند که فرد را شکنجه مي دادند و از دين برمي گرداندند و ( او را تنبيه و ادب مي کردند!) اجاز? جنگ در همچون محيطي اين بود که پيکار و کشتار در هر خانه اي پديدار گـردد... آن گـاه گفته شود: اسلام اين است ! در صورتي که با وجود اين که اسلام دستور مي داد که از جنگ خودداري گردد، همچون سخني دربار? آن گفته مي شد! تبليغ قريش در فصل حج در ميان عربهائي که براي حجّ و تجارت مي آمدند اين بود: محمّد ميان پـدر و پسر جدائـي مي اندازد، گذشته از اين که قوم و قبيله خود را از يکديگر گسيخته است و ميانشان تفرقه انداخته است ! حال اگر اسلام چنين بود و به پسر دستور مي داد که پدر خود را بکشد، و بنده آقاي خويش را بکشد، و... ديگر در هر خانه اي و در هر محلّه اي چـه مي شد؟ خدا مي داند.
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چه بسا کار بدين منوال و بر اين روال بدان خاطر بوده است که يزدان سبحان مي دانسته است بسياري از همين دشمنان و کينه توزانـي که پيشتازان مسلمانان را با شکنجه و آزار از دين برمي گرداندند و به عذاب و عقاب و اذيت و آزارشان مي رساندند، خود همين افراد از زمره سپاهيان و سربازان مخلص اسلام مي گردند، بلکه فراتر از آن از زمر? سرداران و رهبران اسلام مي شوند... آيا عمر بن خطاب از ميان همينها نبود؟ ! چه بسا کار بدين منوال و بر اين روال بدان خاطر بوده است ، چون غيرت و غرور عربي در محيط قبيله گري و عشيرتي ، از جمل? صفات آن اين است براي دفاع از ستمديده اي بشورد که اذيّت و آزار را تحمّل مي کند، ولي از آئين و اعتقادش دست نمي کشد و برنمي گردد. مخصوصاً اگر آن ستمديدگان از زمر? بزرگان مردمان در ميان ايشان باشند... پديده ها و رخدادهاي فراوانـي وقوع پيدا کرد که صحّت اين نظريه را در ايـن چنين محيطي اثبات مي کنند. براي نمونه ابن دغنه نـپسنديد که ابوبکر را که مرد بزرگواري بود رها کند بار سفر بربندد و از مکه بيرون رود و مهاجرت کند. اين کار را ننگي براي عربها مي ديد. خواست بدو پناهندگي دهد. جوار و حمايت خود را بدو پيشنهاد کرد... واپسين اين پديده ها و رخدادها، پيمان شکني محاصر? بني هاشم در شعب ابوطالب بود. بر ضدّ طوماري برخاستند که براي محاصر? بني هاشم نگاشته بودند، پس از آن که گرسنگي ايشان به طول کشيد و درد و رنجشان افزود و شدّت و سختي بديشان روي نمود... در صورتي که در محيط ديگري از محيطهاي (تمدّن ) کهني که بر ذلّت و خواري خوي گرفته اند و پرورده شده اند ، چه بسا حركت در برابر اذيت و آزار ماي? استهزاء و تمسخر و تحقير از سوي محيط گردد، و شکنجه دهنده و آزاررسانند? ستمکار تجاوز پيشه ، مورد تـيم و تکريم قرار گيرد!
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چه بسا کار بدين منوال و بر اين روال بدان خاطر بوده است که تعداد مسلمانان در آن زمان اندک بوده است ، و مسلمانان در مکّه بودند و بس، و تبليغ اسلام به قسمتهاي ديگر جزيرة العرب نرسيده است ، يـا اخبار اسلام بدانجاها به طور پـراکـنده رسـيده است . قبائل پراکند? جزيرةالعرب خويشتن را از جرگ? پيکار موجود ميان قريش و بعضي از افراد قريش برکنار کردند و دورادور مي نگريستند تا ببينند سرنوشت كارزارشان به کجا مي انجامد. در همچون حالتي ، حه بسا جنگ محدود، به کشته شدن مجموع? اندک مسلمانان منتهي مي گرديد، حتّي اگر چندين برابر افرادي را مي کشتند که از ايشان کشته مي شد. سرانجام شرک مي ماند و گروه مسلمانان نابود مي گشتند، و در زمين سيستم و نظامي به نام اسلام نمي ماند، و وجود واقعي نمي داشت ... در صورتي است که اين آئين آمده است تا يک برنام? زندگي، و يک سيستم و نظام واقعي عملي زندگاني باشد...)[4]
و امّا در مدينه - در سرآغاز هجرت - پيماني که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با يهوديان و اهل مدينه ، و با عربهائي بست که در مدينه و پيرامون آن زندگي مي کردند و هنوز بر شرک ماندگار بودند، وضع و حال مرحله اي بود که آن را مي طلبيد.
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اولا: در آنجا شرائطي حاکم بود که اجاز? تبليغ و بيان را مي داد. سلطه و قدرت سياسي در ميان نبود، سلطه و قدرتي که بتواند جلو پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بگيرد و ميان او و مردمان حائل و مانع گـردد. همگان دولت اسلامي نوين را پذيرفته بودند، و رهبري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را در ادار? امور سياسي آن قبول کرده بودند. در پيمان جديد به صراحت آمده بود که هيچ کس از ايشان نبايد صلحي را پذيرا گردد و يا جنّ را برانگيزد، و نبايد رابط? خارجي برقرار کند، مگر با اجاز? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين صورت روشن است که سلطه و قدرت حقيقي در مدينه در دست مقام رهبري اسلامي بوده است . در نتيجه جلو دعوت باز، و مردمان در پذيرش عقيده از آزادي کامل برخوردار بودند.
ثانيا! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي خواست در اين مرحله فراغتي حاصل آيد و كار قريش را بسازد، قريش که دشمنانگي و پيکار آن با اين آئين ماي? سرکشي سائر قبائل از پذيرش اسلام مي گردد. چه قبائل ديگـر چشم انتظار
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دوخته بودند به فرجام کار قريش و کساني از قريش که اسلام را پذيرفته بودند و به ترک شهر و ديار و خانه و کاشان? خود گفته بودند. بدين خاطر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اقدام به فرستادن ( دسته هاي رزمي ) و گروه هاي سپاهي به مکانهاي مختلف کرد. نخستين تيپي که ارسال فرمود به سرپرستي حمزه پسر عبدالمطّلب بود. آنان را در ماه رمضان ، درست هفت ماه پس از هجرت روانه کرد. بعد از آن دسته ها و تيپهاي رزمي پياپي ارسال گرديد: در آغاز ماه سيزدهم ، و در آغاز ماه شانزدهم هجري . سپس در ماه رجب ، سرآغاز ماه هفدهم هجري ، دسته اي به رياست عبدالله پسر جحش فرستاده شدند. ايـنان نخستين جهادگراني بودند که مـيان ايشان و ديگران جنگ درگرفت و کشته داد. اين پيکار و کشتار در ماه حرام روي داد، و آيه هاي سور? بقره دربار? اين رخداد نازل گرديده است :
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل:قتال فيه كبير , وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام , وإخراج أهله منه أكبر عند الله , والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . . .) .[5]
از تو دربار? جنگ کردن در ماه حرام مـي پرسند. بگـو: جنگ در آن ( گناهي ) بزرگ است . ولي جلوگيري از راه خدا ( کـــه اسلام است ) و باز داشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزيـدن نسبت به خدا، در پيشگاه خداوند مهمّ تر از آن است ، و برگرداندن مردم از دين ( با ايـجاد شبهه ها در دلهاي مسلمانان و شکنج? ايشان و غيره ) بدتر از کشتن است . ( مشرکان ) پپوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند.... ( بقره/ 217)
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بعد از آن ، غزو? بدر بزرگ در رمضان همان سال روي داد... اين همان غزوه اي است که اين سوره دربار? آن نازل شده است ، سوره اي که ما درصدد تفسير آن هستيم . نگاهي به موقعيّت اجتماعي از لابلاي شرايط و ظروف واقعي ، جائي براي اين سخن باقي نمي گذارد که کسي بگويد ( دفاع ) - آن هم به مفهوم تنگ خود - اساس حرکت و جنبش اسلامي بوده است ، همان گـونه کـه شکست خوردگان مي گويند، آن کساني که در برابر واقعيّت موجود، و در برابر تاخت غرب نـيرنگباز، شکست خورده اند. کساني که در پي جستجوي توجيهاتي براي اثبات اين موضوع هستند که بگويند حرکت و جنبش اسلامي و پيشروي مسلمانان تنها جنب? دفاعي محض داشته است و بس! قطعاً در دوران معاصر در برابر حرکت و جنبش هجوم غرب مبهوت و حيران شده اند. در زماني خود را در برابر غرب باخته اند که هيچ گونه شوکت و عظمتي براي مسلمانان بر جاي نمانده است . چه رسد به مسلمانان ، شکوه و جلالي براي خود اسلام نيز بر جاي نمانده است ، مگر کساني که خدا بديشان لطف فرمايد و ايشان را حفظ نمايد. آن کساني کـه مصرّانه مي خواهند اسلام را به عنوان اعلان همگاني آزاد کردن ( انسان ) در ( زمين ) از هر سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يزدان ، معرّفي و پياده کنند، تا اطاعت و ديانت بطور کلّي از خدا و براي خدا باشد و بس ... آنان کـه غرب را بدان شکل و مسلمانان را بدين صورت مي بينند و خويشتن را مـي بازند، به دنبال توجيهات معنوي ، براي جهاد در اسلام مي گردند.
حرکت و جنبش اسلامي و اوجگيري و گسترش اسلام ، بيش از توجيهاتي که آيه هاي قرآني دربردارند، به توجيهات معنوي ديگري نيازي ندارد:
(
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فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون:ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها , واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ? الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله , والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت , فقاتلوا أولياء الشيطان , إن كيد الشيطان كان ضعيفاً).
بايد در راه خدا کساني جنگ کنند که زندگي دنـيا را به آخرت مي فروشند ( و فاني را با باقي معاوضه مي کنند) . و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و يـا ايـن که پيروز گردد، ( در هر دو صورت در آخرت ) پـاداش بزرگي بدو مـي دهيم . چرا بايد در راه خدا و ( نجات ) مردان و زنان و کودکان درمانده و بيچاره اي نجنگيد که ( فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و دياري که ساکنان آن ستمکارند ( و بر ما بيچارگان ستم روا مي دارند) خارج ساز، و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي ما پـديد آور، و از سوي خود ياوري برايمان قرار بده ( تا ما را ياري کند و از دست ظالمان برهاند) . کساني که ايمان آورده اند، در راه يزدان مي جنگند، و کساني که کفر پيشه اند، در راه شيطان مي جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد. بيگمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده است . ( نساء / 74-76)
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ (38)
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)
(
(1/46)



اي پيغمبر!..) به کافران بگو: ( درگاه توبه هميشه باز است ) و اگر ( از کفر و عناد) دست بردارند، گذشت? اعمالشان بخشوده مي شود، و اگر هم ( به کفر و ضلال خود) برگردند ( و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا در بار? پيشينيان از مدّنظر گذشته است ( و همان قانون هم دربار? آنان اجراء مي گردد. يـعني سزاي مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مي شوند) . و با آنان پيکار کـنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئـين خويش زيست کنند) . پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پذيرفتند، دست از آنان بداريد، چرا که ) خدا مي بيند چيزهائي را که مـي کنند ( و کيفرشان مي دهد) . و اگر پشت کردند ( و به روي گرداني خود از حقّ و آزار مؤمنان ادامه دادند) بدانيد که ( شما تحت سرپرستي خدا قرار داريد و) خداوند سرپرست شما است و او بهترين سرپرست و بهترين يـاور و مددکار است .(انفال / 38-40)
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر , ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله , ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله , وقالت النصارى:المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل , قاتلهم الله أنى يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم , وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً , لا إله إلّا هو , سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم , ويأبى الله إلا أن يتم نوره ; ولو كره الكافرون).
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با کساني از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان که شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را که خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم کرده اند حرام مي دانند، و نه آئـين حقّ را مـي پذيرند، پـيکار و کـارزار کـنيد تا زماني کـه ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين که ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( کـه يک نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد، و تأمين امنيت جان و مال آنان گرفته مـي شود) . يهوديان مي گويند: عزير پسر خدا است ( چرا که آنان را بعد از يک قرن خواري و مذلّت از بند اسارت رهانيد و تورات را که از حفظ داشت دوباره براي ايشان نگاشت و در دسترسشان گـذاشت ) ، و ترسايان مـي گويند: مسيح پسر خدا است ( چرا که او بي پدر از مادر بزاد) . اين سخني است که آنان به زبان مي گويند ( و ادّعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي باشد. نه هيچ پيغمبري آن را گفته است و نه در هيچ کتاب آسماني از سوي خدا آمده است . اين گفتار) آنان به گفتار کافراني مي ماند که پيش از آنان همچنين مي گفتند ( و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخي از مخلوقات بودند و يا ايـن کـه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند) . خداوند کافران را نفرين و نابود کند چگونه ( دروغ مي گويند و چگونه از حقّ با وجود اين همه روشني به دور مـي گردند و) بازداشته مـي شوند؟ ! يـهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديـني و پـارسايان خود را هم به خدائـي پذيرفته اند ( چرا که علماء و پـارسايان ، حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مـي کنند، و خودسرانه قانونگذاري مي نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي برند و سخنان آنان را دين مي دانند و کورکورانه به دنبالشان روان مـي گردند. ترسايان افزون بر آن ) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي شمارند. (
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در صورتي که در هم? کتابهاي آسماني و از سوي هم? پيغمبران الهي ) بديشان جز اين دستور داده نشده است که : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس ... جز خدا معبودي نيست و او پاک و منزّه از شرک ورزي و چيزهائي است که ايشان آنها را انباز قرار مي دهند. آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي ) دهان خود خاموش گردانند ( و از گسترش ايـن نور کـه اسلام است جلوگيري کنند) ولي خداوند جز اين نمي خواهد که نور خود را به کمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند که کافران دوست نداشته پاشند. (توبه/29-32)
اين رهنمودها و توجيهاتي است که يزدان جهان آنها را براي انسان دربار? الوهيّت ايزد سبحان در زمين ، پياده کردن برنام? خداوند منّان در زندگاني مردمان ، راندن ا هريمنان و ترک برنامه هاي شيطان و شيطان صفتان ، در هم شکستن سلطه و قدرت مردماني که انسانها را به بندگي خود مي خوانند، و حال ايـن که انسانها تنها بندگان خداي يگانه هستند و بس، و کسي از آفريدگان او حقّ ندارد با سلطه و قدرت و شريعت و قانون هواها و هوسها و خواستها و ديـدگاه هاي خود بر انسانها فرمانروائي و حکومت کند، بيان مـي فرمايد، و بيان يزدان کافي و بسنده براي همگان است ... به ويژه وقتي که همراه گردد با اصل :
(لا إكراه في الدين).
اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست . ( بقره / 256)
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يعني واداشتن به پذيرش عقيده وجود ندارد. البتّه پس از خروج از زير سلطه و قدرت بندگان، و اعتراف به اصل : سلطه و قدرت به طور کلّي از آن يزدان است ، يا دين به طور کلّي متعلّق به ايزد سبحان است ، بدين اعتبار وادار کردن به پذيرش عقيده در ميان نيست . اينها توجيهات و رهنمودهائي است دربار? آزاد کردن همگاني انسان در زمين ، که بيرون آوردن مردمان از بندگي بندگان و هدايت ايشان به سوي بندگي يـزدان يگان? بي انباز جهان است ... اين هم به تنهائي کافي و بسنده است ... ايـن توجيهات و رهنمودها در درون مسلمانان جهادگر پيدا و برجا بود. لذا از کسي از ايشان پرسيده نمي شد: چه چيز شما را براي جهاد بيرون آورده است ؟ و او پاسخ بدهد: بيرون آمده ايـم تا از ميهن مورد تهديد خودمان دفاع کنيم ! يا بگويد: بيرون آمده ايم تا جلو تعدّي و تجاوز ايرانيان يـا رومـيان را بگيريم که بر ما مسلمانان دست درازي کرده اند! و يـا اين که بگو يد: بيرون آمده ايم تا بر وسعت زمين خود بيفزائيم و غنيمت بي شمار بهر? خويشتن گردانيم ! بلکه همان چيزي را مي گفتند که ربعي پسر عامر، و حذيفه پسر محصن، و مغيره پسر شعبه ، همگي به رستم سردار سپاه ايرانيان در قادسيه گفتند، بدان گاه که رستم از ايشان يکي يک در سه روز پـياپي ، پـيش از شروع جنگ پرسيد: چه چيز شما را ( از شهر و ديار خويش ) بيرون آورده است ؟ پاسخ اين بود:
(
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يزدان ما را برانگيخته است و فرستاده است تا هر که را بخواهد از بندگي بندگان بيرون بياوريم و به بندگي ايزد يگانه رهنمود گردانيم ... مردمان را از تن دنـيا بيرون بياوريم و به وسعت و فراخي آن برسانيم. ايشان را از ستم اديان بيرون بکشانيم و به دادگري اسلام نائل گردانيم ... اين است که يزدان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را همراه با آئين خويشتن به سوي بندگانش فرستاده است . هر کس اين آئين را از ما بپذيرد، پذيرش او را مي پذيريم و از او دست مي کشيم و او و سرزمين او را رها مي کنيم و سرزمين خودش را بدو وامي گذاريـم . و امّا هر کس خودداري و سرکشي کند، با او مي جنگيم : يـا ( کشته مي شويم و) به بهشت نائل مي گرديم ، و يـا ( چيره مي گرديم و) پيروزي را به دست مي آوريم ) .
توجيه و دليل اين آئين ، در سرشت خود اين آئين ، و در اعلان همگاني آن ، و در برنام? واقعي و عملي آن براي رويارو شدن با واقعيّت موجود انسانها با وسائل فراخور و همخوان با هم? جوانب و نواحي انسانها در مراحل معيّن و منحصر و با وسائل نوين ، موعد و برقرار است ... اين توجيه و دليل سرشتي آئين اسلام ، توجيه و دليلي است که پيش از هر چيز ديگري بوده و هميشه برجا است ، هر چند که خطر تعدّي و تجاوز به سرزمين و خاک اسلام ، و به جان و مال مسلمانان آنجا در ميان نباشد. اين توجيه و دليل در سرشت و واقعيّت اين برنامه، و در سرشت سدّها و مانعهاي عملي در جامعه هاي بشري است ... ديگر تنها مربوط به شرائط و ظروف دفاعي محدود و موقوف ، يـعني منحصر به مکاني و مربوط به زماني نيست .
براي مسلمانان جهادگر با مال و جان ، اين بس است که بيرون رود:
(في سَبيلِ اللهِ ) . درراه خدا.
در راه اين ارزشهائي که غير از آنها سودي قرار ندارد، و او را سود شخصي بدان راه نمي دارد.
(1/51)



مسلمان پيش از اين که براي جهاد روان? کارزار گردد، به پيکار جهاد اکبر در درون خويش فرو رفته است و با اهريمن گلاويز شده است . به پيکار هواها و هوسهاي خود پرداخته است ، و با آزها و خواستهايش رزمـيده است . با مصالح خويش و مصالح عشـيره و قبيل? خويشتن درافتاده است . با هر مدال و نشانه اي جز مدال و نشان? اسلام جنگيده است . با هر انگيزه اي جز بندگي و پرستش خداوند، و پياده کردن سه و قدرت او در زمـين و دور افکـندن سلطه و قدرت طاغوتهاي غصب کنند? سلطه و قدرت خدا، به پيکار نشسته است . کساني که به دنبال دلائل و توجيهاتي براي جهاد اسلامي در راه دفاع از ( ميهن اسلامي ) مي گردند، از کار ( برنامه ) چشم پوشي مي کنند، و برنامه را از ( ميهن ) کمتر مي شمارند. امّا اين ديدگاه اسلام دربار? چنين اعتبارات و ارزشهائي نيست ... اين ديدگاه تازه اي است و براي فهم و شور اسلامي غريب و ناآشنا است . چه عقيده ، و برنامه اي که عقيده در آن مجسّم مي گردد و جلوه گر مي آيد، و جامعه اي که اين برنامه بر آن حاکم باشد، اينها تنها ارزشهائي است که در فهم و شعو ر اسلامي مي گنجد. امّا زمين - به خاطر خود زمين - فاقد هرگونه ارزش و اعتبار و ارج و بهائي است . هر ارج و بهائي که در جهان بيني اسلامي به زمين داده مي شود، به خاطر حکمفرمائي برنام? خدا بر آن ، و اجراء سلطه و قدرت خدا در آن است . بدين وسيله زمين پرورشگاه عقيده و ميدان برنامه و ( سرانجام اسلام ) و نقطه عطف آزاد کردن (انسان ) مي گردد.
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در حقيقت ، نگاهباني از ( سرزمين اسلام ) نگاهباني از عقيده و برنامه و جامعه اي است که برنامه در آن حکمفرمائي داشته باشد. ولي اين هدف نهائي نـيست . نگاهباني از آن هم واپسين مقصود حرکت جهاد اسلامي نيست . نگاهباني از سرزمين اسلام ، وسـيله اي براي برپائي حکومت يزدان در آن است . گذ شته از آن ، سرزمين اسلام پايگاه حرکت به سوي هم? سرزمينهاي زمين ، و به سوي هم? انسانها است . چه نوع انسان موضوع اين آئين ، و کر? زمـين جولانگاه بزرگ آن است .
همان گونه که گفتيم ، حرکت در ساي? اين دين ، بر سر راه آن گردنه هاي مادي ، همچون سلطه و قدرت دولت ، و سيستم و نظام جامعه ، و اوضاع و احوال محيط ، قرار مي گيرد... اينها چيزهائي است که اسلام براي در هم شکستن و درهم نورديدن انها با نيرو و قدرت حرکت مي کند. تا مردمان بتوانند با اسلام رويـاروي و آشنا شوند، و اسلام دلها و انديشه هاي ايشان را مخاطب قرار مي دهد، پس از آن که دلها و انديشه را از غل و زنجير مادي و ظاهري مي رهاند. آن وقت اسلام بدانها آزادي گزينش مي دهد.
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لازم است تاخت و تازهاي خاورشناسان بر اصل ( جهاد) ما را نفريبد يا ما را به هراس نيندازد، و فشار واقعيّت موجود بر دوشهايمان سنگيني نکند، و بها و ارزشي که نيروهاي جهاني به کيفيت و کميّت زندگي موجود مي دهد، ما را در برابر شرائط و ظروف گذراي کنوني خميده و چميده نکند، و ما را بر آن ندارد که برويم و به دنبال دلائل اخلاقي و توجيهات معنوي براي جهاد اسلامي بگرديم، دلائل و توجيهاتي که با سرشت اين آئين نمي خوانند و خارج از آنند. ايـنها شرائط و ظروف دفاعي گذراي فعلي هستند. ايـن شرائط و ظروف باشند يا نباشند جهاد اسلامي راه خود را در پيش مي گيرد و در راستاي آن به جلو مي تازد. مايه واقعيّت تاريخي را ورانداز مي کنيم ، نبايد از اين اعتبارات و ارزشهاي ذاتي موجود در سرشت اين ائين و اعلان همگاني و برنام? واقعي آ ن ، غافل بمانيم . و واجب است که اين اعتبارات و ارزشها را با مقتضيات دفاعي ناپايدار زماني ، آميز? همديگر نسازيم .
قطعاً اين آئين چاره اي جز ايـن ندارد که در برابر مهاجمان به دفاع از خود بپردازد. چه تنها موجوديّت اين آئين در شکل اعلان همگاني ربوبيّت يـزدان بر جهانيان ، و آزادي انسان از بندگي غير يزدان ، و مجسّم شدن اين موجوديّت در يک مجموع? منظّم پويا، تحت رهبري نويني که جداي از رهبريهاي جاهليّت است ، و تولّد جامع? مستقلّ ممتازي که حاکميّت فردي از افراد بشري را نمي پذيرد، چون حاکميّت در آن از آن يزدان يکتاي جهان است و بس ، بلي تنها موجوديّت اين آئين بدين شکل و شيوه اي که گفته شد، به ناچار بايد که جامعه هاي جاهلي پيرامون خود را به گونه اي سرکوب کند که نتوانند در انديش? نابودي اين آئين برآيند، و به دفاع از خويشتن پردازند. قطعاً همچون جامع? نويني بايد براي دفاع از خود بجنبد و به تلاش برخيزد.
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اينها شرائط و ظروفي است که بايد در مدّ نظر باشد. اين شرائط و ظروف با تولّد خود اسلام پديدار مي گردد و در صحن? روزگار حضور خود را اعلام مي دارد. اين پيکار نيز کاملاً بر اسلام واجب بوده، و اختياري در شرکت در آن و فرو رفتن بدان نيست . اين نبرد و پيکار سرشتي ميان دو وجودي است که با همديگر سازش و همزيستي مسالمت آميز چندانـي ندارند و خيلي با يکديگر نمي مانند.
اينها همه راست و درست است ... با توجّه بدين ديدگاه قطعاً اسلام بايد از موجوديّت خود دفاع کند، و به جنگ دفاعي واجب بر آن بپرد ازد.
امّا حقيقت ديگري هم در مـيان است که از اصالت بيشتري نسبت به حقيقت پيشين برخوردار است . و آن اين که سرشت وجودي اسلامي خود به خود خواستار جنبش و پيشروي است ، جنبش و پيشروي براي نجات ( انسان ) در ( زمين ) از بندگي جز خدا. اسلام ممکن نيست در خطوط و مرزهاي جغرافيائي بايستد، و در داخل حدود و ثغو ر نژادگرائي گوشه گير گردد و ( انسان ) را رها کند، نوع انسان را در ( زمين ) سراسر زمين . در سراسر زمين به ترک انسان بگو يد، و او را به دست شرّ و فساد و بندگي جز يزدان بسپارد.
اردوگاه هاي دشمن اسلام ، چه بسا زماني پيش مي آيد ترجيح مي دهند که به اسلام حمله نکنند، اگر اسلام آنها را رها کند و بگذارد بندگي و پـرستش انسانها براي انسانها در داخل خاک کشور خودشان صورت بگيرد، و اسلام بدين امر راضي باشد که آنان را به خود رها کند و هر چه مي خواهند در ميان خويش انجام دهند، و اسلام دعوت خود را بدانجاها نرساند، و آزادي همگاني انسانها را به داخل? کشورهايشان نکشاند... امّا اسلام با چنين اردوگاه هائي آشتي و آتش بس نمي کند، مگر اين که با پرداخت جزيه تسليم سلطه و قدرت اسلام شوند، و پـرداخت حزيه ضامن گشودن دروازه هاي خود بر روي دعوت اسلام بدون هرگونه سدّ و مانع مادي و ظاهري همچون سلطه و قدرتهاي موجود در آنجاها باشد.
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اين سرشت اين آئين است ، و اين وظيف? اين آئين است ، به دليل اين که اين آئين اعلان همگاني ربوبيّت يزدان بر جهانيان ، و آزاد کردن انسان از بندگي و پرستش جز يزدان در ميان جملگي مردمان است .
فرق است ميان تصوّر اسلام بر اين سرشت ، و مـيان تصوّر اسلام به شکلي که داخل مرزهاي جغرافي يـا نژادي چهار زانو بنشيند و جز هراس از تعدّي و تجاوز او را به تکان و حرکت نيندازد. اگر اسلام به شکل اخير باشد دلائل و توجيهات ذاتي خود را در کار جنبش و حر کت از دست مي دهد.
دلائل و توجيهات جنبش و حرکت اسلامي آشکارا و ژرفناك جلوه گر و پديدار مي آيد بدان هنگام که به ياد مي آيد که اين آئين برنام? يزدان براي زندگي مردمان است ، نه برنام? انساني است ، و نه مکتب گروهي از مردمان است ، و نه سيستم و نظام نـژادي از نـژادها است ... ما به دنبال دلائل و توحيهات بيرون از اسلام نمي گرديم ، مگر زماني که اين حقيقت بزرگ و سترگ در فهم و شعو ر ما سستي پذيرفته باشد... آن زمان که فراموش مي کنيم که مسأله مسأل? الوهيّت يـزدان و عبوديّت بندگان است ... ممکن نـيست انساني ايـن حقيقت بزرگ و سترگ را جلو چشمان و در گستر? جان خود حاضر و آماده کند، امّا با وجود اين دليل و توجيه ديگري براي جهاد اسلامي را جستجو کند.
چه بسا در آغاز دو راهه ، فاصل? زيادي به نظر نيايد، دو راه? تصوّر اسلام بدا ن گاه که مجبور است به پيکار فرو رود و بدون اختيار وادار به جنگ شود به سبب وجود ذاتي خود و وجود جامعه هاي جاهلي ديگري که به ناچار بايد به اسلام حمله کنند و بر آن بتازند، و تصوّر ديگري از اسلام كه سرشت آن چنين است پيشاپيش بجنبد و حرکت کند و در اين پـيکار شرکت نمايد.
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چه بسا در آغاز دو راهه ، فاصل? زيادي به نظر نـيايد. اسلام در هر دو حالت قطعاً به کارزار خواهد پرداخت . امّا در پايان راه ، فاصل? زيادي و فراخي به نظر مي آيد، فاصله اي که مفاهيم و معاني اسلامي را کاملاً تغيير مي دهد.
فاصل? زيادي ميان اين که اسلام يک برنام? الهي بشمار آيد. اسلام آمده باشد تا الوهيّت يـزدان را در زمين مستقرّ و پابرجا دارد، و بندگي جملگي انسانها را به خداي يگانه اختصاص دهد) و اين بيان را در يک قالب واقعي بريزد و قالب ريزي کند. قالبي که جامع? انساني است ، جامعه اي که در آن انسانها از بندگي بندگان آزاد و رها مي شوند و تنها به بندگي خدا وندگار بندگان مي پردازند، و شريعت و قانوني جز شريعت و قانون خدا بر ايشان فرمانروائـي نمي کند، شريعت و قانوني که در آن سلطه و قدرت يزدان مجسّم مي گردد، يا به عبارت ديگر الوهيّت يزدان در آن مجسّم مي شود. در اين صورت اين حقّ اسلام است که هم? سدّها و مانعها را از سر راه خود بردارد تا بتواند وجدان مردمان و خردهاي ايشان را مخاطب قرار دهد، بدون هر گونه سدّ و مانعي که از سوي سيستم و نظام سياسي دولتي يا حکو متي ، و يا از سوي اوضاع و احوال اجتماعي مردمان ، ساخته و پرداخته شده باشد. اسلام چنين سدّها و مانعهائي را درهم مـي شکند و از سر راه خود برمي دارد تا رو در رو با انسانها سخن بگويد ... فاصل? زيادي است ميان اين که اسلام را بدين گونه پيش چشم داشتن ، يا اسلام را يک سيستم و نظام محلّي در کشور مشخّصي انگاشتن ، و تنها حقّ او اين باشد که از تاخت و تاز بيگانگان به خود در داخل مرزهاي جغرافيائي خويش جلوگيري کند و هجوم ايشان را با جنگ پاسخ گويد.
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اين يک نوع تصوّري است ، و آن يک نوع تصوّري ... هر چند که اسلام در هر دوي اين حالت مي رزمد و به جهاد مي پردازد، ولي تصوّر کلّي انگيزه هاي هر يک از اين دو جهاد، و اهداف و نتائج آنها، با يکديگر بسيار اختلاف دارد، اختلافي که سر به ژرفاي اعتقاد، و به ژرفاي طرح و نقشه و مسير مي کشد.
اين حقّ اسلام است که پيشاپيش بجنبد و رهسپار اينجا و آنجا شود. چه اسلام دين قومي ، و سيستم و نظام ميهني نيست . بلکه برنام? خدا است ، و سيستم و نظام جهان است ... حقّ اسلام است که بجنبد و حرکت کند و به پيش تازد تا سدّها و مانعهاي سيستمها و نظامها و اوضاع و احوالي را درهم شکند و فرو اندازد که آزادي ( انسان ) را در امر اختيار داشتن و برگزيدن، به غل و زنجير و قيد و بند مي کشند. اين بس که اسلام بر افراد و اشخاص مي تازد تا ايشان را وادار به پذيرش عقيده کند. بلکه اسلام بر سيستمها و نظامها و اوضاع و احوال مي تازد تا افراد و اشخاص را از تأثيرات تباه و فاسدي آزاد سازد که فطرت را تباه مي کنند و آزادي انتخاب و گزينش را به قيد و بند مي کشند.
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حقّ اسلام است که ( مردم ) را از بندگي بندگان برهاند و به بندگي خداي يگانه بکشاند. تا اعلان همگاني خود را دربار? ربوبيّت يزدان به گوش جهانيان برساند، و انسانها را جملگي آزاد گرداند ... پرستش يزدان يگان? جهان هم - در جهان بيني اسلامي و در واقعيّت عملي - پياده نمي گردد مگر در ساي? سيستم و نظام اسلامي . چه تنها سيستم و نظامي که يـزدان در آن براي جملگي بندگان خود، اعم از فرمانده و فرمانبر و سياه و سفيد و نزديک و دور و فقير و ثروتمند ايشان شريعت و قانون تعيين مي کند، اسلام است و بس. شريعت و قانون يگانه اي که همگان بطور يکسان از آن پيروي کنند ... ولي در سائر سيستمها و نظامها، انسانهائي انسانهاي ديگر را مي پرستند! چرا که از آن انسانها قانونگذاري را براي زندگاني خود مـي پذيرند. در صورتي که قانونگذاري از ويژگيهاي الوهيّت است . هر کسي که سلطه و قدرت قانونگذاري براي مردمان را براي خويشتن ادّعاء کند، در حقيقت الوهيّت را به خود اختصاص داده است و عملاً آن را از آن خود دانسته است ، چه با زبان آن را ادّعاء کرده باشد يا اين ادّعاء را اعلان ننموده باشد. هر کس ديگري هم چنين حقّي را از چنان کسي پذيرفته باشد، بدو حقّ الوهيّت را داده است ، چه آن را به نام او نامگذاري کرده باشد يا نامگذاري ننموده باشد.
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اسلام تنها عقيده نيست و بس ، تا با ابلاغ عقيده به وسيل? بيان آن قانع و خشنود گردد و كار ديگري نداشته باشد. بلکه اسلام برنامه اي است که در مجموع? منظّم و تلاشگري مجسّم مي شود، مجموعه اي از مردمان که براي آزاد کردن همگي انسانها لشکرکشي مي کند. مجموعه هاي انسانهاي ديگر نمي توانند و حقّ ندارند براي سر و سامان بخشيدن و چرخاندن زندگي زيردستان خود برابر برنام? خويش قانونگذاري کنند و قوانين و مقرّرات ساخته و پـرداخت? خويشتن را بر انسانها حاکم گردانند. بدين خاطر هر اسلام لازم و حتمي است که اين چنين سيستمها و نظامها را از ميان بردارد، چون سدّها و مانعهاي سرراه آزادي همگاني هستند. اين است - همان گونه که قبلاً گفتيم - معني : آئين و اطاعت بطور کلّي بايد از آن خدا باشد. ديگر دينداري و پرستش کسي از بندگان، و اطاعتي ا ز کسي از بندگان، محض خود آن کس انجام نمي پذيرد، بدان گونه که در سائر سيستمها و نظامهاي ديگري است که بر پرستش و بندگي بندگان از بندگان صورت مي گيرد. پژوهشگران اسلامي معاصري که در برابر فشار واقعيّت موجود، و فشار تاخت و تاز خاورشناسي نـيرنگباز شکست خورده اند، از بيان ايـن حقيقت خودداري مي کنند. زيـرا خاورشناسان اسلام را به صورت يک حرکت قهر و زور واداشتن به پـذيرش عقيده با شمشير به تصوير کشيده اند. خاورشناسان پليد خوب مي دانند که چنين کاري صحّت ندارد. ولي آنان از اين راه مي خواهند انگيزه هاي جهاد اسلامي را زشت نشان دهند و آشفته گردانند. لذا دفاع کنندگان - شكست خوردگان - براي دفاع از آبرو و حيثيّت اسلام با ردّ اين اتّهام به پا مي خيزند و به جستجوي دلائل و توجيهات دفاعي مي پردازند ، و از سرشت اسلام و وظيف? آن ، و ا ز حقّ مسلّم ا سلام در ( آزاد کرد ن انسان ) غافل مي گردند.
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تصوّر غربي دربار? سرشت ( ديـن ) انديشه هاي پژوهشگران معاصر شکست خورده را مي پوشاند ... تصوّر غربي چنين است که دين تنها ( عقيده ) است و آن هم مربوط به دل و درون است ، ديگر دين کاري به سيستمها و نظامهاي موجود براي زندگي ندارد. لذا جهاد براي دين ، جهادي است که عقيده را بر دل و درون واجب و مسلّط مي کند. ولي کار در اسلام اين گونه نيست . چه اسلام برنام? يزدان براي زندگي مردمان است . برنام? يزدان هم بر اختصاص الوهيّت به خدا بر جا و پا بر جا مي گردد، که مجسّم و نمودار در حاکميّت است ، و زندگي موجود را با هم? تفصيلهاي روزانه اي که دارد سر و سامان و نظم و نظام مي بخشد. جهاد اسلامي جهاد براي استقرار برنامه و پابرجائي سيستم و نظام است . ولي عقيده مربوط و موکول به آزادانه قانع شدن در ساي? سيستم و نظام عامّ است ، و اين وقتي حاصل و فراهم مي آيد که هم? عوا مل فتنه و فساد از ميان برداشته شود ... با توجّه بدين امر است که کار از بنياد فرق پـيدا مي کند، و شکل تاز? کاملي پـيدا مي نمايد.
هر کجا مجموع? اسلامي يافته شود، مجموعه اي که برنام? الهي در آن مجسّم و نمايان گردد، خداوند به چنين مجموعه اي حقّ جنبش و حرکت عطاء مي فرمايد و اجازه خواهد داشت برود و سلطه و قدرت را به دست گيرد و سيستم نظام خود را استوار و پايدار گرداند. همراه با آن ، مسأل? عقيد? دروني را به آزادي درون واگذارد. اگر خداوند دستهاي گـروه مسلمانان را در مدّت زماني از جهاد بازداشته است ، ايـن کار مسأل? طرح و نقشه بوده است ، نه مسأل? اصل و رکن اسلام . مسأل? مقتضيات حرکت بوده است نه مسأل? قوانـين و مقرّرات عقيده. بر اين اساس روشن ممكن است آيات قرآني بسياري را فهم و درک کنيم که مربوط به مراحل تاريخي نوين مي گردند، و معاني و مفاهيم مرحله اي آنها را با معاني و مفاهيم همگاني آنها در بار? خط سير ثابت و طولاني اسلام آميز? همديگر نگردانيم .
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افزون بر اين ، هنوز مطالبي مانده است که دربار? سرشت ( جهاد در اسلام ) و سرشت ( اين آئـين ) گفته شود. در ايـن راستا بد نـيست بررسيهاي کوتاه ارزشمندي را بيان داريـم که مسلمان بزرگ آقاي ابوالأعلي مودودي رئيس جماعت اسلامي در پاکستان آن را تحت عنوان : (جهاد در راه خد) به ما ارزاني داشته است و ما را کمک فرموده است ... ما نـيازمند اين خواهيم بود که بندها و بخشهاي درازي را از آن گلچين کنيم . چرا که خواننده چاره اي از آنها ندارد، خواننده اي که مي خواهد ديد روشني و بينش درستي دربار? اين موضوع مهمّ و ژرفناك در ساختار حرکت اسلامي داشته باشد:
( غربيها اين گونه خوي گرفته اند که واژ? ( جهاد) را جنگ مقدّس ( Holy war) معني کنند وقتي که آن را به زبان هاي خود ترجمه مي نمايند. بسيار تعبير و تفسير زشتي در بار? ( جهاد) دارند. راجع به جهاد به هنرنمائي پرداخته اند. جام? گشادي از معاني زيباي فريباي ناروائي را از پيش خود براي آن دوخته اند و به تن آن کرده اند. کار در اين باره بدانجا کشيده است که کلم? جهاد در پيش ايشان به گونه اي درآمده است که بيانگر درّنده خوئي و بدنهادي و هرج و مرج و خونريزي باشد!
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در پرتو مهارت و چرب زباني و جادوي کلام آنان ، و زشت نشان دادن چهره هاي حقائق روشن و آشکار، توسّط ايشان ، چنين شده است که هر وقت مردمان صداي اين کلمه را مي شنوند، کلم? جهاد، در جلو چشمانشان شکلي از کوکب? سواراني مجسّم مي گردد که از مردمان بي سر و پا و اوباش فراهم آمده است که افراد آن شمشيرهاي خود را کشـيده اند، سـينه هاي خويش را با آتش تعصّب و خشم برافروخته اند، شراره هاي تاراج و غارت و کشت و کشتار از چشمهايشان مي پرد، صداي خود را با فرياد: ( الله اكبر ) بلند کرده اند، لشکرکشي مي کنند و به پيش مي تازند، و کافري را نمي بينند مگر اين که يق? او را مي جستند، و او را مـيان دو چيز مختار مي کنند: (لااله الاالله ) را مي گويد و خويشتن را مي رهاند، و يا اين که گردن او زده مي شود، و از شاهرگهايش فوّار? خون مي جهد و شُرشُر آن به گوش مي رسد.
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چرب زبانان ( چهره اي ) را با مهارت هر چه بيشتر ترسيم کرده اند، و در آن با قلم موي هنر آفرين و نگارگر خود هنرنمائي نموده اند. از جمل? زندگي و مهارت ايشان در اين هنر اين است که اين چهره را با خون سرخ رنگ آميزي کرده اند و در زير آن نوشته اند: ( اين چهره ، آئـينه اي است از حرص و آز خونريزي گذشتگان اين ملّت ، و ولع و طمعي که پيشينيان ايشان به تاخت و تاز بيباکانه بر پاکان و بيگناهان داشته اند!) بسيار جاي شگفت است : کساني که روي اين چهره کار کرده اند، و بهر? فراواني در نمايش و نمودن آن به مردمان داشته اند، همان کساني هستند که قرنها و نسلها با يکديگر جنگيده اند و همديگر را سر بريده اند، تنها براي ارضاء هواها و هوسهاي پست خود، و خاموش کردن آتش حرصها و آزهاي اشعبي [6]خويش . جنگي که از سوي خودشان جنگ نفرين شد? نامقدّس (Un Holy war) ناميده شده است ، جنگي که آتش آن را بر ضدّ ملّتهاي مستضعف در خاور و باختر زمـين برافروختند، و در اطراف و اکناف سرزمينهاي آنان گشتند و به دنبال بازارهاي کالاهايشان و پـيدا کردن سرزمينهائي براي مستعمره کردن دور زدند و گرديدند. مي خواستند منابع ثروت آنجاها را به يغما برند و تاراج کنند، و به صاحبان شرعي آن منابع چيزي ندهند. در جستجوي كانها و معدنها چرخيدند، و براي زمـينهاي فراخ و حاصلخيزي گشت زدند که مواد خام کارخانه هايشان و کارگاه هايشان را تأمين و تغذيه کند. به دنبال هم? اينها پژوهش و کاوش مي کردند، در حالي که دلهايشان لبريز از حرص و آز مال و جاه بود. در پيشاپيش ايشان تانکهاي زره پـوش بود، و بالاي سرهايشان هواپيماها دور مي زد و فضاي آسمان را ميبريد. در پشت سرشان صدها هزار سرباز و ارتشي آزموده بودند که راه رزق و روزي را بر شهرها و اقليمها مي بريدند، و اهالي آنجاها را از آرامش و زندگي بزرگوارانه محروم مي نمودند.
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بدين وسيله مي خواستند افروزين? آتش حرصها و آزهاي بسيار زشت و پلشتي را فراهم آورند که گذشت روزگاران جز بر شعله و زبان? آن نمي افزايد. جنگهاي آنان در (راه خدا) نبود، بلکه در راه شهوتها و خواستهاي پست ، و هواها و هوسهاي نکوهيد? خودشان بود و بس .
اين حال کساني است که به سبب جنگ و کشتار از ما رخنه مي گيرند، جنگ و کشتاري که بر اعمال فتح و فتوح و پيکارها و کارزارهاي آن سالهاي طولاني مي گذرد. امّا اعمال جنگهاي رسواگران? ايشان هنوز که هنوز است شب و روز تکرار مي شود و در مقابل ديدگان و در بيخ گوشهاي جهانيان ( پيشرفت? متمدّن !) پيوسته انجام مي پذيرد. تو را به خدا سوگند، چه کشور و مملکت و اقليم و دياري است که از تعدّي و تجاوز غربيها در امان مانده باشد، و سرزمينهاي آنجاها با خون پاک ساکنان آنجاها رنگين نشده باشد؟ کدام يک از قارّه هاي بزرگ آسيا و آفريقا و آمريکا است که مز? نتيج? جنگهاي نفرين شد? ايشان را نچشيده باشد؟ ... امّا اين افراد زرنگ چهر? ما را با مهارت زشت ترسيم کرده اند، و آن را به شکل بسيار هولناک پلشتي ظاهر نموده اند، و بارها و بارها عرضه کرده اند و به نمايش درآورده اند. در صورتي که دامن نسيان بر چهر? خپل? قبيح ايشان کشيده شده است ، تا بدانجا که کسي در کنار چهر? زشتي که تاريخ ما را و خصال نـيک و آثار پسنديد? گذشتگان ما را با آن نشان داده اند آن چهر? زشت نفرت انگيز ايشان را يـاد نمي کند! چه اند ازه زرنگ هستند! در تزوير و تحريف و دغلکاري و قلب حقائق چقدر برجسته و زبردستند!
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امّا سادگي ما و سبکسري مردان ما، از دريا بگو و باکي نيست ! کدام ابلهي و ناداني بزرگتر از گول خوردن ما با چهر? زشتي است که از آباء و اجداد ما کشيده اند، و ... آثار و خصال و رفتار و کردار والاي آنان را به زشت ترين وجه در آن به تصوير زده اند؟ ! تا بدانجا نيرنگبازانه و استادانه در رنگ آمـيزي آن چهره کار کرده اند کمي مانده است به صحّت آن باور بداريم و به مطابقت آن با حقيقت ايمان بياوريم ! بر دل نگذشته است که به دستهاي بزهکاري بنگريم که در ترسيم اين چهر? نادرست و ناروا کار کرده اند، و قلمهاي پنهاني را جست جو کنيم و ببينيم که در تزيين دروغين و آرايـ? ظاهر فريب آن تکان خورده اند و هنرنمائي کرده اند. آن اندازه در برابر تزوير و نيرنگشان گول خورده ايم و به سبب اين چهر? رنگ آميزي شده خود را باخته ايم که شرمندگي و پشيماني به ما دست مي دهد و در پيشگاه ايشان عذرخواهي مي کنيم و کلام يزدان را تحريف و از مواضع و موارد اصلي خود به دور مي داريم ، و بدانان مي گوئيم : ( اي سروران ، ما را با حنگ چه کار است ؟ ما دعوت کنندگان و مژده دهندگانيم . مردمان را به سوي دين يزدان مي خوانيم ، دين امن و امان و صلح و ساز و آسايش و آرامش . اين کار تبليغ را نـيز با حکمت و فرزانگي و با پندها و اندرزهاي نيکو انجام مي دهيم و بس . کلام يزدان را تبليغ مي کنيم ، بدان گونه که راهبان و ديرنشينان و دراويش و صوفيان تبليغي مي کنند. با کساني که با ما مبارزه کنند، به گون? زيبا و دلربا و به نحو شايسته و بايسته با ايشان به جدال و گفتگو مي نشينيم ، و با سخنرانيها و نامه ها و مقاله ها آنان را به آئين خود مي خوانيم ، تا کساني که مي خواهند دعوت ما را بپذيرند از روي دليل و حجّت بپذيرند. اين دعوت ما است و بيش از اين و کمتر از اين نيست .
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امّا برداشتن اسلحه و ورود به جنگ ، پناه بر خدا! ما اصلاً رابطه اي با آن نداريم و دور از آن هستيم . تنها وقتي دست به اسلحه مي بريم و به جنگ مي پردازيـم که در برابر کساني که به ما حمله مي کنند و راه تعدّي در پـيش مي گيرند به دفاع بنشينيم. تازه زمان دفاع هم سـپري شده است و سالهاي سال بر آن گذشته است . ديگر امروزه زمان دفاع هم نمانده است ! ما بيزاري خود را از اين نيز اعلام داشته ايم ، و بدين خاطر بطور ( رسمي ) جهاد را منسوخ کرده ايم !!! آن جهاد مبغوضي که اسلحه در آن به کار مي پردازد و دل شما را پريشان و خواب شما را آشفته مي سازد! امروزه جهاد جز تلاش با زبان و قلم نيست. ما را نرسد جز اين که با لبه هاي تـيز و باريک زبان ها و قلبها بازي کنيم . امّا توپها و تانکها و مسلسلها و آلات ديگر جنگي و استفاد? از آنها، شايسته و درخور شما است !)
اين حيله ها و نيرنگهاي سياسي بود که در سخنان پيشين روبند از رخسار? برخي از آنها برداشتيم. اگر ما از لحاظ علمي بنگريم و دربار? اسباب و عللي دقيقاً بينديشيم که به خاطر آنها حقيقت ( جهاد در راه خدا) چه رسد به غير مسلمانان در پيش مسلمانان نيز مبهم مانده است و راز آن پنهان گرديده است و ظاهر و باطن جهاد در راه خدا دچار اشکال شده است ، چنين به نظرمان رسيده است که اين اشتباه به دو چيز مهمّ برمي گردد، دو چيزي که به ژرفاهاي آنها کاملاً فرو نرفته اند و آنها را چنان که بايد بررسي ننموده اند، و محتواهاي آنها را پژوهش و وارسي نکرده اند:
اوّل : غربيها اسلام را نحله (Religion ) در معني خود ( نحله ) [7] (Religion) بطور عام گمان برده اند.
دوم : آنان مسلمانان را ملّت [8] (Nation) به همان معني که اين واژه بطور عامّ دارد.
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حقيقت اين است که اشتباه چنين کساني در فهم و درک اين دو مسأل? مهمّ است . همچنين از آنجا که حقّ را در اين دو مسأل? بنيادين روشن نمي گردانند، سبب گرديده است که چهر? حقيقت روشن درايـن باره، زشت و پلشت به نظرشان آيد، و ايشان را از فهم و درک مضمون و هدف جهاد اسلامي بازدارد. حقّ اين است - و سزاوارتر از هر چيز پيروي از حقّ است - اين اشتباه بنيادين در فهم و درک اين دو مسأله ، بر سراسر حقيقت آئين اسلام پرده فروهشته است ، و كار را کاملاً وارونه کرده است ، و موقعيّت مسلمانان را در جهان و در برابر مسائل نوين آن ، و در برابر مشکلات پراکند? سخت و دشوار آن ، به تنگنا انداخته است ، بدانگونه که اسلام و تعليمات سرمدي آن ، از آن خشنود نمي گردد:
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چه نحله (Religion) در برابر اصطلاح شائع ايشان ، مراد مجموعه اي از عقائد و عبادات و مراسم نيست . بناچار واژ? ( نحله ) بدين معني پا از يک مسأل? شخصي فراتر نمي گذارد. تو در گزينش هر عقيده اي آزاد هستي ، و تو مي تواني هرگونه که بخواهي پرستش کني و هر که را که بخواهي به خداوندگاري خويش انتخاب کني و بپرستي. اگر هم دل تو از اين نحله جانبداري کرد و جز بدان نگرائيد، مي تواني در کر? زمين رهسپار شوي ، و اقاليم و نواحي فراخ يزدان را بگردي و مردمان را به سوي عقيد? خويشتن دعوت کني ، و از وجود آن با دلائل و براهين دفاع کني ، و با کساني که با تو مخالفت مي ورزند با لب? تيز زبان و با نيز? قلم به جدال و ستيز بپردازي. امّا با شمشير و اسلحه و آلات جنگ و کشتار، تو را با چنين چيزهائي چه کار؟ ( يا مي خواهي مردم را با اجبار وادار به پذيرش عقيد? خود و ايمان بدان کني ؟ ! اگر اسلام نحله اي (Religion) همچون نحله هاي جهان بر حسب اصطلاح شائع در ميان آنان باشد همانگونه که گمان مي برند، روشن است که جاي به کار بردن اسلحه و شمشير و سائر ادوات جنگي در راه آن نيست همان گو نه که گفته اند. اگر هم موضعگيري اسلام واقعاً همانگونه است که آنان گمان برده اند و بيان داشته اند، اصلاً جاي جهاد نيست ، و جهاد در رگي و سينه اي از اسلام محلّي ندارد. امّا کار برعکس ايـن است ، همان گونه که خواهي ديد در توضيح و بياني که خواهد آمد. همـين واژ? ( ملّت ) (Nation) نيز عبارت است از گروهي از مردمان که در ميان خود متّفق باشند (Homogeneous Group of Men) و گرد آمده و متّحد شده باشند و در ميان گروه ها و دسته هاي ديگر به علّت شرکت در برخي از کارهاي اصلي و بنيادين ممتاز و جدا باشند.
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دسته و گروهي که ( ملّت ) بدين معني هستند، آنان را به استعمال ا سلحه و استفا ده از ادوات جنگي نمي کشاند جز دو چيز: وقتي که کسي بر آنان تاخت و تاز بياغارد و راه تعدّي و تجاوز در پيش گيرد و بخواهد حقوق مشروع و مقرّرشان را سلب کند، و زماني که آنان بر دسته و گروهي بتازند و بد يشان يورش برند تا حقوق مشروع و مقرّرشان را سلب کنند. در صورت نخستين از اين دو صورت ، ميدان براي چنين دسته و گروهي فراخ است و مانعي در مـيان نيست ، و يک انگيز? سرشتي او را وادار به استفاد? از اسلحه و يورش بردن بر كسي مي کند که بر آنان تاخته است و راه تعدّي و تجاوز در پيش گرفته است ، هر چند هم ياوه سرايان و بيهوده گوياني که دم از امن و امان و صلح و ساز مي زنند چنين چيزي را نيز مباح و جائز نمي دانند! و امّا در صورت دوم ، يعني تعدّي و تجاوز به حقوق ديگران و تاخت و تاز بر گروه ها و ملّتها، بدون هيچگونه سببي، چنين چيزي را کسـي جائز نمي داند مگر جبّاران چيره بر ديگـران (Dictators) يعني ديکاتورهاي ناانسان ... حتّي رؤساي دولتهاي بزرگي همچون انگلستان و امريکا هم نمي توانند جرأت و جسارت کنند و به جائز و مباح بودن آن زبان بگشايند.
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اگر اسلام ( نحله ) و مذهبي همچون نحله ها و مذهبهاي ديگر باشد، و مسلمانان ( ملّت ) و امّتي همچون ملّتها و امّتهاي ديگر باشند، به ناچار ( جهاد) اسلامي بدين سبب هم? مزايا و ويژگيهائي را از دست مي دهد که آن را سر دفتر عبادات و گوهر تاج آنها قرار داده است ... ولي حقيقت ايـن است که اسلام (نحله ) و مذهبي همچون نحله ها و مذهبهاي معمول و رائج ديگر نيست ، و مسلمانان هم ( ملّت ) و امّتي همچون ملّتها و امّتهاي ديگر جهان نيستند... بلکه بدين شکل است : اسلام يک انديش? انقلابي ((Revolutionary و يك برنام? انقلابي است و مي خواهد سيستم و نظام اجتماعي جهان را يکسره از ميان بردارد و از پايه ويران کند، و آن را از نو برابر انديشه و برنام? عملي خود بازسازي نمايد... بدين خاطر خواهي دانست که واژ? (مسلمان ) وصف حزب انقلابي جهاني است (Intermational Revoutionary Party) اسلام آن را مي سازد و صفهاي آن را سر و سامان و نظم و نظام مي بخشد تا ابزاري در ايجاد آن برنام? انقلابي باشد که هدف اسلام است و بدان چشم اميد دوخته است . جهاد هم عبارت است از مبارز? انقلابيRevolutionary Struggle)) و دفاع از آن حرکت هميشگي مستمرّي که براي دستيابي بدين هدف و رسيدن بدين مقصود انجام مي گيرد.
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اسلام در دعوت خود و بيان برنام? عملي خود از واژه هاي شائع دوري مـي گزيند و همچون دعوتهاي فکري و برنامه هاي انقلابي ديگر، از واژه هاي شائع استفاده نمي کند. بلکه ترجيح مي دهد واژه اي را از ميان واژه هاي مصطلح به نام (Terminology) به کار برد، تا ميان دعوت اسلام و انديشه ها و جهان بينيهاي آن ، و ميان انديشه ها و جهان بينيهاي شائع و رائج ، اشتباهي روي ندهد، و آميز? همديگر نشوند. چه (جهاد) نيز از واژه هائي است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا با آن وظيف? خود را اداء کند و تفصيلات دعوت خويش را بيان و روشن گرداند. تو مـي بيني کـه اسلام از واژ? (جنگ ) و واژه هائي همانند آن که در زبان عربي بيانگر کشت و کشتار (war) باشد دوري مي کند، و به جاي آن هم معني واژ? (Struggle) زبان انگـليسي را برمي گزيند. جز اين که واژ? ( جهاد) از آن رساتر و تأثير بيشتري دارد و بهتر معني خود را دربرميگيرد. چه چيز اسلام را بر آن داشته است که اين واژ? نوين را برگزيند، و از واژه هاي کهن رائج دوري گزيند؟ آنـچه من مي بينم و بر آن پافشاري مي کنم اين است که جز يک سبب ندارد، و آن اين است : واژ? ( جنگ ) (war) هميشه چنين بوده است و هنوز هم چنين است برگشت و کشتار و نبرد و کارزاري دلالت مي کند که ميان سران قوم و حزبها و ملّتها به خاطر اهداف شخصي و مقاصد فردي زبانه مي کشد و آتش آن گرم مي گردد.
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هدفهائي که همچون جنگهائي در نظر دارند، از اهداف و اغراض شخصي يا اجتماعي در نمي گذرد. احساس نمي شود که اين جنگها به خاطر انديشه اي و يا محض طرفداري از اصل و اصولي در بگيرد. از آنجا که جنگ مشروع در اسلام از قبيل اين جنگها نيست ، به هيچ وجه چاره اي جز رها کردن اين واژ? (جنگ ) نيست . اسلام به مصالح ملّتي جداي از ملّتي نمي نگرد، و نمي خواهد ملّتي را جداي از ملّتي بالا ببرد و ترقّي بخشد. همچنين براي اسلام مهمّ نيست اين کشور و يا آن کشور ايـن سرزمين را تصرّف کند و بر آن چيره گردد. بلکه مهمّ براي اسلام خوشبختي و رستگاري انسانها است . اسلام داراي انديش? ويژه ، و داراي برنام? عملي ممتازي براي خوشبختي جامع? بشري، و اوج بخشيدن ايشان از نردبان رستگاري است . هر حکو متي که - انديشه اي جز اين انديشه بر جا و استوار گردد، و داراي برنامه اي جداي از اين برنامه باشد، اسلام در برابر آن مي ايستد و با آن مي رزمد، و مي خواهد کاملاً آن را براندازد و نابود گرداند. در اين راستا به هيچ وجه براي اسلام مهمّ نيست کار و بار کشوري که در آن چنان حکومت ناپسندي پديدار گشته است ، و حال و احوال ملّتي که در آنجا زندگي مي کنند و به ادار? آنجا سرگرم هستند. هدف اسلام بالا بردن انديش? خودش ، و عمومي گرداندن برنامه اش، و پديد آوردن حکومتها و استوار داشتن ستونهاي آنها بر مبناي اين انديشه و اين برنامه است . ديگر به اين توجّه نمي کند چه کسي پرچم حقّ و عدل را بر دست مي گيرد و چه کسي پرچم تعدّي و تجاوز و فساد و تباهي خودش از دستش مي افتد و سرنگون مي شود. اسلام ( زمين ) مي خواهد. با تکّه يـا جزئي از آن قانع نمي گردد. بلکه در پي سراسر کـر? زمين است . کر? زمين را نيز نمي خواهد تا ملّت خاصّي از ملّتهاي گوناگون بر آن چيره گردد و منابع ثروت آن را بر دست گيرد پس از آن که از دست ملّتي يا ملّتهاي مختلفي به در آورده مي شود.
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بلکه اسلام زمين را مي خواهد و به دنبال آن راه مي افتد تا نوع بشري همگي آشنا و بهره مند گردند از انديش? خوشبختي بشريّت و برنام? عملي آن . انديشه و برنامه اي کـه يزدان اسلام را به وسيل? اعطاء آن دو حرمت و کرامت مبذول فرموده است ، و آن را بر سائر اديان و شرائع فضيلت و برتري بخشيده است . اسلام براي پياده کردن اين هدف والا، مي خواهد هم? نيروها و ابزارهائي را بکار برد که استفاد? از آ نها براي پـديد آوردن يک انقلاب علمي فراگير ممکن گردد. اسلام براي رسيدن بدين هدف بزرگ تمام تلاش وکوشش لازم را بکار مي برد، و اين مبارزة مستمر، و بکار بردن هم? نيروهاي ممکن ، و استفاده از ابز ارها و وسيله هاي لازم را (جهاد ) مي نامد. زيرا جهاد واژ? جامعي است که هم? انواع تلاشها و بذل کوششها را در بر مي گيرد. حال که اين را دانستي ، شگفت زده مشو اگر بگويم : دگـرگون ساختن جهتهاي ديدگاه هاي مردمان ، تغيير کششها و گرايشهاي ايشان ، و پديد آوردن يک انقلاب عقلي و فکري به وسيل? نوک تيز و باريک قلمها، همه و همه نوعي از انواع جهاد هستند. همچنين از مـيان بر دن سيستمها و نظامهاي کهن? ستمکار با لب? شمشيرها و تيزي سلاحها، و تأسيس يک سيستم و نظام جديد بر پايه هاي استوار عدل و داد نيز از انواع جهاد بشمارند.
(1/74)



همچنين بذل اموال ، و تحمّل سختيها، و مبارزه با دشواريها نيز فصلها و بابهاي مهمّي از کتاب بزرگ ( جهاد) است . ولي جهاد اسلامي جهادي نيست که هدفي نداشته باشد. جهاد اسلامي تنها جهادي است که در راه خدا باشد و بس. اين شرط ملازم جهاد اسلامي است و هرگز از آن جدا نمي گردد. در راه خدا نـيز از واژه هائي است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا انديش? خود را با آن تبيين ، و تعاليم خود را با آن تعيين گرداند، همان گونه که چندي پيش بدا ن اشاره کردم . بسياري از مردمان با مدلول واژگاني ظاهر جهاد گول خورده اند، و گمان برده اند که به کرنش انداختن مردمان در برابر عقيد? اسلام ، و واداشتن ايشان به پذيرش آن ، اين ( جهاد در راه خدا) است . اين هم بدان خاطر است که تنگي سينه هايشان و عدم گشايش جولانگاه انديشه و فکرشان ، ايشان را دور مي دارد از اين که خويشتن را اوج دهند و بالاتر از آن ببرند و در آسمان فراخ تري از آسمانشان به پرواز درآيند و بگردند. ليکن حقّ است که (راه خدا ) در اصطلاح ا سلامي بسـي گشادتر و فراخ تر از چيزي است که تصوّر مي کنند، و بالاتر و فراتر از چيزي است که خيال مي کنند و گمان مي برند. چيزي را که اسلام مي خواهد اين است : وقتي که کسي يا گروهي از مسلمانان به پا خاستند و تلاش خود را نمودند و تمام نيرو و کوشش خويش را براي از ميان برداشتن سـيستمها و نظامهاي پـوسيد? پوچ صرف کردند، و در راه اتّحاد يک سيستم و نظام تازه برابر انديش? اسلامي سعي نمودند، بر آنان است که پالوده و زدوده از هر هدف و غرضي ، و پاک و پاکيزه از هرگونه هوا و هوسي ، يا کشيش و گرايش شخصي باشند. نبايد آنچه را که در راه هدف خود صرف مي کنند، اعم از بذل مال و دارائي ، و نثار روح و روان ، جز براي بنيان گذاري سيستم و نظام عادلي باشد که در ميان مردم به دادگري مي پردازد و حقّ و حقيقت را مراعات مي دارد.
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آنان نبايد در مقابل آن در اين جهان فاني عوض و بدلي بخواهند و بجويند. نبايد انديش? اين چنين انسانهائي در لابلاي اين مبارزه مستمرّ و جهاد پيوسته و پياپي براي بالا بردن و والا نمودن سخن خدا، اين باشد که به جاه و مقام و بزرگواري و احترام و خوشنامي برسند و نام و ناني پيدا کـند. آنان نبايد در لابلاي ايـن تلاشها و کوششهاي فراوان و جنشبها و حرکتهاي ارزشمند و گرانبها بر دلهايشان بگذرد که خود را و قوم و قبيل? خود را بالا ببرند و زمام امور را بر دست گيرند، و جايگاه و پايگاه طاغوتهاي بزهکار را بگيرند و بسان ايشان شوند، پس از آن که زورمداران متکبّر را از منصبها و مقامهاي خود معزول کرده اند. اين قرآن مجيد است که با صداي بلند خود فرياد برـي آورد:
(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت).
کساني که ايمان آورده اند، در راه يـزدان مي جنگند، و کساني که کفر پيشه اند در راه شيطان مي جنگند....( نساء / 76 )
اين آي? بزرگوار:
(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون).
اي مردم ، خداي خود را بپرستيد، آن که شما را و کساني را آفريده است که پيش از شما بوده اند، تا ( خود را بدين وسيله پاک سازيد و) راه پرهيرگاري گيريد. (بقره/21)
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مغز و چکيد? اين دعوت، دعوت انقلابي اسلام را در برگرفته است . چرا که اسلام ساکنان اين کره را به نامهاي : کـارگران ، کشاورزان ، اربابان و مالکان ، ثروتمندان و کارخانه داران و صاحبان کارگاه ها، مخاطب قرار نمي دهد، و آنان را با نامهاي احزاب و طبقات خودشان نامگذاري نمي کند و فريادشان نمي دارد. بلکه اسلام آدميزادگان را جملگي مخاطب قرار مي دهد. آنان را تحت عنوان افراد جنس بشري ندا درمي دهد. خدا بديشان دستور مي دهد که خداي يگانه را بپرستند و چيزي را انباز او نکنند، و خداوند و خداوندگاري جز او را برنگزينند. همچنين ايشان را فرياد مي دارد که از فرمان خداوندگار خويش سرکشي نکنند، و از پرستش او سرباز نزنند، و بناحقّ در زمين تکبّر ننمايند. چه فرمان و دستور از آن خدا است و بس، و کليدهاي آسمانها و زمين در دست او است ، لذا کسي را نسزد هر کسي که باشد - در زمين بزرگي بفروشد و تکبّر کند، و مردمان را مقهور و مغلوب خود گرداند تا در برابرش کرنش کنند و فرمان او را ببرند و رام عظمت و قدرت وي گردند. خداوند همگان را فرا مي خواند به اين که تنها از خدا اطاعت کنند و مخلصانه او را بپرستند، و همگان به طو ر يکسان در اين بندگي و پرستش فراگير شرکت ورزند، همان گونه که در قرآن آمده است :
(تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم:ألا نعبد إلا الله , ولا نشرك به شيئاً , ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله).
بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي کـه مـيان ما و شما مشترک ( و همه آن را بر زبان مي رانيم . بيائيد بدان عمل کنيم ، و آن اين ) کـه جز خداوند يگانه را نـپرستيم ، و چيزي را شريک او نکنيم ، و برخي از ما برخـي را، به جاي خداوند يگانه، به خدائي نپذيرد.( آل عمران / 64)
اين دعوت به انقلاب جهاني فراگيري است که هيچ گونه پيچيدگي و نارسائي در آن نيست . چرا که اسلام با صداي بلندي فرياد برمي آورد:
(
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إن الحكم إلا لله , أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم).
فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( اين ، او است که بر کائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مـي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) . (يوسف / 40)
از آدميزادگان کسي را نسزد که خويشتن را شاه مردمان و چيره دست برايشان کند و بديشان هرچه را بخواهد دستور دهد، و ايشان را از هر چه بخواهد باز دارد. قطعاً هرگاه فردي از افراد بشر، خويشتن را در امر و نهي مستقلّ بداند و خود رأي بخواند، بدون اين که از سوي خداوند والاي جهان ، سلطه و قدرتي و دليل و حجّتي بدو داده شده باشد، اين تفاخر ناروا در زمين بر خدا، و سرکشي از فرمان يزدان در جهان ، و چشم دوختن به مقام الوهيّت است .[9] کساني که مي پسندند امثال چنين ا فرادي از ميان طاغوتها شاه و فرمانروا گردند، واقعاً براي يزدان انباز قرار مي دهند. اين هم انگيز? فساد در زمين مي گردد، و از آن سرچشمه هاي شرّ و بدي و طغيان و سرکشي برمي جوشد.
*
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دعوت اسلام به توحيد و يگانه پرستي ، و به عبادت و پرستش خداي يکتا، يک مسأل? کلامي نبوده و نيست ، يا فقط عقيد? لاهو تي نبوده و نيست ، همان گونه که مذهبها و دينهائي اين چنين هستند. بلکه اسلام دعوت و فراخوانـي به سوي يک انقلاب اجتماعي است (Social Revolution) اين دعوت پـيش از هر چيز ديگري خواست کساني را نابود سازد که خويشتن را به قلّ? الوهيّت برده بودند، و با نـيرنگها و حقّه بازيهاي گوناگون خود مردمان را به بندگي خويش کشانده بودند. برخي از آنان مقامهاي پـرده داري و منصبهاي غيبگوئي را ترتيب داده بودند. بعضي نيز شاهنشاهي و فرمانروائي را خاصّ خويش دانسته و به دست گـرفته بود ند و بر گرد? مردمان حکومت مي کردند. برخي هم منابع ثروت و خيرات زمين را ويژ? خود کرده ، و مردمان را زيردست و نيازمند خويش نموده بودند. مردمان چشمانشان را به دست ايشان مـي دوختند و چيزي را نمي يافتند که کفاف روزي ايشان را بدهد و آنان را بسنده باشد... دعوت اسلام خواست کـه هم? اينان را ريشه کن و نابود کند... اين چنين کساني گاهي خود را آشکارا به اوج الوهيّت مي رساندند و خدا بودن خود را اعلان مي داشتند، و انسانهائي را که در دسترس ايشان بودند مقهور و مغلوب خويش مـي نمودند تا فرمانروائي ايشان را بپذيرند و در برابر عظمت و قدرت آنان کرنش کنند. اين کار را با استناد به حقوق و مزايائي مي کردند که ا ز نياکانشان به ارث برده بودند، و يا با استناد به امتيازات طبقاتي آباء و اجدادشان در پيش مي گرفتند. اين بود فرياد برمي آوردند:
(ما علمت لكم من إله غيري).
من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم . ( قصص/ 38)
(أنا ربكم الأعلى).
من والاترين معبود شما هستم .( نازعات /24)
(أنا أحيي وأميت).
من ( با عفو بزهکار و کشتن بيگناه ) زنده مـي گردانم و مي ميرانم . (بقره/285)
(من أشد منا قوة ?).
چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ . ( فصّلت / 15)
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و سخنان ديگر خود بزرگ بينها و ادّعاهائي که ستمگرانه و تجاوزگرانه زبان بدانها مي گشودند و جرأت جسارت آنها را به خود مي دادند. گاهي از جهالت و سفاهت عامّ? مردمان سوء استفاده مي کردند و بتها و مجسّمه ها و معبدهائي را معبود و خداگونه مي نمودند، و مردمان را به پرستش آنها مي خواندند و از ايشان مي خواستند آداب بندگي و مراسم پرستش را در برابر چنين معبودها و خداگونه هائي اداء کنند. آنان خودشان را د ر پشت سر همچون معبودها و خداگونه هائي پنهان مي کردند، و عقل و خرد مردمان را به بازي مي گرفتند، و بدون اين که مردمان متوجّه گردند ايشان را بند? اغراض و اهداف و هواها و هوسهاي خويش مي ساختند.[10] از ايـن کار روشن مي شود که دعوت اسلام به سوي توحيد و يگانه پرستي ، و اخلاص عبادت براي يزدان يکتاي يگانه ، و عيبجوئي از کفر و شرک ، و به دور داشتن از بتها و طاغوتها، اينها همه و همه منافات و مخالفت دارد با حکو مت و با کارگزاران و گردانندگان امور آن ... به همين خاطر است که مي بيني هر زمان که پيغمبري از پيغمبران به پاخاسته است و آشکارا به دعوت مردمان به سوي پرستش يـزدان پرداخته است ، و ايشان را مخاطب قرار داده است و گفته است :
(يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره).
اي قوم من براي شما جز خدا معبودي نيست پس تنها خدا را بپرستيد. ( اعراف/ 59)
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حکو متهاي مقتدر زمان آن پيغمبر در برابرش برخاسته است و رو در روي او ايستاده است و به مبارز? با او پرداخته است ، و هم? کساني که خيرات و برکات زمين را ستمگرانه و تجاوزکارانه مورد بهره برداري و سودجوئي قرار داده اند و به استعمار و استثمار پرداخته اند، بر ضدّ آن پـيغمبر شوريده اند و در راه دعوت او سدّها و مانعها ايجاد کرده اند. چرا که اين دعوت تنها بيان عقيد? کـلامي ، يـا شرح مسأله اي از مسائل الهيّات (Metaphysical Proposition) نبوده است . بلکه فريادي براي يک انقلاب اجتماعي جهاني بوده است و نشانه هاي آن بر کساني پنهان نبوده است که مقامها و منصبهاي جاه و جلال را متعلّق به خويشتن ديده اند، و منابع ثروت را در دست خودگرفته اند. آن کساني که بوي آشفتگي و دگرگوني سياسي را سالها پيش از رخ دادن آن استشمام مي کنند و بو مي برند!
*
اسلام مجموعه اي از عقيد? کلامي ، و برخي از آداب و مراسم پرستش نيست و بس، همان گـونه که در ايـن روزگار از معني دين چنين برداشت مي شود. حقيقت اين است که اسلام سيستم شامل و نظام فراگيري است . مي خواهد سائر سيستمها و نظامهاي ستمگر موجود در جهان را ريشه کن و نابود گرداند، و به جاي آنها سستم و نظام شايسته اي را ايـجاد، و برنام? معتدلانه اي را پديدار کند، سيستم و نظامي کـه اسلام آن را براي بشريّت بهتر از هم? سيستمها و نظامهاي ديگر مي بيند، و در آن رهائي انسانها از دردها و بلاهاي شرّ و طغيان ، و دستيابي ايشان در هر دو جهان به خوشبختي و رستگاري است .
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دعوت اسلام در راستاي چنين راهي ، راه اصلاح و نوسازي و خراب کردن و بازسازي نمودن ، براي هم? انسانها بطور کلّي است ، و اختصاص به ملّتي ندارد تا ملّت ديگري از آن محروم بماند، و متعلّق به طائفه اي نيست تا طائف? ديگري از آن بـي بهره شود. اسلام جملگي آدميزادگان را دعوت به شنيدن و پذيرفتن سخن خود مي کند. اسلام حتّي خود شاهان و اميران را فرياد مي دارد و صدايشان مي زند و مي گويد: به پناه خدا بيائيد، پناهي که آن را براي شما مرزبندي و روشن کرده است ، و دستهايتان را از چيزي باز داريد که خدا شما را از آن نهي فرموده است و برحذر نموده است . اگر فرمانبردار فرمان يزدان شويد، و پذيراي سيستم و نظام حقّ و عدلي گرديد که به عنوان خير و برکت آن را براي مردمان استوار و برجاي داشته است ، امنيّت و آسايش و گشايش و تندرستي و سلامت بهر? شما مي گردد، زيرا حقّ و حقيقت با کسي دشمني نمي ورزد، و بلکه حقّ و حقيقت با جور و ستم دشمني مي ورزد، و با فساد و تباهي و بزهکاري و گناهکاري مي رزمد، و با کسي مي جنگد از حدود و ثغو ر فطرت تعدّي و تخطّي کند، و فراتر از آن را بخواهد، چيزي را بطلبد که برحسب قوانين هستي و فطرتي که خدا مردمان را بر آن سرشته است متعلّق بدو نبوده و نصيبي در آن نداشته است .
بدين خاطر هر کس به اين دعوت ايمان بياورد و خوب آن را بپذيرد، عضوي از ( گروه اسلامي ) يـا ( حزب اسلامي ) مي گردد، چنين کسي فرق نمي کند سرخ پوست باشد يا سياه پوست ، و دارا باشد يـا نادار. هم? آنان همچون دانه هاي شانه برابرند. هيچ ملّتي بر ملّت ديگري ، و هيچ طبقه اي بر طبق? ديگري برتري ندارد. بدين وسيله يک حزب جهاني يا بين المللي تشکيل مي شود، حزبي که با زبان وحي (حزب الله ) ناميده شده است .
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همين که اين حزب تشکيل شد، فوراً شروع به جهاد در راه هدفي مي کند که به خاطر آن تشکيل و پـديدار گرديده است . سرشت اسلام اين است ، و وجود آن چنين مي طلبد که از هم? توان و تلاش خود استفاده کند و هيچ گونه فرصتي را در راه از ميان برداشتن سـيستمها و نظامهائي از دست ندهد که بنياد آنها بر پايه هائي غير از پايه هاي اسلام استوار باشد. اسلام از هيچ تلاش و کوششي در راه ريشه کن کردن و برانداختن چنين سيستمها و نظامهائي فروگذاري نمي کند، و تمام همّ و غمّ خود را صرف سـيستم و نظامي مي سازد که جايگزين آنها گردد و عمران و جامعه را اوج دهد و راسترو سازد، و آنها را بر اصول و ارکـان قانون ميانه رو و دادگري بنيان کـند کـه قرآن مجيد آن را ( سخن يزدان ) مي خواند.[11] اگر اين حزب تمام کوشش خود را مبذول ندارد، و براي تغيير سيستمها و نظامهاي حکــومتي و فرماندهي ، سعي لازم نکـند، و در راه استوار و پابرجا نمودن سيستم و نظام حقّ ، سـيستم و نظامي که بر ارکان و اصول اسلام بنياد نهاده شده است ، تلاش نکند و آن گونه که بايد در اين راه جهاد ننمايد، هدف اسلام از دست او به در رفته است ، و در پـياده کردن هدفي که اسلام به خاطر آن پـديد آورده شده است ، کوتاهي ورزيده است . زيرا اسلام پـديد آورده نشده است جز براي رسيدن بدين هدف ، و پياده کردن اين هدف ، هدف ايجاد و پا بر جا داشتن سيستم و نظام حقيقت و عدالت ... اسلام هيچ هدفي و هيچ کاري ندارد مگر جهاد در اين راه . اين هدف يگانه اي است که خدا آن را در کتاب والا و ارزشمند خود بيان کرده است و
فرموده است :
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).
شما ( اي پيروان محمّد) بهترين امّتي هستيد که به سود انسانها آفريده شده ايـد ( مادام که ) امر به معروف مي کنيد و نهي از منکر مي نمائيد و به خدا ايمان داريد. ( آل عمر ان/ 110 )
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کسي نبايد گمان برد که اين حزب ، به زبان وحي : ( حزب الله )، تنها گروهي از واعظان و اندرزگويان هستند. در مساجد مردمان را نصيحت مي کنند. ايشان را دعوت به پـذيرش مذهب و مکتب مي نمايند با سخنرانيها و مقاله هائي که فقط سخنراني و مقاله خواني هستند و جز اين چيز ديگري نيستند! کار چنين نيست . بلکه اين حزب حزبي است که خدا آن را به وجود آورده است تا پرچم حقّ و عدل را بر دست خود گيرد، و گواه بر مردمان گردد. وظيفه اي که از روز نخست بر دوش او انداخته شده است ايـن است که بايد سرچشمه هاي شرّ و تعدّي را بخشکاند، و ستمگري و تباهي را در زمين از ميان بردارد، و استعمار و استثمار مبغوض را نابود گرداند، و سرکشي خداگونه هاي دروغين را سرکوب سازد، يعني آن کساني که در زمين به ناحقّ تکبّر مي ورزند، و خويشتن را بجاي خدا ارباب و خداوندگار مي کنند. اين حزب بايد دمار از روزگار چنين خداگونه هاي دروغين را برآورد، و ريش? الوهيّت ايشان را برکند و نابود گرداند. سيستم و نظام شايسته اي را براي فرمانروائي و آباداني ايجاد و استوار گرداند که در ساي? آن سـيستم و نظام دور و نزديک و دارا و نادار بغنود و بياسايد... ايزد بزرگوار در آيه هاي متعدّدي از قرآن مجيد به اين معني اشاره فرموده است :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ).
با آنان پيکار کنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نـيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از ديـنتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئـين خويش زيست کنند) . (انفال/39)
(إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
اگر چنين نکنيد فتنه و فساد عظيمي در زمـين روي مي دهد.
(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون).
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خدا است که پيغمبر خود ( محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين ( به ميان مردم ) روانه کرد تا اين آئين ( کامل و شامل ) را بر هم? آئينها پيروز گرداند ( و به منصّ? ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. (توبه/33)
از هم? اين چيزها روشن مي شود که اين حزب بايد که زمام امور را به دست گيرد، و چاره اي جز به دست گرفتن زمام امور را ندارد. زيرا سيستم فاسد و نظام تباه عمران ، پابرجا و استوار نمي گردد و نمي ماند مگـر بر بنياد ساخته شده بر پايه هاي تعدّي و دست درازي و فساد و ثناي در زمين . همچنين سيستم و نظام شايست? فرمانروائي ممکن نـيست پابرجا و استوار گردد و ثمرات و نتائج خو د را ببخشد مگر پس از آن که زمام امور را از دست طغيانگران تباه پيشه بيرون بياورد، و انسانهائي که به خدا و روز قيامت ايـمان د ارند و در زمين برتري جوئي نمي کنند و تباهي نمي خواهند آن را به دست گيرند.
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افزون بر اينها، اين حزب - با صرف نظر از ايـن که هدف آن اصلاح جهان، و پخش خير و خوبي و فضيلت در سراسر کر? زمين است - نمي تواند بر نقشه و خط ّ سير خويش ثابت و ماندگار بماند، و به برنام? خود چنگ بزند، و برابر مقتضيات خويشتن عمل کند، مادام که سيستم و نظام فرمانروائي بر اساس ديگري استوار و برقرار باشد، و برابر برنامه اي جداي از برنام? آن به پيش رود. زيرا حزبي که به قانون و نظام ويژه اي براي زندگي و فرمانروائي ايمان دارد، نمي تواند برابر قانون خود زندگي کند، و در عين حال بنا به اقتضاي زمان در پرتو نظام حکومتي ديگري به کار پـردازد، نظام حكو متي ديگري که بر اصول و هدفهائي مستقرّ باشد جداي از اصول و هدفهائي که خودش بدانها ايمان دارد و مي خو اهد برابر برنام? آنها حرکت کند. چه مردي که به اصول و قوانين کمو نيستي معتقد است ، اگر بخواهد در ايـتاليا يـا آلمان متمسّک به اصول و قوانـين کمونيستي خو د بماند و برابر برنامه اي زندگي کند که کمونيستي آن را مقرّر مي دارد، هرگز نمي تواند چنين کند. زيرا نظامهائي که سرمايه داري يا نازيسم [12] آنها را مقرّر مي د ارد، بر او حاکم خو اهند بود و با سلطه و قدرت خويش او را مغلوب خود مي کنند و اصلاً نمي تواند از چنگالهاي آنها خويشتن را نجات دهد... همچنين اگر مسلمان بخواهد زندگي خو د را بگذراند و در زير ساي? سيستم و نظام فرمانروا و حاکمي بسر برد که مخالف اصول و قوانين جاويدان اسلام باشد، و او دوست داشته باشد بر اصول و قوانـين اسلام باقي بماند[13] و بدانها چنگ زند، و در افعال و اعمال روزان? خويش طبق خو است چنان سيستم و نظامي حرکت کند، چنين چيزي براي او ممکن نمي گردد، و هرگز بدين هدف خود نائل نمي شود.
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زيرا قوانيني که او آن را باطل مي داند، مالياتي که او معتقد به زيان آن است و آن را غارت اموال مردمان مي شمارد، مسائلي که او آن را از حقّ منحرف مي انگارد و ستم بر دادگري محسوب مي دارد، و قوانين و دستگاه هائي که مي داند آنها سرچشم? فساد و تباهي در زمين هستند، و برنامه هاي آموزش و پرورشي که از وخامت فرجام و سوء نتائج آنها قاطعانه سخن مي گويد و آنها را موجب نابودي ملّت مي بيند... اينها را همه و همه مسلّط بر خويش ، و چيره بر محيط و اهل و عيال و فرزندان خود مي بيند، بدانگونه ممكن نيست خو يشتن را و اهل و عيال و فرزندانش را از آثار و نفو ذ آنها رها و رستگار سازد.
چه کسي که به عقيده و نظامي - به شکل فردي يـا گروهي - ايمان داشته باشد، طبق عقيده و ايماني که بدان دارد ناچار است براي نابودي نظامهاي استوار بر انديشه اي جداي از انديش? خود به تلاش ايستد، و هم? توان خويش را براي استقرار نظام حکومتي متّکي به انديشه اي که او بدان ايـمان دارد، و معتقد است که خوشبختي انسانها در آن است ، صرف کند. چرا که عمل به عقيده اش و حرکت برابر برنامه اش جز از ايـن راه براي او حاصل نمي گردد و بدو دست نمي دهد. هرگاه کسـي را ديــدي کـه در راه هدف خود به تلاش نمي پردازد، يا از اين فريضه غافل مي شود، بدان که او در ادّعاي خود دروغگو است ، و ايمان به ژرفاي دل او فرو نرفته است . اين معني و مفهوم در قرآن آمده است :
(عفا الله عنك . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . والله عليم بالمتقين . . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون).
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خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( که از جهاد بازمانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن که براي تو روشن گردد که ايشان ( در عذرهائي که مـي آورند) راستگويند و يا بداني که چه کساني دروغگويند. آنان که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند در انجام جهاد با مال و جان ( در راه يزدان ) از تو اجازه نمي گيرند، ( زيرا جهاد واجب است و در اداء واجبات ، کسب اجازه لازم نيست . اين چنين مؤمنان راستيني که براي رفتن به جهاد اجازه نمي گيرند، به طريق اولي براي نرفتن به جهاد درخواست اجازه نمي کنند) و خداوند به خوبي افراد پرهيزگار را مي شناسد ( و از نيّات و اعمال آنان کاملاً آگاه است ) . تنها کساني از تو اجازه نمي خواهند که ( در جهاد شرکت نکنند که مدّعيان دروغينند و) به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شکّ و ترديد است و در حـيرت و سرگرداني خود بسر مي برند. (توبه/43-45)
کدام گواهي راست تر، و کدام دليل روشن تر، از گواهي و دليل قرآن است ؟ در اين آيه هاي سور? برائت، قرآن مجيد با نصّ صريح مي فرمايد: کسي که فرياد جهاد را پاسخ نگو يد، و با مال و جان در راه والائـي فرمود? يزدان ، و پابرجا داشتن آئيني جهاد نکند که آن را براي خود پسنديده است ، و در استحکام و استقرار نظام حکو متي نکوشد که بر پايه هاي دين استوار است ، او از زمر? کساني بشمار است که به خدا و روز قيامت ايمان ندارند، و دلهايشان دچار شکّ و ترديد است ، و در حيرت و سرگرداني خود بسر مي برند.
*
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شايد از آنچه گفتيم هدف (Objective)جهاد در اسلام براي تو روشن شده باشد و دانسته باشي که هدف از جهاد در اسلام ويران کردن بنياد سيستمها و نظامهائي است که مخالف با ارکان و اصول اسلام باشد، و پابرجا داشتن حکومتي است که بر پايه ها و بنيادهاي اسلام استوار بوده و بجاي آن سيستمها و نظامها ساخته و پرداخته گردد و جايگزين آنها شود. اين وظيفه ، وظيف? ايجاد يک انقلاب اسلامي همگاني ، منحصر به کشوري جداي از کشور ديگري نيست . بلکه اين کاري است که اسلام آن را مي خواهد و آن را پيش چشم مي دارد و خواستار اين چنين انقلاب فراگيري در هم? اطراف و اکناف جهان است . اين هدف والائي است که اسلام بدان چشم مي دوزد. مسلمانان يا اعضاء (حزب اسلامي ) چاره اي جز اين ندارند که وظيف? خود را شروع بکنند، و با ايجاد انقلاب مطلوب و تلاش براي دگرگوني سيستمها و سرنگوني نظامهاي حکومتي موجود در کشورهائي که در آنها زندگي مي کنند، کار خود را بياغازند. امّا بالاترين خواست و والاترين هدف ايشان انقلاب جهاني فراگيري (World Revolution) است که هم? نواحي زمين را دربرگيرد. چرا که يک انديش? انقلابي اي که نژادگرائي را نمي پذيرد، بلکه جملگي مردمان را به سوي خوشبختي مردمان و رستگاري همگي ايشان فرا مي خو اند، اصلاً براي آن ممكن نيست دائر? کار خود را در کمربند محدود ملّي يا منطقه اي تنگ گرداند. بلکه حقيقت اين است که چنين اند يش? انقلابي اي برابر سرشتي که دارد ناچار است انقلاب جهاني را هدف خود قرار دهد، هدفي که پيوسته آن را در برابر ديدگان خويش آماده مي يابد و بدان چشم مي دوزد، و لحظه اي از آن غافل نمي گردد. زيرا حقّ ، مرزهاي جغرافيائي را به رسميّت نمي شناسد، و راضي نمي گردد در داخل مرزهاي تنگي محصور شود که علماء جغرافيا آنها را ترسيم و تعيين مي کنند و مصطلح و مقرّر مي دارند.
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آخر حقّ خردهاي پاک انسانها را به مبارزه مي طلبد، و از آنها حقّ خود را خواستار و بديشان مي گويد: شما را چه شده است که مي گوئيد: فلان مسأله ( حقّ ) است مثلاً از اين سو و از آن کو ه يا رودخانه ، سپس همين مسأله ( باطل ) است - به گمان شما - اگر چند متري از آن کوه يا رودخانه بگذ ريم و فراتر رويم ؟ ! حقّ در همه حال و در همه جا حقّ است . مگر کوه ها و رودخانه ها در تغيير حقيقت معنوي حقّ چه تأثيري دارند؟ ! حقّ داراي ساي? فراگير و گسترده است . خير و خوبي آن همگاني و در برگيرنده است و به محيطي جداي از محيطي اختصاص ندارد و متعلّق به منطقه اي جداي از منطقه اي نيست . هر کجا ( انسان ) تحت قهر و زور يافته شود، وظيف? حقّ است که او را دريابد و حقّ او را بگيرد و وي را ياري و کمک کند. و هر کجا ( بشريّت ) در ميان انسانهاي مستضعف لطمه ببيند و بلازده گردد بر دادگري و ارکان و اصول آن ، و بر بردارندگان پرچم آن واجب است که صداي او را بشنوند و فرياد او را پاسخ گويند، و هم? توان خود را براي پيروزي اين چنين انسانهائي بکار گيرند تا ايشان را بر دشمنان ستمگرشان پيروز مي گرداند و حقوق غصب شده را بدانان برمي گردانند که گردنکشان زورگو، ستمگرانه و تجاوزکارانه در غصب آن حقوق کوشيده اند و آن را بازيچ? دست خود قرار داده اند.
زبان وحي بيانگر اين معني است ، آنجا که در قرآن آمده است :
(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان , الذين يقولون:ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها).
چرا بايد در راه خدا و ( نجات ) مردان و زنان و کودکان درمانده و بيچاره اي نجنگيد که ( فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! ما را از ايـن شهر و ديــاري کـه ساکنان آن ستمکارند ( و بر ما بيچارگان ستم روا مي دارند) خارج ساز. ( نساء / 75)
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افزون بر اينها، روابط بشري و پيوندهاي انساني - هر چند که اختلافات نژادي و ميهني در آنها تأثير گذاشته باشد و کششهاي پراکنده و گوناگوني را در آنها پديد آورده باشد - گاهي دربرگيرند? سازش و هماهنگي فراگيري و همسوئي و همآوائي همه جانبه اي مـيان اعضاء و افراد آن است ، ولي چه بسا همگامي و همراهي کشوري در منطق? معيّني با آن برابر ارکان و اصولي که دارد و پروژه ها و خطّ سيرهاي روشني که براي خو د مشخّص داشته است مشکل گردد، مادام که کشورهاي همساي? آن در ارکان و اصول و پروژه ها و خطّ سيرها با آن موافق نباشند، و نپسندند که برابر طرحها و برنامه هاي خود حرکت کند و به پيش رود.[14] بدين خاطر بر حزب مسلمان ، براي حفظ هستي خود و جستن راه اصلاح مطلوب، واحب است که به استوار داشتن سيستم و نظام حکو متي در منطق? ويژه اي بسنده نکند. بلکه از جمل? وظيف? او است و در هيچ حالي از احوال چاره اي از آن ندارد که بايد از هيچ گونه تلاشي در راه توسع? کمربند اين سيستم و نظام باز نايستد، و در گسترش دامن? نفوذ آن در نواحي گوناگون زمـين تکاپو کند. بدين گونه که از يک سو حزب اسلامي براي پخش انديش? اسلامي ، و همه جائي و همگاني کردن نظريه هاي کامل انديش? اسلامي در نزديکترين و دورترين نقاط جهان به تلاش پردازد، و ساکـنان کـر? زمين را با وجود اختلاف مناطق و گوناگوني نژادها و جوراجوري طبقات ايشان به پـذيرش ايـن دعوت ، و دينداري برابر برنامه اي فراخواند کـه خوشبختي دو جهان آنان را دربردارد. و از ديگر سو دامن همّت به کمر زند و به تلاش ايستد، و اگر بتواند با هم? سيستمها و نظامهاي ستم پيشه اي بجنگد که با ارکان حقّ و اصول عدل با قوّت و قدرت مي رزمند.
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براي پيکار با چـنين سيستمها و نظامهاي ستمگرانه اي تا مي تواند بايد ساز و برگ نظامي و قوّت و قدرت رزمي تهيّه ببيند، و بر جاي آنها سيستم و نظام عدل و انصاف استوار دارد، سيستم و نظام عدل و انصافي که بر قوانين و مقرّرات اسلام و ارکان و اصول جاودان? آن پابرجا گردد، قوانين و مقرّرات و ارکان و اصولي که هرگز تازگي خود را از دست نداده ، و با گذشت شبها و روزها هرگز هم کـهنه نمي شود.
اين خط سيري است که اسلام آن را پيموده است . اين برنامه اي است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را در پيش گـرفته است ، و خلفاء راشدين که پس از او آمده اند و بر شيوه و سير? او رفته اند آن را در پيش گرفته اند، چه آنان کار را از کشورهاي عربي آغازيدند. بعد از آن که خورشيد اسلام از افقهاي آنجاها سر بر زد، خلفاء راشدين آنجاها را پيش از سائر مکانها فرمانبردار اسلام گرداندند و به کنف حمايت مملکت نوبنياد اسلامي کشاندند. گذشته از اين قبلاً پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم شاهان و اميران و سران را در مناطق گوناگون زمين ، به پذيرش آئين حقّ و اعتراف به فرمان يزدان فراخوانده بود. کساني که به ايـن دعوت ايمان آوردند، بدين مملکت اسلامي پـيوستند، و از زمر? اهالي و اعضاء آن گشتند. کساني هم که ايـن
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دعوت را پاسخ نگفتند و پذيراي آن نگشتند به جهاد با ايشان برخاست و با آنان جنگيد... هنگامي کـه ابوبکر رضي الله عنهُ پس از وفات پيغمبر صلّي الله عليه وله وسلّم و پيوستن او به دوست والا، خليفه شد، به دو کشور همساي? کشور اسلامي حمله کرد که کشورهاي روم و ايران بودند. دو کشوري کـه شهرت گـردنکشي و سرکشي آنها در ستمگري و تکبّر و فخرفروشي همه جا را پر کرده بود و فراگرفته بود. اين حمله هائي که ابوبکر صدّيق رضي الله عنهُ آنها را آغازيده بود در زمان عمر فاروق رضي الله عنهُ به اوج خود رسـيدند، عمر فاروقي که در استوار داشتن ستونهاي مملکت اسلامي نخستين ، بهر? فراوان و سهم بسزائي دارد. درخت گشن اسلام تا بدانجا سترگ گرديد که بر سراسر چنان اقطار و اکنافي سايه انداخت [15] ... ( پايان گلچين سخنان ابوالأعلي مودودي )
*
در پرتو اين بيان راجع به سرشت اين آئين و حقيقت آن ، و جهاد در اسلام و ارزش آن ، و همچنين راجع به برنام? اين آئين و نقشه و خطّ سير حرکت در جهاد و مراحل آن ، مي توانيم به سنجش و ارزيابي جنگ بدر بزرگ بپردازيم، جنگي که يزدان سبحان دربار? زمان رخداد آن فرموده است :

(يَوْمَ الْفُرْقَانِ ).
روز جدائي ( حقّ از باطل ، و ايمان از کفر) . ( انفال / 41)
همچنين مي توانيم شناخت بيشتري از سور? انفال داشته باشيم، سوره اي که دربار? اين جنگ نازل گرديده است و از آن حکيده وار سخن گفته است .
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جنگ بدر بزرگ، نخستين حرکت از حرکات جهاد اسلامي نبود - همان گونه که قبلاً روشن کرديم - بلکه چندين ارسال سريّه و تيپهاي اعزامي بر آن پـيشي گرفته اند و جز در يکي از آنها جنگي رخ نداده است ، و آن سريّ? عبدالله پسر جحش است که در ماه رجب، درست پس از گـذشت هفده ماه تمام از هجرت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از مکّه به مدينه روي داد. ارسال هم? اين سريّه ها و گروه هاي اعزامي ، همگام با قانوني بوده است که جهاد در اسلام بر آن استوار و پايدار گرديده است ، قانوني که قبلاً از آن سخن گفتم . بلي ارسال سريّه ها و گروه هاي اعزامي همه و همه متوجّه قريش بود، قريشي که پيغمبر خدا را صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان بزرگوار را بيرون کردند، و حرمت بيت الله را نگاه نداشتند، بيت الله که هم در جاهليّت و هم در اسلام مورد احترام قرار گرفته است ، و در سرزمين حرم جنگ و جدال و چيزهاي ديگري حرام و قدغن بوده است . امّا اين مسأله ، اصل و اساس حرکت جهاد اسلامي و انگيز? آن نبوده است . بلکه اصل و اساس و انگيز? جهاد اسلامي ، اعلان همگاني اسلام براي آزادي مردمان از بندگي همه کس و همه چيز جز يزدان ، بيان الوهيّت خدا در کر? زمين ، در هم شکستن طاغوتهائي که انسانها را به بندگي جز خدا مي خوانند و مي کشانند، و رهائي بخشيدن انسانها از بندگي بندگان و رساندن آنان به بندگي يـزدان جهان بوده است . قريش طاغوت بلاواسطه اي بوده است که در جزيرة العرب ميان مردمان و ميان رو کردن ايشان به بندگي يزدان يگانه ، و ورود آنان به زير سلط? ايزد يکتاي جهان مانع و رادع گشته است .
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لذا اسلام چاره اي جز پـيکار با ايـن طاغوت نداشته است ؛ اين هم از يک سو همگامي با نقشه و خط سير همگاني اسلام ، و در عين حال داد دل گرفتن از ظلم و طغياني بوده است که عملاً گريبانگير مسلمانان بزرگوار شده است ، و از ديگـر سو مراقبت از دارالاسلام ، يعني مواظبت از مدينه در برابر تاخت و تاز و تعدّي و تجاوز قريش و سائر دشمنان بدانجا بوده است . ما كه اين اسباب و علل محلّي نزديک را ذکر مي کنيم ، بايد که هميشه به ياد داشته باشيم و هرگز فراموش نکنيم که سرشت خود اين آئين چيست و چه نقشه و خطّ سيري را مي طلبد و واجب مي گرداند. سرشت و نقشه و خطّ سير اسلام چنين است و بر اين است که طاغوتي را در کر? زمـين بر جاي نگذارد، طاغوتي که سلطه و قدرت يزدان را غصب مي گرداند، و مردمان را به بندگي غيرالوهيّت و غير شريعت يزدان به شکلي از اشکال و در وضعي از اوضاع مي کشاند. و امّا رخدادهاي اين جنگ بزرگ را پـيش از بررسي سور? انفال ، چکيده وار بيان مي داريـم ، سوره اي که دربار? چنان جنگي نازل گرديده است . تا از فضائي که سوره در آن نازل گرديده است بوئي ببريم و تا اندازه اي آشنائي پيدا کنيم ، و از يک سو اهداف آياتي را بفهميم که سوره دربار? آنها نازل گـرديده است ، و واقعيّت آيات سوره را دربار? روياروئي با رخدادها بدانيم، و از ديگر سو توجيه و تفسير آيات را دربار? رخدادها درک کنيم . زيرا معني آيات قرآنـي تنها با اطّلاع از مقاصد واژگاني و مطالب بياني، چنانکه بايد درک و فهم نمي شود. بلکه لازم است پيش از هر چيز در فضاي تاريخي حرکتي آيات ، و با واقعيّت مثبت و زند? آنها زيست . آيات قرآني - هر چند که داراي گستر? فراخ تري و داراي تأثير ماندگارتري از واقعيّت تاريخي اي دارند که با آن روياروي مي گردند - پرده از آن گستر? فراخ به کنار نمي زنند، مگر در پرتو چنان واقعيّت تاريخي .
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گذشته از اين ، الهامهاي هميشگي و کنشهاي مستمرّ آيات ، موجود و در مـيان است ، ولي براي کساني که تنها در پرتو اين آئين حرکت مي کنند و به پيش مي روند، و اين آئين را همچون کساني به دست مي گيرند که براي نخستين بار اين آيات بر آنان نازل مي گرديد و ايشان آنها را فهم و درک مي کردند و در زندگي خود پياده مي نمودند. بلي الهامها و کنشهاي قرآني بهر? کساني مي گردد که بسان مسلمانان صدر

اسلام با شرائط و ظروف و اوضاع و احوال روياروي کردند. هرگز اسرار و رموز اين قرآن بهر? نشستگاني نمي شود که آيات قرآن را تنها در پو تو مفاهيم و معاني واژگاني و بياني بررسي مـي کنند، و خودشان نمي نشينند و حرکت و جنبشي نمي ورزند.
ابن اسحاق گفته است [16]: سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيد که ابو سفيان پسر حرب همراه کاروان بزرگي از شام برمي گردد و اموال قريش در آن است و تجارتي از تجارات اشان است . در اين کاروان سي يا چهل نفر از قريش است ... ابن اسحاق گفته است : محمد پسر مسلم زهري ، عاصم پسر عمر پسر فتاده، عبدالله پسر ابوبکر، و يزيد پسر رومان ، از عروه پسر زبير روايت کرده اند، و جداي از آنان ، فرزانگان ما از ابن عبّاس - رضي الله عنه - نقل نموده اند. هر يک گوشه اي از حديث را براي من روايت کرده اند، و مجموع? سخنانشان دربار? آنچه راجع به بدر بيان داشتم ، چنين است :
هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيد ابوسفيان از شام برمي گردد، مسلمانان را به جنگ با ايشان فرا خواند و فرمود:
(هذه عير قريش فيها أموالهم , فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ).
اين کاروان قريش است و در آن اموال ايشان است . به سوي کاروان بيرون رويـد، امـيد است خداوند آن را بهر? شما گرداند.
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مردمان را به جنگ با کاروانيان فرا خواند. بعضيها زود خود را آماده کردند، و برخيها سرسنگيني نمودند، چرا که گمان نمي بردند که پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم جنگ مي کند. در کتاب هاي ( زادالمعاد) و ( امتاع الاسماع ) آمده است : ( پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد که هر که وسيل? سواري دارد آماده شود. چندان اهمّيّتي هم به کاروان نداد... سپس ابن القيّم گفته است : هم? کساني که در بدر حضور به هم رسانيدند سيصد و ده و اندي مرد بودند: 86 نفر از مهاجران ، و 61 نفر از اوس ، و 170 نفر از خزرج بودند. تعداد اوسيان از خزرجيان کمتر بودند - هر چند که در رزم استوارتر و نيرومندتر و دليرتر بودند - چرا که خانه هايشان در بلنديهاي مدينه بود، و قريشيان هم ناگهاني سر رسيده بودند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم فرموده بود: به دنبال ما نيايند مگر کساني که وسـيل? سواري ايشان آماده باشد. مرداني که وسيل? سواري آنان در بلنديهاي مدينه بود از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کردند که عجله نفرمايد تا آنان به مرکب و وسيل? سواري خود برسند و سواره برگردند، ولي نـپذيرفت . مسلمانان تصميم جنگ نداشتند، و ساز و برگ و توش? آن را نيز تهيّه نديده و آماده نکرده بودند. ولي يزدان ايشان را بدون وعد? قبلي با دشمنانشان روياروي گردانيد) .
(1/97)



ابوسفيان وقتي که به سرزمين حجاز نزديک شد، کسب خبر مي کرد، و از مسافراني که مي ديد پرس و جو مي نمود، چرا که نگران اموال مردمان بود که با خود در کاروان داشت . تا از برخي از مسافران شنيد که محمّد ياران خود را به جنگ فرا خوانده است و از ايشان براي رزم با تو و پيکار با کاروانيان همراه تو کـمک گرفته است . بدين هنگام ترسيد و احتياط بـيشتري در پيش گرفت . ضمضم پسر عمرو غفاري را اجير کرد و او را به مکّه فرستاد، و بدو دستور داد که پيش قريشيان برود و ايشان را به نجات اموال خود فرا خواند، و بدانان خبر دهد که محمّد همراه با ياران خويش سر راه بر ما گرفته اند. ضمضم پسر عمرو تند و سريع به سوي مکّه حر کت کرد.
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مقريزي در کتاب ( امتاع الأسماع ) گفته است : ضمضم همين که اهل مکّه را ديد ايشان را ترساند و فرياد زد: اي گروه قريش ، اي آل لؤي - غالب ، کاروان کالاهاي مشک و عنبر و پارچه ها را دريابيد! محمّد و يارانش سر راه را بر کاروان گرفته اند. کمک ! کمک ! به خدا سوگند گمان نمي برم كه بتوانيد آن را دريابيد! ضمضم در اين وقت گوشهاي شترش را بريده بود، و پيراهن خود را چاک زده بود، و زين و برگ شتر را وارونه نهاده بود. قريش نتوانستند خويشتنداري کنند. بر مرکبهاي چموش و رام خود سوار شدند، و در مدّت سه روز آماد? کارزار گشتند - برخي گفته اند: بلکه در دو روز آماد? رزم و پـيکار گشتند. نـيرومندانشان ضعيفان خود را ياري دادند. سهيل پسر عمرو، زمعه بسر اسود، طعيمه پسر عدي ، حنظله پسر ابوسفيان، و عمرو پسر ابوسفيان مردمان را براي بيرون رفتن تشويق و ترغيب مي کردند. سهيل گفت : اي آل غالب ، آيا شما محمّد و از دين برگشتگان اهالي مدينه ( يعني مسلمانان ) را رها مي سازيد تا شتران و اموال شما را به يغما برند؟ کسي که جوياي دارائي است ، ايـن دارائـي است . کسي که خواستار قدرت و شوکت است ، ايـن قدرت و شوکت است . اميه پسر ابوصلت با اشعاري سهيل را ستود. نوفل پسر معاوي? ديـلي به نزد ثروتمندان و توانمندان قريش رفت و دربار? بذل هزينه ها و اعطاي مرکبهاي رايگان به کساني که براي نبرد بيرون مي آيند صحبت کرد. عبدالله پسر ابوربيعه گفت : بفرما اين 500 دينار را هر گو نه و هر کجا هزينه مي کني بکن. عبدالله پسر ابوربيعه از حويطب پسر عبدالعزّي 200 دينار گرفت . 300 دينار را هزين? تهيّه اقوات و ارزاق و خريد اسلحه ها و مرکبها کرد. طعيمه پسر عدي را سر دست? بيست نفر شتردار کرد، و ايشان را مجهّز کرد و اقوات و ارزاق داد و در برابر کمکي که بديشان کرد ايشان را مأمور مراقبت از زنان و فرزندان نمود.
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هيچ يک از قريشيان بر جاي نمي ماند مگر اين که بجاي خود کسي را مي فرستاد. به پيش ابولهب رفتند و او نه بيرون رفت و نه حاضر شد کسي را بجاي خود بفرستد. گويند او بجاي خود عاصي پسر هشام پسر مغيره را فرستاد که وامي بر او داشت . بدو گـفت : تو بجاي من برو، وام خود را به تو مـي بخشم . عاصي بجاي او رفت ... عداس همان جواني است که مسيحي
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بود و عتبه و شيبه او را فرستادند تا براي پيامبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم انگور بچيند بدان هنگام که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به طائف رفت و اهالي آنجا او را بسيار زشت برگرداندند. اهالي طائف ديوانگان و کودکان را به دنبال او روانه کردند تا وي را سنگاران گردانند. آنان پاهاي مبارک او را خون آلود کردند. پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم از دست ايشان به باغ عتبه و شيبه پـناهنده شد. کردار و رفتار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در عداس سخت تأثير کرد و او بر دستها و پاهاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرو افتاد و به بوسيدن آنها پرداخت . عداس شيبه و عتبه پسران ربيعه را از بيرون رفتن باز داشت و بيرون رفتن ايشان را ننگ و رسوائي قلمداد نمود، و عاص پسر منته پسر حجّاج ، و ابواميّه پسر خلف را سرزنش کرد. عقبه پسر ابومحيط و ابوجهل به پيش ابواميّه پسر خلف آمدند و سخت با او درشتي کردند. بديشان گفت : بهترين شتر وادي القري را براي من بخريد. آنان براي او شتري را به سـيصد درهم از نعم بني قشـير خريدند. مسلمانان آن را در جنگ به غنيمت بردند... از قريشيان کسي به انداز? حارث پسر عامر، بدتر وادار به رفتن نگرديد. ضمضم پسر عمرو در خواب چنين ديد که سيلاب خون از بالا و پائين درّ? مکّه جاري است . عاتکه دختر عبدالمطّلب هم خوابي ديد مبني بر اين که در هر خانه اي از خانه هاي قريش کشته و خون است . کساني که صاحب نظر و انديشمند بودند، بيرون رفتن را نمي پسنديدند. برخي به پيش برخي ديگر مي رفتند، و اظهار ناخشنودي مي کردند. از زمر? کساني که در بيرون رفتن کندي بيشتري داشتند حارث پسر عامر، اميّه پسر خلف ، عتبه و شيبه پسران ربيعه، حکيم پسر حرام، ابوالبختري پسر هشام ، علي پسر اميّه پسر خلف ، و عاص پسر منبّه بودند. تا بدانجا که ابوجهل به حالشان گريست .
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عقبه پسر ابومعيط ، و نضر پسر حارث پسر کلده ، ابوجهل را کمک کردند. سرانجام مسـير راه را در پـيش گرفتند. قريش همراه با دوشيزگان خواننده و دف زنندگان بيرون آمدند. بر سر هر چشمه اي آواز مي خواندند و شتران را سر مي بريدند و بزمي و جشني برپا مـي کردند. آنان 950 جنگجو بودند. تعداد 100 اسب داشتند با جامه هاي زره جداي از جامه هاي زره پيادگان . شتران ايشان 700 تا بودند. آنان چنان بودند که يزدان دربار? ايشان فرموده است :
(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
مانند کساني ( از قريشيان ) نباشيد که بسيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي کردن در برابر مردم ( از شهر مكّه به سوي ميدان جنگ بدر) بيرون آمدند و ( با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا بازمي داشتند ( و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگيري مـي نمودند) . خداوند از آنـچه مي کردند آگاه است ( و کيفر آنان را خواهد داد) .(انفال/47)
قريشيان با آرايش بزرگي و کينه توزي زيادي نسبت به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب او به راه ادامه دادند و به پيش تاختند. مي خواستند به کاروان خود برسند و آن را نگاهداري و نگهباني کنند. پيش از آن به عمرو پسر حضرمي ، و به کارواني که به همراه داشت برخورد کرده بودند، کارواني که گروه اعزامي تحت سرپرستي عبدالله پسر جحش را تشکيل مي داد.
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ابوسفيان کاروان را نزديکتر و نزديکتر گردانـيد. کارواني که در آن 70 مرد، و در روايت ابن اسحاق 30 مرد جنگجو قرار داشت . در مـيان آنان مخرمه پسر نوفل ، و عمرو پسر عاص بودند. در کاروان 1000 شتر بود که اموال را بر پشت آنها بار و حمل مي کردند. هنگامي که به مدينه نزديک شدند، ترس شديدي ايشان را در برگرفت. ضمضم پسر عمرو را و گروهي را که براي نجات کاروان آمده بودند در پيش خود نگاه داشتند. ابوسفيان بامدادان به بدر رسيد. کاروان کـم کم پيش آمد. ابوسفيان از کمين هراسناک بود. شتر خود را رو به ساحل دريا به حرکت درآورد و راه دريا کنار را که از مدينه دور بود در پيش گرفت ، و بدر را در سمت چپ رها کرد، و با سرعت به راه افتاد... قريشيان هم از مکّه به راه افتادند و بالاي هر چشمه ساري اتراق مي کردند. به هر کس که به پيش ايشان مي آمد خوراک مي دادند و شتران را سر مي بريدند و از گوشت آنها مي خوردند و مي خوراندند. قيس پسر امرئ القيس از سوي ابوسفيان به پيش آنان آمد. ابوسفيان بديشان دستور داده بود که برگردند. بدانان خبر داده بود که کاروان ايشان نجات پيدا کرده است و در امان مانده است . ديگر لازم نـيست خويشش را با دست اهالي يثرب به کشتن دهند. شما که مقصود و نيازي جز نجات کاروان نداشتيد. شما که بيرون آمده ايـد تا کاروان خويش را برهانيد و اموال آن را از دستبرد بدور داريد. خدا كه کاروان را نجات داده است . قيس پسر امرئ القيس هر اندازه تلاش کرد و با ايشان جرّ و بحث نموده مفيد فائده اي نگرديد و نخواستند از جحفه برگردند. ابوجهل گفت : به خدا سوگند برنمي گرديم تا به بدر مي رسيـم ، و سه روز در آنجا مي مانيم . در بدر شتراني را سر مي بريم و به ديگران خوراک مي دهيم ، و شراب مي نوشيم . کنيزکان خواننده برايمان مي خوانند و مي نوازند، و عربها براي هميشه از ما مي ترسند...
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قيس به پيش ابوسفيان برگشت و او را از حرکت و ديـدگاه قريش باخبر گردانيد. ابوسفيان گفت : واي به حال قوم من ! اين کار عمرو پسر هشام ( يعني : ابوجهل ) است . او دوست نداشته است که برگردد، چون سردستگي مردمان را بر عهده گرفته است ، ولي ستم ورزيده است ، و فرجام ستمگري ننگ و بدبياري است . اگر محمّد بر نفرات قريش پيروز گردد و بديشان بلائي برساند، ما را خوار و رسوا مي دارد.
ابن اسحاق روايت کرده است که اخنس پسر شريق پسر عمرو پسر وهب ثقفي که هم پيمان بني زهره بود و ايشان در جحفه بودند، گفت : اي بني زهره خداوند اموال و دارائي شما را نجات داده است ، و دوستتان مخرمه پسر نوفل نيز با شما مخلصانه صحبت کرده است . شما لشکرکشي کرده ايد تا او را و دارائي او را محفوظ و مصون داريد. برگرديد و ترس از جنگ را به من نسبت دهيد. برگرديد، چرا که هيچگونه نيازي نداريد به اين که بيهوده بيرون بيائيد و خويشتن را در معرض خطر قرار دهيد. چنان نکنيد که اين مرد ( يعني : ابوجهل ) مي گويد. پس بني زهره برگشتند، و فردي از آنان در جنگ شرکت نکرد... هيچ يک از خاندانهاي قريش نبود مگر اين که کساني از ايشان در اين لشکري شرکت داشتند و بيرون آمده بودند، مگر خاندان بني عدي پسر کعب که کسي از آنان شرکت نکرده و بيرون نيامده بود... البتّه در کتاب (امتاع الاسماع ) آمده است : طعمه پسر عدي بيست شتر سوار را مجهّز کرد و آنان را اقو ات و ارزاق داد و در برابر مزد در ميان اهل و عيال خو دشان برجاي گذاشت و مأمور مراقبت از زنان و فرزندان کرد... ميان طالب پسر ابوطالب که در ميان قريشيان بود و ميان برخي از قريشيان گفتگوئي درگرفت . آنان گفتند: اي بني هاشم به خدا سوگند مي دانيم که هر چند با ما بيرون آمده ايد امّا دلهايتان با محمّد است . لذا طالب به مکّه برگشت همراه کساني که به مکّه بازگشتند.
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ابن اسحاق گفته است : چند شبي که از ماه رمضان گذشت ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همراه اصحاب و ياران خود بيرون آمد. شتران اصحاب و ياران پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن روز 70 تا بودند. به نوبه بر آنها سوار ـي شدند. پيغمبر کـه + و علي ـسر ابوطالب، و مرثد پسر ابومرثد غنوي به نوبه بر شتري سوار مي گرديدند. حمزه پسر عبدالمطّلب ، و زيد پسر حارثه ، و ابوکبشه و انسه ، خادمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به نوبه بر شتري سوار مي شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمن پسر عوف هم به نوبه بر شتري سوار مي گرديدند، و...
مقريزي در کتاب ( امتاع الاسماع ) گفته است :
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه ادامه داد: همين که به نزديکيهاي بدر رسيد بدو خبر دادند که قريشيان حرکت کرده اند. با مردمان به مشورت پرداخت. ابوبکر رضي الله عنهُ برخاست و نيک سخن گفت . سپس عمر برخاست و داد سخن داد و سپس عرض کرد: اي پيغمبر خدا، آنان قريش هستند و با تمام عزّت و قدرت آمده اند. به خدا سوگند از آن زمان که قريش عزّت يافته است هرگز خوار نگرديده است . به خدا سوگند از آن زمان که کافر گرديده است ايمان نياورده است . به خدا سوگند هرگز عزّت و شکوه خود را تسليم نمي کند، و قطعاً با تو مي جنگد. پس ساز و لازم? آن را تهيّه کـن ، و توش? درخور آن را آماده ساز. آنگاه مقداد پسر عمرو خاست و گفت : اي فرستاد? يزدان ، فرمان خدا را اجراء کن و برابر دستور خدا برو. ما با تو هستيم . به خدا سوگند به تو نخواهيم گفت آن چيزي را که بني اسرائيل به پيغمبر خود گفتند:
(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون).
تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما در ايـنجا نشسته ايم . (مائده/24)
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امّا ما مي گوئيـم : تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما قطعاً همراه با شما مي جنگيم . به خدائي سوگند که تو را به حقّ فرستاده است ، اگر ما را به سوي برک الغماد[17]بفرستي خواهيم رفت . فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? او نيک گفت و براي او دعاي خير کرد... سپس فرمود:
(أشيروا علي أيها الناس ).
اي مردمان ياري و رهنمودم کنيد.
مراد او از مردمان ، انصار بود... گمان مي برد انصار او را ياري نمي دهند مگر در ميان خانه و کاشانه . چرا که آنان شرط و پـيمانشان ايـن بود که او را از چيزي نگاهداري کنند که خو دشان را و فرزندانشان را از آن بازمي دارند و محافظت مي نمايند.[18] سعد پسر معاذ رضي الله عنهُ برخاست و گفت : من از سوي انصار پـاسخ مي دهم . اي پيغمبر خدا انگار مقصودتان ما هستيم ! فرمود:
( أجَل ) . بلي .
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سعد پسر معاذ گفت : تو چه بسا برابر دستوري بيرون آمده اي که دربار? چيز ديگري به تو وحي شده است .[19] ما به تو ايمان آورده ايم ، و تو را تصديق کرده ايـم ، و گواهي داده ايم به اين که هر چه را با خود آورده اي حقّ است ، و با تو عهدها و پيمانها بسته ايم که شنويم و فرمانبرداري کنيم . پس اي پيغمبر خدا به سوي هر چه مي خواهي برو و هر چه مي خواهي بکن . به خدائـي سوگند که تو را به حقّ فرستاده است اگر ما را به ايـن دريا بزني و خودت بدان فرو روي ، ما نيز همراه تو بدان فرو مي رويم ، و مردي از ما درنگ نمي کند و بر جاي نمي ماند. با هر کس که مي خواهي ارتباط برقرار کن ، و از هر که مي خواهي ببر. از اموال ما هر چه مي خواهي برگير. چيزي را که از اموال ما برمي گيري ، در پيش ما گرامي تر خواهد بود از چيزي که از اموال ما بر جاي مي گذاري و آن را برنمي داري . به خدائـي سوگند که جانم در قبض? دست او است هرگز ايـن را نپيموده ام ، و از اين راه کمترين آگاهي ندارم . بدمان نمي آيد که فردا با دشمنانمان روياروي گرديم . ما در جنگ شکيبا و پايدار هستيم ، و در پيکار راست قامت و استوار مي باشيم. اميد است که يزدان چيزهائي را از ما به تو بنمايد که چشمانت بدانها روشن گـردد و ماي? شادي و سرور تو شود ... در روايتي آمده است که سعد پسر معاذ گفت : ما کساني را از قوم خود بر جاي گذاشته ايم و به ترک ايشان گفته ايم که آنان از ما بيشتر محبّت تو را در دل دارند، و از ما افزونتر فرمانبردار تو هستند، ولي آنان گمان بردند که تنها کاروان بر سر راه است و بس. ما براي تو آلاچيقي مي سازيم و تو در ميان آن خواهي ماند. مرکبهائي را براي تو آماده مي سازيم و در جلو آلاچيق حاضر مي کنيم . سپس ما با دشمنانمان به رزم و پيکار مي پردازيم . اگر خدا ما را بر دشمنانمان چيره و پيروز گرداند، اين چيزي است که ما آن را دوست مي داريم .
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و اگر خلاف اين بود، تو بر مرکبهاي خود سوار مي گردي و خويشتن را به کساني مي رساني که در پشت سر ما هستند... پيغمبر از او به نيکي ياد کرد، و بدو فرمود:
(أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد ).
اي سعد! آيا يزدان بهتر از اين را خواهد کرد؟ .
هنگامي که سعد از رايزني بپرداخت ، پيغمبر خدا صلّي الله عليهوآله وسلّم فرمود:
(سيروا على بركة الله , فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم).
مبارک است . در پرتو عنايت خدا حرکت کـنيد. يـزدان يکي از دو گروه را به من وعده داده است . انگار من به قوم ( خويش) مي نگرم که نقش زمين مي شوند.
مردمان دانستند که ايشان درگـير جنگ مـي شوند و کاروان از ميان به در مي رود، و با توجّه به فرمود? پيغمبر رضي الله عنهُ اميدوار گرديدند که پيروز شوند. از همان روز پيغمبر پرچمهائي ترتيب داد. پرچمها سه تا بودند. پرچمي را مصعب پسر عمير برداشت، و دو پرچم ديگر که سياه رنگ بودند، يکي را علي برگرفت ، و ديگري را سعيد پسر معاذ که مردي از انصار بود بر دوش کشيد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سلاح را نمايان کرد. او از مدينه بدون پرچم برافراشته بيرون آمده بود.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شب جمعه که هفده روز از رمضان گذشته بود، در نزديکترين جاي بدر فرود آمد. علي ، زبير، سعد پسر ابو وقاص ، و بسبس پسر عمرو - رضي الله عنهم - را براي جستجوي آب فرستاد. ايشان را به يک تپّ? کوچک شني رهنمود فرمود و گفت :
(أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الظريب).
اميدوارم که خبر ( آب را) در کنار اين چاهي بـيابيد که پس از تپّ? کوچک شني است .
آنان در کنار آن چـاه شتران آبکش قريشيان ، و آب دهندگان آنان را پيدا کردند. هم? آنان گريختند. در ميان ايشان عجير هم بود. عجير به پيش قريش آمد و گفت :
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اي آل غالب ! اين ، پسر ابوکبشه [20] و ياران او هستند که آب آورندگان را گرفته اند. لشکريان به موج و خروش درآمدند، و از اين کار ناخشنود شدند. بر آنان باران ميباريد. در آن شب ابويسار غلام عبيده پسر سعيد پسر عاص ، و اسلم غلام منبّه پسر حجّاج ، و ابورافع غلام اميّه پسر خلف ، دستگير شدند. آنان را به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آوردند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نماز مي خواند. آنان گفتند: ما آب آورند گان قريش هستيم . ما را فرستاده اند تا براي ايشان آب ببريم. مسلمانان گزارش ايشان را نپسنديدند و آنان را کتک زدند. پس گفتند: ما مردان ابوسفيان بوده و با کاروان همراه هستيم . مسلمانان از ايشان دست کشـيدند و آنان را نزدند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگامي که سلام نماز را داد، گفت :
(إن صدقوكم ضربتموهم , وإن كذبوكم تركتموهم ! ).
وقتي که به شما راست گفتند ايشان را زديـد، و زماني که به شما دروغ گفتند ايشان را رها کرديد!.
سپس رو به اسيران کرد و از ايشان پرس و جو نمو د. بدو خبر دادند که قريش در پشت اين تپّه هستند. آنان روزي ده شتر، و روزي نه شتر ذبح مي کنند. و او را از کساني آگاه کردند که از مکّه بيرون آمده اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: قريشيان ميان نه صد تا هزار نفرند. و گفت :
(هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها " . )
اين مکّه است ، جگر گوشه هاي خود را به پـيش شما انداخته است .
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? مکان نزول با اصحاب و يـاران خود به مشورت پرداخت . حباب پسر منذر پسر جموح گفت : ما را به کنار نزديکتر ين چاه به قريشيان ببر. من از آن چاه و ژرفاي آن آگاهم . در آنجا چاه کهنه اي است که انساني نمي داند چه کسي آن را کنده است . مي دانم آب آن شيرين است . آب زيادي دارد و بيرون کشـيده نمي شود. حوضي را در کنار آن مي سازيم ، و با سطلهائي آب را بيرون مي کشيم و مي جنگيم ، و چاه هاي ديگر را پر مي کنيم و کور مي سازيم . پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: پيشنهاد غني است ... در روايت ابن هشام به نقل از ابن اسحاق چنين آمده است : حباب پسر منذر گفت : اي پيغمبر خدا، آيا اين جايگاه که در آن فرود آمده اي جايگاهي است که خدا تو را در آن فرود آورده است و ما را نرسد که از آن پيشي و پسي گيريم ؟ يا اين جايگاه برابر ديدگاه و به خاطر مصلحت و نـيرنگ جنگي گزيده شده است ؟ فرمود:
(بل هو الرأي والحرب والمكيدة ).
بلکه رأي و نظر است و به خاطر مصلحت و نيرنگ جنگي است .
عرض کرد: اي پيغمبر خدا، اينجا جايگاه خوبي نـيست ... سپس به چيزي اشاره کرد که بيان گرديد...
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سپس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برخاست و بالاي چاه واقع در بدر فرود آمد. تمام آن شب رو به تن? بر جاي ماند? درختي که بريده شده بود نماز مي خواند. آن شب ، شب جمع? هفدهم رمضان بود. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همان چيزي را انجام داد که حباب بدان اشاره کرده بود... يزدان باراني از آسمان بر سر مسلمانان نازل کرد. باراني که زمـين را سفت و سخت کرد، ولي بدان اندازه که مزاحم سـير و حرکت نگرديد. آن اندازه باران بر سر قريشيان باريد که ايشان را از سير و حرکت بازداشت و نتوانستند از مکان خود بکوچند. ميان آنان تپّ? کوچكي از شن و ماسه بود. نزول باران نعمت براي مؤمنان بود و بديشان دل و جرأت بيشتري بخشيد، ولي براي مشرکان بلا و گرفتاري بود. آن شب چرتي مسلمانان را فرا گرفت و به خواب رفتند. تا بدانجا که چانه هاي برخيها ميان پستانهايشان فرو مي افتاد و ناخودآگاه بر پهلوها مي افتادند. رفاعه پسر رافع پسر مالک احتلام گرديد و در پايان غسل کرد ... پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عمّار پسر ياسر، و عبدالله پسر مسعو د - رضي الله عنهما - را براي گشت زدن و کسب خبر فرستاد. آنان پـيرامون قريشيان دور زدند و سپس برگشتند و به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خبر دادند که قريشيان آشفته و هراسناک هستند، و باران پياپي بر آنان ميبارد.
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وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در کنار چاه فرود آمد، آلاچيقي از ترکه هاي چوب براي او ساخته شد. سعد پسر معاذ با شمشير حمايل کرده بر دم در آن ايستاد. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به ميدان پيکار رفت ، و محلهاي نقش زمين گشتن و کشته شدن يک يک سردستگان کفر قريش را نشان داد. مي فرمود: اين ، محل نقش زمين گشتن و کشته شدن فلاني است ، و اين ، محل نقش زمين گشتن و کشته شدن فلاني است ... هيچ يک از آنان از جائي تجاوز نکرد که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم جايگاه هلاکت او را تعيين کرده بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم صفها را راست و ريز کرد، و به آلاحيق برگشت و همراه با ابوبکر رضي الله عنهُ وارد آن گرديد.
ابن اسحاق گفته است : قريشيان کوچيدند و تا بامداد رفتند، سپس برگشتند. هنگامي که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را ديد که از تپّه به سوي درّه مي آيند، فرمود:
(اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك , وتكذب رسولك , اللهم فنصرك الذي وعدتني , اللهم أحنِهم الغداة).
خداوندا! اين قريش است که با بالش و نازش خود مـي آيند و با تو سر رزم دارند، و فرستاده ات را نمي پذيرند و دروغگو مي خوانند. خداوندا! پـيروزي خود را که به من وعده داده اي بهر? ما گردان. خداوندا! فردا قريش را سرنگون گردان.
همچنين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگامي که عتبه پسر ربـيعه را سوار بر شتر سرخي در ميان قوم قريش ديد، فرمود:
(إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر , إن يطيعوه يرشدوا " ).
اگر در کسي از اين قوم خير و صلاحي باشد، در کسي است که داراي شتر سرخ است . اگر قريش از او اطاعت کنند راهياب مي گردند.
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خفاف پسر ايماء پسر رحض? غفاري - يا پدرش أيماء پسر رحض? غفاري - هنگامي که قريشيان از کنار آنان گذشتند، پسرش را همراه چهارپاياني براي ذبح برايشان فرستاد و بديشان هديه داد، و گفت : اگر مي خواهيد با اسلحه و مرداني شما را ياري خواهيم داد. قريشيان همراه پسرش کسي را فرستادند و پيام دادند که صل? رحم را انجام دادي و وظيف? خود را اداء کردي . به جانمان سوگند اگر با مردمان ( يـعني مسلمانان ) مي جنگيم ، ما در برابر ايشان ضعيف نيستيم ، و اگر با خدا مي جنگيم - همان گونه که محمّد گمان مـي برد - کسي در برابر خدا تاب و تواني ندارد.
هنگامي که قريشيان فرود آمدند، افرادي از ايشان به سوي مسلمانان رفتند تا به حوض پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيدند. در ميان آنان حکيم پسر حزام هم بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( دَعُوهُمْ ) .
رهايشان سازيد.
هر کس که آن روز از آن حوض آب نوشيد بعدها کشته شد مگر حکيم پسر حزام که کشته نشد و بعدها ايمان آورد و مسلمان خوبي شد. هر وقت حکيم پسر حزام مي خواست در سوگندي که مي خورد شدّت و حدّت بنمايد، مي گفت : نه ، به خدائي سوگند که روز بدر مرا نجات داده است .
ابن اسحاق گفته است : پـدرم اسحاق پسر يسار و آگاهاني جز او، براي من از پير مردان انصار، روايت کرده اند و گفته اند:
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هنگامي که قريشيان آرام گرفتند، عمير پسر وهب حجمي را فرستادند و گفتند: تعداد ياران محمّد را براي ما تخمين بزن. او اسب خود را پيرامون لشکر به تاخت و جولان درآورد. سپس برگشت و بديشان گفت : سيصد نفرند، اندکي بيش يا کم. امّا به من مهلت دهيد تا ببينم آنان آيا کمين يا کمكي دارند يا خير. سر در بيابان نهاد و دور شد. چيزي نديد و به پيش ايشان برگشت و گفت : چيزي را نديدم . امّا اي گروه قريش ، من ديدم که بلاها مرگها را بر دوش گرفته اند. شتران آبکش يـثرب مرگهاي ناگواري را بر دوش دارند. مسلمانان مردماني هستند که سنگر و پناه گاهي جز ششيرهايشان ندارند. به خدا سوگند گمان نمي کنم کسي از ايشان کشته شود مگر اين که کسي از شما را بکشد. وقتي که تعدادي از شما را کشتند چه خوشي و خيري پس از آن در زندگي است ؟ پس رايزني کنيد و ببينيد که چه کاري مي کنيد! هنگامي که حکيم پسر حزام اين سخن را شنيد، در ميان مردم به راه افتاد. به پيش عتبه پسر ربيعه آمد و گفت : اي ابووليد تو بزرگ و سرور قريش هستي . در مـيان آنان فرمان تو روا است و از تو اطاعت مي گردد. آيـا مي خواهي پيوسته در ميان قريش تا آخر دنيا به نيکي ياد شوي ؟ گفت : اي حکيم چگونه ؟ گفت : مردمان را برمي گرداني ، و كار هم پيمان خو د عمرو پسر حضرمي را بر عهده مي گيري . پاسخ داد: پذيرفتم . تو نمايند? من در اين کار باش. او هم پيمان من است و دي? برادرش ( که در گروه اعزامي عبدالله پسر جحش کشته شده بود همان گونه که قبلاً گذشت ) با من ، و اموالي را که از دست داده است بازپرداخت مي کنم . به پيش ابن حنظليه برو. من از کسي نمي ترسم که کار مردمان را درهم و آشفته کند جز او، يعني ابوجهل پسر هشام . سپس عتبه پسر ربيعه برخاست و به سخنراني پرداخت و گفت : اي گروه قريش ! شما نمي خواهيد که هيچ گو نه بلائي به محمّد و يارانش برسانيد.
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به خدا سوگند اگر بلائي بدو برسانيد پيوسته يکي به ديگري به بدي مي نگرد. چرا که اين يکي پسر عمو، يا پسر دائي ، و يـا مردي از عشيره و قبيل? او را کشته است . پس برگرديد و محمّد را به سائر عربها واگذاريد. اگر آنان او را بکشند، اين چيزي است که خواسته ايد، و اگر جز اين باشد با شما ملاقات مي کند و چيزي که خواسته ايد بدو نرسانده ايد. حکيم پسر حزام مي گويد: پس به راه خود ادامه دادم تا به ابوجهل رسيدم . او را ديدم که زرهي را از زرهدان بيرون آورده است و آن را آماده مي کند. بدو گفتم : اي ابوحکم ) عتبه مرا با چنين و چنان سفارشي به پيش تو فرستاده است و چنين و چنان گفته است . گفت : به خدا سوگند ريه هايش از هراس باد کرده است ! او چنين ديده است که محمّد و يارانش ذبيحه هاي قصّابي هستند و پسرش [21] در ميان آنها خواهد بو د. او مي ترسد پسرش به دست شما کشته شود.
سپس ابوجهل کسي را به پيش عامر پسر حضرمي فرستاد و بدو پيام داد و گفت : اين هم پيمان تو است که مي خواهد مردمان را برگرداند. تو که با چشم خود کسي را مي بيني که بايد قصاص شود. پس برخيز و پـيمان خود را بجوي، و محل کشتن برادرت را بنگر و قصاص او را نگير. عامر پسر خضرمي برخاست و مسأله را روشن نمود. سپس فرياد برآورد: واي عمرو من ! پس جنگ گرم گرديد، و كار مردمان سخت شد، و بر شرّ گرد آمدند و شرّ و شور را در پيش گرفتند، و انديشه و نگرش بر مردم تباه گرديد که عتبه ايشان را بدان فراخوانده بود. هنگامي که سخن ابوجهل به گوش عتبه رسيد که گفته بود: به خدا سوگند ريه هاي عتبه باد کرده است ، عتبه گفت : جاي سفيد نشـيمنگاه او خواهد دانست [22] که چه کسي ريه هايش باد کرده است ، من يا او؟
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ابن اسحاق گفته است : اسود پسر عبدالاسد مخزومي که مرد بداخلاق و ناپاكي بود از لشکر بيرون آمد و گفت : با خدا پيمان مي بندم که قطعاً از حوض آنان آب خواهم نوشيد، يا آن را ويران خواهم کرد، و يـا به سبب آن کشته خواهم شد. هنگامي که از صف قريشيان بيرون آمد، حمزه پسر عبدالمطّلب رضي الله عنهُ نيز از صف مسلمانان بيرون آمد و به سوي او رفت . وقتي که به همديگر رسيدند حمزه شمشيري بدو زد پاي او را تا نيم? ساق به پرواز درآورد. اسود به حو ض نزديک بود. بر پشت افتاد. از پاهايش خون به سوي قريشيان فوّاره زد. خويشتن را به سوي حوض کشـيد و خود را بدان انداخت تا به گمان خود سوگند خويش را بجاي آورد. حمزه او را دنبال کرد، و در داخل حوض با ضربات شمشير کشت !
آن گاه عتبه پسر ربيعه، در وسط برادرش شـيبه پسر ربيعه، و پسرش وليد پسر عتبه ، بيرون آمد. از صف كه جدا شد همرزم خود را به مبارزه طلبيد. سه نفر از انصار به سويش رفتند، به اسامي : عوف و معوذ پسران حارث که مادرشان عفراء نام داشت ، و مرد ديگري که بدو عبدالله پسر رواحه گفته مي شد. عتبه و شيبه و وليد گفتند: شما کيستيد؟ افرادي از انصار هستيم . گفتند: ما را با شما کاري نيست ... ابن اسحاق گفته است : عتبه به جوانان انصار وقتي که خود را يـاران پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ناميدند، گفت : هماوردان بزرگواري هستيد، ولي ما مي خواهيم با هماوردان قوم خود بجنگيم. سپس از ميان ايشان يکي فرياد برآورد: اي محمّد از ميان قوم خودمان هماورداني بيرون فرست . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(قم يا عبيدة ابن الحارث , قم يا حمزة , قم يا علي).
اي عبيد? پسر حارث برخيز، اي حمزه برخيز، اي علي برخيز.
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هنگاس که برخاستند و به سويشان رفتند، آنان گفتند: بلي، هماوردان ارزشمندي هستيد. عبيده که سن و سال بيشتري از ديگران داشت با عتبه پسر ربيعه، و حمزه با شيبه پسر ربيعه ، و علي با وليد پسر ربيعه ، به رزم و پيکار پرداختند. حمزه شيبه را مهلت چنداني نداد و او را کشت . علي هم به وليد چندان فرصتي نداد و او را کشت . ميان عبيده و عتبه دو ضربه رد و بدل گرديد و هر دو ضربه به طرفين خورد و ايشان را از حرکت بازداشت. حمزه و علي با شمشيرهاي برهنه به سوي عتبه دويـدند و او را از پـاي درآوردند و کشتند، و دوست خود را برداشتند و نزد اصحاب بردند.
ابن اسحاق گفته است : سـپس قريشيان به سوي مسلمانان دويدند و يکي به ديگري نزديک گرديدند.
پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم به اصحاب خود دستور فرموده بود حمله نکنند تا بديشان فرمان مي دهد. و فرموده بود:
(إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ).
اگر قريشيان به سوي شما آمدند، ايشان را با رگبار تير از خويشتن دور کنيد.
آن وقت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از پيش صفها رفت و به آلاحيق برگشت. همراه ابوبکر وارد آن گرديد. جز ابوبکر کسي در داخل آلاچيق در خدمت ييغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نبود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پروردگار خود را قسم مي داد که به وعد? پيروزي خود وفا فرمايد. از جمله مي گفت :
(اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ).
خداوندا! اگر امروز اين جماعت را بکشي تو پـرستش نمي شوي .
ابوبکر مي گفت : اي پيغمبر خدا! کمتر پروردگارت را قسم بده و لابه و زاري کن ! چه يزدان به وعده اي که به تو داده است وفا مي فرمايد.
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در کتاب ( امتاع الاسماع ) مقريزي آمده است : اي پيغمبر خدا، من تو را رهنمود مـي کنم - هر چـند کـه پيغمبر خدا والاتر و داناتر از آن است که رهنمود گردد - خدا برتر و بزرگوارتر از آن است که وعد? او را درخواست کرد! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:

(يا ابن رواحة , ألا أنشد الله وعده ? إن الله لا يخلف الميعاد ).
اي پسر رواحه ، آيا وعد? خدا را خواستار نکـردم ؟ ! قطعاً خدا خلاف وعده نمي کند.
ابن اسحاق گفته است : در داخل آلاچيق چرتي پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را فراگرفت . سپس هوشيار شد و فرمود:
(أبشر يا أبا بكر , أتاك نصر الله . هذا جبريل آخذاً بعنان فرس يقوده , على ثناياه النقع).
اي ابوبکر، ياري خدا به تو رسـيد. ايـن جبرئيل است . لگام اسبي را گرفته است که بر دندانهاي پيشين آن گرد و غبار نشسته است .
تيري به سوي مهجع غلام عمر پسر خطّاب پرتاب شد و کشته شد. او رضي الله عنهُ نخستين کشت? مسلمانان بود. سپس تيري به سوي حارثه پسر سراقه يکي از بني عدي ابن نجّار پرتاب گرديد و در حالي که از حوض آب مي نوشيد تير به گلويش خورد و او را رضي الله عنهُ کشت .
آن گاه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از آلاچيق بيرون آمد و به سوي مردم رفت و ايشان را به جنگ تشويق و ترغيب کرد و فرمود:
(والذي نفس محمد بيده , لا يقاتلهم اليوم رجل , فيقتل , صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر , إلا أدخله الله الجنة).
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به خدائي سوگند که جان محمّد در قبض? اختيار او است ، اگر امروز کسي با ايشان بجنگد و کشته شود، در حالي که پايداري نمايد و براي رضاي خدا برزمد و رو کند و پشت نکند، قطعاً خدا او را به بهشت مي برد. عمير پسر حمام برادر بني سلمه ، در حالي که چند تا خرما در دست داشت و سرگرم خوردن آنها بود، گفت : به به! آيا ميان من و ميان ورود من به بهشت جز اين فاصله اي نيست که ايـنان مرا بکشند؟ خرماها را از دست خود پرت کرد، و شمشير خويش را برگرفت، و جنگيد تا کشته شد رضي الله عنهُ.
ابن اسحاق گفته است : عاصم پسر عمر پسر قتاده برايم روايت کرده است که عوف پسر حارث که همان پسر عفراء است گفت : اي پيغمبر خدا، چه چيز بنده، خدا را شاد و خندان مي گرداند؟ فرمود:
(غمسه يده في العدو حاسراً ).
بر دشمن تاخت بردن ، بدون زره و کلاهخود.
پس رزهي را که بر تن داشت بيرون آورد و آن را دور انداخت ، سپس شمشيرش را برگرفت و با قريشيان جنگيد تا کشته شد رضي لله عنهُ.
ابن اسحاق گفته است : محمد پسر مسلم پسر شهاب زهري ، برايم از عبدالله پسر ثعلبه پسر صعير عذري هم پيمان بني زهره ، روايت کرده است که او بدو گفته است : هنگامي که مردمان به همديگر رسـيدند و يکي به ديگري نزديک گرديد، ابوجهل پسر هشام گفت : خداوندا! او پيوند خويشاوندي ما را بريده است و
چيزي براي ما آورده است که شناخته نمي شود، فردا او را سرنگو ن کن ... ابوجهل خودش آغازگر جنگ بود. ابن اسحاق گفته است : سپس پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه وآله وسلّم مشتي شن برگرفت و آن را به سوي قريشيان پـرت کرد و فرمود:
(شاهت الوجوه ! ).
چهره ها زشت و پلشت باد!.
سپس مشت شن را به سوي آنان پـرت کرد، و به اصحاب خود دستور فرمود که :
(شدوا!).
بتازيد و تند و چابک شويد!.
به دنبال آن قريشيان شکست خوردند، و يزدان بزرگوار از سران و سر دستگان قريش کشت کساني را که کشت ، و اسير کرد کساني را که اسير کرد.
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هنگامي که مسلمانان شروع به اسـير کردن قريشيان کردند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در ميان آلاچيق بود. سعد پسر معاذ بر در آلاچيق ايستاده بود و شمشير را حمايل کرده بود که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در داخل آن بود، و همراه تعدادي از انصار به نگهباني از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اشتغال داشتند، چرا که از يورش دشمنان مي ترسيدند. در روايتي که براي من نقل شده است چنين آمده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در چهر? سعد ناخوشايندي از کار مردمان را مي ديديد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
(والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! ).
به خدا سوگند، انگار اي سعد تو از کـاري که مردمان مي کنند بدت مي آيد!.
گفت : بلي، به خدا سوگند، اي پيغمبر خدا. اين نخستين واقعه اي است که خدا بر سر اهل شرک آورده است . من دوست مي داشتم آنان را بجاي اسـير کردن و نگاه داشتن ، مي كشتند و از ميان مي بردند!
ابن اسحاق گفته است : عبّاس پسر معبد براي من روايت کرده است از يکي از اهل خود، و او از ابن عبّاس - رضي الله عنه - روايت نموده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن روز به يکي از اصحاب خويش فرمود:
(إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا , فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله , ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله , ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله [ ص ] فلا يقتله , فإنه إنما أخرج مستكرهاً).
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من متوجّه شده ام که کساني از بني هاشم و جز آنان وادار به بيرون آمدن شده اند و در نظر نداشته اند که با ما بجنگند. هر کس از شما فردي از بني هاشم را ديد، او را نکشد. هر کس ابوالبختري پسر هشام پسر حارث پسر اسد را ديـد، او را نکشد. کسـي که عبّاس پسر عبدالمطّلب عموي پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را ديـد، او را نکشد. زيرا او وادار به بيرون آمدن شده است .
ابن عبّاس گفته است : ابوحذيفه پسر عتبه پسر ربيعه گفت : آيا ما پدران و پسران و برادران و عشير? خود را مي کشيم و عبّاس را بر جاي مي گذاريم ؟ ) به خدا سوگند اگر بدو برسم شمشير را به بدن او جوش خواهم کرد! ابن عبّاس گفته است : اين سخن به گوش مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. به عمر پسر خطاب فرمود:
( يا أبا حَفْص ) .
اي ابوحفص .
عمر گفته است : اين اولين بار و نخستين روزي است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مرا با کني? ابوحفص ملّقب مي فرمايد.
(أيضرب وجه عم رسول الله [ ص ] بالسيف ? ).
آيا چهر? عموي پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با شمشير زده مي شود؟ .
عمر گفت : اي پيغمبر خدا اجازه فرما گردن ابوحذيفه را با شمشير بزنم ! به خدا سوگند منافق شده است !... ابوحذيفه مي گويد: من از کيفر اين جمله اي که در آن روز گفته ام ايمن نيستم . هميشه هم از کيفر آن جمله بيمناک خواهم بود مگر اين که شهيد شوم و شهادت من کيفر آن را پاک کند. ابوحذيفه در جنگ يمامه که با مرتدّان درگرفت ، شهيد گرديد.
ابن هشام گفته است :
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از کشتن ابوالبختري بدان خاطر نهي فرمود چون او از هم? قريشيان در مکّه بيشتر از اذيّت و آزار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دوري مي کرد و خويشتنداري مي نمود، و او را ناراحت نمي کرد، و چـيزي از او به گوش مبارک پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نمي رسيد که او را رنجيده خاطر کند. همچنين ابوالبختري از جمل? کساني بود که پيمان نامه اي را نقض کرد که قريشيان عليه بني هاشم و بني مطّلب نوشته بودند... ابوالبختري کشته شد، چـون نخواست اسير گردد.
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ابن اسحاق گفته است : يحيي پسر عباد پسر عبدالله پسر زبير از پدرش براي من روايت کـرده است کـه گـفته است : اميّه پسر خلف در مکّه دوست من بود. نام من عبدعمرو بود. وقتي کـه مسلمان شدم اسم خود را ( عبدالرحمان ) کردم بدان هنگام که هنوز در مکّه بوديم. وقتي که در آنجا به من مي رسيد و مي گفت : اي عبد عمرو! آيا از نامي بيزار هستي که پدر و مادرت آن را بر تو گذاشته اند؟ پـاسخ مي دادم و مي گفتم : بلي! مي گفت : من که رحمان را نمي شناسم . يک نامي مـيان خود و ميان من پيدا کن که من تو را بدان بخوانم و فرياد دارم . تو که با نام پـيشين خود به من پـاسخ نمي دهي ، و من هم با نامي تو را نمي خوانم و فرياد نمي دارم ! يحيي پسر عباد گفته است : هر وقت اميّه پسر خلف مرا عبدعمرو صدا مـي زد پـاسخش نمي گفتم . سرانجام بدو گفتم : اي ابوعلي هر نامي کـه مرا بدان مي خواني تعيين کن . گفت : تو عبدالله هستي . گـفتم : باشد. از آن به بعد هر وقت از کـنار او مـي گذشتم و مـي گفت : عبدالله ! پـاسخش مـي دادم و با او سخن مي گفتم . تا واقع? بدر پيش آمد. در آن روز از کنار او گذشتم و او با پسرش علي ابن امـيّه ايستاده بود و دستش را گرفته بود. من زره هائي با خود داشتم که آنها را به غنيمت گرفته و برداشته بودم . وقتي که مرا ديد به من گفت : اي عبدعمرو! بدو جوابي ندادم . گـفت : اي عبدالله ! گفتم : بلي . گفت : آيا مي تواني براي من کـاري بکني ؟ چه من براي تو بهتر از اين زره هائي هستم که با خود داري ! گفتم : بلي! به خدا سوگند مي خورم . زره ها را از دستم دور افکندم ، و دست او و دست پسرش را ( به عنوان دو اسير) گرفتم . اميّه پسر خلف را مي گفت : هرگز همچون روزي را نديده ام ! آيـا نـيازي به شـير نداريد؟ ( يعني هر که مرا اسير کند با شتران زيادي خود را از او بازخريد مي کنم و فديه مي دهم ) . سپس هر دو را باخود بردم.
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ابن اسحاق گفته است : عبدالواحد پسر ابوعون ، براي من از سعيد پسر ابراهيم، و او از پـدرش ، و وي از عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنهُ روايت کرده است که گفته است : اميّه پسر خلف به من گفت ، در آن حال که من ميان او و پسرش بودم و دستهايشان را در دست داشتم : اي عبدالله، آن چه کسي است که پر شتر مرغ را بر سينه زده است ؟ گفتم : حمزه پسر عبدالمطّلب است . گفت : او همان کسي است که چنين مصائب و بلايائي را بر سر ما آورد... عبدالرحمن گفته است : به خدا سوگند من آن دو نفر را گرفته بودم و مي بردم که بلال اميّه پسر خلف را همراه من ديد. اميّه پسر خلف کسي بود که در مکّه بلال را شکنجه مي داد تا به ترک اسلام بگويد. بلال را به بيرون مکّه ميان شنزارهاي تافته مي برد. او را روي شنهاي داغ بر پشت مي خواباند، سپس دستور مي داد سنگ بزرگي را بياورند و روي سينه اش بگذارند. آن گاه مي گفت : هميشه اين چنين خواهي بود تا دين محمّد را رها خواهي کرد. بلال مي گفت : احد، احد![23] هنگامي که بلال اميّه پسر خلف ديد، گفت : رهائي نيابم اگر او رها شود! بدو گفتم : اي بلال! آيا با اسير من اين چنين مي کني ؟ گفت : رهائي نيابم اگر او رها شود! گفتم : اي پسر زن زنگي آيا مي شنوي ؟ گفت : رهائي نيابم اگر او رها شود! سپس با صداي بلند خود فرياد برآورد: اي ياران خدا! اين سردست? کفر امـيّه پسر خلف است ! رهائي نيابم اگر او رها شود! گفته اند: انصار پـيرامون اميّه پسر خلف را گرفتند تا اين که همچون النگوي عاج دور ما پيچيدند، و من از او دفاع مي کردم . مردي شمشير را به پشت سر برد و شمشيري به پسر اميّه پسر خلف زد و او نقش زمين گرديد، و اميّه فرياد برآورد، فريادي که تاکنون فرياد بلندي بدانسان نشنيده ام . پس گفتم : خويشتن را نجات بده، کسي نمي تواند تو را نجات بدهد. من که براي تو نمي توانم کـاري بکنم.
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سپس مسلمانان بر ايشان تاختند و پـدر و پسر را با ضربه هاي شمشير لت و پـار کردند تا مردند ... عبدالرحمان پيوسته مي گفت : خدا به بلال رحم کناد، زره هايم از دست رفت ، و مرا با کشتن اسيرم به درد و رنج انداخت .
ابن اسحاق گفته است : هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از کار دشمنان بپرداخت، دستور داد ابوجهل پسر هشام را در ميان کشتگان بجويند. همان که ثور پسر زيـد از عکرمه ، و او از ابن عبّاس و نيز از عبدالله پسر ابوبکر براي من روايت کرده است که آن دو نفر گفته اند: معاذ پسر عمرو پسر جموح برادر بني سلمه ، گفته است : بدان گاه که مسلمانان پيرامون ابوجهل را گرفته و بسان درختي اطراف او را احاطه نموده بودند و شنيدم که مي گفتند: کسي نمي تواند خود را به ابوالحکم برساند، هنگامي که اين را از مسلمانان شنيدم به خود گفتم : اين کار من است . به سوي او رفتم . هنگامي که فرصتي پيش آمد به سوي او يورش بردم و ضربه اي بدو زدم که پاي او را همراه نصف ساق او را پراندم . به خدا سوگند پاي او را - بدان هنگام که پريد - به چيزي جز هست? خرمائي شبيه و همسان نديده ام که از زير آسياب دستي برمي جهد و مي پرد وقتي که مي خواهند آن را با سنگ آسياب بزنند و خرد کنند. معاذ پسر عمرو پسر جموح گفته است : در اين هنگام عکرمه پسر ابوجهل شمشيري بر دوش من زد و دستم را فرو انداخت . دستم با پوستي آويز? پهلويم گرديد. جنگ مرا از آن غافل و بي خبر کرد. آن روز مدّت زيادي در رزم و پيکار بودم، و دست بريده را پشت سرم مي کشيدم . وقتي که اذيّت و آزارم کردم ، پـاي خود را روي آن نهادم و آن را کشيدم و كشيدم تا آن را کندم و به دور افکندم !
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ابوجهل زخمي و بيهوش افتاده بود. بدين هنگام معوذ پسر عفراء از کنار او گذشت . او را زير ضربات شمشير گرفت تا تكان و جنبشي در او نماند. آن گاه او را رها کرد، ولي هنوز آثار حيات در او بود. معوذ به جنگ ادامه داد تا کشته شد. عبدالله پسر مسعود لاش? ابوجهل را پيدا کرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرموده بود ابوجهل را در ميان كشتگان جستجو کنند. چنان که براي من روايت کرده ايد، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به جويندگان فرموده بود:
(انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته , فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبدالله بن جدعان , ونحن غلامان , وكنت أشف منه بيسير , فدفعته , فوقع على ركبتيه , فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به).
اگر او در ميان کشتگان برايتان ناشناخته ماند، به اثر زخمي بنـگريد که در زانوي وي است . چــه من و او روزي در سوري كه عبدالله پسر جدعان ترتيب داده بود دور مجمعه اي بوديم . در آن زمان هر دوي ما نوجوان بوده ، ولي من کمي بزرگتر از او بودم . او را هل دادم و او روي زانوهايش افتاد و يکـي از زانوهايش خراشي برداشت . اثر زخم براي هميشه روي آن زانو ماند .
عبدالله پسر مسعود رضي الله عنهُ گـفته است : ابوجهل را در واپسين لحظات حيات پيدا کردم . او را شناختم . پـاي خود را بر گردنش نهادم . او باري در مکّه در حقّ من پلشتي كر ده بود و مرا اذيّت و آزار داده بود و لگدم زده بود. بدو گفتم : اي دشمن خدا! آيا خدا تو را رسوا کرد؟ گفت : به وسيل? چه چيز مرا رسوا کرده است ؟ آيا والاتر و بزرگتر از من کسي را کشته ايد؟ به من بگو : امروز چرخ? جنگ به نفع چه کسي در گشت و گذار است و برد با چه کسي است ؟ گفتم : ارّاب? جنگ به سود خدا و فرستاد? او مي گردد، و برد از آن آنان است .
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ابن اسحاق گفته است : افرادي از بني مخزوم چـنين معتقدند که ابن مسعود مي گفت : ابوجهل به من گفت : به مرتب? بزرگي رسيده اي اي چوپانك گوسفندانم ... آن گاه سر او را کندم و آن را به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آوردم و گفتم : اي پيغمبر خدا! ايـن سر دشمن خدا ابوجهل است . فرمود:
(الله الذي لا إله غيره ).
خدا است که جز او معبودي نيست .
سپس سر او را به جلو پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم انداختم . پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم شکر خداي را بجاي آورد.
ابن هشام گفته است : ابوعبيده و کساني جز او کـه از چگـونگي غزوات اطّلاع دارند براي من روايت کرده اند: عمر پسر خطّاب رضي الله عنهُ به سعيد پسر عاص گفت بدان گاه که از کنار او عبور کرد: من چنين مي بينم که در درونت کــينه و رنجشي است . از سـيمايت چـنين برمي آيد که گمان مي بري من پدر تو را کشته ام . اگـر من او را ميكشتم از کشتن او پـوزش نمي طلبيدم و معذرت خواهي نمي کردم . امّا من دائـي خودم عاص پسر هشام پسر مغيره را کشته ام . من از کنار پـدرت عبور کردم ، بدان هنگام که همچون گاو سم به زمـين مي زد و هماورد مي طلبيد ... من از او کناره گيري کردم . پسر عمويش علي به سويش رفت و او را کشت .
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ابن اسحاق گفته است : يزيد پسر رومان از عروه پسر زبير، و او از عائشه - رضـي الله عنها - براي من روايت کرده است که عائشه گـفته است : هنگامي کـه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرمود کشتگان را به چـاه بيندازند، آنان را به چاه انداختند، مگر اميّه پسر خلف را. چه او در ميان زره خود باد کرده بود و آماسيده بود. مسلمانان وقتي که خواستند او را بردارند، گوشت بدنش جدا گرديد. لذا او را در همان جاي خود رها کردند و روي او خاک و سنگ انداختند تا از ديده ها پنهان شد. هنگامي که کشتگان را به چـاه انداختند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بالاي آنان ايستاد و فرمود:
(يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً , فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً).
اي ساکنان چاه ، آيا چيزي را راست و درست ديديد که پروردگارتان به شما وعده داده بود؟ من که چيزي را راست و درست ديدم که پروردگارم به من وعده داده بود.
عائشه گفته است : اصحاب به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض کردند: اي فرستاد? خدا، آيا با مردماني سخن مي گوئي که مرده اند؟ بديشان پاسخ داد و فرمود:
(لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق ).
آنان قطعاً پي برده اند که چيزي را کـه پـروردگارشان بديشان وعده داده است راست و درست است .
عائشه گفته است : مردمان مي گويند:
(لقد سمعوا ما قلت لهم).
قطعاً شنيده اند چيزي را که من بديشان گفته ام.
در صورتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان فرمود:
(لقد علموا).
قطعاً دانسته اند ... .
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ابن اسحاق گفته است : هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد کشتگان به ميان چاه انداخته شوند، عتبه پسر ربيعه برداشته شد تا به چاه انداخته شود. - برابر آنچه به من رسـيده است - پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به چـهر? ابوحذيفه پسر عتبه نگاه کرد و ديد که او دل شکسته است و رنگ رخساره اش دگرگون شده است . فرمود:
(يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء ).
اي ابوحذيفه شايد بر اثر کار و بار پدرت ، چيزي به دل تو راه يافته است .
يا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سخنان ديگري بسان همين سخن فرمود... ابوحذيفه گفت : نه ، به خدا سوگند اي پيغمبر خدا. دربار? پدرم و کشته شدن او شکّ و گماني به دل راه نداده ام . امّا من در پدرم انديشه و شکيبائي و خرد و والائي مي ديدم ، لذا اميدوار بودم اين چيزها او را به سوي پذيرش اسلام بکشاند. هنگامي که ديدم بر سر پدرم چه آمده است ، و با وجود اميدواريم بر کفر مرده است ، اين کار مرا غمگين و افسرده خاطر کـرده است .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دعاي خير براي ابوحذيفه کرد و از او به نيكي ياد کرد.
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سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرمود چيزهائي که در اردوگـاه است جمع آوري گردد، و جمع آوري شد. مسلمانان دربار? اموال گردآوري شده اختلاف ورزيدند. کساني که آنها را گردآوري کرده بودند گفتند: متعلّق به ما است . کساني که با دشمنان مي جنگيدند و آنان را دنبال مي کردند، گفتند: به خدا سوگند اگـر ما نبوديم شما چيزي را به دست نمي آورديد. ما را قريشيان به خود سرگرم کرديم و شما بدين وسيله توانستيد اين چيزها را به دست آوريـد. کساني که به محافظت و مراقبت از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مشغول بودند و مي ترسيدند که دشمنان بر او بتازند و يورش برند، گفتند: به خدا سوگند شما از ما سزاوارتر براي دريافت اين اموال نيستيد. ما که ايـن اموال را ديده بوديم و کسي هم از آن جلوگيري نمي کرد، امّا ما مي ترسيديم که دشمن بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بتازد. اين بود که در جلو او ايستاديم . پس شما سزاوارتر از ما بدين اموال نيستيد.
ابن اسحاق گفته است : عبدالرحمن پسر حارث و جز او از دوستان و يارانمان ، برايم از سليمان پسر موسي ، و او از مکحول ، و وي از ابوامام? باهلي روايت کـرده است که گفته است : از عباده پسر صامت دربار? غنائم پرسيدم . پاسخ داد و گفت : دربار? ما اصحاب بدر آيات راجع به غنائم سور? انفال نازل گرديد، زماني که نسبت به تقسيم غنائم اختلاف پيدا کرديم ، و رفتار نادرستي داشتيم ، خدا غنائم را از دست ما به درآورد و آن را به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار کرد و او آن را بطور مساوي ميان مسلمانان تقسيم فرمود.
ابن اسحاق گفته است : نبيه پسر وهب برادر بني نجّار گفته است : هنگامي که اسيران را به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آوردند، آنان را ميان اصحاب تقسيم کرد و گفت :
(استوصوا بالأسارى خيراً).
سفارش کنيد نسبت به اسيران به خوبـي رفتار شود.
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ابوعزيز پــسر عمير پسر هاشم که برادر پدري و مادري مصعب پسر عمير بود، جزو اسيران بود. ابوعزيز گفته است : برادرم مصعب پسر عمير از کنار من گذر کرد، در حالي که مردي از انصار مرا اسير مي کرد. گفت : سخت او را بگير، چه مادرش دارائي و اموالي دارد شايد فدي? پسرش را بـپردازد. ابوعزيز روايت کـرده است : من همراه گروهي از انصار بودم ، آن وقت که مرا ا ز بدر آوردند. هنگامي که ناهار يا شام ايشان را مي آوردند، نان و خرما را به من اختصاص مي دادند تا بخورم . چرا که مي خواستند در حقّ ما سفارش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را اجراء کنند. تکّه ناني به دست يکي از آنان نمي افتاد مگر آن که آن را به سوي من مي کشاند و عطاء مي کرد. من شرمنده مـي شدم و آن را به يکـي از آنان برمي گرداندم . امّا او بدان دست نمي زد و آن را به من بازپس مي داد.
ابن هشام گفته است : ابوعزيز پس از نضر پسر حارث پرچمدار مشرکان در بدر شد. هنگامي کـه برادرش مصعب پسر عمير به ابويسر - همان کسي که ابوعزيز را اسير کرد - گفت آنچه که گفت ، ابوعزيز بدو گـفت : اي برادر من ! اين سفارش تو در بار? من است ؟ مصعب گفت : او برادر من است نه تو ... مادر ابوعزيز پرسيد بالاترين فديه اي که يک قريشي بدان بازخريد شده است کدام است ؟ بدو گفته شد: چهار هزار درهم است . پس چهارهزار درهم را فرستاد و آن را فدي? پسر خود نمود.
ابن اسحاق گفته است : سپس قريشيان فدي? اسيران را فرستادند و آنان را بازخريد کردند.
*
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دربار? اين غزوه اي که به اختصار و به انداز? توان از آن سخن گفتيم ، سور? انفال نازل گرديده است ... ايـن تنوره از يک سو رخدادهاي ظاهري غزوه را بـيان مي دارد، و از ديگر سو پرده از قضا و قدر و تدبير و اراد? يزدان برمي دارد و مي گويد در فراسوي رخدادها خط سير تاريخ بشري بطور کلّي قرار دارد. از هم? اينها به زبان شگفت قرآن و با اسلوب اعجازي قرآن صحبت مي دارد.
شرح اين معاني و مفاهيم در لابلاي بيان نصوص قرآني خواهد آمد ... و امّا هم اينک بسنده مـي کنيم به ذکـر خطوط اساسي در سوره :
رخدادي در غزو? بدر است که بر خط سـير آن پرتواندازي مي کند. و آن چيزي است که ابن اسحاق روايت کرده است از عباده پسر صامت رضي الله عنهُ کـه گفته است :
دربار? ما شرکت کنندگان در جنگ بدر اين سوره نازل گرديد، زماني که دربار? غنائم اختلاف پيدا کرديم ، و بد اخلاق گشتيم . خدا غنائم را از دست ما بيرون آورد و آن را به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم واگـذار فرمود، و پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم غنائم را بطور مساوي ميانشان تقسيم کرد. اين رخداد پرتوي بر آغازيدن سوره ، و همچنين بر خط سير آن مي اندازد:
دربار? غنائم اندکي اختلاف پيدا کردند که در رخدادي روي داد که يزدان آن را جدا کـنند? حقّ از باطل در مسير تاريخ بشري تا روز رستاخيز قلمداد کرد! يزدان سبحان خواست بديشان و به هم? انسانهاي بعد از ايشان کارهاي بزرگي را بياموزد.
يزدان سبحان خواست پيش از هر چيز بديشان بياموزد که کار اين رخداد، از غنائم بسيار بزرگتر و مهمّتر است ، غنائمي که دربار? آن اختلاف پيدا کردند. چه خدا آن روز را نامگذاري کرد به :
(يوم الفرقان , يوم التقى الجمعان).
روز جدائي ( حقّ از باطل و ايمان از کفر) روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند. ( فرقان / 41 )
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خدا خواست بديشان بياموزد که اين کار سترگ، تنها و تنها با تدبير و اراده و قضا و قدر يزدان در هر گامي و در هر حرکتي انجام پذيرفته است و بس ، تا در فراسوي آن کاري را برآورده سازد که خواسته است . لذا در اين پيروزي و در کارهاي بزرگي که در فراسوي آن انجام مي پذيرد، ايشان دستي و سهمي و اراده و خواستي ندارند، چه در غنائم کم و ناچيز آن ، و چه در کارهاي بزرگ و سترگي که به دنبال دارد. بلکه هم? اين امور با کار و کنش و اراده و خواست يزدان انجام پذيرفته است و سامان گرفته است . در پرتو فضل و مرحمت خود، آنان را در اين رزم و پيکار، با آزمون نيکوئي آزموده است .
خدا خواسته است بديشان بنمايد که فرق بسياري است ميان چيزي که آنان براي خود خواسته اند که پيروزي بر کاروان بود، و ميان چيزي که يزدان براي ايشان و براي هم? انسانهائي خواسته است که پس از آنان درگـذر زمان مي آيند که گريز کاروان و رويـاروي شدن با لشکريان قريش است . اين امر بد ان خاطر است تا بنگرند و ببينند که تا چشم کار مي کند و بُرد دارد فاصله ميان چيزي است که آنان براي خود خواسته اند، و ميان چيزي است که يزدان براي ايشان خواسته است .
سوره آغاز گرديد با ثبت پرسش ايشان دربار? غنائم ، بيان حکم خدا دربار? غنائم و واگذاري آن به خدا و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فراخواندن آنان به سوي پـرهيزگاري و ترس از خدا، اصلاح حال خود نسبت به يکديگر - پس از آن که اخلاقشان در نگرش به غنائم ناجور گرديد همان گونه که عباده پسر صامت مي گويد - فراخواندن ايشان به اطاعت از خدا و اطاعت از پيغمبر صلّر الله عليه واله وسلّم و يادآوري کردن ايشان به ايـماني که دارند، چـرا که مناسبت خوبي براي آن در ميان است . از مؤمنان شکل الهامگرانه اي به تصوير مي زند که دلها از آن باز مي ايستد:
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (4)
از تو دربار? غنائم مي پرسند ( و مي گويند کـه غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مـي گيرد؟ ) بگـو: غنائم از آن خدا و پـيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مـي گيرد) . پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد، و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد. مؤمنان تنها کساني هستند کـه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد ( و در انجام نيکيها و خوبيها بـيشتر مـي کوشند) و هنگامي کـه آيـات او بر آنان خوانده مي شود، بر ايمانشان مي افزايد، و بر پروردگار خود توکّل مي کنند ( و خويشتن را در پناه او مـي دارند و هستي خويش را بدو مي سپارند) . آنان کسانيند که نماز را چنانکه بايد مـي خوانند و از آنـچه بديشان عطاء کرده ايـم ( مقداري را به نيازمندان ) مـي بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالي ، مغفرت الهي ، و روزي پــاک و فراوان ، در پيشگاه خداي خود مي باشند. (انفال / 1-4)
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سپس ايشان را به کار و بارشان تذکّر مـي دهد، و بديشان اراده و خواستشان را گوشزد مي کند، و از اراده و خواست يزدان نيز سخن مي راند. آنان واقعيّت زمين را تا چه اندازه درک مي کنند، و قدرت خدا در فراسوي آن واقعيّت تا به کجا است ، ذکر مي شود:
(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
(
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ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بيرون فرستاد، در حالي کـه جمعي از مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را ند اشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ولي برخلاف ديد محدود آنان دربار? احکام الهي ، سرانجام بدر پپروزي چشمگيري بود. اين گروه مؤمنان ) با تو دربار? حقّ ( يعني بيرون رفتن جهت جنگ با مشرکان ) مجادله مي کنند، پس از آن کـه روشن شده است ( کـه برابر ( وعده اي که بديشان داده اي در جنگ پيروز مي شوند) . ا نگار که به سوي مرگ رانده مي شوند و ( صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند. ( اي مؤمنان به ياد آوريد) آن گاه را كه خداوند پيروزي بر يکي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پيـروزي بر کاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يــا پـيروزي بر لشکري که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات کــاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گـردد کـه از قدرت و قوّت چنداني برخوردار نيست ( کـه کاروان بود) . ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( که بيانگر اراده و قدرت يزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و کافران را ( از سرزمين عرب با پيروزي مؤمنان ) ريشه کن کند ( لذا شما را با لشکر قريش درگير کرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( کـه اسلام است ) پـاپرجا و باطل را ( کـه شرک است ) تباه گرداند، هر چند کـه بزهکاران ( کـافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.( انفال / 5-8)
آن گاه ايشان را به ياري و کمکي تذکّر مي دهد که آنان را بدان مدد فرموده است ، و پـيروزي و غلبه اي را يادآور مي گردد که براي آنان ميسّر نموده است ، و اجر و پاداشي را متذکّر مي شود که در پرتو لطف و مرحمت خود بديشان عطاء کرده است :
(
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إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10)إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ (11)إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13)ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) (14)
(
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اي مؤمنان ، حالا که غنائم را تقسيم مي کنيد و بر سر نحو? آن اختلاف مـي ورزيد، به ياد آوريد) زماني را که ( در ميدان کارزار بدر از شدّت ناراحتي ) از پـروردگار خود درخواست کــمک و يــاري مـي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم کـه ايـن گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديـگري را پشت سر دارند. خداوند اين ( امداد با فرشتگان ) را تنها براي مژده دادن ( پيروزي ) به شما و آرامش پـيدا کـردن دل شما بدان کـرد، و گرنه پيروزي جز از سوي خدا نيست ( و اراده و مشيّت او بالاتر از هم? ايـن اسباب ظاهري و باطني است ) . بيگمان حداوند ( بر هر کـاري ) توانا ( و كارهايش ) از روي حکمت است . ( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را کـه ( از دشمنان و کم آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افگند تا ماي? آرامش و امنيّت ( روح و جسم شما) از ناحي? خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پليدي جسماني ) پـاکـيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با اين نعمت ) دلهايتان را ثابت ( و به ياري خدا
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واثق ) نمايد، و گـــامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحي? شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بـيفزايــد. اي مؤمنان! به يـاد آوريـد) زماني را کــه پروردگار تو به فرشتگان وحي کـرد که من با شمايـم ( و کــمک و يـاريتان مي نمايم. شما با الهام پـيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريـد، ( و من هم ) به دلهاي کافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کـنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکافيد که بر گردنهاي ناپاکشان سنگيني مـي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پـنجه هايشان را پـي کـنيد) . اين ( پشتيباني از مؤمنان و رسوا کردن کافران ) بدان خاطر است کـه کـافران با خدا و پيغمبرش به ستيز برخاستند، و هر که با خدا و پـيغمبرش بستيزد، ( او درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنيا و آخرت خواهد کرد) چه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه کـه داراي رحمت وسيع است ) . اين ( عذاب و عقاب دنيوي ، يعني شکست و گريز در برابر مؤمنان ) را بـچشيد و ( بدانيد کـه ) عذاب دوزخ براي کافران ( به جاي خود باقي ) است .( انفال / 9-14)
بدين منوال روند سوره در اين جولانگاه ثبت و ضبط مي کند که اين کارزار بطور کلّي ساختار خدا است ، و با اراده ، رهبري، رهنمود، کمک و ياري ، قضا و قدر او انجام مي پذيرد، و چنين پيکاري براي او و در راه او است ... بدين خاطر است که پيش از هر چيز دست جنگجويان از غنائم کوتاه مي گردد و بيان مي شود که انفال متعلّق به خدا و رسول است . حتّي اگر يزدان غنائم را به جنگجويان برمي گرداند، در پـرتو بزرگواري و لطفي است که در حقّ ايشان روا مي دارد. همچنين خدا جنگجويان را از چشم طمع دوختن به غنائم ناامـيد مي گرداند، تا اين که جهادشان خالصانه براي خداي يگانه و در راه او باشد و بس ... بدين سبب همچون آياتي در اين سوره آمده است :
(
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فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) (18)
( اي مؤمنان !) شما کافران را ( با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نكشتيد، بلکه خدا ( با پيروز نمودنتان بر آنان و افکندن هراس به دلهايشان ) ايشان را کشت . و ( اي پيغمبر! بدان گاه که مشتي خاک به طرف آنان پـرتاب کردي و خاک به چشم ايشان فرو رفت ، در اصل ) اين تو نبودي که ( خاک را به سوي آنان ) پرتاب کردي ( چرا که مشتي خاک از حيث کميّت و کـيفيّت آن توانائي را ندارد) بلکه خداوند ( آن خاک را تکـثير و به سوي ايشان ) پرتاپ کرد ( و به چشمان آنان رساند) تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاء خوبيها آزمايششان نمايد) . بيگمان خداوند شنواي ( دعا و استغاث? مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ايشان ) آگاه است . اين ( پيروزي مؤمنان و شکست کافران ، حقّ است و نمون? آن را ديديد) و خداوند ( دام ) مکر و کيد کافران را سست ( و بي اثر) مي کند. ( انفال / 17و18)
(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
(اي مؤمنان !) به ياد آوريـد هنگامي را که شما گروه اندک و ضعيفي در سررمين ( مکّه ) بوديد و مي ترسيديد که مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را ( در سرزمين مدينه ) پناه و مأوي داد و با معونت و ياري خود شما را ( در جنگ بدر پيروز گرداند و) نيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد تا اين که سپاسگزاري بکنيد ( و در راه جهاد به جان و دل بکوشيد) . ( انفال/ 26)
(
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وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43)وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (44)
(
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اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را که فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است . ( سهم خدا و رسول به مصالح عامّه اي اختصاص دارد کـه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مـي دارد يـا پيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مي نمايد. بقيّ? يک پـنجم هم صرف افراد مذکور مي شود. چـهار پـنجم باقيمانده نيز مـيان رزمندگان حا ضر در صحنه تقسيم مي گردد. بايد به ايـن دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کرديـم ايمان داريـد. روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کـثير كافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است . ( به ياد آوريد) زماني را کــه شما در طرف نزديکتر ( به مدين? منوّره ) بوديد ( و باران فقط در آنجا باريد و زمـين را سفت گردانـيد) و آنان ( يـعني دشمنان ) در طرف دورتر مستقرّ بودند ( و آب در اختيار نداشتند و زمين آنجا سست بود و باراني هم به خود نديد، و لذا قدمها بدان فرو مـي رفت ) و کاروان ( قريشيان به سرپرستي ابوسفيان که شما در تعقيب آن بوديد) در مکان پائين تري از شما قرار داشت . اگر با همديگر وعد? ( جنگ ) مـي داديـد ( قريشيان به خاطر هراس از شما مؤمنان . و شما مؤمنان به سبب کمي خود و فراواني دشمنان ) به وعد? خود وفا نمي کرديد، و ليکن ( بدون وعد? قبلي و ميل قلبي با يکديگر روياروي شديد) تا خداوند کاري را تحقّق بخشد کــه مـي بايست انجام گيرد، و بدين وسيله آنان که گمراه مـي شوند با اتمام حجّت بوده و آنان کـه راه حقّ را مـي پذيرند با آگـاهي و دليل آشکار باشد.
(1/142)



بيگمان خدا بر هر چـيزي توانا است ( و او بود که گروه اندک مسلمانان را پپروز و گروه فراوان کـافران را شکست داد) . در آن زمان خداوند در خواب دشمنان را به تو اندک نشان داد، و اگر آنان را زياد نشان مي داد، مسلّماً سست مي شديد و دربار? کــار ( جنگيدن و نجنگيدن ) دچـار کشمکش مي گشتيد، ولي خداوند ( شما را از اين عجز و اختلاف ) رهائـي بخشيد، چرا که او از آنچه ( در ميان دلها و) در اندرون سينه ها است باخبر است ( و از روحيّه و باطن همگان آگاه است ) . و در آن زمان حداوند آنان را در نظر شما به هنگام رويـاروئي کم جلوه داد، و شما را نيز در نظر آنان کم جلوه داد، تا خداوند موضوعي را کــه مي بايست تحقّق يابد انجام دهد. ( اين اراد? خدا بود) و هم? کارها و هم? چـيزها ( در ايـن جهان ) به فرمان و خواست يزدان برمي گردد ( و آنچه او بخواهد مي شود و بس !. (انفال/41-43)
*
پيکار و کارزار - هر پيکار و کارزاري که مؤمنان بدان دست مي يازند - ساختار خدا است و با اراده و تدبير، با رهبري و رهنمود، در پرتو مدد و ياري ، و با کردار و کنش و قضا و قدر خدا صورت مي پذيرد و براي او و در راه او انجام مي گيرد. در سور دعوت به استواري و پـايداري در کـارزار، حرکت و پـيشروي در پيکار، آمادگي پيدا کردن و تدارکات تهيّه ديدن براي رزم و نبرد، اطمينان پيدا کردن به پشتيباني يزدان در جنگ ، پرهيز از چيزهائي که انسان را از جنگ باز مـي دارد، همچون دل انگيزي اموال و دلربائي اولاد، چنگ زدن به راه و رسم و شيوه و آداب جنگ ، و مغرورانه و رياکارانه براي جنـگ بيرون نرفتن ، در سوره تکــرار مي گردد، و به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده مـي شود کـه مؤمنان را به چنين کارزاري فرا خواند ... آياتي در اين زمينه ذکر مي گردد، همچون :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (16)
اي مؤمنان ! هنگامي که با انبوه کافران ( در ميدان نبرد) روبرو شديد، بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) . هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگر براي تاکتيک جنگي يا پــيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است . ( انفال/ 15-16)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي كه شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنـيوي و اخروي ) بخشد، و بدانيد که خداوند ميان انسان و دل او جدائـي مي اندازد ( و مي تواند انسان را از رسيدن به خواستها و آرزوهاي دل باز دارد و او را بميراند و نگذارد عمر طولاني داشته باشد که مهمّ ترين آرزوي دل هر انساني است ) و بدانيد کـه همگان در پيشگاه خداي سبحان گردآورده مي شويد ( و به حساب و کتابتان رسيدگي ميگردد) . (انفال / 24)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (28)
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اي مؤمنان ! به خدا و پيغمبر ( با دوست داشت دشمنان حق ّ، پخش اسرار جنگي، پشت سر افکندن برنامه هاي الهـي ، و غيره ) خيانت مکنيد، و در امانات خود نيز آگاهانه خيانت روا مداريد. ( اي مؤمنان راستين !) بدانيد که اموال و اولاد شما وسيل? آزمايش هستند ( و ترجيح محبّت دارائي و فرزندان بر محبّت يزدان سبحان ماي? بلا و هلاک شما است ) و بدانيد کـه پـاداش بزرگ ( مؤمناني که از عهد? امتحان برمي آيند و رضايت خدا را بالاتر از مال و منال دنيا مـي دانند) در پيشگاه خدا ( مهيّا و مصون ) است .(انفال / 27 و 28)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
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اي مؤمنان ! هنگامي که با گروهي ( از دشمنان در ميدان کارزار) روبرو شديد، پايداري نمائيد ( و فرار نکنيد) و بسيار خدا را ياد کنيد ( و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرّع و زاريش بخوانيد) تا ( در دنيا) پيروز و ( در آخرت ) رستگار شويد. و از خدا و پپغمبرش اطاعت نمائيد و ( در ميان خود اختلاف و) کشمکش مکنيد، و ( اکر کشمکش کنيد) درمانده و ناتوان مي شويد و شکوه و هيبت شما از ميان مي رود ( و ترس و هراسي از شما نمي شود) . شکيبائي کنيد کـه خدا با شکيبايان است . و مانند کساني ( از قريشيان ) نباشيد که بسـيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي کردن در برابر مردم ( از شهر مکّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند ( و با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه باز مي داشتند ( و از دخول آنان به ديـن اسلام با تمام توان جلوگيري مـي نمودند) . خداوند از آنچه مـي کردند آگاه است ( و کـيفر آنان را خواهد داد) . ( انفال / 45-47 )
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (60)
براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا که مـي توانـيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيـده آماده سازيد، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد که ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را مي شناسد. هر آنچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنگي و تقويت بني? دفاعي و نظامي اسلامي ) صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کـمال به شما داده مي شود و هيچ گونه ستمي نمي ببنيد.( انفال / 60)
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (65)
اي پيغمبر! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان خدا) برانگيز. هرگاه بيست نفر شکيبا ( و ورزيده و قوي الايـمان ) از شما باشند بر دويست نفر غلبه مي کنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه مي کنند، به خاطر اين کـه کـافران گـروهي هستند کــه نمي فهمند ( براي چـه چـيزي و چـه کسـي مـي جنگند، و اگـر کشته شدند سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود، و لذا اين تاريکي راه و ناآگاهـي از هدف و ندانستن نتيج? دنـيوي و اخروي مبارزه ، تاب و تواني براي آنان باقي نمي گذارد).(انفال/65)
در همان زمان که براي پايداري در جنگ اوامر پياپي صادر مي گردد، روند قرآني به روشنگري نشانه هاي عقيده ، و ژرفا بخشيدن آن ، و برگرداندن هرکاري و هر حکمي و هر رهنمودي بدان ، مي گرايـد. بدين وسـيله اوامر آويزان در فضا نمي مانند، و بلکه بر آن اساس اصيل و واضح و ثابت و عميق ، متمرکز و استوار ميگردد :
الف - در مسأل? غنائم ، به پرهيزگاري و ترس از خدا، و به هراس افتادن به هنگام ياد خدا، و پيوند دادن ايمان به اطاعت از يزدان و اطاعت از پيغمبر خداوند سبحان ، برگردانده مي شوند:
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (4)
از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کسانـي تعلّق مـي گيرد؟ ) بگو: غنائم از آن خدا و پـيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مـي گيرد) . پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگـذاريـد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد، و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد. مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد ( و در انجام نيکيها و خوبيها بـيشتر مي کوشند) و هنگامي که آيات او بر آنان خوانده شود، بر ايمانشان مـي افزايـد، و بر پـروردگـار خود توكّل مي کنند ( و خويشتن را در پـناه او مـي دارند و هستي خويش را بدو مـي سپارند) . آنان کسانيند که نماز را چنانکه بايد مي خوانند و از آنچه بديشان عطاء کرده ايم ( مقداري را به نيازمندان ) مـي بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالـي ، مغفرت الهـي ، و روزي پاک و فراوان ، در پيشگاه خداي خود مي باشند ... . (انفال/1-4)

ب - در خط سير پيکار، به قضا و قدر خدا، و اراده و تدبير او، و چرخاندن و اداره کردن هم? مراحل کـارزار توسّط خداوند دادار، برگردانده مي شوند:
(
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إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا).
( به ياد آوريد) زماني را که شما در طرف نزديکتر ( به مدين? منوّره ) بوديد ( و باران فقط در آنجا باريد و زمين را سفت گـردانـيد) و آنان ( يعني دشمنان ) در طرف دورتر مستقرّ بودند ( و آب در اختيار نداشتند و زمـين آنجا سست بود و باراني هم به خود بديد، و لذا قدمها بدان فرو مي رفت ) و کاروان ( قريشيان به سرپرستي ابوسفيان کــــه شما در تعقيب آن بوديد) در مکـان پائين تري از شما قرار داشت . ( انفال / 42 )
ج - در حوادث و وقائع جنگي ، به رهبري يـزدان سبحان ، و کمک و ياري ايزد منّان در آن ، برگردانده مي شوند:
(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا).
( اي مؤمنان !) شما کافران را ( با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نكشتيد ، بلكه خدا ( با پيروز نمدنتان بر آنان و افكندن هراس به دلهايشان) ايشان را كشت. و ( اي پيغمبر! بدان گاه كه مشتي خاك به طرف آنان پرتاب كردي و خاك به چشم ايشان فرو رفت. در اصل) اين تو نبودي كه ( خاك را به سوي آنان) پرتاب كردي (چرا كه مشتي خاك از حيث كميّت و كيفيت آن توانائي را ندارد) بلكه خداوند ( آن خاك را تكثير و به سوي ايشان پرتاب كرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاء خوبيها آزمايششان نمايد). (انفال/17)
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د – در كار ثابت قدمي و پايداري در جنگ ، به آن اندازه حياتي كه خدا براي آنان در جنگ بخواهد، و به قدرت يزدان بر سدّ و مانع شدن ميان ايشان و ميان دلهايشان، و به تضمين خدا براي پيروزمند گرداندن كساني كه بر او تكيّه مي كنند ، حواله مي گردند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پيغمبر او را قبول كنيد هنگامي كه شما را به چيزي دعوت كند كه به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنيوي و اخروي) بخشد. و بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او جدائي مي اندازد (و مي تواند انسان را از رسيدن به خواستها و آرزوهاي دل باز دارد و او را بميراند و نگذارد عمر طولاني داشته باشد كه مهم ّ ترين آرزوي دل هر انساني است ). و بدانيد كه همگان در پيشگاه خداي سبحان گردآورده مي شويد(و به حساب و كتابتان رسيدگي مي گردد).(انفال/24)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (45)
اي مؤمنان ! هنگامي كه با گروهي (از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد، پايداري نمائيد ( و فرار نكنيد) و بسيار خدا را ياد كنيد ( و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرّع و زاريش بخوانيد) تا (در دنيا) پيروز و ( در آخرت) رستگار شويد. (انفال/45)
ه – در بار? هدف از كارزار و نتيج? پيكار مقرّر مي گردد :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ).
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و با آنان پيكار كنيد تا فتنه اي نماند ( و نيروئي نداشته باشند كه با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست كنند).(انفال/39)
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
هيچ پيغمبري حقّ ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آن گاه كه كاملاً پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد ( در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع و كوبنده و پياپي ، نيروي دشمن را از كار بيندازد. امّا به محض حصول اطمينان از پيروزي خود و شكست دشمن دست از كشتار بردارد و به اسير كردن قناعت كند). (انفال/67)

(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
(اي مؤمنان به ياد آوريد) آن گاه را كه خداوند پيروزي بر يكي از دو دسته را به شما وعده داد. (پيروزي بر كاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يا پيروزي بر لشكري كه از مكّه تدارك شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات كاروان آمده بود). شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد كه از قدرت و قوّت چنداني برخوردار نيست (كه كاروان بود). ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود (كه بيانگر اراده و قدرت يزدانند ، براي مردم) ظاهر و استوار گرداند و كافران را (از سرزمين عرب با پيروزي مؤمنان) ريشه كن كند ( لذا شما را با لشكر قريش درگير کرد) تا بدين وسـيله حقّ را ( کـه اسلام است ) پابرجا و باطل را ( که شرک است ) تباه گرداند، هر چــــند کــــه بزهکاران ( کـــافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.(انفال/7و8)
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و - در تنظيم رو ابط در ميان جامع? مسلمان ، و ارتباطات جامع? مسلمان با سائر جوامع ديگر، عقيده است که پاي? گردهمائي يا ماي? جدائـي مـي گردد، و ارزشهاي عقيدتي است که انسان را به جلو مي برد و يا به عقب مي کشد:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (75)
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بيگمان کساني که ايمان آورده اند و ( از خانه و کاشان? خويش ) مهاجرت کرده اند و با جان و مال خود در راه خدا ( به تلاش ايستاده اند و) جهاد نموده اند ( و لقب مهاجرين را برازند? خود گردانده اند) و کساني کـه ( مهاجرين را در منزل و مآواي خود) پـناه داده اند و ( ايشان را با جان و مال ) ياري نموده اند ( و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار دريافت داشته اند) برخـي از آنان يـاران برخـي ديگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر يکــديگرند) و امّا کساني کــه ايمان آورده اند و ليكن مهاجرت ننموده اند ( و با وجود توانائـي به جامع? نوين شما در مدينه نپيوسته اند، هيچ گونه تعهّد و مسؤوليّت و) ولايتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه کــه مهاجرت مي کنند. اگر ( چنين مؤمنان غير مهاجري از دست ظلم و جور ديگران ) به سبب دينشان از شما کمک و يـاري خواستند، کمک و يـاري بر شما واجب است ، مگر زماني که مخالفان آنان گروهي باشند که ميان شما و ايشان پيمان ( ترک مخاصمه ) باشد. ( در اين صورت رعايت عهد و پيمان ، از رعايت حال چنين مؤمنان بـي حالي لازم تر است . به هر حال ) خداوند مـي بيند آنـچه را کـه مي کنيد ( پس مواظب حال همديگر و حفظ حدود و عهود باشيد) . و کساني که کافرند، برخي ياران برخي ديگرند ( و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بکوشيد) که اگر چنين نکنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين رو ي مي دهد. بيگمان کساني که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند، و همچنين کساني که پناه داده اند و يـاري کرده اند، ( هر دو گروه ) آنان حقيقتاً مؤمن و باايمانند ( و شايست? واژ? مهاجر و انصارند و تار و پود جاودان? پرچم اسلامند و) براي آنان آمرزش ( گناهان از سوي يزدان منّان ) و روزي شايسته ( در بهشت جاويدان ) است .
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و کساني کـــه از پس ( نزول ايـن آيــات ) ايـمان آورده اند جهاد نموده اند، آنان از زمر? شما هستند و (از حقوق و مدد و ياري شما برخوردار مـي گردند. ايـن ولايت ايماني بود، و امّا ولايت خويشاوندي علاوه بر اين ميان افرادي موجود است و) کسانـي که با يکـديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگـر سزاوارترند ( و حقوق آنان ) در کتاب خدا ( بيان شده است و حکم خدا بر آن رفته است و) بيگمان حداوند آگاه از هر چـيزي است . (انفال/72-75)
*
در روند سوره - در کنار خطّ سير عقيده - خطّ سـير ديگري نمايان مي گردد که خطّ سير جهاد، و بيان ارزش ايماني و جنبشي آن است . همچنين پالودن آن خطّ سير از هر شائب? فردي و شخصي ، و اعطاء دلائل ذاتـي والائي بدان است كه مجاهدان در پرتو آنها تا آخر زمان ، با اطمينان و آرامش و برتري، حركت مي کنند... سوره بطور خلاصه ، اين الهام را در بر دارد. لذا به برخي از آيات در اين معرفي بسنده مي کنيم ، و شرح آن را به جاي مناسب خود حواله مي داريم ، بدان هنگام که با اين نوع آيات روبرو مي گرديم :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (16)
اي مؤمنان ! هنگامي که با انبوه کافران ( در ميدان نبرد) روبرو شديد، بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) . هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگـر براي تاکتيک جنگي يا پـيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است . ( انفال / 15-16)
(
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إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (57)
بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يـزدان ، کساني هستند که کافرند و ايمان نمي آورند. کساني که از آنان پيمان گرفته اي ( که مشرکان را کمک و ياري نکنند) ولي آنان هر بار پيمان خود را مي شکنند و ( از خيانت و نقض عهد) پـرهيز نمي کنند. اگر آنان را در ( مـيدان ) جنگ روياروي بيابي و بر ايشان پيروز شوي ، آن چنان آنان را در هم بکوب که کساني که در پشت سر ايشان قرار دارند ( و دوستان و ياران ايشان بشمارند) پند گيرند ( و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند) . ( انفال / 55- 57)
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (60)
براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا که مـي توانيد نـيروي (مادي و معنوي) و (از جمله) اسبهاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد که ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را مي شناسد. هر آنچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنگي و تقويت بني? دفاعي و نظامي اسلامي ) صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده مي شود و هيچ گونه ستمي نمي بينيد.( انفال / 60)
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (65)
اي پيغمبري ! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان خدا) برانگيز. هرگاه بيست نفر شکيبا ( و ورزيده و قوي الايـمان ) از شما باشند بر دويست نفر غلبه مي کنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه مي کنند، به خاطر اين کـه کافران گروهي هستند که نمي فهمند ( براي چـه چيزي و چـه کسـي مي جنگند، و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود، و لذا اين تاريکي راه و ناآگاهي از هدف و ندانستن نتيج? دنيوي و اخروي مبارزه ، تاب و تواني براي آنان باقي نمي گذارد.
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (67)
هيچ پيغمبر حقّ ندارد که اسيران جنگي داشته باشد. مگر آن گاه که کاملاً پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد ( در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع و کوبنده و پياپي، نيروي دشمن را از کار بيندازد. امّا به محض حصول اطمينان از پـيروزي خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسير کردن قناعت کند. اي مؤمنان !) شما ( تنها به فکر جنبه هاي مادي هستيد و) متاع ناپايدار دنيا را مي خواهيد، در صورتي کــه خداوند سراي ( جاويدان ) آخرت ( و سعادت هميشگي ) را ( براي شما) مي خواهد، و حداوند عزيز و حکيم است ( و اين است کـه کارهايش سراسر از روي حکمت و تدبير، و متوجّه عزّت و پيروزي است )
(
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (74)
بيگمان کساني که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند، و همچنين کساني کـه پناه داده اند و ياري کرده اند، ( هر دو گروه ) آنان حقيقتاً مؤمن و با ايمانند ( و شايست? واژ? مهاجر و انصارند و تار و پود جاودان? پرچم اسلامند و) براي آنان آمرزش ( گناهان از سوي يـزدان منّان ) و روزي شايسته ( در بهشت جاويدان ) است . ( انفال / 74)
*
در پايان بايد گفت : اين سوره روابط جامع? اسلامي را بر اساس عقيده بيان مي دارد - همان گونه که گفتيم - و احکامي را بيان مي نمايد که جامع? اسلامي برابر آنها مي تواند با ساير جامعه هاي ديگر در جنگ و صلح - تا زمان نزول اين سوره - ارتباط برقرار سازد. همچنين اين سورد، احکام غنائم و پيمانها را بـيان مـي دارد، و خطوط اصلي موجود در تنظيم چنين ارتباطاتي و چنين احکامي را در همچون آيه هاي روشن و مشخّصي بيان مي دارد:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ).
از تو در بار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مـي گير د؟ ) . بگو: غنائم از آن خدا و پـيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مي گيرد) .(انفال/1)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (16)
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